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اما تسایر 


تاریخ کامل (جلد پنجم) 

برگردان: دکتر محمّدحسین روحانی 

چاپ اول: ۱۳۷۲ 

چاپ سوم: ۱۳۸۲ 

حروفچینی: مسعود 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۲۰۰ تسخه 

شایک: ۹۶۲-۵۹۶۰۰۰۱۹-۶ 

نشاتی؛ میدان فردوسی. اول ایراتشهر ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۸۲۱۴۷۳ فاکس: ۸۳۰۱۹۸۵ 





فهرست مندرحات 


روبدادهای سال سی و هفتم هجری 

دنبالة پیکار صفین 

برافراشتن قرآن‌ها فراخوان به داوری 

گماردن جعدین هبیره بر خراسان 

کناره گیری خارجیان از علی (ع) و بازگشت ایشان به نزد وی 
انجمن کردن دو داور 


۱۸۶۷ 
۱۸۶۷ 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
۱۹۹۷ 
۱۹۳۰ 


گزارش‌کارخارجیان به هنگام روانه کردن داوران» زمیته چینی برای جنگ نهروان ۱۹۲۷ 


نبرد با خارجیان 

کشته شدن مرد پستاندار 

باد چند رویداد 

رویدادهای سال سی و هشتم هجری 

چبره شدن عمروین عاص بر مصر کشته شدن محمد بن ابی بکر صدیق 
گیل کردن معاویه عبدالله بن حضرمی را به سوی بصره 

داستان خرّیت بن راشد و بنی ناجیه 

سرنوشت خارجیان پس از جنگ نهروان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال سی و نهم هجری 

ترکتازی‌های شامیان بر سرزمین‌های سرورخداگریان علیه السلام 
[یاد چند رویداد] 

رهسپار شدن پزیدین شجره به مکه 

ترکتازی شاهیان بر جزیره 

ترکتازی حادث بن نم توخی 

سرگذشت اين عُْبّه 


۱۹۳۵ 
۱۹۳ 
۱۹۷ 
۱۵۱ 
۱۹9۵۱ 
۱۹۶۱ 
۱۹۶۷ 
۱۹۷۹ 
1۱۹۸۰ 
۱۹۸۱ 
۱۹۸۱ 
۱۹۶۹۴ 
۱۹-۶۹۴ 
۱۹۶۹۶ 
۱۹۸۰۷ 
۱۹۸۹۸ 


سرگذشت مسلم بن عقبه در دومة الجندل 
فر مانرانی زیاد بن ابیه بر سرزمین فارس 
[یاد یک رویداد] 

رویدادهای سال چهلم مجری 

ترکتازی بسربن ابی ارطاة بر حجاز و یمن 
[دنبالة رویدادها] 

کوچیدن ابن عباس از بصره 


کشته شدن سرور خداگریان علی بن ابی طالب علیه السلام 


[دنباله داستان) 

روزگار خلافت و اندازءٌ زندگی او 

نزاد و چگونگی اندام و زنان و فرزندان وی 
فرمانداران وی 

برخی از شیوه‌های رفتار وی 

پیعت با حسن بن علی (ع) 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و یکم هجری 
واگذاری خلافت به معاوبه از سوی حسن بن علی 
آشتی معاویه با قیس بن سعد 

شورش خارجیان در برابر معاوبه 

شورش خوئرة بن وَذاع 

داستان شبیب ین بجره 

داستان مَعین خارجی 

شورش ابومریم 

شورش ابولیلا 

گماشتن مفيرة بن شعبه به فرمانداری کوفه 
فرمانداری بُسر بر بصره 


الکامل فی‌التاریخ 


۱۹۸۹۸ 
۱۹۸*۰۹ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۹۷ 
و 
۳۰۰۸ 
۳۰۰۸ 
۳۰۱۰ 
۳۰۰ 
۳۰۱۵ 
۳۰۱۵ 
۱۰۱۹ 
۳۰۹ 
۳۰۳۳ 
۳۰۳۵ 
۳۱۰۳/۶ 
۳۰۳۸ 
۳۰۳۸ 
۹ ۲۰ 
۳۰۳۹ 
۳۰۹ 
۳۰۳۰ 








فهرست مندرحات 


فرمانداری این عامر بر بصره برای معاویه 
فرمانداری قیس بن هیثم بر خراسان 
شورش سهم بن غالب 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و دوم هجری 
جنبشس خارجیان 

فرا رسیدن زیاد به نزد معاویه 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و سوم هجری 
کشته شدن مستورد خارجی 

بازگشت عبدالرحمان به استان سپستان 
فرمانداری عبدالله بن خازم بر خراسان 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و چهارم هجری 


بر کتاری عبدالله بن عامر از فرمانداری بصره 


پیو ندانیدن زباد بن ابیه به پدر معاویه 
نگ مهلب در سنل 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و پنجم هجری 
فرمانداری زیاد بن ایبه بر بصره 
کارگزاران ژیاد 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و ششم هجری 
درگذشت عبدالرحمان بن خالد بن ولید 


یاد چند رویداد 

رویدادهای سال چهل و هفتم هجری 

برکناری عبدالله بن عمرو از مصر برگماری ابن حدیج 
جنگ غور 

ترفند مهلب 

رویدادهای سال چهل و هشتم هجری 

رویدادهای سال چهل و نهم هجری 

جنگ کنستانتین اوپل 

برکتاری مروان بن حکم از مدینه؛ روی کار آمدن سعید بن عاص 
درگذشت حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
رویدادهای سال پنجاهم هجری 

درگذشت مفیره بن شعبه فرمانداری زیاد بر کوفه 
شورش قریب 

آهنگ معاویه بر بردن تخت سخنوری از مدینه 

[چند رویداد دیگر] 

فرمانداری عقبة بن نافع بر افریقیه, پایه‌گذاری شهر قیروان 
فرمانداری مسلمة بن مخلد بر افریقیه 

گریختن فرزدق از چنگ زیاد 

درگذشت کم بن عمرو غفاری 

پاد چند روبداد 

روبدادهای سال پنجاه و یکم هجری 

کشته شدن حجرین عدی و عمرو بن حمق و یاران شان 
گماردن رییع بن زیاد در خراسان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و دوم هجری 

جنبش زیاد بن خراش ججلی 


الکامل فی‌التاریخ 


۳۰۷۸ 
۳۰۷۹ 
۳۰۷۹ 
۲۳۰۷۹ 
۳۰/۸۰ 
۱۰/۸۱ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
۳۰۸۵ 
۲۳۰۸۵ 
۳۸۷ 
۳۸۷ 
۳۰۸۹ 
۳۰۹۰ 
۳۰۹۱ 
۲۳۰۹۱ 
۲۳۰۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۷ 
۲۰۹۸ 
۱۹۹ 
۳۰۹۹ 
۳۱۲۰ 
۳۱۳۹۱ 
۳۱۲۳ 
۳۱۳۳ 





فهرست مندرحات 


جنبش معاذ طایی 

اد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و سوم هجری 
درگذشت زیاد 

درگذشت ربیع بن زیاد 

یاد چند رویداد 

[دنبالة رویدادها] 

رویدادهای سال پنجاه و چهارم هجری 

جنگ با رومیان و گشوده شدن آبخست آرواد 
برکتار کردن سعید بن عاص از مدینه, گماردن مروان بن حکم 
برگماردن عبیدالله بن زیاد بر خراسان 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و پنجم هجری 
فرمانرانی اين زیاد بر بصره 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و ششم هجری 

بیعت برای یزید به جاتشینی پدر 

برکناری عبیدالله بن زیاد از خراسان؛ برگماری سعید بن عثمان بن عفان 
رویدادهای سال پنجاه و هفتم هجری 
رویدادهای سال پنجاه و هشتم هجری 
برکناری ضحاک از کوفه و برگماری ابن ام حکم 
شررش طواف بن غلای 

کشته شدن مُروة بن آدیه با دیگر خارجیان 

اد چند رویداد 

رویدادهای سال پنجاه و نهم هجری 
فرمانداری عبدالرحمان بن زیاد بر خراسان 





۱+ 


برکناری ابن زیاد از بصره و بازگشت او بدان 

بدگویی یزید بن مفرغ حمیری از بنی زیاد و داستان آن 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصتم هجری 

مرگ معاوية بن ابی سفیان 

نژاد و تام و نشان و زنان و فرزندان معاویه 

کار و خوی و رفتار معاویه دادیاران و دبیران وی 
گرفتن بیعت برای یزید 

برکتاری ولید از مدینه: برگماری عمرو بن سعید 

نامه نگاری کوفیان برای حسین بن علیء کشته شدن مسلم بن عقیل 
روانه شدن حسین به کوفه 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و یکم هجری 

کشته شدن حسین رضی الله عنه 

[بردن سرهای کشته‌ها به نزد پور زیاد] 

[روانه کردن زنان و کودکان] 

نام‌های کسانی که با حسین کشته شدند 

کشته شدن ابوبلال مرداس بن حدذیر حنظلی 
فرمانرانی سلم بن زیاد بر خراسان و سیستان 
فرماتداری یزید بن زیاد و طلحة الطلحات بر سیستان 
پرکناری عمرو ین سعید, فرمانداری ولید بن عتبّه بر مدینه 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و دوم هجری 

رفتن گروه نمایندگی مدینه به شام 


العامل فی‌التاریخ 


۳۱۶۲ 
۱۳۱۶۲ 
۳۱۶۶ 
۳۱۱۶۷ 
۳۲۷ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۱۷۳/۸۰ 
۳۸۳ 
۳۸۵ 
۳۳*۰۶ 
۳۳۵ 
۳۱۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۵۸ 
۳۳۵۹ 
۳۳۷۲ 
۳۳۷۴ 
۳۳۷۶ 
۳۳۷۸ 
۳۳۷۹ 
۳۳۸۳ 
۳۸۹۳ 
۳۳۸۳ 


فرمانداری‌دیگربار؛ُعقبةین نافع‌برافریقیه جهان گشایی او در آنجا و کشته شدنش ۲۲۸۶ 


شورش کمّيلة بن کمرم بربری بر عقبه 


۳۳۸۹۸ 








فرمانرانی فیس بر افریقیه, کشته شدن وی و کشته شدن کسیله 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و سوم هجری 

داستان حره 

[دنباله رویدادها] 

یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و چهارم هجری 

روانه شدن مسلم بن عقبه برای درمیان گرفتن اين زبیره درگذشت مسلم 
مرگ یزید بن معاویه 

شیوة رفتار و گزارش کاریزید 

[برخورد عبدالله بن عباس با یزید | 

[گفتاری در پیرامون یزید] 

بیعت با معاوبة بن یزید بن معاویه, بیعت با عبدالله بن ژبیر بن عَوّام 
روزگار عبیدالله بن زباد پس از مرگ یزید 

فرمانداری عبدالله بن حارت 

گریختن پسر زیاد به شام 

تاهمسازی مردم ری 

بیعت با مروان بن حکم 

نبرد مرج راهط کشته شدن ضحاک و نعمان بن بشیر 

گشوده شدن مصر بر دست مروان 

بیعت خراسانیان با سلم بن زیاد» سرگذشت عبدالله بن خازم 
بازآیندگان به خدا (بازگشتگان به خدا) 

جدایی خارجیان از پسر زیبر گیر و دارها میان ایشان 

آمدن مختار به کوفه 


پاد چند رویداد 


به نام آنکه هستی نام از او یافت 
پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انسانی تاریخ تشیا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاودانی» گفت: گو می‌کند. این ویژذگی, «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گراتبباد 
ترین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اينکه تاریخ چنین است» گمانی نیست. 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌ند می‌مازد. اين است که دانسته نیست که تاريخ‌نگار 
تا چه اندازه در گز ارش‌های خود امین و راستکوست و تا چه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است پا از آن دور؛ تا چه اندازه داتش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پایٌ کار خویش می‌سازد يا بیم و می‌اس يا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایة 
واقمی دارد يا بار عاطفی. خوش‌یختانه در ارزیابی‌های ژرف و گسترده‌ای که دربارةٌ 
آلار تاریشی در فر‌هنگت و تمدن اسلامی-ایرانی ما انجام يافته است» پایگاه و پایة 
مر‌يك از اپنبا از اين دیدگاه روشن گشته است و از این‌رد در بسیاری از جاها با 
می‌توانیم گام‌های استوار په پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشينة نزديك 
به هم آثار تاریخی جپان نیز به‌درستی ارزیابی شده است و یر این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج نخستین و بنیادی دا بیوسید و برآورده انگاشت. تاریخ 
نقدها را عیار می‌بعشد. آیینه‌ها را پاك و روشن می‌سازد. نيك‌اندیشان و درست‌کاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بپروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چبرءٌ 
آو ازه‌گران میر یاید» داعیه‌داران را رسوا می‌کند و صوبعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است. سر‌نوشت و گزارش تاریغی آنچه گوش جمپانیان را (از بس) 
آو از گری در بارءاش) کر ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شینا کان یالفعلیة»؛ 
به دیگی سخن : «شيثئية الشی, بصورته لا بما دته». 

در آين بیست و پنج هزار سا وایسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامم پشری 
می‌گذرد. روزگاری سپری گشته است به‌تام «روزگار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز مردم پا قپر و خشونت و خودکامگی سپیر که پایستگی این يكکي. به هزاران دلیل 


آیکار گشثه است. درو تمایةً این دوران تاریشی» کار و پیکار مردم در راه رهایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور 
بختی بوده است و هست. انسان این راء را از آن زمان تاکنون شناور در دريايي پیموده 
است لبالب از امك و خون. در اين راستا انبوهی مردم‌فریبان سر بر‌آورده‌اند و شمار 
فر‌آوانی مردم دوستان و دادگرایان و مستم‌ستین آن و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامبران - همراه‌شان جمپان بینی هأیی دوران‌سان: مکتب‌هایی انقلابی ۳1 
مند‌هایی برای آزادی و آیادی و سروری و شادمانی. تمدن و فر‌هنگت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین این جمپان‌بینی‌ها برده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالندهٌ اسلامیت 
ایرانی» یکی از شکوفاترپن تمدن‌هاي انسانی است که هی روز برکت و بی سی‌سبز‌تن و 
خرم‌تر و بیش‌تری می‌دهد. 

الکامل عز الدین ین‌اثیر یکی از آثار تاریخی گرانبپای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش تا سال ۱۲۳۲۱/۶۲۸ را فرا می‌گیرد. بخش تاریخی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید املام تا این سال را فرومی‌پوشاند. ابن اثیر گز ارش تاریخی خود 
را تا ساله ۲ وامدار مورخ بزرکت ایرانی محمدپن جرین طبری (۲۲۵- 
۰ -۸۲۲م) و از آن پس بدهکار دیگر تاریخ‌نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در پخش تاریخ تر‌کتازی مغولان. ار نخستین گزار شگراست و کاراو اژاستوار ترین 
ماخ این‌آلیر پژو‌هشگری پاي‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمومنین علی علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزر گوار. درخور ستایش فراو ان است و ماه بسیاری سپاس و آفرین. 

خاندان ءاثیر» اژ خاندان‌های دانش‌دوست و فرفتگی‌پررر و پریرکت است که 
از آن مردان بر‌چسته‌ای پرخاسته‌اند. از این میاب سه برادر شایان یاداو ری‌اند: ابن 
اثیر (محدث) مجدالدین مبارك‌ین محمدین عبدالكريم جزری شیبانی (۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۰)؛ ابن‌الیی (مورع) - نگارنده الکامل - عزالدین ابوالحمن علي‌ین 
محمدین عبدالکريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵): ابن‌اثیر (کاتب) ضیاء‌الدین 
نصر‌الله‌بن محمدین عیدالکريم (۶۳۷-۵۵۸/ ۰۱2۱۲۳۹-۱۱۶۳ 

الکامل را خاورشناس زر گث سوئد کارو لوس یو انس تور نب گت۱۸۷۷-۱۸۰۷(۲ع) 
یرای نخستین پار به شیوه‌ای علمی و انتقادی بیان سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶ ویر‌ایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن یه چاپ رساند. پاية کار در این بر‌گردان به پارسی» نسخة 
وپرامتة تور نبررگت است. 

در بار؛ اين بر گردان چند کته درخور یادآوری امست: 

۱ کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیرء هرچه آسان‌تر و 
ساده‌تر و ژودیاب‌تر و روان‌تر باشد. این. يك تو‌جم؛ تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح يا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ برای سودمندتی شدن ترجمه, در همه‌چا در پراپر تاریخ هجری. تاريغ میلادی 
نیز پا وسواس و دقت پسیار. به روز و ماه و سال آدرده شده است. پاية کار برای 


مجاسبه: ال سترکگت دکتر حکيم‌الدین قرشی بوده است۲. 

۳ در متن اشمار عربی بسیاری است که عیناً همراه ترجبدة پارسی آورده شده 
است. اینپا اشمار بسیار دشواری است د تواند بود که در برگردان آنپا لفر ش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌کزار می‌شود از پزوهشگرانی که به ارزیایبی این کار بیرداز ند 
و لنزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر این بود که هی جلد عربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناش بر اینکه این اثر در جلدهای پارسی بیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بر گردان‌های اشمار عربی و پانوشت‌ها» جلد‌های 
پارسی را بسیار پرحجم ساخته است. اين. گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵ یرای بر‌گردان این اس تا اینجا (که تی‌جمهة چلد سوم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافتد است)» از ماأخذ بسیاری یپسی:گیری شده است برای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طیری (و ترجمة پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده)» تار یج 
نام طبری (به‌کرشش آتای محمد روشن). تاریخ یعقوبی» ترجمه‌های پادسی الکامل 
(از آقای ایو القاسم حالت و شادرو ان محمد خلیلی)» دایرةالمعارف بارسی (از شادرو ان 
دکتر غلامحسین مصاحب)» فرهنگك فارسی (از شادرو ان دکتر محمد معین). لغت‌نامه 
(از علامة دانشمند علی‌اکیی دمخدا). مروچ‌الذهب (مسمودی), شیچ‌الپلاغة (مولی امیر- 
الموّمنین علی حلیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌ویژه از ابن‌الحدید و مانند اینپا. هرچه 
تر‌جمه پیش‌تي رود. مآخذ موزرد استفادةٌ متی‌جم بیش‌تر خواهد شد و این اس در جلدهای 
سپسین پاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام این کار از دانش و زاهنمایی پسیار سروران پپره جویی شده 
است که ف‌آهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من کرچه مسئولیت هر‌گونه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در پی‌گردان آن کم‌ترین سسوم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار داتشگاهی که دز بر گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگر مشورت می‌گر‌دیم. آقای علی‌اصقی باستانی که افتخار آشنايي 
یا ایشان از روزگار همکاری در «فر‌هنگستان زبان ایران» یمپر«ام گردید و اشکالات 
دستورزبان پارسی را هبواره از ايشان پرسان بودمء استادم جناب دک مپرداه بپاز 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد لام دانشمند دکتس محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
آرزانی من گشت» برادرزاده!م بپاره‌خانم جر بزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبد الکریم 
چر بزهدار مدیی انتشارات اساطیر. برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه بپتر و تمیز تر 
و درست‌تر» تلاش جانکاهی را به عبده گرفتند, پرادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآو ری‌صای ارزنده کردند و آقای دکش سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را بی‌ایم باز گشودند, 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هیچ بپره‌ای نیست. از تسل جوان 
که همراره شوق‌انگیز من در توشتارهايم بوده‌اند. خواهشمندم که با خرد و انديشة 
پویای بالندةٌ خوده آن را در پر‌تو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد» بخواند و اندرزهای 


پایسته از آن بر گیر ند و چراغی فروزان فرا راه خویش و مردم خود بدارند. این 
مای شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است براي مردم نوشتن . 
توس» روستای روشتاوند: 
دوشنبه نیم پیمن ۱۳۶۸ خورشیدی 





۱ برای آگاهي از شرح احوال بزرگان این خاندان. بنگرید به: الاعلام» خیرالدین زر کلی» 
ت» دارالملم للملایین, ۰۷/۱ ۰۳۰۹ ۳۳۱/۶ ۰۲۷۲/۵ ۰۱۲۵/۷ ۳۰/۸ 
بیروت» دارالملم سب / ۰ ۵ مهو فده لا #تاعی .2 
۳ آقویي اطبیتی هزار و پاصد سالة هجری و میلادی» نبران, فر‌هنکسرای نیاوران: ۱۳۹۰ 
خورشیدی. 


چ: چلد (کتاب و امثال آن) 
خ: سال خورشیدی 

د: در گذشته» متوفی 

ز: زاده. متولد 

شی: سال شمسي 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: سلی‌الله ملیه وسلم (در متن مولف) 

صی: صلی‌الله علیه و آله وسلم (در افزوده‌های مترجم) 
. صتص: صفحات 

ض: رضی‌الله عنه 

ع: علیه‌السلام 

ق: صال لمری 

قع: قبل از میلاد مسیح 

قه: قبل از هجرت پيامیی اسلام 

م: سال میلادی 

۸ هچری 


رویدادهای سال سی و هفتم هجری 
( ۶۵۸-۶۵۷ میلادی ) 
دنبالة پیکار صفین 

ننوشته میان علی و معاویه بر‌پای گشت که جنگث دا فروهلند تا ماه 
«ناروا» سپری گردد شاید که در پایان آن به آشتی بر‌سند. فی‌ستادگان 
میان ایشان به‌رفت و آمد پرداختند. علی از سوی خود عدی بن حاتم 
و یزید بن قیس ارحبی و شبث بن ربعی و زیاد بن حفصه را روانه 
کرد 

نخست عدی بن حاتم به سخن درآمد. خدای را سپاس فی‌ستاد و 
گفت: پس از درود. ما به نزد تو آمدیم تا تو را به‌کاری فر اخوانیم 
که بر پایة آن خدا سخن ما را فراهم ورد و امت ما را یگانه سازد؛ 
خون‌ها را با آن پاس بداریم و در میان دو دسته از برادران آشتی 
بر پای داریم. پس عموی تو سرور مسلمانان و بر‌ترین ایشان از 
نگاه پيشينة کار و زندگی و بمترین ایشان از نگاه اثی‌گذاری در 
اسلام است. همه مردم پروانه‌وار گرد این خورشید را گر‌فته‌اند و 
جن تو با مشتی از یارانت» کسی نمانده است که رخ از آفتاب راستی 
و درستی بر تافته باشد. اين او را هیچ زیانی نرساند که از دیر باز 
دانسته است: 

شب‌پره گس مپر آفتاب نخواهد گر‌می باژ از آفتاب تکاهد 

پترس ای معاویه. که پر سس تو و یارانت همانی نیاید که در 





۱۸۷۰ الکامل فی‌التار بخ 





معاویه حبیپ بن مسلمٌ قپری و شرحبیل بن سمط و معن بن 
پزید بن اخنس را به نزد علی فرستاد. اینان فرارفتند و بسی او 
در آمدند. حبیب سپاس خد! را به جای آوره و بر او درود فی‌ستاد و 
سپس گفت: پس از درود. همانا عشمان خلینه‌ای راهيافته بود که 
نبشته خدا را به‌کاد می‌برد و به ف‌مان خدا بازمی‌گشت. شما ز نداگی 
او را گران شمردید و مرکت او را دیس انگاشتید و بر او پر‌خاش 
آوردید و او را کشتید. اگر گمان می‌بری کسه او را نکشته‌ای. 
کشندگان عشمان را به ما سپار که ایشان را در برابر او بکشیم. 
آنگاه از کار کتاره گیر تا مردم در میان خویش به کنکاش در نشینند 
و هر‌که را به گونةٌ همداستان بر‌گز ینند. بر خود فی‌ماتروا ساز ند. 

علی فی‌مود: مردك بی‌پدر و مادر! تو را با این کار و کناره‌گیر ی 
چه کار؟ خاموش باش, که دراین پایگاه نیستی و بر‌ای آن شایستکی 
ندار ی . 

حبیب گفت: به خدا مرا در جایی بینی که هیچ نپسندی. 

علی به وی گفت: تو خود چیستی؟ خدا تو را ز نده نگذارد اگی 
ما را زنده یگذاری. دور باش و هرچه می‌خواهی» پایین و بالا برو. 

شر‌حبیل گفت: مرا سخنی جز به سان سخن دوستم نیست؛ آیا جز 
این پاسخی داری؟ 

علی فر‌مود: مرا جز این هیچ پاسخی نیست. 

آنگاه علی سپاس خدا را به‌ای آورد و بر او دروه فرستاد و 
گفت : پس از درود» خدا محمد (ص) را بر استی و درستی پر ! نگیخشت 
و مردم را با وی از گمر‌اهی و نابودی وارهاند و از پراکندکی یه 
همداستانی آورد. آنگاه خدا جان پاك او را به سوی خویش بر گرفت 
و میدم ابوبکر را به‌جانشینی بر کماشتند و ابوبکر عمر را بر گزید. 
این هر دو رفتاری نیکو در پیش گی‌فتند و بر پایة داد کار کردند. ما 
این خرده را بر ایشان گر‌فتیم که به کار بر خاستند و می‌دانستند که 
ما کسان خاندان پیامیی خداییم - ولی این کار ایشان را آمر ز یدیم . 
سپس‌مردم عثمان را پن سی کار آوردند و او کارهایی کرد که مردمان 
زشت و ناشایست انکاشتند و بر سر او شتافتند و خونش بر پختند. 


رو بدادهای سال سي و هفتم هجری ۱۸۳۷ 


آنگاه مردم به‌نزد من آمدند و به‌من گفتند: بیعت را پذیر! باش. من 
سر بر تافتم. گفتند: پذیر ای بیعت شو که امت جز تو را نمی پسندد و 
ما می‌تر سیم که اگی نپذیری»مردم بپراگنند. من با ایشان بیمت‌کردم 
ولی آنچه مرا به‌ناگاه تکان داد. ناسازگاری دو مرد بود که با من 
بیعت کرده بودند؛ و ناسازگاری ممادیه که هیچ پیشینه‌ای در دین 
ندارد و کامی راستین در راه اسلام بر نداشته است. ب‌ادرزاده‌ای 
خوارمایه که پیامیر او را آزاد کرد و پدرش نیز بی دست وی آزاد 
شد . هو تد گرو هکی از گرو هکان. مردی که پیوسته با خداوند و 
پیامبیرش سر ستیز و جنگت داشت و خود و پدرش پیوسته به راه 
نیر نگ می‌رفتند و سر‌انجام به زور و با ننک به اسلام درآمد ند. 
هیچ شگفتی نیست جز اینکه شما چرا بر پینامون او گرد آمده‌اید و 
چرا از او فرمان می برید. چرا خاندان پیامبر تان را فرومی‌گذارید 
که ناسازگاری و نافرمانی از ایشان دا تمی‌شایید! همانا من شما را 
به نبشته خداو ند و شیوه رفتار پیامبر وی و میراندن کی و کاستی 
و زنده ک‌دن درستی و راستی و برپا داشتن ستون‌های آیین یزدان 
پر‌ستی می‌خوانم. این‌را می‌گویم و برای خود و شمایان و خداگرایان 
آم‌زش می‌خواهم. 

گشتند : گراسی می‌دهی که عثسان بسه ستم کشته شد؟ گفت: ته 
می‌ گو یم ستمند ید ه شثه شد. است نه می‌گویم ستمکار . 

آن دو گفتند: هر کس باور نیاورد که او به ستم کشته شده‌است» 
ما از وی پیزار باشیم. آن دو باز گشتند. 


علی علیه‌السلام فرمود: تو نمی‌توانی مردگان را زنده کنی و تو 
نیاری کران را سخنی شنوانی به‌ویژه که روی بر‌گردانند و از برایر 
درستی‌و راستی پا به‌گریز نبند. نیز تو کوران‌را از گمراهی نتوانی 
و ارماند. تنبا کسانی را می‌توانی بشنوانی که نشانه‌های ما را باود 
کنند و در برابر درستی و راستی سی بسپاز ند (نمل/۸۱-۸۰/۲۷). 
سپس به پاران خود گفت: مبادا ایتان در کژروی و پیروی از کاستی» 
از شما در ف‌مانبری از درستی و راستي و سس سپردن به پروره‌گار تان 


۷۳ الکامل فیاثتار بخ 


استوار تر باشند. ۲ 

در اين میان عامر بن قیس جذمری طایی بر سر پرچم صفین با 
عدی بن حاتم طایی به ستیز بر‌خاست. حذس‌یان که مردم عامر بن‌قیس 
بودئد» از بنی‌عدی که مردم عدی بسن حاتم بودند» شمار بیش‌تسری 
داشتند . عبدالله بن خلینة پولانی در تزد علی گفت: ای بنی حذس» 
آیا بر عدی می‌شورید؟ آیا در میان شمایان و پدران‌تان کسی مانند 
عدی و پدرش یافت می‌شود؟ آیا او پاسدار شارسان و نگپیان آپ در 
روز آبیاری نیست؟ آیا پسر ذی‌الس با غ نیست؟ پسس بخشنده ترین مد 
شرب » چپاول کننده دارایی خویش به‌سود بیئوایان. پتاهد هنده بی- 
پناهان» پر‌کتاد از ثیر گت و بزهکاری و زفتی و سر کوفت‌زنی و 
پزدلی تی‌سویان نیست؟ در میان پدران‌تان مانند پدر وی و در میان 
خودتان مانند خود وی فراز آورید. آیا دد اسلام بر ترین شما نیست؟ 
نه او بود که به نمایندگی از سوی مردم به نزد پیامیبر خد!ا (ص) شد؟ 
نه او بود که فر‌ماندهی شما به‌روز نخیله. قادسیه. مداین» جلولاء. 
نمپاو ند و ثبرد شوشتشس کی‌د؟ 

علی فرمود: ای پسس خلیفه. بس کن. باز علی گفت: باید که 
مردم طی فراز آیند. آنان به‌تزد وی آمدند. پرسید: در آن پیکارها 
سر‌کردة شما که بود؟ 

گفتند: عدی. 

ابن خلیفه گفت: ای سرور خداگرایان» از ایشان بپرس که آیا از 
فر ماندهی وی خر سند نیستند. علی‌چنان کرد و آنان‌گفتند: خر سندیم. 

علی ف‌مود: عدی بر ای پر‌چم‌داری سزاوارتر است. او درفش را 
بر گررفت. چون روز گار حجر بن عدی فرارسید» زیاد ین ابیه عبدالله 
پن خلیفه را جست که با حجر بن عدی روانه سازد. او به‌«جبلین» رفت 
و عدی را توید داد که او را بر گرداند و دربارة او به میانجی ری 
بی‌خیزد. کار به درازا کشید و او چنینِ سرود: 
آتنسی بلائی ادا یا این اد شمه عیِية ما اغتث 2 عديك جذینّا 


عشیه 


۳۳ عناع الوم ختی تخادلوا و کثث آتا ۱ الخضم ال ترا 


ص حست 


قوگواو ما قاوا مُقامی کاتما رآدنی لیخ بالاب الق مخدرا 


رو یدادهای سال سبی و هنتم هجری ۱/۸۷۴ 


تصتتك ادا القَییثٍ و ایعَا " بمید و قد افردت تضر مُوّرُرَا 
فان جَایی آنْ أَجَستَد بتکم سَحیبا و آنْاولی السوَان و آوسیا 
و کم یو لی مثق آثك زاجمی تلم تفن بالمیقاد نی یا 

ی: ای پسر حاتم» آيا آزمون مرا فسر‌اموش می‌کنی که چنان 
و تو را پاس داشتم؟ این در آن شبانگاهی بود که مردم عدی 
(مردم تو) نتوانستند در برابر حذمریان کاری از پیش ب‌ند. آن 
مردمان را از پیرامون تو راندم چندان که دست از یاری همد‌گر 
پداشتند و من دشمن سرسخت‌جان‌شکار گشتم. آنان به‌د نبال بر گشتند 
و نتوانستند در برابر من بایستند؛ گویی مرا شیری ژیان دیدند که 
در سرآپرده‌ای از شکوه و تن زدن از بیداد به سر می‌برم. هنگامی به 
پاری تو شتافتم که نزدیکان روی از تو بر کاشتند و دوران دور شد ند 
و من پاری جانانه‌ای ارزانی تو داشتم. پاداش من این بود که در بند 
و زنجیر کشیده شوم و در میان شما پدین سوی و آن سویم پرانند و 
خوارم بدارند و گرفتارم سازند. چه پسیار نویدها به من دادی که 
مسا باز گی‌دانی ولی بر پایة نوید خود» روباهی خوارمایه دا نیز 
نتوانستی از من برانی. 

هم داستان وی د! به پاری خدای بزرگث بخواهیم آورد. 


چون ماه محرم سپری شد» علی آو ازدهنده‌ای را فرمود که آواز 
داد: ای شامیان! سرور خداگرایان می‌ف‌ماید: چندان شما را در نگت 
دادم که به سوی راستی و درستی باز آیید و بدان تن دردهید ولی 
شما از بیداد و سر کشی خود باز نگشتید و فراخوان من به راستی و 
درستی را بی‌پاسخ ماندید. اينك من به گونه‌ای همکانی و برابر, به 
همه شما هشدار دادم که خدا دغل‌کاران را دوست نمی‌دارد. 

شامیان رو به سوی سر‌کردگان و فی‌ما ند.هان خود آوردند. مماو یه 
پا عمر‌وعاص بیرون آمدند و ارتش خود را به یکان‌های. رزمی بخش 
کردند و اپشان را آماده کارزار ساختند. سرور خداگرایان هم چنین 
گید . او به م‌دم فی‌مود + با ایشان کارزار آغاز نکنید جا خو؛ آغاز 
کنند زیر! شما (سپاس خدای را) دارای نمودار استوارید و دست 


۱۸۷۶ الکامل فی‌النار بخ 


هشتن شما از نبرد با ایشان خود نموداری دیگر است. چون این 
شگالان را در هم شکستید» گر‌یخته‌ای را تکشید» زخم خورده‌ای را 
نیازارید» شرم‌گاهی را آشکار نسازید. گوش و بیتی و اندامان 
کشته‌ای را نبرید و چون به خرگاه این مردمان رسیدید. پرده‌ای را 
ندرید» به خضانه‌ای درتیاییسد» پشیزی از دارایی‌های ایشان را 
بی‌ندارید» بانوان را (اگرچه پرد؛‌شما بدر ند و فرماندهانو ز هبر‌آن 
پزرگوار شما را دشنام دهند )» بر نشور اتید که توان‌شان اندكت است 
و جان‌های‌شان زودرنح و نازك. سرور خداگرایان پیش از آغاز هر 
نبردی» این سفارش را به پاران خود می‌فرمود. او یاران خود دا به 
چنگت پرشوراند و فی‌مود: ای‌بند گان‌خداء از خدا بیر هیزید». چشم‌ها 
فروخوابانید. آوازها را آرام سازید. سخن اندك یگویید و هم 
ثیروی خود را در پیکار و سخت‌کوشی و هماوردی و پرخاشکری و 
هم‌آگوشی و رزم‌آوری و پیگرد بدسگالان به‌کار اندازید. پایدار 
باشید و خدای را بسیار یاد کنید که شاید رستگار گردید (انفال / 
82/۸ با یکدیکر نستیزید تا شکوه‌تان زدوده نگردد و ناکام 
نگردید؛ بردباری ورژید که خدا بردباران را دوست می‌دارد [انفال 
/9۰/۸- بار خدایاء بر ایشان باران شکیبایی ببار و پیروزی بر 
ایشان فرود آر و پاداش گران ارزانی ایشان دار. 

علی در پگاه روز جنگث اینان را بر سپاهیان خود گماشت: اشتی 
نخمی را بر سواران کوفه» سپل بن حتیف دا بر سپاه بصسه. عمار 
بن یاسر را بر پیادگان کوفه. قیس بن سمد دا سر پیادگان بصره و 
مسمر بن قدکی دا بر قرآن‌خوانان کوفی و بصری. درقش را به‌دست 
هاشم بن عتَبَةٌ مزقال سید. مماویه اینان را سر گرد گی داد: بی یال 
راست این ذی الکلاع حمیری» بر باله چپ حبیب بن مسلمة فیری» 
بر پیشاهنگان ابو اعور سلمی» بر سواران دمشق عمرو بن عاص» بس 
پیادگان دمشق مسلم بن عقبةٌ مری و بر همه مردم ضحاك بن قیس. 
گرومی از شامیان بر مرگت بیمت کردند و مانند اشتران زانو بندب 
هایی از دستارهای خویش بر خود بستند. رزمندگان پنج رده بودند. 
در نعستین‌رور ماه‌صفی /۹ ۱و تئيه ۸ 1 پیر ون‌آمد ند ۳1 به‌پیکار 





رو بدادهای سال سی و هنتم هجر ی ۱۸۷۵ 


درایستادند. فرماندهی بیرون‌آمدگان کوفه به دست اشتر بود و 
فر‌ماند هی پی‌ون آمد ان شام به دستث حبیب بن مسلمه فپسری. آن 
روز را به سختی کارزار کردند و سراسی روز را در ستیز گذراندند 
و داد دل از یکدیگی بستند. در روزدوم/۲۰ ژوئیة ۶۵۷ م هاشم بن 
عتبه همراه سواران و پیادگان بیرون آمد. از شامیان ایو اعور سلمی 
به ثبرد وی بیرون شد. آن روز را در جتنگت سپری کردند و سپس 
باز گشتند. در روز سوم/۲۱ ژوئية ۶۵۷ م عمار بسن پاسر از آن 
سوی بیرون آمد و عمروعاص از این سوی. دو سوی رزمنده به‌سختی 
هرچه بیش‌تر جنگید ند. عمار گفت: ای عراقیان. آیا می‌خواهید به 
کسی بنگرید که با خداو ند و پیامبرش به ستیز پرداخت و با ایشان 
به پیکار بی‌خاست و بسن مسلمانان ستم روا داشت و بت‌پر‌ستان را 
یاری کرد و گرامی داشت؟ چون دید که خدا دینش را ار جمند می‌دارد 
و پیامبرش را پیروز می‌گرداند. به نزد پیامبر (ص) آمد و چنان 
که می‌دانید» هر‌اسان بود نه اسلام ر! خواهان. آنگاه پیامس (ص) به 
دیدار خدا شتافت و این مرد بد سکال پیوسته به دشمنی با مسلمانان 
و پیروی از بزهکاران شناخته بود. در برابر او پایداری ورزید و با 
وی پیکار کنید. 

عمار به زیاد بن نضس که فر‌مانده سواران بود» گفت: بر شامیان 
بتاز . او بر ایشان تاخت و مردم با او برد کسر‌دند و در برابر او 
ایستادند. عمار تازش آورد و عمروعاص را از جایگاهش واپس 
راند. در آن روز زیاد نضی با برادر مادری خود به نام عمروبن 
مماویه از بنی‌مُنتفق گلادیز گشت. چون دیدار کردند. همدگر را 
به‌جای آوردند و هريكت از برابر آن دیگری واپس نشست و مردم 
باز گشتند. فردای آن روژ محمد بن علی (پسر حنفیه) بیرون آمد و 
عبیدالله بن عم بن خطاب به جنگث او شتافت. هر دو را سپاهیانی 
گشن همرامی می‌کردند. اینان به سختی هسرچه بیش‌ش با همدگر 
کارزار گردند. عبید الله کس به نزد پسر‌حنفیه گسیل‌گرد و او را 
به چنگث تن به تن خواند. محمد یه رزم او شتافت. علی بارگی خود 
رایه پیش راند و پسرش را بر‌گر‌داند و خود عبیدالله را به چنگت 


۱۸۷۸ الکامل فی‌التار بخ 


پاس ؛ قیس بن سعد و عبدائله ين بدیل. مردم در ژیر پر‌چم‌های خود 
و در سر جایگاه‌های خویش بودند. علی همراه مردمان مدینه در دل 
سپاه بود و کوفیان و بصریان گی‌دش را گرفته بودند. بیش‌تر 
همراهان وی از مر‌دسان مدینه از انصار پودنتسد. شماری از مردم 
جزاعه و کنانه و جز ایشان او را همرامی می‌کردند و اینان نیز از 
مدینه بودند. علی به سوی ایشان پیشروی کید. 

معاویه خرگاهی بزرگت برافراشت و جامه‌های گرانبمیا بر آن 
افنکند و بیش تر شامیان بر مرکث با دی بیمت کردند و سواران دمشق 
گرد خردگاه او را گر‌فتند. 

عبدالله بن بدیل با سپاهیان بال راست ارتش علی بر با چپ 
لشکریان معاویه به س‌کردی حبیب بن مسلمهٌ فیسری تاخت و تا 
هنگام نیمروز ایشان را به سوی خرگاه معاویه جاروپ کرد. عبدالله 
بن بدیل پاران خود را با این سخنان آتشین به جنکث برشوراند: 
مان آگاه باشید معاویه خواهان چیزی شده است. که او را نمی‌شاید؛ 
پا دار ند گانر استی و درستی راه ستیز در پیش گرفته‌است؛ به‌چالش 
با کسی برخاسته است که از گونةُ وی نیست؛ کی و کاستی را افزار 
خود ساخته است تأ درستی و راستی را باآن سر‌کوب کند؛ با 
بیا با نگر‌دان و هموندان دارودسته‌ای بر شما تاخته است که گمراهی 
را برای ایشان آرایش داده است و تخم آشوب دوستی را در دل‌های 
ایشان کاشته است و کار را بر ایشان پوشیده‌است و پلیدی بیش‌تری 
بر پلیدی, درونی و بسرونی ایشان افزوده است. با ستمکاران و 
بیدادگران بچنگید و از ایشان هیچ نترسید. کشتارشان کنید خدا 
ایشان را بر دست‌های شما شکنجه کند و خوارشان دارد و شما را بر 
ایشان پیروز گر‌داند و دل‌های خد!اگرایان را ختك سازد (تو به /٩‏ 
۱ 

۳ یار ان خود را با این گفتار سای دلنشین به‌چنکت ددان و 
اهریمنان پرشوراند؛ رده‌های خودرا به سان دیواری برآورده با 
پو لاد کداخته سامان دهیدء زره‌داران را به پیش بدارید» پی‌زرهان 
را به‌دنبال بی‌گمارید. دندان‌های خود را برهم‌فشارید که بدین‌گونه 





رو یدادهای سال سی و هنم هجری ۱۸۷۵۹ 





سر‌ها را می‌توان آسان‌تر ازپیک‌ها جداساخت» برپیر امون بچر خید 
که نیزه‌ها را بپتر توانید نگه‌داشت» چشم‌ها را فروخوابانید که 
شکوه را استوارتر دارد و دل‌ها را آرام تر سازده آو اژها را یمیرانید 
که ناکامی را بمپشس بر‌ماند و با گر‌انسنگی بیش تس هم پیو ند باشد » 
پ‌چم های خود را استوار نکه‌دار ید آنمپا ر! واپس تکشانید و جز به 
دست دلیی‌مردان خود ندهیدء از راستی و بردیاری پاری بچویید زیرا 
شکیبایی است که بار ان پیروزی پی شما پباراند. 

یزید بن قیس ارحبی برخاست و با اين وزژگان گوهر‌آجین مردم 
را یه چالش با پایس‌دان دیو خواند: مسلمان آن است که دین و رای 
درست داشته باشد. به‌خدا سوگند که این مردم نه برای برپا داشتن 
دینی با ما می‌ستیز ند که آن را تباه ساخته باشیم و نه برای زنده 
کردن راستایی که آن را می‌انده باشیم . اینان تنما رای چنکت 
انداختن بر خواسته‌های این جپان با ما می‌ستیز ند تا بر سر کار 
آیند و پادشاهانی خودکامه در این سرای باشتد. اگن بر شما چیره 
گردند (خدا ایشان را از فیروزی و شادی بی‌بپره داراد)» کسانی 
مانتد ولید و سعید و ابن عامر گول کمراه را بر شما گمار ند که در 
يكك نشست به اندازة خونیمپای خود و پدر و نیای خویش ارمفان می- 
بخشد و آنگاه می‌گوید: این از آن من‌است و مرا گناهی نیست؛ انگار 
می‌ده‌ریگت پدر و مادر ادست که آن را به این و آن ارزانی می‌دارد و 
نمی‌دا ند که این دارایی خداست. که پروردگار در ساية درنش نیزه‌ها 
و شمشیر‌های‌مان به ما ارزانی داشته است. مان ای بتدگان خدا. با 
دار و دسته ستمکاران پیکار کنید که اسر بر شما چیره گرد ند آن 
سای و این سر‌آی‌تان را تباه سازند زیر! ایشان را به خضوبی 
شناخته‌اید و آزموده‌اید. به خدا که تا اس‌وز به‌جن گز ند هر دم 
افزود» از ایشان کاری بر نخاسته است. 

عبدالله بن بدیل بر سر بال راست. با ایشان به سختی پیکار کرد 
تا خود را به خرگاه معاویه رساند. آنان که پر مرت با معاویه بیمت 
ده بودند» از بیم جان به او پناهیدند و اد ايشان را فر‌مود که در 
برابر بال راست سپاه علی به فرماندهی ابن پدیل ایستادگی کنند. 


۱۸۵۸۰ الکامل فی‌التار بخ 


معاویه کس به‌نزد حبیب‌بن مسلمة قمپری فرمانده بال چپ سپاهیان 
خود فر‌ستاد و او با ایشان و دیگر همراهان خود بر یال چپ ار تش 
من‌دم تاخت و ایشان را دچار شکست ساخت. عراقیان از پال داست 
رمیدند چندان که جز بدیل با دویست یا سیصد کس از قر‌آن‌خوانان 
که پشتوانه؛ همدگس شده بودند, به‌جای تماندند. مردم به سختی 
رمید‌ند. علی سپل بن حنیف دا فرمود که با همراهان خود از م‌دمان 
مذینه به پیش تازد. گروه‌های انبوه شامیان به پیشواز اینان آمد ند 
و در برابرشان پیکار درچیدند تا ایشان را در سوی بال راست 
ایستا نید ند. میان بال راست تا جایگاه علی در دل سپاه را مردم یمن 
گرفته بودند. چون رزمندگان بال راست پراکنده شد‌ند. شکست به 
پایگاه علی راه یافت. سرور خداگرایان به سوی بال چپ تاخت آورد 
که مضریان از برابر او کنار کشید‌ند و مردم ربیمه در برابر او 
پایدازی گردند. متگامی که علی آهنگث بال چپ کرد» پسر انش حسن 
و حسین و محند همراه وی بودند و باران تير مانند تگر گت قرو 
می‌بارید و بر پیرامون سر و سین او گذر می‌کرد. هريك از پسراتش 
می‌گوشید خود را سپر وی ساژه و او را ب‌گرداند. اجمن پرده اپوت 
سفیان یا عثمان او را دید و به سوی وی شتافت. کیسان برد؛ علی 
به چتگت او روی آورد. اینان دو بار بر همدگر شمشیر کوفتند و 
احمر اورا کشت. علی گریبان زره احس را گرفت و به سوی خود 
کشید و او را به آسمان برداشت و به‌سختی بر زمین کوفت چنان که 
بند بندش از هم گسست و استخوان‌هایش درهم شکست. شامیان به 
علی نزديك شد‌ند و نزديك شدن ایشان جز مایهُ شتاب وی نگشت. 
پسر‌ش, حسن به وی گفت: چه زیان بینی اگر به سوی این دسته از 

علی فرمود: پسر کم» برای م‌گث پدرت سر آمدی است که از وی 
در نمی گذرد؛ نه گر‌یختن آن را کند می‌سازد و نه شتافتن آن را تند 
مي‌کند. به خدا سوگند که پدرت باك ندارد که خود در کام مر گت 
چید يا مر‌گث بر وی تازد. چون به مر‌دم ر بیعه رسیدء با آوازی‌بلند 
و بی‌پروا به آنچه بر سر مردم آمده است؛ پر‌سید: این پرچم‌ها که 
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راست؟ 

گفتند: مردم ر بیعه راست. 

فر‌مود: بل پرچم رای مردمی است که خدا ایشان را نگه داشته. 
به ایشان شکیب ارزانی قر‌موده و گام‌همای‌شان را استو ار ساخته 
است. به خضین بن مندر فرمود: جوانمرد» آیا پرچم خود را يك کز 
به پیش نمی‌رانی؟ 

گفت: آری» به خدا ده گز. چندان به پیش راند که للی فر‌مود: 
پس است» بر چایت پمان. 

چون علی به مردم ر بیعه رسید. در میان خود آواز دادند: ای 
کسان ربیعه, اگر سرور خداگرایان در میان شما گز ند پیند و در 
این هنگام يك تن از شما ز نده باشد. در میان عی‌بان رسوا! شوید. 
اینان چنان پیکاری سخت. کردند که هر گز مانند آن تکرده بودند. از 
این رو علي سود , 
تن اه سواغ ء ینق طلبا اذ| قیسل قدشبا حضین تقدما 
عتی پُزینها ‏ چیّاش‌المتایا تقْطرالمَوتَوَ الما 
تا ان دپ طفتتا 2 رابت پآشیا فنا حتی جولی و آخجما 
یل قوما صابژوا فی لتانیغ لَدی المَوت قوما ما عف و آکُرَمَا 

و ایب اخبادز و ام شيتة زذا کان آضوَات ارجا تَفنتما 

پیعة اعنی انم آقل لت و و بأسٍ زا لاقوا خمیساً عَرَمْرمَا 
1 یعنی: : این درقش سیاه که‌راست که سای آن همی تپیدن آورد؟ 
چون گویند: «ای حضین, آن را به پیش ران».مردانه به پیش تازد. 
آن را به پیش خراماند تا به آبکیسی‌های مر گت رساند؛ آنجا که از 
آسمان و زمین گز ند و خون فرومی بارد. به پسس «حرپ» کو بش‌های 
نیزه‌ها و شمشیر های‌مان را چشاندیم چندان که واپس گریخت و 
دست از چالش پداشت. خدا پاداش نيك دهاد مردمی را که در دیدار 
با م‌گث شکیب ورزیدند» چه پاکدامن و گر انمایه مردمی که این نند 
آوازه‌ای از همه پاکیزه‌تر دارند و منشی بزرگوارانه‌ت؛ این به 
هنگامی است که از ترس مرکت» آوازهای مردان در گلوها فرو می- 
شکند. ربیعه را می‌گویم که چون با سپاهی سراسری و بنیاد کن 





ی الکامل فی‌افار یج 


دیدار کنند» مردی و مردانگی و بزرگواری از خود فرانمایند. 


اشتر بر وی گذشت. او آهنگت جایگاه گز ند در سوي بال راسته 
داشت و شتابان بدان سوی می‌دو ید. دید که علی آهنگت بال چپ سپاه 
دشمن دارد. علی آواز داد: ای مالك . 

اشتر پاسخ آورد: جانم برخیات یاد ای سرور خداگر‌ایان! 

علی فی‌مود: به‌نزد این مردم برو و به ایشان بگوی: از م‌کث به 
کجا می‌گریزید؟ نه توانید مرکث را رام خود سازید و نه توانید یه 
ز ندگی جاودانه بنازید. 

اشتر نخعی رهسپار شد و آنچه را علی فرموده بود» برای ایشان 
باز گشفت. سپس آو از داد: ای مردمان» من اشتر م » به سوی من آیید. 
برخی به سوی او رفتند و برخی راه خود را در پیش گرفتند. او آواز 
داد ای مر‌دم» زشتا گونه‌ای که امروز جنگیدید! مس‌دسان مذحج را 
به نزد من آورید و وید من سازید. مذحچیان به سوی او شتافتند. 
به ایشان گفت: ثه خدای خود را خر‌سند کردید و نه در ستیز با 
دشمنان‌تان پاس او را بداشتید. شما فرز ندان جنگید؛ این رفتار از 
شما چه‌گونه تواند سر زد؟ شما خداوندان تازش‌ها» جوانم‌دان 
پامدادان» سو از کار ان ستیز ها مر گت‌های هماوردان و مذحجی ان 
آوردگاه‌هایید که در کینه کشیدن کسی بر شما پپش‌دستی نیار ست 
کرد و خون‌تان را پایمال نتوانست ساخت. آنچه امروز کنید. فردا 
گزارش کنند. تيك‌اندیش باشید و با دشمن به درستی پیکار کنید 
که خدا همراه درست‌کاران است. سو کند به آنکه جانم در دست 
اوست. ميچ‌يك از اينان (شامیان) مردی نیست که به اندازه بال 
پشه‌ای دین داشته باشد. سیاهی از رخسار من بزدایید تا خون یدان 
تازش آورد. بر شما پاد که این خرگاه بزرگت را آماج خود ساز ید. 
به‌خدا سو گند که اگکر کردگاز آن را از هم پدردء کسانی که بر 
پیرامون آنند» پاره پاره گردند و رو به رین نپند. مذحجیان 
گفتند: رفتار چنان کنیم که تو دوست پداری. او به سوی انبوه مردم 
در کنار پال راست شتافت و رو به ایشان آورد و ايشان دا همی 
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ب‌گرداند. جوانانی از مردم همدان به پیشواز او آمدند و اینان در 
این روز هشتصد مره جنگی بودند. اینان چندان در پا راست‌مردانه 
کوشیده بودند که يك صدو هشتاد مرد از ایشان بر زمین افتاده بود ند 
و یازده سر‌کرده از ایشان کشته شده بودند. نخستین‌شان ذوّیب بن 
شریح بود و سپس شرحبیل. مرئد. هُیَیوّه» یریم و شیر همگی 
فس‌ز ندان شریح. سپس عميرة بن بشیر و آنگاه حرث بن بشیر پرچم 
را بر گر ‌فتند و هس دو کشته شدند. آنگاه پیاپی سفیان بن زید و 
عبدالله بن زید و بکی بن زید درفش دا برداشتند و همگی کشته 
شدند. پس وهپ ین کیپ درفش را برداشت و او با مردمش روانة 
کارزار شدند و همی گفتند: ای کاش به شمار ما مر‌دانی از عرب 
می بود ند که با ما بر مس‌کث پیمان می‌بستند و آنگاه به آوردگاه روی 
می‌آوردیم و باز نمی‌گشتیم جز که پیر‌وز گردیم یا کشته شویم! اشش 
سخن ایشان را شنید و گفت: من با شما پیمان می‌بندم که به هیي‌روی 
بر نگردیم جز کسه پیروز شویم یا نابود کس‌دیم. آنان در کنار او 
ایستادند. کمب بن جمیل در این باره سرود: 
و عندان زرق تبتی مَنْ تعَالف 

یعنی: همدانیان در پر‌خاشکری ناب و سره‌اند و دد پی کسی 
می‌گردند که با او بر کت هم‌پیمان گر‌دند. 

شتس به سوی بال راست شتافت و مردم رو به سوی او آوردند و 
بص‌یان و جز ایشان همگی باز کشتند. آهنگی هیچ هنت رزمنده‌ای 
نکرد مگر که آن را گشود و هیچ گروهاني مگر که آن دا فراگرفت و 
باز گرداند. وی در اين کار بود که زیاد ين نضر حارثی را که بر 
زمین اقتاده بودء بر او گر دادند و به‌سوی لشکر گاه بی‌دند. انكیزة 
اين کار این بود که عبدالله بن بدیل و پاران وی در بال راست به‌دام 
دشمتان افتاده بودند و راه به جایی نمی‌بردند. از این رو زیادین 
نض حارثی به پاری ایشان شتافت و پرچم خود را برای رزم‌آوران 
بال راست براقراشت و ایشان پسس جای خود ایستادند و پایداری 
ورزید ند و زیاد خود چندان چنگید که در خاك و خون تپید. آنگاه 
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بر پزید بن قیس ارحبی گذشتند که به سوی لشکر گاه برده می‌شد. 
پس از آنکه زیاه بر زمین افتاد» یزید بن قیس درفش خود را برای 
پیکارمندان بال راست. براف‌اشت و چندان جنگید که به روی زمین 
درغلتید. چون اشتر او را دید. گفت: به خدا سوگند که این خود 
بردباری نیکوکاران و رفتار بزرگواران است. آیا مرد را شرم تباید 
که بازگردد و کشته نشود پا بر لبهٌ پرتگاه گت جای نگیرد؟ اشتر 
به سختی هرچه بیش‌تر پیکار کرد و حرث بن جمتبان جففی خود را 
بدو چسپانسد و در کنار او جنگیند. دی و پیوستگان او (اشتر و 
یارانش) که به سوی وی باز گشته بودند» چندان جنگید ند که‌شامیان 
را از هم دریدند. اشتر در میان نماز دس و شامگاه ایشان را به 
دامان معاویه روفاند و پیوست رده‌ای‌کرد که‌در کنار خرگاه او جای 
داشتند. اشتر به عبدالله بن بدیل رسید که همراه گردانی از قرآن 
خوانان پیرامون دویست يا سیصد مرد جنگی به‌زمین چسبیده بود ند 
که گویی زانو زده‌اند. او شامیان دا از پیرامون ایشان تاراند و 
ایشان بر‌ادران خود را دیدند و پر‌سید‌ند: بر سس سرور خداگرایان 
چه آمده ست؟ گفتند: نيك و تندرست و زنده است و همچون شیر 
دمان در بال چپ می‌جنگد و مردم در پیش روی او سر‌گرم پیکار ند. 
گفتند: سپاس خدای را! گمان بردیم که وی کشته شده است و شما 
همکی نابود شده‌اید. عبدالله بن بدیل به پاران خود گفت: ما را به 
پیش یر‌انید. اشتر گفت: چنین مکن و همراه مردم بمان که این کار 
تو و پارانت را بپتر پاس می‌دارد. او نپذیرفت و با دو شسشیر به 
سان کوهی غلتان به سوی خر گاه معاویه روان گردید و دید که انگار 
پوششی از آهن و سنکث بر گرد وی برآورده‌اند. عبدالله بن بدیل از 
میان یارانش به‌در آمد و به پیش راند و هرکه را به وی نزديك شد. 
پر خاك تابودی افکند تا گرو هی فراو ان را کشتار کرد و خود را به 
معاو یه تزديك ساخت. مردم از هی کران به سوی وی شتافتند و او 
را با گرو هی از پارانش در میان گرفتند. سرد بی‌بدیل چندان‌جنگید 
تا خود و کسانی از پارانش ساغر جانبازی نوشید ند. برخی‌از ایشان 
زخم خورده پاز گشتند. اشتر حرث بن جمپان چعفی را گسیل کرد 
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و او بر شامیانی تاخت که گر یختگان از یاران عبدالله بن بدیل را 
دتبال می‌کردند. ایشان گنز ند شامیان در" زدودند و یاران خود را 
آسوده ساخشند و خود را به اشتش نخمعی رساندند. مماویه پسر بدیل 
را دیده بود که چه سان می‌دانه می‌جنگد. پر‌سید: آیا سر کردة ایشان 
است؟ چون کشته شد. کس فرستاد که‌بنگر داو کیست. شامیان او را 
نشناختند. معاویه خود بر سر بالین او آمد و چون او را دید. بازش 
بشناخت و گفت: این عبدالله بن بدیل است. به خدا که اگر زنان 
خزاعه دستوری داشتند» با ما می‌جنگید ند چه رسد به مردان‌شان! 
آنگاه سروده حاتم را گواه آورد: ۲ 

آخو الحرب ان عضتّ ید الحَرْبُ ما 

و ان قَتَرَ ت یوماً به و الب شّس 

یعنی: پروردة پپنة نیرد. چنان که اگر چنگت او را یگ د» و آن را 

بگزاید و اگی برای غلتاندن او دامن بر کم زند. او ثیز دامن بر 


کمس پنشات . 


شتر در برابر عك و اشرین پایداری‌ورزید و به‌مذحجیان گفت: 
گزند عك از ما دور سازید. در میان. همدانیان ایستاد و به کنده 
گفت: اشمرین را از ما بسرانید. همگی تا شامگاه به سختی پیکاد 
کردند. اشتر با همدانیان و گکروه‌هایی از دیگر مردمان با شامیان 
جنگید ند و ایشان را از جایگاه‌های‌شان واپس راندند تا ایشان را یه 
رده‌های پنج‌گانه‌ای رماندند که گرد معاویه را گرفته خود را با 
دستار های‌شان بسته بودند. سی‌اتجام به پنجمین رده پیرامون معاو یه 
رسیدند. معاویه اسب خود را خواستار شد و سوار آن گشت. دیر تر 
گفت: می‌خواستم بگریزم که گفتار ابن اطناپة انصاری از روزکار 
جاهلی را به یاد آوردم : ۱ 
بت لی نتی و آبی بلانی و اقدّابی علّی بل المشیح 
و اعطایی عَلّي الکو وه مالی و آخذٍی الحمد. بان ال بیج 
و قولی کلْمَا جشأت و جاشت: کات تشتدی از تشتریمط 

یعنی : : پاکدامنی و آبدیدگی من و اینکه همواره با کسی‌دان 
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گر‌دن‌کش گلاو یز می‌گردم» از اینم بازداشتند که رو به گریز آورم. 
نیز بخشیدن دارایی‌ام دا برای راندن گز ند؛ و به‌دست آوردن‌ستایش 
با ببپای گزاف؛ و گفتار من با روانم (هر بار که به جوش آید یا 
بر‌خروشد): بر جای خود باش, یا تو را بر پایداری سپاس گویند یا 
خود از رنج زندگی ننگین وارهی. 

گوید: این سروده مرا از گر‌یختن بازداشت. عمس‌وعاص نین به 
سوی من نگریست و گفت: امروز بردباری است و فردا بالندگی. 
گفتم: راست گفتی. جُنتّب بن هیر به پیش تاخت و با سر‌کرده 
ازدیان‌شام درآو پخت. شامی او را کشت. از گروه وی عجل بن عبدالله 
و سعد پن عبدالله نیز کشته شدند. ابو زینب بن عوف نی جام 
جانبازی سس کشید و زی بپشت برین خرامید. عبدالله بن ابی‌حصین 
ازدی همراه قاریانی که با عمار یاسر بودند» به رزم بیرون آمد و 
همراه او جان به راه جانان باخت. عقبة بن حدید نمیری گام فر اب 
پیش نباد و همی گفت: همانا چراگاه کیتی مشتی خس و خاشاك» 
درخت آن خار ناك» نوین آن کمنه‌ای افتاده بسر خاك»و شیرین آن 
تلخات" از کار بر آمده است . من جان خود را از آن درچیدم و از آن 
روی برگاشتم. من در میان هن لشکی و در هی تازشی آرزوی جانبازی 
داشته ام ولی خدا نخواسته است که به‌جن امروز مرا از آن بر‌خوردار 
سازد. من از همین نم خود را آماج‌گاه جانبازی می‌سازم ۴ امیدو ارم 
این باد از آن بی‌بپره نمانم. ای بندگان خداء از پیکار با کسانی که 
به روی خدا شمشیر کشیدهاند. چه چیز را می‌بیوسید؟ سخنرانی او 
به دراژا کشید. از آن میأن گفت: ای برادران» من این سرای را به 
جپان بی‌کرانی که در پی آن است, فروختم و اينك روی بدان میس 
آورم. برادراتش عبیدالله بن حدید و عوف بن حدید و مالك بن‌حدید 
یهد تبال او روان شدند و گفتند: پس‌از تو روزی این گیتی نخواهیم. 


همگی به جان کوشیدند تا ساغر جسانبازی نوشیدند. شمی بن دی 


۰۲ تلخ + پسو ند دا گت». 
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الجوشن [ل ع] گام فرا پیش ناد و اذهم ين مُخرز یاهلی شمشیر بر 
چپرة وی نواخت و شمر نیز او را با شمشیر بزد ولی‌گز ندی به وی 
نر‌ساند. شمی به‌خرگاه خود آمد و چون تشنه بود» آبی توشید و نيزهٌ 
خود بر‌گرفت و بر ادهم تاخت و او دا بر زمین انداخت و گفت: این 
به آن در ! 

پر‌چم بجیله به دست ابوشداد قیس بسن هبیرهٌ احمسی شناخته با 
نام قیس ین مکشوح(مکشوح: لقب وی) بود. به مردم خود گفت: به 
خدا که هم‌اکنسون شما دا بسه نزد خداوند آن سپ زرین کشانم. 
خواسته‌اش عبدالر‌حمان بن خالد بن ولید بود که سپری زرین داشت. 
او به سختی هی‌چه بیش‌تر با شامیان پیکار کرد و با شمشیر آخته به 
سوی خداو ند سپر زرین تاخت. یکی از بردگان رومی معاو یه راه را 
بر او گرفت و شمش بر پای اپوشداد نواخت و آن دا برید. ابو 
شداد او را بزد و به‌دوزخ فی‌ستاد. نیزه‌ها از هرسو تن او را آماج 
ساختند و پیکر از چان پاکش بیرداختند. درفش را عبدالله بن قلع 
الاحمسی بر گرفت و چنسدان چنگید که در خاك و خون تپید. آنگاه 
عفیف بن ایاس آن را بر‌داشت و پرچم همچنان در دست وی بود تا 
مردم به هم بر‌آمدند. نیز در ایسن روز حازم بن ابی‌حازم بر ادر 
قپس پن ابی‌حازم و پدرش قیس کشته شدند. او از پاران پیامیس 
شمرده می‌شد. تنم بن ضبیب بن عیله نیز کشته شد. اینان همگی 
بجلی بود ند . 

چرن علی دید که بال راست سپاهش به جایگاه‌های خود بازآمده 
است و بر سر پایگاه‌های خود فی‌ارفته است چندان که دشمنان را در 
سر جای میخکوب‌کرده است و اينك به‌آوردگاه‌های ایشان روی آورده 
است و پیایی ايشان را در آنبا فرومی‌کوبد. روانه شد و به نزد 
ايشان آسد و گفت: من دیدم که شمایان از رده‌های خضود واپس 
نشستید چنان‌که اين بیدادگران خون‌آشام و بیابانگردان شام شما را 
فرو کس‌فتهاند. شما ارتشیان دشمن او بسازر و سروران همة مس‌دم 
بزر کوار و در قرآن‌خوانی شبز نده‌دار و خداوتدان فراخوان به 
راستی و درستی به گونه آشکارید. اگر نه این بود که پس از گریز 
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به پیش, تاختید و مردانه فراز آمدید و بسا دشمنان درآویختید. بی 
شما همان بایسته می‌شد که بر گر‌یز ند روزپیکار بایسته‌می‌شود و 
شما سراسر نابود می‌شدید. ولی آنچه اندوه مرا سبك ساخت و 
سوزش درون سا سیر اب‌کرد و فرو نشاند» این بودکه دیدم شما دیر تر 
ایشان را فرو گرفتید چنان که ایشان در آغاز کار شما دا فرو گرفتند 
و ایشان را واپس را ند ید چنان که ایشان واپس تان راندند. اینلی 
ايشان اشتران رميدة تشنه را مي‌ما نند که دنباله‌روان‌شان یس 
پیشر‌وان‌شان سوار می‌شوند. ایدون شکیبایی پيشه کنید که آرامش 
خدایی بن شما فرود آمد و خدا شما را با دانش زرف و ناب استوار 
ساخت نا شکست خورده بداند که خشم کر فتةً خداو ند نا بودکتندة 
خود است. سخترانی او به درازا کشید. چون دو سوی رزمنده در 
صفین با یکدیگر به کارزاد پرداختند, بشس بن عضمّت مری که از 
پیش به معاویه پیوسته بود ایتك به پرتةٌ کارزاد آمد. این بش یه 
مالك بن عَقدیهُ جُشّمی نگریست و دید که مردانه خض‌من زندگی 
شامیان را درو می‌کند. از این کار به خشم و خروش آمد و بر مالك 
تاخت.. لختی با یکدیگر بکوشيد‌ند و سپس بشر بن عصمت او را بز د 
و بی زمین انداخت ولی نکشت و از او درگذشت و از اينکه او را زده 
بود» پشیما پشیمان گشت. مردی ستمکار و خون‌آشام بود. از این‌رو سرود: 
و ای لا جو سن ملیکی تجاوز] 
و من صاحب ب الموسوم فی‌الصذر ماچش 
تلف له تحت القبتار بعش تةر 
علی ساعة فیبا الطتان بخالش 

یهنی: من از خداو ندکارم گدذدشت را آرزو دارم زپرا که آز 
دار ندةٌ زحم و نشان» اندیشه‌های نازدودنی و آزاردهنده‌ای در دلسن 
است. در زیر گرد و خاك او را با نیزه فرو کوفتم و این در هنگامه ای 
بود که شمشیر و نیزه‌ها با شتاپ فر امی‌رفتند و فرود می‌آمدند. 

گفتار او به گوش, بشس بن مالك عقدیه رسید و او سرود: 
آلا الا پشن بن عفن نی فتلث و الباني این آمارش 
و صادفته مثی هتة و و اصیْتا کت‌اللع و د الا بْطالساض و خاپش 
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یعنی: مان از من این پیام به‌گوش بشر بن عصمت رسانید که من 
سر‌گرم شدم و گرفتار کسانی شدم که درگیر کشتار ایشان بودم. تو 
در يك دم ناآگاهم یافتی و شمشیر فرود آوردی؛ پپلوانان چنینند؛ 
گاه به سان شمشیر بر‌انند و گاه گر‌فتار ز ندان. 


در این گیره دار عبدالله بن طقَیل بکایی بر شامیان تاخت. چون 
باز گشت. مردی از بنی‌تمیم به‌نام قیس بن مره از کسانی که پیش ش 
به معاو یه پیوسته بودندء بر او تاخت و نیزه را بر میان شانه‌های او 
گذاشت. پسس عموی عبدالله به‌نام سزید بن معاویه راه زا پسی او 
گرفت و نيزءٌ خود را در میان دو شانهة تمیمی نپاد و بسه وی گفت: 
اگر فرو کنی» فرو کنم! تمیمی فریاد برآورد: با خدا پیمان می‌بندی 
که اگر نیزه را از پشت دوستت بردارم» نیزه‌ات از پشتم برداری! 
گفت: آری. تمیمی نیزءٌ خود را بر‌گرفت و پزید نیز خویش را. 
چون مردم باز گشتند» پزید بن معاویه از عبدالله بن طفیل ر نجیده 
۳ 
یکت الق ز دای مس سابع دی مه ها 

: آیا تدیدی که در صفین در آن هنگام که هی خویشاو ند 

نزدیکی تو را واگذاشت» من از روی نیکخواهی به پسدافند از تو 
پر‌خاستم؛ نيزءة حنظلی را از تو باز گرفتم و خداو ند آن بر سمندی 
شتابان و شناور در دریایی از ریکت فراز آمده بود و چابکی می نسود 
و همپمه برمی‌آورد. 


مردی از خانسدان عك از شامیان بیرون آمد و هماورد خواست. 
قیس بن فمیدان کندی به رزم او بیرون رفت و بر او تاخت. این دو 
لختی باهم گلاویز شد ند و سس‌انجام عبد الر‌حمان او را فروکوفت و 
کشت و گفت: 
لد عیمت عكت پمفین آنتا اذا آلتقت الغیلان نطعنبا شذرا 
و نحمل رایّات الطخان پحقپا فنورذها بیضا و تصدز‌ها حمیا 
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یعنی: عکیان در صفین به خوبی دانستند که چون دو سپاه سواره 
دیدار کنند. ما ایشان را از چپ و راست فرومی‌کوبیم. درفش‌های 
رزم را چنان‌که شايسته آن‌است» برمی‌افرازیم؛ سپیدشان به‌آوردگاه 
می‌برريم و سیخ بیرون مي‌آودیم- 


قیس بن پزید» از گر‌یختگان به نزد معاویه» برای جنگت به‌در آمد 
و ابو عمرطة بن یزید به سوی او بیرون شد. یکدیگر را به‌جای 
آوردند و همساز شدند و باز کشتند و هر کدام گفت که پر‌ادر خوه 
را دیدار کرده است. مردم طی در این روز به سختی و مردانه در 
کنار علی کوشید‌ند. بای رزم با ایشان گردان‌ها بسیج گشتند. 
حمزءة بن مالی همدانی به نزد ایشان آمد و گفت: این م‌دم خجسته 
کیانند؟ عبدالله بن خلیفه که مردی شیمی و سخنور و سخنسسا بود» 
گفت: ما طاییان دشت و طاییان ریکث و طاییان کوهستان خرمابنان 
پاس داشته‌ایم؛ طاییان نیزه‌ها» طاییان ریگستان و سوارکاران 
پامدادا نیم . حَشرَة بن مالك به وی گفت: مردمت را بسی خوب میب 
ستایی. مردم به سختی کارزار کردند و او ايشان را آواز داد: ای 
مردم طی» هر نو و کنه‌ای‌که دارم» بر خی شما باد؛ دین را بکوشید. 
نو ادهای والای‌تان را بکوشید. بش بن عشوس در این روز تاختن 
آورد و جنگید تا يك چشم خود را از دست داد. درأین باره سر ود: 
الالیت عینی هتوو مثْل مصدو نم آمٌش فی‌الاخیام 1 بقائد 
و یا لت رجلی تم طت بنضیبا و یا لت کی َمٌ طاحت بناجدٍ 
و یا لیتتی لم آیّق بت مطرّف و سم و بت الاشتنیر بن‌خالد 
فوّارس لم تَفْذ لو اضن متلمم اذا ارب ]بت عَنْ خت املع | ثد 

بعنی : : ای کاش این چشمم به سان این چشم دیگر کور می‌شد و 

چز با راهبری در میان مردم راه نمی سین دم. . کاش پایم از میان بر ید ه 
می‌شد و کاش دستم از بازو جد! می‌گشت و پس از مطرف و سعد و 
مستنیر ین مالك ز نده نمی‌ماندم . سوار کار اد نی که ز نان پرستار هگن 
مانند اپشان را خوراك نداده‌اند؛ پپلوا نان ون کارزاز ند هنکامی 
که چنگت از روی گوهرهای ناسفتهٌ پای‌آور نجن‌ها پرده بر‌دارد. 
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نغعیان (مردم اشتس نخعی) در این روز بپتر از همگان» به‌سختی 
هرچه بیش‌تر» پیکار کردند. از میان ایشان حیان بن هوذه» بکر بن 
هوذه» شیب بن تعیم. » ربيمة بن مالك بن دهبیل و أَیَ ين قیس‌برادر 
علقمة بن قیس فقیه کشته شدند و پای علقمه در این روز بریده شد. 
او پیوسته می‌ گفت: هیچ نمی‌خواستم که پایم از آنچه هست. بیپتر 
باشد و این خود از میان آن چیز‌هاست که در برابس آن از پروردگارم 
امید پاداش دارم. می‌گفت: بر‌ادرم را به خواب دیدم و پر‌سیدم: با 
چه کاری رو به رو گشتید؟ به من گفت: ما در تزد خدای بزرگث با 
این مردم دیدار کردیم و ایشان را به داوری کشانديم و گفت‌وگو 
کردیم و بر ایشان چیه گشتیم. هیچ کاری مرا مانند این خواب شاد 
تکرد. ابی را «أْبَنْ تماز» می نأمید ند زیر! نماز بسیار می‌ گزارد. 


حمیر‌یان با گروه خود بیرون آمدند و سر‌کرده ایشان ذو الکلاع بود 
و عبیدالله بن عم بن خطاب او دا همراهی می‌کرد. اینان سپاهیان 
پال راست مردم شام بودند. آهنگت مردم رییمه کردند که بال چپ 
سپاه عراقیان بودند و فرماندهی ایشان با عبدالله پن عباس بود. 
حمیریان به سختی بر مردم ربیعه تاختند چنان که پرچم ربیعه از 
جای خود بجنبید. پر‌چم به‌دست ابوساسان حضین بن منذر بود. 
شامیان. روی از ايشان بیر‌کاشتند. آنگاه عبیدالله بن عم تازش 
دیگر باره آورد و گنت: ای شامیان. این تیره از عراقیان کشندگان 
عثمان و ياران علی‌اند. آنان به‌سختی بر مردم تاختند و ربیعیان 
پایداری ورزیدند و به‌گونه‌ای هرچه نیکوتر. از خود بردیاری نشان 
دادند به‌جز گروهی اندك از فسرومایگان و سبت‌باوران که واپس 
نشستند. پر‌چم‌داران و بردپاران و از بردار ندگان قرآن ایستادگی 
کردند و به‌خوبی جنگید ند. خالد بن معمر با گریختگان رو به گریز 
نماد و او س‌کردء ربیمه بود. ون دید که پرچم‌داران پایسداری 
ورزید ند. باز کشت و گریختگان را آواز داد و فرمود که باز گردند 
و آنان باز کشتند. در باره این خالد به علی ٌز‌ارش داده بودند که پا 
معاویه نامه نگاری دارد. علی او را قراخواند و مردم ربیمه با وی 
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فر‌از آمدند. علی در این باره پر‌سش کرد و فرمود: اگر چنین کاری 
گرده‌ای» به هر شارسانی که می‌خواهی» بیرون شو که معاویه را پی 
تو ف‌مانی نباشد. او گفت که این گزارش درو غ است. 

م‌دم ربیمه گفتند: ای سرور خداگرایان» اک بدانیم که چنین 
کاری کرده است» او را می‌کشیم. علی سوگندهای استوارش داد و از 
او پیمان‌های سخت گرفت و آزادش کرد. در آن دم که او رو به‌گریز 
نپاد. برخی از مردم این تیمت بی او زدند و او چنین پوزش آورد 
که: چون دیدم گروهی از مردان ما رو به گسرین نپادند» از پیش 
روی به دیدار ایشان شتافتم تا ایشان را به سوی شما بر گردانم و بر 
این پایه. با کسانی که از من فرمان بردند» بازآمدم. چون خالد بن 
معمس یه چایگاه خود بازآمد» مردم ربیعه را پبه جنگت بر‌شوراند و 
پیکار ایشان با حمیریان و عبیدالله بن عمر به سختی گس‌ایید و 
کشتگان در اين میان رو به قزو نی نپادند. شمی بن ریّان عجّلی که 
مرردی دلاور و نستوه بود» در اپن پیکار کشته شد. زیاد پن خصفه به 
تزد مردم عبدالقیس آمد و ایشان را آگاه ساخت که مردم بکر بن وایل 
از دست حمیر‌یان چه کشیدها ند. او گفت : ای مس‌دم عبدالقیس؛ پس 
ازاين دیگر مردمی به‌نام یکر بن و ایل در کار نخواهند بود. از این‌رو 
مردم عیدالقیس به یازی بکر بن وایل آمدند و همراه ایشان کارزار 
کر‌دند. دراینجا بود که ذو الکلاع حمیری و عبیدالله_ بن عس کشته 
شدند. این یکی را محرز بسن صَعْصَح از مردم یله پن تعْلَبّه از 
م‌دم بصی ه» کشت. شمشیرش «ذو الوشاح» که از آن پدرش, عمس بود» 
بر گرفته شد. چون ممادیه پادشاه عراق گشت, آن را از ۱و ستاند. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه هانی بن خطاب ارحبی یا مالك بن 
عمی تنمی حضْرّمی او دا کشت. 


عمار پن پاسر از میان مردم به چنکت بیرون آمسد و گفت: بار 
خدایا» تو می‌دانی که اگی بدانم خرسندی تو در این است که خود را 
در این دریا افکنم » چنین کنم. پار خدایاء تو می‌دانی که اگر پدانم 
خرسندی تو در اپن است که نوك شمشیرم بر شکم گذارم و بر آن خم 





شوم تا از پشتم به درآیسد» چنین کنم. ولی امروز کادی خر‌سند.- 
کننده‌تر برای تو از پیکار با اين تبمپکاران دذ نمی‌شناسم. اگر کاری‌از 
این خر سند کتنده‌تر بر ای تو می‌دانستم» چنان میک دم. همانا کسانی 
می‌بینم که شما را چنان به‌سختی خواهند کوفت که بیرامه‌روان و 
کوراهگان از آن در گمان افتند» ولی سو گند به خدا که اگکر ما را 
پز نند [و صد‌ها فی‌سنکت واپس رانند ] تا به خض‌مایتان «مخس» 
بر‌سانند» باز بی‌گمان بر این بادر خواهم بود که ما بر درستی و 
راستی هستیم و ایشان بر کوی و کاستی. سپس آواژ داد: کیست که 
جویای خرسندی پروردگارش باشد و نخواهد به سوی دارایی و 
فرژ ند باز گردد؟ گروهی به نزديك او آمدند. گفت: ما دا به‌نزد این 
کساتی بیرید که خواهان خون عشمانند. به خدا که ایشان خواهان 
خون وی نیستند ولی اینان مز؛ُ خسوب خوشی‌های این گیتی را 
چشیده‌اند و بدان دل پسته‌اند و می‌دانند که اگر درستی و راستی 
گی‌پبانگیر ایشان گی‌دد. میان ایشان با کاس!نی‌های‌شان جدایی‌افکند 
و تگذارد که در دادایی‌های مردم و خوشی‌های خود غلت ز نند. ایشان 
را پیشینه‌ای نیست‌که از راه آن سزاوار قر‌مانیری‌سدم و فرمانرانی 
بر ایشان گر‌دند. از این رو پیروان خود را فریفتند و گفتند: ر هس 
ما به ستم کشته شده است. این دا دستاویز کردند تا از این راه به 
آرزوی خود. بی‌سند و پادشاهانی خودکامه گردند. اپنك بدان جایی 
رسیده‌اند که می‌بینید. اگی نه این فریب‌کاری بود». حتی دو تن از 
مردم از ایشان‌پیروی نمی کرد ند. بارخدایاءاگر ما دا پیروز گی‌دانی» 
روزگاری دراز است که چنین می‌کنی؛ و اگر کار به سود ایشان 
بچی‌خانی» برای, ایشان به گیض کار هایی که پن سس بند گانت آوردند» 
شکنجة دردنالی بیندو ژ . آنگاه با آن گروه بیه راه اقعاد. پر هیچ 
دره‌ای از دره‌های صفین نمی گذشت مگر که ماندگاران آن از یاران 
پيامیر (س) همراه او روانه می‌شدند. سپس به نزد هاشم بن عَبِةَ 
بن اییو قاضص شناخته با نام دیژه «مر‌قال» چم‌داار علی آمد که‌مردی 
يكك چشم بود. به وی گفت: ای هاشم. آیا يك چشمی و بزدلی؟ آن يكت 
چشم که خود را در دریای کارزار تینکند» هوده‌ای ندارد. هاشم پا 
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او به راه افتاد و همی گفت زٍ ۲ ۳ 
موز ینمی آفل؛ تخل قد, عالج العاة حتی 
لابد ان یل او تلا تلم بنبی الکفوپ تلا 

یعنی: ۶ من آن يك چشمم که برای خاندان خود پایگاهی می‌جوید؛ 
زندگی را چندان چشیده که به ستوه آمده ا ست؛ پاید به‌ناچار شکست 
دهد یا شکست. خورد؛ اینان دا با نیزه‌های جان‌شکار بسی ژمین 

می‌غلتا ند. 
عمار همی گفت: ای هاشم. به‌پیش تاز» همانا بپشت در زیس 

سایه‌های شمشیر و مرکت در کنارء نیزه‌های‌بلند است. در های آسمان 

گشوده شده است و دخت کان زیبای فراخ چشم بپشتی خود را 
آراسته‌اند. امروز به دیدار یاران می‌شتايم و جام از دست چانان 
می‌ستا نم : امیدو ارم که محمد و پارانش را در آغوش فشارم. او به 
پیش راند تا به تزديك عمروعاص رسید و گفت: ای عمرو. دینت 
را به فرمانداری مصی فروختی» خاك بر سرت! عمرو گفت: نه‌چنین 
است که خواهان خون عشمانم. عمار گفت: من بی پایهٌ شناختم از 
تو. گواهی می‌دهم که در هیچ کارت خواسته‌ای خدایی نداری. اگس 
اس‌وز کشته نشوی» فردا بمیری. بنگکر که چون مردم را بی پایةً 
اندیشه‌های درو تی‌شان کیفر و پاداش دهند» انديشة درونی تو چه 
باشد. تو با خداوند این پرچم که در کنار پیامیر خدا (ص) میت 
چنگید» سه بار پیکار کسردی؛ این چپارمین است که نیکوتسر و 
پر هیز کارانه تر نیست. آنگاه عمار به برد روی آورد و باز نگشت و 
سل . 
حبة بن جُوّین غرّنی گوید: به حيفة بن یمان گفتم: برای ما از 
پیامبر گزارش بکو که از آشوپ‌ها می‌ترسیم. حذیفه گفت: بر شما 

(ص) شنیدم که می‌فر‌مود: او دا سپاهیان بیداد گیر بیراهه‌رو میب 

کشند . وایسین روزی او «شیر اب» خواهد بود که شیی آمیخته با آب 

است. حية بن جوین گوید: روژی که در آن. کشته شد» او را دیدم که 
می‌ گفت: واپسین روزی مرا از این گیتی فراز آورید. پرای او 
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شیرابی در کاسه‌ای فراخ آوردند که چنبره‌ای سرخ داشت. حذیفه در 
آنچه گفته بودء سس مویی تلغز یده بود. عمار در آن دم گفت : آمر و ژ 
پا دوستانء با محمد و یارانش, دیدار می‌کنم. به خدا که اگي مارا 
چندان واپس رانند که به خرمابنان «هجر» پرسانند. باز بی‌گمان 
پدا نم که ما بر درستی و راستی‌ایم و ایشان ببس کی و کاستیاند. 
سپس کشته‌شد. ابوغازیه او دا کشت و ابن‌حوی سکسکی سرش را 
از پیکر جدا کرد. برخی گویند: دیگری او دا کشت. 

ذو الکلا ع خود از عمروعاص شنیده بود که می‌گوید: پیامبر خدا 
(ص) به عمار بن یاسر گنت: تو را گروه بیدادگر می‌کشد و واپسین 
وشابه‌ای که می‌آشامی» اندکی شیراب است. ذوالکلاع پیوسته به 
عمروعاص می گفت: ای عمرو » دریغ از توء این چه‌کار است که در 
آن گرفتار آمدهءایم؟ عمرو پاسخ‌می‌داد: او به‌نزد ما بازخواهد گشت. 
ذو الکلاع پیش از عمار در سپاه معاویه کشته شد و عماد پس از وی 
در لشکر علی جان به جانان سپرد. عمروعاص به معاویه می گفت: 
ثمیدانم از کشته شدن کدام‌يك شادمان‌ش باشم» عمار یا ذو الکلاع. 
په خدا که اگر ذوالکلاع پس از کشته شدن عمار زنده می‌ماند» هم 
شامیان را به ارتش علی می‌کشاند. از آن پس کسان فراوانی به نزه 
معاویه آدند و هر‌کدام گفتند: من او را کشتم. عمرو می‌پر سید: 
در واپسین دم چه گفت؟ آنان سخنانی کق و آمیخته می‌گفتند. این 
حوی سکسکی آمد و گفت: من او را کشتم و شنیدم که می‌گفت: 
امروز با دوستان» محمد و یاران» دیدار دارم. عمر‌و گفت: کشندء 
او تویی. آنگاه گفت: بر جای خود باش! دو دستت. کاری نکردند بلکه 
تو پروردگارت را به خشم آوردی! 

برخی گویند: ابوالغازیه که عمار را کشت تا روزگار حجاج بن 
پوسف ثقفی بزیست. او يك روز بر حجاج درآمد. حجاج او را 
گی‌امی داشت و پر‌سید: تو پسر سمیه (عمار) دا کشتی؟ گفت: آری. 
حجاح گفت: هر‌که خواهد به مردی بزر گوار در روز رستاخین بنگرد. 
باید به این مرد نگاه کند که پسی سمیه را کشته است. در این‌هتگام 
اپوالغازیه از حجاج نیازی‌خواست. حجاج آن رابر نیاورد. ابوالغازیه 
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گفت: گیتی را برای ایشان هموار می‌کنیم و آنگاه ما را از آن پشیزی 
نمی‌دهند و گمان می‌برند که به‌روز رستاخیز بزرگوار باشیم! حجاج 
گفت: آری» سوگند به خدا هرکس [به سان عمار پاسر] دتدانش 
ماتند کوه احد و رانش مانند کوه «ورقان» و انجمنش مائند مدینه 
و ربنه باشد» به روز رستاخین بسی بزرگوار نمودار گردد! په‌خدا 
سوگند که‌اگر همه مردم روی زمین در خون عمار اتباز باشند. همگی 
به دوزخ روانه گردند! 

عبدالرحمان بن سْلمی گوید: چون عمار کشته شد. به درون 
سپاه معاویه رفتم تا ببینم آیا کشته شدن عمار در میان ایشان نیز 
همان شوری را برانگیخته است که در میان ما انگیخته است. داستان 
ما با سپاهیان معاویه چنین بود که هر زمان آتش جنگت فرومی‌خفت, 
ایشان با ما گفتو گو می‌کردند و ما با ایشان. اينك‌دیدم که معاو به. 
عمروعاص, ابو الاعور و عبدالله بن عمرو سر‌گرم گفتو گویند. 
اسب خود را به درون ایشان راندم تا گفتارشان را از دست ندهم. 
عبدالله پن عمرو بن عاص به پدر خود گفت: پدر جان» این مرد را 
در این روز کشتید و می‌دانید که پیامبر خدا (ص) چه گفته است. 
گفت: چه گنته است؟ گفت: آیا نه این چنین بود کسه چون مزگت 
پیامبر (ص) ساخته می‌شد» مردم هر بار يكك خشت برمی‌گرفتند و 
عمار هر بار دو خشت یرمی‌گرفت و چنان در این کار کوشید که از 
هوش رفت. پیامیر خدا (ص) بر بالین وی آید و همی گرد و خاك 
از چپره وی سترد و گفت: ای پسس سمیه» دریغ از تو! دیگران هر 
بار يك خشت برمی‌گیر‌ند و تو هر پار دو خشت پرمی‌گیری يا این 
همه » سپاه ستمکار تو را خواهد کشت. عمروعاص به معاویه گفت: 
می‌بیتی پسرم عبدالله چه می‌گوید؟ معاویه گفت: چه می‌گوید؟ عمرو 
به وی گزارش داد. معاویه گفت: آیا ما او دا کشتیم؟ کسی او را به 
کشتن رسائذ که به اين پپنة نبرد کشائن. شامیان از خرگاه‌های خود 
پیرون آمد ند ود همی گفتند: همانا عماد یأسی را کسی یه کششن 
رساند که به اين پپنةٌ نبرد کشاند. ندانستم کدام شگفت تر ند. او 
پا ایشان. 
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چون عمار کشته شد. علی به مردم همدان و رپیعه گفت: شما 
زره و نيزه منید. در این هنگام دوازده گرد گر دن کش, جنگی داوخواه 
شدند و علی سوار بر استری شد و به‌فی‌ماندهی بر ایشان به‌پیش 
راند. اینان به سان يك مرد یگانه تاختن آوردند؛ هیچ رده‌ای از 
شامیان نماند جز که از هم دریده شد. په هی‌کس رسیدند» او را 
کشتند تا به معاویه رسیدند و علی همی گفت: 

اقتلبم و لا آزی ُعَاوی الجاجظ المین المظیم العاویه 

یعنی: ایشان را کشتار می‌کنم ولی معاویه را نمی بینم؛ این‌مرد 
چشم برآمدةٌ شکم گنده. 

سپس معاویه را آواز داد و فس‌مود: چرا باید مردم در میان ما 
کشته شو ند؟ فراز آی تا تو را به داوری زی خدا کشانم و مريك از 
ما دیگری را بکشد. کارها برای او استوار گردد. عمروعاص گفت: 
با تو داد بداد. معاویه گفنت: لیلت تو دادندادی؛ می‌دانی که هر کس 
به رزم او رود» کشته آید. عمرو گفت: شایسته نیست که از نیرد 
دی دخ برتابی. معاویه بسه وی گفت: می‌خواهی پس از من بر سر 
کار آیی ! پاران علی دو مرد بر سرور خداگرایان گماشته بودند تا 
نگد‌ار ند او کارزار کند. هر دم که ایشان از او ناآگاه می گشتند» 
وی تأختن‌م ی آورد و باز نمی گشت. جر که از شمشیرش خون فرومیت 
بارید. يك بار تازش برد و باز نگشت مگر پس از آنکه شمشیرش 
خمیده شده بود. شمشیر خود را به سوی ایشان افکند و گفت: اگر 
ک نشده بود» به سوی شما بر نمی گشتم. اعمش به ابو عبدالر‌حمان 
گفت: به خدا که این شمشیرزدنی سخت بی‌پروایانه است. ابو عبد 
ار حمان گفت: این مردم چیزی شنید ند و بای آن پرداختند؛در وغگو 
تیو د ند . 

معاویه گروهی از پاران علی را به‌اسیری گرفت. عمروعاص 
به وی گفت: ایشان ر! بکش. عمسرو بن اوس از مردم «اوذ» گفت: 
مرا مکش که تو دایی منی. مماویه گفت:میان ما يا مردم اود هیچ گو نه 
پیو ند خویشاو ندی برپا نشده است؛ چه‌گونه دایی تو باشم ؟ عمرو 
گفت: اگر تو را آگاه سازم» این کار زینپار من باشد؟ مماودیه گفت: 
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باشد. عمرو گفت: مگی نه خواهرت ام حبیبه زن پيأمبر (ص) بود؟ 
معاویه گفت: بود. عمرو گفت: پس من پسی اویم و تو برادر وی و 
دایی منی [ قرآن گرامی: زنان پيامیر مادران شمایند (احزاب/۲۲/ 
#۶( مماو یه گفت: درود خدا پر پدارش! آیا در میان‌اینان کسی جچز 
او نبود که دریابد؟ معاویه وی را رهاکرد. علی نیز گروه فراوانی 
را به اسیری گرفته بود» ولی اتدکسی دیرتر ایشان را آزاد کرد و 
ایشان به نزدیی معاویه آمدند. او ثین اسی فراوان گکرفته بود و 
عمروعاص همی گفت: ايشان را بکش. چون یاران معاویه به نزد 
وی آمدند» گفت: ای عمرو » ار قرمان ثو در بارة این کی‌فتاران 
پذیر فته بودیم» به‌ کار ی سخت زشت دچار می‌شدیم. او کر‌فتاران را 


رها کرد. 


اما هاشم بن عتبه» او به‌هنگام‌شامگاه مردم را فراخواند و گفت: 
های! هرکس خداو ند و سر‌ای دیگر را خواهان است, به سوی من 
شتاود! گروه فراوانی زی او شتافتند. او بارها بر شامیان تاخت و 
شامیان بردپاری کردند. به سختی پیکار کرد و به پاران خود گفت: 
پردباری ایشان شما دا نپر‌اساند که اين به‌جن شور پیابانگردان 
گول و کور در زیر پس‌چم‌های‌شان چیزی نیست؛ اینسان بر کژی و 
کاستی‌اند و شما بی درستی و راستی. آنگاه پارانش را پر شور آند و 
همراه گروهی از قرآن‌خوانان تاختن آورد و به سختی هرچه بیش تس 
پیکار کرد. اینان در این کار بودند که‌جوانی نورس بر ایشان بیرون 
آمد و همی سرود: 
آتّا این اباب الم وك ان و الٌائن الوم بسدین شمان 

یعنی: من فرزند شاه شاهان غساتنم؛ امر‌وژ بسی کیش عشمان 
می ز یم . قر‌آن‌خوانان‌مان گفتند که چه دح تموده است - علي است که 
پسی عقان را کشته است. 

او تاختن می‌آورد و با شمشیر خود می‌زد و نفرین می‌فی‌ستاد و 
دشنام همی داد؛ سپس بازمی کشت. هاشم به وی گفت: ای چوان» این 
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سخن به ستیز می‌کشد و پس از این پیکار. شماری در کار است. از 
خدا پترس که از تو در بارة این جایگاه و خواسته‌ات از این سخنان 
باز خواست ضواهد کرد. جسوان گفت: با شما پیکار می‌کنم زیرا 
مس‌ور شما نماژ نمی‌خواند و شما نمی‌خوانید؛ سرور شما خليفة ما 
را کشت و شما در کشتنش به او پاری رساندید. هاشم گفت: تو را 
با عثمان چه کار! او دا پاران پیامبر خداوند (ص) و پسران یاران 
وی و خوانندگان قرآن کشخند. اینان مردان دین و دانش بودند. کار 
این دین يك چشم بر هم زدن فرو گذ اشته نشد. اما اینکه گفتی : سرور 
شمانماز نمی‌خواندء او نخستین کس بود که نماز گزارد؛ او آگاس 
ترین مردم از پن‌سمان‌های دینی است و از همه به پیامبر خدا (ص) 
سزاوارتر است. همه اینانیدا که با من‌می‌بینی خوانند گان‌همیشگی 
نبشتهٌ خدایند و شب را تا بامداد بیدار می‌مانند و به نماز و نیایش 
می‌پر‌داز ند. ادا این تیرهیختان تو را کمراه کنتد کنتد. چوان گفت: آیا 
مرا راهی برای. باز گشت هست؟ هاشم گفت : آری به خدا باز گرد تا 
تو را بیام‌زد زیرا او پوزش را از بندگانش می‌پذیرد و از بدی‌ها 
درمی گذرد. جوان روی از رزم بی‌کاشت. شامیان به وی گفتند: مرد 
عراقی تو را قریفت. جوان گفت: هر گز. بلکه خوبی مرا خواست و 
مرا بیدار ساخت. هاشم و پارانش به سختی جنگید ند تا پیروزی را 
دیدند. به هنگام شامگاه لشکری از تنوخ به چنگت ایشان آمد. هاشم 
به رزم ایشان درایستاد و سرود سس داد: 

موز یّفی اهسله محلا اد آن یل او یسلا 

قد عالج الحَیَاة حتی ملا یلم پسذی الکتوب تلا تلا 

یعنی: من آن: يك چشمم که بای خاندان خود پایگاهی می‌جوید؛ 
زندگی را چندان چشیده که به‌ستوه آمده است؛ باید به ناچار شکست 
دهد پا شکست‌خورد؛ ایتان‌را با نیزه‌های جان‌شکار بر زمین‌می‌غلتا ند. 

دراین روز نه یا ده تن کشته شدند. حرث ین منذر تنوخی پر او 
تاخت و نیزه بر وی تواخت و او را بر زمین انداخت. علی برای او 
پیام فرستاد که پر‌چمت را به‌ پیش بیر. او به قرستاده علی گفت: به 
شکمم پنگر که دریده است. حجاج بن غزيه انصاری سرود: 


۱۹۰۰ الکامل فی‌التار بع 


فان توا بان البّدیل و مهَاشم تن َتلتا | الکلاع وَحَوشبا 
و تَحن ترکنا ند مُعْترّك القَتا ماه غبیدالله لا تلتَما 
و تن آحظنا بالّمیر و یه و تخن سیتاکم سماما با 
یعنی: اگر به کشتن اپن بدیل و هاشم عتبه می‌بالید. ما از شما 
ذوالکلاع و حوشب را کشتیم و در جایگاه بر‌هم خوردن نیزه‌هاء 
بر ادرت عبدالله را به سان گوشتی کوییده فرو هشتیم. شتر و کسان 
وی را در میان گر‌فتیم و از شمشیری تیز و نرم و سبك و درخشان. 
شما را شر نگت نوشانديم. 


علی بر لشکری از شامیان گذشت و دید که از چای نمی‌جنبند. 
ایشان از غسانیان بودند. فر‌مود:ایشان از جای نجنبند جز با کوبشی 
به شمشیر و نیزه که سر‌ها بیس اند » استخوان‌ها درهم شکند و دستان 
و انگشتان را فرو باراند؛ از جبای نجدبند تا پیشانی‌های‌شان با 
گرزهای آهنین کوپیده شود. کجایند خداوندان پاری و بردباری و 
خواهند گان پاداش خدایی؟ سپاهی از مسلمانان به نزه وی شتافتند. 
پسر‌ش محمد را فر‌آخواند و به وی گفت: آر ام به سوی, این در فش 
گام بر‌دار و با هنجار بخرام تا چون سر نیزه‌ها در سینه‌های‌شان فرو 
رفت» دست از کارزار بدار تا فر‌مان من به تو رسد. او چنان کرد و 
علی برای وی همان انداژه رژمندگان آماده کرد و به‌پاری وی روانه 
ساخت و پسرش محمد را به پیکار با شامیان فرمان داد. اینان تازش 
بردند و شامیان را از جایگاه‌های‌شان واپس راندند و مردانی از 
ایشان را نابود گردند. درأین هیان اسود بن قیس مرادی بر عبدالله 
بن کمب مرادی که بر خاك افتاده بود. گذر کرد. عبدالله آو اژ داد: 
ای اسود! گفت: جانا. او مرد را شناخت و گفت: به خدا که افتادن 
تو پر من گران است. پس بي سر وی قرود آمد و به‌او گفت: همانا 
کسی که به تو پناهید, از گز ند وارهد. تو از آن کسان بودی که خدا 
را بسیار یاد میگ دی. خدایت پیاسزاد» من | اندرز ده. گفت : تو را 
به پرهیز کاری از خدا سفارش می‌کنم و همی خواهم که نیکخواه 
سرور خداگرایان باشی و در کنار او با پایمال‌کنندگان دین خدا 
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بجتگی تا پیروز گردی یا به خدا پیو ندی. از من به وی درود رسان و 
به وی بگوی: در این پپنه چندان بکوش تا آن دا پس پشت بیندازی 
زیرا هر که امشب را به بامداد فردا رساند و پینهٌ نبرد را یشت. سر 
افکنده باشد. از دشمن برتر آید. او اندگی بپایید و در گذدشت. اسود 
یه نزد علی آمد و او را آگاه ساخت. علی فرمود: خدایش بیامرزاد که 
در ز ندگی با دشمن ما به جنک درایستاد و در مر گت مارا اندرز داد. 

برخی گویند: آنکه اين اندرز بسه سرود خداگ‌ایان داد» عبدب 
الرحمان بن خثبل جُمَحی بود. گسوید: مردم آن شب را تا بامداد 
چنگید ند و اين خود «شب زوزه» بود [ که شامیان از ترس تیخ علی و 
مالت اشتر مانند سکث زوزه می‌ کشید ند ]. چندان بر هم نیزه کوفتند 
که نیزه‌ها درهم شکستند و چندان تپر باران کردند که تیر‌ها به پایان 
آمد ند. آنگاه دست به شمشی‌ها بردند. علی میان بال راست و چپ 
رفت و آمد می‌کرد و هن هنگی دا می‌فر‌مود که بی سپاه رو به‌رویش 
تازد. چندان چنین کرد که شب دا به پگاه رساند و سر‌اسی یمین نبرد 
در پس پشت وی بود. اشت در بال راست بودء ابن عیاس, بر بال‌چپ 
و علی در دل سپاه. مردم از هر سو می‌جنگیدند. این به روز آدینه 
بود. اشتش با بال راست پسه پیش می‌تأخت. و هم اه آن می چن‌گید . 
سر‌کردگی آن را شامگاه پنج‌شنبه و شب آدینه به دست گ‌فته بود. 
روز آدینه را تا بالا آمدن آفتاب و رسیدن هنکام نیس‌وز جنگید". به 
پاران خود می‌گفت: به اندازة همین نیزه به پیش تازید. ایشان را به 
سوی شامیان می‌راند و چون چنین می‌کردند. می‌گفت: به اندازء 
همین کمان به‌پیش روید. و چون چنین‌می‌کی‌دند, بار دیگر از ایشان 
خواهش می‌کرد تا بیش‌تی مردم از پیشروی به ستوه آمدند. ون 





۳ از درویة سخن ابن‌اثیر برمی‌آید که این روز. همان آدیته ۱۰ صفس ۱۸/۳۳۷ 
ژوئیة ۶۵۷ م بوده است و اين همه کشت و کشتار و کیرودار در همین دو روز 
پنچ‌شنبه و آدینه رخ نموده است. دیگر گزارشگران گفته‌اند: روز جنک سی‌نوشت ۱۳ 
صفر ۳۱/۱۳۷۲ ژوئیة ۶۵۷ 1 پوده است. گفتار این‌اثیر با هنجار جنگیدن سرور خدات 
گرایان علی علیه! لسلام بپتس راست می‌آید که از يكث یام تا شام تومار زندگی آن تبه 
زادان شوم آیین را درنوشت اگرچه روزگار کزرفتار از این پیکار» تلخ‌ترین تراژدی 
چپان را فرو هشت. 
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شتر چنین دید گفت: به خدا پناه‌تان می‌دهم که پازماند؛ امروز را 
از گوسیند شیر بنوشید! آنگاه اسپ خود را ف‌اخواند و بر آن سوار 
شد و درفش خود را به دست حیان بن هوذة نغعی فرو هشت و خود در 
میان گردان‌های رزمی همی گشت و گفت: کیست که جان خود را به 
راه خدا بف‌وشد و همراه اشتر پیکار کند تا پیروز گرده یا به خدا 
پیو ندد؟ گروه انبوهی از آن میان حیان بن هوذهٌ نعمی و دیگران بر 
او فراز آمدند. او به‌چایی که بود» باز گشت و به ایشان گنت: دهید! 
و آیین را با آن استوار می‌دارید! آنگاه پیاده شد و دستی بر پیشانی 
سمتد بادپای خود زد و به پر‌چم‌دارش گفت: پرچم را به‌پیش ران. بر 
شامیان تاخت و آنان هم بر شامیان تاختند. شامیان را چندان فرو 
کوفت که ایشان را به لشکرگاه روفت. ایشان در لشکرگاه خود به 
سختی با او کارزار کر‌دند. پر‌چم‌دار او کشته شد. چون علی دید که 
از جایگاه او پیروزی پدیسدار شده است. مردان دا به یاری وی 
فر‌ستاد. عمروعاص به برد خود وردان گفت: آیا می‌دانی داستان من 
و تو با اشتر چه‌گونه است؟ گفت: ندانم. گفت: مانند این «اشقر» 
شتر سرخ رنگت زردگون] است که اگی به پیش‌تازد» پی شود و اکر 
واپس نشیند» پی گردد. اگس واپس نشینی» گردنت بزنم. بردة 
درمانده گفت: ای ابو عبدالله» سوگند به خد! که تو را به آبگیر‌های 
مر‌گت فرو بسرم؛ دستت دا بر شانه‌ام گذار. او به‌پیش مي‌راند و 
خواجه به دنبال او. برده می‌گفت: بی‌گمان تو را به آبکیر‌های مر کت 
فرو برم. پیکاد هرچه بیش‌تر به سختی گرایید. 


برافراشتن قرآن‌ها 
فراخوان به داوری 
چون عمروعاص نابودی را به چشم خویش دیدو نگر‌یست. که 
پیکار عراقیان به‌سختی گر‌اییده است. به معاویه گفت: آیا می‌خواهی 
تو را بر کاری رهنمون گردم که ما دا جن همپستگی و ایشان را جز 
پراکندگی نیفزاید؟ 
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معاو یه گفت: آری. 

عمروعاص گفت: قرآن‌ها را پررمی‌افرازيم و آنچه را در آن است 
فرامی نماییم و می‌گوییم: اين میان ما با شما داور باشد. اگر برخی 
ازایشان از پذیرفتن آن سر بر‌تابند» در میان ایشان کسانی بینی که 
گویند: ما دا می‌سزد که آن دا بپذيريم. از اینجا در میان ایشان 
پراکندگی می‌افتد. اگر آنچه را در قی‌آن‌هاست بیذی ند» نیرد را 
پر‌ای چندی از دوش برداشته پأشیم . 

شامیان قرآن‌ها دا بر سر نیزه‌ها برافراشتند و گفتند: اینكت 
فرمان خدای بزرگت و بزرگوار است که در نبشتة اوست؛ میان ما 
پا شماداور باشد. پس از شامیان چه کسی مرز‌های شام را در براین 
دشمنان اسلام پاس بدارد؟ پس از عراقیان چه کسی مرزهای عراق 
را پاس بدارد؟ چون مردم قرآن‌ها را دیدند» گفتند: فراخوان به 
نبشتهً خدا را پاسح می گو ییم . 

علی به ایشان فر‌مود: ای بندگان خداء به دنبال راستی و 
درستی‌تآن روان گردید و بر پیکار دشمن‌تان بپایید که معاویه و 
عمروعاص و پسن اپومعیط و حبیپ و پسن اپو سح و ضحاك را نه 
با دین سر و کاری است, نه با قرآن. من بپتر از شما اینان دا می 
شناسم. از کودکی با ایشان بودم تا م‌دانی بسزرکت‌سال گشتند؛ 
بد تر ین کودکان و یدترین مردان بودند. دریغ از شما! به خدا که 
تنپا از روی سستی و یر نگت و ترفند» قرآن‌ها دا برافی اشتند. 

آن ناکسان گفتند: گنجایش آن را نداریم که ما را به نيشتهٌ خدا 
بخوانند و روی از آن پر گی‌دا نیم ! 

علی به ایشان فرمود: من تنمبا از اين رو با ایشان پیکاد می‌کنم 
که فر‌مانیر نبشتهة خدا گر‌دند زیرا ایشان در آنچه خدا فی‌مود. 
نافرمانی وی کردند و پیمان او دا فراموش کردند و نيشتة او را 
به‌دور اقکند ند. 

مش بن فدکی تمیمی و زید بن خصَین طایی و گسرومی از 
قرآن‌خوانان که پس از آن از خارجیان گشتند. به وی گفتند: ای 
علی» چون به نبشتةٌ خدای بزرگث و بزرگوار خوانده شدی» آن را 
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پاسخ گوی و گر نه تورا با همه کسانت به شامیان سپاريم یا بر سر تو 
آن آوریم که پر سس پسسن عقان آوردیم! 

علی فرمود: پس این هشدار من یه شما را که از این کار بازتان 
داشتم و اين گفتار مرا به یاه سپارید؛ اگر مرا فرمان می‌برید» پیکار 
کنید و اگر نافرمانی من می‌کنید» هرچه می‌خواهید. چنان کنید. 

گفتند: کس به نزد اشتر فرست. که دست. از کارزار بدارد و به 
نزد تو آید. 

علی پزید بن هانی را به نزد اشتر فرستاد و او را قراخواند. 

اشتر گفت: اکنون آن زمانی نیست. که برای تو شایسته باشد که 
مرا بر‌کتار سازی و از جایگاهم دور سازی. من امیدوارم که خدا این 
چنگت را دمی دیگی بر دست من به پیروزی رساند. 

یزید بر گشت و گزارش, باز گفت. آواز ها بر‌خاست و بانگت و 
غریو و آشوب از پینه کار اشتر بالا گرفت. ناکسان گفتند: چنین 
می‌بینیم که او را فر‌مودی که چنکت را دنبال کند! 

علی فی‌مود: آیا دیدید که به راز با وی سخن گویم؟ ه این بود 
که آشکارا سخن گفتم و همگی می‌شنودید؟ 

گفتند: پس کس فرست که بازآید و گر نه به خدا که تو را بر‌کناد 

علی قرمود: یزیدا وای بر تو! به وی بگوی: به نزديك من آی که 
آشوب بر پا شده است. این را به وی بر‌سان! 

اشتر پرسید: آیا در پی افراشتن قی‌آن‌ها؟ گفت: آری. مالك 
پراکندگی و شکافی پدید آورد! این خود رایزنی این روسپی‌زاده 
است ! پی‌وز عه را نمی بینی ؟ نمی بینی شامیان چه گو نه یه در یوز گی 
افتاده!ند! نمی‌بینی از دست ما چه می کشند؟ نمی بیتی خدا یه سود 
ما چه کرده است؟ هر گز نشاید که‌ایشان را واگذارم! اشتر از ایشان 
روی بر کاشت.و به جنک با شامیان پرداخت. 

یزید به وی گفت: آیا می‌خواهی‌پیروز شوی به‌بمپای اینکه سرور 
خداگر‌ایان به دشمن سپرده شود یا کشته شود؟ 
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اشتر گفت: نه به خداء» پناه بر خدا! 

پزید پیام ناکسان را به اشتر شنواند. اشتر به سوی ایشان 
بر‌گشت و گفت: ای صیراقیان! ای خداو ندان خواری و زبونی و 
فرومایگی! آیا هنگامی که بر این مردم چیره شدید و بی گمان‌دانستند 
که شما سر کوب‌کننده اپشانید» قرآن‌ها دا برافی‌اشتند و شما را به 
آنچه در آن است؛ فراخواندند با اينکه به خد! سوگند ایشان بودند 
که آنچه را خدا در قرآن فر‌مان داده است؛ فسرو هشتند و شیوهٌ کار 
کسی را که قرآن بر او فرود آمده است پایمال کردند؟ مرا به اندازه 
دوشیدن شیری در نگث دهید که پیروزی را آشکارا می بینم . 

گفتند : ند هیم ! 

گفت: مرا يت تاخت اسپ در نگث دهید که امید پیروزی دارم. 

گفتند : اگر چنین کنیم. در گناه تو اتباز باشیم. 

اشس گفت: پس مرا آگاه سازید که چه هنگامی شما بر پايةٌ 
درستی و راستی کار کردید؟ آیا هنگامی که پیکار می‌کردید و نیکان- 
تان کشته می‌شد‌ند؟ اکنون که دست از کارزار بداشته‌اید. بر کوی و 
کاستی‌اید یا بر درستی و راستی؟ پس کشتگان‌تان که بر‌تری‌شان را 
نادیده نمی گیرید و از شما بمپتر ند» در دوز خند. 

گفتند: ای اشتر ما را پگذار و بگذر, برای خدا با ایشان پیکار 
کردیم و اکنون برای خدا پیکار با ایشان را رها می‌کنیم! 

اشتر گفت: شما را فریفتند و فریب را پذیرفتید و به دست 
کشیدن از نیرد خواندند و پذیی‌ای آن گشتید. ای تبم‌کاران سیاه 
پیشانی! گمان می‌بردیم که نماز شما نماز کسانی است که روی از 
این سرای بر کاشته‌اند و شيفتة دیدار خدایند. اکنون می‌بینم که چز 
این گیتی خواسته‌ای ندارید. های تفو بر شما ای همالان پیر اشتران 
گه‌خوار! پس از این دیگر هر گز ارجمندی نخواهید دید. کم شوید 
چنان که همة بیدادگران گور خود را گم کردند! آنان او را دشنام 
داذند و او ایشان را دشنام داد» بی پیشانی اسبش تازیانه زدند و او 
بر چسة اسبان‌شان تاژزیانه کوفت. علی بر وی و بر انشان فریاد زد 
و همگی آرام گرفتند. مردم گفتند: پذير‌فتيم که قرآن را میان خود 
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با ایشان داور سازیم. 

اشمث بن قیس به نزد علی آمد و گفت: می‌بينم که م‌دم بدا نچه 
خوانده شد ند که داور سازی قرآن باشد. تن درداده‌اند. اگر خواهی» 
به‌نزد معاو یه شوم و از او پرسم که چه می‌خواهد. 

علی گفت : به نزد او شو. 

اشعث به نزد مصساویه شد و از وی پیر‌سید: چرا ق‌آن‌ها را 
بر افر اشتید؟ 

گفت تا ما و شما به آن چیزی روی آوریم که خدا در نبشته‌اش 
فر‌موده است. شما مردی را که بپسندید. می‌فر‌ستید و ما مردی را که 
بپستدیم» روانه می‌سازيم و از هر دو پیمان می‌گيریم که بر پاية آن 
چیزی کار کنند که در نبشته خد! آمده است؛ نباید که این دو از آن 
در گذر ند. آنگاه ما از آن چیزی پیروی می‌کنيم که این دو بر آن 
همد‌استان شده باشند. 

اشعث گفت: راست و درست همین است. او بسه نزد علی آمد و 
گزارش باز گفت. مردم گفتند: تن دادیم و پذیرفتیم. 

شامیان گنتند: عمروعاص را بر گزیديم. 

اشعمث و آنان که دیر‌تر خارجی شدند. کشتند ؛ ابوموسی آشم ی 
را بر گزیدیم. 

علی فرمود: در آغاز کار نافر‌مانی من کر‌دید؛ اکنون سر از 
فرمان من برمتابید. من این دا نمی‌پسندم که ابوموسی را بدین کار 
بر گمارم. 

اشعث و زید بن حصین و مسمر بن فدکی گفتند: جز بدو تن 
در ند هیم که ما را از آنچه اگنون پیش آمده است» هشدار داده بود. 

علی فر‌مود: او درخور اعتما: نیست؛ ازمن دوری گزید و مردم 
را از یاری من بازداشت و سپس از برابر من گر‌یخت تا پس از چند 
ماه او را زینپبار دادم. اينك عبدالله بسن عیاس. او را بدین کار 
بر‌می گمارم. 

گفتند: به خدا پروا نداریم که تو باشی يا پسر عباس! تنما 
کسی را می‌پذيريم که در برایر تو بسا مماویه همسان باشد | نه 
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پشتیبان تو باشد نه معاویه ]. 

علی فر‌مود: من مالكت اشتی را بر می گمارم. 

گفتند: آيا جز اشتر است که زمین دا سر‌تاسر به آتش کشیده 
است؟ 

علی پرسید: جز ابوموسی را تمی‌پسندید؟ 

گفتند: نمی‌پسنديم. 

گفت: هرچه می‌خواهید» بکنید. 

کس په نزد او فرستادند که روی از جنگت بی‌گاشثه بود و در 
عرض به‌سر می‌برد. برده‌ای, از بردگانش به ند وی آمد و گفت: 
می‌دم آشتی گرد ند . ابوموسی کمت : خد‌ای, را سپاس. برده گفت : تو 
را داور ساختند. ابوموسی گفت: همگی خدا راییم و همگی بدو باز 
می‌گردیم (بقر۰/ ۰)۱۵۶/۲ ابوموسی فر از آمت و به‌درون سپاه رفت. 

اشتر به تزد علی آمد و گفت: مرا بر عس‌وعاص گمار که به‌خدا 
سوگند اگ دیده از او پر کتم, وی دا بی‌چون و چرا بکشم. 

احنف بن قیس آمد و گفت: ای سرود خداگرایان» سنفت روی 
زمین [عمروعاص]را به‌سوی‌تو افکنده‌اند.من ابوموسی‌را آزموده‌ام 
و از هس دو پستان وی شیی دوشیده‌ام. او را مردی با لبةٌ کند و 
ژرفای اند كت یافته‌ام. بای این مندم » تنپا مردی سراو ار است که به 
ایشان نزديك شود تا در دستان‌شان جای گیرد و از ایشان دور گردد 
تا به‌سان ستاره از دوری‌اش ر نج پر ند. اکسس نمی‌خواهی مرا داور 
سازی, مرا دوم يا سوم ساز که عمروعاص هیچ گر‌هی نبندد مگر که 
آن را بگشایم و هیچ گسرمی از تو نگشاید مگر که گره استوار تس 
دیگری, ببندم. 

مردم جن به ابوموسی آشمری و نبشتة خدا تن در ندادند. احنف 
گفت: اگر جسز ابوموسی را نمی‌پسندید. پشتش را با مردان گرم 
ساز ید . 

عمروبن عاص به نزد علی آمد تا پیمان را با بسودن او پنکارد. 
نوشتند: «به‌نام خداوند بخشندة مسپی‌بان. این پيماني است میان 
سرور خداگآیان.۰».۰ 





۷5-۸ الکامل فی‌التار یج 


عمروعاص گفت: نام وی و پدرش بنویس. او سرور شماست 
ولی سر‌ور ما تیست . 

احنف گفت: سروری خداگرایان دا مزدای که اگر آن را بزدایی » 
دیگ هرگن به نزد تو باز نیاید؛ آن درا نزدای اگرچه مردم به کشتار 
همد گر بر خیز ند. 

علی لختی از روز تن زد. سپس اشمث بن قیس گفت: این واژه 
را بزدای. وازَهٌ «سرور خد. گرایان» زدوده کشت. علی ف‌مود: پناه 
بر خد!! رفتاری در برابر همان رفتار! به خدا من روز آشتی حدیبیه 
د یی پیامیر خد[ (ص) بودم و نوشتم : «پیمانی میان محمد پیامس 
خدا». بت‌پرستان گفتند: پیامس خدا نیستی؛ نام خود و نام پدرت 
را پنویس. پیامیر خدا (ص) مرا فر‌مود که آن را بسز‌دایم. گفتم : 
نمی‌توانم. گفت: آن واژه را به من پنمای. من آن را به وی فر‌انمودم 
و او آن را با دست خود زدود و فرمود: تو را نیز در آینده به چنین 
کاری خواهند خواند و بدان تن درخواهی داد. 

عمرو عاص گفت: پناه بن خدا! مارا پا تاپاوران همانند می‌کنی 
با اینکه خداگرايانیم! 

علی فر‌مود: ای پسس ثایفه. کدام روز بود که پشتیبان تبمپکار ان 
و دشمنان خداگرایان نبودی؟ 

عمروعاص گفت: به خدا که پس از امروز هرگن هیچ انجمنی 
من و تو را گرد هم نیاورد. 
ساژد. 

پیسان بدین گونه نوشته شد: «این پیمانی است که علی بن 
ابی‌طالب و معاوية بن ابی‌سفیان بی آن همداستان شدند. علی از 
سوی مردم عراق و همراهان‌شان, و مماویه از سوی شامیان و 
پیروان‌شان. ما دد برایر فرمان خداوند و تبشتة او سر فرود میب 
آودیم. چیزی جن تبشته خسدا میان ما داور نخواهد بود. میان ما 
نبشتهُ خدا از آغاز تا پایان آن دادر خواهد بود و آنچه را زنده کرده 
است» زنده خضواهیم داشت و آنچه را میر‌انده است, مرده خواهیم 
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گذاشت. آنچه دو داورء اپوموسی عبدالله بن قیس و عمروپن عاص» 
در نيشته خدا بيابند» بر پایه آن کار خواهند کرد و آنچه دا نيابند, 
از روش دادگرانة فراگیر بر کنار از جدایی انکنی» » پسسه ین‌خواهند 
گرفت. دو داور از علی و معاویه و دو ارتش سوگندان و پیمان‌ها 
ستدند که بس چان خود و بر کسان و بستگان و مردم خاندان خود 
زینپار دارند. مردم در آنچه داوری کنتد» پشتیبان و یاور ایشان 
خواهند بود. پیمان و سوکند خدایه گردن عبدالله بن قیس و عمروبن 
الماص است که در میان اين امت داوری کنند و آن را در چنگت و 
جدایی نیفکنند. سرآمد داوری‌شان ماه رمضان [ هفت ماه پس از 
آغاز چنگث‌بس؛ فورية ۶۵۸ م] خواهد بود و اگی بخواهند آن را به 
دثبال افکنند» خواهند افکند. جای. داو ری‌شان چنان پر گز یده خواهد 
شد که با مردم عراق و شامیان» دوری برابر داشته پاشد». 

از سوی علی اینان پیمان را دستینه نپادند و گواهی داو نی : 
اشعث بن قیس همدانی» و رقاء بن سم بجلی» عب‌دالله بن مجلِ 
عجلی» خر ين لوق کندی» عبدالله بن طفیل عامری. غقَبّة بن زیاد 
حضس‌می ۰ یزید بن حُجی4تمیمی و مالك بن کمب‌همدا نی. از سوی سر 
سپردگان معادیه اینان: ابو اعور سلمی» حبیب بن مُسلْمّه», زمل ین 
عمرو عذدری» حمَنّءین مالك هَمدّانی» عبدالرحمان‌بن خالد مخزومی. 
سْبَیم بن پزید انصاری, غثبةبن ابی‌سنیان و یزید بن خر عبُسی. 

به مالكت اشتر نخعی گفتند که نام خود را در زیر پیمان پنگارد. 
کفت: دست راستم همراه من مباد و دست چپم به من سودی ن‌ساناد 
اگی از من بی این بر که نامی در بارة آشتی یا جنگث بسی نکاشته آید. 
نه مرا نموداری روشن از پروردگار خویش است که دشمتم گمراه 
ست؟ نه این بود که پیروزی را به چشم خویش دیدید؟ 

اشمث به وی گفت: به خدا که من هیچ گو نه‌ای پیر‌وزی ندیدم. 
به نزد ما آی که تو را از ما به چیز دیگری گرایش نیست. 

اشتر گفت: به خدا که هست هست؛ از شما روی بگردانم و بدین‌سی‌ای 
برای خود آن و بدان سرای پرای خود آن گرایم. خدا پا شمشیر من 
خون مردانی را ریخت که تو از هیچ‌کدام بپتر نه‌ای و خونت از هیچ 
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يكث پاس‌داشته تر تیست. 

گوید: انگار خدا جامی از گدازه بر چررة اشمث فروریخت. 
اشعث پیمان را با خسود بیرون آورد و همی بی مردمان خواند. بن 
گروهی از بنی‌تمیم گذشت که در میان ایشان عُروّة بن انیّه بر ادر 
ابو بلال بود. پیمان د! بر ایشان. فروخواند. عروه گفت: آیا مردان 
را در کار خدا داور می‌سازید؟ فرمان و داوری جر خدا را نشاید 
(لا حکم الا لله)! آنگاه شمشیر بر گرفت و آرام پر کفل ستور آشعت 
نواخت و ستور به پیش تاخت. یاران اشتر بي وی بانگت زدند و مرد 
بر‌گشت. مردم اشمث و بسیاری از مردم یمن به پاس اشعث به خشم 
آمد ند . احتف بن قیس و مسع ین قدکی و کسانی از تمیم به نزد وی 
شدند و پوزش خواستند و او بپذیرفت و سپاس به‌جای آورد. 

پیمان به روز چپارشنبه سيزدهم صضی سال سی و هفتم ۳۱ 
ژوئیة ,م2 نوشته شد؟. پی این همداستان شدند که سرور خدا- 
گراپان علی در : اه دمضان / فوریةً 2.۶۸ به چایگاه داوران در 
ژومةالجندل یا درم فراز آید. به علی گفتند: ا شتی پیمان را نمی 
پذیرد و جن پیکاد با اين ددان راهی نمی بیند. 

علی فرمود: به خدا سوگند که من نیز نه پذیرای آن بسودم نه 
خوا ستم که شما بسدان تن دردهید. اکنون که از هر کاری به جز 
پذ یر فتن جنگك پس تن میز تیسد» من بدان, تن دردادم. نه پس از تن 
دادن» باز کشت روا پاشد و نه پس از خستو شدن. دگ گون‌سازی 
شایسته آید. مگ که دست به گناه در برابر خدا زنند پا نبشتهة او را 
پایمال کتند. با هر‌کس که فی‌مان. خدا را فروهلد. پیکار کنید. اما 
آنچه برباره سر برتافتن وی از فربان من و روی گرداندن وی از 
کار من گفتید. او از این دسته مردم نیست و من از کار وی بیم یا 


۴ روزشمار هفته (چپارشتبه) نه با گاه‌شماری ووستنفلد/دکتر حکیمالدین 
قرشی راست می‌آید ته با گزارش شود ابن‌اثیر در یرگت‌های پیشین دربارء روزهای ماه 
و برابری آن پا روزهای هفته. ولی گفتار این‌اثیر در اینجا می‌تواند گواه بر این باشد 
که جنگ در روز ۱۳ صفر/۳۱ ژو ثیه ٩(‏ س‌داد) یه چکاه رسید و پدان‌گو نه‌ای که‌دیده 
شد» فر‌وخوابید, 
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رنجشی به‌دل دراه نمی‌دهم. ای‌کاش در میان شما تشپا دو تن به‌سان 
وی می بودند! کاش در میان شما يك تن مانتد او می‌بود که در دشمن 
من همان را می‌دید که من می‌بینم. در این هنگام بود که بار گر ان شما 
اندکی بر من سبك می‌ کشت و می‌توانستم برخی از کژی‌های شما را 
یه راستی برگردانم. شما را از این گکرداب نابودی بازداشتم ولی 
نافرمانی من کردید. من و شما چنان شدیم که سخنسی ای هوازن گفت: 
و هل آنا الامن عَریّة ون غُوّث غویث و ان ترشد عَريَةُ آزشدر 
یعنی: آیا نه من مردی از غزیه‌ام؟ اگر غزیه گمراه شود. گمراه 
گی‌دم واگ به راه راست. بازآید» به راه راست بازآیم. 
به خد اس وگند چنان کاری کردید که نیرویی دا از هم گسست و 
توانی دا درهم شکست و سستی و زبونی جانکاهی بر جای هر دو 
نشست. چون به‌چکاد پیروزی برآمدید و دشمنان‌تان از دریده شدن 
بي خود لرزید ند و کشتار فراوان بیخ و بن‌شان بر‌کند و درد زخم را 
تا مفز استخوان خود چشیدند. قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها کردند و شما 
را به فی‌مان بردن از آنچه در آن است» فراخواندند تا شما را از 
پرداختن به خودشان بازدار ند و چنکت پیروز شده را په ناکامی 
کشانند و بر گذرگاه شما نشینند و مر‌گت شمارا همی پیوستد. این 
کار از روی نیر نت و تر‌فند کردند و شما آنچه را با بپای گران 
می‌خو استند» ارزانی ایشان داشتید و از هر کاری‌جز این سر بر تافتید 
که با دشمنان دمساز شوید و ایشان را پناه دهید. به خداو ندی دا 
سوگند که نیندارم که پس از ان به راه راست برسید یا درو از 
دور آندیشی را دریایید. 
آنگاه س‌دم از صفین باز گشتند. چون علی باز کشت «حروریان» 
سر به‌تاساز گاری پرداشتند و پای از شاهر!ه مردم بیرون گذ‌اشتند. 
این نخستین کاری بود که پدید آوردند و داور گزینی را تاروا 
انگاشتند و از راهی جز آنکه آمده بود ند » باز گشتند. اژ راه خشکی 
ف‌از آمدند و دشمن و بدخواه شدند و خشم گرفتند. زهر داورگزینی 
در چان. ایشان ر خنه گر‌د. راه "۳ همد گر می گر فتند و به هم دشنام 
د پیفاره می‌دادند و یکدگی را با تازیانه فرومی‌کوفتند. خارجیان 





1۳ الکامل فی‌اتار ین 


می‌ گفتند : ای دشمنان خداء در کار خدا سستی گر‌دید. دیگران میت 
گفتند: از رهب ما جد! گشتید و گروه مارا به پراکندگی کشاندید 
و همبستگی ما را به کسستگی نشا ند ید . 

مردم روانه شدند تا از تخیله گذشتند و خانه‌های کوفه را دید ند. 
اينكت پیررسدی در سای خانه‌ای خفته بود و بر او نشان بیماری دیده 
می‌شد. سرور خداگرایان او را درود فرستاد و پیر‌مرد پاسخی نرم و 
نیکو داد. علی فر مود: چپرمات را دیگر کون می بینم ؛ آیا از بیمساری 
است ٩‏ 

کفت : آريی. 

سس و زر خداگر‌ایان گفت : تواند بود که بیماری را نمی پسندی . 

گفت: ولی دوست نداشتم که دیگری گر‌فتار این بیماری باشد. 

علی گفت: نه از آنچه تو را رسیده است امید بمبود و پاداش 
داری؟ 

گفت: دازم. 

سرور خداگرایان گفت: مژده با تو را به آمر‌زش پروردگار 
مس‌یان و پخشوده شدن گناهان. اي بنده خداء کیستی؟ 

گفت : صالح پبن لیم («نیکو کار پسس تندر ست») . 

گفت: تراد من به سلامان ی می‌پیو ندد و از راه قش‌آخوان و 
پناهندگی در میان مردم سْلیم بن منصور می‌زيم. 

سرور خداگی‌ایان فرمود: پناه بر خدا! چه زیباست نامت و نام 
پدرت و نام نژاد و نام پتاه دهندگانت! آیا در این جنگ با ما بودی؟ 

گفت: نه به خداء, خواستم سر بر آستانت سایم لیکن تبی, که 
می‌بینی» میا از کار بازداشت. 

علی گفت: بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی‌برای هزینه 
کردن نمی‌یابند. گناهی نیست اگر نیکخواه خداوند و پیامبرش 
باشند؛ بر نیکوکاران گناهی نیست و خدا آمر‌زگاد و ممپر بان است. 
(تویه/۱/۹٩).‏ مرا آگاه ساز که مردم دربارء آنچه میان ما پا شامیان 
رح نمود» چه می‌گویند. 
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گفت: در میان ایشان شادمانند و اینان س‌دمی ناسره‌اند؛ و در 
میان ایشان فرو کسوفتگان و افسوس‌خوردگانند که چرامیان تو با 
ایشان چنین و چنان رخ داده است. اینان همان دسته از مر‌دمند که 
خوبی تو را می‌خواهند. 

سرور خداگرایان گفت: راست گفتی. خد! آنچه را از آن گله 
داری» مایهٌ فروریختن گنامانت گرداناد زیرا بیماری پاداش ندارد 
ولی همه کناهان پنده را فرومی بارانشد. همان پاداش در گفتار به 
زبان و کار و پیکار با دستان و پایان است. خداوند جپانی از 
بند گانش را (یا: دانشوری از پندگانش را) با انديشة نيك و منش 
در ست»ء روانة پپشت. می‌سازد. 

آنگاه اندکی دور تر رفت و عبدالله بن ودیمة انتصاری را پا او 
دیدار افتاد. علی به وی نزديك شد و بر او درود فرستاد و همراه او 
به راه افتاد. به وی گفت: از مسدم در بارة ما چه‌شنیدی؟ 

گفت: برخی بر آن آفرین می‌گویند و برخی آن را نمی پسند ند. 

گفت: اندیشوران چه می‌گویند؟ 

گفت : می‌گویند: علی را گ‌وه انبوهی پود که آن را پ‌اکنده 
ساخت. و دژی استوار بود که آن را ویران کرد. کی تسواند آنچه 
پراکنده کرده است فراهم آورد و چه‌گونه یارد آنچه دا که ویران 
کرده است» نوسازی کتد؟ اگر هنگامی که نافرمانان در برابررش سس 
به شورش برداشتند. به یاری فیر‌مانبران با ایشان می‌جنگید تا پیروز 
یا کشته می‌شد» به دوراندیشی نزديك تر می‌بود. 

علی گفت: من ویران‌کردم یا ایشان؟ من همیستگی را به کسستگی 
کشاندم پا ایشان؟ اما این‌که گفتند: «باید به یاری ف‌مانیران با 
نافر‌مانان می‌جنگید تا پیروز يا کشته می‌شد». به خدا این کار بر من 
پوشیده نبود. من به سادگی جانم دا می‌بخشیدم و از اين سرا در 
می‌گذشتم و مرگت را با دلخوشی هرچه بیش‌تر پذیرا می‌کشتم. يك 
پار سر‌سختانه بر آن‌شدم که بر تاکسان تازم ولی اين دوء یعنی حسن 
و حسین را نگی‌یستم که خود را در آغوش من افکندند و این دو» 
يمتي عبدالله پن چمفر و محمد بن علي دا دیدم که به دامان من 
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درآو یختند. دانستم که‌اگی این دو تابود شوند» نواد پیامبر خدا (ص) 
از میان این امت برافتد. آين را نپسندیدم و دريغ آمدم که اين دو 
ثابود گردند. به خدا که اگر پس از این با ایشان دیدار کنم, در هیچ 
ارتش پا خانه‌ای با من همراه نباشند. 

آنگاه روانه شد و اینك دید که بر سوی راست یا چپ وی هفت 
یا هشت آرامگاه است. علی پر سید : این چیست؟ 

به وی گفتند :ِِ سرور خداگیایان. خَبّاب بن ارت پس از بیرون 
رفتن تو به جنگت» چشم از جبان فرو پوشید و سفارش کرد که او را 
در بیرون سس به‌خاله سپارند. پیش ازاین مردم را در خسانه‌ها یا 
سرآهای‌شان به خاك می‌سپردند. او نخستین کس بود که در بیرون 
شمپر به خاك سپرده شد و سپس مردم در کنار وی به خاك سپرده 
شد ند و آنجا گورستان همگانی گر‌دید. 

علی فرمود: خدا خباب دا بیامرزاد که از جان و دل اسلام آورد 
وبا دوستی و دلبستگی به مدینه کوچید و زندگی را در کار و پیکار 
گذراند و پیکرش گرفتار آزمون‌های دشوار گردید؛ ولی هرگ خدا 
مزد نیکوکاران را تباه نخواهد ساخت. سرور خداگس‌ایان ایستاد و 
گفت: دورود بر شما ای ماندکاران خانه‌های هراس بار» و برزن‌های 
قبی‌از خداوندگار از مردان و زتان خداگر‌ای» و زنان و مردان 
اسلام‌ستای! شما پیشتازانید که پیش از ما به آبشخور فرارفتید و 
ما پیردان شماییم که به‌زودی به‌نزد شما فراز آییم! خضداپاء ما را 
بیامرز و ایشان راء پا بخشش خود از ما در گنر و از ایشان هم! 
خوشا کسا که باز کشت‌گاه را به یاد آورد و برای روزشمار کار کند 
و ائدك را بس شمارد و از خدای بزرگت و بزرگوار خ‌سند زید! 
آنگاه روانه شد تا به رو پسه روی برزن ثوریان رسید و آواز گریه 
شنید. پر‌سید : این آوازها چیست؟ 

گفتند: گریه بر کشتگان صفین است. 

گفت: مان بدانید که من برای هر‌کس از ایشان که با شکیبایی 
و برای خوشنودی خدا جنگیده باشد. گواهی می‌دهم که از جانبازان 
است. آنگاه بر پرزن فایشیان گذشت و مانند آن شیون و زاری را 
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شنید. باز بی برزن شبامیان گذر کره و آواز گریه‌ای سخت و سوزان 
را نیوشید. در آنجا ایستاد. جرب بن شرّخبیل شبامی به نزد وی 
بیررون آمد. علی به دی گفت: آیا ز نان‌تان بر شما چیره می‌شو ند؟ از 
اين بانکت و غر‌یوشان باز نمی‌دارید؟ 

گفت: ای سرور خداگر‌ایان» اگر يك يا دو يا سه خانه می‌بود. 
می‌توانستیم ولی از اين برزن يك صد و هشتاد مرد کشته شده‌اند. 
هیچ خانه‌ای نیست مگ که آواز گریه از آن بلند است. اما ما مردان 
گریه نمی‌کنيم و از جان یاختن در راه خدا شاه نیز می‌شویم. 

علی گفت : خد | کشتگان‌وسدگان تان‌ر | بیاسزاد! او پیاده روان 
شد و علی سواره بود. علی به وی گفت: باز گرد. ایستاه و دوباره به 
وی گفت: بازگرد که پیاده رفتن چون تو کسی در کناره سواره‌ای 
مانند من کسیء مایة فریفته شدن فیر‌مانروای و خوار شدن خداگرای 
است. آنگاه گذشت و به برزن تاعطیانرسید که بيشينةٌ ایشان عشمان- 
پرست بودند. از کنار و گوشه‌ای شنید که یکی مي‌گوید: به خدا که 
علي کاری نکر ۵؛ رقت و با دست. تمبی باژ کشت.. چون او را دید ند 
هر‌کدام به گوشه‌ای خزیدند. علی به یاران خود گفت: چسههایی 
هستند که شام را ندیده‌اند. باژ به همراهان خود فرمود: آنان که 
|ندکي پیش دیدیم» بیتر از اینان بودند. سپس گفت: 
اخوك‌الزی ان اخرشتت مه من الذهی لم بح لیتْكَ و اجما 
و لیس آخولت پالدی ان تبث عَلیكت الامُوز لٌ یِلحَاكَ لائس 

یعتی: برادر تو آن کس, است که اگی پیشامدی دردناك بر‌تو فرود 
آید» پیوسته از رنج تو اندو هناك زید. آن کسی برادر تو نیست که 
اگر کار ها رشته‌رشته گردند و بر تو پیچند» به تکو هشگری تو پردازد. 

آتگاه روانه شد و پیوسته یاد خدا گفت تا به درون کاخ دز آمد. 
چون به درون کوفه رفت» خارجیان با او به شمس نرفتند بلکه روی به 
حروراء آوزدند و در آنجا فرود آمد ند. 

جانباختگان صفین برخی بدین گونه بودند: اویس قر تی در 
صفین کشته شد. برخی گویند: نه چنین بسود پلکه در دمشق یا 
ازمتستان پا سیستان در گذشت. 
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هم در این جنگت جندب بن زهیر اژدی از پاران پیامبر (ص) در 
کنار علی کشته شد. 

نیز حایس بن سعد طایی دایی پزید بن عدی بن حاتم در جنگی 
صفین هسراآه معاویه کشته شد. یزید بن عدی کشنده او را 
ناجوانمردانه کشت. عدی خواست وی را به دست شاندان کشته 
بسپارد و او به تزد معماویه گر یخت. 

از کسانی که در جنگب صفین در کنار علی جان باختند» خرَیَمَة 
بن ثابت ذوالشبادتین بود. او دست به‌کارزار نیازید ولی چون عمار 
یاس کشته شد» شمشیی خود از نیام برکشید و جنگید تا کشته شد. 
می گفت : از پیامیر خدا (ص) شنیدم که می گفت : «عمار بي دست. 
ار تش بیدادگی کشته خواهد شد». 

نیز در کنار علی» شبّیل بن عمرو بسن ابی عمرو انصاری از 
رزمندگان بدر» کشته شد. 

از کسانی که بدین جنگث فراز آمدند و در کنار علی کشته شدند. 
یکی خالد بن ولید» از انصار و از پاران پیامبر (ص) بود. 


[واژه تازه بدید] 


شویح بن هانی: به ضم شین که در پایان آن حای بی‌نقطه است. 
همذانی: به فتح هاء و سکن میم و فتح دال بی‌نقطه. قبیله‌ای 
بزرگث از یمن است. 


حمَة بن مالك : به ضم حای بی نقطه و سکون میم که در پایان آن 
راء است. 


حضّین بن منذر: به ضم حای بی نقطه و فتح ضاد نقطه‌دار. 

یریم: به فتح یای دو نقطه‌ای. در زیر و کسس رام و سکون یای 
دوم که در پایان آن میم است. 

بدیل بن ورقاء: به ضم بای تك نقطه‌ای و قتح دال بی نقطه. 

حازم بن ایی حازم: با حای بی نقطه. 

خیة بن جوّین : به فتح حای بی تقطه و پای تشدیددار تك نقطه‌ای. 

غرّني: به ضم عین بی‌نقطه و فتح راء که در پایان آن نون است. 





رو یدادهای سال سی و هفتم هچری ۱۷ 
گماردن جعدخ بن هبیره بر خر اسان 


در این سال. پس از بازگشت از جنگ صفین» علسی جعدة بن 
هبیرة مخزومی را به‌ف‌مانداری بر خراسان گسیل‌کرد. او به نیشایور 
فرارسید و دید که خراسانیان ناباور و دژگزین گشته‌اند. به‌نزد علی 
باز گشت. وی خلید بن قرهٌ پر بوعی را روانه ساخت. خلید مردم آن 
را در میان گرفت تا با او از در آشتی درآمدند و مردمان مرو نیز با 
وی پیمان آشتی, بستند. 


کناره‌گیری خارجیان از علی 
و باز گشت ایشان به نزد وی 

چون علی از جنگ صفین باز گشت. خارجیان اژ او جدا شدند و 
به حروراء رفتند و دوازده هزار کس اژ ایشان در آنجا فرود آمدند. 
آو ازدهنده ایشان آواز داد: همانا فر‌مانده کارهای رزمی شبث بن 
ربعی است» پیشتماز عبدالله بن کواء یشکری, فیرمانروایی به دست 
انجمن رایزنی (پس از پیروزی)» بیمت از آن خدای بسزرگت و 
بزرگوار و کار بنیادی» فرمودن به نیکی و بازهداشتن از بدی است. 

چون علی و پارانش این را شنیدند. پیروان (شیعیان) او به‌پا 
خاستند و به وی گفتند: در گردن ما بیعتی دیگر است. ما دوستان 
هر کسی هستیم که تو دوست بداری و دشمتان هر کسی هستیم که 
تو دشمن بداری. 

خارجیان گفتند: شمایان و شامیان به سان دو اسب گرو پسته, 
به سوی ناباوری شتافتید. شامیان با معاویه بر پایه آنچه بخواهند و 
نخواهند» بیمتِ کردند و شما با علی بر این پایه بیعت کردید که 
دوستان هی کسی باشید که او دوست پدارد و دشمنان هر کسی که 
او را دشمن بدارد. 

زیاد بن نضس به ایشان گفت: به خدا هر بار که علی دست فی‌از 
آو رد و ما با وی بیمت کردیم, بر پایة نبشتة خداو ند و شیوء‌پیامبرش 
با وی پیمان بستیم. لیکن چون شما با وی از در ناسازگاری درآمدید» 


۱۹۹۸ الکامل فی‌اثار بخ 


پیرو انش به نزد او آمدند و به وی گفتند: ما دوستان کسانی هستیم 
که تو دوست‌بداری و دشمنان آنان‌که تو دشمن بداری. ما نیز چنینیم. 
او بر درستی و راستی و راهیابی است و مر‌کس با او از در ناسازب 
کار ی درآید» گمر اه و گم اه کننده است . 

علی عبدالله بن عباس را به‌نزد خارجیان فرستاد و به وی گفت: 
در پاسخ‌گویی و ستیز با ایشان شتاب مکن تا به نزد تو قراز آیم. 
عبد‌الله به سوی ایشان بیرون رفت و ایشان روی بدو آوردند و به 
گفت‌و کو پرداختند. او شکیبایی, تکرد و به ستیز گفتاری با ایشان 
پرداخت و گفت: از دو داوران چه ر نجشی به دل دارید با اینکه‌خدای 
بزرگت فر‌موده است: اگی دو داوز خواهان بمسازی پاشند» خدا میان 
ایشان‌همسازی‌پدید آورد (نساء/۰)۳۵/۴ چهر سد بهامت محمد(ص) . 

خارچیان گفتند: اما آنچه ضاو ند فر‌مانش را یه دست مس‌نم‌داده 
است و فیر‌موده است که در آن بنگر ند. با ایشان است و مردمان میت 
توانند در باره آن هی کاری که می‌خواهند. انجام دهند. آنچه را تین 
که فرموده است و روان ساخته است.» بندگان را نررسد که در آن هیچ 
نگرشی کنند. در بارء زناکار فیمان زدن صد تاژیانه داده اسث و 
دربارة دژد فرمان بریدن را. بندگان را نمی‌سزد که در این باره 
بنگر ند و آن, را دگی‌گون سازند یا کم و بیش کنند. 

ابن عباس گفت: خدای بزرگت می‌گوید: «در این باره دو مرد 
دادگی فرمان می‌دهند» (مائده/۵/ ۹۵). 

خارجیان کفتند: آیا شکار و کشاورزی و کار زن و مرد را همسان 
خون مسلمانان می‌سازی؟ باز به او کفتند: آيا عمروعاص که تا 
دیروژ با ما می‌جنگید » دادگن است؟ اگن او دادگی است» ما دادگر 
نه‌ایم. در کار خدا مردان را داور ساختید با اینکه خدا فر‌مان خود را 
در بارء معاویه و پاران او داده است که پاسد کشته شوند يا به راه 
راست باز آیند. شما در میان خود پیمانی توشتید و جنگه‌پس بر پای 
داشتید. خد! از هنگامی که بیزاری («سورة توبه») را فروفی‌ستاد 
جنگت‌بس را با ناباوران رزمی ناروا ساخت مگر کسی که گزیت 


پردا -خت , 


روبدادهای سال سی و هنتم هچری ۱۹۹ 


باز علی یزید بن نضر را گسیل کرد و به وی گفت: بنگر بر گرد 
کدام سس کرده‌شان بیش تر می‌چر‌خند. او گز ارش داد که بیش از همه 
بر پیر‌امون یزید ین قیس می‌گیدند. 

علی با مردم پيرون شد تأ بر ایشان درآمد و به درون سر‌اپرده 
پزیدبن قیس رفت. در آنجا دو رکمت نما گزارد و او را براصفبان 
و ری گمارد. سپس بیرون رفت و روانه شد تا به ایشان رسید و دید 
که سر گرم ستیز گفتاری با این عباس‌اند. فرمود: نه تو را از گنت و 
گو با ایشان بازداشتم؟ سپس به سخن درآمد و گفت: پارخدایا این 
همان پایگاهی است. که هرکه در آن پیروز شود به روز رستاخین 
رستگاد گردد. سپس به ایشان گفت: رهبی‌تان کیست؟ 

گفتند: ابن کوا. 

پر‌سید : چرا بر ما پیرون آمده‌اید؟ 

گفتند: پرای داور گزیتی تو در پیکار صفین. 

علی گفت: شما را به خدا سو گند می‌دهم. ته چنین بود که چون 
آنان‌قر آن‌ها را برس نیزه‌ها کردند و شما گفتید: پاسخ‌شان می‌دهيم. 
به شما گفتم که من اینان را بمپتر می‌شناسم؛ اینان پیرو هیچ دینی 
تیستند؟ علی آنچه را در آن روز به خود ایشان گفته بود. فر‌ایادشان, 
آو رد. سپس. گفت : از دو داور پیمان گرفتم که آنچه دا قرآن ز نده 
داشته است. ز نده ساژ ند و آنچه را قرآن میر‌انده است؛ بمیر انند, 
اگر بر پایه فرمان قرآن داوری کنند» ما را نسزد که با ایشان از در 
ناساز گاری درآییم و اگر سر از فرمان قرآن بر‌تاوند» ما از فرمان- 
شان پیز ارانیم. 

به وی گفتند: برای ما روشن‌ساز که آیا داورگزینی در بارة خون 
مسلمانان روا باشد يا نباشد ؟ 

فی‌سود: ما می‌دان را داور نساختیم بلکه قرآن را. قرآن خود 
نبشته‌ای میان دو پوست است؛ سخنی نمی‌گوید مگر آنچه م‌دان بر 
زبان آور ند. 

گمتند: برای ما روشن ساز که چرا سرآمدی میان خود با این 
مردم نامزد کدی ؟ 


۱۹۳۰ الکامل فی‌اثنار يخ 


علی‌فرمود: تا نادان آگاه گردد و دانا به‌استواری بیش‌تر گر اید. 
شاید خدا در درازای این روزگار جنگت‌بس کار این امت را به سوی 
بپبود رهنمون گردد. خدای‌تان بیام‌زاد» به‌شارسان درآیید. 

خارجیان همگی, تا واپسین کس» به شمس در آمد ند. 

برخی گویند: خارجیان گمان می‌برند که ایشان به وی گفتند: 
تو راست گفتی؛ ما چنان بودیم که تو یاه کردی و این خود خداستیزی 
ما بود؛ ما به خد! پاز گشتیم؛ تو نیز به خدا باز گرد که با تو بیعت 
کنیم و گرنه بر ناسازگاری خود استوارانيم. خارجیان گویند: پس 
علی با ما بیعت کرد و گفت: به درون شپر درآیید تا شش ماه سپری 
گردد و ما باژ و ساو و گزیت گردآوری کنیم و پرواران فی به‌گردند 
و سپس به جنگت دشمن بیرون شویم. 

خارجیان درو غ گفته‌اند زیرا علی هیچ‌گسونه کر نشی در برابی 
اپشان به‌جای نیاورده‌است و هیچ‌گونه پیمانی به‌ایشان‌نسپرده است. 


انحمن کردن دو داور 


چون هنگام انجمن کردن دو داور فرارسید» علی چبارصد مرد 
را به فرماندهی شریح بن مانی حارشی روانه کرد و به وی فرمود 
که به عمروعاص, بگوید: علی به تو می‌گوید: بر‌ترین کسان در نزد 
خداء» بزر کت و یزرگوار کسی است که رفتار کردن بر پايةٌ در ستی 
و راستی, از هر کاری در نزد وی دوست داشته‌تر باشد اگرچه آن 
را از کوی و کاستی بکاهد یا بر آن بیفزاید. ای عمرو» تو جایگاه 
راستی و درستی را می‌دانی؛ چرا خود را به تادانی می‌زنی؟ اگر تو 
را آزی اندك داده‌اند» با این پشین تو را دشمن پروردگار و دوستان 
وی ساخته‌اند. چنین می‌نگرم که آنچه به شو داده‌اند. به ژودی از 
دستت بیرون رود. دریغ از توء پاور خاینان و پشتیبان بیدادگرآن 
مباش. آگاه باش که من از هم‌اکنون روز پشیمانی تو را می‌دانم و 
این خود روز مرگت توست که آرزو خواهی کرد که ای کاش برای 
هیچ مسلمانی کینه به دل نمی‌گرفتی و بس‌ای هیچ دادری بلکفتی 





رو بدادهای سال سي و هفتم هجری ۷۱۳ 


نمی‌ستا ندی*. 

چون پیام به وی رسید» چپره‌اش دگرگون گشت و گفت: از کی 
به رای او پروایی می‌داده‌ام؟ 

شریح گشت: ای پسس نابفه» چه چیز تو را بازمی‌دارد که رایز نی 
سرورت و سرور همه مسلمانان پس از پپامب‌شان را بیذیری؟ کسانی 
که‌از تو بمپش بودند» مانند بوبکی و عمی» با آو به‌ر این نی‌می‌پر داختند 
و فرمان او را به گوش جان می نیوشیدند. 

عمروعاص گفت: مانند من کسی با چون‌تو کسی سخن نمی گوید. 

شریح گفت: ای پسر نابفه. با کدام‌يك از زایندگانت بر من 
می‌بالی؟ با پدر فرومایه‌ات یا با مادر نابغةٌ روسپیدت؟ شریح از نزد 
او بی‌خاست.. 

علی » همچنین» عبدالله ین عباس را همراه ایشان روانه ساخت 
۳7 پیشنمازی ایشان کند و کار های‌شان را پچر‌خا ند . 

معاویه عمروعاص را همراه چمپارصد تن از شامیان روانه کرد 
تا به دومة‌الجندل و از آنجا به اذرح رسیدند. هر بار نامه‌ای از 
معاویه برای عمروعاص می‌آمد» نه کسی می‌دا نست دز آن چه نو شته 
است و نه شامیان مبی س سید ند که در آن چیست. اما هر نامه‌ای که 
از علی می‌رسید» عراقیان از اين عباس در بارةٌ آن پر‌سش می‌کردند 
و اگی درون آن را پنپان می کرد بدو گمان‌ها می‌بردند و پا خود 
می‌گفتند: آیا چنین و چنان ننوشته است؟ 

ابن عباس به ایشان گفت: آیا خرد خود را به‌کار نمی‌اند از ید؟ 
نمی‌بینید که فرستاده معاویه می‌آید و کسی از چگونگی پیام وی 
آگاه نمی‌گردد و آوازی از شامیان بر نمی‌خیزد. شما هر روزی در بارء 
من گمان‌ها می‌برید. 

همس‌اه ایشان عبدالله بن عم و عیدالرحمان بن اپی‌بکر صدیق 
و عبد الله بن ز یی و عبدالرحمان بن حارث بن هشام و عبدالرحمان 
ین عبدیفوث ژهری و ابوجّمم بن ختّيقة عذوی و میرم بن شفبه 





۵ بلکفت (اتطاهط) ؛ پاره که به قاضی دهند؛ رشوه. تیز : پلکنته, پلکقد» بلکنده. 


۱۹۳۳ الکامل فی‌التار بخ 


فراز آمد ند. 

سمد بن ابیو قاص در بیابان بر سس آبی از بتی‌شلیم بود. پسرش 
عمی بن سعد به نزد وی آمد و به او گفت: ابوموسی اشعری و عمرو 
عاص همراه کسانی از قریش انجمن کرده‌اند. در زد ایشان حاضر 
شو که تو دوست پیامبر خداوند (ص) و یکی از مسر‌دان ششگانة 
کنکاش هستی که عس ایشان را نامزه خلیفگی کرد؛ به هیچ کاری 
دست. نزده‌ای که این مردم آن را نیسند‌یده باشتد؛ تو سزاو ار ترین 
م‌دم برای خلافتی. سعد نرفت. برخی گویند: بلکه وی حاضس آمد 
ولی از آمدن خود پشیمان کشت و از بیت:لمقدس جامهةٌ عمره بست. 

مفيرة بن شعبه به مردانی از قریش, گفت: آیا می‌پندارید کسی 
بتواند رایی فراز آورد که از راه آن بداند آیا دو داور بر کاری 
همد‌استان خواهند شد پا نه؟ 

گشتند: نه. 

گفت: من می‌توانم از ایشان دانست که سس نوشت انجمن‌شان به 
کجا خواهد کشید. وی بر عمروماص درآمد و یه او گفت: ما در 
کاری که برای شما روشن بود, گمان‌مند شدیم؛ کار ما را که از نبرد 
کنادره گر فتیم» چه گونه می بینی ؟ 

عمروعاص گفت: شما را در پشت سر نیکوکاران و پیشاپیش 
بدکار ان می‌بینم. 

مفیس ه از نزد او بیرون شد و بر ابو موسی ذرآمد و همان سجن 
را با وی گفت. 

ابوموسی پاسخ داد: شما را استوار ترین مر‌دم در کار برد خضرد 
خود می‌دانم و چنین می‌پندارم که بازماندة امید مردم به‌شماست.. 

مغیره به نزد پاران خود باز گشت و به ایشان گفت: هر کز این 
دو تن بر کاری همداستان و همساز نخواهند گشت. 

چون دو داور با یکدیگر انجمن کر‌دند» عمروعاص گفت: ای 
ایوموسی» آیا نمی‌دانی که عشمان به ستم کشته شد؟ 

ابوموسی گفت: گواهی می‌دهم . 

عمرو گفت: آیا نمی‌دانی که ممادیه و خاندان او خداو ندان 


رویدادهای سال مي و هفتم هچرگ ۱۹۳۳ 
خون ویند؟ 

ابوموسی گفت: می‌دانم. 

عمرو گفت: اگر می‌دانی» چه چیز تو را از فی‌ماثیری در برابر 
یه ود خاندا نش دار میان, قر یش بازمی‌دارد؟ اگر می تر سی که می دم 
بگویند: او پیشینه‌ای ندارد» یکو: او را خداو ند خون خلیف؛ستمدیده 
یافتم و دیدم که خوامان خون وی است و از جپانداری و کار گردانی 
هوشمندانه بر‌خوردار است؛ برادر ام حبیبه همس پیامبر خداو ند 
(ص) و دبیر اوست؛ از پاران پیامبر شمرده می‌شود و پیامبر دست 
او را بر کارها کشوده اسبت . عمروعاص با کفتاری پوشیده به ابو 
موسی گفت که اکر مماویه را بر سر کار آوری» تو را نیز بخشی از 
فر‌مانرو ایی د هیم . 

ابوموسی گفت: ای عمرو. از خضدا بیس ! آنچه از ممپتسس ی 
خانوادگی معاویه گفتی» باید بدانی که اين کار (فرماثرانی بی 
مسلمانان) را خداو ندان آن بسن پایة مبتری خانوادگی به دست 
نگرفتند. اگ کار بس پایة مم‌تری خانوادگی می‌چرخید» خاندان 
ابرهة بن صباح برای آن شایسته‌تر می‌بودند. کار فرمانروایی 
مسلمانان بر پایة دار تدگان دین و بزرگواری استوار است. با این 
همهء اگر می‌خواستم این کار را بسه دست. بر‌ترین مپترآن قر یش 
بسپارم» به علی ين ابی‌طالب می‌سپردم. اما اينکه کنتی: مصاویه 
خداو ند خون عشمان است و از این‌رو باید خلینگی را به وی سپاری» 
پدان که من ه‌گسن بدو تسپارم و نخستین کوچندگان راه خدا را 
فرو گذارم. ابا آث کفتار پوشیده که به من گفتی که اک معاویه را 
بر سر کار آورم» به من بخشی از فرمانروایی خواهید داد» من آن 
سس نیم که در بارة فرمان خدا بلکفت از کسی بستا تم ! ولشی آگر 
بخواهیء» توانیم نام عمر خطاب را (خدایش بیاس‌زاد) ز نده گردانیم. 

عمروعاص به وی گفت: تو برتری و نيكوکادي پسر مرا میب 
دانی» چه چیز تو را از تن دادن به فرمانرانی وی یازمی‌دارد؟ 

ابوموسی گفت: پسر تو مردی راست و درست است ولی تو او را 
در اپن آشوپ فرو بردی. 


۱۹۳ الکامل فی‌التار مج 


عمرو گفت: این کار سزای کسی است که بخورد و بنوشد (ابن 
عمر مردی کم‌هوش و ناآگاه بود). 

ابن زبیر به وی گفت: هوشیار و بیدار باش! 

ابوموسی گفت: ای پسر عاص. عسربان پس از آنکه روزگاری 
شمشیر بر سر هم کوفتند کار خود را به تو سپردند؛ ایشان را در 
آشوب میفکن. 

عمروعاص ابوموسی را چنین عادت داده بود که او را در سخن 
گفتن» پیش از خود بدارد. همواره به وی می‌گفت: تو دوست و یاد 
پيامیر خداپی و از من بزر گت‌سال‌تری؛ تو سخن بگوی. ابوموسی نیز 
با این هنجار خو گرفته بود و این را خوش می‌داشت. خواستة عمرو 
از همه اين کارها این بود که وی را در برکنار کردن علی پیش از 
خود بدارد. چون کار به‌اینجا کشید که عمرو خواستار رای دادن ابو- 
موسی به پسس خود (پس عمرو) يا معاویه کشت و ابوموسی نپذیرفت 
و ابوموسی خواهان رای دادن به پسر عمس گشت و عمرو نیذ‌یر فت» 
عمروعاص به وی گفت.: مرا آگاه ساز که رای تو چیست؟ 

ابوموسی گفت: رای من بر این است که این دو مرد را بر کنار 
سازیم و کار به کنکاش سپاریم تا مسلمانان رکه را می‌خواهند. 
پر گز ینند. 

عمرو گفت: رای درست همین است. 

این دو. روی به مردم آوردند که در آنجا انجمن گرده پودند. 
همرو گفت: مردم را آگاه ساز که ما همداستان گشتیم. 

آبوموسی به سخن درآمد و گفت: رای ما بر کاری همساز شد و 
آرام گرفت‌که امیدو اریم خدا با آن» کار اين امت را به‌یپبود رساند. 

عمرو گفت: راست گفت و بسی نیکو گرد. ای ابوموسیء به‌ پیش 
آی و سخن بگوی. 

ابن عباس به وی گفت: دریغ از تو! به خدا که گمان می‌برم او 
تو را فریفته است. اگر بر کاری همداستان گشته‌اید. او دا پیش از 
خود بدار که سخن بگوید و تو پس از وی سخن بگویی زیر! وی 
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مردی نیر نگب‌باز و دغل‌کار است. من آسوده نیستم که در نان ذر 
میان خودتان تو را خ‌سند کرده باشد ولی چون در میان میدم زبان 
به گفتار بکشاید, با تو از در ناساز‌گاری درآید. 

ابوموسی مردی گول و تابخرد بود. گفت: ما همداستان شده‌ایم. 
پاز گفت : ای مس‌دم» همانا ما در کار این امت نگر يستيم و کاری 
شایان‌تر برای سر نوشت آن و گردآور نده‌تر برای پراکندگی‌اش از 
آنچه من و عمرو بر آن همداستان شدیم. تدیدیم؛ آن این است. که 
علی و مماویه را پر‌کنار کتیم تا مردم سررشتة کار خود را به هس 
کسی سپارند که او را دو ست. می‌دار ند . من علی و معاو یه را بر کنار 
کردم؛ روی به کار خود آورید و هرکه را شایسته می‌دانید. به 
ف‌مانروایی خود بی‌گزینید. آنگاه ابوموسی کتار رفت. 

عمروعاص فراز آید و به سخنوری بسر‌خاست و گفت: این مرد 
چیزی گفت که شنیدید؛ او سرور خود را برکنار کرد؛ من یز سرور 
او دا بر‌کنار می‌کنم و سرور خود معاویه را استوار می‌سازم زیرا 
او خداوند خون عثمان و خواهنده خون اوست و شایسته‌ترین مردم 
پر ای پایگاه خو یش است . 

سمد گثت: چبه مرد زبون و سست و فرومایه‌ای که توای ای 
ابوموسی! چه آسان در پند ترفندهای عمرو افتادی! 

ابوموسی گفت: چه کنم؟ با من بر کاری همداستان شد و سپس 
شانه از آن تمبی ساخت! 

ابن عباس گفت: ای ایوموسی, تو را گناهی نیست؛ گناه به‌گردن 
آن تبپکارانی است که فرومایه مردی مانند تو را به این پایگاه 
پر‌آوردند. 

ابوموسی گفت: خیانت کرد؛ اکنون باید چه کار کنم؟ 

اپن تن گت : بنگر ید کار این امت به‌کصا کشیده است! 
سر نوشت. آن اژ يك سو به دست مردی افتاده است که ثمی‌داند چه‌کند 
و از دیگر سوی مردی که سخت مسست و بي‌بنیاد است. 

عبد‌الر‌حمان بن اپی یکی گفت: اگی اشمری پیش از این مرده بود» 
پرای او ببتی می‌بود. 
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ابوموسی اشعری به عمرو گفت: خدا کامیابت نسازد؛ بد کردی 
و به دغل روی آوردی! همانا داستان تو «داستان سکث است که اگر 
بر وی تازی» زبان از دهان بیرون آورد و اکر بازش گذاری»زبان 
از دمان بیرون اندازد» (اعراف/۰)۱۷۶/۷ 

عمرو گفت: تو نیز همانی که گفته‌اند: چارپایی بر او کتابی 
چند! (جمعه/ ۵/۶۲). 

شریح بن هانی بر عمروعاص تاخت و تازیانه بر وی نواخت و 
یکی از پسر‌ان عمرو بس ایوموسی تازش آورد و او را با تازی‌انه 
پزد. م‌دمان میان این دو جدایی آفکند ند. دیر تر همواره شریح میب 
گفت: هرگز بیش از این پشیمان نشدم که چرا عمروعاص را با 
شمشیی نز دم. 

شامیان به جست و چوی ابوموسی برآمدند و او به مکه گر یخت. 
آنگاه عمروعاص و شامیان به‌نزد معاویه باز گشتند و او را به‌خلیفگی 
درود گفتند. ابن عباس و شریح به نزد علی بازآمدند. از این پس 
هنگامی که علی نماز یامد اد می کمن ارد در دعايی دست می گفت:: بار 
خدایاء معاویه و عمروعاص. و اپو اعور و حبیب و عبدالر‌حمن بن 
خالد و ضحاك بن قیس و ولید را نفرین فی‌ست! گزارش این کار به 
کوش مماویه رسید. او نیز در دعای دست خود علی و این عباس و 
حسن و حسین و اشتر نغعی را ناسزا! می‌گفت. 

برخی گویند: مماویه در انجمن دو داور حاضر شد و به هنگام 
شامگاه در میان مر‌دم به سختر‌آنی بر‌خاست و گفت: هر کس مي‌خواهد 
در بارة این کار سخن گوید. شاخش را به ما نشان دهد! 

ابن عم گوید: من از جای راست شدم و خواستم بگویم: کسانی 
در این باره سخن می‌گویند که با تو جنگید ند و با پدرت پیکار کردند 
و ریختن خون [ خودم] گردد. آن ببپشتی که خدا نویدش داده بود» به 
نزديك من از آن دوست داشته‌تر بود. چون به خانه باز کشتم. حبیب 
بن مسلمه به نزد من آمد و گفت: چه‌چیز تو را بازداشت که در برابس 


این مرد سخن بگویی؟ 
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گنت : بر آن شدم ولی تر‌سیدم. 
حبیب گفت: کامیاب و پاس‌داشته شدی. 
این درست‌تر است زیرا گزارش درست چنین آمده است. 


گزارش کار حارچیان ب‌هنگام روانه کردن داوران 
زمینه‌چينی برای جنگت نپروان 

چون علی خواست اپوموسی دا بر‌ای, داوری گسیل کند دو مس‌د 
از خارجیان به نام‌های ذرعة ین برج طایی و خس‌قوص ین ژهیر 
سعدی به نزد وی آمدند و گفتند: داوری جز خدا را نشاید! 

علی فرمود: داوری ویوءٌ خداست. 

حر‌قوص بن زهیر گفت: از گناهت باز گرد و کار داوری را باز 
گی‌دان و ما را به جنگت دشمنان‌مان ببر تا به دیدار پسروردگارمان 
شتا بیم. 

علی فرمود: آن روز که قرآن‌ها بر سر نیزه کردند» از شما 
خواستم که نبرد را دنبال کنید ولی شما خود نافرمانی من کردید. 
ما میان خود با این مردم پیمانی نوشته‌ایم و شرط‌هایی گذاشتهایم 
و عیدهایی بسته‌ایم و خدای بزرکث فرموده است: چون با خدا پیمان 
می‌بندید آن را استوار بدارید (نحل/۱/۱۶٩)۰‏ 

حر‌قوص گفت: آن خود گنامی‌بود که باید از آن به‌خدا باژ گردی. 

علی گنت: گناه نبود؛ ناتوانی شما از کار بر ر خردهای‌تان بود 
که از آن باز تان داشتم. 

زرعه گفت: ای علی» اگر از داوری‌سازی‌مردان دست بر نداری, 
بی‌گمان با تو پیکار کنم و در اين کار خرسندی خدای بزرگت را 

علی گفت: بدا به روزگار تو که چه‌بدبختی! به‌روشنی می بینمت 
که تو را کشتهاند و باد آوردگاه بر تو می‌وزد! 

گشت : دو ست دارم که چنین شود. آنان از نزد وی بیر‌ون آمدند و 
همی گفتند: داوری چز خدا را نشاید! 

يك روز علی به سخنوری بر‌خاست و خارجیان در کنار و گوشة 
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مزکت بانگی برآوردند که: داوری جز خدا را نشاید! 

علی فرمود: خد! بزرگت است! سخنی راست و درست است که از 
آن کژی و کاستی‌می‌جویند!اگر خاموشی گرز‌ینند» ایشان‌را فرو کیریم 
و اک سخن گویند» ایشان را با نمودار فرو کوبيم و اک بر ما بیرون 
آیند» ایشان درا کشخار کنیم. 

پزید بن عاصم محاربی از جای برخاست و گفت: سپاس خدای 
را. نه پرو ردگارمان‌را رها کتیم نه از او بی نیازی‌جوییم ! پار خدایا» 
به تو پناه می‌بریم که در کار دین تن به پستی دهیم زیرا تن دادن به 
زبونی در کار دین» سستی در کار خداست و گونه‌ای خواری است که 
دار نده‌اش را به خشم خدا گرفتار می‌سازد. ای‌علی» آیا ما را از کشتن 
می تر سانی ؟ به خد! سوگند که امیدو ارم به‌زودی شمارا با شمشیرت 
های آخته فرو کوبیم و آنگاه بدانیم کدام‌يك سزاتر است که بهتش 
دوزخ گرفتار آید. 

وی و سه ب‌آدرش با خارجیان به نیروان بیرون رفتند و کشته 
شدند و یکی‌شان پس از آن در نخیله به دوزخ روانه گشت. 

آنگاه روزی دیگی علی به سختوری پرداخت و مردی برخاست و 
گفت: داوری جن خدا را نشاید! سپس گروهی از مردان بر‌خاستند 
و همین سخن بر زبان راندند. علی فر‌مود: خدا بزرگت است! این 
سخنی درست و راست است که از آن کذ و کاست می‌جویند! مان 
بدانید که تأ با مایید» سه چیز از شما دریغ تداریم: از مز کگت‌های 
خدا بازتان نداریم که در آن یاد خدا گویید؛ بخشش‌ها را از شما 
باز ندار یم و این تا هنگامی است که دستان‌تان با ماست؛ با شما 
کارزار نیز نکنیم جن اينکه شما آغاز کنید. همانا فرمان خدا را 
در بارة شما به‌کار پریم. سپس علی دتبالةٌ سخن خود را گر فت. 

آنگاه خارجیان با یکدیگ دیدار کردند و در خاند عبدالله ین 
وهب راسبی گرد آمدند. او برای ایشان سخن راند و از ایشان 
خواست که دلبستکی به اين گیتی کم کنند. از این سر اي وار هند. 
م‌دم را به نیکی فر‌اخوانند و از بدی بازدارند. سپس گفت: بیایید 
ازاین شارسان که مردمش بیدادگر ندء پیرون شویم و به روستاهایی 
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در کوهستان‌ها پناه بریم يا به شب دیگری رویم و این تازه‌پدیدهای 
گم اه‌کننده را تکو هش کنیم. 

حرقوص بن ژهیر گفت: کالای این گیتی اندك و بی بساست و 
جدایی از این سر ای نزديك است. مان مبادا زیور و شکوه آن شما 
را به ماندگاری در آن کشاند و از جستن راستی و درستی و نکوهیدن 
ستم و کاستی با تان دارد؛ همانا خدا همراه پر‌هیز کار ان ۳1 تیکو-. 
کادان است (نحل/۱۲۸/۱۶). 

حمزءة پن سنان اسدی گفت: ای م‌دم؛ رای درست همان است. که 
شما گفتید. سروری‌تان دا بسه مردی از خویش دهید زیرا شما را 
به ناچار ستون و پرچم و پشتوانه‌ای می‌باید که بر گرد. آن بچرخید و 
بدان باز گ‌دید. 

سر‌کردگی‌شان به زید بن حصین طایی پیشنباد کردند که از آن 
رخ برتافت. آن را به حرقوص بن زهین پیشنپاد کردند که نپذیرفت 
و به حمزة بن سنان و شریح بن ادفی عبسی پیشنپاد کردند که سر 
پر‌تافتند. آن را به عبدالله بن و هب پیشنمپاد کی‌دند؛ وی گفت: 
فرازش آورید؛ نه به بویةٌ این سرای آن را می‌پذیرم و نه از ترس 
مر گت آن زاره مي کشم. ایشان در دهم شوال/۲۱ سارس ۶2۸ عم با 
وی بیعت کردند. او را «وثننات» [درشت سنب | مي‌گفتند. 

سپس در خانةٌ شریح بن اوفی, عبسی انجمن کردند. آبن وهب 
گفت: ما را به‌شارسانی بیرون برید که برای روا ساختن فی‌مان‌خدا» 
در آن گرد آییم زیی| شما خداو ندان راستی و درستی‌اید. 

شس یح کفت: به مداین می‌رویم و در آن فقس ود می‌آییسم و از 
دروازه‌ها پر آن می‌تازیم و آن را فرومی‌گیریم و ماندگارانش دا از 
آن بیرون‌می‌رانيم و کس په‌نزد برادران‌مان از مردم بصس همی‌فر ستیم 
تا به نزد ما فراز آیند. 

زید بن حصین گفت: اگر همگروه بیرون روید. به پیگرد. شماً 
پر‌خیز ند؛ یکان یکان و سبك بار بیسرون شوید. در مداین کسانی 
هستند که شما را از آن بازدار ند؛ روانه شوید تا بر پل نیروان 
فرود آییم؛ با بر ادران‌تان از مردم بعسه نامه‌نگاری کنید و ایشان را 
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فر‌اخوانید. گفتند: رای درست همین است. 

عیدالله بن و هب برای ضارجیان بصس ه نامه نوشت و آگاه‌شان 
ساخت که بر چه کاری همداستان گشته‌اند؛ از آنان خواست که به 
ایشان بپیوندند؛ آنان پذیرفتند که به اینان بپیو ندند. 

چون آهتگت رهسپار شدن ک‌دند» شب را به پر‌ستش خد[ 
گذراندند؛ شب و روز آدینه بود. روز شنبه روانه شدند. شریح پن 
اوفی عبسی بیرون آمد و این گفتار خدای بزرگث بر‌خواند: موسی 
از آن شارسان بیرون رفت و او ترسان و بیوسان بود و همی گفت: 
پروردگارا» مرا از گروه ستمکاران رهایی بخش. چون روی به‌سوی 
مداین آورد» گفت: امیدو ارم خضدا مرا به راه راست رهنمون گردد 
(قصص ۸ -۲۲). همراه ایشان طرفة ين عدی بن حاتم پبرون 
شد. پدرش در پی او روان گشت ولی نتوانست او را بر‌گرداند. او 
به مداین شد و بازآمد. ون به ساباط رسید. عبدالله بن و هب 
راسبی با پیست سوار وی را دیدار کد. عبدالله بی آن شد که وی 
را بکشد ولی عمرو بن مالك تَبْبّانی و بشر بن زید بولانی او را 
بازداشتند. عدی کس به نزد سعد بن مسمود فر‌ماندار علی بر مداین 
فی‌ستیاد و از آمدن خارجیان به وی هشدار داد. او دروازه‌های مداین 
را گرفت و همراه سواران بیرون شد و بر ادرزاده‌اش مختار پن ابی- 
عبید را به چانشینی خود بر شببر گماشت و به جست و جوی ایشان 
بر‌آمد. گزارش کار وی به عبسدالله وهب رسید. او راه خسود را پا 
کنجکاوی پایید و بر سوی بفداد گذر کید. سمد پن مسمود همر اه 
پانصد سوار به هنگام شامگاه به ایشان رسید. آنان لختی با هم پیکار 
کردند و س‌انجام خارجیان خود را از ایشان بر‌کنار داشتند و به 
پاسداری خود پ‌داختند. 

یاران سعد بسن مسعود به وی‌گفتند: اکنون که فرمانی به تو 
ش‌سیده است» از پیکار با اسن مردم چه می‌خواهی؟ بکةار ایشان 
پگذر ند و نامه‌ای بی‌ای سرور خداگرایان بتویس و اک فرمان وی 
به پیگرد ایشان فرارسد» به پیگرد ایشان بر‌خیز و اگر دیگری را به 


سس کوپ اپشان فرمان دهد و این کار از دوش تو سردارد» این خود 
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مایهٌ وار هیدن تو باشد. سعد این پیشنپاد را نپذیرفت. چون شب 
فرارسید, عبدالله بن وهب بیسرون شد و از دجله به سوی سرزمین 
جوخی گذر کرد و رهسپار نبروان گشت و خود را به‌یارانش رساند 
و دید که از آمدن وی تومید گشته‌اند. گفتند: اگی عبدالله تابود 
می‌شد» سر‌گر‌دگی خود را به زید بن حصین يا حر‌قوص بن ز هیر 
می‌دادیم. 

گرو هی از کوفیان بیرون شدند که به خارجیان بپیوندند و 
همراهایشان گ‌دند. کسان‌شان ایشان را به‌زور باز گرداند ند؛ از 
این میان بودند: قعقاع بن قیس طایی عموی طرماح بن حکیم و عبد 
الله بن حکیم بن عبدال‌حمان بُکایی. به علی گزارش رسید که سالم 
بن ربیعهٌ عبسی می‌خواهد بیرون رود. او دا فراخواند و اندرزش 
داد و مد سر بن فر‌مان وی نمیاد. 

چون خارجیان از کوفه بیرون رفتند» یاران و پیروان علی به 
زد وی آمدند و با وی بیعت ک‌دند و گفتند: دوستان هر کسی 
هستیم که دوست بداری و دشمنان هر کسی که دشمن انگاری. او در 
این پیمان پیروی از شيوه پیامبر خدا (ص) دا گنجاند. 

ربيعة بن ایی‌شداد خشثعمی به نزد وی آمد که در جنگت شتر و 
صفین در کنار علی پیکار کرده بود و درفش مردم خشعم را به دسته 
می‌داشت. علی به وی گفت: بیمت کن بر پاية نبشتة خداوند و شیوة 
پیامبر خدا (ص). 

رییمه گفت: بر پای روش ابویک و عمس. 

علی یه وی گفت: وای بر تو! اگر بوپکر و عمر نه بسی بنیاه 
نبشتهة خداوند و شیوء پیامیس خندا (ص) رفثار می کردند» اندك 
مایه‌ای از درستی و راستی نمی‌داشتند. او با علی بیعت کرد. علی 
به وی نگریست و گفت: به‌خدا همی بینم که با این خارجیان بیرون 
روی و کشته شوی و پایمال سم ستوران گردی. او در جنگ نپروان 
همراه خارجیان بصره به دوزخ رفت. 

خارجیان دس ه در گرو هی فراهم آمده اژ پا نصد کس انجس 
کردند و مسعر بن فدکی تمیمی را س‌کردة خود ساختند. ابن عباس 
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از کار ایشان آگاه‌شد و ابوالاسود دئلی دا به‌پیگرد ایشان بر گماشت. 
او در «پل مسبین» به ایشان رسید. در برابی هم رده بسکند تأ شب 
میان ایشان جدایی افکند. مسعر در آغاز شب پارانش را برداشت 
و مر‌دمان دا کتار همی ژد و بر پیشاهنگان وی اشرس بن‌اوس‌شیبانی 
بود. روانه شد و خود را در نس‌وان به عبدالله بن و هب رساند. 
چون خارجیان بیرون رفتند و ابوموسی اشعری به مکه گر یخت و 
علی عبدالله بن عباس را به بصره بر‌گر‌داند» در کوفه به سخنوری 
بی‌خاست و فرمود: سپاس خد‌ای را اکر‌چه روزکار پيشامد هر استاكت 
و رخداد دردناکت فراز آورد. گواهی‌می‌دهم که خدایی جز خدا نیست 
و محمد فرستادهٌ خداست. پس از درود» ناقرمانی مایهُ افسوس و 
انگیزه پشیمانی است. من در بارء این دو مرد و این داوری ف‌مانم 
را به شما رساندم و رای خویش با شما در میان گذاشتم. «ای کاش 
از قصیر قفرمان می بسرد ند . ولی شما جز خواستةً خود را به کار 
نبستید و من و شما چنان شدیم که سختسر ای هوازن سرود: 
أمَ تم آمری یتح ای فلم یستبیثوا ارت الاضحی القدر 
یعتی: : فرمان خویش در «متعرح اللوی» به ایشان رساندم. دلی 
ایشان تا نیمروز فیدا ( که دیگر کار از کار گذشته بود). بینش 
آگاه باشید که این دو مرد که به داوری پر گز‌یدید. فیمان قر‌آن 
را پشت سر‌شان افکند ند و آنچه را قرآن میر‌انده بود» ژنده ساختند 
و هر کدام در پی کام خود رفت بی آنکه ر هنمودی از خدا داشته باشد. 
ف‌مانی یی نمودار آشکار و شیوء پایدار دادئد و در فرمان دادن یاهم 
به ناسازکاری رسیدند و هیچ کدام راه به‌جایی تبردند. پس خداو ند 
و پیامیر وی و خداگرایان شایسته از ایشان بیزار گشتند. آمادهٌ 
کارزار شوید و رفتن را در بسیجید که می‌خواهیم روانهة شام گرديم. 
یامداد روز دوشنیه» به خواست خداء» در لشکر گاه خود باشید. 


۶ داستانی هر بی آست. در مجمع‌الامنال میدانی ۳1 قراندالادب ویس معلرف 
پسوعي یه چشم نیامد. در چلد یکم همین کتاب (انکامل) چگونگی پیدایش آن یاد شد. 
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سپس از تخت سخئوری به‌زیر آمد و برای خارجیان به رودباد 
نامه نوشت: به نام خداوند بخشندءة مس‌بان. از بنده خدا علی 
سرور خداگرایان به زید بن حصین و عبدالله بن وهب و همراهان 
ایشان از هر‌گونه مردمان. پس از درود» این دو مردی که ایشان را 
به‌داوری برگزیدیم» با نبشتهٌ خدا تاسازکاری کردند و در پی کام 
خود رفتند بی‌آنکه رهنمونی از خدا داشته باشند. نه بر پایة روش 
پیامبر خدا رفتار کردند نه ف‌مان‌قرآن را به‌کار بستند. از این‌روی» 
خداو ند و پیامبر وی و خداگرایان از ایشان بیزاری جستند. چون 
نامه من به شما رسد» به زد من آیید که ما آهنگت رزم با دشمن شما 
و دشمن خویش داریم و بر سس همان پیمانم که از پیش بودیم. 

خارجیان بر ای‌او نوشتند: پس‌از درود, همانا تو برای‌پروردکارت 
خشم نگرفتی بلکه برای خودت. اگسی بر خود گواهی می‌دهی که 
تاپاوری و اک به‌خدا بازمی‌گردیء می‌نگريم تا میان ما با تو چه‌افتد؛ 
وگر نه, هشدار بایسته دادیم و خدا دغل‌کاران را دوست ندارد. 

چون نامه ایشان را خواند. از ایشان نومید شد و بپتر چنین‌دید 
که ایشان را فرو گذارد و میدم را به جنگ شامیان بیره و با ایشان 
جنگت در پیو ندد. او در میان مردم کوفه به‌سخنیانی بر‌خاست و سپاس 
خد! را به‌چای آورد و او دا ستود و سیس فر‌مود: پس از درود» هر 
کس پیکار در راه خدا را فرو گذارد و در کار او سستی آورد؛ ین له 
پر‌تگاه نابودی جای گید مگر که خدا با بعشایش خودء, او را از فرو 
افتادن و ارهاند. از خدا بپر‌هیزید و با کسانی پیک‌ار کنید که با 
خداو ند و پیامیرش به دشمنی برخاستند و کوشیدند که روشنایی 
خدایی دا خاموش گردانند. با کناهکاران گمراو بیدادگر بجنگید که 
اینان نه خوانندگان قرآنند و نه آگاهان از پر‌سمان‌های دین و نه 
آشنایان با تأویل. شایستگی فرمان راندن بر مسلمانان را تدارند 
زیرا از پیشینه‌ای در اسلام بر‌خوردار نیستند. به خدا که اگر به 
به فر‌ماً و ایی بر شما ر سند, رفتاری‌یه‌سان‌کار های‌هی! کلیوس و خسر و 
پا شما در پیش خواهندگرفت. آمادهٌ ر هسپار شدن به‌جنگگ‌دشمنان‌تان 
دنر سوی باختر شوید که ما بر‌ای بر ادران‌مان از مردم پصسه نیز نامه 
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نوشتیم تا به نزد شما فراز آیند. چون فراهم آیید» رهسپار شویم و 
تاب و توانی جن به نیروی خداا نیست. 

بر‌ای عبدالله بسن عباس نوشت: پس از درود» ما در لشکر گاه 
خویش, در نخیله فراهم‌آمدیم و آهنگت آن‌داريم که په‌نبرد دشمنان‌مان 
در سوی باختر شویم. مردم را آمادة کارزار کن تا فر‌ستادة من به‌نزد 
تو آید و بر جای باش تا فرمان من به تو رسد. درود پر تو. 

عبدالله بن عباس نامه را برای مدم خواند و از ایشان خواست 
که به فررماندهی احنف قیس روانهةٌ نبرد شوند. هزار و پانصد تن 
بیرون آمدند. او برای ایشان سخن راند و گفت: ای بصر‌یان. نامه 
سرور خداگرایان به من رسید و من بسه شما فرمان بسیج دادم ولی 
جز هزار و پانمسه مرد جنگی بیرون نيامدند با آنکه شما» به‌جز 
فرز ندان و بردگان‌تان» شصت‌هزار پیکارمندید! هان‌همساه جاریةبن 
قدامه سعدی به سوی او رهسپار شوید؛ کسی به زیان خود بپانه‌ای 
نت اشد که هر کس را واپس نشسته بیتم» بی‌گمان کینی کنم و هر که 
را نگرم که فراخوان رهی خود را به چیزی نینگارد و نافرمانی او 
کند. او را پادافره‌ای سخت دهم؛ پس آنگاه کسی جز خود را نکو هش 

جاریه بیرون شد و هزار و هقتصد رزمنده با او بیرون شد ند و 
اینان با آن دیگران به سه هزار و دویست مرد چنگي بر‌آمدند و به 
نزد علی رسیدند. سران کوفه و سر‌کردگان خاندان‌ها و برزن‌ها و 
تیره‌ها و قبیله‌ها و مسیت‌ان مردم به نزد وی آمدند. او سپاس خد! په 
جای آورد و او را ستود و سپس فی‌مود: ای مردم کوفه. شما برادران 
و همراهان و یاران من به سود راستی و درستی و همرزمان من در 
پیکار با در تدگان پردة خدایی هستید. با شماست که نافرمانان را 
فردمی کو بم و به تیرروی شماست که امید کر نش از فی‌ماتبران دارم. 
بمس‌یان ر! به پاری خواندم و از ایشان سه هزار و دویست رزمنده 
به‌نزد من آمدند. باید که رهب سر قبیله‌ای شمار پیکارمندان و 
فرز ندان. ایشان که می‌توانند بجنگند و بردگان و ماندگاران درون 
عشیسءُ خود را برای من پنویسد؛ باید اینمپا را به سوی ما پر‌دارد. 
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سمید بن قیس همدانی به سوی او بر‌خاست و گفت: ای سرور 
خداگرایان. فرمانبر و شنواییم. من خود نخستین پذیر نده فی‌اخوان 
توام. آنگاه معقل بن قیس و عدی بن حاتم و زیاد ین خُصَفّه و حجر بن 
عدی و مبتران مردم و سران قبیله‌ها به‌پا خاستند و همچنان گفتند 
و آنچه را علی خواسته بود» برای وی نوشتند و فرز ندان و بردگان 
خود را فرمودند که با ایشان بیرون آیند و هیچ‌کس واپس ندشیند. 
نام چبل هزار مرد جنگی و هفده‌هزار از فرزندان رسیده بسه سالخ 
پیکارمندی و هشت‌هزار از بردگان و ماندگاران درون قبیله‌ها را به 
سوی وی برداشتند و همه رژمندگان کوفه (به‌جن بصریان) به شصت 
و پنچ‌هز ارمرد رزمی پر‌آمدند. پصی‌یان سه‌هزار و دو یست کس بودند. 

بر‌ای سمد بن مسعود بسه مداین نامه نوشت و او را فسرمود که 
رزمندگان خود را به پاری وی کسیل دارد. 

به علی گزارش رسید که مردمان می‌گویند: چه بپتش که نخست 
ما را به رزم این حروریان ببرد و چون از ایشان بپردازيم» به‌جنگث 
در ندگان ده خدایی رویم. به ایشان ف‌مسود۵: شنید هام که چنین و 
چنان گفته‌اید. پیشنپاد کرده‌اید که پیکار با این خارجیان برای ما 
پربپاتر است. یاد ایشان فرو گذارید و به جنگت کسانی رهسپار 
شوید که با شما نبد می‌کنند تا خود پادشاهان کامکار گردند و مردم 
را بر‌دگان بد‌بخت و نگو تسار گر‌دانند. 

مردم آواز دادند: ای سرور خداگرایان» به هر چا می‌خواهی» 
ما را رهسپار کن که جان گرامی در پای تو افشانیم. صیفی بن‌فنسیل 
شیبانی به سوی او برخاست و گفت: ای سرور خداگر‌ایان. ما 
گرومان و پاران توایم؛ يا هر کسی که سر از فرمان تو پیچد. به 
دشمتی بر‌خیزیم و با هرکه روی به درگاه تو آوردء دست دوستی 
دهیم؛ مرکه باشد و هرکجا باشد» باکی نداریم. به خواست خدا تو 
را از اندکت بودن شمار و سستی مر‌دان, کارزار باکی نباشد. 


ثبرد با خارجیان 


گویند: چون خارجیان از بمسه فاز آمدند و به نپروان نزديك 
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شدند» دسته‌ای از ایشان مر‌دی را دیدند که زنی پر خری نشانده بوه 
و او را به پیش همی راند. او دا فراخواندند و ستگدلانه به پیش 
راندند و هر‌اسانش ساختند. به وی گفتند: کیستی؟ 

گفتند: تو را تر‌ساندیم؟ 

گفت : آری. 

گفتند: بیمی بر تو ئیست. حدیث کن مارا با حدیثی از پدرت 
که از پیامس خدا (ص) شنیده باشد تا از آن پبپره بر‌یم . 

گفت: حدیث کرد مرا پدرم از پیامیر خد! (ص) که فر‌مود: به 
زودی آشوبی به‌پا شود که در آن دل مرد بمیرد چنان که پیکرش 
می‌میرد. مرد» روز را خداگرای به‌شب می‌رساند و شب را ناباور به 
بامدادمی کشاند؛ بامداد را ثایاور می گذراندو شب خداگرای می‌شود. 

گفتند: برای همین حدیث بود که از تو پر‌سش گردیم؛ در بارءه 
بو بکر و عمر چه می‌گویی؟ 

او این دو را ستود. 

گفتند: در بارء آغاز و پایان خلیفگی عشمان چه می‌ گویی ٩‏ 

گفت: در آغاز و پایان آن بر درستی و راستی بود. 

گفتند: در باره علی پیش از داورگزینی و پس‌از آن چه‌می‌گویی؟ 
گفت: او از فر‌مان خدا از شما آگاه‌تر است و دین خود دا بیشتس 
پاس می‌دارد و بینش زژرف‌کاو تری دارد. 

گفتند: تو از کام دل خود پیروی می‌کنی و مردان دا بر پایة 
نام های‌شان دود ست می‌داری نه سس پایة کار های‌شان. به خدا چنان تو 
را شکنجه کش کنیم که میچکس را نکرده باشیم. 

او را فرو گ‌فتند و بازوان بستند و با زن باردارش به پیش 
راندند تا به زیر خرمابتان گرانبار از میوه رساندند. یکی از ایشان 
خرمایی را که بر زمین افتاده بسود» برداشت و در دهان گذاشت. 
دیگری به وی گفت: آن را به ناروا برداشتی و بای آن به‌خداو ندش 
ثپرداختی. او خرما را از دهان بیرون افکند. آنگاه خوکی بر ایشان 
گذشت که از دارایی‌های یکی از مردم زینپاردار بود. یکی از ایشان 
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شمشیری پر آن زد و آن را بکشت. گفتند: این خود تباهی در زمین 
است. آن مرد به دیدار خداو ند خوك رفت و [بپا بپرداخت و ] او را 
خر‌سند ساخت.. چون عبدالله بن خباب این رفتار ازایشان دید» گفت: 
اک در این کارها که می‌کنید» راستگو باشید, مرا از شما باکی 
ثیست؛ من مسلمانم و دراسلام کاری ناروا پدید نیاوردم؛ شما سا 
زینمیار دادید و گفتید: پاکی پی تو نیست. 

او را فروخواباندند و سی بریدند و خونش در آب روان گردید 
[ طبری: و رشته‌های خونش در آب خروشان به سان بندهای کفش, 
پایین و یاله می‌ر فتند | - آنخاه رو به سوی‌ زن آوردند. گشت : من ز نم؛ 
آیا از خدا نمی تر سید؟ شکم او را دیدند و سه زن از طی کشتند و 
زنی دیک به‌نام ام ستان صیداوی را. 

چون علی گزارش این کار شنید و آگاه شد که ایشان راهزنی 
م‌دمان می‌کنند [فرمود: به خدا سوگند اگر همة مردم جپان گواهی" 
دهند که در خون عبدالله پن خباب انیاز بوده‌اند. همه را از دم تیغ 
بی‌دریغ بگذرانم ]» حارث بن مرةٌ عبدی را به نزد ایشان فرستاد تا 
به سوی ایشان رود و بنگرد آنچه از ايشان به وی رسیده است. چه 
گو نه بوده است؛ گزارش بنویسد و چیزی را پنبان ندارد. چون به 
ایشان رسید و از کارشان پر‌سید. او را کشتند. گزارش به علی‌رسید 
و مردم با وی بودند. گفتند: ای سرور خداگرایان. بر چه پایه‌ای 
ایشان را پشت مس گذاریم؟ چه گونه ایشان را فرو گذاریم که پس از 
ما بر زنان و فرزندان و دارایی‌های‌سان چیسره پاشند؟ ما را به رزم 
این مدم رهنمونی‌فی‌مای تا چون از ايشان بپردازيم» به‌سوی دشمتان 
شامی‌مان روانه گردیم و کارایشان پساز یم . 

اشعث بن‌قیس بر‌خاست و چنین‌سختانی گفت.. مردمان‌می پنداشتند 
او دل با ايشان یکی دارد و با ایشان هسرای و همداستان است 
زیر! در جنگ صفین به‌هنگام برافراشتن قرآن‌ها بی سر نیزه‌ها؛ 
می‌گفت: مردمی که مارا به تيشتهً ضدا بخوانند» مردمی دادگی ند. 
چون این سخن ام‌وزی گفت. دانستند که وی با ایشان همساز نبوده 


است. 


۹۳۸ الکامل فی‌اتار بخ 


علی رای بر اين کار نیاد و بیرون رفت و از رود گذشت و به 
نزد ایشان ر هسپار گشت. در راه اختر‌شناسی با وی دیدار کرد و از 
او خواست که هتگام دیگری از روز روانه گردد. به او کفت: اک نه 
در اين هنگام که من می‌گویم. رهسپار گردی» خود. و یارانت آسیب 
سخت بینید. علی ناساز گاری وی کرد و در هنگامی جز آنکه او گفته 
بود» روانه شد. چون از کار نمپروانیان بیر‌داخت» سپاس خدای را 
به‌جای آورد و او را ستود و سپس فشسرمود: اگن در هتکامی زر هسپار 
می‌شدیم که اختر‌شناس ف‌مود, تأدانانی که چیز ی نمی‌دا نند» مبی- 
گشتند : به هنگامی روانه شد که اخ‌شناس, فرمود و از این‌رو بود که 
پیروز شد. نام اخش‌شناس مساأفی بن عفیف ازدی بود. 

علی کس به نزد نبسروانیان فرستاد و پیسام داد: کشندگان 
برادران‌مان از میان‌تان را به ما سپارید تا ایشان دا کشتار کنیم؛ 
آنگاه ما شما را به خود گذاریم و دست از شما بداریم تا باخت‌یان 
را دیدار کنیم شاید تا آن هنگام خدا دل‌های شمارا به سوی ما 
گر‌ایاند و شما را به سوی سر نوشتی روانه گرداند که از آ نچه اکنون 
هستید» بت باشد. 

گفتند: همه ما ایشان را کشتیم و هم ما ریختن خون ایشان و 
شما را روا می‌دار یم . 

قیس بن سمد بن عباده به سوی ایشان بیر ون رفت و به ایشان 
گفت: ای بندگان خدا» خواستگان ما از میان خود را بسه سوی ما 
فر‌ستید و بدین کاری که از آن بیرون رفتید» درآیید و با ما به‌جنگث 
دشمنان خودتان و دشمنان ما روان. گردید که دست به کاری گرآن 
زدید. بر ما به بت‌پرستی گواهی می‌دهید و خون مسلمانان را پیت 
پاکانه می‌ریزید. 

عیدانله بن شجرء سلمی به ایشان گفت: راستی و درستی پرای 
ما آشکار گشته است و از اين رد پیردی شما نکنیم جز اینکه مر‌دی 
مانند عم خطاب را برای ما فراز آورید. 

قیس گفت: مردی به سان عمر [و بسی ببپتر ] به‌جن این سرور 
خود نمي‌شناسیم؛ آیا شما در مییان خود چنین کسی می‌شناسید؟ 





رو بدادهای سال سی و هتتم هجری ۷۰:۳۹ 


گفتند : نه. 

قیس گفت: شما دا در بارهٌ خودتان به خدا سو گند می‌دهم که‌خود 
را نایود نکنید» زیرا جز این چیزی نمی‌بینم که آشوبگری بر شما 
چیره گشته است. 

!بو ایوپ انصاری برای ایشان سخن راند و گفت: ای بندگان 
خداء ما و شما بن همان هنجار نخستیئی هستیم کسه پیش تر بودیم. 
آیا میان ما با شما همسازی نبود؟ از چه رو با ما ستیز می‌کنید؟ 

گفتند: اگر امروز پیروی شما کنیم. فردا داور گزینی کنید. 

ابو ایوب گنت: شما دا به خدا سوگند می‌دهم که از بیم آشوب 
فیدا, به سوی آشوب آم‌وز نشتاوید. 

علی به نزد اپشان آمد و فرمود: هان ای کسانی که خیر»سری و 
سس‌سختی شما را از خانه‌های‌تان بیسرون رانده است و از راستی و 
درستی بازداشته است و تابخردان به شما امید بسته‌اند و خود به 
پرتگاهی سخت زرف اندر اوفتاده‌اید! به شما هشدار دهم که بامداد 
فردا مردم آغاز به نفرین شما کنند و شما به خاك و خون درغلتید و 
در میان این‌دزه» بی زمین‌افتادگان باشید و هر مفاکی از شما انباشته 
گندد» بی‌آنکه نشانی روشن‌از خدای‌تان دست‌شما را گیرد پا نموداری 
روشنگر از پروردکارتان شمارا رهنمون شود. نه این بود که شما 
را از داور گزیتی بازداشتم و از نیر نگت بودن آن آگاه‌تان ساختم؟ به 
شما گفتم که اين مردم (شامیان) از دین بیزار ند و با آن بیگانه» دلی 
شما نافرمانی من‌کردید. چون داور گزیدم. پیمان ستدم و از داوران 
سو گند گر فتم که آنچه را قرآن ز نده داشته‌است» ز نده بدارند و ژنچه 
را مپرانده است» بمیرانند. این دو به ناساز کاری درافتادند و با 
نبشت؛ خداوند و شيوء پیامیر ناهمساز گشتند. ما رشته‌های ایشان‌ر! 
از هم گسستیم و بر آن بودیم که هستیم. شما از کجا فراز آمده و بر 
چه پایه‌ای کار می‌کنید؟ 

گفتند: ما داور گزیدیم و چون به داوران روی آو ردیم. گناه 
کرديم و به آیین خدا نایاود گشتیم. ما به خدا بازگشتيم و اگر تو 


نیز گناهکار و ناپادر بودن خود را خستو شوی و به خدا بازآیی» ما 
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با تو باشیم و از تو شویم. اگر سر برتابی» به یکسان به تو هشدار 
دهیم و همگروه با تو بستيزيم. 

علی فر‌مود: گردیادی بنیادکن بر شما بوزد و پيك مرگث زی شما 
دست یازد و همگی‌تان را تا واپسین تن ریشه‌کن سازد. آیا پس از 
آنکه به‌پیامیر خدا (ص) پاور آوردم و در راه خدا کوچیدم و جنگیدم؛ 
بر خود به نابادری گسواهی دهم! اگر چنین کنم» گمراه باشم و نه 
هیچ‌گاه از راه‌یافتگان باشم. سپس روی ازایشان بر گاشت. 

برخی گسویند: از کمتار های او این بود: ای همه کسانی که 
روی از مردی و آزادی بر تافته‌اید» همانا تن شما این انديشه خام را 
در جان‌های تباه‌تان پرو رانده است که من دست از این داوری که خود 
آغاز کردید و از من خواستار شدید و ناخوشش می‌داشتم. پر‌دارم. 
به‌شما گفتم که این م‌دم از آن‌رو خواهان داور گزیتی گشتند که دامی 
در راه شما بگسترانند و ترفندی فراز آورند و در میان شما سستی 
ازکنند. مانند ناساژگکاران سر از فر‌مان من بر تافتید و همجون 
خیرهسر ان و ستیزه‌جویان و گناهکار ان راه س‌سختی در پیش کر فتید 
امن رای خود را پیوست رای شما ساختم؛ رای گروهی سبکس و 
بی‌مغز و نابخرد. به‌خدا که‌چنینید و جز این‌را نشایید. ای بی‌پدر ان! 
نه هیچ ناسزایی گفتم» نه شما را در کار های‌تان فر‌یفتم» نه چیزی از 
شما پنمپان‌ساختم. نه شما را به تار یکی کشاندم و نه سختی و دشواری 
بر سر شما آوزدم. کار مسلمانان روشن و آشکار بود. رای‌همگی شما 
بر این آرام گرفت کسه دو تن را بر‌گسزیدید و ما از ایشان پیمان 
ستاندیم که بر پایة قرآن داوری کنند و از آن در نگذر ند. این دو؛ 
رو به سوی بیایان گمراهی آوردند و راستی و درستی را پشت مس 
افکند ند با آنکه آن دا مي‌دید ند. ولی کام ايشان به سوی ستم گر ایان 
پود و استواری در دین در دستان ما. این به هنگامی بود که ایشان از 
شاه اه راستی و درستی بگردید ند و چینی تاآشنا فر‌از آو ردند. 
برای ما روشن سازید که بر چه پایه‌ای کارزار با ما دا روا می‌دار ید 
و از گروه ما بیرون می‌رو ید و شمشیی های خود را بر دوش‌های‌تان 
می‌گذار ید و آنگاه بر گذرگاه مر‌دمان می‌ نشینید و ایشان را کشتار 
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می‌کنید؟ این همان زیان آشکار است. به خدا که اگر بر سر این کار 
جوجه‌ای را سر مي بریدید, به نزد خدا اندر بسی گران می‌بود؛ چه 
رسد به جان پاك آراسته‌ای که از میان بسردن آن در دین کردگار 
ثار و است. 

خارجیان فریاد برآوردند: پا ایشان همزبان مشوید و سخن 
مگویید؛ برای دیدار خدا آماده گی‌دید. بشتایید بشتابید به سوی 
بم‌شت! علی از نزد ایشان باز کشت. 

آنگاه خارجیان که در باختسر پل رود بو د ند » آهنگت آن گر‌دند. 
یار ان علی به وی گفتند: از رود گذشتند. 

فی‌مود: هرگن نگذر ند. 

ایشان پیشاهنگی روانه کردند که رفت و گزارش بازآورد که 
ایشان گذر کردند. میان ایشان با او آبگیری از رود بود. ون 
پیشاهنگت از ایشان ترسیده بود» به ایشان نزديك نشده بود و گفته 
بود: از رود گذر کرده‌اند. 

علی فس‌مود : به خدا که اژ رود تگذ شتند زیرا کشتار گاه‌های‌ایشان 
در این سوی پل است. به خدا که از شماده تن کشته نشوند و از 
ایشان ده تن جان به‌در نبیر ند! 

میدم در بسارة گفتار او کمان‌ند کشته بودند و برخی او را 
ثااستوار پنداشته بودند. چون دیدند که خارجیان از پل نگذشته‌اند؛ 
با نگث تکبیر بر آوردند و علی را از چگونگی کار ایشان آگاه ساختند. 
فی‌مود: به خدا سوگند که نه من درو غ گفتم و نه به من درو ] گفته 
بود ند ! آنگاه او پارآن خود را آر ایش رزمی داد. بر بال راست سپاه 
خود حجر بن عدی را گماشت» بر بال چپ شبث بن ربمی يا معقل بن 
قیس ریاحی» بر سواران آبو ایوب انصاری» پر پیادگان !بو قتاده 
انصاری و بر مردمان مدینه که هفتصد پا هشتصد کس پودند» قیس 
پن سعد بن عباده را. خارجیان هم دارودستهُ خود را سامان بخشید ند. 
بی یال راست‌شان زین بن‌حصین طایی را گماشتند» بر بال چپ شریح 
ین ادفی عبسی» بر سواران‌شان حمزة بن ستان اسدی و پر پیادگان- 
شان حر‌قوص بن زهیي سعدی را. 


۱۹:۳ الکامل فی‌التاریخ 


علی به ابو ایوب انصاری درقش زیتبار داد. ابوایوب ایشان دا 
آواز داد: هر‌کس به زیر این پرچم آید. زینپار پابد. نیز هر کسی 
که مردم را تکشد و راهزنی نکند و هی که به‌کوفه یا مداین بازگردد 
و از میان این گروه بیرون آیدء زینمپار داشته باشد. پس از آنکه یه 
کشتار کشندگان برادران‌مان پردازیم» نسازی به ریختن خون شما 
نداریم. 

فروة بن نوفل اشجعی گفت: به‌خد! سوگند نمی‌دانم بر چه‌پایه‌ای 
با علی کارزار می‌کنیم. بپتسر چنین می‌بينم که باز گردم تا بینشم 
روشن گردد و پدانم که چرا پاید با او پیکار کرد؛ يا به راه راست 
بازآیم و پیروی او گزینم. او با پانصد سوار باز گشت تا در بند 
یجین و دسکره فرود آمد. دستهٌ دیگری پراگنده بیرون شدند و در 
کوفه فرود آمدند. صد کس نیز به آستان علی روی آوردند. با 
عبدالله بن و هب هزار و هشتصد کس ماندند. اینان پیشروی به‌سوی 
علی را آغاز نماد ند. او به یارانش‌فی‌موده بود: ازایشان دست‌بدار ید 
تا خود آغاز نید کتند. خارجیان همدگی را آواز دادند: به پیش به 
سوی بپشت! بر مردم تاختند و سواران علی دو دسته شد ند . دسته ی 
به سوی بال راست. گر اییدند و دسته‌ای به سوی بال چپ. تیر اندازان 
روی بدیشان آوردند و تیر بار ان‌شان‌کردند. سواران از چپ و راست, 
بر ایشان تاختن گرفتند و مردان با شمشیر و نیزه به جان ایشان 
افتادند. دیری بر نیامد که ایشان را خواباندند. چون حمزة بی‌ستان 
دید که همگی نایود می‌شو ند » پاران خسود را آواز داد : پیاده شو ید ! 
ایشان فرارفتند که پیاده شوند ولی اسود بن قیس مرادی بی‌در نت 
بر ایشان تاخت و سواران علی روی بدیشان آوردند. ساعتی نگذشت 
که همگی نابود شدند. گویی کسی به‌ایشان گفت. بمیرید و ایشان در 
دم چان سپر‌دند. 

ابوایوب انتصاری به نزه علی آمد و گفت: اي سر ود خداگرایان» 
زید بن حصین طایی را کشتم؛ نیزه را چنان پر سینه‌اش کوفتم که از 
پشتش, بیرون آمد. گفتم : ای‌دشمن خداء به‌دوزخت موژّده باداا گفت : 
فردا دانی که از میان ما کدام‌يك سزاتر به آتش باشد. 


رویدادهای سال سی و هنتم هجری ۱۹۳ 


علی فرمود: او خود برای آتش سزاتی است. 
هانی بن خطاب ازدی و زیساد بن خصقه به نزد او آمدند و با 
یکدیگ بر سر کشتن عبدالله بن و مب ستیز همی گردند. علی پر سید: 
چه کردید؟ 
هر دو گفتند: چون او را دیدیم به سوی وی شتافتيم و دو نیزه 
بر او کوفتیم. علی فرمود: در گسیل کردن وی به دوز خ انبازید. 
جیش بن ربیعهٌ کناتی بر حرقوص بن زهیر تاخت و او را کشت 
و عبدالله بن زحرخولانی بر عبدالله بن شجرء سلمی تاخت و نامه 
ز ندگی‌اش در نوشت. شریح بن اوفی بر کنارة دیواری افتاد و پشت 
بدان داد و به جنگث پرداخت.. بیشینهٌ کسانی که با وی می‌جچنگید ند 
از مردم همدان بودند. او سرود: "۳ ۱ 
قد علمث جاریة عبیتَه ناعمة من املسا مه 
آتی ساشمی ثلمتی العَشتَة 
یعنی: همانا دخترك ناز نين عبسی. آن سیمین تن فی به ثرمی که 
مر‌دمش پاسش می‌دار ند» به خو بی می‌داند که من امشب رخنه خود را 
استوار خواهم داشت. 
قیس بن معاویه بر وی تاخت و پایش را برید و او را بر زمین 
انداخت. شریج ین اوفی همی با ایشان جنگید و سرود: 
القرم یخمی شوله مَعقو له 
یعنی: نرينة تناور تیرومند. اگرچه بسته باشد» کرژ خوه را پاس 
می‌دارد. 
قیس بر او تاخت و او را نیز کشت. . مردم مس‌ود ند: 
اقتتلت همدانٌ یماد رَجلٍ الوا من غذوة حتّی الاضل 
ففَحَم اللَهُ بدا الرّجْل 
یعنی: یلی روز مردم دم مدان از یامدادان تا شامگاهان با يت مرد 
چنگید ند و سس|نجام خداجنگث‌را به‌سودمردم همدان به‌پیروزی‌رساند. 


کشته شدن «مرد بستا ندار» 
گرو هی گز ارش, کرده‌اند که علی پیش از پدیدار شدن خارجیان 


۹1 الکامل فی‌التار یج 


به یار.ان خود می‌گفت: به‌زودی دسته‌ای از مردمان» چنان که تير از 
کمان بیرون می‌جببد. از دین بیرون خواهند گریخت. نشان ایشان 
مردی «کاسته دست» خواهد بود. بارها این را از وی شنیده بودند. 
چون نروانیان سس برآوردند» علی مردم را به رزم آیشان برد و 
آنچه با ید رخ تماید» رخ‌نمود. چون از کار ایشان بیس‌داخت » یاد انش 
را فر‌مود که مرد «کاسته دست» را بجویند. او دا جستند. بسرخی 
گفتند: او را نمی‌يابيم. حتی یکی از یاران گفت: چنین مردی در کار 
نیست . او پیو سته‌می گفت: به‌خدا او در میان‌ایشان‌است؛ به‌خدا نه به 
من درو غ گفته‌اند نه من درو غ می‌گویم! آنگاه مرردی یه نزد وی آمد 
و او را موژده داد و گفت: ای سرور خداگرایان, او را یافتیم. 
بی‌خی گویند: نه چنین بود» بلکه پیش از رفتن آن مرد به چست و 

جوی وی» علی به جستن او بر‌خاست و شلیم بن ثْمَامَةٌ حنفی و زیّان 
صیره با او بودتد. علی او را در گودالی بر گران رود همراه پنجاه 
کشته پیدا کرد. چون وی را بیرون کشید» به یازوی او نگریست و 
اینكت دید پاره‌ای گوشت به‌سان پستان زن در آنجا انباشته شده است. 
بر پستان او دکمه‌ای است که پر آن موهایی سیاه است. چون آن را 
می‌ کشید ند. کشش می‌یافت تا به دست. بلندش می‌رسید و چسون آن 
را رها می‌کر‌دند» به بس جای خود بازمی‌آمد. چون آن را دید؛ فریاد 
پرآورد: خدا بزرگت است؛ نه بسه من درو غ گفته‌اند نه من درو غ 
می‌کویم. اکر نه اين بود که مایهٌ سستی و از کار افتادگی شما می- 
شد» به شماً گز ارش, می‌دادم که خدا بر ز بان پیامیرش چه گفته است 
که چون کسی با آگاهی و بیتایی با ایشان پیک‌ار کند و راستی و 
درستی را که در سوی ماست پشناسد, چه پاداش کر‌انبمپایی برای 
وی انباشته خواهد کشت. 

چون بی ایشان گذشت و ایشان را در خاكت و خون تییده یاقشتء 
گفت: بدا یه روز کارتان! کسی شما را گزید که بر‌ای فریب‌دادن‌تان 
پر گز ید ! 

گفتند: ای سرور خداگرایان. چه کسی ایشان را فریفت؟ 

گفت : اهرپمن و پان‌های ریمن؛ چان‌هایی سخت فسرماینده به 


رو بدادهای سال سی و شنتم هجری ۱۹:۵ 


بدی که ایشان را با آرزوهای تمبی گولزد؛ گناهان از دیگر سوی خود 
را برای ایشان آرایش دادند و به ایشان گزارش کردند که پیروز 
گید ند. 

گویند: وی همه آنچه را در لشکرگاه ایشان یافت» بر گرفت. 
ستوران و ساز و برگت و درفش و جنگت‌افزار و بار و بنه دا در میان 
مسلمانان بخش کرد و کالاهای دیگر و کنیز کان و بردگان را به 
خداو ندشان باژگرداند. ۱ 

عدی بن حاتم در میان کشتگان چرخید و پسرش طرّفة بن عدی 
را پیدا کرد و او را به خاك سپرد. برخی از مسلمانان نیز کشتکان 
خود را به خاك سیردند. چون گزارش این کار به علی رسید» فی‌مود: 
ایشان را می‌کشید و سپس به خساك می‌سپارید؟ کوج کنید! مردم 
کر چید ند. 

از لشکر علی تنپا هفت. کس کشته شدند. برخی گویند: رویداد 
به سال ۶۵۹-۶۵۸/۳۸ م بود. یکی‌اژ کسانی که در کناد علی جان 
باخت» پزید بن نویر انصاری از یباران پیامبر (ص) و دارای 
پیشینه‌ای درخشان در اسلام بود. پیامبر خدا (ص) نوید بپشت به 
وی بخشیده بود. او نخستین کس بود که جان به جانان سپرد. 

چون علی از کار نپروانیان پیی‌داخت. در میان مر‌دسان به 
سخنر انی بر‌خاست. نخست خدا را سپاس گفت و او را ستود و سپس 
ف‌مود: همانا خدا با شما نیکوکاری فر‌موده و پیروزی نپایی به‌شما 
ارزانی داشته است. اینای بی‌در نگت به‌سوی دشمن ‌تان ر هسپار گر‌دید. 

گفتند : ای سرور خداگرایان. تیر‌های‌مان به‌پایان رسیده است. 
شمشیر های‌مان کند گشته است و پیکان‌های نیزه‌های‌مان فروريخته 
چنان‌که بیشینه اش چوب‌های نیم شکسته است. به‌شارسان‌مان باز کرد 
تا آمادهکارزار گر دیم و شاید و تواند بود که‌سر‌ور خداگرایان شمار 
ما بیفزاید که با اين کار» توان بیش‌تری در برابر دشمن‌مان داشته 
یاشیم. آن کس که گماشتة سخن گفتن با وی گشت. اشعث بن قیس 
کندی بود [ که روزگادی پیش از این معاویه او را خریده بود و او 
من دور دشمن در سپاه علی علیه السلام شم ده مي‌شد ] . او زر هسپار 





۱۹:۹ الکامل فی‌التار یم 





شد تا در تخیله فرود آبد و مسدم را فرمود که همچنان پیوسته 
لشکر‌های خود باشند و دل بر جنگت بندند و هسرچه کم‌تر به‌دیدار 
زن و فرزند خویش رونه تا به جنکث دشمن رهسپار گردند. می‌دم 
چندی در لشکر گاه ماندند و آنگاه آرام آرام از آن بیرون خزید ند و 
به درون کوفه رفتند و این به‌چز مردانی از مبتران و سران سپاه 
پود. لشکر گاه تمری مراند. چون. چنین دید رای رهسپار شدن به‌سو ی 
دشمن در او فروشکست و او خود نیز رهسپار کوفه گشت. نیز به 
ایشان فر‌مود: ای مردم بای رهسپار شدن به‌سوی دشمنان‌تان یعتی 
کسانی که نبرد با ایشان ماية نزدیکی به خدای بزرکت و بزرگوار 
استء آماده شوید. پیکار با ایشان رشتة استواری است که شما را 
با خدا پیوند می‌دهد. اینان از راستی و درستی سر‌گردان و در 
برابر ثبشتٌ‌خدا گر ان‌جانان و بیدادگر‌انند و کور و کر در گمرآهی 
خود فرو می‌روند. پس هرچه‌می‌توانید در برایر ایشان‌از هی‌گو نه‌ای 
نیروی و مردان سوارکار و رزمندگان سواری و پیاده انبوه کنید و 
کار خود با خدا واگذارید که بسنده است به نگپبانی و پشتیبانی. 
اما نه کسی جنگث را پسیخید و ه روانه لشکر گاه گکشت. او روزها 
ایشان را به خود واگذ‌اشت و چون از آماده شدن. ایشان برای پیکار 
ناامید شد. سران و مپتر‌ان‌شان را فر‌اخواند و رای‌شان را پازچست 
و پر‌سید که چرا سستی و کندی می‌کنند. برخی از ایشان بمپانه‌های 
نابه‌جا آوردند» بر‌خی ناخرسندی نمودند و گروهی اندك. اندکی 
جوش و جنبش فراز آورد‌ند. 

او در برابر ایشان به سخترانی برخاست و فر‌مود: ای بندگان 
خدا» شما را چه می‌شود که چون به جنگت دشمنان‌تان می‌خوانم؛ 
«سنگین‌و ار بر زمین میخکوب می‌شوید؟ آیا به زندگی این جمپان به 
چای آن جمپان خرسند گشته‌اید؟» (توبه/۳۸/۹). آیا خواری و 
زیوتی دا به‌جانشینی شکوه و ارجمندی بر‌گزیده‌اید؟ هی بار که 
یه‌پیکار با دشمنان‌تان می‌خوانم» چشمان‌تان به گردش درمی‌آید 
گویی بر لب پرتگاه مر‌کید و انگار که دل‌های‌تان دغل‌کاد است و 
خرد خود را به‌کاد نمی‌اندازید و پنداری که دیدگان‌تان کور است 


رو بدادهای سال سی و هنتم هجری ود 


و راه به‌جایی نمی برید. خدا پدرتان دا بیامر‌زاد! گویی شما شیران 
ژیان بیش آسايشید و روباهان ترفندکی به‌هنگام فراخوانده شدن 
به چالش- تا پایان روزگار نه پشتگرمی مرا سنز‌اوارید نه مردان 
کارزارید. به‌جان‌خداسوگند, بدا افروز ندگان آتش پیکار که شمایید! 
بر شما دستبرد میز نند و نمی‌زنید» هی کنار و گوشة شما رامیب 
کاهند و نمی‌کوشید.و دیدگان برای‌گز ند زدن بر شماً بیدارمی‌ما نند 
و شما در ناآگاهی و فر‌اموشی فی‌و خفتگانید ! سپس ف‌مود: باری» 
مرا بن شما حقی است و شما دا بر من حقی. حق شما بر من این 
است. که تا دارندهٌ سررشتٌ شمایم» نیکخواه شما باشم. بخشش‌تان 
را بی کم و کاست به شما پردازم» شما ر! آموزش دهم تا تاآخاه 
نمانید و فر‌هنگت فرادهم تا دانا به بار آیید. حق من بر شما پای بند 
ماندن به پیمان و نیکخواهی برای من در برابر من و در پشت مس 
من» پاسخ گفتن به هنگام فی‌اخواندن و فرمان بردن به هنسگام 
فر‌مودن است. اگر خدا بخواهد خوبی به‌شما رساند» باید از آنچه 
نمی پسندم دوری گزینید و به آنچه دوست می‌دارم» فراز آیید تا 
آنچه را می‌جویید به دست آورید و بدانچه آرزو دارید. فیر ار سید. 


یاد چند رو یداد 


گویند: در اپن سال عبیدالله بن عباس فرمانروای علی بی یمن» 
با مردم حج گزارد. بر طایف و مکه قثم بسن عباس بود. یر مدینه 
سپل بن حنیف يا تام بن عباس بر بصره عبدالله پن عباس و بر 
مصس محمد بن ابی‌بکس. چون علی روانة صفین شد. ابومسعود 
انصاری را به جانشیتی خود بر کوفه کماشت. پر خراسان خلیدین 
قرهٌ یر بوعی بود و شام را معاوية پن ابی‌سفیان به‌زیر فی‌مانرانی 
خود ميی‌داشت. 


بجلی در صفین در کنار علی جان یاخت. 


۱۹۸ الکامل فی‌اتار بخ 


نیز خباب بن ارت بدین سال در گذشت. در جنگت بدر و جنک 
های پس از آن پیکار کرد و در نبرد صفین و جنگت نپروآن حاضس 
آمد و برخی گویند که حاضر نیامد. او بیمار بود و پیش از رسیدن 
علی به گوفه درگذشت. یاد. آن از پیش برفت. بسرخی گویند: به 
سال 2۳۹ م‌ در گذشت. زندگی او شصت و سه سال به درازا 

در این سال ابوالیتم بن تیبان در صفین در کتار علی 
جان باخت. برخی می‌گویند که تا اندکی پس از آن زنده بود. پدرش 
ابوالبیثم نخستین کس بود که در شب عقبه با پیامیر خدا بیمت 
کرد. این دا یکی از گز ارشگران آورده است. او از رزمندگان پدر 
بورث. 


هم در این سال یملی بسن منیه در گذشت. منیه تام مام اوست و 
تام پدر وی امه تمیمی. او پسس خواهر یا پسر عم عتبة ین غزوان 
بود. وی در چنگت شتر در کنار عايشه جنگید و در جنکث صفین در 
کنار علی ساغر جانبازی نوشید. او در روز گشوده شدن مکه اسلام 
آورد و در جنگ حنین شش کت جست. 


در این سال ایو عم ره انصاری تجار یه بای عبدالرحمان در 
صنین در کنار علی کشته شد. وی از پیکارمندان بدر بود. 


به کفتهٌ برخی, در این سال ابوفضالةً انصاری, از رزمندکان 
پذاز » در گذ‌شت. 


به گفتة بر خی» در این سال سپل بن حنیف انصاریء از پدریان» 
در گذشت. وی در جنگت‌های علی شر کت جسته بود. 


هم دراین سال ضبّیب بن سنان و صَفوّان ین َیْضاء (اين یکی 
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از بدریان) در گذشتند. 


نیز دراین سال عبدالله بن سعد ین ابی‌سرح به‌گونه‌ای ناگپانی 
به هنگام نماز در عسقلان چان سیس ۵ او نخواست که همراه علی به 
جنگت صفین رود. برخی گویند در این جنگت شرکت جست ولی این 


در ست نیست . 


رو یداهای سال سی و هشتم هجری 
( ۶۵۸-۶۵۷ میلادی) 


چیره شدن عمروبن عاص بر مصر 

کشته شدن محمد بن ابی‌یکر صدیق 
در این سال محمد بن ابی‌یکر صدیق. فرمانروای مصر از سوی 
علی. کشته شد. انکیزهٌ گماردن وی را بر مصس و بر‌کنار کردن 
قیس بن سمد اژ فرمانروایی آن و درآمدن محمد به مصر دا پیش تس 
پاد کردیم و گفتیم که وی ابن مضاهم بن کلبی را به سوی مردم 
خرنبا گسیل کرد. چون این مضاهم به سوی ایشان روانه شد, او 
را کشتند. مماوية بن خدیج سٌکونی در مصس به خونخواهی عشمان 
بیرون آمد و بدان فراخواند و گروهی گرد او را گرفتند و ممس 
تباه گشت و سررشته آن از دست محمد بن ایی‌بکر پیرون رفت. 
گزارش این کار به علی رسید. فر‌مود: استوار ساختن مصر تنپا از 
دو کس برآید: دوست‌مان که بر‌کتارش کردم یمنی قیس بن سمد یا 
مالك اشتر نخمی. اشتر پس از جنگث صفین به سر کار خویش در 
جزیره باز کشته بود. علی به قیس گفت: در نزه من بمسان و 
فرماندهی گرمکان من داشته باش تا کار داوری سپری گردد و آنگاه 
روانهٌ آذر بایجان گردی. چون چگونگی کار مصر به علسی رسید. 
برای اشتر که در نصیبین به‌س می‌برد نامه نوشت و او دا فراب 
خواند. وی به نزد علی آمد و سرور خداگرایان او را از آنچه رفته 
است» آگاه ساخت. به او گفت: این کار تنبا از تو بی‌می‌آید؛ به 
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سوی مصس بیرون شو که اگر من سفارش‌های بایسته به تو نمی 
فر‌مودمء به رای خودت بسنده می‌کردم. از خدا یاری بجوی» تر‌مش 
را با درشتی درآمیزء تا آنجا که نرمی کارگر است» نرمی کن و 
چون چاره‌ای جز درشتی و سختگیری نباشد» از آن بپره بر گیر. 

اشش بیرون رفت و ساز و برگث بایسته بر‌گسرفت و خود را 
آماده ساخت و روانه مصر کشت. گزارشگران معادیه به نزه وی 
آمد‌ند و او را از این کار آگاه ساختند. او که چشم آزمندی به مصس 
دوخته بود» آشفته شد و این رویداه بسی بر وی گران آمد. دانست 
که اگی اشتر به مصس شودء از محمد بن آبی‌یکی بر وی بیش‌تسس 
فشار آورد. پس کس به نزد سر‌پرست دستگاه باژگیری در قلزم 
روانه کرد و به وی گشفت: مالك اشتر نخمی آهنگث مصس کرده‌است. 
اگر کار وی بسازی, تا هستم و هستیء از تسو یاژ نستانم. او از 
حاپسات (خانسیار» حایستار) بیرون رفت و در قلزم رود آمد. 
اشتر از عراق رهسپار مصس شد. ون به قلزم رسید. آن مرد به 
پیشواز وی رفت و به او پیشنپاد کرد که فرود آید و میبمان وی 
باشد. اشت در نزد وی فروه آمد. چون خوراکت خورد. نوشابه‌ای 
از انگبین برای وی آورد که آن را با زهر آميخته بود؛ آن را به‌وی 
نوشاند. اشتر نوشابه آشامید و ساقس جانبازی سر‌کشید و روانهة 
برشت جاودان گر‌دید. 

از آن سوی» معاویه روی به شامیان آورد و گفت: علی اشتر 
نخعی را گسیل مصی فرموده است. خدا را بر وی بخوانید. شامیان 
همه روزه خدا را بی وی می‌خواندند و زوزه می‌کشیدند. آنکه او 
رازه نوشانده بود» به نزد معاویه آمد و جان باختن اشتر نخعمی 
را گزارش داد. معاویه به سخترانی برخاست و گشت: پس‌از درود» 
علی را دو بازوی راست بود که یکی در نبرد صفین بریده شد (و 
این عمار یاس بود) و دیگری امروز از پیکر او جدا گشت و او 
همین اشتر بود. 

چون گزارش می‌گش به علی رسید [و این سر‌اسس درو غ است ]. 
ق‌مود: ای با دو دست و يك دهان! [چه بپتر!] برخی‌دیگر گویند: 
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چون گزارش جان باختن ببتسرین پارش را شنید. فرمود: همگی 
خدار اییم و همگی به‌سوی‌او پاز می گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲). مالی آ 
خوه این مالك چه پاره گوهری باشد! آیا مادر می‌تواند مانند مالك 
زایید! اگر از آهن می‌بود» زنجیری پر پای دشمن می‌نمود و اس 
تخته ستگی می‌بودء خاره‌ای بر سس ید سکال می‌کوقت و خاری بی 
چشم وی می‌افزود! چنین مردی است که چسون از دست شود, باید 
زنان شیون‌کننده به زاری بر وی گریه کنند! 

اشتر از عمس خعلاب و علی و خالد بن ولید و ابوذر حدیث گفته 
بود و گرو هی از وی حدیث می‌کردند. احمد بن صالح گوید: مردی 
استوار و درست‌گوی بود. 

۰ چون به محمد بن آبی‌بکی گزارش رسید که علی اشتر نخعی را 
روانه ف‌موده است» ر تحیده شد و این کار بر وی گر ان آمد. علی 
برای وی نوشت: پس از درود به من گزارش رسیده است‌که ر نجیده 
شده‌ای زیر | اشتر نخعی را به‌سوی فرمانرو کار تو گسیل کرده‌ام. 
او را از اين رو نفرستادم که از تو کندی و سستی دیده باشم یا 
بخواهم کوشش خود را افسزون کنی. اگر آنچه را به زیر فرمان 
توست بیرون می‌کشیدم» تو را به‌کاری می‌گماشتم که برای تو 
دشواری کم تس داشته باشد و ف‌مان‌وایی آن را بیش‌تی دو ست 
بداری. این مرد بزرگوار که بر مصس گماشته بودم» برایم دوستی 
نیکخواه و برای دشمنم گز ندی جانگاه بود. وی روزهای خود را به 
سر آورد و همراه پيكت مرگت رخت از این سرای به‌در برد. ما از 
وی خر‌سندیم؛ دا از او خرسند پاد و پاداش او را چند چندان 
ف‌مایاد. در برایی دشمن شکیبا باش و آمادةٌ کارزار شو. مردم را 
با فرزانگی و اندرز نیکوکارانه به راه پروردکارت بخوان (نحل / 
۶ ) دا را بسیار یاد کن و از او یاری بجوی و تنبا از 
او بعر‌س تا اندهان از تو بزداید و بر کار فی‌مانروایی‌ات پاری 
فرماید. 

محمد برای وی پوشت: پس از درود؛ نامه تو بسه من رسید و 
آن را دریافتم. هيچ‌کس از من خر‌سندتر از رای سرور خداکرایان 
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و ستیز نده‌تر با دشمنان و ممپر‌بان‌تر به پاران نیست. بیرون رفتم 
و لشکر گاه برافر‌اشتم و مردم را زینمپار دادم جز آنکه در پیکار با 
ما کوبد و به راه ستیز با ما رود. من پیرو فرمان سرور خداگرایان 
و نگپبان فرمودهٌ اویم. درود و بدرود. 

برخی گسویند: اشتر پس, از کشته شدن مصمد بن آبی بکس 
فر‌مانروای مصس گشت. 

در اين زمان شامیان پایان کار داوران دا می‌بیوسیدند. چون 
دو داور پراکنده شدند» شامیان به خلیفگی با معاویه بیعت کردند 
و نیروی او هرچه افزون‌ش شد. عراقیان در کار فرمانبری از علی 
دچار پراکند گی شدند. معاویه دا اندیشه‌ای جز مصر نسودو از 
مردم آن می‌تر‌سید زیرا به وی تزدیت و بر عشمان‌پر‌ستان سختگیس 
بوة ند . او امید می‌برد که چون بر آن چیره شود در جتکث با علی 
پیروز گردد زیرا باژ آن فراوان بود. معاویه اینان را به انجمن خود 
فر‌اخواند: عمرو عاص» حبیب ین مسلمه » پسس ین ی آزطاة. 
ضحاکت بن قیس, عبدالررحمان بن خالد» ابو اعور سْلّمی و شرخبیل 
بن سمط کندی. به ایشان گفت: آیا می‌دانید برای چه گسردتان 
آوردم؟ برای کاری گردتان آوردم که برای من پی بپاست. 

گنتند.: خد! هيچ‌کس را از کارهای نپان آگاه تساخته است و 
ما نمی‌دانیم چه می‌خواهی. 

عمرو بن الماص گفت: ما را فراخواندی تا دای ما را در بارة 
مصر پدانی. اگ ما را برای این گرد آورده‌ای. استوار و شکیبا 
باش. رایی نیکو یر گزیده‌ای که می‌خواهی آن را بکشایی. در این 
کار ارجمندی خود و پارانت و کوفته شدن دشمنانت و خواری 
پدسگالان توست. 

معاویه فت: ای پسی عاصء همواره در پی خواسته خویشی! 
عمروعاص از آغاز بر این پایه با معاویه همداستان شده بود که با 
علی بستیزد و تا هنگامی که ز نده پاشد» مصس و مردم آن را پچ د 
و بخورد. 

معادیه روی پبه پاران ضود آورد و گفت: ابسوعبدالله درست 
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دریافت؛ شما چه می بینید؟ 

گفتند: جز رای عموعاص رایی نمی‌گزينيم. 

گفت: چه کنم زیرا عمرو سخن خود را باز نگشود. 

عمو گفت: مرا رای بن آن است که سپاهی کشن به‌فر ما ند هی 
مردی دوراندیش و بردبار و برنده کسیل کنی که از وی آسوده 
پاشی و دل بدو گرم بداری. بایده که او به مصس شود. در آنجا 
همداستانان ما به وی پیوندند و ما را دد برایر دشمن‌مان یباری 
رسانتد. اک سپاهیان‌تو با آنان که‌در آنجایند» هم‌پشت و همداستان 
گر‌دند. امید باشد که خدا تو را فیروز گرداند. 

مماویه گفت: رای من بی این است. که با پیروان‌مان در آنجا 
نامه نکاری کنیم و ايشان را با آرزوهای خوش, بسر‌شورانيم و 
فی‌مان‌شان دهیم که استوار پاشند. با دشمنان‌مان در آنجا نامه‌نگاری 
کنیم و ایشان را به آشتی با خود خوانیم و سپاسداری شود از 
ایشان را نوید بخشیم و ايشان را از جنگت با خود پتر‌سانيم و به 
ناز خود بنوازیم و بریبيم. اگر آنچه می‌خواهیم» بی‌جنکت به 
چنکت‌مان آید. همان باشد که بز آغاز خواسته بودیم و گر‌نه. پس از 
آن در پیک‌ار با ايشان کوبیم. ای پسس عاص. تو بسا سختگیری و 
شتاپ‌کاری بخت را یار خود سازی و من با نی‌مش و مر‌ورزی. 

عمرو گفت: هرچه می‌خواهی» یکن ولی بدان که اين کار جز به 
چنگت نینجامد. 

معاویه برای مسلمة بن مخلد و معاوية بسن حدیج سکونی نامه 
نوشت. اپن دو از در ناسازکاری با علی درآمده بودند. او از ایشان 
سپاسکزاری کرد و ایشان را به خونخواهی عشمان برآضالید و 
نویدشان داد که در فی‌مانرانی به اپشان بمره‌ای خسواهد پخشید. 
نامه خود را با برده‌اش سبّیع روانه گید. 

چون این دو آن را خواندند, مسلمة بن مخلد انصاری از سوی 
خود و ابن حدیج پاسخ داد: پس از درود.» کاری که برای آن جان 
خود را بخشیدیم و فرمان خدا را به‌کار بردیم. کاری است که برآی 
آن پاداش پروردگارمان را امید می‌بریم و پیروزی بی ناسا زگاران 
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و شتابان رسیدن کینه‌کشی در برابسر کوشندگان به خونریزی 
رهبی‌مان‌را می‌بیوسیم. اما آنچه دربار؛ انبازکردن ما در فرماتیانی 
نوشتی» به‌خدا سوگند این آن چیزی نبود که برایش به‌پا خساستیم 
و خواستارش گشتیم. شتابان با سواران و پیادگان خویش فراز آی 
زیر! دشمنان‌مان از ما هراسان گشته‌اند و اگر نیروهای کمکی به 
پاری ما آیند» امید پیروزی خدایی باشد. درود و بدرود. 

نامه در فلسطین به دست. وی رسید. آن چند کس را فراخوازد 
و گفت: چه می‌بینید؟ 

گفتند: رای ما بر این است که لشکری روان سازی. 

وی به عمروعاص فرمان داد که آمادهٌ رفتن به مصر شود. شش 
هزار مرد جنگی را همراه وی ساخت و او را به‌سپر بانی و دوری 
از شتاب‌کاری‌فرمان داد. عمروعاص روانه‌شد و در پایین‌های مصر 
فرود آمد و عشمان‌پرستان به وی پیوستند. او در مان ایشان 
ماندگار کشت و برای محمد بن ابی‌یکی نوشت: پس از درود» جان 
خود را وارهان و از براین من دور شو که دوست ندارم از من 
کز ندی بینی زیرا میدم این‌شارسان بر ناسازگاری با تو همد‌استانند. 
و به‌زودی تو را تتبا گذار ند؛ همانا من از نیکخواهان توام. همراه 
پيك» نامه معاویه را با همین درونه به نزد وی فر‌ستاه و بیمش داد 
که آهنگث در میان گرفتن عشمان کرده است. 

محمد هی دو نامه را برای علی فرستاد و گزارش داد که عمرو- 
عاص در سرزمین مصس فرود آمده است و او می‌بیند که همرامانش 
سستی و سنگینی می نمایند!. او از علی یاری خواست. علی برای 
وی نامه توشت و فرمودش که پیروان خود را گرد آورد و با ایشان 
همداستان گردد. سرور خداگرایان به وی نوید فرستادن سیاهیان 
داد و او را فر‌بود که در برایی دشمن شکیبایی کند و راه نیرد با 
ایشان پییماید. 

محمد بن ابی‌ یکی در میان مردم به‌پا خاست و از ایشان خواست 


1 مي‌نمایند: نشان مي‌دهند. 
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که در زیر پرچم کنانة ین بش به جنگت دشمن‌شان رهسپار گردند. 
دو هزار مرد جنگی آماده رفتن با او شدند. محمد پس, از او با دو 
هزار پیکارمند بیرون شد و کنانه فرماندهی پیشاهنگان وی داشت. 
عمروعاص رو به کنانه آورد. چون به وی نزديك شد. گردان‌های 
رزمی را يکايك روان ساخت. هر گردانی به‌کتانه رسید, با آن 
جنگید و آن را یه سوی عمروعاص راند. چون عمرو چنین دید 
ابن حدیج را به تزد معاویه فرستاد که با سپاهیانی فراوان و انبوه 
باززآمد و اینان کنانه را با پارانش در میان گرفتند. شامیان از هر 
گران بر ایشان تاختند. چون کنانه چنین دید از اسبش پیاده شد 
و پارانش نیز پیاده شدند. چندان جنگید که ساغر جانبازی‌توشید. 

گزارش کشته شدن وی به محمد بن ابی‌یکر رسید. پارانش از 
گرد وی پراکنده شدند و عمروعاص رو به سوی وی آورد. هيچ‌کس 
يا او نماند. محمد پیرون آمد و رو به راه نمپاد. به ویرانه‌ای بر 
کرانه راه رسید و بدان پناهید. عمروعاص, رهسپار شد تا به‌درون 
فسطاط درآمد. معاوية بن حدیچ به جست‌وجوی محمد بن ابی بکر 
برآمد و به کروهی بر کنارةٌ راه رسید و جویای وی شد. یکی گفت: 
به آن ویرانه درآمدم و مردی را نشسته دیدم. 

این حدیج گفت: این هموست. به درون ویرانه درآمدند و 
بیر‌و نش کشید ند و دید ند که می‌خواهد از تشنگی جان سپار د. او 
را با خود به سوی فسطاط کشاند ند. 

برادرش عبدالرحمان بن ابی‌پکر که در سپاه عمروعاص بود, 
از جای بی‌جست و به‌نزد عمرو شد و گفت :[یا پر آدرم را شکنجه کش 
می‌کنی؟ کس به نزد ابن حدیچ فرست و او را پازردار . 

عمرو کس به نزد اين حدیچ فی‌ستاد و فرمان داد که محمد را 
به نزد وی آور ند. 

اين حدیج گفت: شما خود. کنانة بن بشر را کشتید؛ من چه‌گونه 
محمد زا رها سازم؟ آیا تاباور آن‌تان زمپتر ند پا اینان؟ آیا شما را 
در نبشته خدایی زیتپار نامه‌ای است؟ (قمر/۴۳/۵۴). دور است؛ 
دور [ 
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معاوية بن حدیج گفت: خدا هرگز مرا ننوشاند اگر چکه‌ای آب 
به تو توشانم! شما آب از عشمان باز گ‌فتید. به خدا تو را بکشم تا 
خدا گدازه دوزخ و چرکابة آن را به تو نوشاند! 

محمد به وی گفت: ای جمودزادة جولاهه! اين کار به دست تو 
ثیست؛ به دست خداست. او پاران خود را توشابهٌ خنك و گوارا 
مي‌نوشاند و دشمنانش را که مانندان تواند» تشنه می‌گذ‌ارد. به‌خدا 
اگر شمشیرم به دستم بود» نتوانستید با من این گستاخی کنید. 

ابن حدیج به وی گفت: می‌دانی با تو چه خواهم کرد؟ تو را در 
پوست خری می‌گذارم و آتش می ز نم . 

محمد گفت: اگر با من چنین کنی؛ دیرگاهی است که با ددستان 
خدا چنین می‌کنید. امیدوارم که خدا آن را بر تو و یارانت و پور 
بوسفیان و عمروعاص آتشی فروزان گرداند چنان که هر بار به 
خاموشی گراید» خدا فروز ندگی اش بیفزاید. 

ابن حدیج برآشفت و او را کشت و پیکرش را در درون لاشة 
خری گذاشت و آتش زد. 

چون گزارش این کار به عايشه رسید. از م‌کت جانگداز برادر 
به‌سختی گریست و شیون کرد و به دنبال نما دست به‌در گاه شدا| 
برداشت و او را بر عمروعاص و مماویه بخواند و کسان خانوادهٌ 
محمد را با خود برگرفت که از اين میان یکی قاسم بن محمد بن 
ابی‌ یکی بود. عايشه پس از آن تا پایان. زندگی گوشت بریان کرده 
نخورد. 

برخی گویند: محمد با عمروعاص و هس‌اهسان وی به سختی 
پیکار کرد تا کنانه کشته شد و محمد شکست خورهد و خود را در نزد 
جَیَلةٌ بن مسروق نپان ساخت. مماوية بن حصدیج را به سوی او 
رهنمون گشتند که او را در میان گرفت. محمد بیرون آمد و چندان 
مر‌دانه جنگید تا جام جانبازی نوشید. 

اما سرور خداگ‌ایان علی؛ چون نامه محسد بن ابی‌بکر به وی 
رسید. بدو پاسخ داد و نوید بخشید که برایش نیروهای کمکی 
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روانه سازد. آنگاه به سخنسوری در میان مردم پر‌خاست و چگونکی 
کار مصر به ایشان گزارش داد و آگاه‌شان ساخت که عمروعاص 
آهتگت آن سامان کرده است. ایشان دا به یاری مصریان خواند و 
به‌ چنکث برشوراند و فرمود: با ما به‌سوی «جّعه» رهسپار شوید. 
جرعه نام جایی میان کوفه تا حیره بود. چون فردا فر ارسید. پگاه 
زود به جرعه رفت و در آن فرود آمد و تا نیمروز در آنجا ماند ولی 
هیچ کس به هسس‌آاهی‌اش تیامد. پس پاز کشت. چون شامگاه فراب 
ر سید » پا افسرد گی مپتران مردم را قر اخواند و گفت: سیاس خد‌ای 
را بی آنچه از فر‌مانش روان ساخت و آنچه از کارش به‌فر‌جامرساند 
و مرا گر‌فتار شما کد. ای شارسانی که چون فرمانش دهم آن را 
به‌کار نبندد و چون فراخوانم. پاسخ نگوید. دیگر‌انسی جز شما 
بی‌پدر باشند! در پارء شارسان خود و پیکار به پاسداری‌از حق‌خود. چه 
چیز را می‌بیوسید؟ به خدا که اگر مرکت مرا دررباید (و بی‌گمان 
درر باید)» هنگامی مرا قرو گیرد و میان من با شما جدایی افکند که 
از همر‌آهی شما بیزار پاشم و با بودن شما دار اي سپاهی کم شمار ! 
خد[ پدر تان را بیامر ژد! آیا دینی در کار نیست که شما را کید 
هم آورد يا جوششی از مردانگی نیست که شمارا داغ کند چه بی 
بینید که دشمن‌تان پیوسته سرزمین‌های شما را می‌کاهد و دمادم بر 
شما می‌تازد! آیا شکنت نیست که معاو یه بی سر و پایان و فرو 
مایگان را فرامی‌خواند و ایشان بی چشم‌داشت به مزد و بخشش. 
يك بار و دو بار و سه بار در سال بدو پاسخ می‌گویند و او ایشان 
رابه‌هر‌جا بخواهد کسیل می‌دارد و من شما را که فرزانگان و باز 
مانده نیکانید. با نوید مزد و بخشش فرامی‌خوانم و شما از گرد 
من مي‌پراکنید و افرمانی من می‌کنید و در برابرم ناسازگاری 
می‌تمایید!۲. 

کعب بن مالت ارحبی بر‌خاست و گفت: ای سرور خداگرایان. 
مس‌دم را فر‌اخوان که من ضود را بر‌ای چنین روزی نگه داشته‌ام. 





۲ مي‌نمایید: نشان می‌دهید. 
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آنگاه گفت: ای سردم. از خدا بپر‌هیزید و فراخوان رهبر تان را 
پاسخ گویید و گفتهٌ او را استوار سازید و با دشمن او پیکار 
آغازید. من هم‌اکنون با او روانه می‌شوم. دو‌هزار مرد جنگی همراه 
وی روان شدند. به وی گفت: ایشان را با خود بر‌گیر و کسیل‌دار 
ولی به خدا سوگند گمان آن را ندارم که به ایشان رسی مگر پس 
از آنکه زوزگکار سبری گشته باشد و کار ایشان از کار گذشته 
باشد. او با پنج‌هزار پیکارسند رهسپار گردید. 

در اين زمان حجّاج بن یه انصاری از مصس فی‌ارسید و 
گزارش, کشته شدن محمد بن آبي‌یکر و همراهان وی بیاورد. باز 
عبدالر‌حمان بن شبیب فزاری از شام فر‌ارسید (که علی او را دد 
آنجا به کاری گماشته بود). او گزارش داد که از سوی عمر‌وعاص 
مژْدهُ کشته شدن محمد بن ابی‌بکر و گشوده شدن مصس به شام زر سید 
و شامیان از کشته شدن او شادمانی نمودند. 

علی فر‌مود: های! دریفا اندوه ما از جانبازی وی به اندازه 
شادی ایشان از مر‌کت اوست, نه بلکه چنسدین برابر است! علی کس 
روانه کرد و سپاهیان گسیل گشته را باز گرداند و در میان مردم به 
سخئوز ی بس‌خاست و گفت: 

آگاه باشید که تبپ‌کار ان و بیدادگران و بز هکارانی که همواره 
مس‌دم را از راه خدا بازمی‌داشتتد و دین را به کزراهه می کشا ند ند 
مصی را کشودند. آگاه پاشید که محمد بن ابی بکسی جان به جانان 
بخشید. او را در شمار خدا می‌آوریم! هان سوکند به خدا که وی 
چنان که متش به‌خوبی می‌شناختم» سر نوشت رامی بیوسید و تنپا 
برای پاداش خدایی می کو شید و از چبرء بزهکار بیزاد می‌بود و 
راهنمایی خداگرای را می‌ستود. به خدا که من خود را سرز نش 
نمی کنم زیر ! به راستای وی هیچ کوتاهی نکی‌دم. همانا من پیو سته 
درگیر و گرفتار جنگت‌ها بوده‌ام و در این زمینه کارشناسی آگاه و 
شایا نم . من به پیشواز کارها می‌شتابم و راه دوراندیشی را نيكت 
می‌شناسم و در میان شما با رای باريك و درست و رسابه کار 
بر‌می‌خیزم و شمارا آشکارا به فریاد می‌خوانم و به سان دادخواهان 
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از شما یاری می‌جویم ولی سخن مرا نمی‌شتوید و فی‌مان مرا به‌کار 
نمی‌برید تا کارها می! به‌فر‌جام‌های گز ندناکت می‌کشانند. به‌خدا که 
به پاری شما نه می‌توان خونی را خواهان شد و نه نه کینه‌ای را جویان 
گشت. پنجاه و چند شب گذشته شما را به یاری بر ادر آن تان‌خواندم 
و شما به سان اشتران دهان‌ گشاد غرغر کردید و چنان‌خود دا سنگین 
به‌زمین چسباندید که گویی خود هیچ آهنگی برای پیکار پا کوششی 
برای دستیا بی پر مزد گر‌دگار ندارید. آنگاه سپاهکی خرد که انگار 
سر‌بازان آن را پشت سر هم به‌رشته کشیده بودند. از میان شما به 
تزد من بیرون آمد. چنان رنگت‌پریده که گویی ایشان را به درهٌ 
مرگث می‌کشانند و خود مر کت را به چشم همی بینند. تفو بر شما! 
آیگاه فر‌ود آمد. 


مماوية بن حدیج: به ضم حاء و فتم دال هی دو بی نقطه. 

جاریه بن قدامه: به چیم که در پایان آن یای دو نقطه‌ای در 
زیس است. , 

مس ین آبی از طاة: به‌ضم بای تك نقطه‌ای و سکون سین بی نقطه. 


گسیل کردن معاویه عبدالله بن حضرمی را 
به سوی بصره 


دراین سال» پس از کشته شدن محمد بن ابی‌بکر و چیسر گی 
عمرو ین‌عاص بن مصسء معاویه عبدالله بسن عمروین حضرمی زا 
گسیل بصره کرد و به وی گفت: بيشینهة سردم آن در بارهٌ عشمان رای 
ما را دار ند زیرا در راه خونخواهی او کشتار شدند. اینان از این 
رو کینه توزند و همی خواهند تا کسی بیاید و ايشان را پرای 
کیته کشی خود و خو نخواهی رهبرشان گرد هم آورد. در میان مضس 
فرود آی و با ازدیان راه دوستیابی بپیمای که اینان همگی همیاه 
تو باشند. مردم ربیعه را قراخوان که جن ایشان کسی از تو دوری 
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نگزیند زیرا همگی‌شان ترابی‌اند". ازایشان بیر هین. 

ابسن حضرمی رهسپار شد تا به بصره درآمد. فق‌مانروای آن 
عبدالله بن عباس به‌نزد علی به کوفه شده زیاد بن ابیه را به‌جای 
خود بر این شمبر گماشته بود. چون اپن حضر‌می به بصره رسید. در 
میان بنی‌تمیم فرود آمد و عشمان‌پرستان به نزه وی آمدند و او را 
درود دادند و دیگران نیز در آن انجمن حاضر شدند. او پرای 
ایشان سخن راند و گفت: رهس شما, رهبسر درستی و راستی و 
راهیابی» به ستم کشته شد؛ علی او را کشت و شما خواهان خون او 
شدید؛ خدای‌تان بمترین پاداش دهاد. 

ضحاکت بن قیس ملالی» فرمانده گزمکان این عباس بی‌خاست و 
گفت: زشت کناد خدا آنچه را برای ما آوردی و آنچه دا بدان میت 
خوانی! به خدا چیزی به سان ذبیر و طلحه آوردی. این دو هنگامی 
به‌نزد ما آمدند که ما با علی بیعت گرده بودیم و کارهای ما استوار 
کشته بود. مارا به پراکندگی کشاندند تا یکدیگر را فر و کوفتیم. 
اکنون بي بیعت وی همداستا نیم . او از لغزش در گذشته و کناهکار 
را بخشید ه استث. آیا ما را می‌فی‌مایی که شمشیر های شود را از 
نیام بر‌کشیم و همدگر دا بزنيم تا معاویه سر‌دار و سرور باشد؟ 
به خدا يك روز از روزهای علی ببتر از همه روزگاران معاویه و 
خاندان معاویه است! 

عبدالله بن خاژم سلمی بر‌خاست و به ضحاکت روی آورد و به 
وی گفت: خابوش باش که تو شايستة گفت‌وگو نیستی. آنگاه به 
ابن حض‌می رو کرد و گفت: ما پاران و بازوان توایم و سخن 
درست آن است که تو بگویی و تنپا از گفتة توست که پیروی میت 
کنیم؛ نامه‌ات بر‌خوان. 

او نامه معاویه را بیرون آورد. معاویه در نامه خود نشانه‌های 
نیکوی عثمان را برمی‌شمرد کسه تندرستی و بربود و آرامش را 
دوست می‌داشت و مرزهای ایشان را استوار می‌گذاشت. و درفش 
۰۳ ترایی: تسبت است یه «ابوتراب»: کنية هلی‌بن ابی‌طالب که پیامیر خدا(س) 
په وی ارزاتی داشت. 
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آسایش و آرامش را در آن بر‌می‌افراشت. آنگاه معاویه کشته شدن 
عشمان را فرایاد می‌آورد و ایشان را به خونخواهی وی می‌خواند و 
پذرفتاد می‌شد که اکن بر سس کار آید. با ایشان بر پایة روش 
پيامبی رفتار کند و سالی ده بار بخشایش ارزانی ایشان دارد. 
چون از خواندن آن بیرداخت. احنف بسن قیس پرخاست و گفت: 
مرا در این کار ته اشتر ماده‌ای است نه اشتر نری. او از ایشان 
کناره گرفت. 

عمرو بن مر‌حوم عبدی بر‌خاست و گفت: ای‌س‌دم» بر فرمانبری 
خود استوار باشید و در کنار همه مردم پایدار بمانید و بیعت خود 
را نشکنید که آشوب شما را فرو کو بد. 

عیاس بن صخار عبدی راه دشمنی علی می‌سپرد و با مردم خود 
ناساز گاری می نمود. . او بر‌خاست و گفت: بی‌گمان تو را با دستان 
و زبان‌های‌مان پاری رسانیم. 

مُغتی بن مُحَتَّبَةُ عبسدی گفت: به‌خدا اگر پا جای نخست ضود 
پاز نگردی. با شمشی‌ها و نیزه‌های خود با تو پیکار کنیم. هأن مباد 
که گفته اپن مردکث (عباس بن صحار) تو را بض‌یبد. 

ابن حض‌می به صَبرة بين شیبان گفت: تو ممیتری از ممبتر ان 
عس بی ؛ مرا پاری کن. گفت: اگس در خانه من فرود آیی» تو را پاری 
چون زیاد بن یه چنین دید تر سپد و حضین بن منذر و مالك بن 
مسمم را فر‌اخواند و به ایشان گفت: ای مردم بکر ین وایل» شما 
یار ان سرور خداگرایان و استوان‌های اویید؛ از ابن حضرمی آن 
کارها سر زده است که می‌بیتید بینید و کسانی به نزد وی آمسده‌اند که 
می‌شناسید: مسا پاس بدارید ت قرمان سرور خداگرایان في از سد. 

مالك بن مسمع که دل و اندیشه‌اش با اموپان بود, گفت: این» 
کاری است که مرا در آن انبازانی است؛ با ایشان رای می‌زنم و 
سپس می نگم که چه باید گرد. 

چون زیاد گران‌جانسی و دودلی مالك را دیسد. ت‌سید که مردم 
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رییعه در فرمانیری از وی دودل شوند و بااو از در ناهمسازی 
درآیند. کس به نزد صبرّة بن شیْمَان خدانی ازدی فرستاد و از وی 
خواست که خود و گنج‌خانة مسلمانان را پناه دهد و پاس دارد. 

صسه گفت:: اکی آن را به‌خانة من بیاو ری» شما را پاس, پدارم. 
او گنج‌خانه را به خانة صبره در حدان برد. تخت سخنوری را نیز 
پدانجا کوي داد. زیاد بن ابیه نماز آدینه را در مز گت حدان بر گزار 
می‌کرد و در آنجا مردم را به مییسانی می‌خواند و خوراکث می‌داد. 
آنگاه زیاد به جابربن وهب راسبی گفت: ای ابومحمد. گمان آن را 
نمی‌برم که ابن حض‌می دست از ما بدارد و چنین می‌نگرم که به 
زودی با شما پیکار آغازد ولی نمی‌دانم که مردم تو آهتگت چه‌کاری 
دار ند و می‌خواهند از کدام سوی پشتیبانی کتنند؛ بنگر که رای 
ایشان چیست. چون زیاد نماژ به‌جای آورد» در مزگت فرو نشست و 
مردم در زد او اتجمن کر‌دند. جبای گفت: ای مردم ازد» همانا 
تمیمیان گمان می‌برند که ایشان ستون بنیادی مردم و در پیکار از 
شما بردبارترند. به من گزارش رسیده است که می‌خواهند به‌سوی 
شما رهسپار گردند و پناهندةٌ شما دا فرو گی‌ند و او دا به‌زور 
بی‌ون رانند. اگر چنین کنند چه کنید که شما وی و گنج‌خضانهة 
مسلما نان را پناه داده‌اید! 

صبرءة بن شیمان که مردی بزرکت و بشکوه بسود. گفت: اگر 
احنف بیاید» من بيایم و اکسر پشتیبانان ایشان ف‌از آیند. من 
پایداری کنم و اگر جوانان‌شان فی‌ارسند» ما دا نیز جوانان باشند. 

زیاد بن ابیه گزارش این کار برای علی نوشت. علی اعین بن 
ضبیماٌ مجاشمی تمیمی را به نزد وی فرستاد تا مردم خود رااز گرد 
ابن حض‌می بپراکند و اگر ایشان از فرمانبری سر برتابند و دژ 
گزین گردند» به یادی فی‌مانیران خود با نافرمانان خویش پیکار 
ورزد. برای زیاد نامه نوشت و او را از این فرمان خود آگاه‌ساخت. 
اعین فراز آمد و به نزد زیاد رفت و در نزد او ماندگار شد. وی 
مر‌دانی گرد آورد و به نزد مردم خود شد و آهنگت این حضرمی و 
همراهانش کرد و ایشان را به‌فر‌مانبری فر‌اخواند. ایشان وی را 


رو پدادهای سال سی و هشتم هجری ۱۹ 


دشنام دادند و او سراسی آن روز را در چالش با ایشان گذراند و 
سپس از نزد ایشان باز گشت. مردم وی بر او درآمدند. گفته می 
شد که ایشان از خارجیان بودند و گفته‌می‌شد که ابن‌حضرمی ایشان 
را بر کشتن او گماشته بود. ابن حض‌می در میان ایشان می‌زیست. 
آنان او را به‌گونه‌ای ناکپانی کشتند. چون اعین کشته شد. زیاد 
آهنگت کارزار با ایشان کرد. 

تمیمیان‌برای ازدیان پیام دادند: ما آهنگت پناهنده‌شما تکردیم؛ 
شما می‌خواهید با پناهندة ما چه کنید؟ 

ازدیان پیکار با اپشان را ناخوش داشتند و گفتند: اگر آهنگت 
پناهنده ما کنند. او را پاس بداریم. 

زیاد برای علی‌نامه نوشت و او را از این رخداد آگاه ساخت. 
علی جاریه بن قدامهةٌ سعدی از بنی‌سد ین تمیم را همراه پنجاه یا 
پانصه مرد جنگی از تمیمیان را گسیل فرمود و بسرای زیاه نامه 
نوشت و او را فرمود که جاریه را یاری رساند و او را راهنمایی 
کند. جاریه به بعسه فیر‌ارسید و زیاد به وی هشدار داد که بر سس 
اعین چه آمده است. چاریه در میان ازدیان به‌پاخاست و ایشان را 
نيك بنواخت و پاداش نیکوی خدایی برای ایشان آرزو کرد و 
گفت: شما مهنگ‌امی راستی و درستی را شناختید که دیگران از 
شناختن آن سس بر‌تافتند. او نامة علی به مس‌دم بفس ه را بر‌ایشان 
خواند. علی در نامه خود بصریان را نکوهش می‌کرد و بیم کیفر 
می‌داد و با درشتی با ایشان سخن می‌گفت و در نوید خویش راه 
کوفتن و هر اس افکندن می‌سپرد که به چنگت ایشان رهسپار خواهد 
شد و ايشان را چنان فرو خواهدکوفت که جنگ شش در برابر آن 

صبرءة بن شیمان گفت: شنوای فرمان سرور خداگرایان و 
قر‌ما تب‌دار او ییم. یا کسی که او آشتی کند: از در آشتی درآییم و 
با هکس به‌پیکار برخیزد بستيزيم. 

ابوصفه پدر مپلب یه زیاد بن ابیه گفت: اگر به روز شتر در 
اینجا می‌بودم. هيچ‌کس از مردمان من با سرور خداگرایان به‌راه 
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پیکاد نمی‌رفت. برخی گویند: ابوصفره پیش از رفتن به صفین 
در گذشته بود. و خدا دائاتر است. 

جاریه به نزد میدم خود رهسیار گشت و نامه علی را برایشان 
فر‌وخواند و ایشان را نوید نیکو داد. بيشینة ایشان پاسخ گفتند و 
پیشنپاد او را پذیرفتند. او هس!ه ازدیان و پیروان خود از مردم 
خویش آهنکت ابن‌حض‌می کرد. عبدالله بن خازم سلمی فرماندهی 
سواران ابن‌حضرمی داشت. اینان لختی باهم پیکار کردند. شریتث 
بن اعور حارثی فراز آمد و به پاری جاریه به رزم درایستاد. اين 
حضس‌می شکست یافت و همراه ابن‌خازم رو به سوی کاخ سنبیل 
آورد و در آنجا دژگزین گشت. مادرش عجلی که زنی حبشی نژاد» 
بود» فرازآمد و او را به رود آمدن فرمان داد. او سر پر تأفت. 
مادرش گفت: به خدا که يا باید فرود آیی و یا من جامه‌های خود 
بر‌کنم! او فرود آمد و گریخت و رهایی یافت. جساریه کاخ را با 
کاخ نشیتان به آتش , کشید. ابن‌حضرمی و هفتاد مد که‌با او بودند. 
تابود شد ند. زیاد به کاخ یال کشت . کاخ سنییل از دیر پاز ماندگاه 
ایرانیان بود که په سثبیل سعدی رسید و در پیر امون آن کُنته‌ای 
بود. از میان آنان که سوختند. یکی نزّاع بن در برادر حارثة بن 
پدر بود. عمرو بن عر تس در این زمیته سرود: 


زندتا زیّاداً ای دار و و جاز تم وان ذَهب 
3۳ قوماً شووا جازهم و لم ینوا عنه حَرّ الب 


یعنی: : زیاد را به خانه‌اش بر‌گردانديم و پناهندة مردم تمیم دود 
شد و از میان رفت. خدا خضوار کناد مردمی را که پناهندة خود را 
بر‌یان گردند و ژبانه‌های آتش را از او دور نساختند. 

جن اين» ابیات دیگری در این چامه بود. جریر گفت : 
غدزتم الب ما و فیتم وقاء الازد اد توا زٍجادا 
ناصبح جازهم پتجاة عسن و جّاد مجّاشمٍ امستی رتسادا 
لو عاقدت حبّل آسی شمید لذاد القوم ما حمل الیّجادا 

و آدتی الیل من زهج المتایا و اعشاها الا ببتة و الصمادا 
یعنی: با زبیر دغل‌کاری کردید و پیمانداری نکردید دولی 


۳ 
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ازدیان با زیاد پیمانداری ک‌دند و او را پاس داشتند. پناهندة 
ایشان وار هید و ارجمند گشت و پناهنده مجاشع خاکست شد. اک 
به ر پسمان ابی سعید درمی‌آو یختی» ۳ واپسین دمی که دید سین 
بر گمرش بود» از مس‌دم پد افند مي‌کد؛ اسیان را به آوردگاه هییب 
رات د گیخ آوردگاه برمی‌شورائد و آن را با نیسزه‌ها و خدنگت‌ها 
روا تازه پدید] 
جارية بن قدامه: با جیم و یای دو نقطه‌ای در زیر. 


است. 


عبد‌الله ین خازم: با خاء ۳1 زای نقطه‌دار . 


مثتی بن مخ به: به ضم میم و فتح خای تقطه‌دار و کسس رای 
تشد‌یددار که در پایان آن بای تك نقطه‌ای است. 


داستان خزیت بن راشد و بنی‌ناجیه 
گویند: در این سال خریت بن راشد ناجی» آغاز به ناساز گاری 
پا علی کرد. او همراه سیصد کس از بنی ناجیه که همراه علی از 
پمسه بیرون آمده بودند و در کتار او در پیکارهای شتر و صفین 
چتنگیده یو‌دند و تا این هنگام در کنار او در کوفه مانده بودند» 
بیرون شد و با سی سوار به نزد وی آمد و به‌وی گفت: ای علی» 
به خدا سوگند که از تو فرمان نمی‌برم و پشت سر تو نماز نمی-. 
خوانم و فردا از تو دوری می‌جويم. اين کاد پس از داورسازی دو 
داوران بود. 
علی به وی گفت: مادرت به سوگت. نشیند! اگکی چنین کنی. 
ناف‌مانی پروردگارت کنی و پیمان خود را بشکنی و جز به خود 
گزند نرسانی. مرا آگاه ساز که چرا چنین می‌کنی؟ 
گفت: از این‌رو که داور گسزیدی و در راه درستی و راستی 
سستی کدی و به‌ستمکاران پناه دادی. من از دست تو برآشفته‌ام و 
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از تو کینه به دل دارم و از شما همگی بی‌کنارم. 

علی به وی گفت: فراژ آی تا از روی نبشتهٌ خضداو ند و شیوه 
کار پیامب‌ش با تو گفت‌و گو کنم و سخنانی با تو آغازم که از تو 
پدانپا آگاه‌ترم تا شاید آنچه را که اکنون نمی‌پسندی» بشناسی. 

گفت: به نزد تو بازآیم. 

علی فرمود: مبادا که دیو تو را بفر‌یبد و نابخردان تو را گول 
زنند؛ به خدا که اگر از من راهتمایی بخواهی و گفتار من بیذیری» 
بی‌گمان تو را به‌راه راست رهنمون گیدم. 

او از نزد علی بیرون رفت و به سوی کسان خود باژ گشت و 
همان شب همراه یاراتش روانه شد. چون علی از رفتن ایشان 
آگاه شد, گفت: دور بادند چنان که مردم تمود کم گور شد‌ند! دیو 
ام‌وز ایشان را فریفت و گمراه‌کرد و فرد! ازایشان بیز اری‌خواهد 
زیاد بن حَضَمَدٌ بکری به وی‌گفت :ای سرور خداگرایان» بود 
ایشان برای ما چندان بزرکت نبود که از نبودشان افسوس خوری. 
اک می‌ماأندند» چیزی بس اندکت بر شمار ما می‌افزودند و آمروز 
که بیرون رفتند» بسی اند کشت از شمار ما کاستند ولی بیم آن‌داریم 
که گروه فراوانی اژ فرازآیندگان به نزد تو را که فی‌مائیسرت 
هستند. از ما بر‌مانند. به من دستوری ده کسه در پی ایشان روان 
گردم و به نزد تو پازشان آورم. 

علی پس سید * آیا می‌دانی به کدام سو روی آوردند؟ 

گفت: نه» ولی می‌پرسم و جای پارا دنبال می‌کنم. 

علی فرمود: خدایت بیاس‌زاد» بیسرون شو و در دیر ابوموسی 
فرود آی و پمان تا فرمان من به تو رسد زیرا اگر ایشان پدیدار 
شوند» کارگزارانم برای من بنویستد و گزارش کارشان بازد‌هند. 

زیاد بیرون شد و به‌خانه‌اش رفت و یاران خود از بکرین وایل 
را گرد آورد و گزارش یه ایشان بازداد. يك‌صد وسی مرد جنگی 
همراه او رهسپار کشتند. گفت: مرا پس است. سپس روانه شد 
تا به دیر ابوموسی رسید و يك روز در آنجا ماند و مان علی را 
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بیرسید. برای علی نامه‌ای از قرظة بن کمب انصاری آمد و گزارش 
داد که ایشان رو به سوی دنتر» مپاده‌اند و مردی از دهبانان را که 
اسلام آورده است» گشتها ند. علي کس به نزد زیاد بن ابیه فی‌ستاد 
و به او فرمان داد که به‌دنبال ایشان روان گردد. گزارش کار ایشان 
به وی داد و آگاهش ساخت که مردی. مسلمان را کشته‌اند. به وی 
فرمان داد که ایشان را سر‌گرداند و اگی سر برتابند پا ایشان به 
پیکار بر‌خیزد. نامه را هم اه عبدالله بن وال روانه ساخت. عبدالله 
از وی دستوری خواست که همراه زیاد رهسپار شود. علی به وی 
دستوری داد و به وی گفت: امیدو ارم از یارانم به راه راستی و 
درستی و پشتیبانانم ن گروه پیک‌ادگران باشی. 

ابن وال گوید: به‌خدا که این گنتار شیرین که سرور خداگرایان 
به من فر‌مود» از دارا شدن همه اشتران سرخ موی برای من گواراتر 
بود. ۲ 

او نامه علی را بای زیاد برد. اینسان روانه شدند تا به نقر 
فراز آمد‌ند. گفته شد که آنان به سوی جَرَجَن‌پا رهسپار شده‌اند. 
در پی ایشان رفتند و ایشان را در مذّار دریافتند. بدسگالان در 
اینساً فرود آمده شب و روز خود را به آرامش گذرانده بودند. ز یاه 
هنگامی رسید که پارانش خسته شده بودند و به‌جان آمده بودند. 
چون ایشان را دیدند» سوار اسبان خسود شدند و خریت به ایشان 
گنت: چه می‌خواهید؟ 

زیاد که مردی آرام و آزموده بودء گفت: خستگی ما را می‌بینی. 
آنچه برایش آمد هام » گفتار آشکارا را پر نمی تا بد . فر‌ود می‌آیم و 
همگی باهم به گفت‌ و گو می‌پردازيم. گر آنچهر | ما بر‌ایش آمده‌ايم 
به سود خویش دیدی و بختی, برای خود شمردیء آن را می‌پذیری و 
اگر ما در میان آنچه از تو می‌شنویم. چیزی ماية بپبود و تندرستی 
دیدیم» آن را به تو بر نمی‌گر‌دانيم. 

خریت گمت: اک چنین است. فرود آی. 

زیاد و یارانش در آنجا بی‌سر آبی فرود آمدند و چیزی‌خوردند و 
توبره بر سس ستوران خود زدند. زیاد يا پنج سواره میان پاران خود 


۱۹۷۰ اتکامل فی‌اثتار یت 


با ایشان ایستاد. ایشان هم فرود آمده بودند. زیاد به یارانش 
گفت: شمار ما به اندازءه ایشان است؛ شما از میان این دو دستةً 
ستیز نده» ناتوان‌تر ینش نباشید. 

زیاد به نزد خریت بیرون رفث. و شنید کسه وی و پارانش به 
یکدیگر می‌گویند: این مردم تالان و خسته به نزه ما آمدند و ما 
رهاشان کردیم تا برآسودند. به خدا سوگند که این از نابخردی 
است. زیاد او را فر‌اخواند و به وی گفت: چه کاری را ناروا دیدی 
که بر سرور خداگرایان و بر ما خشم گرفتی و از ما دوری گزیدی؟ 

خریت گفت: سرور شمارا به رهبری نپذیرفتم و رفتار شما را 
نیسندیدم و از این‌رو بر آن شدم که دوری و گوشه‌گیری گزینم و 
با کسانی باشم که می‌خواهند سر‌نوشت فرمانروایی را به کنکاش 
همگانی مسلمانان سپار ند و بدان می‌خوانند . 

زیاه به وی گفت: آیا گمان آن هست که مردم بتوانند بس 
پیراسون کسی همتای ان سرورت گرد آیند که از او دوری 
گزیدی؟ آیا از نگاه دانش به خداوند و شیوهء وی و نيشته او همراه 
نزدیکی به پیامبر خدا (ص) با این پيشینهة درخشان در اسلام؛ کسی 
تواند با او برابری کرد؟ 

خریت گفت: این را به تو نمی‌گویم. 

زیاد به وی گنت: پس چرا آن مد مسلمان را کشتی؟ 

خریت گفت: من او را نکشتم بلکه کروهی از یارانم. 

زیاد گنت: ایشان را به ما سیاز. 

خریت گفت : راهی به این کبار نیست . 

زیاد یار ان خود را فر‌اخواند و خریت همراهان خود را. چنگی 
سختآغاز کردند چنان که نخست با نیزه‌ها بر‌هم کوفتند تا پشکستند 
و آنگاه شمشیر‌ها بر‌هم زدند تا کق گشتند و بیش‌تس ستوران‌شان 
پی شد‌ند و زخمیان ایشان رو به‌فزونی نیادند. از یاران زیاد دو 
تن و از همراهان خریت پنج کس کشته شدند. آنگاه شب قی‌ار سید 
و میان‌ایشان جدایی افکند و سپاهیان از همدگر بیزار گشتند و 
زیاد زخمی شد. خریت شبانه از آنجا رهسپار شد و زیاد به بصسه 
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بازآمد. گزارش خریت برای ايشان فراز آمد که به اهواز رفته در 
گوشه‌ای از آن, فرود آمده است و کسانی از پاران ایشان(خارجیان) 
یدو پیوسته‌اند چنان که شمارشان به دویست. تن برآمده است.زیاد 
گزارش کارایشان را بر‌ای علی نوشت و گنت که در شمس ماندگار 
است. و زسضمیان را درمان می کند و قرمان او را می پیو سد . 

چون علی نامه‌اش را خواند» معقل بن قیس, به سوي او بر خاست., 
و گفت: ای سرور خداگرایان: سزاوار برای جويندة این بدسگالان 
آن‌بود که در برابی هريك تن از ایشان» ده مرد جنگی همراه داشته 
باشد تا چون ایشان را دیدار کند» ایشان را ریشه‌کن سازد و پی 
ایشان بیرد. اما اکی شماری به اندازء ضودشان پا ایشان دیدار 
کند» به‌جان خودم سو کند که در برایر آن پایدار که کنند زیر | 
سپاهیان هم‌شمار در پرآسن هم ایستادکی می‌ کنند . 
علی فر‌مود: ای معقل. بار و بنه بر بند و ساز و برکت بایسته بر گیر 
و خوه را آمادء کارزار ساز و به سوی ایشان روانه شو. دو مزار 
مرد جنگی از مر‌دم کوفه همراه او روانه شدند که یز ید بن مسعقل 
اسدی یکی از ایشان بود. علی برای اپن عباس نامه نوشت و او را 
ف‌مود که م‌دی دلیر و خسوشنام و شناخته با درستی و نیکوکاری 
هساء دو هزار پیکارمند به‌فر‌ماندهی بر مردم خود به نزد معقل‌بن 
قیس روانه سازد تا خود را بدو رساند و چون با وی دیدار کند. 
معقل فر‌ماندهی را به دست گیرد. برای زیاد بن خصفه نامه نوشت. 
و از او سپاسگزاری کرد و او را فر‌مود که باز گرند. 

پر گرد خریت بن راشد ناجی, گروه فراوانی‌از مردان گردن‌کش 
و جنگاور و چاره‌گر از مردم اهواز گرد آمدند که می‌خواستند بار 
پاژ از گردن خود فرو افکنند. نیز شماری از دزدان و راهمزنان و 
کسانی, از عرب‌ها که رای او می‌داشتند. پیر امون وی را گر فتند. 
پرداز ند گان پاژ امید به واکرفتن آن بستند و از پرداخت آن. سر 
پر‌تافتند و سپل بن حتیف را از فارس بیرون راندند. او کار گزار 
می‌برد. که وی به سال ۷ ۶۵۸-۶۷ در نگذشته است. این عباس 
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به علی گفت: من کار فارس به سود تو به پایان می‌برم و سامان 
می‌دهم و این کار بر دست زیاد بن ابیه می‌کنم . 

علی في‌مود که او را بدان سرژمین رهسپار سازد و در انجام 
اين کار شتاپ ورزد. او زیاد را با سپاهیانی فراوان بدان سامان 
فی‌ستاد که سرزمین‌های فارس را پی‌سپر خود ساخت. و مردم آن با 
پرداختند و درست و استوار شد ند. 

معقل بن قیس روانه شد و علی به او سفارش کرد و فرمود: تا 
آنجا که می‌توانی» از خدا بیر هین و پی دار ندگان قبله ستم روا مدار 
و زینپاریان را میازار و راه گردن‌کشی مسپار که خداو ند گردنت 
کشان را دوست نمی‌دارد. 

معقل به درون اهواز درآمد و فرارسیدن تیروهای بمسه را 
همی بیوسید. نیروها دیر کردند و او از اهواز روانه شد و به 
جست‌وجوی خریت برآید. يك روز بیش راه نپیمود که نپرو های 
کمکی همراه خالد بن مَغتان طایی, به وی رسیدند. همگی روان 
شد ند و در نزدیکی کوه رامپرمز آنان دا دیدار ک‌دند. معقل‌یاران 
خود را آرایش رزمی داد و یزید ين معقل را بر پال راست سپاه‌خود 
گماشت و منجاب‌بن‌راشد صَبّی از مردم پمسه را بر پال چپ. خریت 
نیز رده‌های خود دا در هم فشرد و عرب‌های همراه خود را در پال 
راست چای داد و همدستان خود از مردم شارسان و از گردان گر‌دن- 
کش را در بال چی. کردان همراه ایثان بودند. هسر‌يك از ایشان 
پاران خود را به چنکت دلیرانه برشوراند. معقل دوبار سر خود را 
چنباند و در بار سوم پر ایشان تاخت. آنان لختی در برابر او شکیب 
آوردند و سپس شکست یافتند. پاران معقل هفتاد مرد از ایشان را 
کشتند که از همرامان عرب ایشان و از بنی‌ناجیه بودند. نزديك 
به سیصد کس از گردان گردن‌کش و کردان دژ فش را یز کشتار 
کردند. خریت بن راشد شکست خورد و به کرانه‌های دریا پناه برد 
که در آنجا کسان فراوانی اژ مردم وی بودند. او پیوسته در میان 
ایشان می‌چرخید و ایشان را به ناسازگاری با علی می‌خواند و با 
ایشان چنین می‌سکالید که راهیابی» در ستیز با علي, است؛ چندان 
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چنین کرد که کروه فراوانی پیروی او گزید ند. 

معقل در سرزمین آهواز ماند و گزارش پیروزی را برای علی 
نوشت.. علی نامه را بسر یاران خود خواند و با ایشان به رایز نی 
در نشست. همگی گفتند: چنین می‌بينیم که معقل را فرمایی تا مرد 
تیي‌کار گناه‌آلوده دا دئبال کند تا او را بکشد پا به دوردست‌هسا 
پی‌ماند زیرا آسوده نیستیم که مردم را بر تو تماه سازد. 

علی پرای معقل نامه نگاشت و او دا يا یارانش ستود و فر‌مود 
که به پیگرد خریت بپردازد تا او را بکشد یا به دوردست‌ها بر‌ماند. 
معقل در یار او پر‌سش کرد و به وی کسزارش دادند که جایگاهش 
در کرانه‌های دریاست و مر‌دمش را از فرمانیری علی بر‌گردانده 
کسانی را از عب‌دالقیس و دیگی عربان که با وی بوده‌اند» تباه 
ساخته است. مس‌دم او در سال جنگثك صفین و آن سال از دادن ز کات 
سر بر تافته بودند. معشل از راه فارس به سوی آیشان رهسپار کشت 
و به دریاکتار فر ارسید. 

چون خریت پن راشد از آمدن او آگاه شد, به هم‌امان خود از 
خارجیان گفت: من يا شما همداستانم و بر آنم که علی نمی‌باید به 
داور گزیتی روی می‌آورد. به دیگ پاران خود گفت: علی داور گزید 
و به فر‌مان داور خویش تن داد و داور بی‌گزیده‌اش او را بر‌کتاد 
ساخت. این همان رایی پود که پا داشتن آن از کوفه بیرون آمد و 
همواره بدان باور می‌داشت. در نپان به عشمان‌پر‌ستان گفت: به 
خدا که ما با شما همداستانیم؛ به خدا که عثمان به ستم کشته شده 
است.. او هر گروهی از مردم را به گونه‌ای دلخوش می‌داشت و با 
گنته‌ای می‌فر ینت. به کسانی که از پرداختن زکات سر بی‌تاأفته 
بودوند» می‌گفت: دستان خود را استوار بر زکات‌های ضویش 
یگذارید و با آنپا خویشاو ندان‌تان را بنوازید. 

در میان ایشان تر‌سایان بسیاری بود ند که به اسلام ک‌اییده 
بودند. چون مس‌دم به تاهمسازی گ‌فتار شدند» این ت‌سایان گفتند: 
به خدا سوکند. آن آیین که از آن بیرون آمدیم» بپتر از دین آیشان 
است» زا دین این مردم ایشان را از خونریزی باز نمی‌دارد. 


۱۹۷ الکامل فی‌آثتار یج 


خریت به ایشان گفت: دریغ از شما! شما ر! از کشته شدن 
باز نمی‌دارد مگ پایسداری و کشتن این مردم زیرا ضرمان ایشان 
در باه کسي که اسلام آورد و سپس از آن باز گردد» این است که 
بی‌در نگت و در دم کشته شود و پوزش و لابه‌ای از او پذیر فته نشود. 
او همه را فریفت و گروه انبوهی از بنی‌ناجیه بسی گرد او فراهم 
امد ند . 

چون معقل به وی رسید» پرچم زینمپار پرافراشت و گفت: هس 
کس په زیر این درفش درآید. زینپار یابد به‌جز خریت و پاران وی 
که نخستین بار» ایشان چنکت با ما را آغاز گردند. به‌جز می‌دم 
خر یت » بيشينة کسانی که با وی بودند: پراگنده شد ند. معقل پار ان 
خود را آرایش رزمی داد و پیشروی به سوی خریت و یارانش از 
مسلمانان و ترسایان و نیداز ندگان زکات دا آغاز نمپاد. 

خریت به همراهان خود گفت: پرای پاسداری از شاندان و 
فرز ندان خود بجنگید که اگر بر شما چیره شوند» به خد! سوگند 
همه‌تان را بکشند و زنان و فرز ندان‌تان را به اسیری گیی ند. 

مردی از م‌دمش به وی گفت: به خدا که این گرفتاری را دست 
و زبان تو بر سی ما کشاند. 

خریت گفت: شمشیر بر تکوهش پیشی گررفت*. 

معقل در میان مردم به راه افتاد و ایشان دا به جنگت همی 
پر‌شوراند و همی گفت: ای م‌نم» آیا چیسزی بپس از این پاداش 
گران که خدا ارژانی شما فر‌موده است» می‌شناسید؟ خدا شما را به 
جنگ کسانی کسیل کرده است. که از پرداخت ز کات سر بر تافته از 
اسلام روی بر گاشته‌اند و پیعت خود را ستمکارانه زیر پا نمپادها ند. 
کواهی می‌دهم که‌هر کس از شما کشته شود به پبببشت رود و هر کس 
که زنده بماند» خدا چشمش را با دیدن پیروزی روشن سازد.آنگاه 
مسقل و همه همرامان وی تاختن آوردند و به سختی, کارزار کی‌دند 
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اندرز دهم دست به ت شمشیر پي دم ۰ 
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و پایداری ورزیدند. در اين میان تمَان بن بیان راسبی را چشم 
بر خریت افتاد؛ بر او تاخت و او را قرو کوفت و از بارگی به‌زیر 
انداخت. آنگاه دو ضس‌بت بر هم زدند و نعمان او را کشت. از 
همراهان وی يك‌صد و هفتاد سرد جنگی کشته شدند و بازماندگان 
به راست و چپ گريختند. معقل هرکس را که توانست, از فرز ندان 
و زنان ایشان به اسیری گرفت و مردان بسیاری را بازداشت کید. 
هرکه را که سلمان بود؛ رها کرد و از وی بیعت گرفت و خاندانش 
را پدو سپرد و آنان که از دین بر گشته بودند. اسلام را بر ایشان 
ع ضه گید که پذ پر فتند و ار ایشان‌را رها ساختو خاندان‌های‌شان‌را 
به‌ایشان بر گر‌داند و همه‌را آزاد گذاشت. این به‌جز پیر م‌دی بسیار 
سالخسورده از ت‌سایان پسه نام «زماحس» یوه که اسلام نیساورد و 
معقل او را کشت. آنان را که از پرداخت زکات سر یرتافته بودند. 
گرد آورد و زکات دوسال از ایشان‌گرفت.. تی‌سایان و خانواده‌های‌شان 
را بر‌داشت و پا خودروانه ساخت و مسلمانان به‌پسواز یشان رفتند. 
چون ایشان را بدرود گفتند. ز نان و می‌دان از چدایی همدگی به‌سختی 
گر پستند چندان که مردم را به سختی دل بر ایشان پسوخت. 

معقل برای علی نامه نگاشت و پیروزی را به وی گزارش داد. 
سپس با همراهان خود روانه کشت تا بر مَضقَلة بن هبَیْرهُ شیبانی 
گذشت. او کارگزار علی بن ازدشی مه بسود و ایشان پانصد کس 
پوت ند . ز نان ۴1 کودکان گر پستند و مر‌دان فرریاد پر آورد ند : ای ایو 
الفضل» ای پناه تاتوانان و آزادکنندة گر‌فتاران» بر ما منت گذار و 
ما را بخ و آزاد ساز. مصقله گفت: به خدا سو کند که برای دهایی 
شما ژر برافشانم زیرا خدا هزینه کنندگان به‌ر آه تیکوکاری را دوست 
می‌دارد. گنت او به گوش ممقل دسید؛ او گفت: به خدا سوگند اگر 
گمان می‌بردم که این سخن را از راه دلسوزی بر ایشان و خواری 
سازی ما گفته است. گردنش را می‌زدم اگرچه در این راه سردم تمیم 
و بکی تابود می‌شد ند. آنگاه مصقله ایشان را با پانصد هزار [ درم | 
خرید.. معقل گفت: بمپای ایشان را با شتاب به نزد سرور خداگرایان 
روانه کن. گفت: هم‌اکنون پخشی از آن را به نزد وی می‌فی‌ستم و 
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سپس پاره پاره گسیل می‌دارم تا چیزی به گر‌دنم نما ند . 

معقل به نزد علی آمد و او را از آنچه کرده بودء آگاه ساخت. علی 
کار او را تیکو شمرد. به علی گزارش رسید که مصقله اسیران را 
آزاد ک‌ده است و از ایشان هیچ نخواسته است که به‌اوکمکی رسانند؛ 
فر‌مود: مرا گمان بی این است که مصقله تاوانی را به گس‌دن گر فته 
است که به‌زودی او را دربرابی آن ز بون خواهید یافت. علی برای وی 
نامه نوشت و به او فرمان داد که دارایی را گسیل دارد یا به نزد وی 
رود. او به تزد علی شد و از آن دارایی,دویست هزار [درم] به وی 
پر دآاخت . 

ذهل بن حارث گوید: يك شب مرا به نزه خود خواند و چون شام 
خوردیم. گفت: سرور خداگرایان این دارایی را از من خواستار می- 
شود و من توان پرداخت آن را ندارم. گفتم: به خدا اگر بخواهی» 
آدینه‌ای نگذرد تا آن را پر‌داخته باشی. مصقله گفت: به خدا نمی 
خواهم این بار گران را بر دوش مردم خود گذارم. به خدا که اگس پسس 
هند می‌بود» آن درا از من خواستار نمی‌شد و اگر پسس عشان می‌بود. 
آن را به‌من می بخشید. ندیدی‌که او سالانه صدهزار از باژ آذر بایجان 
به اشمث ین قیس می‌خوراند؟ گفتم: این مرد چنان کاری نمی‌کند و 
پشیزی به ناروا در دست کسی به‌چا نمی‌گذارد. مصقله همان شب 
گر‌پخت و به معاویه پیوست. گزارش این کار به علی دادند؛ گفت: او 
را چه شد. خدایش اندوهناکی سازاد! به سان سروران زر در پای 
آزادی مردم خود ری و به‌سان بردگان از خانة خواجة خود ریت 
و به‌سان بزمکاران گرد خیانت برانگیعُت. بدانید که اگر مي‌ماند و 
تاتوان می‌شد. اقزون یر زندانی گردنش کاری نمی‌كرديم. اگر در 
نزد او چیزی می‌ديديم» از دی می‌گرفتیم و گر ه رهایش می‌ساختيم. 

سپس علی به جایگاه خان او رفت و آن را ویران کرد و آزادی 
اسپران را استواز داشت و گفت: خریدار ایشان آزادشان ساخت و 
بپای ایشان به گر‌دن آزاد کنتده‌شان ماند. 

برادر وی نعَیّم ين یه از پیرو ان علی بود. مصقله از شام برای 
وی نامه نکاشت و نامه را بسه دست مردی از تر‌سایان تغلب بسه نام 


اس سر 


رو یدادهای سال سي و هشتم هچری بینن 


«حلوان» داد که به وی رساند. در نامه نوشت: همانا معاویه به و 
نوید گر امیداشت و فی‌مانرانی داده است؛ همان دم که پيك من به تو 
رسد» په نزه من بشتاب. درود بی تو باد. مالك بن کمب ارحبی او را 
گرفت و به نزد علی فی‌ستاد. علی دست او را پرید و مرد از درد و 
رنج آن مرد. تعیم برای برادرش مصقله نامه نوشت و این سخنان را 


برای او یادداشت ت گی‌د: 
لا رم مین تاک اللّذ فنتر ضاً 


ذاکگ الب شی‌علی مانال ین‌طتع, 


ق گنت فی مشش مغ دا و شنت 


49 و 


عشی تقَْنت آس لت هه 

عَوّفته یی ال اس 
لو کت آدیت مال القوم مضطیر] 
لکن لجقت باشل ام ملتمسا 


بالق منك قما بالی و خئوانا 
و و هو البعیك فلا ید یخر تلق ان انا 
تج جُو سقاطٌ الیل 3 شتائ 
تخسی الداق وت حَیَ شییا تا 


لس اکیین له ستا و اشلاشتا 


پُشی العن‌ضتةً من آساد انا 
ی یت ی اقا و توتان 


لابند و ذاکعالر ای آشجا 
ما ذا 5 


قالیوم تفن تضع ین المبر ین نتم, وه و قه کات ایا 
و صبِعت تبنشك الاغیاء قاطيَةً یر یرفع للة پالبغشاء انساتا 

یعنی: - خدایت. یه راه راست رهتمون گرداند. از روی کمان تير 
پر تاب مکن. مرا با حلوان چه کار است؟ آن مرد آزمند که از گر‌سنه 
چشمی یه سر نوشت. خود گرفتار کشت مردی دور از ما بود. پس اگی 
خیانت: ک‌د. اندوهناکث نباش. چه می‌خواستی که او را تابخردانه 
روانه ساختی؟ امید به فرو افتادن مردی بردی که دیدگانش را هرگز 
خواپ در نمی‌ریاید. تو در پایگاهی بودی که همه چیز را می‌دیدی و 
می‌شنیدی و عراق را پاسداری می‌کردی و بمترین مرد شیبان خوانده 
می‌شدی. تأ اينکه خود را در کاری افکندی عه از آن بیزار بودی و 
دست ز نندگان به آن را در تمپان و آشکارا مي نکو هی‌دی. آن مرد زا 
گر‌فتار علی ساختی؛ او شیری از شیر ان بيشة دلاوری است؛ چنان 
شتابان جست و خیز می‌کند که هيچ‌کس به گر‌دش نرسد. اکر شکیبایی 
می‌ورزیدی و دارایی ایسن مس‌دم را از روی راستی و درستی می- 
پرداختی» زندگان و می‌دگان ما را ژنده می‌ساختی . ولی به م‌دم شام 


۱2۷۸ الکامل فیالتار بخ 


پیوستی و دست دریوزگی به سوی پسر هند فر آداشتی و همین کاد بو 
که‌ما را اندو هگین ساخت. امروز لب را با دندان پشیمانی می‌خأیی. 
اکنون که این پیشامد‌ها رخ داده است» چه می‌توانی گفت؟ کارت به 
جایی رسیده است. که همدٌ تیره‌ها تو دا دشمن می‌دار ند؛ خدا هیچ 
کسی را بر پايةٌ دشمنی به پایگاهی بلند بر نمی‌آورد. 

چون این نامه به دست او رسید» دانست که حلوان ناپود شده 
است. تغلبیان به نزد وی آمدند و خونبپای آن مرد را که‌از کسان‌شان 
بود. در خواست کردند. او خونیمپا پرداخت گرد. 

یکی دیگی از سخنسسایان در پارء بنی ناجیه سرود: 
شتا کم پالغیل قودا عواپسا ۹ خو قة ما یبخ ال هن غاز 
فد ی رجله و خیوله بضبر ری تالمج هاو 
فاضبحتم من بعُد کیّر و نَعَوة عبیدالضَّا اتمتمون النرّاریا 

یعنی: بر‌ادری که مي‌تو ان پدر پشت گرم بود» سوار بر اسبانی 
رام و دژم. بر شما تأختن آورد. او مردی است که تا پایان روزگار 
پیکارمند خواهد ماند. بامدادان با پیادگان و سواران خویش بر شما 


یا 
ی 


تاخت و همواره شمشیی چنان فرود آورد که سر‌هسای زره پوشیده را 
به‌سان بر گی‌های درخت » بس زمین افتاده می‌دیدید . شما پس‌از بزر کی 
و خودپسندی» راندهٌ چو بدستی‌شدید چنان‌که زنان و کودکان خود را 
نتوآنستید پاس داشت. 
مصقلهة بن هبیره سر‌ود: 
لمری لین عاب ال لیات اثیماش بنی تایه 
لا غظم من ی سس کی بیثقیم مالی؛ 
و زایتدث فیبم لا طلاقیم و عالَیت ۱ و العی غالية 
یعنی : به چان خودم سوگند که اگی عراقیان بر ای پرداختن به‌کار 
بنی ناجیه مرا نکوهیدند. گران‌تر از آزادی ایشان بردگی‌شان بود و 
دارایی من برای آزاد کردن ایشان بس آمد. برای آژاد کردن ایشان 
بپا را افزایش دادم و پرداختی سنگین کس‌دم؛ همانا بسزر گت‌منشی 
گران است. 
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سر نوشت خارجیان پس از جنگت نمپروان 

چون نیر‌وانیان کشتار شدند» اشرس بن عسوف شیبانی هس‌اه 
دویست مرد جنگی در دسکره بس علی شورید. علی ابش بن حسان: 
را هماه سیصد رژمنده به رویارویی با وی گسیل کرد. ابرش با او 
جتگید و اشر‌س در ماه ربیع‌الشا نی سال سی و هشت / سیتامیر 20۵۸ ح 
کشته شد. , 

سپس علال پن عُلْمّه از تیم الر‌باب همراه برادرش مجَالد بن علفه 
پر‌شورید و علی معقل بن قیس ریاحی را به جنگ او گسیل کرد که 
وی و یارانش (بیش از دویست مرد جنگی) را از دم تیغ گسذراند. 
کشتار ایشان در جمادی‌الاول سال سی و هشت / زکتس ۸ م بود. 

آنگاه اشیب پن پشس يا اشمث بن پشر از مردم بجیله همراه صد 
و هشتاد مرد از یاران خود بیرون شد و به نبر‌دگاهی رفت که هلال بن 
علفه و پارانش در آنجا کشته شده بودند. بر ایشان نماز گزازد و 
آثان را که توانست» به خاکت سپرد. علی جارية بن قدامهٌ سعدی یا 
حجی پن عدی را به رزم او روانه ساخت. اشپب به سوی ایشان روانه 
شد. دو سوی رزمنده در «جَرجرایا» از سرزمین جوخی دیدار گردند 
و اشپب و پارانش در جمادی‌النانی سال سی و هشت / و امیس 2۶۵۸ 
کشتار شد ند. 

به‌دنبال وی در ماه رجب/دسامیر ۶۵۸ م سعید ین قفل تیمی از 
تیم الله بن تعلبه در ماه رجب در پنه نیجین با دویست مرد رزمی 
بی‌شورید و به درز تجان در دو فر‌ستگی مداین رفت. سعدین مسعود به 
جنگث ایشان بیرون رفت و ایشان را در ماه رجب سال سی و هشت / 
دسامس ۸ م کشتار کرد. 

پس از آن ایومریم سعدی تمیمی سر به شورش برداشت و بسه 
شم زور شد. بیش تس همراهان وی از «موالی» بودند. بر‌خی‌گویند: 
همس‌اه وی جز شش عرب تبود‌ند که خود او یکی از ایشان بود. بر گرد 
او دو یست پا چبپار صد مد قر اهم آمد ند. او باز گشت و همی به‌پیش 
راند تا به پنج‌ف‌سنگی کوفه رسید و در آنجا فرود آمد. علی کس به 
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نزد وی فر‌ستاد و او را یه گردن گذاردن به بیعت خویش و درآمدن 
به کوفه خواند. ایوم‌یم نپذیرفت. و گفت: میان ما جز جنگت در کار 
نخواهد بود. علی شوّیح بن مانی را پا هقتصد جنگاور به رویارویی 
او فرستاد. خارجیان بر شریح و پارانش تأختند و اینان از هم کسسته 
شد ند و دویست تن با شریح بر جای ماندند. او به روستایی در آن 
پپنه گرایید و در اینجا برخی از پارانش بدو پیوستند و دیگران به 
کوفه باز گشتند. علی به خویشتن خویش بیرون آمد و جاريةبن قدامةٌ 
سعدی را پیشاپیش خود روانه ساخت. جاریه اپشان را به فی‌مانبری 
از علی خواند و از کشته شدن هشدارشان داد که نپذیر فتند. علی خود 
به ایشان پیوست و به فر‌مانبری‌شان خواند که روی از وی و پاراتش 
یر تافتند. علی و پارانش تیغ بسی‌دریغ در میأن ایشان گذاردند و 
کشتارشان کردند و چز پنجاه تن وانر‌هیدند که زینبار خواستند و 
او زینپارشان داد. در میان خارجیان چپل تن زخمی بودند که علی 
قرمود تا ایشان را به کوفه آوردند و درمان کردند تا بپیود یافتند. 
کشتار ایشان در ماه رمضان سال سی ۴ هشت / مارس ۶۵۹ پو د. اینان 
دلیر ترین جنگاوران خارجی بودند و از بس گستاخی‌شان بود که به 
کوفه نزديك شد‌ند. 


یاه چند رویداد 


در این سال قثّم بن عباس از سوی علی حج گزارد. او کار گسزاد 
علی بن مکه بود. 

فرمانداران او : بر یمن عبیدالله بن عباس» بر بصیه عبدالله بن 
عباس و بر خراسان خلّید بن فد پر بُوعی پا آبن ابزا بودند. مصس و 
شام در دست مماوية بن ابی‌سفیان و پیرامو نیان و کار گزارآن‌وی بود. 


به گفتة برخی» در این سال ضبیب ین ستان در هفتاد سالگی 
چورگذشت و در بقیع به خاکی سس ده شب ۰ 


روبدادهای سال سی و نهم هجری 
( ۶۵۵ میلادی ) 


تر کنازی‌های شامیان 
بر سرزمین‌های سرور خداگرایان علیه‌السلام 

در این سال معاویه لشکریان خود را به عمراق» به‌پیرامون و هی 
کنار و کوشة سرزمین‌های زیر فرمان علی گسیل کرد. او نعمان بن 
بشیر را با هزار مد جنگی به عین‌التمی فرستاد که مالك بن کعپ در 
آنجا بر یکی از پادگان‌های علی فرمان می‌راند و هزار تن‌از رزمندگان 
همراه او بودند. مالك په پاران خویش دستوری داده بود که به گوفه 
روند و از اين درو تنپبايك صد جنگاور با او بر جای بودند. چون 
گزارش آمدن نعمان را شنید» برای سرور خداگرایان نامه نوشت و 
گزارش به‌وی داد و از او پاری خواست. علی در میان مردم کوفه به 
سختانی بر‌خاست و ایشان را فرمود که بسه جنکت با دشمن بیرون 
روند. کوقیان گر آن‌جانی کردند. مالك با نعمان درآویخت و دیوار آن 
روستا را در پس پشت پاران خود بداشت. مالك یرای مختّف بن لیم 
نامه نکاشت و از او پاری خواست زیرا این دو به هم نزديكت بود ند 
مالك و نعمان به‌سختی باهم پیکار کردند. مختف پسر‌خود عبدالرحمان 
را با پنجاه مد جنگی به پاری مالك ق‌ستاد. اینان به نزد مالك 
رسید‌ند به این هنجار که نیام‌های شمشیر های خود را شکسته بودند و 
جنگی سخت و خونین را می بسیچید ند. چون شامیان ایشان را دید ند. 
به هنگام شامگاه واپس گريختند چه گمان بردند که نتیروهای کمکی 
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در حال فر‌ارسید تند. مالك به پیگرد ایشان پرداخت و سه تن را از 
ایشان بر خاکت نابودی انداخت. 

چون کوفیان از رفتن به یاری مالك بن کمپ گر ان‌جانی کردند. 
علی به تخت سخنوری بیآمد و برای ایشان سخن راند و سپس گفت: 
ای کوفیان, هر بار که شنیدید گرو هی‌از شامیان بر سر شما تاخته‌اند, 
هريك از شما به سان سوسمار در سوراخ تاريك خود خزید و در بر 
خود یست و مانند کفتار در لان؛ خود پنپان گشت. فریفته آن کسی 
است که گول نیروی شمارا بخورد. هر‌کس خواهد که به یاری شما 
په‌کاری دست. از زیان‌کارانه‌تسرین بپسه‌ها را بر گیرد. نسه 
جوانس‌دانید به هنگام فرپادخواهی و نه بی‌ادران به هنگام فراخوانی. 
همگی خداراييم و همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲)- این چه 
رنج است که از دست شما گرفتار آن گشته‌ام؟ کورانید که نمی بینید» 
لالاتید که سخن نمی‌گویید و گنگانید که نمی‌شنوید! همگی خداراییم 
و همگی بدو بازمی‌گرديم. 


ثیز در این سال معاویه سفیان بن عوف را با شش هزار سرد جنگی 
روانه‌گید و به‌وی‌فی‌ماندادکه خود را به‌هیت رسائد و از آن در گذرد و 
سپس به انبار و مداين رود و مردم آن را کشتار و چپاول کند. او به 
هیت آمد ولی در آنجا هیچ‌کس را ندید. سپس به انبار شد که یکی از 
پادگان‌های علی در آن بود و پانصد مرد چنگی در آن می‌زیستند که 
اینات پراگنده شده بودند و جز دویست مرد بسر جای نمانده بودند. 
انگیزه پراکنده شدن ایشان این بود که فر‌ماندهی ایشان را کمیل بن 
زیاد به دست داشت. او شنید که گرومی آهنکت تاختن بر هیت را 
دار ند از این‌رو» بی‌دستوری علی» به رویارویی ایشان شتافت که 
این کار مایةٌ خشم علی بر کمیل گشت. علی یرای او نامه توشت و از 
کارش نکوهش کرد. سفیان بن عوف چشم آز به یاران علی بست که 
شمارشان اندکت‌بود. پاران علی چندان‌پایداری‌کردند که‌فی‌مانده‌شان 
سس س بن حسان و سی تن از یاران او گشته شدند. تار اج گر ان‌هر چه 
از دارایی م‌دم در اتبار دیدند» با خود بر‌گر فتند و پردند و به نزد 
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هماویه باز گشتند. گزارش این کار به علی رسید و او جنگاوران را 
درد پی ایشان فر‌ستاد که نتوانستند ایشان را دریاپند. 


هم در این سال معاویه عبدالله‌بن مسَعدة بن حَکَمَة ین بدر فزاری 
را با هز ار و هفتصد مرد جنگی گسیل داشت و به او فرمان داد که به 
تیماء رود و در سر راه خود به هرکس از بیابان کسر‌دان می‌رسد» از 
ایشان زکات بستاند و می‌کس از فرمان وی سس بی‌تابد» او را بکشد. 
عبدالله چنان کرد و خود را به مکه و مدینه رساند و در آنجا نیز همان 
شیوه را به‌کار پسرد. کسان بسیاری از مردمش بس پیرامون او گرد 
آمدند. گزارش این کار به علی رسید و او مُسَیّب بن تَجِبَهٌ قزاری را 
با دو هزار جنگاور به نید با او گسیل‌کرد. عبدالله بن‌مسعده به تیماء 
گر یخت و مسیب خود را به او رساند و جنگ دوپیوست. میان ایشان 
پیکاری سخت روی داد و هر دو سوی رزمنده به‌سختی کوشیدند تا 
خورشید در زیر چتش شب فرو شد. مسیب پر ابن مسعده تاخت و سه 
پار ثسشیر بر او نواخت. نه به آهنگث اینکه او را بکشد. پیوسته به 
او می‌گفت: بگریز پگریز! ابن مسعده با گرو هی از پساران خود یه 
درون دز پناهید و دیگران به‌شام گر یختند. بیایان‌گردان شتران ز کات 
را که ابن مسعده گرفته بود . به‌تاراج بردند. او آین‌مسعده دا برای 
سه روز در میان گرفت. آنگاه بر در دژ آتش افکند و آن را فروژان 
ساخت. چون آنپا نابودی را با چشم خویش دید ند. بر ژ بر دیوارها 
بر آمد ند و او را آواز دادند و گفتند: ای مسیب, مردم خود را دریاپ. 
او را دل بر ایشان پسوخت؛ فرمان داد که آتش را خاموش گردند. به 
پاران خود گفت: گزارش گرانم به نزد من آمده‌اند و گزارش آورده‌اند 
که سپاهی از شام آهنگت نبسره با شما کرده است. عبدالس‌حمان پن 
شبیب گفت: مر! به‌پیکار با آنان روانه کن. مسیب نپذیرفت و عبد 
الرحمان گفت: یه سرور خداگرایان خیانت ورژیدی و در کار او 
سستی گی‌دی. 

ثیز در این سال معاویه ضحاکت بن قیس را گسیل کرد و په وی 
فی‌مان داد که بر پایین واقصه بگذرد و بر هم بیابان‌گسرداتی که در 
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فی‌مان علی هستند» تازش آورد و ایشان را به باد تاراج دهد. معاویه 
سه‌هزار مرد جنگی را همسراه او ساخت. آنان روانه شدند و او 
دارایی‌ها را بر‌گرقت و به تعلبیه رفت و بر پادگان علی تازش آورد 
و کشتار و چپاول کرد و خوه را به قعطاته رساند. چون گزارش این 
کار یه علی رسید. حجر بن عدی را با چپارهزار مرد جنگی به‌پیکار 
او گسیل کرد و سپاهیان را پنجاه پنجاه بخشید. حجر در تذشر خود را 
به ضحاکت رساند و نوزده تن از پاران او را کشت و دو تن از پاران 
او کشته‌شد ند. ضحاکت و پارانش واپس گر پختند و حجر و همر‌اهمانش 
به‌د تباله بر گشتند. 


[چند رویداد] 


در این سال معاویه خود رهسپار عراق شد تا به دجله رسید و 
آتگاه به شام با گشت. 


اختلاف است که در این سال چه کسی با مردم حبح گزارد. برخی 
گویند: عبیدالله بن عباس از سوی‌علی حجچ گزارد. برخی‌دیک گویند: 
نه چنین بود بلکه برادرش عبدالله بن عباس آیین حج را بر گسز ار 
کرد. این درست نیست زیرا عبدالله بن عباس در خسلافت علی حج 
نگز ارد یلکه سی‌پررست آپین‌های حح در این سال عبیدالله بن عباس 
بود. از آن سوی معاویه نیز یزید بن شجرء رهاوی را روانه ساخت که 
از سوی وی حج گزاره. عبیدالله و پزید به تاأساز گاری درافتادند و 
سپس پر این همساز شدند که شيبة بن عشمان آیین حج دا بر گسزار 
کند. برخی گویند: آنکه آیین حج را از سوی علی به جای آورد. قثم 
ین عباس بود. قر‌مانداران علی بر شارسان‌ها همانان بودئد که یاد 


سك نش 


رهسیار شدن یزید بن شجره به مکه 
در این سال معاویه يزید بن شجرء رهاوی را که از یارانش بود. 
فر‌اخواند و به‌او گفت : می‌خواهم تو را به‌مکه کسیل‌دارم تا بر ای‌س‌دم 
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آیین حج به پای داری و از مردم این شمس بسرای من بیمت بستانی و 
نماینده علی را از آنجا بپرون دانی. 

یزید خواستهة او را پذیر فت و همراه سه هزار مد چتگی روانهٌ 
مکه شد که قثم بن عباس از سوی علی سس آن فر‌مان می‌راند. چون قثم 
گزارش این کار شنید» برای مکیان سخن راند و آگاه‌شان ساخت. که 
شامیان به جنگ ایشان شقافته‌اند. او ایشان را به نبرد با آنان فرا 
خواند. مکیان هیچ پاسخی به او ندادند. تنبا شيبة بن عشمان عبدری 
به‌فرمانبرری و شنوایی بدو پاسخ گفت. قتم بی آن شد که از مکه 
بیرون رود و به یکی از دره‌های پیر‌امون آن پثاه برد و گزارش را 
بر‌ای سرور خداگرایان پتویسد. اک سپاهیان به پاری او فی‌ستد. با 
شامیان به‌پایداری بی‌خیزد. ابوسعید خذری او را از بیرون رفتن از 
مکه بازداشت و به وی گفت: در شپر بمان؛ اگر ایشان دست به چنگی 
بکشایند و تو را نیرویی باشد. با ایشان به رزم پرداز و رای خود را 
به‌کار بر و گر نه از آن بیرون شو که راه بیرون رفت همواره به روی 
تو باز است. او در مکه ماند و شامیان فرارسیدند ولی دست به چنگت 
با کسی نیازیدند. قثم برای سرور خداگرایان نامه نوشت و او را از 
گزارش کار آگاه ساخت. علی سپاهی گسیل کرد که ریان بن ضَمَرّةبن 
هودة بن علی حتفی و اپوالطقّیل در میان آن بودند. این کار در یکم 
ذی‌حجه/ ۳۰ آوریل ۶۵۹ م بود. فر ارسیدن ابن شجره دو روز پیش از 
«ت و به» (هشتم ذی‌حجه ) بود. او در میان مردم آواز داد: شما زینمپار 
دارید و آسوده‌اید مگر کسی که با ما به پیکار برخیزد یا در برابر ما 
پایداری ورزد. ابوسعید خدری را فراخواند و به وی گفت: من بر آنم 
که در بارگاه خدایی شیوه بگر‌دانم و اگر تو بخواهی» می‌توانی چنان 
کنی زیرا فرماندار شما در سستی و تاتواتسی به سر می برد. به وی 
بگوی که از نماز گزاردن با مردم کناره گیرد و من نیز کناره می‌گیرم 
و مردم کسی پرمی‌گزینند که پا ایشان به نماز درایستد. ابوسعید 
سخن وی را یه قثم بن عباس پاز گفت و قثم از نماز کناره گرفت و 
مردم شیبة ین عشمان دا بر‌گزیدند که با ایشان به نماز بر‌خاست و 
بر‌ای‌شان آیین حح به‌چای آورد. چون مردم از کار حچ پس‌داختند » 
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بت به شام باز گشت. سواران سپاه علسی قر ار سید ند و یه ایشان 
گزارش داده شد که شامیان باز گشته‌اند. اینان به فرماندهی معْقل بن 
قیس در پی شامیان شتافتند که از و ادیالْقَّا کوچیده بودند. کسانی 
از ايشان را در یافتند و یه سیر ی کی فتند ۳1 آنچه داشتند» از ایشان 
ستاند ند و ایشان را به نزد سرور خداگرایان بر‌دند. او ایشان را به 
معاویه داد و اسیران خود را از وی بازپس گرفت. 

[وازءة تازه بدید] 

ژهاوی: منسوب به رهاء؛ قبیله‌ای عس دی است. عبدالغتی بن سعید 


آن را به فتح راء نوشته است. قبیله‌ای بلندآوازه است. شپی (نهاء) 
به ضم راء است. 


ترکتازی شامیان بر جزیره 

در این سال معاویه عبدالر‌حمان پن قباث بن آشیم را یه سرزمین 
«جزیره» گسیل کرد که شبیپ بن عامر (نياي کر‌مانسی ماندگار در 
خراسان) بر آن فرمان می‌راند. شبیپ در نصیبین بود. او نامه‌ای 
بر‌ای کمیل بن زیاد به «هیت» نوشت و از این کار آگاهش ساخت. 
کمیل با ششصه سوار به پاری او تاخت. اپنان عبدالرحمان و همراه 
او معن بن یزید شلمی را دریافتند. کمیل با هردو به‌پیکار پرداخت و 
شکست‌شان داد و پس سپاه‌شان چس ه گشت و شامیان را به‌سختی کشتار 
کرد ولی‌ف‌مان‌داد که به‌پیگرد گر یخته‌ای روی‌نیاور ند و زخم‌خورده‌ای 
را نکشند. از یار ان کمیل تنپا دو تن کشخه شد ند. او کزارش‌پیروزی 
را یرای علی نوشت. علی پاداش نيك از خدا برای او آرزو کرد و 
پاسخی خوش به وی داد و از او خی‌سند گشت چه به‌انگیسزء آنچه 
گذشت» بر او خشمناکگ می‌بود. 

شبیب پن عامر از نصیبین باز گشت و دید که یارش کمیل شامیان 
را به‌سختی درهم شکسته است. او را بر پیروزی شادباش گفت و خود 
به‌دتبال شامیان شتافت ولی بر ایشان دست نیافت. از فرات گذشت و 
سپاهیان خود را کسترد که بر شامیان تازش آوردند و تا بعليك به 
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پیش راند ند. معاویه حبیب بن مسْلمّه را به رویارویی وی فیستاه که 
او را در ئیافت. شبیب از آنجا باز گشت و بر پبنه‌های رقه تازش آورد 
و برای عشمان‌پ‌ستان هیچ دامي نگذاشت مگر که آن را گرد آورد و 
به پیش راند و اسب و جنگت‌افزاری نیافت جز آنکه آن را بر گرفت 
و به تصیبین باز گشت و گزارش پیر‌وزی را برای علي نوشت. علی 
برای وی نامه نوشت و او را از گرفتن دارایی‌های مردم بازداشت و 
تنپا روا دانست که اسبان و جنگتافزارها بای ثبرد با دشمنان از 
چنگی ایشان بیرون آور ند. علسی گفت: خسدا! شییب را کامیاب و 
آم‌زیده بداراد که تازش را به دوردست‌های خانهٌ دشمنان کشاند و 
پا شتاب از ایشان کینه ستاند. 


ترکمازی حارث بن نمر توخی 

چون یزید بن شجره به نزد معاویه پاز گشت, او حسارث بن نم 
تنوخی را به سر‌زمین «جزیره» گسیل کرد تا دوستاران علی را به‌نزد 
وی آورد. او هفت کس از مر‌دم دارا از تغلییان را دستکیر کرد و با 
خود بر گرفت. پیش‌تر گرودهسی از تغلبیان از علی دوری جسته به 
معاو یه پیوسته بودند. اینان از معاویه خواستند که پاران‌شان را آژاه 
کند ولی او نیذیرفت. این مس‌دم از او نیز دوری گکزیدند. معاویه 
پر‌ای علی نامه نوشت و پیشتپاد کردکه اینان را در براپی کسانی که 
معقل بن قیس از یاران یزید بن شجره گرفته بود. به‌وی سپارد. علی 
پذیرفت و آنان را به نزد مماویه گسیل کرد و او نیز اینان را آژاد 
ساخت. علی مردی از حَفْم به نام عبدالر‌حمان را به پبنة موصل 
فرستاد که س‌دم را آرام سازد و آرامش بخشد. آن تغلبیان که از 
معاویه کناره گرفته بودند و رهبری‌شان با قریم بن حسارث تغلبی 
مي‌بود» با او دیدار کر‌دند. اینان به همد‌گر دشنام دادتد و کارشان به 
ثبد کشید و تغلبیان او را کشتند. علی بر آن شد که سپاهی به رزم 
و سر کوب ایشان گسیل‌کند. مردم رپیعه در این‌باره با او به‌گنت‌و کو 
پرداختند و به وی گفتند: اینان از دشمن تو کناره گرفته‌اند و سر بر 
فر‌مان تو نپاده‌اند؛ این مرد را نادانسته کشتند؛ از اپشان در گذر. 
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علی دست از ایشان بداشت. 
سرگذشت ابن عشْبّه 

مماویه رمین بسن مَکْخول عامری از عامر الاجسدار را به سَمَاوّه 
گسیل کرد و به وی قر‌مان داد که زکات‌های میم را گردآوری کند. 
گزارش این کار به علی رسید و او سه تن را روانه ساخت: جعفی بن 
عبدالله اشجمی و عروة بن عشبة کلبی و جلاس بسن عمیر کلبی. به 
ایشان فرمود که زکات را از ق‌مانبراتش از بکی بن وایل و کلب 
گردآو ری‌کتند. اپنان با ز هیر‌دیدار کر‌دند و با او به‌پیکار درایستادند. 
پاران علی شکست خوردند و جمفر پن عبدالله کشته شد و ابن عشبه 
به نزد علی باژآمد. علی به سختی او را تکو هید و تازیانه‌ای چند بر 
او نواخت. مرد آزرده گشت و به معاویه پیوست. خشم علی بر وی از 
این رو بود که زهیر بن مکحول اسپی به ابن عشبه بخشیده بود و از 
اینجا بود که سرور خداگرایان بر وی کمان‌مند کشت. اما سر کذشت 
این جلاس چنین بود که او بر شبانی گذشت و پوستین او را گرفت و 
چجبه‌ای از «خز» را که در تن داشت به‌او بخشید. سواران به‌او رسید زد 
و پ‌سید‌ند: این ترابیان (یاران علی) در کجا گ‌فته شدند؟ او به 
ایشان اشاره کرد: در اینجا گرفته شدند. سپس دو به‌سوی‌کوفه آورد. 

سرگذشت مسلم بن عقبه در دومة‌العندل 

معاویه مسلم ين عَُبَةْ موی را به ومد الجَتدل کسیل کرد. مردم آن 
هم از پیعت با علی سی بر تافته پودند هم از تن‌سپاری به معاویه. او 
اینان را به فر‌مانبری از معاویه خواند ولی ایشان خواستة او را 
نیذ یر قتند. گزارش این کار به علی رسید و او مالك بن کعب همداتی 
را با گرومی به دومةالجندل فرستاد. مسلم به‌خود تیامده بود که ناگاه 
مالك را بر سر خویش دید. اینان يك روز با همدگر جنگیدند و مسلم 
شکست خورد و گر‌پخت و مالك چند روز ماند و س‌دم دومةالجندل را 
به فر‌ماتبری از علی و بیعت با او خواند ولی ایشان خواهش او را 
نپذ یر فشند و گفتند: بیعت. نکنیم تا همه سردم پر يكث رهبر همداستان 
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گر‌دند. او ایشان را به خود واگذاشت و باز کشت. 


هم در این سال حارث بن مره عبدی برای چتگث به سرزمین سند 
رفت و در این کار فر‌مانیری سرور خداگرایان علی می‌داشت. او 
تازش برد و اسیران بسیار و غنیمت‌های فراوان به چنگت آوره چنان 
که در يك روز هزار سس دام پخش کرد. وی در آنجا ماند و سرانجام 
به‌سال چپل و دو/۶۶۲ م؛ به روزگار معاویه. پا مس‌امانش کشته 
شد و گروه اندکی از پارانش و ار هیدند. 


فرما نرانی زیاد بن ابیه بر سرزمین فارس 

در این سال علی زیاد پن ابیه دا به فر‌مانسداری کرمان و فازس 
فی‌ستاد. 

انگیزء این کار چنان بود که چون اپن حضی‌می کشته‌شد و مردمان 
در بارء فی‌ما نبری از علی به پراکندگی دار گشتند» می‌دم قارس و 
کرمان چشم آزمندی به نپرداختن باژ دوختند. مردمان هر پینه‌ای 
آزمند گشتند و فی‌ماندار خود را بیرون راندند. مدم فارس به سل 
بن ختیف روی آوردند و او را از شب خود بیرون فر‌ستادند. علی در 
این باره با س‌دم به کنکاش درنشست و جارية بن قدامه به وی گفت: 
ای سرور خداگر‌ایان» اگر خواهیء تو دا بر مردی رهتمون کردم 
آهنین رای آگاه از چپانداری و شایسته کاری که به وی واگذاری. 
علی پرسید: او کیست؟ گفت: زیاد. علی به ابن عباس فرمان داد که 
وی را بی‌گمارد. اين عباس او را با گروهی انبوه زوانه ساخت. او 
همراه ایشان سرزمین‌های فارس را که از آتش ناآر امی بر تافته بود» 
در نوشت و آرام ساخت. پیوسته کسان به نزه سران ایشان روانه کرد 
و نوید و آرزو به پاران خود بخشید و ناف‌مانان را ییم و هراس داد. 
ایشان را به جان یکدیگر انداخت چنان‌که هريك جایگاه شکست‌دیگری 
را به او تشان داد. گروهی گر یختند و گرومی ماندگار شدند و سرب 
انجام به کشتار همدگر پرداختند. چنین بود که فارس رام او گشت و 
پرای فارسیان سیاه یا داهی به‌سوی چنگث و پایداری نماند. چنین 
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شیوه‌ای‌را با مردم گرمان به‌کار بست. آنگاه به‌قارس باز گشت و میدم 
را آرام ساخت و ایشان فرمانبس او گشتند. او در استخر فرود آمد و 
دژی استو ار بر افر اشت. که «دژ زیاد» خوانده شد و در نزدیکی استخر 
بود. پس از آن منصور یشکری در آن دژ گزین گشت و از این‌رو آن 
را «دژ متصور» خواندند. برخی گویند: ابن عباس به علی پیشنپاد 
کرد که او را به فر‌مانداری ب‌گمارد. یاد این کار یگذشت. 


[یاد يت رویداد] 


در این سال ابومسعود انصاری بدری در گذشت. برخی گویند: او 
در آغاز خلینگی معاویه دخت از جپان بیرون کشید. جز این هم 
گز ارش‌هایی آورده‌اند. او در جنگت بدر حاضی نبود و از این‌رو او 
را بدری خواندند که بر سس آب‌های بدر فر‌ود آمد. فرز ندان او از 
میان رفتند و دودمان او بی باد شد. 


رو بداد‌های سال چهام هجری 
( ۶۶۰ میلادی ) 


ترکتازی بُشر بن آبی أَرطاة بر حجاز و یمن 

در این سال معاویه بسر بن ابی ارطاة را که م‌دی از قبیله عامر 
بن لوی بود» يا سه‌هزار مرد جنگی برای کشتار و چپاولگری کسیل 
کرد. او رواته شد تا به مدینه آمد که ابو ایوپ انصاری از سوی علی 
بر آن قرمان می‌راند. ابو ایوپ گریخت و به‌تزد علی به کوفه آمد. 
پس به درون مدینه رفت ولی کسی به پا یداری در براپی او بر تخاست. 
او پر تخت‌سخنوری در مز گت این‌شپر بر آمد و آواز داد: ای‌دیناریان. 
ای نجاریان» ای زریقیان! اینبا تیر‌هایی از انصار بودند. گفت: 
پیرم» پیر بزرگسوارم را دیروز در اینجا دیدم؛ او اکنون کجاست؟ 
خواسته اش عثشمان بود. سپس گفت: به خدا اگ سفارش معاویه تبود» 
يك مرد و يك پسس نورسیده را زنده نمی گذاشتم. او کس په نزد بتی 
سلمة فرستاد و پیام داد: به خدا سو گند که شما را در نزد من زینپار 
نیست تا جابر ین عبدالله دا به نزد من آورید. چابر به نزد ام سلمه 
همس پیامبر (ص) شد و به وی گفت: چه می‌بینی؟ این» بیعتی گساه 
است و من می‌تر‌سم کشته شوم. زن گفت: من بسر آنم که بیمت کنی 
ژیر[ خود به پسرم عم و دامادم اپن زمعه ف‌موده‌ام که بیعت. گشند. 
دخترش زینب زن آبن زمعه بود. جابر به نزد وی رفت و با او بیعت 
کسسده 


او خانه‌هایی را در مدینه ویران کرد و سپس به‌مکه شد. ابوموسی 
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اشعری تر سید که وی را بکشد و از این‌رو راه گریز در پیش گی‌فت. 
او سردم را به زور وادار به بیمت کرد. سپس به‌یمن رفت که عبیدالله 
بن عباس از سوی علی بر آن فرمان مي‌راند. عبیدالله از برایر او 
گر یخت و به نزه علی به کوفه رفت. علی به جای او عبدالله ين عبد 
المدان حارثی را بر یمن گماشت. بسر بر سس او تاخت و او را با 
پسرش کشت. دو کودکث خردسال از عبیدالله بن عباس به نام‌ه‌ای 
عبدالر‌حمان و قثم دا گرفت و اين دو را نیز بکشت. این دو در بیابان 
در زد مردی از کنسانه می‌ز پستند. مره کنانی به او گفت: چس! 
می‌خواهی این دو را که کناهی ندار ندء بکشی؟ اثّر می‌خواهی چنین 
کنی» مرا هم پکش. او مرد کنانی را کشت و به‌دنبال وی آن‌دو کودکت 
را. پر‌خی گویند: مرد کنانی شسشیر خود را بر‌گرفت و به پاسداری 
از دو کودکت ب‌خاست و همی سر‌ود: 
الیثْ من یت حاقات الّاد و لایَال مضیلتا دون الجّاد 
یعنی: شیرمرد آن کس است که پیر‌امون خانٌ خود را پاس بدازد 
و برای پاسد‌اری از پناهندة خود همواره شمشیری آخته داشته باشد. 
چندان جنگید تا کشته شد. او [چه کسی؟ ] پیکر دو کودکت را 
پر گ‌فت و به خاکت سیرد. زنانی از بنی کنانه بیرون آمد ند و یکی از 
ایشان گفت: ای مرد. مردان را کشتی؛ اين دو کودکث بی‌گناه دا از 
چه رو می‌کشی ! ای پسر ابی ارطاة, به خدا سو کند آن فر‌مانرانی که 
جن با کشتار کودکان و پیرم‌دان و پایمال کردن مپر پانی و گسستن 
رشته‌های خویشاو ندی استوار نگردد. فرمانرانی تیپکارانه‌ای است! 
پسس در سر راه خود گرو هی از پاران علی در یمن دا کشتار کید. 
گز ارش این کاد به علی دادند. آو چارية پن قدامهٌ سعدی و و هپ بن 
مسعون هن کد ام را با دو هزار مرد جنگی روانه کرد. جاریه رهسپار 
شد تا به نجران رسید و در آنجا گروه‌هایی از عشمان‌پس‌ستان را 
کشتار کرد. بسر و یارانش از برآیر او گر یختند و جاریه به پیگرد 
او پرداخت تا به مکه رسید [و این پس از درگذشت علی بود] د به 
مردم آن گفت: با سرور حداگرایان بیمت کنید. گفتند: او از میان 
رفته است؛ با کی بیمت کنیم؟ گفت: با آنکه یادان علسي با دی بیمت 
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کرده‌اند. آنان از تس او بیعت گردند. 

آنگاه روانه شد تا یه مدینه آمد و دید که ابو هر پره به پیشنمازی 
میدم بی‌خاسته است. ابوهریره از او گر‌یخت. جاریه گفت: اگر «پدر 
گس به» را میدید م » او را بی‌در نگت می کشتم". آنگاه به مردمان مدینه 
گفت: با حسن بن علی بیعت کنید. ایشان با او بیمت کردند. آن روز 
را در مدیته ماند و سپس به کوقه باز کشت و از آن سوی ابوهر یره به 
مدینه بازآمد و به پیشنمازی درایستاد. 


مادر آن دو کودکت بی‌گناه عبیدالله پن عباس که پسر دست بسس 
کشته شدند» ام حکم جویریه دخت خوّیلد بن قارظ بود. برخی گویند: 
عايشه دختر عیدالله بن عبد‌المدان بود. چون دو پسرش سر بریده 
شدند» به درد بر ایشان شیون و زاری کرد. او هیچ در نمی‌یافت و از 
گفتن سروده‌های سوزان باز نمی‌ایستاد. در هر کوی و انجمنی می- 
گر‌یست و می‌س‌ود: ‏ 


ح ‏ 9 هه وتات ۶ و امس و بت ۳ 

یا من احس بنیی اللذین همَا مح الیظام فمتی الیسوم مَرْدهف 
یا من احس بتتع ۱ للذین, هم قلبی و سَمّمی ققلبی الوم مُختطف 
من دل و الق حسری مد مقر علی صبیّین ذلا لد دا السَلف 
لت بُشرا و مَاصّقت ما زعنوا ‏ منافکمم و من‌القول‌الزی اد 
جئت پسر زعمو( منافکمیم و من‌القول‌الذی افتر‌قوا 


آختی عَلّی ودجی ابّتی موه من الشفار کذاکک الاثم یشتَرّف 

یهنی: ای کسی که دو پسر کت مرا دیده است؛ آن دو که به سان 
دو مرو ارید غلتان از يك صدف بیرون لغنزیدند. ای کسی که دو 
پسر کت مرا دیده است؛ آن دو که مغز استخوان بودند و آمروز مغ 
مرا تمپی گذ اشتها ند. ای کسی که دو پسرکت مرا دیده است؛ آن دو 
که دل و گوش من بودند و دل من امروز ربوده است. دردا از خواری 
زنی مس‌گردان و چگر بریان و داقدیده از مرکت دو شاه نورسی 
که چون پیشینیان راه خود گرفتند» این دو نیز به خواری گسرفتار 





۱. لو وجدت ابا ستور لقتلتد. 
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آمد‌ند. من شنیدم (ولی آنچه را گمان بردند» راست نشمردم و دروفی 
را که به هم بافتند نپذیرفتم) که بسس کاردی لب تیز و برنده را با 
رکث‌های گردن هر دو پسرم آشنا کرده پر آن سوده ست؛ بزهکاری به 
همین گونه رخ می‌نماید. 


اینپا از چکامه‌ای بلند آوازه است. چون سرور خداگرایان کشته 
شدن آن دو را شنید» به‌سختی نالید و به درد گریست و آنگاه خدای 
را بر بسر ین اپی ارطاء خواند و گفت: خدایاء دین و خردش از وی 
بزدای! نفرین وی در او کارگر افتاد و خرد از مفز بسس پرید. چنان 
شد که بازی با شمشیر مایا سر گرمی‌اش گشت؛ شمشیر می‌جُست و 
برای او شمشیری چوبین می‌آوردند و خیکی پر باد که آن را در مهان 
پا های‌خود می‌ناد و بسن آن سوار می‌شد و با شمشیر چوبین بر آن 
می‌گوفت. چندان دیوانگی از خویش درآورد که جان سپرد. 

چون کار بر مماویه آرام گرفت؛ عبیدالله بن عباس بر او درآمد و 
دید که بسر بن ابی ارطاة در نزد وی نشسته است. او د! روی با 
پسر آوره و گفت: دوست داشتم در آن دم که دو پسرم را کشتی» زمین 
مرا در برابرت می‌روباند. بش گفت: شمشی‌مرابیاورید. معاویه او 
را (یا آن را) گرفت و گفت: خدا خوارت بداراد که پیری سخت کودن 
هستی ! به خدا اگر شمشیر به دستش می‌رسید» نخست مرا آماج میب 
ساخت ! عبید الله گفت : آری» آنگاه با همان گر‌دتش را می ز دم . 


[واژة تازه پدیدع 
سلمه : به کسس لام تیره‌ای از اتصار است. 


[دنبالة رویدادها] 

در این سال میان علی و معاو یه نامه نگاری‌های بسپاری انجام شد 
و سرانجام هر دو بر اين همداستان‌شدند که دست از چالش با یکدیگ 
پدار ند؛ عراق برای علی باشد و شام از آن معاویه: هيچ‌يك از دو 
موی بر سرژمین‌های دیگری تر کتازی نکنند. 
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برخی گویند: رهسپاد شدن پبسر بسه حجاز در سال چیل و دو / 
۲ م بود. او يك ماه در مدینه ماند و مردم دا همی بازکاوی گرد 
و هر‌کس را که نام بردار انباز شدن در خون عثمان کردند. سنگدلانه 

[وازرة تازه یدید( 

بسن به ضم بای تك نقطه‌ای. 

ژریق: با زای و راء: نیز قبیله‌ای از اتصار است. 

چار یه : با جیم و زراء. 


کوچیدن ابن عباس از بصره 
به مت بیش تس سس گذشت تگار ان» در این سال عبدالله بن عیاس 
از پمسه پیرون رفت و به مکه پیوست. برخی این داستان را نادرست 
خوانده‌اند و گفته‌اند: او همچنان فر‌ماندار بصسه از سوی علی بود تا 
علی کشته شد. در کار آشتی کردن حسن با معاویه حاضر شد و سپس 
به‌مکه رفت. گفته نخست درست‌تر است. آنکه در کار آشتی کردن 

حسن ین علی حاض شد. عبیدالله ين عباس بود. 
انگيزةٌ بیرون رفتنش این بود که يك روز عبدالله بر ایوالاسود 
دئلی گذشت و گفت: اگر از چارپایان می بودی» شتر می‌شدی و اگر 
چوپان مي بودی» به چر‌اگاه نمیر سیدی. اپوالاسود بر ای علی نوشت ؛ 
پس اژ درودء خدای بزرگث و بزرگوار تو را فر‌مانروایی استوار و 
شبانی بخت‌یار ساخته‌است. ما تو را آز مودپم و دیدیم که در نگبداشت 
امانت بسی بزرگی و نيك بختی مردم را می‌خواهی و پاسدار بپروزی 
و رستگاری ایشان هستی. بر ایشان دا بی کم و کاست و به‌فراوانی 
می‌پردازی» خود را از کاراین‌سر‌ای ایشان بر‌کنار می‌داریء دارایی- 
های ایشان دا تمی‌خضوری و در داوری از ایشان بلکَمّت (رشوت) 
ثمی‌ستانی. همانا پسر عموی تو, پنپان از توء همه آنچه را که در 
زیر دستش بوده» خورده است و من نتوانستم این کار را از تو پنپان 
پدارم. خدا تو را پیامرزد. نيك در اين کار بنگر و رای خود را به 
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هر گو نه‌ای که دوست می‌داری» برای من بتویس. درود و بدرود. 

علی برای وی توشت: پس از درود. کسی مانند تو برای ر هبر و 
من‌دم تیکخو اهی مي‌کند و راستی و درستی را پاس می‌دارد. در بسارة 
آنچه برایم نوشتی» به دوستت نامه نوشتم ولی او را از گزارش تو 
آگاه نساختم. ازاين دریغ مداد که آنچه را در آنجا می‌بینی و هر چه 
مایةٌ ببروزی مردمان می‌شماری» به من گزارش دهي که تو سزاوار و 
شایستة این کاری و این خود حقی بایسته بر گردن توست. درود و 
بدرود. 

هم در بارة این کار بای ابن عیاس نامه نوشت. ابن عباس پاسخ 
او را بدین گکونه فرستاد: پس از درود» آنچه بسه تو رسیده است» 
نادرست و پاوه است. من برای آنچه در زیر دست من است, نگپدار و 
بر ای آن پأسدارم. گمان‌ها را پاور مکن. درود و بدرود. علی برای 
او نوشت: پس از درود. مر! در بارة آنچه به‌سان گزریت گرفته‌ای آگاه 
ساز که از کجا گر‌فته شده است و در کجا هزینه کششه است. ابن‌عباس 
پر‌ای وی نوشت: پس از درودء آگاه شدم که آنچه را به تو گزارش 
کرده‌اند» بسی بزرگت و س‌گبار انگاشته‌ای. من این دارایی دا از 
مس دم این شار سان به دست آوردم. ایتلی هر که را می‌خو آهی » بسن سس 
کار خود بدین سامان گسیل کن که من از آن کوج کننده‌ام. درود و 
پدرود. 

او دایی‌های خود را از بنی هلال بن عاس فی‌اخواند. قیسیان 
همگی در نزد او فراهم آمد ند. او دارایی‌هایی برداشت و گفت: اینما 
روزی‌های ماست که در نزد ما فیاهم آمده است. بصریان به پیگرد او 
پر‌داختند و او را در «طف» در یافتند و کوشیدند که دار ایی‌ها را از 
چنگت او بیرون آورند. قیسیان گفتند: به خدا ت؛ يك تن از ما ز نده 
پاشد. کسی بدو نرسد! صَيرَة شیّبان خذانی گفت : ای آژدیان همانا 
قیسیان برادران و همسایگان و پاران ما در پرای دشمتان‌مانند. آنچه 
ازاین دارایی‌ها به دست شما رسد» اندکت است و از این‌گذشته. اینان 
پرای شما از دارایی ببتی ند.آنان گتار وی نیو شید ند و قر مان بر‌دند 
و باز گشتند. بکریان 2 مردم عیدالقیس باز گشتند و بنی‌تمیم با آنان 
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به ستیز پردا یتند. احتف بن قیس ایشان را بازد‌اشت ولی سخن او 
دشنفتند و او از ایشان کناره گسیفت و مس‌دم ایشان را از هم چسدا 
ساختند و این عباس راهی مکه گشت". 


کشته شدن سرور خداگرایان 
علی ین ابی‌طالب علیه‌السلام 


[زان بر او تنگک شد جپان سترکت 
که جپان خرد بود و مرد بزرگث] 
[۱بوالمجد مجدود ین آدم ستایی] 


در این سال علی ین ابی‌طالب کشته شد. در ماه رمضان در هفده 
روز گذشته از آن/ ۲۴ ژانویه (۴ دی) ۶۱« م» يا یازده روز گذشته 
از آن /۱۸ ژانویه ۶۶۱ م. يا سیزده روز مانده از آن/۲۴ ژانوية 
2۶۱ ‌. پر خی گفته‌اند: در ماه د بیع‌الاول سال چببلم | ژوئیة ۶۶۰ 


بوده ۱ بت - کنتار نخست در ست‌تر است. 


۲ این اثیر داستان را درست و استوار و گسترده نیاورده است. راستش این 
است که عبدالله‌پن عباس در سال چپلم هجری/ ۶۶۰ دو میلیون دینار یا درم از گنچ 
بخانة بصره به گونه‌ای ناروا ربود و به مکه برد و با آن به کامرانی و خوش‌گذرانی 
پرداخت. بی‌گمان جای شگفتی است که مردی يا آن همه داتش و آگاهی د هوشیاری و 
بینش چه‌گو نه دست به‌چنین بزهکاری هراسناگی‌ژده است. شکتتی جای خود را دارد و لی 
چه مي‌توان کرد که از آغاز اسلام همه «رجال» تویسان و تار یخ‌نگاران سنی و شیمی 
این‌داستان را به‌کونه‌ای بسیار گسترده بازگو کرده‌اند و جایی برای هیچ‌گونه گسان- 
متدی نگذاشته‌اند. ناد شمارة ۴۰ و ۴۱ در نیج البلاغه در همین‌باره نوشته شده‌است 
که همه شارحان گفتهاند: روي سن در این دو نامه با ابن‌عباس است. علی در نام 
دوم آشکارا می‌گوید: «تو به پسر عمویت خیانت ورزیدی». چه کسی جز ابن‌عباس 
می‌تواند نامزد این خطاپ و تکوهش باشد؟ مرحوم «مامقانی» در کتاب «رجال» خود 
در اين باره می‌گوید: رسوایی ابن‌عباس در این داستان آشکارتر از آن است که بتوان 
آن را با هیچ پردة ناز کت یا ستبری پوشاند. می‌گوید: این داستان همواره آماج گفت و 
گوی پردگیان در انجمن‌های زنانه بوده است؛ چه‌گونه می‌توان آن را انکار گرد؟ چه‌گونه 
می‌توان آن را نادرست خواند؟ اين» يك دژدی رسوای آشکار بود. 

من در کتاب تقسیر كلامي قرآن معید همه گفته‌ها را در اپن باره آورده‌ام و 
هم انتقادات و نقدما و ارزیابی‌های سازگار و ناسازگار را یاد کرده‌ام. به آنجا رجوع 
قر ماپید. 


۵۸ اتکامل فی‌انتار بخ 


انس بن مالك می‌گوید: يك بار علی بیمار شد. من بر او در آمدم 
و دیدم که ایویکی و عم در تزد اویند. در پیش او نشستم. پیامیر به 
درون آمد و به چپرء او نگرریست. ابوبکی و عم گفتند: ای پیامبر 
خداء بیماری‌اش جز مرگ پاپانی ندارد. پیامبسر گفت: اکنون از 
جمپان در نگذرد؛ نمیرد جز به دنبال آنکه دلش مالامال از خون و خشم 
و اندوه گردد؛ او جز با کشته شدن از این گیتی در نگذرد. 

بسیاری از گزارش گر ان داستان آورده‌اند که علی پیوسته می 
گفت : چرا بد بخت ترین مرد شما نمی‌آید که این را از اپن آغشته سازد 
(یمتی ریشم را از خون پیکرم). 

عغمان بن مغیره گوید: چون ماه رمضان درآمد. علی این شیوه را 
بر‌گزید که يك شب در خانهٌ حسن به شام خوردن می‌رفت» يك شب در 
خان حسین و يكك‌شب در خانه ابوجعضر. بیش از سه لقمه نمی‌خورد و 
می گفت : «می‌خوآهم فرمان خسدا در هنگامی بر سر من فر ارسد که 
شکمم از خوراکت تبی باشد؛ يك یا دو شب در میان است». هنوز يك 
شب سپری نگشت که او کشته شد. 

حسن بن کثیر از پدرش گزارش می‌آورد که گفت: علی به‌هنگام 
پگاه زود از خانه‌اش به‌درآمد که ناگاه دسته‌ای از اردگان در برابر‌ش 
پدیدار شدند و س پر زدند و غار غار گ‌دند. پیرامو نیان آنپا رااز 
برابر او راندند؛ او گفت: «ایشان را مرانید؛ بگذارید سرود مر کت 
بسر ادثل». همان شب این ملجم او را بزد. 

روزی که علی کشته شد. امام حسن بن علی گفت: دوش به‌در آمدم 
و دیدم که‌پدرم در نماژگاه خانه‌اش به نیایش پا خدا در ایستاده‌است. 
چون مرا دید گفت: پسسم» دوش پبیدار ماندم و کسان خانواده‌ام زا 
پیه آر همی کردم که شب آدینه بود و بامداد آن پراپر با سالروز بدر. 
چشمانم را اندکت خواپی ربود و پیامبر خدا برای من پدیدار گشت. 
گفتم: ای پیامبر خداء چه کو رفتاری و دژمنشی و دشمنی‌ها که از 
می‌دم تو دیدم! به من گفت: خدای را بر ایشان بخوان. گفتم: بار 
خدایاء به جای ایشان بپترانی به من ارزانی دار و به جای من 
بد تر ینی بر ایشان بگمار! ابن‌تباج به نزد وی آمد و او را به نماز 
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فر‌اخواند. او بیرون رفت و من به دنبال وی. ابن ملجم اورا بزد و 
بکشت. او (درود خدا| بر وی باد) هم بار که آبن ملجم را می‌دید » 
می گفت : 
آری؛ تیاه و پریذ قتلیی ‏ عذیژکت من خلیلكت ین شراد 

یعنی: من زندگی او را می‌خواهم و او م‌کث مسا می‌جوید؛ 
پپانه‌جوی تو از دوستان تو از قبیله م‌اد است. 

انگیزةٌ کشتن وی آن بود که عبدالر‌حمان بن ملجم مرادی و ی کت 
پن عبدالله تمیمی ضرّیمی (به گفتة بسرخی: نام برکت» حجاج) و 
عمرو بن بکر تمیمی سمدی, هر سه از خارجیان. گرد هم آمدند و کار 
و سس نوشت می‌دم را یاد گر‌دند و دربارة آن به گفت‌و گو پرداختند و 
از فر‌ماتروایان خود بد گفتند. آنگاه نپروانیان را یاد گردند و بی 
ایشان مپر آوردند و دل‌سوزی نمودند و گفتند: پس از ایشان چه 
هوده‌ای از این زندگی؟ چه بپس که جان خود را به خدا فروشیم و 
رهی‌ان, گمراهی را بکشیم و کشور ها اژ ایشان آسوده سازیم. این 
ملجم گفت: علی با من (او مصری‌بود)؛ بر کت‌ین‌عبدالله گفت: معاو یه 
پا من؛ عمروبن یکی گفت: عمروعاص با من. 

این سه تن باهم سوگند خوردند و پیمان بستند که هيچ‌کدام از 
پیگرد هريكت از تام‌پردگان باز نگر‌دد تا او را بکشد یا در این راه جان 
ببازد. شمشی‌های خود را بر‌گر‌فتند و آنپا را زهی ضوراندند و 
مفد‌هم رمضان را نویدگاه خود ساختند. هريك آهنگت آن سویی کرد 
که خواسته‌اش در آنجا بود. ابن ملجم به کوفه آمد و با یاران خویش 
دیدار کرد و آهنگت خود از ایشان پنپان داشت. يب روز یاران خود 
از مردم تیمالر یاب را دیدار کرد که علی در جنکت نپروان کرو هی 
از ایشان را په دوزخ فی‌ستاده بود. ایشان کشتگان پیکار تپروان را 
یاد کر‌دند. ابن ملجم همراه ایشان زنی از تیم اثی باب به نام قطام دید 
که پدر و برادرش در جتکت نپروان کشته شده بودند. زن زیبایی 
خی ه کنندهای داشت . چون‌او را دیدءدل بدو باختو از وی‌خواستکاری 
کرد. زن گفت : به تو ندهم تا دل مرا بمپبود بخشی. اين ملجم گفت: 
چه می‌خواهی؟ زن‌گفت: سه‌هزار بر کت زر پا سیم و برده‌ای‌و کنیز کی 
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و کشتن علی بن ابی‌طالب. ابن ملجم گفت: اما کشتن علی» گمان این 
را ندارم که آن را به من پیشتپاد کرده باشی. زن گفت: درست به‌تو 
پیشنپاد کردم. بکوش که در يك دم از ناآگامی‌اش یر او دست یابی. 
اگر او را بزنی چان خود و مرا بپیود بخشیده باشی و زندگیات با 
من گوارا باشد. و اگر کشته شوی. آنچه در نزد خداست, از همه آنچه 
در این گیتی است؛ بمتر و خوش‌تر و پایدارتر است. ابن ملجم گفت: 
به‌خد! که چز برای کشتن علی به این شبی نیامده‌ام؛ آنچه خواستی: 
به تو ارزانی دارم. زن گفت: برایت یارانی بجویم که پشتپبان و 
کمك تو باشند. زن در پی مردی از مردم خود به‌ نام وردان فرستاد و 
با او در اين باره سخن گفت و مد بپذیرفت. از این سوی, ابن ملجم 
نیز به نزد س‌دی از قبیلهٌ اشجع به‌نام شبیب بن یَجَرّه شد و بسه وی 
گفت : می‌خواهی کاری کنی که مایهةٌ شرف این سرای و آن‌س‌ای باشد؟ 
پرسید: آن چه باشد؟ ابن ملجم گفت: کشتن علی بن ابی‌طالب. شپیب 
گفت: مادرت به سو گت پنشیند! کاری سخت گران و هر اسناکت پیش 
آورده‌ای! چه گونه توانی او را کشت؟ ابن‌ملجم گفت: در مزگت برای 
وی بر گذر گاه می‌ نشینم و چون به نماز بیرون آید» بر او می‌تازیم و 
خونش مي‌ريزيم. اگ وارهیم» چان‌های خود را بپیود بخشیده باشیم 
و اگردر این راه کشته شویم. آنچه در نزد خداست؛ از این گیتی و 
همه خواسته‌های آن بپتر است. شبیب گفت: دریغ از تو! اگر جز علی 
می‌بود» آسان‌ترمی‌نمود. تو پیشینهُ وی و دانش و دین و دنج و آزمون 
وی دا در راه اسلام به‌خوبی می‌دانی و من دل به کشتن او خسر سند 
نتوانم کرد. ابن ملجم گفت: نه او بود که بندگان شايستةً خدا دا در 
چنگت نپروان کشت؟ گفت: آری. گفت: پس او را در براین پاران 
خود می‌کشیم. شبیب فر اخوان او بپذیرفت. 

چون شب آدینه فرارسید (و این همان شبی بود کسه ابن ملجم با 
پاران خود برای کشتن علی و مساوية بن ابی‌سفیان و عمروعاص 
نویدگاه ساخته بود)» ثسشیر خود را بر‌گرفت و شبیب و وردان را 
همراه خود گرد. اینان در برابر پیشگاهی که علی از آن پرای نماز 
بیر ون‌می‌آمد» فرو نشستند. چون علی بیرون آمد. آو از داد: ای س‌دم, 
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به نماز بر‌خیزید» به نماز بر‌خیسزید! شبیب او را با شمشیر بزد. 
شسشیر او بر بازوی پالای در فرود آمد و در آن گیر کرد. ابن ملجم 
شمشیر بالا برد و بر تارکت او فرود آورد و گفت: فرمانرانی ویوة 
خداست. نه تو ای علی و نه یارانت! وردان گسریخت و به خانة خود 
رفت. یکی از کسانش بر وی درآمد و وردان داستان با او بگفت, مرد 
بیرون رقت و شمشیر خود را آورد و چندان بی وردان گوفت که او 
را کشت. شبیپ در تاریکی فرورفت. و فریاد مردم به دادخواهی پلند 
شد. م‌دی از حضرموت به نام عَوَیّس او را دریافت و شسشیر هنوز 
در دست شبیب بود. شمشیی را از وی گرفت و بی سینه‌اش نشست. 
چون مد حضرمی دید که مردم به چست و جوی بزهکار شتافته‌اند و 
شمشیر شپیب در دست اوست» بر جان خویش ترسید و او را رها گرد 
و خود را و ار هاند. شبیب در مبان انیوه م‌دم فرورفت و گر ‌یخت. 

چون این ملجم علی را زد» سرور خداگرایان گفت: به‌هوش باشید 
که مرد از دست‌تان نگریزد. مردم پر او تاختند و او را گرفتند. علی 
واپس نشست و جعَدة بن هبِیّه پس خواهرش امهانی گام فراپیش 
نپاد و نماز یأمداد با م‌دم به‌جای آورد. علی گفت: مرد را به نزد من 
آورید. او را بر وی درآوردند. گفت: ای دشمن خدا! نه به جای تو 
نیکی‌ها کر دم؟ نه خوبی‌ها به راستای تو کردم؟ گفت: آری. پر سید: 
چه تو را بر اين داشت؟ گفت: چرل بامداد آن را تیز همی کردم و از 
خدا همی خواستم که بدترین آفریدگانش را با آن یکشد. علی گفت: 
خودت با آن کششه شوی که بدترین آفریدگان خدایی. سپس گفت: 
جان در برابر چان. ای مردمء او را یکشید چنان که مرا کشت؛ و 
اگر زنده مانم. بنگرم تا دربارهٌ او چه باید کرد. ای فرزندان عبد 
المطلب. نبینم که در خون‌های مسلمانان شنا کنید و گویید: «سرور 
خداگرایان را کشته‌اند». مان به‌هوش باشید که در برابر من جز 
کشنده‌ام کشته نشود. ای‌حسن. بنگر که اگر من‌از این ضس بت بمیر م. 
او را يك ضربت در برابر ضی بتش بز نید و هرگز شکنجه‌اش نکنید یا 
از بریدن اندام‌ها بپر‌هيزید گرچه پای سکث هار در میان باشد. 
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همه این گفت‌و گو ها انجام‌شد و پور ملجم همچنان دست بسته بون. 
در این میان ام کلئوم دختر علی گفت: ای دشمن خد!» پدرم دا باکی 
نیست و خدا تو را خوار و ناکام خواهد ساخت! ابن ملجم گفت: پس 
بر چه کسی, گریه می‌کنی؟ به خدا که این شمشیر را به زار [درم] 
خریدم و به هزار [درم] زه دادم. اگر ان ضر بت را بر مص‌یان 
می‌زدم» يك تن از ایشان ز نده نمی‌ماند. 

در این هنگام جْنْذّب بن عبدالله بر علی درآمد و گفت: ای تو را 
از دست دهیم (و هر گز مباد که از دست دهیم)» با حسن پیعت کنیم؟ 
علی کفت: نه شمارا بدان فی‌سان‌میدهم نه از آن بازمی‌دارم؛ خودتان 
بیناترید. آنگاه حسن و حسین را فی‌آخواند و به‌اين دو گفت : سفارش 
می‌کتم شما را به پن‌هیز کاری از خدا؛ به اينکه این سراي را تجویید 
گی‌چه شما را بجوید؛ بر چیزی که از دست‌تان بیرون رود» گس یه 
نکنید؛ زبان به گفتن راستی و درستی بگشایید؛ بر پسدر مرده مس 
آورید؛ پایمال شده را دریابیسد؛ برای آن سرای کار کنید؛ برای 
ستمکار دشمن و ستمدیده را یاور باشید؛ نبشت؛ خدا را به‌کار بندید 
و در راه خدا به نکوهش هیچ نکوهش ‌گری هر گز پروا ندهید. سپس 
روی يا محمد بسن حنفیه آورد و گفت: آپا آن سقارش‌ها درا که با 
بر‌ادرانت کردم به یاد سیردی؟ گفت: آری. علی گفت: مانند همین 
سفارش‌ها را به تو می‌کنم و افزون بی آن» به تو سفارش می‌کنم که 
هر دو را گرامی و بزرگت بداری زیراحقی سنگین به‌گردن تو دار ند؛ 
فر‌مان‌های ایشان را به کار بیند و کاری بی‌رایز نی ایشان انجام نده. 
سپس به‌حسن و حسین گفت: شما دو را نیز به‌نیکی در پارژاو سفارش 
می‌کنم زیر! او برادر و پسر پدر شماست و شما نيك می‌دانید کسه 
پدرتان او را به سختی دوست می‌داشت. به حسن گفت: ای پسسم. 
تو را به پر هیز کاری از خدا سفارش می‌کنم و همی خواهم که تماژ ها 
را به‌هنگام به‌جای آوری. زکات را بی کم و کاست بیردازی» دسشتّ 
ششّث برای نماز را به‌خوبی اتجام دهی زیرا تماز چز با شست‌وشوی 
و پاکی ز گی‌سراسری پذیر فته نمی‌شود. سفارش‌می‌کنم تو را به بخشیدن 
کناه دیگران» فرو خوردن خشم. استوار داشتن پیوند خسویشاو ندی, 
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فی‌هیخته شدن در دانش‌های دینی» پافشاری و پیگیری در کارها. 
پیوستگی همیشگی با قرآن گرامی, نیکوداشت همسایگی. فر‌مان دادن 
مردم به‌کار های نيك, بازداشتن کسان از کارهای بد و دوری و پر هیز- 
گری از کارهای زشت و ناشایست. 

آنگاه سفارش خود را توشت و دیگی هیچ سخنی نگنت جز اینکه 
پیو سته زیر لب می‌فر مود:«خدایی جز خدا نیست». خدا از او خوشنوه 
باد و اورا خوشنون پداراد. 

حسن و حسین و عبدالله بن جعفر پیکی پاکش دا شست‌وشو 
داد ند. او راد سه جامه پیچید ند که پیس اهن هم اه آنپا تبود. حسن 
هفت بار به یاد روان شادش تکبیر گفت. 

چون جسان شیرین به جان‌آفسرین سپرد, حسن در پی پسس ملجم 
فر‌ستاد و او را فراز آورد. ابن ملجم گفت: می‌خواهی برای تو کاری 
انجام دهم؟ به خدا سوگند من با خدا پیمان بستم که هیچ گفته‌ای 
ندهم جز اینکه آن را به‌کار پندم. همانا من در جای «حطیم» [کنار 
خانة کعیه ] با خدا پیمان بستم که علی و معاویه را یکشم یا در این 
راه کشته شوم. اگر می‌خواهی» مرا رها کن و سوگند خدا برای تو به 
گردئم باد که بر‌نگردم تا معاویه را یکشم و اگر شتم و ز نده ماندم. 
به لزد تو باز گردم و دستم در دست تو گذارم. حسن به وی گفت: به 
خد! سو گند که رها نشوی تا پا سر در آتش دوزخ افتی. آنگاه او را 
پیش آورد و بکشت. س‌دم پیکر پلیدش را بر‌داشتند و در یسوریا 
پیچید ند و آتش زد ند. 

عمی‌و پن‌اصم گو ید : به حسن پن‌علی گفتم: این «پیروان» شما کسان 
می‌بر ند که علی پیش از رستاخیز برانگیخته می‌شود! گفت : به خدا 
که این «پیر و ان» درو غمی‌گویند. اگ می‌دانستيم که پیش‌از رستاخیز 
بر‌انگیخته می‌شود. ژنانش را په شوه نمی‌دادیم و داراپی‌همایش را 
بعش نمی کردیم. 

اینکه گفت: این«پیر و ان». بی‌گمان بر خی از ایشان را می‌خو است 
زیرا هم «پیروان» چنین باوری ندار ند؛ همانا گروه اندکی از ایشان 
چنین گمانی داشتند که از نام‌آوران‌شان جابر بن یزید جمُفی کوفی 
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بود. تا آنجا که سا می‌داتیم. این گروه اندکت تمل از میان رفته‌اند. 


[وازة تازه پدید] 


پُجَرّه: به فتح جیم و باء. 
ین کت: به ضم بای تكت تقطه‌ای و فتح راء که در پایان‌آن کاف‌است. 


[دنبالة داستان] 

اما بررکت بن عبدالله, او در آن شب که علی را با شمشیی زدند. 
بر گذرگاه معاویه نشست. چون معاویه برای نماز بامداد بیرون آمد. 
با مسشیر بر او تاخت ولی شمشیرش بر سرین دی فرود آمد. او را 
فرو گرفتند. گفت: مرا گزارشی است که تو را با آن شاد کنم. اگس 
بگویم» آیا مرا در نزد تو سود بخشد؟ گفت: آری. گفت: یکی از 
پرادرانم همین امشب علی‌را کشته است. معاو به گنت : شاید نئوانسته 
باشد. پسکت پاسخ داد: بی‌گمان توانسته است زیرا علی هس گز 
پاسداری همراه خود نمی‌سازد. پس فرمان داد که او را کشتند. 

معاویه کس درپی ساعدی فی‌ستاد که پزشك آن شارسان بود. چون 
او را نيك وارسی کرد, گفت: یکی از دو کار برگزین. یا آهنی تفته 
کتم و بر جای شمشیر گذارم یا تو را نوشابه‌ای بیاشامانم که یبود 
یابی ولی فرز ندی نیاوری زیسرا شمشیر مرد زهرآگین بسوده است. 
معاویه گفت: تاب آتش را ندارم ولی یزید و عپدالله به‌اتدازةٌ بسنده 
مایه روشتی چشمانم هستند. پزشكت به او نوشاب.ای خوراند که بمپیود 
یاقت ولی پس از آن فرزند نیاورد. 

در این زمان معاویه یمان داد که برای او خس‌گاه پاس داشته 
بساز ند و شب‌ها گشتیان روانهٌ کنار و گوشه دار ند و چون در نما 
خود سر بن خاکت مي‌گذارد» پاسبانان در پیرامون او بر‌پای ایستند. 
او نخستین کس بود که دد اسلام چنین شیوه‌ای در کار آورد. بر خی 
گویند: معاویه برکت را نکشت بلکه فرمان داد که دست و پایش را 
بر‌یدند. او زنده ماند تا زیاد پن ابیه فرماندار کوفه گشت. برکت 
به آنجا شده بود و فرز ندان آورده بود. زیاد به وی گفت: بسرای تو 
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فرز ندان می‌ز ایند و سرور خداگرایان از گز ند تو ستررون می‌زید؟ او 
را کشت و بر دار کرد. 

اما عس‌وین پکر» در آن شب برگذرگاه عمرو ین عاص نشست 
ولی عمرو بیرون نیامد زیرا شکمش درد می‌کرد. او به خارجة بن ابی 
حبیبه» سس کرد پاسدارانش از مردم بنی‌عامس بن لوی» فرمان داد که 
بیرون رفت و به نماز درایستاد. عمروبن بکربر او تاخت و گمانی 
تداشت که وی عمروعاص است. او رازد و کشت. مردم او را به نزد 
عمرو عاص بردند و به‌فی‌مانداری بر او درود فر ستادند. عمرو بن بکر 
گفت: این کیست؟ گفتند: عس‌وعاص. پی‌سید. پس من که را کشتم؟ 
گفتند: خاز جه را. گفت: ای مرد زشت کردارء به خدا که جز تو را در 
گمان خود نداشتم. عم‌وعاص گفت: تو مرا خواستی و خدا خارجه 
را. عمرو او دا پیش آورد و بکشت. 

چون گزارش کشته شدن علی به عايشه رسید» گفت: 

فالْقَت عصاها و استَقَعّ با اللّوی کما قَوّ عینا بالایّاب المسافن 

یعنی : ان ژن چوب‌دستی خود را قرو هشت و دز خانه فرود آمد و 

آر امش یافت» چنان که پوینده از راه دور فرامی‌رسد و چشمش روشن 


می گی‌دد. 

سپس پس سید : چه کسی او را کشته ۱ ست ؟ گفتند : مردی از مر اد 
هایشه گفت: 

نی نائیا قلَ ِا ."لین لیس فی فیم الاب 


یعتی: اک دور شده است» کسی گزارش مس کش را آورد که خاکت 
بر دهانش میاد. 

زینب دختی ابی‌سلمه گفت: آیا این دا دربارة علي می‌گکسویی؟ 
عايشه گفت: من فر اموش‌کارم؛ هر‌گاه چیزی را فراموش کردم» آن را 
به یاد من آوزید. 

این ابی ماس مرادی گفت: 
هن شبن یا لش الیل و حیِدرً آباحسن ماضومة فتلطرا 


مر یج فلس 


و تشن کرام فی اسَبَا ام 3 امه بالَوت او یی و ۳۹3 
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یعنی: ای دوست. نیکی همراه تو یاد؛ ما تیغی تین ی حیدر 
اپوالحسن زدیم که از گز ند آن تارکث وی بشکافت و پاره پاره گشت. 
هتگامی که او بلندی جست و گردن فرازی کرد؛ ما رشته پادشاهی 
او را از بنیاد آن گسستیم و درهم فرور يختيم. هنگامی که هر کسی 
جامة کت بر تن پوشد و بر کمر بنددء ما بزرگواران باشیم که در 
پامدادان تاختن آوریم. 

" نیز گفت: 

آر مرا ساقه ذو سَماحة کمتی قطام بسن عبر مفجم 
قاتا و و رب عَلی پالخشام الفْستّم 
قلامَمن آغلامن علی و ان لا و اي ین فلج 

یعنی : هیچ کابینی در مین تازیان و عجمان که پخشنده‌ای به‌خانة 
زن جوانش برده باشد» به گرانی کگابین «قطام» ند یشم . سه زار 
[ ددع ] و پرده‌ای و کنیز کی؛ و زدن «علی» [ علیه السلام ] با شمشیر 
آب‌داده جان‌شکار. هیچ کابینی هر‌چند گس‌انبیا باشد. از علی 
گرانبمپاتر نیست؛ و هپچ زدنی در کار نیست مگر که از شمشی زدن 
تند و ناگپانی پور ملجم سبك تر است. 

ابو الاسود دئلی دربارة کشته شدن علی سرود: 
آا ایغ مُسَاوية بن بر فلا قتث غیون الشایتیتا 


۳ 


ی 


سس و وس 


افی شپر الصَیام فجمتمُوتنا بغیی لاس طیا اجسّیتا 
تلم یر مَنْ رکب المطایا و دبا و مَنْ رکب السّمیتا 
و من لیس التعال و مَنْ اما و مَنْ قرء المتانی و المئیتا 
1۳ استقبلت وجه 4 آبی حسین حسین, رآیت البدرَ راع التاظریتا 
لد عم ریش عبط کات باتك کید ژهاخسبا و دیتا 

ی: مان از من به مماوية بن حرب سفیانی پیسام بر‌سانید (و 
ماد گه پشم سرژنشگران شاد کردد): آیا در سا ووزه دارغ بت بت 
همگی و همه مردم دا بر دل ما نپادید و ما را سوگوار او ساختید؟ 
شما بم‌ضرین کسی را کشتید که بس سوّار بَوّْان" سوار گشته باشد. 


و5 سوار بن ؛ مر گب. 





بیترین کسی که بار بر بارگی نپاده باشد» بپترین کسی که به‌کشتی 
در نشسته باشد, بمترین کسی که موزه‌ای در پای گرده باشد. بپترین 
کسی که آن را اندازه گرفته بریده باشد و بپترین کسی که نخستین 
پارء قر‌آن و صد پارة آن را ضوانده پاشد. چون به پیشو از چسرة 
اپوالحسین شتابی» ماه شب چپارده دا بینی که بینند گان را خیره 
می‌سازد. قر‌شیان در هر جایی پاشند» می‌دانند که تو از نگاه نژاد و 
آیین د کیش. بمترین هم ایشان هستي. 

پکر بن حساد پاهری گفت: ۱ 
قل لابنر 1 الاسلام از کانا 
فتلت افضّل مَ یی علی قدم و اعظم التاس (شلاما و ایصانا 
و آغلم الاس بالشرآن ثم یت َو لول لا قزصا و تا 
صئیَ الب و مولاءٌ و تاصیه اشتت مَتَاقبه ور و بوماتا 
و ان یثه عَلی‌رَغْم الحسود له مان ماوت من موسی‌بن‌یشاتا 
دکزٍث قَالةٌ و الم منْحیز ففلث معا ریرالموش نات 


۳ 


9 ه و صر ط ۳ كت مر ال ما وی سح و رم مور 
و مر مک یرگ مرس ی و مه عم 2 
قه کان پخبزهم ها بمقتله قبل المنتة اسان قاتا 
و ی دس و و 1 مه وه حصه وم هر و روم 
فلا عضاالله عشه سوء فشلته و لا سقی قبن عمر‌ان پُن حطاتا 
سر مس ۵ ار سا و من مر روم فا ِ مه رم 
یا ضربة من شقن مااراد بسا لیبْلغ ین ذی المزش رضوانا 
سک ام مها 9 یرگ متسود وی 0 | 
م2 ۲ وی و 2 و ِ- و ت حی 1 سم ۰ م وگ 


یعنی: به پور ملجم بگوی (و س‌نوشت‌هایند که همواره بر همه 
چیز چیرهاند): تو ستون‌های دین و اسلام را در هم فروریختی . بپت‌ین 
کسی را که بر زمین گام بردارد» از پای درآوردی؛ بپترین مردمان 
از نگاه اسلام و باور پسه کردگار. داتاترین مردم به قس‌آن و سپس 
داناترین مردم به آن شیوه‌ها که پیامبر پایه گذارد و آیین و دین را با 
آن روشنی پخشید. داماد پیامیر و دوست و یاور وی؛ کسی که نیکی- 
هایش روشنایی و چراعی فیر اراه مس‌دم گشته است: به‌خواری آنکه بر 
وی رشكت می‌برد و بند می‌سگالد. پایگاه وی در برابر پیامبر پاية 
هارون در براین موس ین عمران بود. کشندء او را به پاد آوردم (و 
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سر‌شت از دید گانم همی قرو بارید) و آنگاه گفتم : پاکت‌است پروردگاد 
تخت و بارگاه. پاکت است . من این کشنده را از مسزم نمی پندارمء 
هر گز که او دیوی خو نخوار پوده است.. این مرد پیش از مر کت خود 
زمان به زمان ایشان را از کشته شدن خود آگاه مي‌ساخت. میادا که 
هگن خدا این کار بدش را پي او ببخشاید؛ هر‌گز مبادا که بر گور 
عمر‌ان بن حطان باران مب خود را پباراند. شسشیر زدنی از مس‌دی 
ید نسیاد که گمان می‌برد با این کار خوشنودی خدای دا به‌دست خواهد 
آورد. پلکه شمشیرزدنی از مر‌دی بد سرشت که خوه او را در آتش 
خواهد افکند و چون با خدا دیدار کند» او را خشمناکت خواهد یافت. 
گویی او از این شمشیر زدن جز این دا نمی‌خواست که به آتش 
چاودان گر‌فتار گردد و در آن پایدار بما ند . 
روزگار خلافت و اندازء زندگی او 

ب‌خی گویند: خلافت او پنچ‌سال مگ سه ماه و ز ندگی او شصتو 
سه سال بود. دیگر ان گویند: ز ندگی وی پنجاه و نه یا شصت و پنج یا 
پنجاه و هشت سال بود. گفتة نخستین درست‌تش است. چون کشته شد. 
او را در مز گت همگانی پا در کاخ یا در جایی دیگر په خاکت سپردند. 
درست‌تر این است که آرامگاه او در همین جایی‌است که مردم به‌دیدار 
آن می‌شتا بند و از آن‌خجستگی و فیروزمندی و کامیابی و شادی و مس 
خدا می‌جو یند. 


نژاه و چگونگی اندام و زنان و فرزندان وی 

او یه سختی گندم گون بود» چشمانی درشت و بسزرکت داشت» 
شکمی گوشتالود» سینه‌ای پر موی. سری با موی تنك. اندکی کوتاه 
اندام» سخت‌چپارشانه, دارای بازوانی ستبس» چا بار یکی آن‌بار يك » 
پامایی درشت» جای پاریکی آن بار يكث » خوش‌روی‌ رین سردم روی 
زمین با لبخندی همیشگی بر لب ریشی انبوه و به سپیدی گل یاس که 
هر‌گز آن را رنگت نمی‌ژد. 

نژادش چنین بود: علی بن ابی‌طالب (نام اين یکی عبد مناف) بن 
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عبد المطلب ین هاشم. 

مادرش فاطمه دخت اسد پن هاشم بن عبد مناف بود. 

او نخستین خلیشه‌ای بود که پدر و مادرش, هن دو هاشمی پود ند . 
تا روزکار ما کسی به خلافت نر‌سیده است که پدر و مادرش هر دو 
هاشمی باشند. تنبا یکی چنین شد و او پسرش حسن بود و محمد امین 
که پدرش مارون رشید و مادرش ز بیده دختی جعق منصور بود. 

ز نان وی چنین بودند: نخستین دوشیزه بانو یی که یر گزید. فاطمه 
دختر گرامی پیامبر خدا (ص) یود و تا وی زنده بودء همسی دیگری 
نگرفت. او را از وی حسن و حسین بودند. برخی گویند: او را از 
فاطمه پسس دیگری به نام محسن بود که در کودکی در گذشت. دخت‌انش 
از فاطمه. زینب سپتر و ام کلئوم مب بودند. 

پس از فاطمه ام‌بنین کلابی دخت حرام را به‌زنی کرد و این زن 
بر‌ای وی عیاس و جمفر و عبدالله و عثمان را آورد که‌همگی در کر بلا 
در کتار حسین جان باختند. از اینان جز عباس را فرز ندی تماند. 

نیز با لیلا نی تمیمی دخت مسعود بن خالد پیوند زناشویی 
پست که برای او عبیدالله و اپویکی را آورد که يا حسین گشته‌شد ند. 
بر‌خی گویند: عبیدالله را مختار در مَذّار یکشت. گویند: این دو را 
ف‌ز تدی نبود. 

باز اسماء دختر مُمَیس نمی دا به همسری برگزید که پرای 
وی محمد کپتر و یحیی را آورد و از اینان فی‌زندی به‌چجبای نماند. 
برخی گویند: محمد از «مادر فرز ند» بود و با حسین ساغر جانبازی 
نوشید. برخی گویند: این بانو برای او عون را آورد. 

از یانو صببای تغلبی دخت ربیمه (از اسیرانی که خالد بن ولید 
در عین التس به چنگت آورد)» عص بن علی و رقیّه دخت علی بای 
او پزاد ند. عس چندان ماند که ز ندگی‌اش به هشتاد و پنج سال رسید 
و نیمی از م‌دهر یگث علی را برد و در ینبم مس ۰۵ 
شمس را به همسری خویش درآورد. مادرش زینب دخت پیامپر خدا 
(ص) بود. اين زن برای وی محمد میائه را آورد. 


۰ الکامل فی‌التار يخ 


نیز علی را محمد مپش پسی حنفیه است. که او را «محمد حنفیّه» 
خوانند و مادرش خوله دخت. جمش از بنی حنیفه است. 

همچنین علی ام سعید ثقفی دختر عروة بن مسعود را به زنی کرد 
که برای او ام حسن و رملة مسبت و ام کلثوم را آورد. 

او را دخترانی چند از مادرانی پراکنده بودنسد که برای ما یاد 
نشده‌اند» از این میان: ام هانی» میمونه. زیتب کمپتر» رملهُ کمپش» 
ام کلثوم کپتن, فاطمه. امامه. خدیجه, ام کرام؛ ام سلسه. ام چعف» 
چم نه و نمیسه همگی از «مادران فرز ندان». 

پاز با مُحَتَاة دخت امروالقیس بن عدی کلبی پیو ند همسر‌ی بست 
که بر‌ای او دختری آورد که در خردی در گذشت. دختر کت به مز گت 
پیر‌ون می‌رفت و م‌دم از او می پر سید ند : دا یی هایت کیانند؟ می گفت : 
وه وه! یمتی کلب (سکت). 

پس همه فرز ندان وی چپارده پسر و هفمده دختش بودند. فرز ندآن 
و دودمانی که برای علی ماندند» از حسن؛ حسین؛ محمد حنفی» عباس 
کلبی د عمر تغلبی بود ند . 

فرما نداران وی 

فرماندار وی در اين سال پر بصره عبدالله بن عباس بود که اختلاف 
را در کارش یاد کر دیم. او مس پر ست. صدقات» فر‌مانده سپاه و دستیار 
علی در همه کارها در سراسر روزگار فی‌مانروایی وی بود. سر پرست 
کار های دادگستری پصره از سوی علي» ایو الاسود دئلی بود. زیاد بن 
ابیه بر فارس فرمان می‌راند که داستان رفتنش به آنجا را فی‌انمودیم. 
بر یمن عبیدالله بن عباس بود تا کارش با بسس بن ابی ارطاة بدانجا 
کشید که پاد کر‌دیم. پر طایف و مکه و پیر امون‌های آن قم بن عباس 
و پر مدینه ابو ایوپ انصاری پا سپل ين حنیف بود. کار او به هنکام 
فر ارسیدن پسس پدانجا کشید که یاد کر‌دیم. 


برخی از شیوه‌های رفتار وی 
ابو رافع پر‌دة پیامپس خد | (ص) گنچینه‌پان علي و تکپبان دی بر 
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کنچ‌خانة مردم بود. یكی روز علی به درون آمد و دید که دخترش خود 
را پیاراسته است. پر او گوهری گرانبپا دید که آن را پیش تر در 
گنج‌خانه يافته یود. پرسید: دختسرم این را از کجا دارد؟ بی‌گسان 
دستش را ببرم! چون ابورافع دید که علی این سخن را با استواری و 
سر سختی می‌گوید. گفت: ای سرور خداگر ایان. به خدا سوگند که من 
دخترت را با آن بیاراستم. علی گفت: من با فاطمه پیو ند همس‌ی 
پستم و ما را بستری نبود مکی پوست بخته‌ای که‌شب روی‌آن می‌خفتیم 
و روز اشتس آپ‌کش خود راروی آن علف می‌دادیم. همه کار های خانة 
مرا فاطمه خود می‌ک د. 

عبدالله پن عباس گوید: دانش م‌دمان پنج بخش بود که از آن 
میان چپار بخش ويژءهٌ علی گشت و يك پنجم آن به‌دیگر مردمان رسید. 
علی در آن يك‌پنجم پا ایشان انیاز شد و در همان اندازه سرآمد همه 
ایشان گر‌دید. 

احمد بن حنبل گوید: دربارة هيچ‌کدام از یاران پیامبر (ص)آن 
اندازه حدیث از وی نیامده است که در بارهٌ پر تری علی بن ابی‌طالب. 

عمرو بن میمون گوپد: چون عمر بن خطاب را زدند و او کار 
خلافت را به شش تن از یاران پیامبر (ص) سپرد و اینان از نزدش 
بیرون آمدند» گفت: اگر این مرد موی ريخته را بر سر کار آور ند, 
مردم را به راه راستی و درستی زر هنمون گردد. پسرش عبدالله گفت : 
ای سرور خداگرایان» چرا او (علی) را به‌کار ‌نکساردی؟ عم گفت : 
نخواهم که در زندگی و مس کت» هر دو» گر‌انبار خلافت پاشم. 

عاصم بن کیب از پدرش گزارش می‌کند که: برای علی از 
اصضیان اندازه‌ای دارایی آوردند. آن را هفت پخش کرد. در آن 
گرده نانی دید آن را نیز هفت بخش کرد. آنگاه سران بخش ها را 
فرا خواند و در میان ایشان پشکر؟ انداخت تا بداند کدام‌يك باید 
پیش از دیگر ان پر خود را بر‌دارد. 

هارون بن عنتره از پدرش گزارش می‌آورد: در خوژنق بر علی 
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در آمدم و این هنگام: فر گرد زمستان بود و او قطیفه‌ای بر پیک خود 
انداخته بود و در آن بر خود می‌لرزید. گفتم: ای سرور خداگ‌ایان» 
همانا خدای برای, تو و برای خانواده‌ات از این دارایی بمپسه‌اي نامزد 
کرده است ؛ چرا با خود چنین می‌کنی؟ گفت: به خدا سوگند که هیچ 
بپره‌ای از دارایی شما بر نگیرم؛ این جز همان قطیفه‌ای نیست که آن 
را از مدینه پا خود فراز آوردم. 

پحیی بن سلمه گوید: علی عمرو ین سلمه را به‌فی ما نداری‌اصفبان 
بر‌گماشت. او به نزد علی آمد و با خود اندازه‌ای دازایی و خيك‌هایی 
پر از انگپین و روغن آورد. ام کلئوم دختس علی کس به نزد وی 
فر‌ستاد و خواستار اندکی روقن و انخبین گشت. او پرایش آو ندی 
انگیین و آو ندی روغن روانه ساخت. چون فیدا فی‌ارسید» علی بیرون 
رفت و فر‌مود که آن دارایی و انگبین و روغن دا پیاورند تا پر مردم 
بخش کند. خيك‌ها را شمرد و دید که دو خيك از آن میان کم است. در 
این باره از عمرو پن سلمه پر‌سش گرد. وی داستان را پنیان کرد و 
گفت: آنپا را مي‌آدریم. علی سو گندش‌داد که داستان با وی باز گوید. 
عمرو آنچه رفته بود» به‌علی گزارش داد. علی کس به نزد ام کلئوم 
فی‌ستاد و دو خيك دا پس گرفت ولی دید که پر نیستند و چیزی از 
آنمپا بر‌داشته شده است. بازر گانان را فرمود که اندازهٌ بی‌داشته شده 
را ارزیابی کنند. بای آن» سه درم پرآمد. کس بسه نزد ام کلئوم 
فی‌ستاد و سه درم از وی ستاند و سپس همه را بر مردم بخش صی‌د. 

برخی گویند: او يك پار از میان سردم همان بیرون آمد و دید که 
دو مد به‌سختی زدوخورد می‌کنند. میان آن دو چدایی افکند و به راه 
خود رفت. سپس آوازی شنید که می‌کوید: آی خدا» به دادم بن سید ! 
به‌سوی آواز شتافت و گفت: هم‌اکنون دادرس به پاری تو آمد. اينك 
دید که م‌دی» دیگر مردی را استوار فرو گر‌فته است. آن مد گفت: 
ای سرور خداگر‌ایان» به این مرد پیراهنی فروختم و پیمان ستدم که 
درم ماش عیبناکت و بریده نباشند (در آن زمان چنین شرط می- 


۵ فر‌گرد: فصل. 


کردند). اينك این درم‌ها را برای من آورده است که می‌بینی. من به 
نزدش رفتم و او را گرفتم ولی او تپانچه بر چبرهام زد. به ز ننده 
گفت : چه می گو یی ؟ کشت: ای سور خداگرایان. در است می‌گسوید. 
فر‌مود: درم درست به وی ده. به تپانچه خورده گفت: داه خود از وی 
بستان. کفت : ای سر‌ور خداگر‌ایان» آیا می‌توانم او را بیخشم؟ گفت : 
این با توست. سپس گفت: ای گروه مسلمانان, او را فرو گیرید. او 
را فرو گر‌فتند و به سان کودکان دبستانی" بر پشت مردی بر‌داشتند 
و فی‌از آوردند. او را پانزده تازیانه زد. آنگاه به وی گفت : این کیش 
تو برای آنکه حرمتش دریدی. 


چون او (درود بر دی باد) کشته شد. پسرش حسن به سخنرانی 
پ‌خاست و گفت: شما دوش مردی را در شبی کشتید که قرآن در آن 
فرود آمد و عیسی بن مریم در آن به آسمان رفت و پوشع ین نون در 
آن گشته شد. به‌خدا سو گند» هيچ‌يك از پیشینیان بر وی پیشی نگر فته 
است و ميچ‌کس از پسینیان هرگز به گرد راه وی نخواهد رسید. به 
خدا که هر پار پیامبر خدا او را به جتکت روانه می‌ساخت. جبر اییل 
در سوی راست وی می‌پویید و میکاییل در سوی چپ وی. به خدا که 
هیچ زرد و سپیدی (زر و سیمی) از خود به‌جای تمشت مگر هشتصد 
یا مفتصد [درم] که بیای خرید کنیز کی اندو خت. 

سفیان گوید: همانا علی ين ابی‌طالب هیچ آجری یا حشتی روی 
خشتی نگذ‌اشت و هیچ شاخه‌ای از نی بر شاحه‌ای دیگر بنداشت [ خانه 
یا ساختمانی برای خود تساخت]. اندکی گتدم که از کشتزار خردی 
برایش می‌آو ردند» از انباتی در نمی گذشت. 

برخی گویند: او شمشیری یه بازار برد و فروخت و گفت: به‌خدا 
سو گند که اگر مرا چپار درم بسرای خرید شلواری می‌بسود. آن را 
نمی فی وختم. وی از دوستان و آشدایان چیزی نمی‌خرید و با کسانی 
دادو ستد می‌کرد که او را نشناسند. مبادا به پاس وی چیزی په او 
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ارزانی دار ند. چون پیر اهنی می‌خر ید. آستینش را با درازای دستش 
انداژه می‌گرفت و مانده را می‌برید. بر انبان آرد جویتی که از آن 
می‌خورد» مس مي‌نپاد و می گفت : نمی خو اهم چیزی به شکمم درآید 
مگ آنچه می‌دانم [ آن را نشانه می کُذ اشت مبادا کسی انیان جوینی 
بی‌ای او ارمقان پیاورد ]. 

شعبی گوید: يك بار علی زرهی از آن خود را در دست مردی ت‌سا 
دید. او را گرفت و په‌نزد دادیار خود شریح برد و در کنار مد ت‌سا 
نشست و گفت:اگر خواند؛من مسلمانی می‌بود. این‌اندازه گی‌امی اش 
نمی‌انگاشتم. به دادیار گفت: این زره از آن من است! ترسا گفت: 
زره از خود من است و سرور خداگر‌ایان دروغ نمی‌گوید [یا: چرا 
سر‌ور خداگر ایان درو غ بگوید؟۲ ]۰ شریح به‌علی گفت: پر خواسته‌ات 
گواه داری؟ علی خندید و گفت: ندارم . تی‌سا زره را بسرداشت و 
اندکی رفت. و سپس باز گشت و گفت: گواهی می‌دهم که اپسن گو نه 
دادرسی دیق پیامبر ان است. سرور خداگرایان مرا به نزد دادیار خود 
می بس د و دادیارش به‌زیان او داوری‌می‌کند. آنگاه اسلام آورد و خستو 
شد که زره به هنگام رواته شدن علی به پیکار صفین از دست س‌ور 
خداگرایان فر‌ود افتاد و من آن را بر‌داشتم. علی از اسلام آوردن وی 
شاد شد و زره را با اسبی پیش کش او کرد. آن مرد در تبرد تمپروان 
در کنار علی جنکید. 

پر خی گویند: يك بار علی را دید ند که اندازه‌ای خرما در بغچه‌ای 
پیچیده است؛ خرمایی که به پشیزی چند خریده بود و به خانه می برد. 
یکی به او گفت: ای سرور خداگرایان. دستوری فرمای تا پرایت به 
خانه آوریم. گفت: پدر نان‌خواران بر ای بر‌دن آن سز‌اوارتر است. 

حسن ین صالح گوید: در نزد عمس بن عبدالعزیز گفت‌و گو از 
پارسایان به میان آوردند؛ او گفت: بی‌پرواترین مردمان به ایسن 
گیتی» علی پن ابی‌طالب است. 

مداینی گوید: علی کرو هی از کسان را بر درخانة خویش دید؛ 





۷. له کب آمیذالموُمنینَ. یا:_لم یبیل وین 








رو ندادهای سال چیلم هجری ۰۵ 


از پرده‌اش قنیی پر‌سید: اینان کیانند؟ گفت: ای سرور خداگرایان» 
پیروان تواند. علی گفت: چرا نشان «پیر‌وان» مرا ندار ند؟ پر‌سید: 
ثشان‌شان چیست؟ کت : شکم هایی‌دار ند از گر‌سنگی به پشت. چسبیده» 
دهان‌هایی از تشنگی خشکیده. چشمانی از گریة بسیار ژولیده. 

منش و خوی و رفتار های وی بیرون از شمار است. من داستان. 
زندکی و س‌گذشت وی را در نبشته‌ای جداگانه گرد آورده‌ام. 


پیعت پا حسن ین علی 

دراین ساله سال چپلم / ۶۶۰ م۰ پس‌از کشته‌شدن علی؛ یا پسرش 
حسن بن علی بیعت کردند. نغستین کس که با وی بیعت کید قیس بن 
سعد انصاری بود که گفت: دست خود بگشای تا بر پايةٌ نبشتةٌ خداو ند 
و شیوءة پیامبر وی و پیکار با پایمال‌کنندگان کیش و آیین با تو بیعت. 
کتم. حسن گفت: بر نبشتهٌ خداو ند و شیوء پیامبرش که اینپا فراب 
گس ندةٌ همه شرط ها هستند» بیعت. می کی م. مردم پا او بیعت. گرد ند. 
حسن اژ ایشان چنین پیمان می‌ستاند: شما فر‌مانب‌ان منید؛ با هر که 
آشتی کنم آشتی می‌کنید و با هر‌که بستپزم با وی می‌جنگید. مردمان 
همان دم گمان‌مند شد ند و گفتند: این آن‌ر هبری نیست که می‌خو استید؛ 
این آهنگت جنگت ند‌آرد. 


باد چند رویداد 


در این سال مفیرة پن شعبه با م‌دم حج گزارد و نامه‌ای از سوی 
معاویه بی‌ساخت. گسویند: او روز «ترویه» [هشتم ذی‌حجه ] آیین 
عرفات یه‌جای آورد و روز عرفه [نپم ذی‌حجه] گوسپند سر برید تا 
مبادا به رازش پی بیر‌ند. بر‌خی, گویند: از این‌رو چنین کرد که به 
وی گزارش رسید که عتبِة بن ابی‌سفیان به سان سر پر‌ست آیین‌های‌حج 
در بامداد بن سر او خواهد تاخت. 

هم در این سال در بیت المقدس به خلیفگی با معاو یه بیعت‌کر‌دند. 
پیش تر او را در شام «فرماندار» می‌خواند ند ولی چون علی کشته‌شد. 
او را «سرور خداگرایان» خواندند. این گزارشی است که پر خی 


۳۹ الکامل قی‌اثار خ 


آورده‌اند. پیش تی بان ک‌دیم که پس از داستان «دو داوران» پا او یه 


خلینگی بیمت کردند. و خدا داناتر است. 


در این سال چپل شب پس از در گذشت علی» اشعث بن قیس مرد 
و حسن بن علی بر وی تماز گزارد. 


در این سال حسن بن ثاپت و ابورافع برد پیامبر دا که از 
«یاران» بودند» در گذ‌شتند. 


در این سال شرخبیل بن سم کندی از یار ان مساو یه » تمس ۵ ۰ 
برخی گویند که با پيامبر دیداری داشته است و برخی گفته‌اند که 


ند اشته است. 


در آغاز خلافت علی, جَمّجّاه غفاری که از یاران پیامبر بود. 


از تست 


هم در این سال حارث بن خََمَهٌ انصاری. از رزمندگان بدر و احد 


و جن آن» در گذشت. 


در این سال خوّات پن جیس اتصاری در مدینه در گذشت. او همراه 
پیامبر (ص) به چنگت بدر بیرون شد و پرای کاری که داشت» پر کشت 
و پیامس خد | (ص) پمپ 5 وی را کنار گذاشت. او خداوند «ذات 


الیَحیین» بود. 


در خلافت علی قَرَظة بن کب انصاری در کوفه چشم از جان 
قرو پوشید. برخی گویند: نه چنین است که او به هنگام فرمان‌داری 
مُقَیَ بن شنبه پر کسوفه در گذشت. در جنگت احد و چسن آن در کنار 
پیامبر چنگید و در چنگگ‌های علی همگی به یاری وی. 


رو ندادهای سال چیلم هجری ۳۰۷ 





معاذ بن‌عف‌ای انصاری از پدریان.در آغاز خلافت علی در گذشت. 
او در همه چنکت مای پیا میس خد [ (ص) تیس ۵ آژ مود. 


هم دز خلافت او لبابة بن عبدالمنذر انصساری در گذشت. ار 
پایگاه «مپس » می‌داشت و در چنگت پدر همراهی پيامین گر د. بر خی 
گویند: نه چنین است. بلکه پیامیر خدا (ص) او را به جانشینی خود 
بر مدینه گماشت و او را از میان راه بر‌گر‌داند و بمیرة ار را کتار 
کگذ اشت. 

نیز در این سال مَعیْیّب بن ابی‌فاطمة دوسی که از «پاران» بود و 
از تنخستین مسلمانان شمرده می‌شد. چشم از گیتی درپوشید. در کوج 
دوم به حبشه رفت. او مردار پيامبر (ص) بود. وی پیماری خوره 
داشت. ابویکر و عمر او را بر گنج‌خانه کماشتند. انگشسص پیامس به 
روزگار عشمان در نزد وی بود و از دست او بود که دز چاه فروافتاد. 
برخی گویند: وی در پایان خلیفگی عشمان در گذشت. 


رو بدادهای سال چهل و بکم هجری 
( ۶۶۱ میلادی ) 


واگذاری خلافت به معاویه از سوی حسن بن علی 


با سرور خداگرایان علی» چرل هزار تن از نشکر یانش بر مس کت 
پیمان پستند و این به منگامی بود که به ایشان گسز‌ارش می‌داد که 
شامیان چه تر کتازی‌ها می‌کنند. در همان هنگام که چنگت تاژه‌ای با 
معاویه را می بسیجید» کشته‌شد؛ درود خدا بر او باد.چون خدا خواهد 
کاری کند» کس نتواند آن را بر گردایُذ. چون او کشته شد و مردم با 
پس‌ش بیعت کردندء به وی گزارش رسید که معاویه همراه شامیان 
به جنگت با وی بیرون آمده است. او نیروهای خود را بسیچ کرد و 
همراه آنان که با علی بر مر‌کت پیمان بسته بودند» از کوفه ر هسپار 
شد تا به رویارویی معاویه شتابد. او در «مسکن» فرود آمده پسود. 
حسن یه مداین رسید و قیس بن سعد پن عباده ر! بر پیشاهنگان سپاه 
خود گماشت که شماد ایشان به دوازده زار تن بن‌می‌آمد. پسرخی 
گویند: نه چنین بود پلکه حسن عبدالله پن عباس را به ف‌ماندهی 
پیشاهنگان خود پر گماشت و عبدالله قیس بن سعد بن عباده را سر کرد 
پیشتازان خود ساخت. چون حسن در مداین فرود آمدء آو ازدهنده‌ای 
در میان سیاه آواز داد: هان بدانید که قیس بن‌سعد کشته شد؛ پر‌اگنده 
شوید. مردم رمید ند و بر سرآپرده‌های حسن تاختند و کالاهای او را 
چپاول کردند چنان که فرش را از زیر پایش بیرون کشید ند. بیزاری 
او از ایشان اقزون شد و دلش از ترس و دشمنی ایشان پر‌خون. او در 





«+ الکامل فی‌التار مج 





مداین به «ایوان سپید» درآمد. فی‌ماندار مداین سعد بن مسعود ثقفی 
عموی مختاد بن اپی عبید بود. مختار که پسری جوان بود» به عموی 
خود گفت: آیا می‌خواهی توانگی شوی و از شرف بی‌خوردار گردی؟ 
پی‌سید : چه گسونه باشد؟ گفت: حسن را دست و پای مي‌بندیم و به 
معاویه می‌سپاریم. عمویش, به وی گفت: نفرین خدا بی تو باد! بر 
پسس دختن پیامس خدا تازم و دست و پای او را پیندم و بسه دشمن 
سپارم؟ بدا مردی که تو هستی! 

چون حسن دید که م‌دم از گرد او پراکنده شده‌اند. پرای معاو یه 
نامه نوشت و ش‌ط‌هایی به او پيشنماد کرد و به وی گفت: اگر این 
شرط‌ها را به‌من دهی» فی‌مانی‌دار و شنوا باشم و بر توست که آنپا 
را بی کمو کاست به‌کار بسری. به برادرش حسین و عبدالله بن جمضص 
گفت: من پرای‌بستن پیمان آشتی. با معاویه به نامه نگاری پر‌داخته ام. 
حسین گفت: تو را سوگند می‌دهم که مبادا افسانهٌ معاویه را راست. 
سازی و داستان پدرت را درو غٌ فرانمایی ! حسن به‌وی گشت : خاموش 
باش» من به این کار آگاه‌ترم. 

چون نامه حسن به معاویه رسید. آن را نکه داشت. معاویه پیش تر 
عبدالله ین عامر و عبدالل‌حمان بن سَمنة پن حبیب بن عبد شمس را 
پیش از رسیدن نامه حسن با نامه‌ای سپید که پایین آن را مپی تنپاده 
بودء به نزد حسن فی‌ستاده بود و گفته بود: در این نامه که پایین آن را 
من پاده‌ام». هی شر‌طی که می‌خواهی» بتویس. 

چون نامه معاویه به حسن رسید» چندین برایر شرط‌هایی را که 
بر‌ای مماو یه نوشته بود» خواستار شد و نامه معاویه را در زد خود 
نکه داشت . چون حسن کار را په مماو به سیر د. از وی خواست شر‌طب 
هایی را که در نامه سر نپاده‌اش گنجانده شده است. بپذیرد و به‌وی 
ارزانی دارد. معاویه سی ب‌تافت و به‌وی گشت: آنچه‌ر | خواسته بودی. 
به‌تو دادم. چون آشتی کس‌دند» حسن در میان عر‌اقیان به سخنرانی 
بر خاست. و کشت : ای‌مردم عراق». سه کار شما را می بخشم: اینکه پد رم 
ر! کشتید. پر پیکرم ضر بت زدید و کالاهای مرا به‌تاراج ب‌دید. 

آنچه حسن از مماویه خواسته بودء این بود که هم اندوخته‌های 


رو یدادهای سال چیل و یکم هجری رفک 


گنج‌خانة کوفه را که پنج هز ار هز ار (پنج میلیون) بوت. به وی دهد و 
یا دارابگرد را به او ارزانی دارد و علی را دشتام ند هد . آو نپذیر‌فت 
که علی را دشنام ند هد . حسین از وی خواست که در حضور او پدرش 
را دشنام ندهند. معاویه اين دا پذیرفت ولی به این هم پای‌بند نماند. 
باژ دارابگرد را نیز میدم بصره از او دریغ داشتند و گفتند: این بر 
ست؛ آن را به هيچ‌کس ندهیم. این کار نیز به‌فر‌مان معاویه بود. 

معاویه پنج روز مانده از ر بیع‌الاول این سال/ ۲۹ ژوئیة ۶۶۱م 
خلینگی را از حسن بازگرفت. یرخی گویند: در ماه زر بیع‌الاخی یا 
جمادی‌الاول/اوت يا سپتامبر ۶۶۱ م بود. برخی گسویند: از آن‌رو 
حسن خلافت را به معاویه سیرد که چون معاویه درباره واگذاری 
خلیفنگی با او به نامه تگاری پرداخت» حسن در میان مردم به سخنر انی 
پر‌خاست و خدای را ستود و برای او سپاس به‌جای آورد و گفت: به 
خد | سو گند که ته کمان‌مندی ما را از پیکاد با شامیان باز می‌دارد نه 
پشیمانی. ما بر پاية درستی و بردباری با ایشان مي‌جنگيديم. اکنون 
درستی به دشمنی آلسوده شده است و بردباری به بی تا پسی . شما در 
کسیل شدن به سوی شامیان چنان بودید که پای‌بندی‌تان به آیینْ 
پیشاپیش‌دلیستکی به این جپان فر‌ودین بود. آمروز چنان گشته‌اید 
ده شیفتگی بر این جپان» پای‌بندی به دين را از شما دور ساخته‌است. 
شما در میان دو گونه کشتگان جای دارید: کشتگانی در صفین که بر 
ایشان می گر پید و کشتگانی در نپروآن که خون‌خوآهی ایشان همیب 
کنید. آنکه مانده است. دست از یاری بر‌داشته است و آنکه می گر ید » 
شوریده است. همانا معاویه ما را به‌کاری خوانده است که نه در آن 
داد است نه ارجمتدی. اس خواهان می کید » خواسته اش را باز یس 
رانیم و با تیزی و لبةٌ شمشی‌ها او را به‌نزد خدای بزرگت و بزرگوار 
به‌داوری کشانیم. اگر خواهان زندگی هستید» آن را می‌پذ یریم و 
بی‌ای شما خر سندی پدید می‌آوریم. 

س‌دم از هر سوی آواز دادند : ز ندگی زندگی! او آشتی را روا 
ساخت. 

چون آهنگت آن کرد که آن کار به معاویه و اگذارد, برای م‌دم 


.۳ اتکامل فی‌التار یخ 


سخن راند و گنت: ای م‌دم, همانا ما سر‌وران و میممانان شماییم و 
کسان خاندان پیامبر تانیم کسه خدا پلیدی را از ایشان زدوده است و 
راست پاکیزه‌شان ساخته است. این سخنان را چندان بگفت که هر که 
در انجمن بود» به درد بگر‌یست چنان که آواز ناله همان به آسمان 
پر‌خاست. چون برای آشتی به سوی معصاویه رهسپار شدند» پر آنچه 
گفتیم» آشتی کردند و حسن کار با وی واگذاشت. 

درازای خلافت حسن پنج و نیم بود بر پایةٌ گفتاد کسی که می- 
گوید: او در ماه ر بیع‌الاول دست از کار کشید؛ شش ماه و انسدی پر 
پایة کفتاد کسی که می‌گوید: در رپیم‌الثانی کناره گرفت؛ و هضت 
ماه و اندي پر پایة گزارش آنکه می پند ار د در جسادی‌الاول کار به 
معاویه واسیرد. و خدا داناتش است. 

چون آشتی کردند و حسن با معاویه بیمت کرد محاویه به گوفه 
در آمد و مردم با او بیعت کردند. حسن بای قیس بن سعد که فرمانده 
دو ازده‌هزار جنگاور از پیشاهنگان وی بود» نامه نوشت و او را فرمان 
داد که از معاویه پیروی کند. قیس, در میان مردم برخاست و گفت: 
ای م‌دم» يا در آمدن به زیر فرمان رهبر گمساهی دا ب‌گزپنید پا بی- 
رهب په پپکار بر‌خیزید. برخی گفتند: به زیر فرمان رهبر کمراهی 
درمی‌آیيم. اینان نیز با معاود یه بیمت کردند. چنان که خواهپم گفت. 
قیس, با پیر‌وان خود باز گشت. 

چون معاویه به کوفه درآمد» عمروعاص به معاویه گنت که به 
حسن فر‌مان دهد که به سخترانی ب‌خیزد تا ز بان‌بستگی‌اش بر م‌دم 
آشکار گردد. مماویه برای مردم سخن راند و سپس به حسن ف‌مود که 
بر ای مر‌دم سخن براند. حسن بی‌آمادگی پیشین برخاست و گفت: ای 
مردم» همانا خداو ند با نخستین کس از خاندان ما شما را به راه 
راست رسائد و با وایسین کس از ما خون‌های‌تان را پاس داشته 
گردا ند. این کار زسانی کو تاه دارد و این جپان در دست کسان میب 
چ‌خد. خدای بزرگکت و بزرگوار از زبان پیامبسرش گفته است: من 
چه دانم؛ شاید این آز مونی بر شماست و کالایی تا روزگاری (انبیاء / 
۲۱ ) چون حسن این را گفت. معاو یه به وی گفت: بنشین. او 
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برای این کار کینهٌ عمس‌وعاص به دل گرفت و کفت: این از پیامدهای 
رایز نی شوم تو بود. 

حسن پا کسان و خویشانش به مدینه پیوست و مدم یه هنگام 
کوچیدن ایشان از کوفه, به درد همي کی یستند. 

به حسن گفتند: چه چیز تو را بر این کار داشت؟ کفت: از این 
گیتی بیزار شدم و کوفیان را مردمی دیدم که هیچ‌کس بدیشان پشت 
گرم ندارد چز اینکه شکست خورد. هیچ‌کدام از ایشان در گرایش و 
آرزو با آن دیگری همساز نیست. با یکدی ناساز کارانند و هیچ 
باودی به‌خوبی و بدی ندار ند. پدرم از ایشان ر نج‌های گر ان کشید. 
ای‌کاش می‌دانستم پس‌از من شایان چه‌کسی خواهندبود. این س‌زمین 
زودتش از همه شارسان‌ها ویران خواهد کشت! 

چون حسن از کوفه رهسپار شد. مردی در راه به‌وی رسید و به 
اوی, گفت: ای سیاه‌روی کنند: مسلمانان! حسن گفت: مر! تکوهش 
مکن که پیامیر خدا (ص) در خواب دید که امویان يكايك بسی تخت 
سختوری وی می‌ چمند. از این خواب اقسرده شد. خدای بسزر گت و 
بزرگوار این آیه فروفی‌ستاد: ما تو را بیش‌ترین بخشيديم (کوش / 
۰۸ ۱/۱ خو استه‌ اش از این « بیش تر پن». رودی در بهشت است . 
باز این سخنان قرو فی‌ستاد: ما این نبشته را در شب اندازه‌گیر ان فرد 
فی‌ستادیم. تو چه دانی که این شب اندازه‌گیران. چیست. شبی است 
پپس از هزار ماه. قس‌شتکان همراه «روان» در این شب به دستوري 
پروردگارشان با همه ف‌مان‌ها ف‌ود می‌آیند. درود است اندر آن تا 
هنگام بامداد (قدر/ ۵-۱/۹۷). خواسته اش این بود که پس‌از پیامبس» 
امویان رشتة این کار به دست می‌گیر ند [ که روزگاد فرمانرانی‌شان 
هزار ماه است]. 


آشتی معاویه با قیس بن سعد 


در این سال میان معاویه با قیس بن سعد آشتی بر پا شد چه قیس 
از این کار سر یر تافته بو د. انگیزة نافر‌مانی وی این بود که چون 
عبید الله بن عباس آگاه شد که حسن می خو آهد کار به معاو یه سپار د» 
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به معاو یه نامه نگاشت و برای خود زیتمپاد حواست که آنچه دارایی 
نیز په چنگت آورده است و هسرچه به دست دارد از آن وی پاشد و 
معاویه آن را نستاند. معاویه خواسته‌های او را پذیرفت. او عبدالله 
بن عامی را با سیاهی گشن روانهة رزم عبید الله گرد. عبید الله شبا ثه 
به موی ایشان رفت و سیاه زیر فرمان خود را پی‌سر داز گذ‌اشت. قیس 
بن سعد در میان ایشان بود. آن سپاهیان قیس بن سعد زا به‌قرماندهی 
خود بر گٌز ید ند و هم‌پیمان شدند که با معاویه کارزار کنند تا گفتةٌ 
استوار دهد که پیرو ان و همراهان علی‌را نیازارد و خون‌ها و دادایی- 
های ایشان را پاس بدارد. برخی گویند: قیس خود فی‌مانده آن سپاه 
و سرکردةٌ پیشاهنگان بود. این را یاد کردیم. قیس از قر‌مانروایی 
معادية بن ابی‌سفیان به سختی پیزار بود. چون به وی گز‌ارش رسید 
که حسن بن علی با معاویه آشتی کرده است» گروه‌های انبوهی گرد 
او ر! گرفتند و بر پایهُ پیکار با معاویه با اد پیمان بستند تا پیروان 
علی را بر خون‌ها و دارایی‌های‌شان و آنچه در هنکامه‌های تبرد به‌دست 
آورده‌اند» زینپار دهد. معاویه به نامه نگاری با او پرداخت و او را 
به‌فررمانبری خود خواند و نامه‌ای برای او فی‌ستاد که پایین آن را مس 
بر تیاده بود. به‌وی گفت: هر‌چه می‌خواهی در نامه بنویس که به تو 
داده خواهد شد. عمروعاص به معاویه گفت: این را به وی مده و با 
وی کارزاد کن. معاویه گنت: خاموشی گسزین و بمیر! ما به ایشان 
دسترسی نیابیم تا به شماد خود از شامیان بکشند؛ پس از آن چسه 
هوده‌ای از این ز ندکی؟ به خدا که من هر گن با دی نجنگم تا ناچار به 
این کار گر دم . 

چون معاویه آن کاغذ مین بر نپاده را به نزد قیس فی‌ستاد» قپس 
پرای خود و برای پیرو ان علی زینرار نوشت که آنچه خونی ریخته‌اند 
یا دارایی‌هایی به دست کرده‌اند. از گز ند برکنار باشد. در آن پیمان 
درخواست دادایی تکرد و معاویه هرچه را خواسته بودء به وی داد و 
قیس بن سعد سن بن قر‌مان وی تماد. 


در آن روزگارء به‌هتگام سی پر آوردن آشوب‌هاء مدم تیز هوش و 
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هشپوار و آگاه را پنج تن مي‌شمردند و مي‌کفتند که اینان اندیشوران 
و نیر نگت‌دانان عرپند: معاوية بن ابی سفیان» عمروبن عاص, مَغیرة 
پن شعبه. قیس بن سعد و عبدالله بن یدیل خزّاعی. قیس و ابن بدیل 
همر1ه‌علی بودند و مقیره در طایف گوشه کی بود. چون کار بر معاویه 
آرام گرفت. سمد بن ابی‌وقاص بر وی درآمد و گفت: پادشاها درود 
بر تو! معاویه خندید و گفت: ای اپواسحاق» چر! نگفتی: ای سرور 
خدا گرایان؟ سعد گشت: این سخن را چنین شاد و خندان می گویی ٩‏ به 
خدا هگن دوست نداشتم فر‌مانرانی روی زمین را با این شیوه‌های 
تو به‌دست آورم! 


شورش خارجیان در پرابر معاویه 

پیش‌تر یاد کسردیم که فرَوَة بن توفل اشجمی با پانصد صن از 
خارجیان کناره گر‌فتند و به‌شی‌زور شدند و پیکاد با علی و حسن را 
فرو هشتند. چون حسن کار را به معاویه سپرد: گفتند: اکنون پرد؛ 
تیر کی و گمان‌مندی روافتاد و راستی و درستی آشکار شد. پسه 
روپارویی معادیه شتابید و پا او پیکاد کنید. ایشان به س‌ک‌دگی 
فروة بن نوفل فراز آمد و در یله در نزدیکی کوفه چادر زدند. حسن 
ابن علی به آهنگت مدینه رهسپار شده بود. مصاویه برای وی نامه 
نکاشت و او را به جنگ با خارجیان واداشت. فر‌ستاده‌اش در قادسیه 
پا نزديك آن به وی رسید ولی حسن باز نگشت و پرای معاویه نوشت: 
اگر می‌خواستم با کسی از دار ندگان قبله پیکار کنم. از تو آغاز می 
کردم ولی من برای پم‌بود مردم و به‌پاس خون ایشان از پیکار با تو 
چشم در پوشیدم. 

معاو یه لشکری از شامیان بر سر ایشان فر‌ستاد که به پیکار با 
خارجیان بپرداز ند. اینان به جنکت باهم برخاستند و شامیان شکست 
خوردند. معاویه به کوفیان گفت: به‌حخدا که در تزد من زپنمپار ندارید 
تا گز ند ایشان بزدایید. کوفیان بیرون آمدند و با ایشان جنگید ند. 
خارجیان کفتند: آیا مماویه دشمن ما و شما نیست؟ بگذارید با وی 
بچتگیم . اگکر پیروز شویم. دشمن شما را نابود کرده باشیم و اس 
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شکست خوریم» بار پیکار با ما از دوش‌تان برداشته شود. کوفیان 
گفتند: به ناچار با شما پیکار می‌باید کرد. مردم اشجع گرد دوست خود 
فروهر | گر‌فتند و با او سخن‌گفتند و اندرزش‌دادند ولی او باز نگشت. 
او را به‌زور گرفتند و به کوفه بردند. خارجیان س‌دی از طی به نام 
عبد‌الله بن حوساء را به سر‌کردگی خود بی‌گماشتند. کوفپان با ایشان 
چنگید ند و ایشان را در ماه ر بیع‌الاول يا ربیع‌النانی / ژوئیه یا اوت 
۱ م کشتار کر‌دند و ابن ابی حوساء کشته شد. هنگامی که این ابی 
الحوساء به فر‌ماندهی اپشان رسید. از اینکه یادشاه او را پن دار کند 
تر‌سید. از این‌رو سرود: 
ما لنْ آبالی اذ۱ اژوّاختا بت مّاذا قعلشم باصالٍ و ابقّار 
تچٍی‌المَجَوَة و الَسَرّان عَنْقدر وَاللشوَالْعمَ الاری‌پمقدار 
وق علثك و خی المول. الْفْعة َو السَمیت ای ینْجُو ین التّار 
یهنینچون جان‌های ما گرفته شود. پروا ندارم که با پی و رکث 
و استخوان و گوشت چه کنید. کم‌کشان و دو اختران بر پاية سس نوشت 
صی چس خند و خورشید وماه را در گردش ود اندازه‌ای است. نیت 
دانستم ( ببترین گفته سودمندترین آن است) که خوش بخت آن‌کس 
است که از آتش دوزخ و ار هد. 


شورش حوثرة بن وداع 

چون این ابی حوساء کشته شد. خارجیان گرد آمددند و حوثرة بن 
وداع پن مسعود اسدی را به‌ر هبری خود بر‌گزید ند. او در میان ایشان 
به‌سخنوری برخاست و فروة پن نونل را تکوهش کرد که در پیکار با 
علی» گمان‌مندی به‌خود راه داده است. او خارچیان را فر‌اخواند و از 
پراز الروز که در آنجا به‌سس می‌برد» با صد و پنجاه تن روانه کشت 
تا در تخیله فرود آمد. بازماندگان دارودستهٌ ابن ابی الحوساء کسه 
گروهی اند کت بودند. په او پیوستند. , معاو یه پدر حوثره را فراخواند 
و به‌وي گفت: ؛ به نزد پسرت برو شاید چون تو را ببیند, دلش , به تر.می 
گر‌اید. او به نزد پسر خود شد و با وی سخن گفت و سوگندش داد و 
گفت : آیا می‌خواهی پسرت را به نزدت آورم تا شاید هنگامی که او را 
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پبینی » دوری‌اش‌را روا نداری؟ حوشه گفت :اکن از دست.خدا نشناسی 
نیزه‌ای خورم و لختی در خون خویش دست وپازنم. بپش از آن باشد 
که پسرم را ببینم. پدرش رفت و مماویه را از گفتارش آگاه کیرد. 
معاو یه دو هزار مرد جنگی را به‌ف‌ماندهی عوف بن احمر گسیل نبرد 
با ایشان کرد. پدرحوثره با ایشان برفت. اد پسرش را به‌هساوردی 
خواند. پسس گفت: ای پدر, با دیگران توانی پیکار کرد؛ سا بگذار 
و بگذر. این عوف با ایشان جنگید و خارچیان پایداری کردند. حوثره 
با عبدالله بن عوف گلاویز شد و ابن عوف او رازه و کشت و یارانش 
را کشتار کرد به‌جن پنجاه کس که به کوفه رفتند. این در جمادی‌الاول 
سال چپل و یکم / سپتامیی ۶۶۸ بو . ابن عوف بر پیشانی حوثره 
نشان نماز خواندن فراوان دید (او مر‌دی خد پر ست بود) ؛ از کشتن 
او پشیمان شد و گفت: 


تلث آخا بیی آستد اما منز آبی فا لت ژشیی 
بو یشاء سل طویل ار اب و قضد 
کت قح لاتال 3 و دا کت لشقوّتیو ِا دی 
۳ توبةٌ یارث و اغزه لما قارف من خطاً و عمد 


یعنی: زادة بنیاسد را از روی نابخردی کشتم و به جان خودم که 
به راه ز است نس سیدم . همانا م‌دی شبز نده‌دار و نمازگزار را کشتم 
که اندوه فی‌اوان در دل داشت و نیکوکار بود و آهنگث خوبی‌ها میب 
کرد. مرردی پرهیز کار را کشتم تا بر خواست؛ٌ این گیتی دست یابم و 
این از بخت بد من و لغزش بختم بود. پروردگاراء باز گشت مرا بپذیر 
و س! ببخش که به لفزش و کناهی با آهنگت پیشین دست آلودم. 


شورش فروة بن نوفل و کشته شدن او 
سپس, به دتبال روانه شدن معاویه. فروة بن نوفل اشجعی بر 
مغيرة ین شعبه بیرون آمد. مفیره سوارانی دا به س‌کردگی شبث ین 
ریُعی یا مفقل بسن قیس؛ به جنگ ایشان روانسه ساخت. او را در 
شمپس‌زور دریافت و بعشت. بر‌خی گوپند: در جایی در سواد کشته شد. 
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داستان شبیب بن بحره 


شبیپ هنگام کشتن علی با این ملجم بود. ون معاویه به کوفه 
درآمد» این پجره برای نزديكت شدن په نزد وی شد و گفت: من و پور 
ملجم علی را کشتیم. معاویه هر اسان از میانانجمن بر‌خاست و به‌خانةً 
خود رفت و برای مر‌دم اشجع پیام داد و گفت: ار شبیب را ببینم یا 
یشنوم که بر در خانهة من است؛ همگی تان را نابود می‌کنم. او را از 
شپر خود برانید. از این پس چون شب فرا می‌رسید» شبیب در تاریکی 
بپرون می‌آمد و هر که را می‌دید. می‌ کشت . چسون مغيرة بن شعبه بسه 
فر‌مانداری کوفه رسید» شبیب در قف بر او بیر‌ون آمد. دقث» جایی 
در نزدیکی کوفه است. مغیره سوارانی به سر‌کردگی خالد بن غدفطه 
یا معقل بن قیس را به رزم او گسیل داشت. پیکار در گررفت و شبیب و 
یار انش کشته شد ند. 


داستان معین خارجی 

به مفيسة ین شعبه گز‌ارش دادند که معین ین عبدالله» مردی از 
قبیلةٌ محارب؛ آهنگت شورش دارد. تام او در بنیاد «معُن» بود که آن را 
خرد کردند و «معین» خواندند. مغیره کس به نزد وی و همراهاتش 
ف‌ستاد که او را گرفتند و به ژزندان افکندند. مغفیره برای معاو یه 
گز ارش نوشت و او ر! از داستان معین آگاه ساخت. مصماویه توشت: 
اگي گواهی دهد که من «جانشین» پیأمیسم» آزادش کن. مغیره وی را 
فر آخواند و پر‌سید: گواهی می‌دهی که معاو یه جانشین پیامبر و سرور 
خداگرایان است؟ معین گفت: گواهی می‌دهم که خدای بزرگت و 
بزرگوار درست و راست است؛ رستاخیز بی‌گمان بیاید و خد! مردگان 
را از گورها برانگیزاند. مغیره فرمان داد که او دا کشتند. قَبیصة 
ملالی او را کشت. چون روزگاد بشس ین مروان فرارسید, مردی از 
خارجیان بر در خانه قبیصه نشست تا بیرون آمد؛ آنگاه او را گشت. 
کشنده او ناشناخته ماند تا با شبیب بن یزید برشورید و چون به‌کوفه 
درآمد» گفت: آی دشمنان خدا. من کشندة قبیصه‌ام! 
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شورش اپومریم 

سپس [یوم‌یم و ابستهٌ بنی‌حارث پن کم : هم اهدو رن بس‌ شور ید ؛ 
قطام و کُحیله. او نعستین مردبود که زنان دا به‌شورش بیرون آورد. 
اپوبلال بن أدَیّه این کار دا بر وی ناروا شمرد. اپوس‌یم گفت: ز تان 
با پیامس خدا (ص) دار کنار وی جنگید ند و هم اه مسلمانان در شام 
به پیکار در ایستادند. من این دو را بر‌خواهم گ‌داند. سپس آن دو را 
بی‌گرداند. مقیره جایی بجلی را به‌رزم او کسیل کرد که پا او جنگید 
و ایوم‌یم و پارانش در بادوریا کشته شد‌ند. 


1 


شورش ابو لیلا 

اپو لیلا مر‌دی سیاه و دراز بود. دست بر دو بازوي در مز گت کوفه 
نپاد و دد این هنگام گرو هی از مبتران در آنجا نشسته بودند. او با 
آواز بلند قی‌یاد زد: «قی‌مانراتی یله خداست» | که این شعار خار‌چیان 
بود]. کسی به او پروایی نداد. او برشورید و همراه او سی مرد از 
وابستگان قبیله ها بیرون آمدند. مغیره معقل بسن قیس ریاحی دا به 
نبرد با وی گسیل کرد که او را در سال ۶۶۲/۴۲ م در سواد کوفه 
بکشت . 


گماشتن مغيرة پن شعبه به فرمانداری کوقه 

در اين سال معاویه عبدالله بن عمروین عاص را به فرمانداری 
کوفه بر گماشت. مقيرة بن شعبه به‌نزد وی آمد و گفت: عبدالله را بر 
کوفه گماشتی و پدرش را بر مصر؛ تو فی‌مانروایی در میان دندان‌های 
دو شیر هستی. معاویه او را بر کنار گرد و مفیره را بر آن گماشت. 
به عمروعاص گزارش دادند که مفیره چه گفته است. عمروعاص پر 
معاو یه درآمد و گشفت: مغیره را پر گر‌فتن یاژ کماه شتی: او دارایی 
خواهد اندوخت و تو نخواهی توانست پشیزی از وی بستانی. بر با 
گیری مردی گمار که از تو بت‌سد و بپرهیزد. مصاویه او دا بر‌کنار 
کرد و تنپا بر نماز گماشت. 
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چون مغیره در کوفه پن سن کار آمد» کثین بن شاب را بی شارسان 
ری گماشت. او بي تخت سخنوری زی ناأسز‌ای پسیاد به سرور خدات 
گی!یان علی می‌داد. کثیر بن شاب چندان ماند تا زیاد بن ابیه پسه 
فرمانداری کسوفه رسید. زیاد او را استوار داشت. او با دیلمیسان 
جنگید و عبدالله پن حجاح تقلیی وی را همر‌اهی قرد. مردی دیلمی زا 
کشت و ساز و برکت و چنگت ابزار و جام او را بر‌گرفت. کثیر آنسا 
را از او گرفت. مد او را سوگند داد که آنسپا را به وی پس دهد ولی 
کثی نداد. مرد بن گذرگاه او نان کشت و شمشیس یا چوب‌دستی بی 
چمس »اش نواخت که آن را در هم شکست . آنگاه سر‌ود: 
من بیغ افناع شیف اتثبی ايرَکُت طاغلعی من این شاب 
آذرکنه یل بعقوهء دارم ریگ ود ماعلی الاتتابر 
هلا عشیت و ائّت عارٍ الم" یقضور ایب سر تی 2 عقایی 

یعنی: کیست که از من به مرتران خندق پیام رساند که من وام 
خویش را از یس شمپاپ‌ستا ندم - شباهنگام او را بن آستانه‌در خانه‌اش 
دریافتم و دندان و چپره‌اش را فرو کوفتم. تو که مر‌دی پر‌خاشگر و 
ستمکاریء چرا در درون کاخ‌های ایس از کسان من و از کیض من یه 
هی اس در نیشتادی؟ 


فرمانداری پسر بر بصره 

در این سال بُشر ین آپی اطاة به فی‌ما نداری بعس ه ز سید. 

انکيزءة این کار چنین بود که چون حسن در آغازهای سال چیل و 
یکم/ ۶۶۱ م با معاویه آشتی کرد و حمرّان بن ابان استوار بر پصره 
بماند و بر آن چیره شدء معاویه بسی بسن ابی ارطاة را به سوی او 
گسیل کرد و به وی ف‌مان‌داد که زیاد پن ابیه ر! بکشد. زیاد فرماندار 
فارس بود. علی پن ابی‌طالب او را بدان پپنه ف‌ستاده بود. چون بسر 
به پمسه رسید» بر تخت سخنوری آن پرآمد و سخن راند و علی را 
دشنام داد و سپس گفت: هس مردی را که گمان می‌برد من راستگو یا 
درو غگو مس به خدا سوکند مي‌دهم که راست ها درو می[ آشکار 
سازد. اپو یکیه گفت: بارخدایا» تو را جز دروغگو نمي‌دانيم. گوید: 
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پسر فرمان داد که او را خفه کنند. ابو لولوَءْ ضیّی بر‌خاست و خود را 
بی وی افکند و او را از گز ند وار هاند. ابو بکره صد جریب زمین به 
اقطاع به‌وی داد. به اپوبکره گفتند گفتند: چر | چنین گردی؟ گفت: مارا 
به خدا سو گند دهد و آنگاه با وی راست نگوییم؟ 

دد این میان معاویه برای زیاد پن ابیه نامه نگاشت و گفت: نزد 
تو اندازه‌هایی از دارایی خداست؛ آنچه را در دست می‌داری» بپر‌داز . 
زیاد پرای وی نوشت: در نزد من چیسزی نمانده است و من آنچه زا 
داشتم , به‌راهش هزینه کیدم و بازمانده را در جایی سپردم که اگ 
پیشامدی ناگمهانی رخ دهد از آن بپره بر‌گیرم؛ آنچه را افزون آمد 
به نزد سرور خداگرایان روانه کردم درود و مس خد! به روان شادش 
باد. معاو یه بر‌ای دی نوشت: به نزدیكت ما آی تا در کار های ریس 
فر‌مانت بنگریم که اگر میان ما پیسانی استوار شد؛ بر پایةٌ آن رفتار 
کنیم و گر نه تو به جایگاه و پناه جای‌خویش بازروی. زیاد از پذیرفتن 
این خواسته سس بر‌تافقت. بسی پن ابی ارطاة فرز ندان میت زیاد را 
بازداشت کرد از آن میان: عبدالی‌حمان بن زیاد» عبیدالله بن زیاد 
| کشندء سرور جان‌یاختگان ز هنن مبپتن حسین» پن آو درود]» عتّاد 
بن زیاد. وی برای زیاد نوشت: یا بی‌چون و چرا به نزد «سرور خداب 
گرایان» روی یا پسرانت را پکشم. زیاد برای وی پاسخ نگاشت: از 
جای خویش هیچ بنجنبم تا خدا میان من و خواجهة تو داوری کند؛ و 
اگر فرز ندان مرا بکشی, باز گشت به خداست و پیش روی ما روز 
شمار «و ستمکاران به‌زودی پدانند که با چه باز گشت‌گاهی روی باز 
آور ند» (شعر۱ء/ ۲۷/۲۶ ۲). بیس پر آن شد که ایشان را یکشد. ابو 
بکره به نزد وی آمد و گت : پسرآن پرادرم را بی‌گناه گرفته‌ای؛ حسن 
با معاو یه آٌ شتی گرده است. بر اين پایه که پاران علی در هرجا هرچه 
گرده‌اند و بر‌دهاند» از گز ند آسوده باشند؛ تو را نه پر پدر اپشان 
راهی است نه پر خود ایشان. ابویکره روزی چند را بای وی سر‌آمد 
ساخت تا از معاو یه نامه بیاورد. ابو بکره به سوی معاو یه که در کوفه 
بود» سوار شد و چون به‌ نزد وی آمدء. گفت: ای معاویه. مردم پیمان 
خود را برياية کشتن کودکان به تو نداده‌اند! معاویه پرسید: ای ابو 
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یکیه» این داستان چون است؟ گفت: پسی می‌خواهد پسران پسن‌ادرم 
زیاد دا سس بیرد. معاویه نامه نکاشت و فرمان داد که ایشان را آزاد 
کنند. ایوبکره در روز نویدگاه به بصره رسید و دید که پسن پسران 
زپاد را به‌هنگام پرآمدن خورشید بیسرون آورده است تا به گاه فرو 
شد آفتاپ ایشان را سس بیرد. می‌دم گید آمده بودند 2 آمدن ابویکره را 
می بیو سید ند که ناأگاه ریدند بر يك سمند یا «برذون» [ اسپ تاتاری ] 
از دوردست‌ها پدیدار شده است و ستور خود را همی ر نجاند و خسته 
کند تا زودش فی‌ارسد. اپوبکه از باره پپاده شد و جامه بر‌افشاند و 
گشت: «خدا بزر کت ترین است» و مر دم به همین سخن آواز بر آوردند. 
او شتابان همی دوید و پیش از کشته شدن ایشان» بسر بن ابی‌ارطاة 
را دریافت و نامة مماویه را به او داد که ایشان را آزاد کرد. 

معاویه پس از کشته شدن علی برای زیاد نامه نوشته او دا بیم 
داده‌بود. زیاد در میان میدم به سخترانی بی‌خاست و گفت: در شکفتم 
از پسر کت آن زن جگخوار و پناه‌گاه دورویان بدکار و سر کردة 
گرو هان سکت‌سار که نامه نو شته است و مرا بیم همی دهد گر‌چه میان 
من و او دو پسران عموی پیامبر خدا (ابن عباس و حسن بن علی) با 
هشتاد هزار مد جنگی شمشیر به دوش هستند! به خدا سو گند که اگر 
پتواند خود را به‌من رساند» میا استوار ترین شمشیر ز نان جمپان یا بد. 
چون حسن با مماویه آشتی کرد و معاویه به کوفه آمد» زیاه در دژی که 
پدان «دژ زیاد» می‌ گفتند. پناه گر فت. 

آنکه می‌پندارد در این نامه. خواسته زیاد عبدالله بن عباس پوده 
است» پنداری نادرست و خام در سس می‌پروراند زیرا اپن عباس در 
زندگی علی از وی جدا گشت. 

بر‌خی گویند: معاویه این نامه را در ز ندگی علی بی‌ای زیاد این 
ابیه نوشت و زیاد این‌سخنرانی را در آن هنگام برگزار کرد و از گفتة 
خویش علی را [ به سان پسن عموی پیامبی ] در دل می‌داشت . زیاد 
بر‌ای علی نامه نکاشت و گزارش نامه مماویه به وی داد و علی آن 
پاسح بلتد آواژه را به وی داد. آن را در داستان پیو ندا تیدن زیاد از 


سو ی معاو یه باز خواهیم راند. 
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[َوازء تازه پدید] 
همه آنچه شالی این داستان است : واژه «بس » است یه ضم بای تلي 


فرمانداری ابن عامر پر بصره برای معاویه 

آنگاه معاو ره پر آن شد که تب بن اپی‌سفیان را بر بصره گمارد. 
این عامس با وی به سخن پرداخت و گفت: سا در بصه سیرده‌ها د 
دار ایی هاست. اگر مرا پن بصبره تکماری» آنمپا از دستم بشو ند . معأو یه 
او را بر بصره گمارد. او در پایان سال چبل و یکم/ ۶۶۱ م به این 
شارسان درآمد. خاسانو سیستان دا نیز پیوست فی‌مانرو" او ساخت. 
او حبیب ین شمپاب را سس‌کردةٌ پاسبانان خود ساخت و عميرة بن یثر بی 
برادر عمرو را به سی‌پرستی دستگاه دادکستری پرآورد. دد گزارش 
جنگت شتس گفته شد که عمیره در این پیکار کششه شد. بر‌خی گویند: 
کشته همین عمرو بود. و خدای پاکت داناتر است‌که درست کدام‌است. 


فرما نداری قیس بن هیثم بر خراسان 

ابن عامس در اين سال قیس بن مین شلمی را به فی‌مانسداری 
خراسان بر گماشت. در این زمان سردم بادغیس و هرات و پوشنگت 
پیمان خود را شکسته بودند. او به سوی بلخ روانه شد و «نوبمپار» آن 
را ویران کرد. کسی که انجام این کار به دست گرفت, عطاء بن سایب 
وايستهةٌ بنی لیث پود که او را «خشك» می‌گفتند زیر! نخستین کس 
از مسلمانان بود که از دروازة خشك په درون شس هرات شد و بن سه 
پل از پل‌های بلح پر يت فی‌سنکی شمپر پل بست. که بدان «یل‌های عطاء» 

آتگاه مسردم بلیخ‌آشتی را خواستار شدند و پیمان بستند که 
قرمانی‌دار باشند و قیس پا ایشان آشتی کرد. برخی گسویند: همانا 
دبیع پن زیاد به سال ۶۷۱/۵۱ م پا ایشان پیمان آشتی بست. یاد آن 





۱ قر‌بانرو : قلم‌و. 
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بخواهد آمد. آنگاه قیس یه نزد این عام شد که او را بزر و به زندان 
افکند و عبدالله بن خازم را به فی‌مانداری بی‌گماشت. مردم هرات و 
یامیس و پوشنکت پيك ها یه تنل د او روانه گر‌دند و خواهان زیتپار 
و آشتی شدند. وی با ایشان پیمان آشتی بست و اندازه‌ای دارایی به 
نزد ابن عاسس فی‌ستاد 


[وازة تازه بدید] 


عبد الله بن خازم: با خای تقطه دار , 


شورش سمم پن غالب 

در این‌سال سیم بن‌غالب هجیمی با هفتاد مد بر این‌عامی شور ید. 
یکی از ایشان خطیم باهلی بود که نام درستش یزید بن مالك خوانده 
می‌شد. او را از آن رو خطیم (بینی شکسته) مي گفتند که ضر بتی پر 
چپره‌اش خورده بود. اینان در میان دو پل و پصره فرود آمد ند. عبَادة 
بن فص لیثی که از پیکار در راه خدا بازمی‌گشت, با پسرش و پسس 
بی‌ادرش بر ایشان گذر کرد. خسارجیان پی‌سید ند: کیانید؟ گفتند: 
مس‌دمی مسلمانیم. خارچیان گفتند : درو غ می‌گویید. عباده کشت : پناه 
پن خدا! آنچه را پیامبی حدا(ص) از ما پذیرفت» بپذی‌ید. من او را 
دروغزن خواندم و با او نبرد کردم و سپس به‌شزد وی شدم و اسلام 
آوردم و او از من پذپرفت. خارجیان گفتند: خدانشناس و ناباورید. 
وی دا با پسر‌ش و پسس برادرش کشتند. این عامس یه خویشتن خویش 
به پیکار ایشان بیرون شد و با ایشان جدگیسد و شماری از ایشان را 
کشت و بازماندگان که خطیم و سمم در میان ایشان بودند» به‌جنگلی 
پتاهیدند. ابن عاس زینپار به ایشان پیشنپاد کرد که پذیر‌فتند. او 
ایشان را زینپار داد و اینان باز گشتند. مماویه برای وی نامه نوشت 
و فرمان کشتن ایشان را داد. این عامر برای او تنوشت: من اینان را 
به زیر زینپار تو درآوردم. 

چون به سال چپل و پنج/ ۶۶۵ م زیاد بن ابیه فرمانسداد بصسه 
شد» سم و خطیم گریختند [ به اهواز بیرون‌شدند. گرو هی گرد سم 
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را گرفتند و او با ايشان رو به‌سوی بصره نماد و برخی از مردمان 
را گرفت. ایشان گفتند: سرودیا نیم . او ایشان را آزاد ساخت | اکن 
می‌ گفتند : مسلما نیم» ایشان را س می‌برید ]. او سعد بردة قدامة پن 
مظعون را کشت. چون به‌شمر بصسره رسید؛ یارانش, از گرد او 
پیی | کند ند و سم پنپان شد. بررخی گویند: ایشان پس از پنپان شدن 
او پر‌اکنده شدند. وی خواهان زینپار شد و گمان" سسد [ نچه در ند 
ابن عامس پرایش ارزانی شده است. به‌نزد زیاد نیز برایش آماده 
خواهد شد. ابن زیاد اد را زینپار نداد و به‌جست‌وجوی او برخاست 
که او را بس وی رهنمون گشتند و زیاد او را گکرفت و کشت و در 
خانه‌اش ین دار کید. 

برخی گویند: پیوسته پنمان بود تا زیاد. سد و عبیدالله بن زیا: به 
سال ۶۷۴/۵۴ م او را گرفت و یر دار کرد. برخی گویند: پیش از 
این بود. مردی از خارچیان سس و د: 

فان تکن الاحرَاب یاو وا بصلّیه قلا ر ید ال سیم ین الب 

یعنی: اگی این دسته ها توا نستند او را بر دار کتند, مبادا که خدا 
سپم پن غالب را از سی خویش دور سازد. 

اما خطیم, زیاد از عباده دربارهُ کشتن او پر‌سش کرد کسه گفت: 
چیزی نمی‌دانم. وی دا روانهة بحرین ساخت و سپس پاز گرداند. 


یاد جند رو یداد 


در این سال علی بن عبدالله بن عباس بزاد. بی‌خی گویند: در سال 
چبلم | ۰ م دیده به گیتی, گشود و این پیش از کشته شدن علی بود. 

1 نخست درست‌نس است. وی را از روی تام سرور خداگرایان 
«علی» نامید ند. اين عباس گفت: او را به‌نام دوست داشته ترین مس‌دم 
در دلم نام گذاردم . 


در این سال عتّبة ين ابی‌سفیان یا عبسَةَ بن ایی‌سفیان با مردم حج 
گز ارد. 


هم در این سال عمرو بن عاص پسر خاله خود عقبة بن نافع ین عبد 
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قیس را به فرمانروایی افریقیه بر‌کگماشت و از اپن‌رو سرزمین‌های 
لواته و مزاته فر‌مانبی او گشتند. مردم این‌شارسان‌ها نخست‌فرما نبری 
نمودند و سپس نابساور شدند. او در همان سال با ایشان جنید و 
کشتار کرد و اسیر گکرفت و سپس در سال چپ و دو/۶۶۲ م بر 
غُذ ایس تاخت و کشتار کرد و اسیر گرفت و در سال چل و سه/ ۶۶۲م 
یکی از شارسان‌های سودان را کشود. نیز ودّان را کشود که‌همان برته 
است. همه سرزمین‌های بر بریان را نیز بکشود. او بسوه که یه سال 
پنجاه/ ۶۷۰ شین قیروان را پایه‌گذاری کرد. به خواست خدای 
بزرگت یاد آن بخواهد آمد. 

نیز دز این سال سخنسرا لبید بن ز بیته در گذشت. برخی گویند: 
روزی در کذشت که معاویه به کوفه درآمد و در اسن هنگام درازای 
ز ندگی اش يك صد و پنجاه و هفت سا بود. برخی گوپند: در خلیفگی 
عشمان مرد. او را دیداری با پیامیر پسود. از روژزی که اسلام آورد» 
سخن سرودن را به‌کناری هشت. 


رویدادهای سال جیل و دوم هجری 
( ۶۶۲ میلادی ) 


در این سال مسلمانان بر «لان» پورش پن‌دند و روم را نیز آماج 
تازش خود ساختند. رومیان را به سخت‌ترین گونه شکست دادن و 
اتبومی از بطر یقان ایشان را کشتار کی‌دند. 

به گفته برخی» در این سال حجاج بن یوسف از مادر بزاد. 

هم در این سال معاویه مروان بن حکم را به‌فسرمانداری مدینه 
بر گماشت و خالد بن عاص بن هشام را فر‌مانرواپی مکه بخشید. 
مروان از عیدالله بن حارث بن توفل خواست که سر پرست دستگاه 
داد کستری او باشد. 

بر کوفه مِعَیوّة بن شُمَبّه و بی دادگستری آن شریح و بر خراسان 
قیس بن هیثْم بودند. این‌یکی را این عاس به‌گاه بررآورد. بی‌خی گویند: 
چون کار ما بی معاو یه آرام گی‌فتند» خودش قیس را بر خر اسان کماشت 
و چون این عاس فیر‌ماندار بصره شدء قیس را پر جای خود بداشت. 

جنبش خارچیان 

در این سال خارچیان سر به شورش برداشتند. اینان کر یختکان 
جنگث نپروان و زخمیان آن بودند که ب‌بود یافتند و علی از ایشان 
در گذشت. انگيزء جنیش ایشان اين بود که حبّان بن بیان شلمی 
مر‌دی خار جی بود که نیمه جان اژ آوردگاه نپ‌دان بیرون برده شد. 
چون بمربود یافت. پا مر‌دان جنگی همساه خود به ری شد. اینان درآنجا 


1 
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ماند ند تا ذزارش کشته شدن علی به‌ایشان‌رسید. ده و اندی تن بودند 
که یکی‌شان سالم بن ربیعه عبُسی بود. حیان ایشان دا از کشته شدن 
علی آکاه کرد و سالم کفت : خشكت میادا دستی که شمشیی بر تار کت 
وی نواخت. خدا دا پر کشته»‌شدن او سپاس گُفتند؛ خدا از وی‌خوشنود 
پاد؛ خسدا! از ایشان خی‌سند میاد. دی تی سالم از کیش ضارجیان 
باز کشت و درست شد. حیان ایشان را به‌شورش و نبر: با دار ند کان 
قبله خواند و ایشان رو به کوفه آوردند و در آن ماندند تا ماویه 
بد ین ی درآمد و مفترءة بن شعبه را بر کوفه گمارد. معاویه خواهان 
آسودگی و آرامش بود و رفتاری نرم و خوش يا مردم در پیش گر فت. 
کس به نزد وی می‌آمد و می گفت: پپمان از «پیروان» علی است و 
بپمان بر کیش خارجیان می‌زید. معاویه می‌گفت: خدا چنین فرموده 
است که من دم ۵ پاودر و اند‌یشه پا همد گس ناساز کار و کسو ذاگون 
باشند؛ خدا خود میان ایشان داوری خواهد کرد. می‌دم از او آسایش 
یافعند. 

خارجیان با همدکر دیدار می‌گر‌دند و جایگاه پسر ادران‌شان در 
تمر و ان را فرایاد می‌آوردند. ایتان بی سه کس همداستان شد ند: 
مشتّورد بن علفة تیمی از يم اباب معاذ بن جوّین طایی (پسر عموی 
زیدبن خصین که در جنگت نپروان کشته شد) و حیان‌بن ظبیان سلمی. 
اینان به چپارصد کس برآمد‌ند و به کنکاش در نشستند که چه کسی 
را به‌رهیری خود بر گکزینند. همگی فرماند هی را از ود وازدند. 
سپس همداستان شدند و مستورد را به رهبری بر‌گزیدند و با او 
پیمان بستند. این در جمادی‌الثانی/ سپتامیر اکتین ۶۶۲ م بنود. 
آمادة جنیش گشتند و نویدگاه بر گزید‌ند. شورش‌ایشان در یکم شعیان 
سال چسرل و سه/۸ نوامبر ۶۶۳ م بود. 

[واژة تازه پدید] 


غلْمْه: به ضم عین بی نقطه و تشدید لام کسره‌دار و فتح فاء". 





۲ علفه را در همدچا به فتح لام یادداشت کردهند. 


رو یدادهای سال چپل و دو هجری ۳۰۳۹ 


فرارسیدن زیاد به نزد معاویه 

دراین سال زیاد بن ابیه از فارس یه نزد مماویه آمد. 

انگیزء این کار چنان بود که زیاد دارایی خود دا نزد عبدالر‌حمن 
بن آبی یکه سپرده بود و عبدالر‌حمان سرپرستی دارایی او را در 
بصسه په دست می‌داشت. معاویه از این کار آگاه شد. مذيرة بن شعبه 
را روانه ساخت تا چگونگی و اندازه آن را باز نگید. او عبدالی‌حمان 
را گی‌فت و گفت: اگر پدرت به راستای من پدی گرده است» عموی تو 
پعنی زیاد. نیکویی کرده است. وی پرای معاویه نوشت: من در دست 
عبدالرحمان چندان چیزی تیافتم که گ‌فتن آن برای من روا پاشد. 
معاویه برای وی نوشت: عبدالرحمان را شکنجه کن. مغپره بر آن شد 
که بپانه را در این زمینه از میان ب‌دارد [بیآنکه عبد الی‌حمان را 
شکنجه کرده باشد ] . گزارش این کار به معاویه رسید. مغیره به عبد. 
الر‌حمان گفت: آنچه را په دست می‌داری» نگپسداری کن. پارچه‌ای 
ایر‌یشمین بر چپرة وی انداخت و آن را با آپ آغشته کر: و عبد 
الرحمان اژ هوش برفت. سه بار چنین کرد و پرای معاویه نامه توشت 
که: من او را شکنجه ک‌دم ولی در نزد وی چیزی نیافتم. او کرامی 
بودن زیاد بن اپیه در نزد خود را پاس داشت. آنگاه چنان شد که مغیره 
بر معاویه درآمد؛ چون معاویه او را دید» سرود: 

تما توص س‌التزء لِنْ لقع آخوا ایح 

قاذا بت بست قالی ناصیح پستر یسْثره ار لا تب 

بعنی : : جای سپردن راز مرد؛ اگ بخسواهد آن را آشکار سازد» 
بی‌ادر نيك خواه اوست. اگی خواستی رازی دا آشکار سازیء با نيث- 
خواهی بگوی که آن را پوشیده بدارد و گر نه زبان بدان مگشای. 

مفیره گفت: ای سرور خداگرایان؛ اگر راز خود را به من سپاری 
به نيك‌خواهی مسی بان سپرده باشی: آن چیست و چه گکونه است 
معاویه به وی گفت: دوش زیاد بن آبیه دا به پاد آوردم و استواری او 
را در فارس از دیده گذراندم و از اين رو مژه پسر‌هم نزدم. مفیسه 
گنت : زیاد دا در آنجا چه ارزشی است؟ معاویه گفت: باهوش تر‌ین‌سد 
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تاز یان است و دار آیی‌های ارس بددست‌اوست؛ کارها را سامان مبی 
دهد و چاز ه کر ی‌ها می کند . از این هر آس‌دارم که با م‌دی‌از این‌خاندان 
[ خاندان علی ]| پیمان پنده و ناگاه ببیتم که آتش چنکت را به زیان‌من 
فروزان‌تر از پیش روشن کرده است. مغیره گفت: ای سرور خدا- 
گی‌ایان آیا په من دستوری می‌دهی که به نزد وی روم؟ گفت : آری» به 
ند وی پرو و يا او به‌ترمی و مس بانی رفتار کن و سخن بگوی. 

مغفیره به نزد زیاد آمد و به وی گفت: هنگامی که معاویه مسا په 
نزد تو فی‌ستاد. هراس او را از چای بر‌کنده بود. تو نيك می‌دانی که 
چز حسن بن علی کسی نبود که یه سوی ایسن کار دست یازد و او 
هم با معاویه بیمت کرده است. پیش از آنکه همه کارها استوار و پایر 
جا شود. برای خود چاره‌ای بیندیش مبادا هنگامی فر‌ارسد که از تو 
یی نیاز گی‌دد. زیاد گفت: رای درست با من بگوی و آهنگث دور ترین 
آماج یکن زیرا دایزن» امین آن کس است که از وی راهنماپی می- 
جوید. مفیره گفت: من بر آنم که رشتهٌ خسود را با رشتد وی پیو ند 
زنی و رو به دربار وی آوری تا خدا فرمان خویش روان گرداند. پس 
از باز گشت مغیره. معاویه برای زیاد نامه نوشت و او دا زینمار داد. 
زیاد از فارس یه آهنکت دربار معاویه بیرون آمد و منجاب بن راشد 
شبی و حارئة بن بُذر عدّانی پا وی بودند. 

عبدالله بن عامر» عبدالله بن خازم را با گرومی به فارس گسیل 
کرد و گفت: شاید در راه خود زیاه را ببینی و او را بازداشت کتی. 
اين خازم روان شد و زیاد را در ارجان دیدار کسرد و تکام اسب وی 
بگرفت و گفت: ای زیاد. فرود آی. منجاب به وی گفت: گور خود را 
گم کن ای پسی زن سیاه روی وگر نه دستت را به لگام اسپ می بتدم. 
در میان ایشان کشاکشی بود. زیاد گفت: معاویه بر‌ایم نامه نوشته 
است و مرا زینمار داده است. اين خازم او را رها ساخت و زیاه به 
نزد معاو یه آمد. معاویه از وی در بارهٌ دارایی‌های قارس پر‌سید . زیاد 
به وی گزارش داد که چه اندازه را برای علی فی‌ستاده‌است. چه‌اندازه 
را به راه‌های بایسته هزینه کرده است و چه انداژه در تزد وی است 
که سپرده مسلمانان است. معاویه او را دربارة آنچه هزینه کرده است 
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و آنچه در نزد وی به‌جای مانده است» راست کو شمرد و آن را از وی 
ستا ند . 

پر‌خی گویند: چون زیاد به معادیه گفت که اندازه‌ای از دارایی 
مانده است و من آن را در جایی‌استوار سپرده‌ام» معاو یه در نگشورز ید 
و آن سخنان را در دهان خضود همی چرخاند. زیاد پسرای م‌دمی که 
دارایی‌ها را در نزد ایشان سپرده بود» نامه نوشت و یه ایشان گفت: 
شما می‌دانید که چه مایه سپ‌ده در نزد شما دارم؛ نبشتهة خدا را پیش 
روی آورید که می‌گوید: ما سپرده را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها 
پیشناد کردیم که پر‌داشتن آن را نپذپسی‌فتند و از آن در هراس 
اقتادند؛ انسان آن دا بسرداشت. که همانا او ستمکسار و نادان است 
(احزاب/ ۷۲/۳۳). از این رو از شما می‌خواهم که آنچه را در نزد 
شماست» نيكت نگه دارید. او آن اندازه داراپی ر! که در نزد معاویه 
یدان خستو شده بود» نامزد گرد و به قی‌ستاده خود گفت که پا پاره‌ای 
کسان که بر ای‌معاویه گزارش‌گری مي‌کنند» بر‌خورد و گفت‌و گو کند. 
فر‌ستاده اش چنان کید و گزارش پراکنده گشت. چون معاویه از نام 
های زیاد آگاه شد. به وی گفت: همی تی‌سم که در کارم نیر نکث زده 
پاشی؛ بر م‌چه می‌خواهی» يا من آشتی کن. او بر چیزی با وی پیمان 
آشد پست و آن را به نز د معاو یه بسن 2۵ ! ندازه‌اش هزار هزار [ یت 
میلیون ] درم بود. زیاد بن ابیه از معاویه دستوری خواست تأ در کوفه 
ماندگار گردد و معاویه به وی دستوری دأد. مفیره وی را بزر گت می- 
شمرد و کرامی می‌داشت. معاویه پر‌اءه مغیره نامه نوشت و بسه وی 
ف‌مان داد که زیاد بن اییه و خجي بن عدی و شلیمان بن صود و بت 
بن رٍپُعی و ابن کوّاين مق را وادار به آمدن به تماز جماعت کند. از 
این‌رو اینان فراز می‌آمدند و در پشت سر او تماز می‌خواندند. از 
این‌رو ایشان را وادار به این کار کرد که اینان از پیرو ان‌علی پو‌دند . 


با چند رویداد 


در این سال عنبسَة بن آبی‌سفیان با مردم حبج گزارد 
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هم در این سال حبیب بن مسلمَهٌ فپری که فرماندار معاو یه سس 
از منستان بود» در اینجا یمند. او در همه چنگی‌ها به سود ماو به 


جنگید ه دود » 


ی سر 


نیز در این سال عشمان پن‌طلحة ين ابي‌طلحه عیدری که دیداری پا 
پیا مین دآاشت : جران را بد رود گفت. 


در این سال ركانة ین عبد یزید ین هاشم بن عبدالمطلب چشم از 
جمیان ی و یو شید . آ[و پود که با پیامس (ص) کشتی گر‌فت. 


۰ سا 9 
ثیز صفوان بن امَیْةْ بن خلف جمحی که دیداری پا پیامیر داشت. 
رخت از این سر‌ای بیرون کشید. 


دد این سال نین. هانی بن نیا ین عمرو انصاری دایی برّاء ین 
عازب. از بدریان» در گذشت. برجی مرگت او دا به سال چل و پنج / 
۶۶۵ م نوشته‌اند. او در بیمت عقَبَّه حاضر آمده بود. 

[واژة تازه بدید] 

نیار: په کسس نون و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن 


راء است. 


رو بدادهای سال چهل و سوم هجری 
( ۶۶۳ میلادی ) 


در اين سال بسس بن ابی ازطاة به جنگث روم رقت و زمستان را 
در سرزمین رومیان گذراند تا (به‌گمان واقدی) به کنستانتین اوپل 
رز سیب . بس‌حی, از تاریح نویسان این را بادر ست مس ن ۵ گفته‌اند ۰ پسس 
هگن در هیچ زمستانی در سرزمین روم به‌سس نبرد. 


در این سال در روز روزه گشایان (جشن روزه کشایان)/ ۶ژانوية 
۴ م عمرو ین عاص در مصی پم‌د. او برای عمر چمپار سال. بر ای 
عشمان چپار سال و دو ماه کم و برای معاویه دو سال و يك ماه کم. بی 
این کشور قر‌مات رانده بود. 


شت که نزديكت دو سال بر آن فرمان داند. 


نیز در اين سال در ماه صف/ مه ۶۶۳ م محتّدبن مسلته در مدینه 
در گذشت و مروان بن حکم بر او نماز خواند. او هفتتاد و هفت سال 
زیسته بود. 
کشته شدن مستورد خارجی 
در این سال مُسْتَورٍد بن علْفَهٌ تیمی از مردم تیم ال پاب در گذشت. 
داستان او در گکزارش, رویدادهای سال "<< م آورده شده که 


1 الکامل عی‌التار تج 


خارجیان به چنیش درآمدند و او را سر کرده خود سأختند و سرور 
خداگی‌ایان خواند ند. 

چون این سال فر ار سید به مغْیرّة بن شعبه کز‌ارش دادند که 
ایشان در خانه حَتّان بن ظییان شلمی انجمن ک‌ده‌اند و همداستان 
شده‌اند که در یکم شعبان / ۸ نوامی ۸۶۶۳ برشوز ند. مخیره سس کرد 
پاسبانان خود قبيصَة بن دیون را گسیل کرد که رفت و خانهُ حیان را 
با ماندگاران آن در میان‌گرفت. اینك دید که مُعاذین جوّین با پیر آمون 
بیست مرد در نزد اویند. ز نش که «مادر فرز ند» و از شوی خود بیزار 
بود» برشورید و شمشس‌های ایشان ر! بر گرفت و در زیر بستر نپان 
گرد. بی‌خاستند که شمشیی‌های خود را بر‌گیر ند ولی آن را نیافتند و 
خود را به پاسبانان سپردند. او ایشان را به نزد مغیره برد که نخست 
از ایشان بازپرسی کرد و چون به چیزی زبان پاز نئر‌دند. ایشان را 
به‌ز ندان افکند چه‌اینکه گفتند: برای خواندن‌قرآن انجمن‌کرده بودیم- 
ایشان همچنان تا يك سال ز ندانی بودند و همتایان ایشان سر گذشتت 
شان را شنیدند و با هراس و موشیاری رفتار کردند. خواجهٌ ایشان 
مستورد خارجی بیرون شد و در حیره فرود آمد و خارچیان رفت وآمد 
به نزد وی را آغاز کردند. حجّار بن آبجّر ایشان را دید و اینان از او 
خواستند که همان شب رازشان را پوشیده بدارد. او به ایشان گفت: 
راز شما را تا پایان روژگاد پوشیده می‌دارم. پااین همه تر‌سید ند که 
چکونگی کارشان را گزارش کند و به‌مغیره بن شعبه رساند. از این‌رو 
یه خانهة سلیم بن مَحْدُو جعبّدی که داماد مستورد خارجی بود» گو چید ند. 
حجار هيي‌گونه گزارشی از ایشان با کس نگفت. 

گزارش کار ایشان به مغیره رسید و او آگاه گشت که ایشان می 
خواهند در آن روزها سس به شورش بردار نشد. او در میان دم به 
سخترانی بر‌خاست و خدای را ستود و سپاس آورد و آنگاه گفت: شما 
تيك می‌دانید که من همواره یرای توده ایشان بپبود و بمپزیستی را 
خو استار بوده‌ام و آژار از شما به دور می‌داشتهام. هم از آغاز بیم آن 
را داشتم که اين شیوه. آموزشی نابه‌جای برای نابخردان شما باشد و 
مي تر سیدم که چاره‌ای جز این در پیش‌روی نبینیم که فرزانهپر هیز کارر 





رو بدادهای سال چیل و سوم هجری م۳۰ 


پارسا را به گناه نا بخرد نادان فرو گيريم.اينك شما را می‌فررمایم که 
نایخردان خود را از این کار بیرون کشید پیش از آنکه آزمون و 
گ فتباری دامن همه‌تان دا بکیرد. به‌ما گزارش رسیده است‌ که تنی, چند 
از مردان می‌خواهند در این شارسان په شکاف افکنی و دو رویه بازی 
و ناساز کاری ب‌خین ند. سو‌گند په هستی کردکار اینان در میان هیچ 
مردمی از مردمان تازی سس پر ندارند جز اینکه همگی‌شان را نابود 
گردانم و ایشان را مایة اندرز و تباهی آیندگان‌شان سازم! 

معقل بن قیس ریاحی بی‌خاست و گفت: ای فی‌ماندار. ما رااز نام 
و نشان ایشان آگاه ساز. اگر از ما باشند. گسرانی ایشان از روی 
دوش تو برداریم و اگی نه از ما باشند» فرمانبران را فرمایی که هر 
قبیله‌ای تابغردانش را به نزد تو آورد. مفیره گفت: کسی دا به‌نام 
برایم نگفته‌اند. معقل گفت: من بار سردم خودم از دوشت برمی‌دارم؛ 
پاید که هی سر‌کرده‌ای» مردم خود را بای تو پس کند. مفیره سرت 
کردگان را فر‌اخواند و به ایشان گفت: باید هريك از شما مردمش را 
بر‌ای من پبس کند و گر ثه سوگند به خدا از جایگاهی که اکنون می- 
شناسید. به‌در شوم و بدانجا روم که از آن سخت بیزار و گریزانید. 

هر کد ام از ایشان یه نزد مردم خود رقت و به خدا سو گندشان داد 
که او را بر آنکه می‌خواهد آشوب بر‌انگیزد؛ ر هنمون گی‌دند.صعصعة 
ین صوحان به نزد مردم عبدالقیس آمد (چه می‌دانست که حیان بن 
ظبیان در خانهة سلیم بن محدوح فرود آمده است). ولی او نمی پسند ید 
که از مردمش کسی دستگیی شود زیرا از شامیان به دور و از رای و 
باور ایشان بیزار بود. نیز نمی‌خواست هیچ خاندانی از مردم خود را 
پر نجاند. پس در میان ایشان به سخنراتی بی‌خاست و گفت: ای مردم. 
خدا (که او را سیپاس پاد)» هنگامی که پر تری را بخش می کی د» شما 
را بپترین بپره بخشید. شما به‌آیین خدا که‌آن‌را بر ای خودش بر گزید 
و برای پیامبران و فرشتگانش پسندید» روی آوردید و به‌فیاخوان آن 
پاسخ گفتند. آنگاه پایدار ماندید تا پیامبر خدا (ص) چشم از این 
چپان فرو پوشید. آنگاه پس از وی, مردم در مپان خود به ناساز گاری 
در افتاد ند : گرو هی پاید ار ماند ند کرو هی از دین زوی بر گاشتند. 


۳۰:۹ الکامل فی‌التار یج 


گر‌و هی جز آنچه در دل داشتند آشکار ساختند و گرو هی فرو نشستند و 
آینده را همی بیوسیدند. شما بر آیین خدا استوار ماندید و این یر 
پایة بادر به پروردگار و پیامس وی بود؛ با دین‌زدایان جنگیدید تا 
آیین بر سر پا ایستاد و خدا ستمکاران را نابود ساخت. خدا پیوسته 
از این دراه تیکی شما را می‌افزود تا سردم در میان خود په ناممسازی 
بر خاستند . گروهی گفتند: زپیر و طلحه با عایشه را خواهانيم؛ 
گرو هی گفتند: خواستار س‌دم باخش‌یم؛ گروهی گفتند: عبدالله پن 
وهپب راسبی را می‌خو اهیم ؛ شما کفتید: چسی خاندان پيامیر‌مان را 
تخواهیم که خدای بزرگث و بزرگوار از رهگذر ایشان ما را گرامی 
داشت. این همان استوار سازی بود که خدای بزر کت و بسزرگوار 
ارزانی شما داشت ۶ همان کامیابی بود که به‌شما بحشید. شما پیوسته 
پر درستی و راستی ماندگار و بر آن پایسدار بودید تا خدا به پاری 
شمایان و کسانی رهتمون پافته مانند شما. پیمان‌شکنان را در جنگی 
شس نابود کرد و از دین رمیدگان را در چنگت نپروان ب‌انداخت (و 
از شامیان خاموشی گزید زیرا پادشاهی در دست ایشان بود). هیچ 
کسی نیست که با شما و با خاندان پیامبرتان از ایسن دین باختگان 
بز هکار دشمن‌تر باشد. اینان از رهبر ما دوری گز یدند و ریختن خون 
مارا روا داشتند و به زیان ما بر ما به ناباوری گواهی دادند. هان 
بپر هیزید که ایشان را در خانه‌های‌تان پناه دهید یا کاری از کارهای 
ایشان را پوشیده بدارید زیرا برای هیچ تیره‌ای از تیره‌های تازیان 
روا نباشد که پیش از شما با ایشان دشمنی نماید". به من گسزارش 
زسیده است که برخی از ایشان در گوشه‌ای از این پمنه‌اند. من‌در بارة 
این کار به کاوش می‌پردازم و اگر بدانم که این گز ارش درست است, 
با ریخدن خون ایشان به‌خدا نزدیکی می‌جویم زیرا ریختن خون‌های 
ایشان رواست! 

نیز گشت: ای مردم عبدالقیس, فرمانروایان ما بیش از هر چیزی 
از شما و رای و باورتان آگاهند؛ پس راهی به زیان خود برای ایشان 


۱ شماید: نشان دهد. 





رو بدادهای سال چیل و سوم هچری 1:۷« 


باز نگذارید زیرا ایشان بیش از هر چیزی (و پیش از هر چیزی) به 
سوی شما و مانندان شما شتابانند. آنگاه قرو نشست. هر تیره‌ای 
گفت: نفرین خدا بر ایشان باد که از اینان بیز ارانیم و ایشان را پناه 
ندهیم و اگر پدانیم در کجایند. شما را از ایشان آگاه سازیم. تنسا 
لیم ین معَدْوج بود که هیچ نگفت و نگران و اندو هناکک باز کشت 
زیرا نمی‌پسندید که پارانش را از خانهةٌ خود بیرون راند که این مایةٌ 
مسز نش او می‌بود؛ نیز نمی‌خواست که در خانةٌ او دستگیر شو ند که 
نابود گردند و او با ایشان تباه شود. 

پار ان مستورد فراز آمد ند و به او گزارش‌دادند که مفیره در میان 
مردم به چه کاری بر‌خاسته است و سر‌کردگان مردمان به چه کاری 
پی‌خاسته‌اند. از اين محدوج پر‌سید که صعصمة پن صوحان در میان 
مس‌زم چه گفته است. او گز ارش با وی باز گشت. وی افز ود: نخو استم 
شما را آگاه سازم تا نپندارید که بر من گران آمده‌اید. به وی گفت: 
خانهٌ خود را بزرگوارانه ارزانی داشتی و به‌راستای ما نیکویی گی‌دی. 


ما از خان؛ تو کوج کنندگانيم. 


گزارش به کسانی از خارجیان رسید که در ز ندان مفیره بازداشت 


آشده بودند. فعاذ ین جوین ین‌خضین در این باره سیود: 


1 ایا الشارزون قد حَانَ لاش کزٍ 
اقخثم پذار الخاطعیسن جتال هه" 





و سا و 9 ما 


و کل اشرعریتکع بصاه یمتا 
(تانلکم ندیم ایا شلوا 


۱ کیت کاتّت اب و آشدل 


شید اي زارعا ین آغزلا 
و تا مود ني السعلّن را مضه 
قلّت فد تّ و بر اسلا 
یر الشیر خی یخضی المواولزر اقلا 


۲ اگر معنی را درست دریافته ام کری در این یت دک اسم خوه رتش 
را دفع داده است و خبن خود (ر آیا) را تصب. «مسَللا» صفت است برای «ر آیا». 


شع«۳ الکامل قی‌التار یج 


ول ای یک و مد تصذوا کم أیعت اذ؟ السریقین 


پم و 


1۳ 


۳ 


فیتازت جَمْم قذ فلت و غارة و ورد مج لا 

یعنی: : هان ای فروشتد‌گان» برای کسی که می‌خواهد خود را به 
راه خدا فروشدء هنگام آن رسیده است که از این سرای گذرا کوج 
کند. شما از نادانی در خانه گناه‌کاران ماندکار شده‌اید و شمارا 
يكايك شکار می‌کنند تا سس بب ند. بر گروه دشمنان بتازیدزیر | ماندن 
شما ب‌اي سین بر‌یده شدن» اندیشه‌ای راه گم کرده را می‌ما ند . هان 
ای مردم ء آهنگت آماجی کنید که چون پاد آن به میان آید. نیکو کارانه- 
قر‌ین و دادگی‌ایانه ترین باشد. کاشکی من بی پشت سمندی تین تك و 
چالاکت و بر گستوان پوشیده سوار می‌ شدم که دمی کر ندارد و از یس 
کبودی به درخشنددگی می‌زند. ای کاش من در میان شنما می‌بودم و با 
دشمنان‌تان دشمنی می ک‌دم تا نهستین کس می‌شدم که م1 شر نگث 
جانگزای مر گی می چشا ند ند . بی من گکران است که شما در هر اس 
باشید و از همه‌چا رانده شوید و من هنوز بر‌ای کو بیدن دشمنان شما 
پیکان بر نیزه ننشانده ب شم و آن را به آسمان بر نیثر اشته باشم. هنوز 
هر بزرگواری سپاه انبوه ایشان دا پراکنده نکرده باشد؛ آنکه چون 
گویی پشت گرده است و گر‌يخته است؛ با شتاب فراز آید و تازش 
آورد. آتکه لبةٌ شمشیر خود را از خون دشمنان سیر اب‌گرده باشد و ذر 
کی‌ماگرم جنگت و در هر‌جای‌آوردگاه. پردباری‌را شایستهتی بشناسد. 
بر من گران است. که شما را گز ند رسد و شمار شما بکاهد و من 
اندو هناگی و گر‌فتارو به‌ز نحس بسته نو اک من در میان شما 
می بودم و ایشان آهنگت شما می‌کردند. باد آدردگاه افزون می‌ساختم 
و خاک پر سر و روی بدسگالان می‌انگيختم. چه پسیاد سپاهیانی را 
که پر‌اگنده کیدم؛ در چه چنگت‌ها که مر‌دانگی نمودم و چه بسیار 
هماوردی را که چون درختی آغشته به خون. بر خاکث سیاه مر کت 
[ ند اختم . 

مستورد به نزد یار ان خود پیام فر‌ستاد و گفت: : از مپان این تبار 
بیر‌ ون روید و آهنگت «سوراء» کنید. ایشان به گونه پراکنده. از هم 
گکسستد. روی بدان سامان آوردند چتان که در آنجا سیصد مرد چنگی 
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فراهم آمد ند. سپس روانه «صر ات» شد ند . مغيرة پن شعبه گزارش 
ایشان بشتید و سران مردم را فراخواند و با ايشان به کنکاش 
در نشست که چه کسی دا به نبرد ایشان گسیل دارد. عدی بن حاأتم به 
وی گفت: هس ما با ایشان دشمن. از باورهای‌شان بیزار و در 
فرمانبری از تو سر سپاریم. هس کدام دا بخواهی؛ به جنگت ایشان 
بیرون شود. معقل بن قیس به ایشان گفت: ميچ‌يك ازاین کسان را 
که در پیرامون تواند. نبینی جن اینکه فرماندار و شنوای تو باشد و 
از ايشان بر‌کناد و نابودی ایشان را دوستار باشد. من بر آنم که از 
من کسی با ایشان دشمن‌تس نیایی؛ مرا به پیکار ایشان کسیل کن زیرا 
من به دستوری خدای بنرگث» آسیپ ایشان از تو برانم. مفیره خفت: 
بیرون شو به‌نام خدا! وی سه هزار جنگاور بسیجید و همراه معقل 
کرد. مغیره به س‌کردة پاسداران خود گفت: پیدان علی دا همساه 
معقل کن زیرا او خود از پاران علی بوده است. چون در کنار هم به‌کار 
بر‌خیز ند» يا یکدیکی خو گیر ند. اپشان پیش از همه خواهان خون این 
دین‌زدايانند و از همه پر ایشان کستاخ تر ند زیر! پیش از این بار‌با 
ایشان پیکار آزموده‌اند. صعصمة بن صوحان نیز گفتاری مانند سخن 
معقل گفت: مفیره به وی گفت: بنشین که تو سخنوری بیش نیستی. 
این سخن په سختی خشم صمصعه را برانگیخت. 

از این‌رو چنین سخنی به صمصعه گفت که برای دی گزارش آوردزد 
که او عشان را دلاورانه می‌نکوهد و علی را پسیار یاد می‌ کند و او 
را پر همان بر تری می‌بخشد. مغیره پیش تر او زا ف‌اخوانده په‌وی 
گفته بود: مبادا بشنوم که عشمان دا می‌نکومی و علی دا بر تری میب 
بخشی زیرا این دا من پتر از تو می‌دانم ولی این دستگاه فر‌مانرانی 
هنگامی پدیدار شد که ما بدی‌های آن را بسرای میدمان می گفتيم. 
اکنون بسیاری از آنچه را به‌ما فررمان می‌دهند» فر ومی گذاریم و چیزی 
را بر زبان می‌آوریم که از آن گزیری نیست تا گز ند این کسان را از 
خویشتن دور سازیم. آگی تو می‌خواهی بر تری علی دا یاد کتی؛ ز نمپار 
که میان خود با یارانت به‌ گونه‌ای نپانی در خانه های‌تان باشد. امسا 
آشکار! در مز گت» هر گز خلیفه نتواند آن را بر‌تافت. صعصعه بدوی 
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می گفت : ری » چنین کنم. آنگاه به وی گزارش می‌ر سید که آن, کار را 
کرده است و علی را بن همهٌ جمپانیان پر نس ی بخشیده. از این‌رو» 
مغیره کينة او را په‌دل گر‌فت و این پاسح گز نده را په او داد. صعصمه 
به وی گفت: آیا من سخنوری بیش نباشم؟ به خدا که من سخنور نستوه 
و فی‌مانف‌ما باشم. هان. به خدا اگر مرا در جنگت شتر می‌دیسدی که 
نیز ه‌ها چگونه در هم فشرده می‌شد ند پیکر ها چاکت چاکت می‌شد ند و 
س‌ها پر خاکت می افتاد زد» بی کُمان خستو می‌شدی که من شیری پیل 
شکارم. مغیره گفت: بس کن به جان خودم سو گند» زبانی سخت زیبا 
گوی به تو ارژانی داشته‌اند. 

ممقل با سه هزار مرد چنگی از گزیدگان پیروان علی بیرون آمد 
و آهنگت سوراء کرد و یارانش پدو پیوستند. 

اما خارجیان» بنه سوی بپ‌سین (بپ‌شین» نیر‌شیسر) رهسپار 
گشتند و خواستند گذر کنند و خود را به سس کنه بی‌سانند که خانه. 
های خس‌و ان در آنجا بود. سماکی پن عُبَید آژدی عبسی که قر‌ما ند از 
آیُجا بودء راه را بر ایشان بست . مستورد بر ای وی نامه نکاشت و او 
را به آشکاد کردن بیزاری از عثمان و علی خواند و فرمود که از وی 
و یادانش پیسروی کند. سماکث بن عبید گفت: اگس چنین کنم. پدا 
پی‌مردی که من باشم! او پاسخ را به مستورد باز گرداند و او را یه 
پیروی از تودهٌ مردم خواند. به وی نوید بخشید که برایش زینپار 
خواهد گر فت . مستورد خارجی نیذیرفت و سه روز در مداین ماند. 
آنگاه به وی گزارش رسید که معقل بن قیس به سوی ایشان روانه 
گشته است. مستورد ایشان را گرد آورد و گفت: مغیره. معقل ین 
قیس را به‌نبرد شما کسیل کرده است که از دستة سبئیان درو غگو ی 
درو غپرداز است. دای خود با من بگویید. برخی گفتند: ما بسرای 
خوشنودی خداو ند و پیکار در راه او بیسرون آمده‌ايم. به‌کجا رویم؟ 
بلکه می‌مانیم تا خدا میان ما داوری کند. برخی دیگر گفتند: از 
ایشان کناره می‌گیریم و با خواندن خدا بر ایشان و خواندن مردم به 
سوی خود» بر ایشان حجت می‌آوریم. مستورد بسه ایشان گفت: من 
درست نمی‌دانم که پمانیم و ایشان هنگامی به ما رسند که آسوده 
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باشند. من بر آنم که پیشاپیش ایشان راه پیماییم و ایشان در جست‌و 
جوی ما بیرون آیند و پاره پاره گردند و پراکنده شوند و ما در چنین 
حالی با ایشان دیداد کنیم و پذدیر ای‌شان شویم. 

ایشان روانه گشتند و بر جن‌جرایا گذشتند و بد سر‌زمین جوخی 
شد‌ند و سپس به مَدّار فرارفتند و در آنجا ماندگار شد ند. 

این عاس که در بمسه بود. گزارش ایشان بشنید و پر‌سید که 
مغیره پا ایشان چه ک‌ده است. په او گزارش دادند که چه رفته است. 
او شر يت پن اعور حارئثی دا که از پپروان علی بودء فر‌اخواند و به 
وی گفت: به پیکار این دین‌زدایان بیرون شو. او چنان کرد و سه‌هزار 
مرد جنکجوی سوارکار از پیروان علی بر‌گزید و زر هسپار مذار شد. 
پيشینه ایشان از ربیمه بودند. 

اما معتل بن قیس روانة مداین شد تا پدان رسید و شنید که 
خار چیان از آنجا کوچیده‌اند. این کار بر مردم گسران و دشوار آمد. 
معقل به ایشان گفت: اینان از آن‌رو رهسپار شد:اند که شما در پی 
ایشان روانه شوید و پاره پاره گردید و پراکنده شوید و هنگامی به 
ایشان رسید که خسته شده باشید. به شما گز ند و آسیبی نر‌سد چز 
اینکه به ایشان همان رسد. معقل در پی ایشان روان شد و ایورَواغ 
شاگری را با سیصد سوار پیشاپیش روابه گد. ایورواغ رفت تأ در 
مذار به ایشان رسید. با یاران خود به رايزنی پرداخت که پیش از 
آمدن معقل با ایشان کارزار کند يا نکند. پرخی گفتند: پیکار می- 
کنیم؛ و برخی گفتند: نمی‌کنیم.ابورواغ گفت: مقل به من فی‌موده 
است که با ایشان کارزار نکنم. به وی گفتند: بمتر این است که به 
مستورد خارجی نزدیای باشی تا معقل فر‌ارسد. این هنگام شام بود. 
دو سوی رزمنده شب را به پگاه رساندند و همدگر ر! همی پاییدند. 
چون روز بالا آمد. خارجیان که سپصد مرد چنگی بودشد» به سوی 
ایشان بیرون آمد ند و بی ایشان تأختند . یاران اپورواغ لختی شکست 
یافتند و سپس ابوروا] ایشان را آواز داد: پر ایشان تازید بر ایشان 
تازید! ابورّواغ با یاران خویش تازش آورد ولی چسون به خارجیان 
رسید ند» شکست خورده باژ گشتند اما کسی از ایشا کشته تشد. باز 
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اپورواغ ایشان را آواز داد: مادران‌تان به سوکت‌تان بنشینند! با ما 
پاز کردید تا به این گروه نزديك باشیم و از ایشان دوری نگزينيم تا 
رهیرمان به نزی ما رسد. چه زشت است. که به سوی سپاه خود شکست 
خورده از دشمن و سر به زیر باز گردیم! یکی از یارانش به وی گفت: 
خدا از راستی و درستی آزرم ندارد. به خدا سوکند که ما را شکست 
داده‌اند. اپوزواغ کفت : خدا نکند که در میان ما کسان ف‌اوانی مانئد 
تو باشند. ما تا هنگامی که از پپنة پیکار دور نکشته بائیم و پدان 
پشت نکرده باشیم» شکست نغورده‌ايم. هر زمان به سوی دشمنان 
گراییم و نزديك به ایشان پاشیم, بر حالتی نيك هستیم. نزديك به 
دشمنان بر‌پای ایستید و اگی بر شما تاختند و از پایداری در براپر 
ایشان درماندید» اندکی واپس نشینید و باز چون بر شما تاز ند و از 
کارزار با ایشان درمانید» واپس نشینید و به پادگانی روی آورید د 
چون از پیگرد شما باز گ‌دند. بر ایشان تازید و نزديك به ایشان 
باشید زیرا اندکی دیگن سپاهیان سر‌اسری یه شما پیو ندند. 

بر همین پایه. ایشان چنین رفتاری در پیش کرفتند که هر پار 
خارچیان بر ایشان می‌تاختتد» از براین ایشان واپس می نشستند و 
چون خارجیان بازمی‌گشتند. ابورواغ و پارانش سر در پی ایشان 
می‌گذ‌اشتند. چنین کردند تا هنگام نیمروز فرارسید. هر دو سوی 
رز منده فرو دآمد ند و به نمازدر ایستاه ند . آ نگاه نماز دگر به‌جایآو ردند. 
از آن سوی» روستاییان و رهگذران به معقل گزارش داده بودند که 
خارجیان را با پاران وی نبره افتاده است. گفته بودند که خارجیان 
یاران او دا از برابر خود مي‌رانند و چون بازپس می‌گردند. یار ان 
وی سی در دنبال ایشان می‌گذارند. معقل گفت: اکر پرداشت من از 
ابوژواغ درست باشد» او هرگز شکست خورده به نزد شما باز نگر‌دد. 
آنگاه با هفتصد مرد چنگی از گردان و زورمندان به پیش تاخت و 
مُحرٍز بن شپاب تمیمی دا بر مردم کم توان گماشت. چون از فراز بر 
سر ایورواغ بی‌آمدند» او به پاران خود گفت: اينكت این گرد و خاکت 
نیروهای کمکی! پیایید به سوی دشمنان خود شتأبیم تأ پاران‌مان را 
این کمان در دل نیفتد که از اپنان دوری گزیده‌ايم و ت‌سیده‌ایم. ابو 
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رواغ و یرو هایش به پیش تاختند تا در برابی خارچیان جاي گر فتند 
و معقل و همسراهانش به‌ایشان پیوستند. چون هنگام فر وشدن‌خور شید 
ف‌ارسید» مستوره خارجی با یاران خود و اپوواغ با دوستان خویش 
په نماز درایستاد‌ند و معقل نیز با پرادران خود نماز گزارد.اپورواغ 
یه معقل گفت: اینان را تازش‌هایی هر‌استاکت است. تو خود را به 
خویشتن خویش در این کارزار میفکن بلکه در پشت سر مردمان بمان 
تا پشتوانه‌ای برای‌ایشان باشی. معقل گفت: رایی نیکو فی از آوردی. 

در همان هنگام که این دو گفت‌و گو می‌کر‌دند» خسارجیان تاختن 
آوردند و بيشینه یاران معتل شکست خوردند و گر یختند ولی او خود 
استوار بر‌جبای بماند. معقل از اسب خنود پیاده شد و اپسورَواغ و 
پیرامون دویست مرد جنگی او را همر‌اصی کردند. چسون مستورد 
ایشان را فراگرفت» با نیزه‌ها و شمشی‌ها به‌رویارویی او پرداختند. 
سپاهیان معقل اندکی واپس کر يختند. سپس مسکین بن عامر که مردی 
دلاور بود» ایشان را آواز داد: به‌کجا می‌گسریزید با اینکه می بیتید 
سر کر ده شما از اسپ فرود آمده است و مردانه‌می‌جنگد! شرم ندارید؟ 
او باز کشت و سوارانی بسیار با او بازگشتند و معقل بن قیس پا 
همراهان خود خارجیان را فرومی‌کوفت. چندان پیکار کرد که ایشان 
را به‌خانه‌های‌شان واپس راند. چندانی درنگت نکردند که مخرز بن 
شپاب و یارانش فر ارسید‌ند. معقل همی بر بال راست و چب تاختن 
آورد و به یاران خود همی گفت: از جای خویش نجنبید تا پامداد 
قر‌ارسد و ما همگروه بی یشان تازیم. 

در آين زمان مردمان رو در روی همدگر اپستادند. همان سان که 
ایستاده بودند» گز‌ارش‌گری از خارجیان به تزد ایشان آمد و ایشان 
را آگاه ساخت که شريك بن اعور با سه هزار مرد جنگی آهنکت ایشان 
گرده است. مستورد به پاران خویش گفت: مرا رای بر اين نیست که 
در برایی این همه جنگاوران پایداری کنیم. چنین می‌بیتم که به‌همان 
جا شویم که از آنجا آمده‌ایم زیرا بصریان ما را تا سرزمین کوفه‌دنبال 
نخواهند کرد و از این‌رو جنگیدن با کوفیان برای‌مان آسان خسواهد 
بود. آنگاه به ایشان گفت که فرود آیند تا اسبان‌شان لختی بیآسایند. 
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چنین کردند و سپس به درون روستا رفتند و برای خسود راهنما 
بی‌گر‌فتند تا ایشان را به راهی که از آن فراز آمده بسودند. دهتمون 
گشت و خارجیان راه باز گشت را در پیش گر فتند. 

اما معقل. چون سیاهی ایشان را ندید کس در پی ایشان فی‌ستاد 
تا پرایش گزارش آوردند که خارچیان چه کرده‌اند. او گزارش آورد 
که یار ان مستورد از آنجا کوچ کرده‌اند. معقل ترسید که ترفندی در 
میان باشد؛ از اين بیم داشت که بر او شبیخون ز نند. از این‌رو» خود 
و یار انش‌دوراندیشی پيشه ک‌دند و تا بامداد به پاسداری در ایستاد ند. 
چون پگاه فر ارسید. کس په نزد ایشان آمد و گزارش داد که مستورد 
خارجی و همراهانش از آنجا دور شده‌اند. شريك بن اعور با 
هس اها نش, فی‌ارسید ند. او ساعتی با معقل به گفت‌وگسو پرداخت و 
گزارش با وی باز گفت. شريك پاران خود را به همراهی با معقل 
خواند که نپذیر‌فتند و او از ناسازگاری یارانشء به نزد معقل پوزش 
خواست. او دوست معقل بود و پیروی از علی میان این دو پیو ندی 
استوار می‌داشت. معتل ابورواغ را به پیروی از خود و همرآهی پا 
خو یش فی‌اخواند. ابورواغ به وی گفشت: به شمار آنان که با منندء پر 
نیر‌وی من بیفزای تا به‌هنگام دیداد با خارجیان تواناتر باشم. معقل 
ششصد سوار همراه او کرد. سپاهیان ابورواغ روانه شدند و شتاب 
ورزیدند تا خارجیان را در جر‌جرایا دریافتند و دیسدند که در آنجا 
فرود آمده‌اند. ابوواغ به هنگام بر‌آمسدن خورشید ایشان را رود 
آورد. چون خارجیان اپشان را دید ند. گفتند: پیکار با اینان آسان تر 
از پیکار پا کسانی است که پس از ایشان فراخواهند رسید. مستورد 
خارجی و همر‌اهانش بر اپوزواغ تاختند و زورمندانه فشار آوردند. 
پاران ابورواغ شکست یافتند و گريختند و او يا صد سوار ماند و 
جنکت با ايشان را به دراز! کشاند. همی سرود: 
ان القَتی کل القتی من لَم یل لا الجیَانْ حَاد مَنْ وَفْم الاستل 
عَلِمث آیْی (ذا الباش رل اروع یسوع الپیج مشدلم بل 

یهتی: جوانمرد راست و درست آن کس است که هیچ هر اسی به 
دل راه ندهد؛ و این به هنگامی است که جنکاور بزدل از بیم کوفته 
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شدن با نیز روی از آوردگاه بر‌گر‌داند و به دنبال گریزد. یار من 
به‌خو بی می‌دا ند که چون هر اس, جنکت فر‌ود آید. پپلوانی دشمن‌شکار 
باشم که هيچ نترسم و همی به‌پیش تازم. 

آنگاه پارانش از هر کران فیارسیدند و جنگی راستین را آشضاز 
نشمپادند تا خارجیان را دایس راندند. چون مستورد خارجی چنین دید 
دانست که ار معقل و پارانش فر‌ارسند. خارجیان‌همگی نابودشو ند. 
وی و پارانش روانه گشتند و از دجله گذشتند و در سر‌زمین بم‌سیی 
در نکت ورزیدند. ابورواغ به پیگرد ایشان پرداخت تا ایشان را در 
ساباط فرود آورد. چون چنین کد. مستوره خارجی به پاران خود 
گشت: اینان گردان گردن‌کش سپاه معقل و سواران چان‌شکار اویند. 
اگی می‌دانستم که يك‌ساعت زود از او ف‌اخواهم رسید» بر او پیشی 
می‌گرفتم و با دی نرد تبرد می‌باختم. سپس فرمود که در بارة معقل 
پر‌س‌د چو کنند. از رهگذران پرسید ند و اینان. گزارش دادند که معقل 
و یارانش در دیلمایا در سه فر‌سنگی» فرود آمده‌اند. چون مستورد از 
این کار آگاه شد., خود و یار انش سوار شدند و رفتند تا به پل سایاط 
ر سید ند. این همان پل رود شاه بود. او در سوی کوفه بود و ابورواغ 
در سوی مداین. مستورد از پل گذشت. چون ابورواغ دید که ایشان 
سوار شد ند یاران خود را بسیجید و فرارفت و در جایی در بیابان 
میأن مداین و ساباط ماندگاد شد تا کارزار در آنجا باشد. در همانجا 
مائد و ایشان را همی بیوسید. ون مستورد از پل گذشت و آن را 
برید» به دیلمایا به سوی معقل شد تا بر او شبیخون ز ند. به وی‌رسید 
و در این هنگام پاران معقل پراکنده یودند و او می‌خواست کوج کند 
و برخی از یارانش پیش از او روانه شده بودند. چون معقل ایشان 
رادید پر چم خود را برافر‌اشت و آواز داد: ای پندگان خداء به زمین 
چسبید! پپر آمون‌دو پست‌مد چنگی به هس | هی او قرودآمد‌ند. خار چیان 
بی ایشان تاختند و ایشان زانو بر زمین زده به پیشواز خارجیان 
شتافتند. معقل و پارانش نتوانستند پر خارجیان چیره شوند. از این 
رو آنان را رها کر‌دند و رو به سوی اسبان خود آوزدند ولی آنان راه 
را پر اینان پستند و لگام‌های اسپان‌شان دا برپدند که پبه‌هن سوی 


۰« الکامل فی‌التار نج 


پر‌اکنده شدند. آنگاه بر پاران پراکندء معقل تازش آوردند و میان 
ایشان جدایی افکندند و سپس به سوی معقل و یارانش روی آوردند 
گه زانو زده بودند. بسس ایشان تاختند ولی معقل و پارانش تکان 
نخوردند. بار دیس تازش آورد‌ند ولی نتوانستند بر ایشان چیره 
شوند. مستورد خارجی به یاران خود گفت: نیمی از شما فرود آیید و 
نیمی سوار بر اسپان بمانید. چنان کر‌دند و کار بر معقل و یارانش 
به‌سختی دشوار گشت و نزديك بود که همگی نابود شو ند. 

در همان هنگام که اینان چنین بودند ابورواغ و همراهانش فر اب 
رسید ند. انكيزء پاز گشت او این بود که وی در جایگاه خود ماند و 
فر ارسیدن ایشان را همی بیوسید. چون دیر کر‌دند. کس فرستاد که 
از ایشان گزارش بیاورد. اینان پل را بریسده دیدند و شاد شدند و 
گمان بردند که خارچیان از تسس ایشان پل دا بریده‌اند. به نزد 
ابورواغ بر گشتند و به او گزارش دادند که خارجیان را ندیدهاتد 
زیرا پل را از بیم ايشان بسریده‌اند.ابورواغ گفت: به جان خودم 
سوگند که این کار را تنپا از روی‌ترفند کرده‌اند و من جز این گمانی 
ندارم که پیش از شما خود را به‌معقل بن قیس رسانده‌اند زیر سوار 
کاران و چنگاوران دلیر او دا با من دیده‌اند و پل را از ایسن‌رو 
بر‌یده‌اند که شما را به‌کاری چز پیگرد خود سر گرم ساز ند. بشتابید. 
پشتایید و ایشان دا دریایید. 

آنگاه روستاییان را فرمود که پل را بستند و او از آن گذر کرد و 
به پیگرد. خارجیان پرداخت. در این هنگام نغستین کی‌یختگان به او 
رسیدند. او فریاد برآورد: زی من آیید. زی من آیید! بسه نزد او 
باز گشتند و گزارش پپنة کارزار با او دادند و گمتند که معقل را 
چنان پشت سر گذ‌اشته‌اند که مر‌دانه پیکار می کند و جن این گمانی 
نیست. که اکنون بر دست خارچیان کشته شده است. او در پسوییدن 
شتاب ورزید و همه گریختگان وی را همراهی کردند. سپاه رسید و 
پرچم لشکر معقل را افی‌اشته دید و نگریست که مردمان به‌سختی پیکار 
می‌کنند .۱ بورو ۱ غ و یارانش بر خارجیان تاختند و ایشان را نه چندان 
دور داپس راندند.اپوروا] به معقل رسید و اينك دید که او پیشتاز 


رویدادهای سال چپل و سو هجری ۳۰۷ 


است و یاران خود را به چنگت بی‌می‌شورانسد. اینان به‌سختی بي سپاه 
خارجیان زدند. مستورد و یارانش از خارجیان» فرود آمدند و معقل 
و یارانش نیز پیاده شد ند و سیس هم؛ُروز را به‌سختی با شمشیر نبرد 
از مودند. 

سپس مستورد معقل را به هماوردی خواند. پارانش او را پازب 
داشتند ولی معقل نیذیرفت. و روانه شد. او شمشیر داشت و مستورد 
نیزه. یاران معقل گفتند: نیزه‌ات بر‌گیی. او به اندرز ایشان کوش 
نداد و بر مستوره تازش آورد. مستورد چنان پر اد کوقت که نیزه از 
پشتش بیرون آمد. معقل با همان کاری که برایش پیش آمده‌بود. خود 
را به مستورد رساند و چنان با شمشیر بر تار کش کوفت که مغزش 
پر زمین ریخت. مستورد فروه افتاد و مرد و معقل بددنبال وی. 

معتل گفته بود که اگر من در گکذرم» عمروین محرز بسن شسپاب 
تمیمی فرمانده شما باشد. چون کشته شد. عمرو درفش را بی‌گرفت و 
پا مردم بر خارچجیان تاخت و به درو کس‌دن خارجیان پرداخت. همه 
ایشان را کشتار کرد چنان که تنپا پنج یا شش تن و ار هید ند. 

ابن کلبی گوید: مستورد از تمیم و از پنی‌ریاح بود. او این‌س‌وده 
جَریر را گواه آورده است: , 

و یتّا قتی الفثیان و الجود مَعْقَل و متا الذٍی لاقی بدجلة معا 

یعنی د : از ما چوانمرد جوانص‌دان و سر‌آمد بخشند کان معقل است 

و از ما آن کس است که بر کر‌ان دجله با معقل دیداز گرد. 


باز گشت عبدالرحمان به استان سستان 


در این سال عبسدالله بن عاسء عبدالرحمان بن سمرّه را به 
فرمانداری سیستان بر گماشت. به‌آنجا آمد و س‌کرده پاسبانانش تاد 
پن خصین حبطی بود و از مبتران عمروین عبیدالله بن مَعْمَر و دیگر ان 
پا او بودند. او به‌جنگث شارسان‌هایی می‌شد که مس دم آن نایاور شده 
بودند؛ آنپا را می گشود. سر‌انجام به‌کا بل رسید و آن را برای يك‌ماه 
در میان گرفت و کشکتچی‌ما (پر تا به افکن‌ها) بر آن پست که باروی 
آن. شکستی پزر کت برداشت. عمّاد بن خصین يك شب ماند و با بت 


۲۰۵۸ الکامل فی‌التار بخ 


پر‌ستان [ آذرستایان] همی نبرد آزمود و آنان نشوانستند رخنه را 
پیند‌ند و از این‌رو فردا یرون آمدند و به‌پایداری در برابی مسلصاتان 
درایستادند. مسلمانان ایشان را بشکستند و بسه‌زور یه درون شسس 
شد‌ند. سپس به سوی پست شد و آن را هم به‌زور گشود. به زران شد 
که مردمش گر يختند و او بر آن چیره گشت. سپس به خشك شد که 
می‌دمش با وی از در آشتی درآمدند. آنگاه به رخج رفت که با او 
پیکار آزمودند و او آن شارسان را گشود. سپس به زابلستان رفت که 
همان غز نه و پیر امون‌های آن‌است. مس‌دمش پا او پیکار کردند. اپشان 
پیمان‌خود را شکسته پودند . او آن را کشود و به دا بل یاز گشت و دید 
که س‌دم آن پیمان خود را شکستها ند. 


بر‌خی گویند: معاویه او را از سوی وی بر گماشت. او با «قیقان» 
جنگید و غنيمت‌ها به‌دست آورد و په نزد معاویه شد و اسبان قیقانی 
بر‌ای او به‌ارمفان برد. بر‌گشت و با قیقانان جنگید که از تر کان یاری 
گر‌فتند و او دا کشتند. سخنسرا در این باره می‌گوید: 


و ابن سوّار علی عدّانه موقد التثار و قتال اقب 
یعنی: آبن سوار به روزگار خود» افی‌وز ندة آتش و کشتار کنندة 
بد سگالان یود . 


او می‌دی بزر گوار بود چنان که هر کز در لشکر کاهش آتش افر و خته 
نمی‌شد | چه خود به‌مردم خوراکت می‌داد]. يكك شب آتشی فروزان‌دید 
و پر سید : این چیست؟ گفتند: زائویی است که برایش «خبیص» 


(آفر و شه) می‌پز ند. فرمود که سه روز پیایی به مردم آفروشه دهند. 


فرمانداری عبدالله پن خازم بر خراسان 
گویند : در این سال عبدالله بن عاس. قیس بن هَیْم قیسی سلمی 
را از فرمانداری خر اسان بی‌کنار کرد و عبدالله بن خازم را به‌جای او 
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رو بدادهای سال چپل و سوم هجری مج ۳ 


انيزة این کار چنان بود که قیس در فر‌ستادن باژ و ارمخان | از 
راه چپاول کردن مردم] سستی کرد. عبدالله بن خازم به عبدالله بن 
عاس کفت : مرا بر خ‌اسان بکمار تا همه کارهایت را به سامان 
رساتم. او برایش فیر‌مانی نوشت. گزارش یه قیس, رسید و او از ابن 
خازم و نیر‌نگت و پدسگالی‌اش ت‌سید. خراسان را رها کرد و رو به 
راه نپاد. ابن عاس بیش تر خشمگین شد که آن مرز را خرد انگاشته 
است. وی را به ز ندان افکند و بزد و مردی از «یشکر» بر خراسان 
گماشت. بررخی گویند: نخست سل بن ريت کلابی را بر گماشت و 
سپس این خازم را. 

در پارة بر‌کنار گر‌دنش جز این‌هم داستان‌هایی آو رده‌اند. یکی این 
است که این خازم به اپن عاس گفت: تو قیس را بی خراسان 
گماشته‌ای. که مرردی سست و کم‌توان است و من می تس سم اگر جنگی 
بر‌ایش پیش آید». شکست خورد و خراسان از دست بشود و دایی‌های 
تو رسوا شوند. خواسته اش مردم قیس عیلان بود. ابن عامس گفت: چه 
پاید کرد؟ گفت: برای من فرمانی بنویس که اگر وی از برابی دشمنی 
رو گردان شود. من به‌جایش نشینم. او برایش چنان فر‌مانی توشت. 

در این منگام گروهی از مردم تخارستان برشوریدند. قیس با او 
به‌رایز نی پرداخت که چه کند. ابن‌خازم رای داد که پاز گرد تا کسانش 
پر گرد او فراز آیند. چون يك یا دو گامواره برفتند» این خازم فی‌مان 
خودرا بیرون آورد و به‌کار مردم بر‌خاست و با دشمنان دیدار کرد و 
ایشان را درهم شکست. گزارش به کوفه و پصسره و شام رسید و 
قیسیان بر‌آشفتند و گفتند که قیس و ابن عاس را گول زده است. گله 
به‌نزه مماویه بردند. معاویه او را ف‌اخواند و او از آنچه در باره‌اش 
گفته شده است» پوزش خواست. مماویه گفت : فردا در میان مرده 
بر‌خین و پوزش بخواه. او به‌نزد یاران خود باز گشت و گفت: مسا 
فر‌موده‌اند که سخترانی کنم ولی من سخنوری خسوب نیستم. شما در 
پیر‌امون تخت سخنوری بنشینید و چون من سخن رانم سخنم را راست 
شمارید. فردا به سخنرانی بر‌خاست. خدا را ستود و ستایش و سپاس 
او را به‌جای آورد و سپس گفت: همانا دود کس به سخنرانی در برابر 


۳۰۹۰ الکامل فی‌التار بخ 


م‌دم ب‌می‌خیز ند: رهبری که از آن گزپری نمی بیند پا نابخردی که 
باد پر گویی درد سر‌ش, می پیچد و من هی یات از این‌دو نیستم . کسی که 
ما می‌شناسد» می‌داند که من از فرصت‌ها آگاه و به سوی آن شتابانم» 
در جاهای نابودی پایم را واپس‌می‌کشم. رزم به‌تیکویی به‌پایان میس 
برم و دارایی را يك‌سان بر کسان بخش می‌کنم. هر کسی را که مرا 
به این ویژ گی‌ها می‌شناسد. به خدا سوگند می‌دهم که گفتة مرا راست 
شمار:. یارانش گفتند: راست‌گفتی. باز گفت: ای‌سرور خداگر ایان» 
تو از آن کسانی که په خد! سو گندشان دادم؛ آنچه را می‌دا نی بگوی. 
معاو یه گفت: راست گفتی. 
باد جند رو یداد 
در این سال مروان بن حکم» فی‌ماندار مدینه» با میدم حج گزازد. 


پر مکه خالد بن عاص بن هشام. بر گوفه مفيسءة پن شعبه و بر بصه 
عیدالله بن عامس بو د دك . 


هم در این سال عبدالله ین لام از ساران بلند واه پیامبن, 
در گذشت. او از دانشمندان بر‌خوردار از نيشته زاهل کتاب) بود و 
پیاأمس خد | زص) بمرشت را پر ای او گواهی داد. 


رو بدادهای سال چهل و چهارم هجری 
( ۶۶۴ میلادی ) 


در این سال مسلمانان همراه عبه‌الر‌حمان‌پن خالدين ولید په‌دردن 
سرززمین های رومیان رفتتد و زمستان را در آنجا گذراندند. بش بن 
آبی ارطاة به جنگث در دریا روی آورد. 


پرکناری عبدالله بن عامر از فرمانداری بصره 

در این سال عبدالله بن عامر از فرمانداری بصره بر کتار شد. 

انگیزه این کار این بود که ابن عامس مردی بسردبار» فرزانه» 
پزرگوار و نرم‌خوی بود و نابخردان و آشوب‌گران را فرو نمی‌گرفت. 
بهسه به روزگار فی‌مانداری او روی به‌تباهی آورد. او به‌نزد زیاد بن 
آپیه کله برد و چاره جست. زیاد گفت : شمشیرت را از نیام بر گش. 
اين عاس گفت: نخواهم با تباه‌سازی خود. ایشان را بپیود بخشم. 
آنگاه این عامر گروهی به نمایندگی خود به نزد معاویه گسیل کرد و 
اپنان در نزد مماویه با گروه نمایندگی کوفه دیدار کر‌دند. در میان 
ایشان ابن کَوّ! بود که نامش عبدالله‌بن آپی اقا پشکری است. معاو یه 
از ایشان در باره عراقیان به‌و پژه بصریان پر‌سش کرد. این کوا گفت : 
ای سرور خداگرایان» بصریان را تابخردان و آشوب‌کران‌شان 
خورده‌ا ند و فر‌مانروایی بر ایشان سست گشته است. او ابن عامی را 
سست و تاتوان فر‌انمود. معاویه گفت: در نرد خود بصی یان در بارهٌ 
ایشان سخن می‌گویی؟ 
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چون بصریان یاز گشتند. آنچه را رفته بود» به ابن عامی گز‌ارش, 
دادند. او پرآشفت و گفت: چه کسی از عراقیان با ابن کوا دشمن تر 
است؟ گفتند: عبدالله بن ابی‌شیخ یشگری. ابن عاس او را بر خراسان 
گماشت. چون گزارش این کار به گوش ابن کوا رسید» گفت: پسس 
«دجاجه» (یمنی ابن عاس) در پارة من بسی اند کت می‌داند. گمان پرده 
است که فر‌مانرو! کر‌دن یشکری بر خراسان مرا آزار می‌دهد. بسی 
دوست می‌دارم که هر پشکری که مسا دشمن می‌داردء از سوی این عاس 
به‌فر ماتداری پر کمارده شود. 

بر‌خی گویند: آنکه این عامی به فی‌مانداری خراسان بر گماشت. 
طفیل بن عّوف یشکری بود. 

چون مماویه سر نوشت بصره را بدانست» پر آن شد که ابن‌عاس 
را بر‌کنار سازد. از این‌رو کس به‌نزد آپن عامس فی‌ستاد و دیدار او را 
خواستار شد. ابن عاس یه نزد معاویه رفت که او را بر سر کارش باز- 
گر‌داند. چورن هنگام بدرود رسید» به وی گفت: از تو سه چیز میب 
خواهم؛ بکوی که آنما را به تو بخشیدم. ابن عامر گفت: آنمپا را به 
تو بخشیدم؛ همانا من پسر ام حکیم هستم. معاویه گفت: کار مرا به 
من باز گردان و خشمگین مباش. ابن عاس گفت: باز گرداندم. معاو یه 
گفت: دارایی خویش در عرفه را به‌من ارزاني دار. ابن عامر گشفت: 
ارزانی داشتم. مماویه گفت: خانه‌های خویش در مجه را به من بخش. 
اين عامس گفت : بخشیدم. معاویه گفت: پیونه خضویشاوندی استوار 
ساختی. ابن‌عاس گَفت: ای‌سرور خداگر ایان, از تو سه‌کار می‌خواهم؛ 
بگوی که آنپا را به تو دادم. معاویه گفت: آنپارا به تو دادم؛ همانا 
من پسر هندم. این عامی گفت: دارایی من در عرفه را به من واگذار. 
مماویه گفت: واگذاردم. ابن عامر گفت: هيچ‌يكت از کار گراران یا 
هیچ‌يكت از کار های مر | آماج باز پر سی نگردان. معاو یه گفت: نگی‌دا نم . 
این عامر گفت: دخترت هند رابه همسری من درآور. معاویه گفت: 
درآوردم. 

برخی گویند: معاویه به وی گفت: یکی از دو کار بر‌گکزین: یا 
کارت را پی‌جویی کنم و تو را دستخوش باز پرسی سازم» پا تسو را 
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س‌کنار کنم ود هر‌چه را پرده‌ای و خورده‌ای و چاپیده‌ای ]؛ بر‌ای تو 
روا دارم. ابن عامی ب‌کناری را بی‌گزید و خواستار شد که از او 
باز پررسی به‌جای نیاورند. مماویه او را برداشت و حارث بن عبدالله 
ازدی را به‌چای وی بر کماشت. 


پیوندانیدن زیاد بن اپیه به پدر معاویه 

در این سال معاویه» زیاد ين سمَیّه" را به پدر خود پیوندانید. 
گز ادش گران چنین پنداشته‌اند که چون زیاد به نزد معاویه شدء مردی 
از مر‌دم عبد‌الئیس همراه او بود. په‌زپاد گفت: ابن عامر را در نزد 
من حقی است [من یه گردن او حقی دارم؛ یا او به گردن من حقي 
دارد]. اگر به من دستوری دهی» به‌نزد وی روم. زیاد گفت: پسر این 
پایه که هر گفت و شنفتی میان شما رود مرا از آن آگاه سازی. مرد 
گفت: چنین کنم.زیاد به وی دستوری داد. مرد به نزد ابن عامی شد. 
ابن عاس گفت: به‌به! آفرینا! پسی سمیه کار های مرا زشت می‌شمارد 
و بر کار گز ارانم نیش میز ند. پر آن شده‌ام که سوگند خوارانی از 
قرریش فی‌از آورم که به خدا سوگند خورند که ابوسفیان هر‌گز مادر 
زیاد (سمیه) را تدیده است. 

چون باز گشت, زیاد از وی پررسش کرد ولی مرد او دا از آن گفت 
و شنود آگاه نساخت. زیاد پافشاری ورزید تا داستان با وی باز گفت. 
زیاد آنچه را رفته بود. په معاویه گزارش داد. معاویه به در بان‌خویش 
گفت: چون ابن عاس فراز آید» چپرء ستورش را از دور ترین درها 
فرو کوب. دریان با وی چنان کرد. این عاس به نزد یزیدین معاویه آمد 
و با او گله آغاز نباد. پزید سوار شد و او را بر معاویه درآورد. چون 
معاویه پدو نگریست» برخاست به درون رفت. پزید به این عاس 
گفت: بنشین که گمان می‌رود فرو نشستن تو از انجمن وی به درازا 
کشد! چون اين دو گفت و گو به درازا کشاندند, معاویه به‌درون آمد 
و همی گفت : 





۱ چون زیاد ز نازاده بود» گاه او دا «پسر مادرش سمیه» می‌خواندند و گاه 
اپسر پدرش». 
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یعنی: ما دا پیشی گرفتنی است و شما دا پیشی گرفتنی. دوستان 
این را به‌خوبی دانسته‌اند. 

آنگاه نشست و گفت: ای پسس عام آيا تو دریارةٌ زیاد چنین و 
چنان گفته‌ای؟ به‌خدا سو کند که تازیان می‌دانند که من به‌روزگار 
جاهلی گر امی‌ترین‌شان بودم و اسلام ارجمندی مرا هرچه بیش‌ تس 
افزون ساخت. روی آوردن من به زیاد نه از آن‌رو بود که با افزودن 
او کاهشی را پر سازم و نه از آن رو که با بودن وی ز بونی خود را به 
ار چمندی پر‌سانم. من یرای او حقی شناختم و آن را در جایش نمپادم. 
این عامر گفت: ای سرور خداگر‌ایان» به همان کاری باز می گ‌دیم که 
زیاد آن را دوست میدارد. معاویه گفت: بر این پایه. ما نیز به همان 
کاری باز می‌گردیم که تو آن را دوست می‌داری. ابن عامر یه نند زیاد 
بیرون شد و او را خر‌سند ساخت. 

چون زیاد به کوفه آمد. گفت: برای کاری به اینجا آمده‌ام که آن 
را پرای شما می‌خواهم. گفتند ؛ چه می‌خواهی؟ گفت: نواد مرا به 
معاو یه بپیو ندانید. گفتند: اما با گواهی درو غ. هرک نه. او به 
پصره آمد و در آنجا مردی در این زمیته به سود او کواهی داد. 

اين» همه آن چیزی بود که ابوجمفش طبری در بارء پیو تدانیده‌شدن 
نژاد زیاد بر دست معاویه. یاد کرده است. او درستی و راستی کار را 
در این باره نگفته است بلکه داستانضی را آورده است که پس از 
پیو ندانیده شدن نژاد زیاد رخ نموده است. من انْیزهٌ این کار و 
چگونگی آن را می‌آورم زیرا اين از گزارش‌های برچستهٌ بلند آو ازه 
در اسلام است که تیاید آن را فر‌و گذارد. 

آغاز سر گذشت چنین بود که سمیه مادر زیاد برد دمگان ز نده‌رود 
در کسکر بود. دمگان بیماد شد و حارث بن کلده ثقفی پزشكت را فیا- 
خواند. او دهگان دا درمان کرد که بمبود یافت. دمگان سمیه دا به‌وی 
بخشید. زن برای او ابوپکره را زایید که نامش نفیع بود. پزشك را 
ازاین پسر خوش نیامد. آنگاه نافع را برای وی بسزاد که او را هم 
دوست نداشت. هنگامی که پیآمس (ص) طایف را در میان گکرفت, 
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ابوبکره به نزد اف (پیامبر) شد و حارث به نافع کفت: تو پسر منی. 
پزشت سمیه را به‌ز نی به یکی از بردگان خود به‌نام عبید داده بود. 
این عبید زومی بود و سمیه برای او زیاد دا بزاد. 

يك بار به‌روزگار جاهلی» ابوسفیان ین حرب به طایف شد و بر 
می فروشی به نام ابومریم سلولی فرود آمد. دیر تر این ابومریم اسلام 
آورد و همراه پیامیبر (ص) شد. آن پار ابوسفیان بها بومریم گفت: دلم 
خواهان زن شده است؛ روسپیذی برای من فراهم کن. ابومریم گفت: 
سمپه را می‌خواهی؟ ابوسفیان گفت: بیاورش, گرچه پستان‌هایی بلند 
و شکمی گند ناکت (یا گنده) دارد. ابومریم سمیه را آورد و ابوسفیان 
با او هم‌بستر شد و زن به‌زیاد آبستن گشت و در سال یکم هجری / 
۲ ۲ م او را بژاد. چون به‌بار آمد و بزر گت شد. ابوموسی اشعری به 
هنگام فرمانداری بر بصره. با او پیمان آزادی نوشت. دیر تر عم بن 
خطاب.زیاد را به ثاری گماشت کهآن‌را به‌خوبی انجام داد و به‌پایگاهی 
پسند پید ه ب آمد . چون باز گشت, به نزد عمر شب که مپأجر ان و اتصار 
نیز در نزد او بودند. زیاد سخنرانی شیوایی کرد که مانند آن را 
تشنیده بودند. عمروبن عاص گفت: آفرین بر این پسر که اگکر از 
قریش می بود. تازیان را با چوبدستی اش می‌راند! ابوسفیان که در 
آنجا بود » گفت ؛: من پدرش را می‌شناسم و نيك می‌دانم چه کسی او زا 
در زهدان مادرش شپاده است. علی گُفت : اي اپوسفیان» خاموشی گزین 
زیرا می‌دانی که اگر عمر این سخن دا بشنود. شتاپان بر سی تو تازد. 

چون علی یه فر‌مانس‌وایی رسید. زپاد دا به‌ثرمانداری فاردس 
بر گماشت که آن را به خوبی نگه داشت و در پاسداری از دژهای آن 
چیزی فرو نگذاشت. گزارش به‌معاویه رسید و او برآشفت و برای 
زیاد نامه نوشت و او را بیم داد و پوشیده به او رساند که ابوسفیان 
وی را ند ید آور ده است. چون ز یات نامه مماویه را خواند. در میان 
مر‌دم به سخنرانی پر‌خاست و گفت: شگکفتا شگنت بسیار از پسی آن 
زن جگر‌خوار و سر‌کردة دورویان بدکار که به نزد من پيكت و پیام 
همی فرستد و مرا پیم دهد و میان من و او دو پسس عموی پیامبر خدا 
(ص) در میان مم‌اچر ان و انصار ند. به‌خدا که اگر برای دیدارش به 
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من دستوری داده شود, مسا تیز و تسد و ترس‌آور و فرو کسوبنده پا 
شمشیر خواهد یاقت. 
گز ارش این کار به علی رسید. او برای زیاد نوشت: من هنکامی 
که تو را بر آن پبته کماشتم. نيك می‌دانستم که شایسته آنی. پیش 
تر ها ابوسقیان سخنی از آرمان‌های نادرست و درو غ‌های درونی بر 
زبان رانده بود که نه بر پایة آن می‌توان از کسی مرده‌ریگی برد ته 
هیچ توادی را استوار داشت. معماو یه [ به‌سان دیو | از پیش روی و 
پشت سر و چپ و راست بر مردم درمی‌آید. پس به هوش باش و باز 
هم هشیار باش. درود و بدرود. 
چون علی کشته شد و کار زیاه و آشتی وی با معاد یه بدانجا کشید 
که یاد کردیم زیاه با مَضَقَلة بن هبیرء شیبانی همد‌استان کشت و به 
گردن گرفت که بیست هز ار درم به‌وی بپ‌دازد تا به مصماویه بگوید: 
زیاد» سرزمین پارس را از خشکی و دریا خورده است. اينك بی پاية 
پرداخت دو هزار هزار [دو میلیون ] درم با تو آشتی کسده است. به 
خدا آنچه را گفته می‌شودء جن راست و درست نمی بینم . چون به تسو 
گوپد: چه گفته می‌شود؟ بگوی: او پسر ابوسفیان است. مصقله چنان 
کرد و مماویه بر آن شد که زیاد را با خود بگراپاند. او از دراه 
پیو ندانیدن زیاد» دوستی او را پاکت و پالوده ساخت. این ده بر این 
کار همداستان شد‌ند. مس‌دم را فی‌اخواند و کسی را فراز آورد که به 
سود زیاد گواهی دهد. یکی از ایشان ابوم‌یم سلولی می‌فر‌وش بود. 
ابومس‌یم گفت : يك بار ابوسفیان به‌نزد من آمد و از من زن روسپیذی 
خواست. گفتم: اکنون تنپا سمیه را در دستر‌س دارم. |بوسفیان گفت : 
پیادرش با همه پلیدی و پلشتی و شلختگی که دارد. سمیه را آوردم 
و ابوسفیان با او تنپا به درون خانه رفت و لختی بر نيامد که سمیه 
پیررون آمد و... زیاد گفت: خاموش باش ابومریم! تسو را به گواهی 
ق‌اخواندیم نه دشنامدهی . 
از این پس, مماویه زیاد دا پیوست خانوادهٌ خود کرد. پیو ندانیدن 
او نخستین کار در راه پایمال‌سازعه آشکار فرمان‌های دینی بود زیرا 
پیامبر خدا (ص) گفته بود که فرزند از آن بستر است و مرد بدکار 





و زن روسپید را سنکث می‌باید. 

زیاد برای عايشه نوشت: از زیاد بن ابی‌سفیان | به مادر خداس 
گرایان]. خواسته اش این بود که عایشه در پاسخ بنویسد: [اژ مادر 
خداگیایان ] به زیاد بن ابی‌سفیان. زیاد می‌خواست با این کار به نزد 
من دم نشانه آورد که پود بوسفیانم. عسایشه نو شت : «ا عایشه مادر 
خداگی‌ایان به پسرش زیاد». این کار پر مسلمانان به گونه همگانی 
و بی اموپان به‌ویژه. گران آمد و داستان‌ها ساخته شد که یاد کر دنش 
در اینجا به در ازا می کشد. از این رو از آن چشم پوشيديم. 

کسانی که برای معاویه پوزش آورده‌اند» گفثه‌اند: معاویه از آن 
رو زیاد را پیو ست خانوادة خود کرد که ز ناشویی‌های روزگار جاهلی 
گو نه‌های بسیار داشت که نیازی به یادآوری همه آنپا نیست. یکی این 
پود که چندمرد پا ز نی‌روسپید هم بستر می‌شد‌ند و چون‌او باردار می‌شد 
و می‌زایید. بچه را به هریت از آن مر‌دان که می‌خواست؛ پیو ست می- 
گن‌د. چود اسلام آمدبء این گو نه زناشویی را تاروا! ساخت لیکن هر 
قرز ندی را به پدرشء از هر‌گونه ز ناشویی که می‌داشتند» و ابسته 
کسد و میان این همه کو نه‌ها جدایی نیفکند. معاویه کمان برد که این 
کار رواست و از أین‌رو میان پیو ندانیدن به روزگار جاهلی و اسلامی 
جدایی نیفگند. اين» سخنی کژ و نادرست است زیرا مسلمانان همگی 
پر نادرستی‌اش همداستانند و در روز کار اسلامی این گو نه پیو ندا نیدن 
رخ نداده است که بتوان از این راه نشانه‌ای آورد. 

بر‌خی گویند: پس از پیو ندانیده شدن زیاد از سوی معادیه» زیاد 
بر آن شد که‌حج بگز ارد. پر ادرش آپو بکره بشنید. این پر‌ادر از هنگام 
ناهمسازی زیاد در گواهی دادن بر زناکاری مقيرة بن شعبه, با او به 
در ناخوشنودی می‌رفت و پا او سخن نسی گفت. چون شتید که زیاد 
می‌خواهد حج گز ارد» به‌خانه اش رفت و یکی از پسرانش را بر گر فت 
و گفت: پس چانء به پدرت بگو که من [ بیادر مادری‌ات ] شنید هام 
که می‌خواهی حیچ گزاری. به‌ناچار در این پویش به مدینه خواهی‌شد. 
بی گمان خواستار دیدار با آم‌حبیبه دخت ابوسفیان و هس پیامبر 
(ص) خواهی گشت. اگی اين بانو تو را بپذیرد, وای از آن ز بونی که 
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بر پيامیر خدا (ص) فرود آید. اگر تو را نپذیرد» دریغ از زسوایی 
در این گیتی و سرزنشی که دشمنانت بر تو فرود آورند. زیاد از 
حج گز اردن چشم پوشید و گفت: خدایت پاداش نیك‌دهاد که در اندرز 
دادن هیچ کوتاهی نکردی و آن را به‌خوبی به‌پایان رساندی. 


جنگ مپلب در سند 

در این سال مسب بن ابی‌ضفه به‌چنگت در مرز سند شد. نخست 
به‌سوی نت و اهواز رفت که در میان مولتان تا کاپل است و آنگاه با 
دشمن دیدار کرد و با او به‌رزم درایستاد. مسبلب در سرزمین قیقان 
هجده سواره از ترکان را دیدار کرد که با او چنگید ند د همگی کشته 
شد‌ند. مسلب گفت :چرا این عجمان‌سبکسر ت از ما گشته‌اند! او اسبان 
را فرو اقکند [یا دم آنپا را بررید یادا غ بر نمیاد] و نعستین کس در 
اسلام بود که چنین می‌گرد. اد ددبارن چن هنت بي کوید: , 

الم تن ان زد یله بیش یه کائوا یر جَیّش الشلب 

یعنی: : آیا ندیدی که چون زان در چنگی پنت شبیخون آوردند» 
پپت‌ین رزم‌آوران سپاه سرلب بودند؟ 

یاد چند رویداد 

در این سال مماویه حج گز ارد. 

هم در این سال مرو ان‌بن حکم در مدینه ایوان و سایبان سر پوشیده 
پاس داشته (برای ایمنی) پساخت. او نخستین کس بود که در مدینه 
چنین کرد. سعاویه از آن روزی در شام چنین کرد که مرد خارجی او 
را یلد 


نیز در این سال ام حبیبه دختس ابوسفیان و زن پیامبر (ص) 
در گذ‌شت. 


هم در این سال رقاعة عدوی از عسدی ر باب کشته شد. او بصری 
بود و دیداری با پیامس داشت. 


رویدادهای سال چهل و بنچم هجری 
(۵۶۶ میلادی) 


در این سال معاویه حارث بن عبدالله ازدی را به‌فرمانداری بمسه 
بر‌کماشت. این کار در آغاز این سال به هنگام ب‌کنار کردن عبدالله 
پن عامر (از شامیان)» انجام پافت. قر‌ماندار تازه. عبدالله پن عم‌و 
ثقنی را سر کردة پاسبانان خود ساخت. حارث چپار ماه ماند. سپس 
معاویه او را بر‌کنار کرد و زیاه بن ابیه را بر گماشت. 


قرمانداری زیاد بن اپیه بر بصره 

زیاد پن ابیه به کوفه آمد و ماندگار شد و همی بیوسید که او را 
فر‌ماندار این شیر سازند. اپن را به مغيرة بن شعبه گز‌ارش دادند. 
مغیره به سوی معاویه شد و خواهان بر‌کناری از فی‌مانداری کشت و 
از او خواست که خانه‌ها و زمین‌هایی در قرقیسا به وی دهد که در 
میان مردم قیس باشد. معاویه از وی تر‌سید و به‌وی گفت: باید برس 
کار خود باز گردی. مفیره س پر تافت و معاویه بر وی یدگمان تس 
گشت و او را بر سر کارش باز گرداند. مفیره شبانه به کوفه درآمد و 
کس په‌نزد زیاد قررستاد و او دا بیرون راند. 

بررخی گویند: مفیره به شام ترفت بلکه معاویه در پی زیاد فر‌ستاد 
که در کوفه بود. او دا فربود که به سوی بصره شود. او رابسه 
فی‌مانداری بصره و خر‌اسان و سیستان بر گماشت. سپس ‌هند و بحرین 
و عمان را پیوست فرمانرو او ساخت. زیاد در پایان ر بیع‌الثانی سال 
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۱۹/۵ ژو ئیة۶۶۵م به‌شر در آمد. بدکاری و ناامنی در شم آشکار 
بود. او سخترانی «دم پریده»اش را در این شب بر گزار کرد. از آن 
رو این را «دم پریده»خواند ند که‌سپاس و ستایش خدا به‌جای نیآورد. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه خدا را ستود د گفت: 

سیاس خدا پر بخشایش و نیکوکاری‌اش. از او افسزودن پخشش 
همی خواهیم. بار خدایا , چنان که بخشایش خود بر ما افزون ساختی» 
انکیزةٌ سپاس‌گزاری در دل‌های ما بپروران. پس از درود. همانا 
نادانی گستاخ و گمراهی کود و بد کاری که پسرای کنند گانش آتش 
می‌افرو زد و زبانهة آن را بر ایشان پایداد می‌دارد» همان است. که 
تابخردان شما می‌کنند و فرزانگان‌تان از این کارهای گسران دیده 
قرو می‌پوشند. خرد در میان آن می‌رود و به بار می‌آید و بزرکت از 
آن کنازه می‌گیند. گویا کفتار پیامبر خدا را نشنیده‌اید و نبشتهٌ خدا 
را تخوانده‌اید و ندانسته‌اید که خدا برای فرمانبرانش چه پاداش‌ها 
آماده ساخته است و برای گناهکار انش چه کیش هایی فراهم کر‌ده‌است 
و این در درازای روز گاری جاودانی است که آن دا هرگ پایانی 
نیست. آیا به‌سان کسانی هستید که این گیتی دیدگانش را فرو بسته 
است و خواهش‌های تن گوش‌هایش را بسته‌اند و او جمپان گذران را 
بی سای جاویدان بر‌گزیده است؟ به‌یاد ندارید که در اسلام رو ید ادب 
هایی پدید آورده‌اید که پیش از شما کسی پدان دست نیالوده است. 
این رو سپیذخانه‌های برافر اشتهٌ آشکار و این ذ نان پاک و پاکیزهای 
که یه روز روشن آماج بدسگالی می‌شوند و شماره‌ای همگی اندکت 
نیستند. آیا در میان شما بازدار ندگانی نیستند که گمراهان را از 
تازش در پایان شب و چپاول در میان روز واپس رانند و بازدار ند؟ 
خویشاو ندی را نزديكی ساختید و دین دا دور. پوزش نه اندر جای 
می‌آورید و دزد را می‌نوازید. هريك از شما نابخردان خود را پاس 
می‌دارد چنان که از فرجامي نمی تر سد و از رستاخیزی هیاس ندارد. 
شما نه فرزانگانید زرا پیروی فا بخسردان می‌کتید. پیوسته چنین 
کرده‌اید و از ایشان به پدافند بر‌خاسته‌اید تا پاس داشته‌های اسلام را 
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دریده‌اند و آنگاه به‌ پشت‌سی شماراه يافته آغل‌های تباهی کاویده‌اند. 
نارواست بر من خوراکث و نوشاکت تا همگی دا هموار زمین گرداتم: 
پا ویران کنم یا بسوزانم. چنان می‌بینم که پایان این‌کار یبود نیابد 
مکی پدانچه آغازش پدان پم‌بود یافته است: ترمش نه از وی سستی 
و سخت گیری نه از روی زور و پرخاش‌گری. به خداو ندی خدا سو کند 
می‌خورم که دوست را به کناه دوست بکیرم و خانه‌نشین را به تاوان 
کوچ کتار و فرارسنده را به کیفر ریز نده و تندرست را در برابر 
بیمار؛ تا مرردی از مردان شما دیگری را دیسدار کند و گوید: سمیدا 
یگریز که سعد را نابود کردند! یا اينکه نیزه شما بر‌ایم راست و نرم 
گی‌دد. درو غگفتن بی تخت سخنوریء نابخردی بلنداو ازه‌ای است. اگر 
از من دروغی شنودید. نافر‌مانی من بر شما رواست. هر‌کس شبانه 
پر او تازش آورند. من پایندان اویم که تاوانش بیر‌دازم. زینمپار از 
شبر‌وی که هر شبروی را په نزد من آورند» خونش را پریزم. شمارا 
چندان در نگت می‌دهم که گزارش این سخنرانی به کوفه رسد و بازآید. 
از ف‌اخوان‌های روزگار جاهلی بیر هیزید که هر کس بدان خواند. 
زبانش پیرم. 

شما چیزهایی تازه پدید فراز آورده‌اید که از پیش نیوده است. 
ما نیز پرای هر گناهی کیفری پدید آورده‌ايم : هر کس خانه دیگری را 
آتش ز ند» او را بسوزانیم و هرکس مردمی را در آب خفه کند: او را 
خفه کنیم و هر که به خانه‌ای دالان زند. س دلش دالان زنیم و هر که 
گوری بکاود او را زنده در آن به‌خاکت سپاریم. دستان و ز بان‌های‌تان 
را از من پازدارید تا دست و زبان خود از شما بازدارم. زنپار» کسی 
با آنچه توده‌های‌تان بر آن همد‌استانتد. ناساز گاری نکند که گر‌دتش 
پز نم . در گذشته میان من و برخی مردمان کینه‌هایی پسوده است که 
آن‌ها را پشت گوش و در زیر پای خود افکندم. هر که نیکو کار است. 
تیکو کاری افزون کند و هر‌که پدکار است, دست از تباهکاری بدارد. 
من اگی یدانم که یکی از شما از کينة من گرفتار سیته دزد کشته‌است. 
پردة او ندرم 9 پوشش وی پاره نکتم تا خود چپره به من فرانماید و 
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بد سگالد که دیکی در نخش تخواهم داد. پس کار های خود را از نو آغاز 
کنید و به همد‌یگی پاری رسانید زیرا چه بسا کسا که از آمدن ما شاه 
است و اندوهناکت خواهد شد و بسا کسا که شاد شده باشد و بیزار 
خواهد کشت. 

هان ای می‌دمان»اکنون ما قر‌مانروایان ۶ پاسداران شما کشته‌ایم. 
بی یایه فرمانرانی خدایی که په ما ارزانی داشته است» شمارا میت 
چس‌خانیم و با دارایی خدا که در دسترس ما کذاشته است؛ از شما 
نگپداری می‌کنيم. بر شماست که فرمانبی و شنوای کارهایی باشید 
که ما دو ست می‌داریم و ين ماست که در آتچه به دست داریم» داد گر‌ی 
پيشه کنیم. اژ راه نیکخواهی» خود را سزاوار داراپی و دادگری ما 
سازید و بدانید در هر کاری کوتاهی ورزم» در سه کار کو تاهی روا 
ندارم: خود را از نیازمند به دور ندازم اکرچه شیانه در خانه مرا 
یکوبد؛ روزی کسی را از او باز تگیرم و بخشش را از هنگام آن واپس 
نیفکنم و دیر نکنم؛ و گروهی را بر گر‌وه دیگری نیاغالم. خدا را 
پخوانید که ر هبران‌تان را تندرست و نیکو بدارد که جبانداران و 
آموز گار ان‌شمایند و همواره شما را در پناه‌خود مید ار ند . هر چه رام تر 
شو ید » نيك تر شوند. کینة ایشان را به دل نگیرید که خشم‌تان از این 
راه افزون شود و بر آن پیوسته افسوس خورید. در دستیابی بر نیاز ها 
شتاب نورزید که شاید اگی بر‌آورده شود, برای‌تان بد باشد. از خدا 
می‌خواهم که همه را در همة کارها کامیاب سازد. چون بینید که می- 
خواهم کاری را در میان شما رو ان سازم» آن را با همه تلخی و خوار 
سازی اش بیذ یس ید . مرا در میان شما به خون تپیدگان بسیار خواهند 
بود؛ همگی بیرمیزید که از میان خونر یختگان من باشید. 

عبداثله بن آهتم بر‌خاست و گفت: ای فرماندار تو را ف‌زانگي و 
سخنیانی پایان بخش داده‌اند. زیاد گفت: درو غ گفتی که این دی گي 
برای داود است که پیامبر خد! بود و خدا در نبشته‌اش او را به آن یاد 
کرده است. احتف گفت: ای فرماندار» گفتی و نیکی به‌جای آدردی. 
ستایش پس از آزمایش است و سپاس به دنبال بحشش. زیاد گفت: 
راست گفتی. اپوبلال مرداس پن ادَیّه, از خارجیان» بررخاست و گفت: 
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خدا جن آنچه گفتی» به ما گزارش داده است؛ خدای بزرکت فرموده 
است: ابراهیم این پیام بگزارد که هیچ بار بری بار گناه دیگری نکشد 
و م‌دم را چن فرودآوردةٌ دس نجش نباشد (نجم/ ۰)۳۹-۳۷/۵۳ خدا 
ما را بپت از آنی توید داده است که تو نویه و بیم دادی ای زیاد! 
زیاد گفت: یدانچه تو و پارانت می‌خواهی. راهی نيابیم تا در خون‌ها 
شناور گر‌دیم. 

او عبدالله بن حصن دا س‌کردهٌ پاسپانان خسود ساخت. مردم را 
چندان در نگت داد که گزارش, به‌ کوفه رسید و آگپی رسید‌نش باز آمد. 
او تماز خشتن را واپس می‌افکند و سپس نماز می‌حواند و آنگاه مرردی 
را می‌فی‌مود که‌سورءهٌ «یقره» يا مانندآن (در درازی) را شمرده پخواند. 
آنگاه چون خواندن آن به پایان می‌برد. چندان درنگت می‌داد تا کسی 
به دورتر جای بصره برسد. در اين هنگام سرکردةه پاسبانان خود را 
فرمان بیرون رفتن مي‌داد. هر که را می گر فتند. بی‌در نگث می کشتند 
[ در شب نخست. هفتصد سر برپده در پای دیسوار کاخش ریختند ]. 
يك شب مردی پیابان‌گرد را په نزد وی آوردند. زیاد پر‌سید: آیا آواز 
را نشنیدی؟ گفت: نه به خد!! گوسپندی شیرده را برآی چرا بیرون 
سس پردم که ناگاه شب مرا فرو گرفت و در کنجی خسزیدم و درنگت 
ورزیدم تا بامداد فر ارسد و ندانستم فرماندار چه فر‌موده است. زیاد 
گشت:: به‌خدا مرا گمان بر آن است که راست می‌گویی ولی بپیود 
«امت» در کشتن توست. آنگاه فی‌مان داد که گردتش را زدند. 

زیاد نخستین کس بود که فرمان پادشاه دا سختگیرانه به کار برد 
و پایه‌های تخت معاویه را استوار ساخت و شمشیر خود برآهیخت و 
بی پاية گمان‌مندی دستگیر کرد و بر پاية پنداد کیش رساند. مردم به 
سختی از او تر‌سیدند تا از همدگر امن شد ند چنان که چیزی از دست 
مرد یاز نی می‌افتاد و کسی آن را بر نمی گرفت تا نداو ندش می‌آمد و 
آن دا می‌برد. کسی در خانه‌اش دا نمی یست. 

بخشش را فراوان کرد و «شپ‌روزی» پایه گذارد و پاسبانان را 
به چپاد هزار گزمه رساند. به او گفتند: راه‌هاناامن است. گفت: 
جز به این شارسان پروایی ندارم تا آن را پپبود بخشم. اگی این شر 
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پر من زور آوردء دیگران پیش‌تر زود آورند. چون کار شارسان را 
بپیود بخشید و سامان داد, به‌فر اسوی آن پرداخت و آن را استوار 
ساخت. 


کار گز ار آن زیاد 

زیاد بن ابیه از شماری از یاران پیامبر (ص) پاری گرفت؛ از آن 
میان: عموّان پن حصین خرّاعی که او دا پر دادکستری بصره گماشت. 
انس پن مالك» عبدالی‌حمان یبن سَشنّه» سَمَنة بن جشدّب. عمران 
درخو است کناره گیری از داد گستری کرد و زیاد او را بخشوده داشت 
و عبدالله پن فشاله لیثی را به‌جای او بر‌گماشت. سپس بس‌ادرش 
عاصم ین فضاله دا پیش دادیاری بخشید و آنگاه زَرَارَّة بن فا شوهر 
خواهس زیاد. 

برخی گویند: زیاد پن ابیه نغستین کس بود که نیزه‌ها و گی‌زها 
پیشاپیش خود به‌راه انداخت و پاسداران را نگیبان خود ساخت. 
پاسداران پا نصد مد پودند که از مز گت بیرون نمی‌رفتند و نگپبانی 
مي‌داد ند . 

خراسان را چپار پاره کرد: بر مرو امیی پن احمر را گماشت» پر 
نیشابور خلّید بن عبدالله حنفی» بر مروروه و فاریاپ و طالقان قیس 
بن میم و بر هرات و بادغیس و پوشنگت نافع بن خاله طاحي که از 
او ر نجیده شد و بر ‌کنارش ک‌د. 

انگیزء رنجیده شد نش این بودءنافع میزی‌ساخته از پادزس [سنگی 
گرانبپا پرای درمان و آرایش ] په نزد زیاد فر‌ستاد که پایه‌های آن‌هم 
از پادژ هر بودند. نافع (پیش از فی‌ستادن)» یکی از پایه‌ها دا بر گرفت 
و به‌جای آن پایه‌ای زدین گذاشت و آن دا بر دست پرده‌اش «زید» که 
همه کار وی بودء به نزد زیاد فرستاد. زید به‌نزد زیاد گزارش‌گسری 
کید و گفت : او در کار تو دغل کرده است و یکی از پایه‌هایه میز را 
دز دیده. ریاد او را پر‌کنار کرد و به‌زن‌دان افکند و نامه‌ای گویای 
بدهی صدهزار يا هشتصه هزار [درم] بر وی نوشت. مرداتی چند 
میانجی شد ند و زیاد او را آزاد ساخت. 


رویدادهای سال چبل و ینجم هجری ۷۵« 


همچنین حکم بن عمرو غفاری را به فی‌مانداری پر گماشت. او را 
دیدازی با پيامیر بود. زیاد به دربان گفته بود: حکم را به نسزد من 
فی‌اخوان. خواسته‌اش حکم بن ابی‌العاص تقفی بود که او را به 
فی‌مانروایی خراسان بی‌گمارد. دریان یرون رفت و حکم بن عمرو 
غشاری را دید و او را ف‌اخواند. چون ژیاد او رادید. به وی گفت: 
من تو را نخوا ستم که خدا خواست! پس او را پس کماشت و مردانی 
پر‌ای گرفتن پاژ 3 همراء او کرد. از ایشان: اسلم بن زَرعة کلابی و جز 
وی. او به‌جنگت تخارستان شد و غنیمت های‌فی او ان فیاز آو رد و سیس 
مد و پیش از مرگ انس بن ابی[ْتاس دن نیم را به جانشینی خود 

کمارد که زیاد او را بی‌کناز کرد و فرمانداری خراسان زا پسرای 

۳0 پن عبدالله حنفی نوشت. سپس ربیع بن زیاد حارئی را همراه 
پنجاه هزار جنگجوی از گوفیان و بص‌یان بدان سامان گسیل د 


یاد چند رویداه 


در این سال مروان ین حکم فر‌ماندار مد ینه با مردم حیح گزارد. 


هم در این سال زید بن ثابت انصاری در گذشت. برخی گویند: 
سال ۵۵/ ۶۷۵ م می‌د. 


نیز اینان در گذشتند: عاصم بن عدی انصاری بلوی از پدر یان که 
به جنگت نيامد چه پیامبر خدا(ص) او را په‌مدینه پر گر دا ند و بپرهاش 
را بیرون زد و او صد و بیست سال بزیست. سلمة بن سلامة پن‌و قض 
انصاری در مدینه از حاضران «عقَبه» و بدر در هفتاد سالگی؛ » ثابت بن 
شتا کی بن خلیتهٌ کلابی از حاضران «بیعت درخت» پرادر جبيَءة بن 
ضحاکت. 


رو یداد‌های سال چهل و ششم هجری 
( ۶۶۶ میلادی ) 


در این سال مالك بن عبدالله يا عبدالرحمان بن خالد بن ولید یا 
مالت بن بر سکونی زمستان را در سر‌زمین روم گذراند. 

هم در این سال عبدالرحمان ين خالد بن ولید از روم به حمص 
باز گشت. و در گذشت. 

در گذشت عبدالرحمان بن حالد بن ولید 

انگیزء مر‌کش این بود که پایگاه وی دد نزد شامیان بالا دفت و 
اینان بدو گرایید ند زیرا که پدرش کار های گران به‌جای آورده بود و 
در سرزمین روم دارایی‌های فراوان داشت و بسی تیر و مند و استوار- 
کار بود. مماو یه را از وی بیم و هراس در دل افتاد و ابن اثال تی‌سارا 
ف‌مود که برای کشتن وی تر‌فنسدی در پیش آورد. پایندان شد که تا 
زنده است» از وی باژ نستاند و گرفتن گزیت حمص بدو سپارد. چون 
عبد‌الر‌حمان از روم بازگشت. ابن اثال در یکی از شارسان‌های خود 
نوشابه‌ای زهرآگین پدو خوراند که آشامید و در حمص مرد و معاویه 
پیمان خود به‌جای آورد. 

يب بار خالد بن عیدالر‌حمان ین خالد به مدینه شد و در نزد عروة 
بن ز بیر نشست. عروه کار کرد ابن اثال با وی باز گفت. خالد از نزد 
او به حمص شد و این اثال را کشت. او را به‌تنزد معاو یه آوردند که 
يك چندش بهز ندان‌افکند و سپس‌خو تبپا از او ستاند و آزادش ساخت. 


۳۷۸ الکامل فی‌افنار بخ 


خالد به مدینه شد و به نزد عروه رفت. عروه گفت: اپن اثال را چه 
افتاد؟ خالد گفت: کشتمش؛ ولی ابن جس‌موز (کشند؛ ز بیر) را چه 
افتاد؟ عروه خاموشی گزید. 


چنبش سم و خطیم 

هم در این سال خطیم شورش کرد که نامش یزید بن مالك باهلی 
بود. مسیم بن غالب هجیمی نیز برشورید. این‌دو آواز دادند:فی‌مانرانی 
وی خداست. سم یه اهواز شد و آیین خارجیان برافراشت و سپس 
یاز گشت و زینپار خواست که زیاد به وی نداد و اه دا جست و گرفت 
و کشت و بن در خانه‌اش بر دار کرد. 

خطیم را زیاد روانةً پحرین ساخت و سپس او دا قر‌اخواند. به 
مسلم پن عمرو پاهلی گفت (که پدر قتيبة ین مسلم بود): او را پر ای 
من پایندان شو. او تکرد و گفت: ار بیرون از خانه‌اش بخوابد» 
[گاهمت سازم. سپس مسلم به نزد او آمد و گفت: خطیم دوش در خانهُ 
خود به‌سر نبرد. ژزیاد فرمان داد که او را کشتند و در میان تیار باهله 
افکند ند. داستان این با گزارش بیش‌تسر گذشت. از آن‌رو در اینجا 
آوردیم که در اين سال کشته شد. 


یاد چند رویداد 
در این سال عتبة بن ابی‌سفیان» از کار گزاران معاویه. آیین حج 
بر گن‌ار ک‌د. 


هم در این سال صالح بن کیِسان وابستة بتی‌غفار پا بتی‌عامر یا 


خزاعی. در گد‌شت. 


رو بداده‌ای سال جهل و هفتم هجری 
( ۶۶۷ میالادی ) 


پر کناری عبدالله پن عمرو از مصر 
برگماری این حدیج 

در این سال عبدالله بن عمرو بن عاص از فی‌مانداری مصس بر کتار 
شد و ممعاویه به‌چای او معاوية بن حدایج را که عشمان‌پر‌ست بودء به 
قر‌مانروایی مصي پر گماشت. عبدالر‌حمان بن آبی یکی بر او گذشت و 
گفت: ای معاویه. پاداش خود از معاویه گرفتی. بر ادرم را کشتی که 
به قر‌ماندادی مصر برآیی ۳ بر آمدی. گفت : تنب بی‌ای اینکه عثمان 
را کشت. او را کشتم. عبدالر‌حمان گفت: اگر خواهان خون عشان 
می‌بودی» در کار ممساویه انباز نمی‌شدی که آن رفتاد با ابوموسی 
اشمری پيشه کرد و آنگاه تو پیش از همه سردم از چای پر‌چستی و با 
او بیعت گردی. 


[وازة تازه بدید] 
خدّیج: به ضم حای بی‌نقطه و فتح دال بی نقطه با جیم. 
چنگث غور 


در اين سال حکم بسن عمرو به کوهستان غور شد و با سردم آن 
جنگید زیر | ایشان‌از دین بر گشته بودند. شببی ایشان‌را به‌زور شمشیر 
گرفت و از آن اسیران و غنیمت‌های فر‌اوان به دست آورد. چون حکم 
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از این جنکت باز کشت (په‌گفتة برخضسی) در گذشت. حکم در زسان 
ف‌مانروایی خود از رود گذشت ولی جایی را نخشود. نخستین کس از 
مسلماتان که از رود نوشیدء برده‌ای از بردگان حکم بود که سپر خود 
را از آن پر آپ کرد و نوشید و دست‌نماز گرفت و دو دکعت نماز 
خواند. او نخستین سلمان بوه که چنین کرد 


ترفند مپلب 

مپلب همراه حکم پن عسرو در خراسان بوه و با او به چنگت در 
در یکی از کوهستان‌های ترکت شد. تر‌کان دره‌ها و راه‌ها را بی ایشان 
گرفتند. حکم به ستوه آمد و مبلب را به‌کار جنگت بر کمارد. او چندان 
چاره‌جویی کرد تا یکی از یزرگان تر کت را گرفت. به او گفت: یا ما 
را از این تنگنا بیرون آدری يا تو را بکشم. ترکث به وی گفت: در 
یکی از اين راه‌ها آتشی سنکین بر آفر وز و پار ها را به سوی آن روانه 
کن که ایشان بر پیرامون آن گرد می‌آیند و راه‌های دیگر را رها میب 
ساز ند. از داهی دیگر بیرون شو که شما را در نيابند جز هنگامی که 
از آن گذشته باشید. چنان کرد و مردم وارهیدند و غتيمت‌ها را به 


درستی بد ند . 


در این سال عتبة بن ایی‌سفیان یا عنبسة بن ابی‌سفیان يا مردم 
حج گن‌ارد. کار گزاران هما نان سال پیش پودند . 


رویداد‌های سال چهل و هشتم هجری 
( ۶۶۸ میلادی ) 


زمستان گاه عبدالرحمان قیّنی به انطاکیه بود و تا بستان گاه 
عبدالله بن قیس فزاری و جنگت مالك بن هبيرة سکونی در دریا. 
چنگت عقبة بن عاس جبّنی به‌یاری مصس‌یان و مدینیان بود. 


در این سال زیاد غالب بن فسَالة لیثی را بر خراسان گمارد. او را 
دیداری با پیامیر بود. آیین حج‌را م‌وان برگزار کرد و برکناری خود 
را می بیوسید زیرا معاویه دا بر وی خشمی بود. معاویه که فدکث را 
به او بخشیده بود» از او باز گرفت. کار گزاران همانان بودند که 
یادشان گذدشت. 


رو بدادهای سال چهل و نهم هجری 
( ۶۶۹ میلادی ) 


درد این سال زمستان‌گاه مالك بن هبَیْنَه در سرزمین روم انجام 
یافت. هم در این سال قضَالة بن عبید بر جَّته تازش آوره و آن را 
گشود و زستان را در آنجا گذراند و دارایی‌های فی‌اوان به‌دوست 
آورد. نیز در این سال تایستان‌گاه عبدالله بسن کر بل در بیر‌ ون 
شارسان‌های اسلامی انجام شد. هم در این ن سال یزید بن شحره رهاوی 
دز دریا جنگید و زمستان را در میان شامیان گذراند. نیز در این سال 
عقبة بن نافع در دریا نیسرد آزمود و در زمستان در مان مصر‌یان 
پر‌اسود. 


چنگت کنستانتین اویل 


در اين سال یا سال ۶۷۰/۵۰ م معاویه سپاهی گشن په سرزمین 
روم گسیل کرد و سفیان بن عوف دا به‌فرما ندهی آن بر گماشت و به 
پورش يزید فرمان داد که‌همراء‌آن بجنگد. پسر گی‌ان‌جانی و تن‌آسانی 
مود و پدر دست از او بداشت. مردم در پیکار کس‌فتاد گرسنگی و 
بیماری سخت شد ند و پزید سرود: 
ما ان ابالی یا لاقث قت جموغمم یار ق و نة من ختی و من موم 
1 ایکَأْتْ عَلی الا بط مرَتَفْتا بدیی وان عشدی ام کلتوم 

یعتی: باکی ندارم که لشکریان ایشان در قرقدو نه گسرفتار چه 
پیماری و سر‌سامی شد‌ند؛ چون بر بستر های نسم غنوده پاشم و در 





۳۰۸۶ الکامل فی‌التار نج 





خانگاه مان در آغوش ام کلنوم به‌س برم. 

ام کلثوم ز نش دخش عبدالله ین عاس بود". 

سر‌وده وی به گوش معاویه رسید. سوگند خورد که بی‌چون و چرا 
در سرزمین روم به سفیان پیو نده تا آنچه به سردم رسیده است. به‌وی 
نیز برسد. او روانه شد و همراه وی گروه فراوانی که پدزش پیوست 
او ساخته بود. روانه شدند. در این سپاه. ابن عیاس و این عمرو اپن 
زییر و ابو ایوب انصاری و عبدالعزیز بن زرَارَةُ کلابی و دیگران نیز 
بودند. اینان در ژرفای روم به‌پیش تاختند تا پب کنستانتین اوپل 
( مزبوسننههاعههت قسعلتطنیه) رسیدند. مسلمانان و رومیان چند روزی به 
پیکار باهم درایستارند و جنگ میان‌ایشان به‌سختی کشید. عبدالمزیز 
پیوسته خود را آماح و آماده چانبازی می کی د ولی گشته نشد. پس این 


چنین سر و 4 * 


قذ یش نی ال ق رآطلوار یط قو مَتّی قصادفث این و اشفا 
کلا بلوَنْ فلا اللَْسام تبطنی و تفت ین تایبا جت 
٩‏ یله انعر و صدری بل توقمهر ولا اضیق به دز رعا ادا وقسا 
یعنی: در این روزگاد در شیوه‌های بسپار و راه‌های هموار و 
تاهموار زندگی کردم و از آن هم نر‌مش دیدم و هم درشتی و تکو هش 
من همه‌چیز را آزمودم و اينك هرگز؛ نه بر‌خورداری مسا یه گردن 
فرازی و خودپسندی وامی‌دارد و نه سختی مرا په رنج اندر می‌افکند 
و به شیون و زاری برمی‌انگیزد. کاری پیش از هنگام دل مرا پر نمی 
سازد و چون روی نماید و بر من تازد» از آن دژم و دل‌تنکی نمی‌شوم. 
سپس ب پیرامو نیان خویش تاخت و بسیاری‌از ایشان زا بر زمین 
انداخت و در میان ایشان فرورفت. رومیان با نیزه‌های خود بر او 
تاختند و پیکر او را چاکت چاکت ساختند و او را کشتند. خضدایش 
پیامر‌زاد. گزارش کشته شدن او به معاویه رسید؛ به پدرش گفت: 
به‌خدا سوگند که جوانمرد تازیان از میان رفت. گشت: پسر من یا 





۱ این بمپانه تراشی بی‌مزه به‌سود پزید هوده‌ای ندارد. زن وی در «خانگاه‌س‌ان» 
چه می‌کند؟ چرا در کاخ یا خانة خویش در آقوش وی به‌س تبرد؟ زنش نبوده؛ همأنا 
رو سپیذی «شناخته» بوده است. 





رو یدادهای سال چیل و نیم هجری :۲ 


پسس تو؟ گفت: پسر تو؛ خداپت پاداش دهاد. پدر سر‌ود: 


قَانْ یکُن الْمَوْتْ وی بیه و ایح مُحّ الکلایش زیزا 
فکل فتعع شارت کاسته قاتا صفیرا و الا کبیرا 


یعنی: اک مررکت او را از پای درآورده است؛ و اکسر مفز کلابی 
هم‌نشین ز نان گشته است؛ هر جوانس‌دی چام خود را سر می‌کشد؛ یا 
در خردی يا بزر گی. 

سپس یزید و سپاهیان به شام یاز گشتند. در این هنگام ابو ایوب 
اتصاری در گذشت که او را در کنار کنستا نتین اوپل در نزدیکی باروی 
آن به‌خاکت سید ند و اکنون مدم آن از وی خجستگی و خوش بخشی 
می‌جویند. او در چنگث بدر و احد و هم جنگی‌های پیامبر خدا (ص) 
در کنار او چنگیده بود. در صفین و در دیگر جنکت های علی به همر آهی 
وی په پیکاد درایستاده بود. ۲ 


بر کناری مروان بن حکم از مدینه 
روی کار آمدن سعید بن عاص 

در این سال در ماه ربیع‌الاول/ آوریل ٩‏ مماویه مرو ان بن‌حکم 
را از مدینه برداشت و سمید بن عاص دا به‌جای او برگماشت. این 
یکی در ماه ر پیع‌الشا نی/ مة ۶۶۹٩‏ بود. سراسر فرماترانی مروان بر 
مدیته هشت سال و دو ماه بود. سرپرست دادگستری مدینه عبدالله پن 
حارث‌پن توقل بود. سمید او را برکتار کرد و ابوسلمة ین عبدالر‌حمان 
را پر کار دادگستری گمارد. 

در گذشت حسن بن علی بن ابی‌طالب علیه السلام 

در این سال حسن پن علي در گذشت. ز نش جعده دخشس اشعت پن 
قیس کندی او را زهر خوراند. سفارش کرد که او را در کنار پیامبر 
(ص) به خاکت سپار ند مگر اینکه آشوبی به‌پا شود که دز این هنگام او 
را در گورستان مسلمانان به‌خاکی خواهند سپرد. حسین از عايشه 
دستوری خواست. که دستوری داد. چون در گذشت. خواستند او را در 
کنار آرامگاه پیامبر (ص) به‌خاکت سپار ند. سمید پن‌عاص که فرماندار 
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مدیته بود» به ایشان کاری نگرفت ولی مروان بن حکم به‌کار بی‌خاست 
و امویان و دنباله‌روان ایشان را گرد آورد و از آن‌کار پیشگیری‌کرد. 
حسین خواست فرمان آنان دا زین پا نبد ولی به او گفتند: پرادرت 
گفته است: اگی از آشوب ت‌سیدید» به گورستان مسلمانان روی 
آورید. این آشوب است. حسین خاموشی گزید و سعید بن عاص پر او 
نما گزارد. حسین به او گفت: اگر این کار سنت نمی بود» نمی گذ اشتم 
بر وی نماز خوانی. 


رو بدادهای سال بنجاهم هجری 
(۶۷۰ میلادی) 


در اين سال بش بن آپی ارطاة و سفیان بن عوف ازدی به جنگت 
در سرزمین روم رفتند و فسَالهة ين عبید انصاری در دریا چنکید. 


درگذشت مغیره بن شعبه 
ذرمانداری زیاد بر کوفه 
به گفته بررخیء دد این سال در ماه شعبان/ سپتامبر ۶۷۰ م مفيرة 
بن شعبه در گدشت. درست همین است. در شرس کوفه بیماری طاعون 
در گرفته بود. مغیره از آن گر‌یخت. و چون فرو نشست. به‌شپ باز کشت 
ولی طاعون گرفت و مد. 
م‌دی بود بلند و يك چشم. یکی از چشمانش در جنکت یرموکت از 
میان رفته بود. در هفتاد سالگی در گذشت. برخی گویند: سس کت او در 
سال ۶۷۱/۵۱ م يا ۶۶۹/۴۹ م بود. 
چون مفیسه در گذشت» معاویه فر‌مانرانی کوفه را نیز به زیاد بن 
ابیه داد. او نخستین کس بود که بر هر دو شسپر(بصره و کوفه) گمارده 
شد. چون په‌فرمانداری گوفه رسید, به سوی آن روان شد و سَمَرة بن 
جنذب را به‌جا نشیتی خود بر‌گماشت. زیاد شش ماه را در کوفه می- 
گذراند و شش ماه در بصره. چون به کوفه رسید. به تخت سخنوری 
پرآمد و برای کوفیان سخن راند. همان‌گاه که بر تخت سخنوری بود» 
او را سنگر یزه باران کردند. او نشست تا دست پداشتند. سپس گرو هی 
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از وی گان خود را فراخواند که به مز گت درآمدند و درهای آن را 
پستند. آنگاه گفت: پاید هر کسی هم‌نشین خود را بگیسرد و تکوید: 
تدانستم هم نشینم که بود. سپس فر‌مود که تختی آوردند و بر در مز گت 
گذاشتند و او بر آن بنشست و ایشان را چپار چپار به‌سو کندخوردن 
خواند که می‌گفتند: هيي‌يك از ما سنگریزه پرت نکرد. هی کس را که 
سو گند خوردء رها کرد تا به سی تن یا هشتاد کس رسید و همان دم 
دست های ایشان را بر ید. 

نخستین کس که زیاد او را در کوفه کشت آوقا پن حصن بود. از 
وی گزارشی به زیاد داده بودند. زیاد او را جست که گریخت. زیاد 
پر مردمان گذشت و اپشان را وارسی کرد و او را بیافت. پر‌سید: 
این کیست؟ گفت: اوفا بن حصن. زیاد گفت: پاهای نابخرد او را به 
نزد تو آوردندا. از وی پر‌سید: رای تو در بارة عنمان چیست؟ گفت: 
داماد پیامس خد! (ص) پر دو دختر وی بود. گفت: در بارهٌ معاو یه چه 
می گویی؟ گفت : پخشنده‌ای برد پار است. پر‌سید: در بارة من چه می- 
گویی؟ گفت: شنیده‌ام که در بصره گفته‌ای: بی‌کمان تندرست را به 
گناه بیمار فرو گیرم و فرازآینده را به تاوان گرپز نده. زیاد گفت: 
آن را گفته‌ام. اوفا گفت : سخنی نابخردانه بر زبان رانده‌ای. زیاد 
گفت: افروز نده جنگت از بدترین دسته‌ها نیست". زیاد همان دم او دا 
گشت. 

چون زیاد به کوفه آمد. شتارة بن غقبة بن آپی‌َُّط به وی گفت: 
پیروان ابوتراب به نزه عمرو بن خمق رفت و آمدها دارند. زیاد کس 
به نزد او فی‌ستاد و پر‌سید: این انجمن‌ها در خانه تو بس‌ای چه کاری 
است؟ با هرکه خواهی سخن گویی» باید که به‌مز گت اندر باشد. بی‌خی 
گویند: آنکه به زیان عمرو بن حمق گزارش‌گری کرد» پزید بن زیم 
بود. زیاد به وی گفت : در خون وی شناور شدی. اگ بدانم که مفز 

۱ اتَنْكَ بغاین رجْلاه (یا آتتك پشاین رجْلاث): محمع‌الامثال, میدانی» چاپ ببره 

برد تور نبررگت» ۱ افست مشید. آستانه, ۱۳۶۶ غ۰ ۰۲۳/۱ ۱ 

۲ ی النتّاخ بشوالزش». میداتی کوید: آی لین المْعٍض فی‌الحرب دون 
المقاتل. مجم‌الامشال» پپر» برد تور نبررگت» ۴۴۴/۲؛ افست آستانه, ۰1۴۲/۲ 


رویدادهای سال پنجاهم هچری 4۹ 


استخواتش از کینه من بیرون تراود» تا پر من شورش نیاورد» او را 
پر نینگیزانم. چون سنگریزه بر او افکندند» برای خود ایسوان پاس 
داشته ساخت. 

چون سَمُرَة بن جندب به جانشیتی زیاد بر پصره گمارده شد در 
این شبس کشتار بسیار به‌راه انداخت. ان سیرین گوید: سمره در 
نبودن زیاد هشت‌هزار تن یکشت. زیاد گفت: بیم آن را نداری که 
بی‌گناهی را کشته باشی؟ گفت: اگر همین اندازة دیگر کشته بودم » 
پاکی نداشتم . ایوس ار عَدوی گفت : سمره در يك یامداد چپل و هفت 
تن از تبار سا کشت که همگی از گردآور ندگان قرآن بودند. يك روز 
سمسه سوار شد و جلوداران گزمکانش مردی را دید ند و گشتند. سمره 
بر او گذشت که در خون خویش دست و پا می‌زد. گفت: این چیست؟ 
گفتند: پیشاهنگت سپاهت او را کشتند. گفت: چون شنیدید که ما 
سو ار شده آیم » از نیزه‌های ما بیس هیل پا . 


شورش قریب 

در این سال قریب ازدی و زخاف طایی که پسرخاله‌هسای همدگر 
بودند» در پمسه سر به‌شورش برداشتند و سمره در بصره پود و زیاد 
در کوقه. قریب و زحاف به نزد بنی‌ضُبیِعَه شد ند که مفتاد مد بودند. 
پیی‌مردی از ایشان را کشتند. س‌دانی از بنی‌علی «. بضی راسب در 
پرایر قریب و زحاف ایستادگی کردند و بر ایشان تیر باراندند. 
عید‌الئله بن اوس طاحی قریپ را کشت و سر او را فراز آورد. 

زیاد به سختگیری در کار خارچیان بی‌خاست و به سمره فررمان داء 
که او نیز چنین کند. او انبوهی از ایشان را کشت. زیاد بسر تخت 
سخنوری برآمد و گفت: ای‌بصرپان» پا گز ند اینان از من دور سازید 
یا از شما پیاغازم! یه‌خدا که اگی يك تن از ایشان جان به‌در برد 


پشیزی از بیرة خود نخواهید برد. مردم بر‌شوریدند و ایشان را 
کشتار کر‌دند. 
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آهنگث معاویه بر بردن تخت سخنوری از مدینه 


در این سال معاویه فرمان داد که تخت سخنوری (منبر) پیامیر خدا 
(ص) را از مدینه به‌شام برند. گفت: این تخت و چوب‌دستی پیامبر 
(ص) در مدینه فرو گذار نشوو که مس‌دم آن کشند کان عنمانند. چویس 
دستی را که نزد سعد قرظ بود. خضواستار شد. تخت سخنوری رااز 
چای آن جنباند ند و خورشید بگرفت چنان که ستارگان پدیدار شد ند. 
مردم این کار را گران انگاشتند و معاو یه دست از آن برداشت. بر‌خی 
گویند: چایر و ابوهرَیُره به نسزد او شد ند و گفتند: ای سرور خداب 
گرایان. شایسته نیست که تخت سخنوری پیامبر خدا (ص) از جایی 
که خود نباده است. ب‌داشته شود و نشاید که چوب‌دستی وی را به‌شام 
یر ند. مز گت را از اینجا بس. او تخت را رها ساخت و شش پله بر آن 
آفز ود و از آنچه گ‌ده بود» پوزش خواست. 

چون عبدالملك بن مروان پر سن کار آمد. آهنکی تخت سخنوری 
کرد و قیيّصَة بن ویب به او گفت: تو را به خدا سوگند مي‌دهم که 
چنین کاری نکتی. معاو یه آنر | جنباند و خورشید بگرفت. پیامبر خدا 
(ص) گفته است: هررکه بر تخت سخنوری من به‌دزو مغ سوگند خورده 
نشیمن گامش پر از آتش‌کنند. آن را از مدیته بیررون می‌بری و آن (یا 
او) با حقوق گسسته در نزد ایشان‌می‌ماند! عبد الملت آن‌را رها ساخت. 

چون پسرش ولیه بن عیدالملك بر س کار آمسد و حج گز ارد؛ 
آهنگت این کاز کرد و سعید بن مسَیّب کس به‌نسزد عمی‌بن عبدالعزیز 
فیستاد و پیام داد: با دوستت سخن بگوی که آهنگت مزگت و خشم خدا 
نکند. همر با وی سخن گفت و او دست از این کار بداشت. 

چون سلیمان بن عبدالملك حج گکزارد. عمر کاد ولید به وی 
گزارش داد. سلیمان گفت: دوست نداشتم که دربارة سرور خداگرایان 
عبدالملك پا در بارة ولید چنین سخنانی گفته شود. مادا به این کار ها 
چه کار! اين سر‌ای (و زن و زر و زور آن) را به چنگت آورده‌ايم که 
در دست ماست. اینلی می‌خواهیم آهنگت نشانه‌ای بزر کت از تشانه های 
اسلام کنیم که مردم از جای‌دوردست به‌دیدار آن‌مي‌شتا بند؛ می‌خواهیم 


رو بدادهای سال پنجاهم هجری ۳۰ 





آن را به نزد خود آدریم. این کار شایان ما نیست! 


[چند رویداد دیگر ] 

در این سال معاوية بن حدیج سَکوتی از فرمانروایی مصر پر کنار 
شد و مسْلَمَة بن مُخلّد فرمانروایی این شارسان و افریقیه با هم را به 
دست گرفت. معاوية بن اپی‌سفیان پیش از گماردن مسلمه بر مبصس و 
افریقیه» عَقَبةّ بن نافع را به افریقیه فررستاده بود. او در ایسن پنه 
شپس قیروان را پی ريخته بود. چایگاه قیرو ان» بیشه‌ای پر از در ندگان 
و گونه‌هایی ماد و جز آن بود كه‌هيچ‌کس بدان روی نمی‌آورد. او خدا 
را بر آن بخواند که همه آن جانداران آزارگر و درنده از آن رو به 
گریز نپادند چنان که در ندگان توله‌های خود را برمی گر فتند و می- 
گر پختند. مز کت همگانی را نیز او بتیاد نپاد. چون معاوية ین ابی- 
سفیان معاو ية بن حدیج سکونی را از فر‌مانداری مصس برداشت» عقبه 
را از فرماتروایی افریقیه بر‌کتار کرد و هر دو را به دست مسلمةین 
مخلد. سپرد. پس او نخستین کس است که مفرب و مصر برای وی 
فراهم آمدند. مسلمه یکی از بردگان خود به‌نام ابومپاجر را سس 
افر‌یقیه گسارد و او همچنان در آنجا بود تا معاوية بن ابی‌سفیان 
در گذشت. 


فرمانداری عقبة بن نافع بر افریقیه 
یایه‌گذاری شپر قیروان 
ایوجعش طبری گفته است. که در این سال مسلمة بن مخلد یه 
ف‌ما نداری, اف‌یقیه رسید. گوید: عقبه پیش از او بر افریقیه ف‌مان 
راند و قیر‌وان‌دا پایه گذارد. آنچه تار یخ نگار ان یاد گرده‌اند ایناست 
که فرمانروایی عقبة بن نافع بر افریقیه در اين سال بود و هم در 
اینجا بود که او شمبر قیروان را پی افکند. او تا سال ۵۵/ ۶۷۵م ماند 
و سپس مسلمة بسن مخله به‌فرمانداری آن رسید آنان از تاریخ 
س‌زمین های خود آگاه‌تر ند و من همان‌را پاد می‌کنم که‌ایشان گفتها ند. 
گویند: مماوية بن ابی‌سنیان معاوية بن حدیج را تنپا از افریقیه 





میس 
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بر‌داشت و عقبة بن نافع فمتری را به‌جای او بر‌گماشت. او از روزگاد 
عمروعاص که آن را دشود» ماند کار برقه و رویِله بود. او را در آن 
پپنه» پیکاد و کشور گشایی‌ها بود. چون مماویه او را بر گماشت» ده 
هزار چنگجوی سواره دا به نزد وی گسیل کرد. دی به درون افر یقیه 
فررورفت و بربریان اسلام آورده را پیوست خود کید و از این راه 
سپاهیان او رو به‌فزو نی بسیار نپادند. در میان مردم آن پسبنه شمشیر 
سپاد زیر! هس بار ف‌مانداری بر سی ایشان می ر فت » فرماتس‌دار میب 
شدند و برخی از ایشان اسلام آشکار می‌ساختند و چون فر‌ماندار از 
میان ایشان بسازمی گشت. پیمان‌شکنی می ک‌دند و روی از اسلام 
پر می گاشتند . سپس او بپتس چنین دید که شپری بسازد که لشکریان 
مسلمان و خانواده‌های ایشان و دارایی های‌شان در آنجا باشند تا از 
شورش مدم آن سامان آسوده زیند. او آهنگت جایگاه قیروان کرد که 
بیشه‌ای انباشته از گو نه‌های‌جا نوران از در ندگان و مار های ر نکار نگث 
و چز آن بود. فراخوان او به نزد خدا پذیرفته بود. خدا را خواند و 
سپس آواز داد: ای ماران و در ندگان! ما یاران پیامیر خداییم (درود 
خدا بر او باد). از تزد ما یکوچید زیرا ما فرود آیند گاتیم و پس از 
این هر کدام از شما را ببینیم ؛ بی‌دریغ بکشیم. آن م‌دمان در آن روز 
تگاه گردند و جانداران را دید ند که بچگان و توله‌های خود را بررمی 
دار ند و می‌گر یز ند. مردمان انبوهی اذ پر برریان این شگفتی بدید ند 
و اسلام آو ردند. فر‌مود که درختان را بر ید ند و [آن مرغزار خوش و 
خرم و انیوه را بیابانی بر‌هنه ساختند ] و او فی‌مان پی‌ریزی شیر را 
داد که ساخته شد و آنگاه مزگت همگانی دا پی‌ریخت. مردمان مز کت‌ها 
و خانه‌های خود را ساختند. خانه‌های آن سه هزار و ششصد بفل [ هر 
بغل ۲ ۱۶ سانتی مت ۲ ۸۳ ۵متر<۸۳۲/ ۵ کیلومتی ] بود. کاد به‌آن‌سال 
۶2۷۵/۵۵ ‌ پایان یافت و م‌دمان در آن ماندگار گشتند. در مان 
روزگاد ساختن آن شپرء تازش‌ها می‌آورد و سپاهیان به کشور کشایی 
می‌فن ستاد که تازش می‌آوردند و تاراج می کی د ند . از این ر هگ‌ذر» 
پسیاری از بر بریان به‌اسلام درآمدند و پپنهة امپراتتوری اسلامی 
گسترش یافت و دل سپاهیان ماندگسار در آنجا در شمیر قی‌وان به 
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نیر‌ومندی کس‌ایید و ايشان آسودکی و آرامش یافتند و خواهان 
ماند کاری شد ند و اسلام در آْجا استوار گشت. 
فرمانداری مسلمة بن معلد پر افریقیه 

سپس معاوية ين ابی‌سفیان بر مصس و افریقیه مسلمة بسن مخلد 
انصاری را کمارد. مسلمه یکی از پردکان خوه به‌ نام اپوسپاجر را پر 
افریقیه گماشت. این پرده به افریقیه شد و عقبة بن نافع فپري را به 
نادرستی و تامردی از کار بر کنار ساخت و او را خوار کرد. عقبه رو 
به سوی شام آودرد و مماو یه را یر آنچه ایوسپاچسر با وی کرده بود. 
تکوهش کرد. معاویه پوزش خواست و نوید داد که او را بر سی کارش 
باز گرداند ولی در این کار سستی و کندی نشان داد. معاویه در گذشت 
و پس از اد پسرش یزید بر سی کار آمد که تافع را در سا ۶۲/ 
۲۳ بر آن سرزمین‌ها کمارد و او به سوی آنمپا روانه شد. 

واقدی گوید: عقبة بن نافع در سال ۶۶۶/۴۶ م به قرمانسداری 
آف‌یقیه رسید و شپر قیروان را پی افکند و تا سال ۲ وم 
بماند. در این سال پزید او را برداشت و اپومپاجر وابست؛ُ انصار را 
پر آن کماشت. او عقبه را به‌ز ندان افکند و کار بر او سخت. گرفت. 
چون گز ارش به یزید بن معاویه رسید که بر سر عقبه چه رفته است. 
پراي اپومساچر نامه نوشت و فرمان داد که او را آزاد سازد و به نزد 
دی گسیل دارد. عقبه به‌نزد پزید رسید که او را به فرمانداری 
افرپقیه بر‌گردا ند و او ابومپاجر را گرفت و بند برنپاه. واقدی 
گزارش کسَیّله را پدان سان دنبال کرده است که ما به خواست خدای 
یزرکث در گز ارش رویدادهای سال ۲۳ وم بخواهیم آورد. 


گریختن فرزدق از چنگت زیاه 
تال این سال زیاد یه چست و چو ی فر‌زدق پر آمد که بنی تمشّل و یم 
از او گله گرده یود ند . 
.۰ انگیزهُ این کاد چنین بود که فرزدق گوید: من در سروده‌های خود 
اشپب بن زمَیْله و بعیث را به بدی یاد کردم که هردو از چشم کسان 
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فروافتادند و در نزد م‌دم خوار گشتند. بنی نمپشل و بنی فقیم از من 
به نزد زیاد بن ابیه دادخواهی بردند و یزید ين مسعود بن خالد بن 
مالك نیز گله آغاز نباد. زیاد سا نشناخت تا ببه وی گفتند: همان 
پسس کت بیابان گرد است که دارایی و چامه‌های خود را به‌تاراج داد. 
زیاد مرا شناخت. 

قرزدق گوید: پدرم غالب مرا به فروش دام‌های خود روانه کرد 
که برای او خوراکت و دیگر نیازها فراهم آورم. دام‌ها را در بصسره 
فرروختم و یمپای آن را در جامه‌ام نپادم. مردی بر من گذشت و گفت: 
سخت. از این پول گرانبار شده‌ای. اگر به‌جای تو آن سرد می‌بود که من 
او را می‌شناسم این سیم چنین استوار نمی‌پست. گفتم کیست؟ گفت 
غالب بن صعصعه [ پدر خودم ]. من می‌دمان دامداری‌ها را فی‌اخواندم 
و درم‌ها را بی ایشان افشاندم. یکی گفت: ردای خود را بیفکن. آن را 
افکندم. دیگری گفت: جامه‌ات بیفکن. آن را افکندم. دیگری گفت: 
دستار خود بیفکن. چنان کردم. دیگری گفت: شلوارت بینداز. گفتم 
نیندازم و خود را بر هنه نسازم که دیوانه نیستم. گسزارش به زیاد 
رسید. او گفت: این پسر کت دیوانه است که مردم را به تاراج‌گسری 
بی‌میانگیزاند. او سواران را به‌جای دامداری‌ها فی‌ستاد که مرا به نزد 
او بیر ند. مس‌دی از بنی‌هُجَیم سوار بر اسپ خود به‌ نزد من آمد و گفت : 
بکر‌یز پکریز! مرا پشت سر خود سوار کرد و من رهایی‌یافتم. زیاد دو 
عموی من دُهیْل بن صَعْصَمَه و زاف بن صعصعه را که در دیسوان 
بودند» گرفت و به ز ندان أفکند ولی سپس در باره این دو با او سخن 
گفته شد که هردو را آزاد ساخت. به نزد پدرم آمدم و آنچه را رفعه 
بودء به وی باز گفتم. زیاد کينة پدرم به دل گرفت. 
دیرتی احنف بن قیس و چارية بن قدامه (هر دو سمدی) و جون بن 
قتاد عبُشمی و ختات بن یزید ابومنازل مجاشمی به میپمانی به نزد 
معاویة بن اپی‌سفیان شد ند. او به هر کدام صد هر ار [ درم ] بخشید و 
حتات را هفتادهز ار داد. چون رو به راه نرادند. هريك بخشودة خود 
را کفت ( که صد هز ار بود). حتات به‌ نزد معاو یه باز گشت. پر سید: 
چرا باز گشتی؟ حتات گفت: مرا در میان بنی تمیم رسوا ساختی! آیا 
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ند اده نیستم ؟ سالمند نیستم؟ در میان م‌دمم سس و رز نیستم » همه فر‌مان 
مرا نمی بر ند؟ گفت: هستی. حتات گفت: چرا مزه من کاستی و آنان 
را که بر تو بودند بیش از آن دادی که با تو بود؟ (او در چنگت شسص 
در کنار عايشه چنگیده بود و احنف و جاریه دوستاز علسی پودند). 
احنف و چون از چنکت در گنار علی دوری گزیده بودند دلی دوستار 
او بودند. معاویه گفت: از آنما دین‌شان را خریدم و تو را بادینت و 


باورت در بارء عنمان و اگذاشتم 


. حتات عشمان‌پررست بود. گفت: دین 


سا نیز بخر. معاویه فی‌مان داد که بخشوده او را به صد هزار درم 
بر آوردند. حقات مرد و معاویه آن بخشوده را به‌فرزندان وی نداد 
(پس از مرکث او» همه ساله به تزد ایشان نف‌ستاد). فرزدق در این 


باره گفت: 


ما سک سر و ۹ نی مس 

و ما ولدت بشد ال و آلور 
من ِ 9 مگ و 
و بیّتی ای چنب الد ۳ فنساوه 


0 


تراف] قیخشاز شرا آقاربه 


عَلمَتَ ه من القسیغ ۳ اه 
۳ تا آوعَمی پسمالمام شارب 
و نتب جاراً ۳ ضیم جانته 


گیتای عَصان_فی الر‌جال تاره 
و من و یه البدژ امین وب 
و ی النَّی ع‌قی‌فمن ذا یحاسبة 
اف ری الويخ ما اور ان 
وک ی من عَبْدشْمُسٍِ یار به 
#- پلاقی المجْد مات شاربه 


فرشر هی ۰ 0 ۶ 
قصَيّ و عَیّذالشَنس متن اه 


یعنی: ای معاو یه , پدر تو و عموی من می‌ده‌ریگی به‌جای هشته | ند؛ 
مرده‌ریکت هر کسی را نزدیکان وی بر‌می‌گیر ند و بر آن چنکت می- 
انداز ند. چرا می‌ده‌ر یکت «حتات» را تو بر گرفتی و به ما وانگذاشتی 
و آنگاه مر‌ده‌ر یکت پدرت «صخ» در دستان توست و سفت و سنگت و 
بسته آن به سان موم در دستانت نرم است؟ ار این کار به‌روزگار 
جاهلی می‌بود. می‌دیدی آن سردی که دام های دوشید نی اند کی دارد. 
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کدام‌يك از ماست (من یا تو). گر در آییتی جز آن می‌بود» از حق ما 
دودی می‌گزید و آن را یه‌ما و امی‌گذاشتید یا چنان می‌کرديم که آب 
دز گلوی نوشنده‌اش گیر کند. نه من از تگاه تبار و خاندان پاس- 
داشته ترین مردمانم؟ چون دیگران سر‌کوب گر‌دند» ته آنم که پناهنده 
خود را بپتر از همگان پاس می‌دارم؟ پس از پیامبر و خاندانش» 
سمندی تیز تك مانند من در میان می‌دان تراده است که بدو نزدیکی و 
هماوردی تواند کرد. خانة من در پلندی فراتس از ستارءٌ «پروین» 
است و آن باه شب چپاردهی که داراي ستارگان روشن است, از آن 
فروتی است. من فروز نده نوه‌های سي یبن آسمان سایندهام که به‌شمار 
سنگث‌ریزه‌های بیابان‌هایند؛ ستیغ پلندترین کسوه روي زمین ريشة 
نغاد من است؛ کیست که با آن شمار تواند گرد؟ ای مماویه» چه بسیار 
از نیاکان و پدران من که پیوسته سرور مردم خود بوده‌اند» با باد هم 
پویی کرده‌اند و راه را کش نکرده‌اند. شاخه‌های «دو مالك» آن‌ها را 
رویانده‌اند و به‌پار آورده‌اند و پدر تو که از عبد شمس نژاد می‌برد. 
پا آنپبا تاب هماوردی نداشته است. او را مانند دم شمشیر می‌بینی 
که باران بخشش از آن فرومی‌بارد. بزرگواری است که پیو ندی 
ناکسستنی با ارجمندی دارد و نوشنده‌اش. ناکام و تشنه از آن باز- 
ثمی‌گردد. بالایی پلند دارد؛ هميشه چنین بوده است؛ قصی و عبد 
شمس از آن کسانی نبوده‌اند که توانسته باشند با او همسخن گردند. 

خواسته‌اش از «دو مالت». مالك بن حنظله و مالك بن زیه مناة 
است که از نياکان اویند. نژاد فرزدق چنسین است: پسی الب بن 
صعصعءة بن ناجية پن عقال ین محمد بن سفیان ین مجاشع بن دارم بن 
مالك پن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تیم. 

چون سروده وی به‌گوش معاویه رسید. سی‌مزار دزم را به‌خانوادة 
وی باز گرداند که اين کاد نیز خشم زیاد ابن ابیه دا افزون کرد. 
چون م‌دم نسپشل و فقیم از او دادخواهی کردند. خشمش به فزونی 
گر‌ایید؛ او را جست و فرزدق گر‌يخت و به نزد عیسی بن خْصیْلهٌ سلمی 
شد و شبانه بر وی درآمد و به وی گفت: این مرد مرا جسته است و 
مردمان مرا از خود رانده‌اند و من به نزد تو آمده‌ام که مرا نپان 
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سازی. عیسی گفت: خوش آمدی. سه شب در نزد وی ماند و سپس به 
او تفت: بپس چنین می بینم که به‌شام روم. عیسی او راروانه‌ساخت. 
زیاد شنید و کس در پی او فی‌ستاد که وی را در نیافت. قرزدق به 
روحاء شد و در میان سردم یکر بن وایل ماندگار گشت که ایشان او را 
آسوده ساختند و او چکامه‌ها در آفرین و ستایش آیشان سرود. 

سپس چنان شد که چون زیاد به کوفه می‌شد. رزدق در یصره 
فرود می‌آمد و چون به بمسه می‌رفت, فرزدق در گوفه خانه می‌گزید. 
گرارش این کار به زیاد بن ابیه رسید و او به کار گزارش در کوفه. 
عبد‌الر‌حمان پن عبید» نوشت که فرزدق را بجوید و بازداشت کند. 
فرزدق از کوفه بیرون رفت و به حجاز شد و به سعید بن عاص پناهید 
که او را پناه داد. ف‌زدق همچنان در مکه یا مدینه به‌سی برد تا زیاد 
از میان رقت. 

برخی گویند: فرزدق از آن‌رو اپن سروده را گفت که چون حتات 
اسلام آدرد» پیامبر (ص) میان وی با معاویه پیو ند بسی‌ادری پست. 
چون حتات در شام در‌گذشت» معاویه بر پایه آن پیوند. از او مرده 
دیکث برد و فرزدق آن سروده را سس داد. این گفته نادرست است زیرا 
معاویه می‌دانسته است که این گو نه پر‌ادری کیشی, مایهٌ بردن مد 
ریکت نمی شود. 


[واْة تازه پدید] 


حتات: به ضم حاء با دو تای دو نقطه‌ای بر زبر که در میان آنها 
الف است. 


در گذشت کم بن عمرو غفاری 
در این سال حکم ين عمرو غفاری به‌هنگام باز گشت از جنگت جبل 
الاشل در س‌و در گذشت. این را بر خی گفته‌اند. گفته‌های دیجران 
در پارء مر گت او یاد شد. زیاد به وی نوشته بود که: سرور خداگرایان 
مرا فرمان داده است که یرای او زرد و سپید گردآوری کنم. زر و 
سیم در میان م‌دم بخش. نکن. حکم برای او نوشت : آنچه سر‌ور خدا 
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گر‌ایان فر‌موده است؛» به من رسید. من نبشتهٌ خدا دا پیش از نبشتة 
معاویه دیدم که می‌گوید: زمین و آسمان‌ها بر بنده‌ای بسته پودند و 
چون پر هیز کاری خدا پيشه کرد. خدا برای وی گشایشی پدید آورد 
و سپس گفت: دارایی و بخش‌های خسو: از گنج‌خانة مسلمانسان را 
بی‌گیر‌ید. حکم بن عمرو در این هنگام گفت: بارخدایاء اگی نیکی به 
نزد توست. مرا به‌سوی خضود بر گیر. از این‌رو بود که او در مرو 
در گذشت. او را یا پیامس دیدازی بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال معاویه آیین‌حج برای‌مردم بر‌گزار لرد. برخی گویند: 
پسرش پزید آپین حج پر‌گزار کرد. کار گسزارانش بر شارسان‌هسا 
همانان بودند که پاد شد‌ند. 


هم دراین سال اینان در گذ‌شتند: سمده بن ابید قاص در عقیق که 
مردم پیکی او را بر دوش خود به مدیته آوردند؛ پرخی گویند: به سال 
7«/۵۴:<* م در گذشت؛ ب‌خی گسویند: به سال ۶۷۵/۵۵ م مسد؛ 
ز ندگی‌اش ۷۴ پا ۸۳۲ سال به درازا کشید و یکی از ده تن بود که 
پیامبر به ایشان مژّدهٌ بپشت بخشید؛ مردی شکم ستبر و کوتاه بالا 
بود؛ صفیه دختر حیقّ همسس پیامبر (ص) که برخی گویند: په‌روزگار 
خلیفگی عم در گذشت؛ عثمان بن ابی‌العاص ثقمی: عبدالرحمان پن 
سمرة بن حبیب بن عبد شمس (دد بصسه)؛ ابوموسی اشفری که برخی 
گویند : به سال ۶۷۲/۵۲ م در گذشت؛ زید بن خالد جبنی که برخی 
گویند: یه سال ۶۸۷/۶۸ م یا ۶۹۷/۷۸ م در گذشت؛ مدلاج بن عس‌و 
سلمی. او در همه جتگت‌های پیامیر خد! (ص) در کنار او چنکید. 
همه اینان را پا پیامیر دید ار بو ۵ 


رو بدادهای سال بنجاه و یکم هجری 
( ۶۷۱ میلادی ) 
در اين سال قشَالة بن مُبّید زمستان را در س‌زمین روم گذراند و 
جنی سس بن ابی اراد در تابستان رخ نمود . 


کشته شدن خجر بن عدبی و عَمُرو بن‌خمق 
و یار آن‌شان 
در این سال خجص بن عدی و دوستان وی کشته شدند. 
انگیزءٌ این کار چنان بود که معاویه در سال ۱ وم مُعَیَّةبن 
شْعْبّه را به فر‌مانداری کوفه بسر‌گماشت. چون او را بدین پایگاه 
بر‌افر اشتء وی را فراخواند و به او گفت: پس از درود. دار ندهة 
پردباری پیش از ام‌وز را چنان دی گی‌هاست که چوپ‌دستی دا تواند 
بر تافت. همانا فر زانه. بی آموز ش» تواند پاری را از دوش تو برداشت. 
من می‌خواستم سفارش‌هایی بسیار به‌تو کنم که به پشت‌گرمي بینش 
تو دهان از آنپا فرو می‌بندم. ولی سفارش کردن به يك چیز را فروب 
گذاد ثمی‌کنم: دشنام دادن و تکوهش کردن علی و سیر خواستن پر 
عشمان . عثمان پس‌ستان را همواره می‌ستای و ایشان را به ضود 
تزویلي می سا . مقیره گت : آزمودهام و آزموده شدهام . پیش از تو 
برای کسانی جن تو فی‌ماثرانی کرده‌ام که مرا سرز نش نکرده‌اند. تو 
نیز می‌آزمایی و نکوهش یا ستایش می‌کنی. معاویه گفت: به‌خو است 
خدا ستایش می‌کنیم. 
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مغیره په ار ف‌مانداری کوفه برخاست و بمرترین روش را از خود 
نشان داد جز اینکه دشتام و یاوه‌س‌ایی در بار علی و خواندن خدا 
بس‌ای, عشمان و آس‌زش‌خواهی برای وی‌ر! هیچ فراموش نمی کرد. چون 
حجر پن عدی این ژاژخایی‌ها را می‌شنید» می‌فی‌مود: بلکه خود شمارا 
خد! نکو هیده است و دشنام و نفرین فر‌ستاده است! آنگاه بر‌می‌خاست 
و می‌گفت: گواهی می‌دهم که آن را که نکوهش می‌کنید. سزاوار تی 
پرای ستایش است و ان دا که می‌ستایید رواتس پرای سرز نش است. 
مغیره به وی می‌گفت: ای حجر از خشم و کینه توزی این‌پادشاه بترس. 
خشم پادشاه» کسانی مانند تو را به تابودی می کشا ند . آ تاه دست از 
او بر می‌د اشت و او را مي بخشید . 

چون مفیره به‌پایان‌های فرمانرانی خود رسید. باز در بارء علی و 
عثمان همان‌ها را بر زیان راند که از پیش می گفت. حجر برخاست و 
چنان فریادی پسس سس مغیره کشید که همه ماندگاران مر گت آن را 
شنید ند. به او گفت: ای مرد» بگو تا روزی‌های مارا به ما دهند که 
آن را از ما بازگرفته‌ای بی‌آنکه بتوانی چنین کاری کنی زیرا تو را 
نمی‌رسی که‌چنین تبپکاری‌ها کنی. تو دل به نکو هش سرور خداگر ایان 
خوش گرده‌ای و با این کار ناجوانمردانه خو گرفته‌ای. دو سوم کسان 
بر‌خاستند و همی گفتند: حجر درست گفت و نیکویی به‌جای آورد. 
بگوی تا روزی‌های ما را به سا دهند زیرا آنچه تو می‌کنی» ما را سون 
نمی‌بخشد. این گونه سختان بسیار گفتند و بسی درست سرودند. 
مغیره از تخت. سخنوری فرود آمد و کسانش بی وی درآمد ند و گفتند: 
چر! این مرد را وامی‌گذاری که در پپنة فرمانرانی تو چنین بر تو 
کستاخ گردد و این گونه سخنان بر زبان آورد و چیرگی تو را فروب 
کوید و سست گرداند و سرور خداگرایان را ین تو خشمگین سازد. 
مغیره گفت: من او دا به کشتن دادم. پس از من فرمانداری مي‌آید 
که به‌سان من با او می‌سکالد و با وی آن می‌کند که خواهید دید؛ او را 
می‌گیرد و می‌کشد! مرا سر‌آمد نزديك شده است و نمی‌خواهم بپترین 
مردان این شارسان را کشتار کنم که بد بخت گردم و ایشان خوش بخت 
شوند؛ معاویه در این سرای خوش بگذراند و مفیره در آن سر‌ای به 


رو بداذهای سال پنجاه و نگم هجري وف 


زرفای دوزخ افتد. 

آنگاه مفیره مرد و زیاد اپن یه پر سر کار آمد. او به کوفه آمد 
و به‌سخترانی بر‌خاست و بی عشمان مسر آورد و پاران وی را ستود ود 
کشند گانش دا تفر‌ین فی‌ستاد. حجی بی‌خاست و همان کرد که با مفیره 
می‌گرد. زیاد به بصره باز کشت و عمروبن خوّیث دا به‌جانشینی خود 
پر کوفه کماشت. برای او گزارش آوردند که پیروان علی در نزد 
حج پن عدی گرد می‌آیند و معاویه را آشکارا نض‌ین می‌فر‌ستند و از 
او بیزاری می‌چویند. گزارش دادند که اینان عمروین حسریث را 
سنگر پزه پار آن ترده‌اند. زیاد از بصره بیرون آمد و آهنگي گو فه گرد 
و پر تخت سخنوری برآمد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و 
حجن در آنجا نشسته بود. سپس گَفت: همانا چاه ستمکاری و گمراهی 
مرگثزای است. ایتان انجمن کرده‌اند و سر‌خوش گشته‌اند؛ از من 
آسوده شده‌اند و راه گستاخی در پیش گسرفته‌اند و به ستیز با خدا 
پر‌داخته‌اند.اک استوار نگر‌دید» شما را پا دار وی‌خودتان درمان کتم. 
من خود هیچ نباشم اگر کوفه را در براپر حجر و یاران او پاس ندارم 
و او را مایة پند آیندگانش نسازم. ای حچرء وای بر مادرت! شام تو 
را پر گر‌کت فرود آوردا. 

او کس به نزد حجی فرستاد و او را به‌مز گت خواند. چون فر‌ستاده 
زیاد فراز آمد» یاران حجر گفتند: یه نزد وی مرو خضسدایش گرآمی 
مداراد. فی‌ستاده زیاد بازآمد و گزارش بگفت. زیاد به سرکردهٌ 
پاسپانان جود شتّاد ین هیِتم. گفت که بسرای آوردن وی کرو هی را 
گسیل دارد. او چنان کرد و حجر آنان را دشنسام داد. باز گشتند و 
گزارش با زیاد گفتند. زیاد کوقیان را گرد آورد و گفت: با يكك دست 
.س می‌شکنید و با دست دیگر درمان می‌ کتید ! پیکر های‌تان با من است 
و دل‌مایتان با حی نایغرد! به‌خد! که این از تبپ‌کاری شماست. به‌خدا 





1 - داستانی عر بی است بدین گو نه: ما لام بم علی سوعان: شبانگاه, او را 
بر گر گت رهنمون گشت. گویند: : تازی مردی پیابان‌گرد شب در پی پناء به کنام گرکی 
روی آورد که او را خور ده . انگاه کنید به : محمع‌الامثال. چاأپ بمن ه بردهٌ تور تبی گع» 
۰+2(۱۹/۱ افست مشیید» آستانه. ۱۳۶۶ خ. بی‌شناسنابه. ۳/۱« 
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که پا باید بی‌گناهی شم بی‌چون و چرا بر من آشکار گردد پا بی هیچ 
گمان» مردمانی فرّاز آورم که ناراستی و گردن کوی شما را راست 
کنند! گفتند: پناه بر خدا که اندیشه‌ای جسز فی‌ماثیری و خی‌سندی و 
پسند تو داشته پاشیم. گفت: باید يکايك شما بر‌خیز ند و هر که را از 
س‌دم و تبار خویش در میان یپاران حجر می‌بینتد. بدیتجا آورند. آنان 
بی‌خاستند و بیشینهٌ همر‌هان و پار ان حجر بن عدی را از نزد او 
بر انگیختند و پراکنده ساختند. زیاد بن ابیه به سر‌کردة پاسبانان خود 
گفت: به تزد حجر شو؛ اگر فرمانبری تو کرد» او را به نزد من آود 
وگ نه پا شمشیر بر ایشان تازید تا !یشان را در اینجا حاضر سازید. 
سرکسرده پاسپا نان آمد و او را فراخواند. یارانش او را پاس 
داشتند و نگذاشتند که فی‌اخوان زیاد را پاسخ گوید. ابوعَمَة طهٌ 
کندی به حجر گفت: از میان پاران تو تنیسامن شسشیر دارم و این 
شمشیس به‌ تنپایی نتواند برای تو کاری کند. بر‌خیز و به مردم خود 
پیو ند تا مردم تبارت پاست بدار ند. زیاد بر ف‌از تخت سخنوری بود و 
!یشان را می‌پایید. باران زیاد ایشان را در میان گکر‌فتند. مردی از 
مردم حمراء (یا: دم حراث) گرزی بر مس عمرو بن حمق کوفت که بر 
زمین افتاد. یار انش او را ب‌داشتند و به میان ازدیان بردند و او در 
دزد ایشان پنمبان شد و دیرتی بیرون آمد. پاران حجر به در های 
«کنده» گر ایید‌ند. یکی از پاسیانان با شمشیر بر دست عایذ بن له 
تمیمی نواخت و افزون بر آن دندان پیشین وی را بزد و بر زمین 
انداخت. عایذ بن حمله گرز یکی از پاسبانان را گرفت و با آن جنگید 
و حجر و پارانش را یاس داشت تا از درهای مردم «گنده» بیرون 
رفتند. حج به سوی استر خود شتافت. ابو عمر‌طه به وی گفت: سوار 
شو که خود را با ما به کشتن دادی. او را برداشت و سوار گرد و ابو 
عمرطه بر اسپ‌خود سوار گشت. یزید بن طریف مُشبی (سَلیی» شبّلی) 
خود را به وی رساند و گرزی پر ران او کوفت. ابو عمرطه شمشیر را 
گرفت و بر سس‌شن زد که سس مین افتاد. سپس یم‌بو ۵ یافت. در باره 
اوست که عبدالله بن همام سَلولی می گو ید : 
له ن لو ما عداپاك اس (لی بقل ل ذی چ چراق و شکي 





رو بدادهای سال پنجاه و يکم هجری تیلش 


ماود شرب الدارعین یسَیِفه علی لام جنة لدع یر نیم 


مر 
۳ 


الی قارس القاریّن یوم تلاقیا بصفین قسرم خیی نجل و قسروم 
حسبت ابی ب‌ضاء الحتار قتاله تال زیدا یسوم ۶ دار حکیم 

یهنی: آیا آن فرومايةٌ فرومایه‌زاده» تو را سر بر‌هنه فرو گذاشت؟4 
بر پپلوانی به سان تو پورش آورد؛ پپلوانی کستاخ که بیداد را 
پر می تاود و آن را[ واپس می‌راند. آنکه پیوسته زره‌پوشان را فرو 
می‌کوفت و شمشیر خود بر تارکت ایشان می نواخت و هرگ در منکامة 
پیکار پست نمی‌بسود. به سوی پهلوانی مانند تسو پورش آوردند که 
بزر گت سواره هس دو سپاه بودی و در جنک صفین پپلوان پپلوانان 
شناخته شدی. ای پسر «یّر‌صاء الحتار» آیا پیکار با او دا به‌سان چالش 
با زید به روز جنگ «دارحکیم» پنداشتی؟ 

این شمشیس. تخستین شمشی‌ی بود که دز کوفه در کشاکش میان 
م‌دمان فر و گوفته شد. 

حجر و ابو عمط یه خانة حجر شد‌ند و مر‌دمان بسیاری در نزد 
!یشان انجمن کردند. از کندیان چندان کسي به نزد وی نیامد. زیاد 
همچنان که بر تعت سخنوری بود» مدذخجیان و همد‌انسان دا به دشت 
کندیان فرستاد تا حج را به نزد وی آورند و دیگی یمانیان را به 
دشت «صایدین» گسیل کرد و ایشان را فرمود که به نزد یاور خود حجر 
شوند و او را به‌نزه وی بر ند. آنان چنان کردند. مذحجیان و همدانیان 
به دشت کندیان‌شد ند و هر که را یافتند» فراز آوردند و زیاد از ایشان 
سپاس گزاری کرد و ایشان را ستود. 

چون حجر دید که همراهان وی اند کند» ایشان را فر‌مود. که باز 
گر‌دند. به ايشان گفت: شما تاب پایداری دد برایر این همه کسان که 
بر سر شما انجمن کرده‌اند, ندارید و من هرگز خواستار نابودی شما 
نیم. آنان بیرون رفتند. مذحجیان و همدانیان در پی ایشان شتافتند و 
با ایشان کارزار کر‌دند و یزید بن قیس را گرفتار ساختند و دیگر ان 
و ار هید ند. حجر پن عدی راهی به سوی بنی خوت (بنی‌خرّیث) دد پیش 
گر‌فت و به خانه م‌دی از ایشاب به نام لیم بن یز ید در آمد . چویند گانْ 
خود را به وی رساندند و سلیم شمشیر خود را بر‌گرفت که تبرد 
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آز ماید. دختر انش په زاری گر‌یستند. حجر گفت: اينكت دانسته شد که 
بد گز ندی پر سر دختران تو فرود آوردم. سلیم گفت: به خدا تا ز نده 
باشم نگذارم که تو راز نده بگی ند یا بکشند. حجر از پنجرٌ خان؛ وی 
بیرون شد و به سوی تَعْعیان رفت و در نزد عبدالله پن حارث پر ادر 
مالك اشتر فرود آمد. او به حجر خوشامد گفت. در همان هنگام که در 
تزد عبدالله بود» به‌ناگاه به‌وی گفتند که پاسبانان در میان مردم نع 
به‌د نبال تو می‌گردند زیرا کنیز کی سیاه ایشان‌را دیدار کرده و پر‌سیده 
است : که را می‌جویید؟ کگفته‌اند: حجر پن عدی را. گفته است: در 
میأن تبار نخمی است. 

حچر پیرون آمد و به درون ازدیان رفت و در نزد ربيعَة پن تاجد 
پتمیان شد. ۲ 

چون از یافتن او به ستوه آمدند» زیاد بن ابیه محمدین اشعث را 
فراخواند و به وی گفت: به خدا که او را بی‌چون و چرا به نزد من 
آوری و گر نه بی هیچ گمان همه خرمابنان تو را بیرم و خانه‌ات ویرآن 
کنم و آنگاه از دستم نر‌هی تا پاره پاره‌ات سازم. محمد ین اشمث از 
وی در نگت خواست و زیاد او را سه روز در نگت داد و قیس بن یزید را 
که اسیر بود فر از آورد. زیاد به وی گفت: باکی بر تو نیست؛ انديشة 
تو در بارة عشمان را پدانستم و آگاه گشتم که در جنگت صفین به‌یاری 
معاویه چنگیده‌ای. تو از آن رو به یاری حجر پیکار کردی که خواستی 
پناهندة خود را یاس بداری, تو را آمرزیدم ولی پرادرت عمیر بن یزید 
را به نزد من آور. قیس از او برای چان و دارایی بر ادرش زینپار 
خواست و زیاد به او ز یناد داد. او بر‌آدرش را آورد که زخمی بود. 
زیاد به پاسبانان فرمان داد که ز نجیر آهنین گران پر دست و پایش 
تپادند و او را همی بلتد گردند و بر زمین انداختند. یادها با او 
چنین گردند. قیس بن یزید به زیاد گفت: آیبااو را زینمپار ندادی؟ 
زیاد گفت: آری» زینپارش دادم و خونش نریزم. آنگاه از او پایندان 
گرفت و آزادش کرد. 

حجر پن عدی يك شبانه‌روز در خانة ربیمه ماند و سپس کس به 
نزد محمد پن اشمث فرستاد و گفت که از زیاد برای وی زینبار بگیرد 





تا او را یه نزد معاویه بفی‌ستد. محمد گروهی دا گسرد آورد. از آن 
میان: جریر بن عبدالله» خجٍر بن پزید» عیدالله بن حارث پرادر مالكت 
شتر و دیگران. اینان بر زیاه درآمد ند و برای حجر زیتپاد خواستند 
بر این پایه که او را به نزد معاو یه فی‌ستد. زیاه پذیرفت. کس به‌سوی 
حج فر‌بتادند و او در نزد زیاد حاضس آمد. چون او رادید کفت: 
آفر ین بر تو ابو عبدالرحمان! جنگ به هنگام چنگت و پیکار بههنگامی 
که به مردم آشتی روی آوردهاند! پر س‌دم خود است که براقش ستم 
روا می‌دارد. حجر گفت: نه فرمانبری از گردن خود قرو افکندم, نه 
از راه توده‌های همگانی س‌دم دوری گزیدم بلکه بر بیعت خود پایدار 
هستم ۰ زیاد ذر‌مان داد که او را به ز ندان افکند ند. چرن حدجر بن عدی 
بدو پشت کرد و روان شد, زیاد گفت: به خدا سو گند د سی آرژو دارم 
که شاهر کت گر‌دنش را یز نم ! [ ژیاء بن ابیه یه جست و جوی دوستان 
حجر بن عدی یی‌خاست. عمرو بن حمق پیرون رفت و روان شد تا به 
موصل رسید و رفاعة بسن شدّاد با او بود. گزارش کار ایسن دو به 
قی‌ما تدار موصل بی‌داشته شد. به سوی ایشان روانه شد و این دو به 
سوی او بس‌ون آمد‌ند. اما عمرو, شکمش آب آو رده بوذ و نمی تو انست 
از خود پاسداری کند. اما رفاعه. جوانی بود کرد و گسردن‌ کش و 
ثیر‌ومند. اسب خود را سوار شد که بر‌ای رهانیدن عمرو پیکار کنند. 
عم‌و بن حمق په او گفت: پدافتد تو از من. چه هوده‌ای پرایم دارد؟ 
خود را وارهان! او بب ایشان تأخت و ایشان پراکنده شدند و او خود 
را وارهاند. عمرو گرفتار شد. به او گفتند: کیستی؟ گفت آنکه اگر 
رهایش کتید» برای‌تان پمتر باشد و اگی بکشیدش یرای‌تان گز ند 
ناکت‌تر. او ایشان را آگاه نساخت. او را به نسزد فر‌ماندار موصل, 
عبدالر‌حمان بن عممان ثقنی شناخته با نام «پسس , ام حکم» (خواهسز ادة 
معاو یه ) . » ف‌ستئادنسد. او را شتاخت و گزارش کارش برای مماو یه 
نوشت. . معاو یه نوشت: او گمان می‌برد که تیری با پیکان پپن را 

ته بار دد پیکر عشمان فرو برده است. او را با همان افزار په همان 


5 عَلیآملبَا تجنی براقش. معمع‌الامثال. چاپ مره پر ده تور ثیر گت ۰۰۹/۲ 
افست مشمید» _آستانه. ۱۳۶۶ 2 ۰۴۷۵/۱ 








۳۱۰۹ اتکامل فی‌التاریج 





گو نه فرو کو بید. بیرو نش بردند و فرو کوفعند که در کویش یکم یا دوم 
جان به چانان سس‌د. 

زیاد بن ابیه در پی‌جویی یاران حص کوشید و ایشان به هی کنار 
و گوشه‌ای گریزان شدند. هر که را توانست, گرفت. قبيصة بن ضیلعةً 
عبٌسی دا با زینمار نامه‌ای آوردند که‌فرمان داد او را بهز ند ان‌افکنند. 
قیس ین عباد شیبانی به نزد زیاد آمد و گفت: در میان ما مردی به‌نام 
صبفی از یازان برجسته حجر بن عدی است. زیاد در پی او روانه 
کرد که او ر! آوردند. به او گفت: ای دشمن خدا. در بارة ابوتر اب چه 
می‌گویی؟ صیفی گفت: ایو سر اب نمی‌شناسم. زیاد گفت: بسی نيكت 
مي‌شناسی ! آیا علی بن ابی‌طالب دا می‌شناسی؟ گفت : آری. گفت: او 
همان ابوتراب است. صیفی گفت: هسرگز! او پدر امام حسن و امام 
حسین (ست . سب کل ده پاسبانان گفت : فر ما تندار می‌گوید: ابو تر اپ. و 
ئو می‌گویی: نه! صیفی گفت: اگر امیر درو ] شوید. من هم درو غ 
گویم و خواهی تاروا دهم چنان که او داد؟ زیاد گفت : این نیز . چوب. 
دستی برای من بیاورید. برایش آوردند. زیاه پر‌سید: دربارة علی چه 
می‌گویی ؟ صیفی گفت: بم‌تس‌ین گفتار. زیاد گفت: او را پز نیسد. 
چندان زدند که به مین چسبید. سپس گفت: دست از او پدارید. 
در پار علی چه می‌گویی؟ گفت: به خضدا اگر مرا با کارد پاره پاره 
کند. جز همان که شنید, در بارةُ علسی تخواهم گفت. زیاد گفت: یا 
نفر‌پنش کن یا گردنت بز نم. گشت: نکنم. ز نجیر آهنینی گر ان آوردند 
و به ز نجیرش, گردند و به ز ندان افکند ند. 

پرخی, گویند: قیس بن عباد چندان ز نده ماد تا در همة پیکار ها 
به یاری اپن اشعث جنکید. سپس به‌کوفه آمد و خانه نشین شد. حوشب 
به حجاج گفت: در اینجا مردی آشوب‌گر است که هیچ آشو بی در عراق 
به‌پا نشده مکی که او را در آن دستی بسوده است. او ترابی [ علری» 
دوستار علی ] است و عتثمان دا نفرین می‌ف-رستد. پا پسر اشعت 
بر‌شوریده است. ثا وی ناپود کشته است. اگدون به شمپر باز آمده خانه 
ثشین شده‌است. حجاج کسان در پی‌او فر‌ستاه کهر فتند و او را کشتند. 
تبار او به کسان خاندان حوشب گفتند: به‌زیان دوست ما گز ارش گری 





رو ددادهای سال پنجاه و نکم هجری ۳۷ 


گ‌دید! ایشان پاسخ دادند: شما نیز به زیان دوست ما گزارش دادید؛ 
خواسته‌شان صیفی شیبانی بود. 

زیاد کس در پی عبدالله بن خلیفةٌ طایی فی‌ستاد و او آواره شد و 
از دیده‌ها نمپان گر‌دید. پاسیانان را در پی او فر‌ستاد که دستگیرش 
گر‌دند. خواص‌ش توا طاییان را برآغالید که بر پاسبانان شورید ند 
و او را آزاد ساختند. به نزد زیاد باز گشتند و او دا از آنچه رفته بود. 
آگاه ساختند. او عدی بن حاتم را در مکت گرفت و به ز ندان افکند و 
به او گفت: عبدالله را به نزد من آور. عدی پر‌سید: کارش چیست؟ 
زیاد گزارش داد. عدی گفت: از اين آگاهی ندارم. زیاد گفت: باید 
او را به نزد من آوری. عدی گفت: به‌خدا هرگز او را به نزد تو 
نیادرم. پس عمویم دا بیاورم که بکشی! به خدا اگر در زیسر پایم 
بود» پایم را از رویش بر نمی‌داشتم! زیاد فرسان داد که عدی را به 
زندان افکند ند. هیچ پمتی و ربمی در کوفه نماند مگر که با زیاد به 
میا نجی گری در بارة عدی پرداخت. همگی می‌گفتند: با عدی بن حاتم 
یاد گرامی پیامبر خدا (ص) چنین می‌کنی؟ گفت: او را از زندان 
بیرون می‌آورم بر این پایه ته پسر عمویش دا از نزد من بیرون راند 
و او تا هنگامی که من فرماندار این شیم بدینجا در نیاید. آنان 
یذ پر فتند . عدی کس به نزد عبدالله فر‌ستاد و او را از آنچه رفته بود. 
آکاه ساخت و فرمان داد که به دو کوهستان طی رود. عبدالله پدان 
سامات شتافت. او پیوسته پی‌ای. عدی نامه می نو شت تا در پارة وی 
میبانجی‌گری کند تا به کوفه پازگردد. عدی به نرمی او را نوید مي‌داد 
و دل خوش می‌داشت. از میان آن چیزها که به نزد وی فر‌ستاد و او را 
نکوهش کرد و حسر و یارانش را سوگواری داد» این چکامه بود: ۱ 


تَذکزث لیِلی 3 الَبیبة مس | و ذکی الصّبا رخ علی من تذکنا 


سا سس ی 


و ولی الَبَابُ فافتشدث عُصویه فیالكك من رَجْدٍ به جین دبا 


عم کار الشَجّاپ و فده و آمبابه لذيان عَ قَأشوا 
و و بل ی الخلان لا تخد دنم یجدُوا عَن‌منیل المَوتِ سب 


دعتم متاب‌اهم و من حانّ رت من الايپٍ فاغلّم َنّهْ لنْ یُضوَا ۳ 
او لك کائوا شیعة نی و موثلاً لا الوم ای ۱5 اشتدام مدکسا 


۳۹۰۸ 


و اکن ام ی یله 1۳ 
اقَولٌ ول والله آنسی اک ارم 
علی هل عَدراء اسّلام مضاعناً 
و لاقی بسا جح من اه رحْمة 
۳ 
قیا جر من بلخیل ئُدْمُی خوزها 
ما سر ۵ ۳ ۳4 ۳ ۳۹ 
و من صاد ‏ پلعی ب ناطق 


۳2 
2 
3 
1 


دکیین 


و 


و مَنْ لك مثلی ادا الحَرنٌ لت 
قبا ابا ذا آوی باجُتال طْمٍ 
نفاني عذوی الم عَن مُماجر ی 
‌ اسلمیی قسومی پفیسر جناية 
فان لت وی دار بأَجْتال 4 
تسا کنث آخقی آنْ آری وبا 
لحی‌اللَْ قیل الحطیر یی وال 
1 


لا ید عنی قوم لو ین ۳ 











الکامل فی‌التار بخ 

۳ ۳ ث‌ پر سس و ار سر 
بشیء من الدنیا و لا ان اعصرّا 
سجیس اللیالیی او سوت فاقیََا 


من انله و لیْشق الَمامْ الکتیور۳۱ 
نقد کات ازع لخد ز زا 
علي تخس او ینادی قیقر 
و للْمَلِكٍ الممْزٍی اذا ما تَقَشمن 
ری و تن یر باق 
لا طمَعٌ أنْ نو توّتی الخلود و تخب 
و کق معدوط و تشگنا 


سر 


یمد را یصالحات تایشیرا 


مه کَِّ ی ط 1 آنْ 7 

را موق و ره یم و 

و قددث حتی مال نم تجورا 

کائی ریب من اباد و اغضیا 
۳۹ ‌ِ ۳ 3 3 


طیی دا روشاه الاله لا 
رضیت بماشاء الا و دص 


ان لغ یکوثوارلی قبیل و موز 

و کان مان من عصیر و محضّنا 
خی ال من لا ی یمرو کترا 
و لاقی القتانسی پالستان اّما 
ی ول ژد نکن 


۳ کنمور: ابر پارة کوه‌پیکر. هرد ستبراندام. 





رو بدادهای سال پنجاه و بتکم هجري 

فلع أعْز هم فی المعلمین وم یس 

سب لييي لنْ رَحَلت شا 
توافت ین دم طء 

وک تیم نالعا 


و یوم 7 جلسولاع الوقيعة [ 5 





وک ید لی منك نك زاجی 


فاضیطت اي ایب طورا و 
َلم اغترش بالّیف مه ی 


ول دیسر يٍ الاسلامه منی بنَارة 
ول یی یل این شتا سا 
تال دمن ژال عتات حمیلد 

فلا یعدان قومی و لنْ کت ۳ 


مس نام وق 


و لاخ فی اد ی و لاعیض بعد هم 


یعنی: جوانی و روزگاران دلد اد گي با لیلا ز 


لیم عَجَاجاً بالكَُوَيفة اکتا 
ج یله رو لین من 
الم اک فیسکم 5 الْتَاء المَتترا 
آتاتک آنْ لا ای لهس ی 


4 و بخترا 


ای 


دا اهب ٩‏ لور 


العدور 

بعید و ق و توا موز 
ستجیبا رز و آن اولی السوَان و وتا 
تفن پالمیعاد و عنی 
دا ی الشوء وا هر ۳ 


۳ 
ْ 


پقزوین اد زوین او شکیدرا 


د اضبح لی موه ة قد تتکرا 
و گنت الشضا] فییم 3 الشکف! 
و کت عتیم سم تاثی الا محصی ۱ 
یه یاد آوردم و خود 


همی دانم 45 یاد کر: ن شیفتگی. ی به‌یاد آورد. گز ندی 
۳۳ به‌شمار آید. . جوانی برفت و شاخه‌های آن در دیده فرو- 
پل مس‌ید؛ چه داغی بر دل گذارد آنگاه که روی پر گرداند و به دنبال 





۴ عذور: پادشاه سخت و درشت, 


هید بدخوی. 


۵ برای «ابلام» پا مفرد احتمالی آن معتایی در واژه‌نامه‌ها پیدا نشد. 





بنلف الکامل قی‌التار یج 


پر گر دد! یاد جوانی و از دست. رقتن رشته‌های پیو ند آن را فر اموش 
کن که از تو دود گشته است و شتابان به‌سوی نابودی همی تازد. بر 
دوستانی خون گریه کن که ريشه کن شد ند؛ به آبشخور مر کت رفتند و 
از آن راه بیرون رفتی نیافتند. مررگک‌های ایشان به سوی خود فر‌اب 
خواندشان؛ هر کس, از مردمان روزش قر‌ارسد. بدان که در نگ از وی 
دریخ دار ند. آنان پیروان و پناه من بودند؛ اینت آن روزی فرارسید 
که فر‌وزان و یاد آورده می‌نمایم. پس از ایشان هیچ دل خوشی از این 
*یتی نخواستم و آرزه نیز نکردم که روزگاد به‌درازی‌کشانم. می‌گویم 
(و به خدا سوکند که اگرچه گذشت شبارو زان به جاودانگی پیو ندد و 
من گت من فر‌ارسد و به گور اندر از هس چشم و دلی زدوده شومء ایشان 
را از پا فرو نبلم): بی ماندگاران آن شارسانْ درودهایی چند چندان 
از خدای ممیر بان باد و ابر باران‌ز! بر ایشان ریزان. در آنجا حج بن 
عدی با مس خدا هم‌آغوش گشت؛ مانا که حج خدا را خر‌سند کرد و 
بمپانه از میان برداشت. باران پيوستهة پیاپی بر آرامگاه وی ریزان 
باد؛ چنین بادا تا هنگامی که او را آواز دهند و به‌سوی پیابان‌رستاخیز 
فر اخوانند. ای حجر» کیست که یال و سین اسبان دشمن را شناود در 
خون ساژد؛ کیست که با پادشاه بسیچ‌کننده دزم تأزش گر به‌هماوردی 
بر‌خیزد؟ آن کدام سخنور است که پس از تو سخن پر هیسز کار انه بسن 
زبان راند و راستی و درستی آشکار سازد و اگر زور گویند» زیر و 
زير گردد؟ خوشا برادری دینی که تو بودی؛ من پیوسته آرزو می‌کنم 
که به جاودانگی پیوندی و شاد باشی و بپشت را آراسته گ‌دی. تو 
آن بودی ٩٩‏ در چنکت حقٍِ شمشیی می‌گز اردی؛ م‌دم را به‌خوبی فر اس 
می تواند و از بدی بازمی‌داشتی. هان‌ای دو برادر من از همام» یادا که 
استوار باشید. برای نیکی‌ها آماده بمانید و مژده فرجام نيك یابید. 
ای دو یار خثدگ نژاد من» شما را موژّده باد بدانچه با ما دازید؛ درود 
بر شما باد و مبادا که هرگز از ما برینده شوید. ای بر ادران من از 
حَضَی‌موت و غالب و شیبان» پادا که به رستاخیزن شماری آسان با شما 
در پیش گیر ند. خوش بخت شدید و من در برایی مرکث هی ‌استاکت 
گرانْ از شما استوارتر ندیدم. تا هنگامی که ستاره‌ای در آسمان 


رو بدادهای سال پنجاه و بکم هجری ۱۱۱ 


بدرخشد و کپوتری در دل این دو ده چپچه زند» بر شما به زاری 
خواهم گریست. گفتم (و زور نگفتم): ای پسس طی» من کجا ترس آن 
راداشتم که مرا از میان شما بی‌انند؟ مادرآن‌تان به‌سوگت‌تان نشینند؛ 
آیا به پدافند از برادران‌تان پیکار نکردم؟ آن روز را به‌یاد نمی‌آورید 
که او را تب گرفت و خوار شد و کر گشت و سپس فرو افتاد؟ از گرد 
من پر اکنده شدید و من سپرده دست دشمنان گشتم؛ گویی بیگانه‌ای از 
ایپاد و اعصر بودم. کیست که در هر تبردی به هنگام تازش مانند من 
در کتارتان باشد؟ کیست برای شما که چون جنک چپرة دژم خود را 
نشان دهد. مس‌داثه په‌کارزاد برخیزد؟ کیست که چون چنگث شتابان و 
پیوسته شود و گردان رزم‌آرای کمس بر بندند و چان دا یز نند و در 
مر‌گث همی کوبند» مانند من پشتوانهة شما باشد؟ اينك من آنم که به 
کو‌مستان‌های طی پناه پرده‌ام؛ آو اره‌ام و دل به این خوش دارم که 
اگی خدا خواهد» این کار دگ‌گون گرداند. دشمن من مسا ستمکارانه 
از کوچ‌کاهم پیرون راند و من بدانچه خدا عواست و روا گسردانید» 
گردن گذاردم و تن سپ‌دم. مردمان بی‌آنکه یز هی (یزه‌ای) کی ده باشم. 
از کردم پس‌آکند ند و سا به دشمنانم سپر‌دند؛ گویی هر‌گز تبار من و 
کسان من نبودند. اگر در خانه‌ای در کوهستان طایپان یافت شوم و 
سر‌پناهی و آبی و روزگارکی در میان باشد» همانا هر‌گز هراس آن 
را نداشتم که پی‌کس و تنمیا دیده شوم؛ خدا آن را که وی را به‌کناری 
رائد و فزون‌خواهی کردخوار گرداناد. خدا سرکسردةٌ حضرمیان را 
خوار گرداناد؛ واپل دا زبون بداراد و نیزه اقی‌اشته را در سینهةٌ 
قنانیان فروسازد. بادا که با مررگت و نیستی روبه‌رو گردند آنان که 
در برابر ما همگروه گشتند و زور و زشت. گفتند. مبادا که مر‌دسان 
من میا به‌یاری غوثبن‌طی خوانند اگر روزگارشان خوارشان بدارد و 
رفتار خود يا ایشان را دیگر سازد. نه من بودم که در دو آوردگاه با 
ایشان کارزار کردم؟ نه در آن شیر کت یمنی کوفه بر ایشان خاکی 
سپاه افشاندم؟ اگر به سوی خاور گوچیدی و تيره‌هاي مهن و بختر و 
جدیله را دیدار گردی و تبتان ۳ بی نام و نشو‌ادان از ريشه طی را 
دیداد کر‌دی. این پیام بگزار: نه من در میان شما توانگر بزرگوار 
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نيك‌منش و خوش خوی بودم؟ آیا سو گند من در جنگت غذیب را به یاد 
نمی‌آورید که در براپر همگی‌تان گفتم: هر‌گز هیچ بیننده‌ای مرا 
پشت کرده به دشمن نخواهد دید؟ تازش من بر مسّرّان را در آن هنکام 
ندیدید که آرتش در چنبر پیکار گیر کرده بود؟ آن روز که آن سرور 
دلاور مر گت آفرین دستبند زرین بسته را به خاکت و خون در نشا ندم. 
در چنگت‌های جلولاء و نمتاو ند و گشودن شوشتر. کسی زبان به خرده 
گیری از من یاز نکرد. مرا در چنگت پر سر آبشخور در صفین از یاد 
برده‌اید که در آن هتکامة سختء چوب‌های نیزه در شانه‌هاي نبسد 
آزمایان شکسته بود. خدا به چای من عدی بن حاتم را کیش دهاد که 
مرا از یاد برد و از خود راند و بی‌پاد د پاور فرو گذاشت. ای پسي 
حاتم» آیا آزمون خوپ مرا که گستاخ د بی‌پرو! می‌جنگیسدم. از یاد 
برده‌ای؟ آن شبانگاه را به یاد آور که عدي تو نتوانست در پرابر 
حدم کاری از پیش برد. چالش‌گران را از گرد تو راندم تا دست از 
پاری هم بداشتند و من دشمنٍ س‌سخت نستوه ترش‌روی بودم. آنان 
پشت به من کردند و گر یختند؛ گویی مرا شیری دیدند که جامه‌ای از 
پدافند و پاسداری پوشیده‌ام. آن‌روزی به‌تو پاری رساندم‌که تزدیکان 
فر اموشت کردند و خیانت ورزیدند و بیگانگان گر یختند و دور 
گشستند . پاد اش من این بود که در میان شما بر ژمین کشانده شوم و 
خواری و زبونی و گرفتاری ببره‌ام گردد. چه بسیاز نویدها به من 
دادی که مرا پاز خواهی گرداند ولی در برابی نوید خود هیچ زوباهی 
را نیز چاره تکسردی و از من به‌دود نداشتی . اکنون کارم به جایی 
زر سیده است که گاهی اشتر ان سالمند را می‌چرانم و گاه که شبانْ 
گوسپند ان را به آب می‌خواند. با اد هم‌آواز می‌گردم. گویی من آن 
کسی نبوده‌ام که بای چنگی سوار پر سمندی شده پاشم؛ آن کسی 
نبوده‌ام که هماورد پر‌خاش گی دلاود را خون‌آفشان ساخته باشم . گویی 
آن کسی نبودم به پدافند از شما راه پسر مفیر ه گرفتم و با شمشی بر 
او تاختم و این در آن هتگامی بود که مرد. ترسوي پست خوارمایه از 
برابرم گر یخت و آوازی در گلو آورد. سمتد در پی سپاهیانی تازاندم 
که آهنگت بالاي سجاس ۳ آپمی گرده بو د ند . «أبلام» را با تازش خو د 
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تراندم که مانند کله‌ای از س‌غان سنکت‌خواره تر‌سید‌ند و رمیده شد ند 
و من پیروز و نازان به دنبال بی‌گشتم و به پبنة کارزار بازآمدم. در 
میان سوارانی ید ه نشدم که در قزوین و شروین و کیدر گرم پیکار 
بودند. از این روزگار دراز» نیکی‌هایش به من پشت کرده است و 
زيباي آن چررء زشت خود را به من فرانموده است. مردمان من دور 
مبادند گرچه بر ایشان سس گرانم؛ گرچه در ميان ایشان پایمال شدم و 
تاو ان گر ان پر داختم. این گیتی پس‌از ایشان هیچ خرشی ندارد که من 
از ایشان بي‌ای همیشه یه دورم و از هر سوی در میان گن فته ام . 

پیش‌تی یاد کرديم که عبدالله بن خلیفه با عدی بن حاتم چه کرد 
و در جنگت صفین چه رخ نمود. از این‌رو بود که در اینجا آن را یاد 
تکردیم. ۱ 

عبد‌الله بسن خلیثه پیش از مر گت زیاد پن ابیه در «جبلِین» مرد. 
سپس کريم پن عفیف را که از مردم خنمم بود و از یاران حجر بن 
عدی شمرده می‌شدء به نزد زیاد آوردند. پر‌سید: نامت چیست؟ گفت: 
کریم بن عفیف |[ بزر گواد پاکدامن‌زاده ]. زیاد گفت: چه نيك است 
نام تو و نام پدرت و چه زشت است کار کرد و رای توا کریم گفت: 
به‌خدا بسی زود است که از رای من آگاه گشتدای (و از اینرو با آن 
آشنایی نداری) . 

گوید: زیاد بن ابیه دوازده تن از یاران حجی بن عدی دا به‌ز ندان 
افکتد و آنگاه سر پرستان برزن‌ها در آن هنکام را فر اخواند که اینان 
بودند: عمروبن خرّیث سرپرست برزن مردمان مدیته» خالدبن غفه 
سر پر ست برزن تمیم و همدان. قیس بن ولید سر پرست برزن ربیعه و 
گنده و ایومراد بن مو سی سر پر ست برزن مدُجج و آسد. اینان گواهی 
داد دد که حص گروه‌هایی در پیر امون‌خود گر د آورده» آشکار ا خلیفه را 
دشنام داده» مردم را به جنگت سرور خداگرایان خسوانده» گمان برده 
است که این کار (فر‌مانروایی) چز شايستهةٌ خاندان ابوطالب تیست. 
در شار‌سان سر به شورش پرداشته. کار گزار سور خداگرایان را 
پیر ون رانده, پاکی و پاکدامنی بی‌چون و چا پرای اپوتر اب استوار 
ساخته» پرای او آمرزش و درود فر‌ستاده و از دشمنان و چالش گر ان 
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با او پیز اری جسته است. این کسان که با اویند» سر آن پاران وی‌ازد 
و پاور و اندیشه اور ادر سی داز ند. زیاد گواهی گواهان را نگر یست 
و گفت: دوست می‌دارم که از چپار تن افزون باشند. من‌دم را فر‌اب 
خواند که به زیان حجر گواهی دهند. اینان گواهی دادند: اسحاق بن 
طلحة ین عبیدالله, موسی بن طلحة پن عبید‌الله» منذد بن ز بیر عمّارة 
پن عُقّبَّةَ بن ابی‌مُعَیط» عمرو بن سعد بن ابی‌وقاص و دیگران. در میان 
گوامان شرّیح بن حارث (دادیار) و شرّیح بن مانی را نوشت. شریح 
بن هانی می گفت : من گواهی ندادم و او را نکو هش گر دم. 

آنگاه زیاد حجر بن عدی و پارانش را به وایل بن حجر حض‌می و 
کثیر بن شپاب سپرد و این دو را فر‌مود که ایشان را به شام یبر ند. 
اینان شباهنگام بیرون رفتند. چون به غر‌پین رسیدند. شریح ین هانی 
خود را به ایشان رساند و نامه ای به و ایل داد و گفت : این را به سر ور 
خداگر ایان بررسان. او تامه را گرفت. روانه شدند تا به «مَرّج عَذْرّاء» 
در نزدیکی دمشق رسیدند. اینان بودند: حجر ین عدی کندی, ارقم بن 
عبدالله کندی, شر يكت بن شداد حضسر می » صیفی بن فسیل شیبانی. 
قبيصة بن ضبیعة عبُسی » ک‌یم ین عفیف خنممی » عاصم بن عرف بجلی» 
ورقاء بن سْمَيّ بجلی» کدام بن حیان عتزی, عبدالرحمان بن حسان 
عنزی, رز پن شباب تمیمی و عبسدالله بن سوه سعدی تمیمی. 
ایتان دوازده مد بودند. زیاد دو مرد دیگ را همراء ایشان روان 
کرد: عثبة بن َخْتَس از سعد پن بکر و سعد بن نمران همّدانی. همگی 
به چپارده تن پر آمد ند. 

معاویه در پی دایل بن حجر و کثیر بن شاپ فی‌ستاد و این دو را 
بر خویش درآورد و نامه ایشان را گرفت و خواند. وایل نامه هانی بن 
شریح را به وی داد که اینكك دید چنین به‌او نوشته است: به‌من گز ارش 
داده‌اند که زیا: گواهی سا نوشته است. گواهی من در بادهٌ حجر چنین 
است که: او نماز می‌خواند. زکات می‌پسردازد» پیوسته حج و عمره 
می‌گز ارد» مردم را به‌خوبی فرمان می‌دهد., از بدی بازمی‌دارد» ریختن 
خو نش نارو است و بردن دار ایی‌اش تادرست. اگ خواهي» او ر! بکش 
و اگر نخواهی» دهایش کن. معاودیه گفت: چنین می‌بینم که این مرد 
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خود را از گواهی شما بیرون کشیده است. فرمان داد که ایشان دا در 
مس ج عذر اء به‌ز ندان‌افکند. آن دو مرد که زیاد پیوست حجر و پارانش, 
کرده بود» فی ارسید‌ند. چسون رسیدند» عامس پن اسود عجلی به نزد 
مماویه شد تا او را از رسیدن ایشان بیاگاهاند. حجرین عدی با 
ز نجیر های خود پر‌خاست و به او گفت: به معاویه یگسوی که ریختن 
خون‌های ما بر وی نارو است؛ به‌او گزارش بده که‌ما را زیتمپار دادها ند 
و با او آشتی کرده‌ايم و او با ما پیمان آشتی پسته است و ما کسی از 
دار ندگان «قبله» را نکشته‌ایم که خون‌های‌مان برای او روا باشد. 
عامر بر معاو یه درآمد و او دا از رسیدن دو مرد آگاه ساخت. یز ید 
بن اسد بجلی برخاست و پسر عمویانش عاصم بن عوف و ورقاء بن 
سمی را از او خواستار شد. یه سود این دو گواهی نامه‌اي تبشته بود 
که ایشان را پاکت می‌شمرد و از گواهی دروغی که به زیان ايشان 
داده بودند» بیزاری می‌چست. مماویه هردو را آزاد ساخت. وایل بن 
حجر در پارءٌ ارقم پن عبدالله» ابوالاعور سلمی در بارهٌ عتَبة ابن اخنس 
و حمْرَة بن مالك همّدانی دربارهٌ سعد بن نمرآن میانجی‌گری گردند 
که معاویه ایشان را آزاد کسرد. مالك بن هبيرة سکونی بر‌خاست و 
گفت : پس‌عمویم حجر بن عدی را به من ببخش. معاویه به وي گفت: 
او سر‌کرده اين مردم است و اگسر وی را رها کنم» همی تسر‌سم که 
شارسان خود را پر من بشوراند و سپس ناچار شوم تو را به جنگ او 
در عراق کسیل دارم. گفت : ای معاودیه داد من بندادی! در چنگتی 
صفین در کنار تو با پس عمویت جنگیدم تا پیرروز شدی و بختت بالا 
آمد و ترس و بیم از گز ندها از تو بشد؛ آنگاه بخشيدن پسر عمویم را 
از تو خواستار شدم که از من دریغ داشتی. بر‌خاست و رفت و خانه 
معاویه مُذْیْة بن فیاض قضاعی و حصین بن عبدالله کلابی و ابر 
شریف پدی را به‌نزد حجر و یارانش فرستاد تا آنان را که فی‌مان 
کشتن‌شان داشتند» بکشند. چون خثعمی یکی از اینان را يكت چشم 
دید گفت : نیمی از ما را می‌کشد و نیمی را رها می‌کند. شش تن را 
رها کر‌دند و هشت تن را کشتند. پیش از کشتن به ایشان گفتند: 
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فر‌مان داریم که بیزاری از علی و نش‌ین قر‌ستادن بر او را یه شما 
پیشنم‌اد کنیم که اگر پکنید, رهاتان کنیم و اگر تن زنید» شمارا 
پکشیم. گفتند: چنین کاری نکنیم. ف‌مان داد که گورها را کندند و 
چامه مر‌دگان را فی از آوردند. حجر و پارانش سراس شب را به نما 
گزاری گذراندند. چون قردا فی‌ارسید» ايشان دا پیش راند ند تا 
بکشند. حجر بن عدی به ایشان گفت: بگذارید دست‌نماز پگیرم و 
تماز بخوانم زیرا هربار دَسْتْشسَتٌ گرفتم. نماز خواندم. او را رما 
کردند که نماز خواند و باز کشت و گفت: به‌خدا هر گز نمازی از این 
سبت تر نخوانده بودم . . اگی نه این‌بود که در بارفمن مان بیم از می‌گث 
می بر ید » تماز بسیار می‌خواندم. سپس گفت : پارخدایا» ما از عرردم 
خود گله به در گاه تو مي‌آو دیم زیرا کوفیان به زیان ما گواهي دادند 
و شامیان کشتارمان کردند. به‌خدا سوگند, اگر مرا در اینجا بکشید. 
تخستین سوارءه مسلمان باشم که در خانهةٌ خسود کشته شده است و 
نخستین مسلمان باشم که سکت‌های این‌سامان به‌رويم زوزه کشیده‌اند. 
سپس هد بة بن فیاض با شمشی آخته به سوی او رفت. حجر بر خود 
لرزید. به وی گفتند: می‌پنداشتی که‌از مرگت پروا ند‌اری. از در هبرت 
بیزاری بجوی تا رهایت سازیم. گفت: چه‌ئونه دچار بپم و هراس 
نگدم که گسوری کنده. جسامهٌ مر‌گی گسترده و شمشیری آهیخته 
می بینم ! به خد! اگر از م‌گت می تر‌سم» سخنی نگفته‌ام که خسدای را 
خشمگین سازد. او دا کشتند و شش تن را با وی 

عبدالرحمان بن حَسَان عنری و کریم خنعمی گفتند: ما را به‌نزه 
سرور خداگرایان ببرید که در بارهٌ این مرد سخنی به سان وی بگوييم. 
از معاویه دستوری خواستند و او دستوری داد که ایشان به نزد او 
رو ند.. چون بر او درآمدند. خشمی گفت: خدای را خدای را ای 
معاویه! تو از سس‌اي چرخان گذران بدان سرای پایدار چاو دان خواهی 
شد و آنگاه از تو خواهند پرسید که از ریختن خون ما چه خواسته‌ای 
داشته‌ای! به وی گفت: در بارهءٌ علی چسه می‌گویی؟ گفت: آنچه تو 

می گو پی. کشت : : از دینی که علی برای خدا پر گز یده بود» بیسز اری 


میچو یی ؛ ؟ مد جاموش ماید . شم رن عبد الله از بفی قتحافة دن خندم 
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پی‌خاست. و بخشش او را از معاویه خواست. معاویه ا۶ را بخشید بر 
اين پایه به کوقه نرود. او موصل دا برگزید ولی همواره می‌گفت: 
اکر معاو یه بمیرد» به کوفه روم. يك ماه پیش از مساویه در گذشت. 
سپس به عید الر حمیان پن حسان گفت: ای برادر از مردم ر بیعه» در باره 
علی چه می‌گویی؟ گفت: بگذار و مپرس که برایت بت است. گفت: 
په‌خد| نگذارم. گفت: گواهی می‌دهم که او از یاد کنندگان هميشد 
خدای بزرگث بود» به‌راستی و درستی فسرمان می‌داد» داد را به پای 
می‌داشت و از مر دم درمی گذشت. گفت: در بارة عنمان چه می گویی ؟ 
گفت: نخستین کس بود که دزهای پیداد را گشود و درهای راستی و 
درستی را بست. گفت: خودت را کشتی! گفت: بلکه تو را کشتم و 
دریغ که رییمه‌ای در کار نیست (تا به سود من میانجی‌گسری کند). 
معاویه او را به تزد زیاد بی‌گرداند و فر‌مود که او دا به بدترین گونه 
پکشد. زپاد او را زنده به‌خاکت سپد. 

کشتگان اینان بودند: حجر بسن عدی, شريكت بن شداد حضر می . 
صیفی بن فسیل شیبانی» قبيصة بن ضبيعة عبسی. محرز بن شاب 
سعدی تمیمی, کدام بن حیان عنزی و عبدالرحمان بن حسان عنزی که 
زیاد او را زنده به خاذت سپرد. این هفت. تن کشته شدند. پر ایشان 
نماز گزاردند و به‌خاگت‌شان سس‌دند. 

چون گزارش کشته شدن حجر و یاران وی به حسن بصری رسید. 
گفت: یی ایشان نماز گزاردند و در چامة مر گت‌شان پیچید ند و به 
ناک‌شان سیس‌دند و روی‌همای‌شان را په سوی قبله کسردند؟ کشدند ؛ 
آری. گفت : په خدای کعبه سو کند که ایشان را به جچ قی‌ستاد ژد ! 

اما مالك بن هبیرء سکونی» چون معاویه میانجی‌گری او را در بارة 
حجس نیذپر فت» مردم خود را گرد آورد و با ایشان روانهٌ مرح عذراء 
شد که حجر و یارانش را واره‌اند. کشندگان ایشان ر! با او دیدار 
افتاد و دانستند که او آمده‌است تا ایشان را آزاد کند. بدایشان گفت : 
گنز ارش چه دارید؟ گفتند: این کسان از باور خود باز گشتند و ما 
می‌رويم تا سرور خداگرایان را بیاگا ها نیم. او خاموش. گشت و به 
سوی مر ج عذراء روان شد. یکی از کسانی که در آنجا بود, او را دید و 
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گزارش با وی یکفت و از کشته شدن آن کسان آگاهش ساخت. او 
سواران در پی کشندگان ایشان روانه کرد که آنان را در نیافتند. پر 
مماو یه در آمدند و به او کزارش دادند. معاویه تفت: گی‌مایی است که 
در درون خود يافته است. و شاید تاکذون فرو نشسته باشد. چون شب 
قر‌ارسید. معاو یه صد هزار درم برای وی فی‌ستاد و پیام داد: آنچه 
سا از پذیرفتن میانجی‌گری تو بازداشت, بیم از این بسود که ایتان 
دیگر باره آتش جنگی در بر ابر ما بر افروز ند که‌در آن آشو بی بزر گت تس 
رای مسلمانان از کشته شدن حجر پاشد. او سیم بگر‌فت و یدان دل 
خوش ساخت. 

چون گزارش کار حج به عأیشه ر سید عیدالن‌حمان پن حارث را 
به نزد معاو یه فررستاد تا در بارة وی و یارانش میانجی ری کند. او 
هنگامی رسید که معاویه ایشان را کشته بود. عبدالرحمان به معاویه 
گفت : بره‌باری ابوسفیان کجا رفته‌است؟ معاو یه گفت: از آن‌رو از من 
رخت بر بسته است که بردبارانی مانند تو از میان مر‌دمان من؛ از 
در بارم تاپدید شدند و زاده سمیه این بار گران بر من گذ‌اشت و من 
آن را بر داشتم . 

عايشه گفت: اگ نه این بود که هرچه‌را دگر کون سازیم به گو نه‌ای 
از آنچه می‌خواهیم بدتر می‌گراید. کار کشتار حجر ین عدی را دیگی 
می‌ساختيم . به خدا سو کند تا آنسا که من او را می‌شناختم» آزاده مر‌دی 
مسلمان و حج‌گزار و عمره‌گزار بود. 

حسن بصری گفت: معاویه چپار کار کرد که هريك به‌تنسایی 
می‌تواند زندگی کسی را به تأبودیو تباهی بعشاند : به دست گرفتن 
این کار به‌زود شمشیی بی کنکاش, با مسلمانان با اینکه در میان ایشان 
باز‌ماندگان فی‌اوان از پاران پيامبر و دار ندگان بر تری بودند؛ په‌کار 
گماردن پسر می‌کسار و مست. و پاده‌خوار خودش که ابر‌یشم همی 
پوشد و تبیره همی نوازد؛ پیو ندانیدن زیاد بی‌پدر به خاندان ابو 
سفیان بااینکه پیامبر خدا (ص) گفته است : فرز ند از آن بستی است و 
روسپید ارزانی سنگت؛ و کشتن حجر و یارانش. ای وای بر وی از 
حجر! صد وای پر وی از حجر و پاران حجر! 
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مس‌دمان می گفتند: نخستین خواری که پرای مسلمانان پیش آمد. 
در گذشت امام حسن پن علی بود: دیگری فراخوان زیاد و از آن ید تر 
کشته شدن حجر و پارانش. هند انصاری دخت زید که از پیروان علی 
بود» در سوکث حجر سرود: 

تفع 9۳ ااقمسن ایس تیش مَل ری حجسآ یسیل 
یر ای مُتاویة ی لیِقئله کسا زعم الامیسز 
تجَسوَّتِ الجیایز بفه خر و طاب لا لوق و السَدید 
آشْبَحَت البه لٌ تخوله کَأه له یبا نزن مطیل 
1 یا مضل. » خج بنی عدی لقع الملاتة و السروز 
اا ف قلّیك ما ازدی عبیا و قیخا وی مشق أ؛ زلیل 
0 لك عک ذعیم قسوم من اس شا ای لك یسیر 
یعنی: هرچه توانی بالاتر شو ای ماه پرتو افشان؛ نيكت نگاه کن 
آپا حجر را می‌بینی که رو به دشت مرت می‌رود. به‌نزديك معادیه بن 
صخی می‌شود تا چنان که فرماندار گفته‌است: خونش بر زمین ریز ند. 
گردن‌کشان پس از حجر آرام و آسوده گشتند و کاخ‌های خوّرنق و 
سدیی پر‌ای‌شان گوارا گردید. شارسان‌ها پس, از وی خشك و بی‌گیاه 
تسد تاد گویی هیچ آپن بار انز ایی پر قي‌ازشان راه نییمو ده دسود. ای 
حیر » حج پنی عدی» تندر ستی و شادمانی همراهت بادند؛ بر تو از آن 
می‌تر‌سم که عدی را نابود کرد و پیری در دمشق را که مانند شیر 
دمان غرش همی‌کرد. اگ تو نابود شوی» پس شگفت نباشد زیرا همه 
رهب آن من‌دم از این گیتی به سری نیستی رهسپار می‌شو ند. 

در بارةٌ کشته شدنش گزارش‌های دیگری نیز آورده‌اند. یکی این 
است که: يكت پار در روز آدینه زیاد بن ابیه به سخنرانی برخاست و 
کفتار به درازا کشاند و نماز وایس افکند. حجر بن عدی به وی گفت: 
به نماز شتابید! او گفتار خو: را دنبال‌گرد. باز به‌وی گفت: به نماز 
شتایید! باز او سخن خود را دنبال کرد. چون حجر تر سید که هنگام 
نماز بگذرد. دست خود بر مشتی از ماسه زد و به نماز درایستاد و 
مر‌دم پا او به تماز درایستادند. چون زیاد چنین دید فر‌ود آمد و نماز 
را با مس دم پر جّزار کرد. او برای مماویه نامه نوشت و درو ۶های 
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بسیار در پارهٌ حجر گزارش داد. معاویه به وی نوشت که او را استوار 
با آهن ببندد و به نزدش روانه سازد. چون خواست او را بگیسرد. 
سی‌دمش پن‌خاستند که او را پاس بدارند. حص گفت نه. پلکه شنو اییم 
و فر‌مانب‌داريم. او را استوار با آهن پستند و به نزد معاویه پردند. 
چون بر او درآمد» گفت: درود بر تو ای سرور خداگرآیان. معاویه 
گفت: آیا من سرور خداگر ایانم؟ به خدا نه تو را می‌بخشم نه پوزشت 
می‌پذیرم . بیرو نش برید و گردنش بز نید! حجر په‌کسانی که و اداشتهة 
کار او بودند» گفت: بگذارید که دو رکعت نماز بخوانم. گفتند: 
بغوان. او دو رکعت را با شتاب خواند و سپس گفت: اهر نه این بود 
که گمانی دیگر در باره من مي بر دید » نماز دس 4 در ازا می کشا ندم . یه 
مر‌دمش که در آنجا بودند» گفت: آهن از من باز نکنید و خون مرا 
نشویید که فردا معاویه دا دیداد کنم و راه را بی او بکیرم. گر‌دنش 
را زدند. عايشه با معاویه دیداد کرد و به وی گفت: بردباری تو کجا 
شد که دربارءٌ حجر به‌کار نبردی؟ معاویه گفت: فرزانه‌ای در نزدم 
نبود. ابن سیرین گوید: به ما گزارش رسیده است که چسون مر کت 
معاو یه فی‌ارسید. همی زوزه کشید و آواز داد: چه روز درازی از 


دست تو دارم ای ححص ! 


[واره تازه بدید] 


عباد: په ضم عین و فتح بای تلي نشلله‌ای و پی تشدید. 


گماردن رییع بن زیاد بر خراسان 

در این سال زماده دبیع بن ژیاد هازئی داب دارگ رن 

بی گماشت . حکم بن عمرو غفاری به هنگام در گذشت خود انس. 
ابی‌ْتاس را بر کماشته بود. زیاد او را برکیار کرد و ید بن عبهالله 
حتفی را پر سی کار آورد و سپس او را نیز بر‌داشت و ر بیع بن زیاد 
را به‌جایش بر کماشت. این در آغاز سال ۶۷۱/۵۱ م بسود: . همراه او 
پنجاه هزار ت تن از کوفیان و بصر یان را د نیز با خانواده‌های‌شان روانه 
کرد؛ از این میان: ری بن خسیب و ابوشژه که هردو : را دیداری با 
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پيامیس بود. اینان ماندگار خر اسان‌شد ند. چون بدانجا ز سیدء به‌جنکت 
در پلخ رفت و آن را بسا آشتی گشود. به گفتهة برخضی» پس از آشتی 
احنف پن قیس بامردم آن» درهای ایسن شارسان را بسته بسودند. 
کو هستان («قپستان») را یه زور گشودند و در آن پپته تسرکان را 
کشتار کردند. از میان ایشان نیزکت‌ترخان په‌جای ماند که فتَيبَة بن 
مسلم او را به هنگام قی‌مانداری خود کشت. 


یاد چند رویداد 

در اين سال اینان در گذشتند: جریر ین عبدالله بَجّلی که بسرخی 
گویند: به سا ۶*۵۴ م مد و اسلام آوردن او درسال در گذدشت 
پیامبر خدا (ص) بود؛ سمید بن زید که بررخی گویند: به سال ۶۲/ 
۱ م يا ۶۷۸/۵۸ م درگذشت و در مدینه به خاکث سپرده شد و یکی 
از میان ده تن دار ندکان موّده پمپشت بود؛ اپوپکره نقّیع بن حازث که 
او را دیداری با پيامبر بود و پرادر مادری زیاد بن‌ابیه شمس‌ده می‌شد؛ 
میمونه دخت حارث همسس پیامبس در چایی پسه4 نام سرف که پیامیس 
نغستین شب ز ناشویی خود با ویر! در همانجا گذراند و برخي‌گویند: 
به سال ۶۳/ ۶۸۲ یا ۶۶/ ۶۸۵ در گذشت. 

در این سال پزید بن‌معاویه با مر‌دم حج‌گز ارد. کار گزاران همانان 
بو د ند که یادشان گذشت. 

[َوازءة تازه بدید] 

بریده : به ضم بای تكت نقطه‌ای و فتح رای بی نقطه . 

حصَیّب: به ضم حای بی نقطه و فتح صاد بی‌نقطه که در پایان آن 


‌ 


رویدادهای سال پنجاه و دوع هجری 
( ۶۷۳ میلادی ) 


در این سال سفیان پن عوف اسدی به جنکت روم شد و زمستان را 
در آنجا گذراند و به گفتهٌ برخی در همانجادرگذشت. او عبدالله بن 
مسْمَّدءٌ قزاری را جانشین خود ساخت. برخی گویند: آنکه در سرزمین 
روم در گذشت» پشر ین‌آپی اوَّطاة بود که سفیان بن عوف او را همراهی 
می‌کرد. چنگت تابستانی را در این سال محمد بن عبدالله ثقفی 
پر گزار کرد. 


مد ۰ .۵ ِ 
چنبش زیاد بن خراش عجلی 
پرداشت و به سرزمین مسکن از پپنة سواد شد. زیاد سوارانی به 
رویاردیی ایشان فرستاد که فرمانده ایشان سعد بن حذیقه يا دیگری 
نود. ایشان را کشتار گید ند و سپس روانهةٌ ماه شب ند , 


جنبش معاذ طایی 

نیز در این سال مردی از طی به‌نام مَمَاد در برابر زیاد بی‌شورید . 

و يا سی مرد چنگی به رود عبدالرحمان ين ام حکم شد. زیاد کسان 
فرستاد که او را با پاراتش کشثار گردند. برخی گسویند: او پرچم 
گشود و ینار خواست. ايشان را «یاران رود عبدالر‌حمان» خو [ تشد . 
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یاد چند رویداد 


در این سال سعید بن عاص حج گزارد و کار گزاران همانان بودند 
که یادشان پرفت. 

هم دراین سال اینان در گذشتند: عصوان بن حصین شزاعی در 
بصره؛ ابو ایوب انصاری که امش خالد بن زید بود و در پیعت عقبه 
و چنگت بدر حاضر بود و پیش تر گفته شد که به سال ۶۶۹/۴۹ م در 
کنستانتین او پل گذشته شد؛ و کعب بن مُجره در هفتاد و پنج سالگی. 


رو بداه‌های سال پنجاه و سوم هجری 
( ۶۷۳ میلادی ) 


در این سال عیدالر حسان بن ام حکم ثقفی در سرزمین دوم 
چنکید و زمستان را در آنجا گذرانید. 

هم در این سال رودس!۱ (آبخستی؟ در دریا) گشوده شد. آن را 
جنادة بن ابی‌امیة ازدی کشود و مسلمانان در آن قرود آمد ند ولی از 
رومیان پروا به دل می‌داشتند. مسلمانان دشوار تسرین ستیز ندگان با 
رومیان بودند چه راه دریا دا بر ایشان می‌گرفتند» کشتی‌های‌شان را 
بازداشت می‌کردند و معاویه پیاپی بخشش‌هایی برای ایشان روانه 
می‌ساخت. دشمن از ایشان می‌هراسید. چون معاویه در گذشت. 
پسرش پزید ایشان را باز گرداند. 

برخی گویند: به سال ۶۸۰/۶۰ م گشوده شد. 

در گذشت زیاد 

در این سال در ماه رمضان/ سپتامیر ۶۷۳ م زیاد بن اپیه در کوفه 
در گذاشت. 

انکيزة می‌گش این بود که او به مماویه نوشت: من عراق را با 
دست چپ استوار ساخته‌ام و دست راستم بی‌گاد مائده است؛ آن دا با 
حجاز به کار انداز. معاویه فر‌مان حجاز را برای وی بنوشت. گزارش 
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۲ آبخست: جزیره (فی‌هنگستان زبان ايران «آبکند» را پیشنپاد کرده است). 





۳۱۳۹ الکامل فی‌التاد یخ 


این کار به سردم حجاز رسید. گرو هی از ایشان به نزد عبدالله بن عمس 
بن خطاب آمدند و این را یاد گردند. گفت: خدا را بر او بخوانید. 
آنگاه روی با قبله آورد و خدا را نی او خواند و ایشان همراه او خدا 
را خواندند. از میان فر اخوان‌های‌شان یکی این گفتار بود: خدایاء 
گز ند زیاد از ما دور بدار. دیری ب نیامد که پیله ای بدخیم در انگشت 
دست راستش پدیدار شد و از گز ند آن جان سپرد. چون مر گش فر اب 
زر سید» شریح دادیاز کوفه را فی‌اخواند و به او گفت: آنچه می‌بینی. 
رخ نموده است؛ مرا فر‌موده‌اند که آن را پیسم , زای درست با من بکو . 
شریح به وی گفت: بیم آن دارم که سرآمد تو تزديك شده باشد و آنگاه 
به‌گو نهٌ دست پریده بهدیدار خدا روی که از ترس دیدار وی دستت را 
بر یده باشند؛ يا سر‌آمد و اپس افتد و انکشت بریده بمانی و فرز ندانت 
را بر این کار سرز نش کنند [ که تازیان بسیار چنین می‌کنند ]. زیاد 
گشت: من با زخم بدخیم در يكث بستر نمانم. شریح از نزد او بیرون 
رقت و مردم از او پررسش کسردند و او ایشان را آگاه ساخت. او را 
نکوهش کرد ند و گفتند: چرا نگذاشتی که دستش دا پیر ند؟ شریح 
گفت: رایزن امین است. 

زیاد پر آن شد که انگشت خود را ببرد. چون به‌آتش و آهن تفتیده 
نگر‌یست» ترسید و آن را واگذاشت. چون مر کش فیر‌ارسید» پسرش 
په او گفت: برای تو شصت پارچه فراهم کرده‌ام؛ کدام‌یات را جامةً 
مر کت سازم؟ گفت: پس جانم» چیزی یه پدرت نزديك شده است که از 
این جامهة پیکرش پببتر است؛ تواند بود که به‌زودی جامه‌هایش 
پر بایند۴. او مرد و لاشه‌اش را در ثویه (جایی در نزدیکی کوفه) به 
ور سپر‌دند. 

چون گزارش مر‌گش به عبدالله بن عمی بسن خطاب رسید. گفت: 
گورت را گم کن زادهٌ سمیه! نه پدان سرای چیزی فرستادی نه ایسن 
سرای پرایت پایدار ماند. 

زادن از به سال یکم هجری/ ۶۲۲ م بود. مسکین دارمی در سوگت 
۱ ۰ ۳. عبارت متن چنین است: پا بْنقّ قددتا من آپيك لباسن هو یل من لباسه [مد1]» 
او سلبٌ سَریمٌ: شادروان ابوالقاسم پاینده چذین بر‌گردانده است: یا بی‌پوشش بماند. 


رو یدادهای سال پنجاه و سوغ هجری ۳۹۳۷ 


وی س‌ود؛: ِ 
4ص وا ستاو ۳ سا ساب مخ سا رو 
را ته زر دو الاسلام ولت - را حیسن ودعنا زیساد 
و "۳ - 


یعنی: هنگامی که زیاد ما را بدرود گفت» آشکارا دیدم‌که افزایش 
اسلام رو به کاهش نمیاد. 

فرزدق در پاسخ او چکامه‌ای سرود. تا زیاد ز نده بودء از او بد 
نگفت. از میان آن سروده اینپاست: 
یکین آنگی ال عيتيك نما چری فی‌ضلالو تیا ترا 
یکیّت اس[ ین أَمْلْمَیْسَان‌کافرا ککسرا علّی عدّانم او کقیصرا 
آقَول له لا آتانی تئیه به لابظبتی بالضَرينة آغتدا 

یعنی: ای گدای نگون‌بخت (ای مسکین)! خدا چشمانت را گریان 
بداراد که در گمراهی از آن سرشك پارید و قرو لغزید. پر مردی 
تایاور از س‌دسان میسان گریستی؛ به سان خسرو بوه به روز کارش یا 
سزار در سرزمین خو نبارش. چون گزارش مر گش به من رسید, به‌وی 
گفتم: به مر کت وی چشمم روشن پاد نه شکار آهویی سرخ کون از 
ریگن‌ار؟. 

زیاد مردی سرخ‌گسون یود که چشم راستش انسدازه‌ای شکستگی 
داشت؛ دارای دیشی سیید و نوکت تیل بود؛ پیر اهنی به تن داشت که 
گاه آن داپینه می‌روخت. 


در گذشت ربیع پن زیاه 

در اين سال رییع سن زیاد حارثی کارگزاد خراسان از سوی 
زیاد. از اين جان چشم فرو پوشید. 

انگیزه مر کش این بود که او از کشته‌شدن حچر بن‌عدی بر افر و خت 
تا آنجا که گفت: پس از وی همواره تازیان شکنجه‌کش خواهند شد؛ 
!اگن به هنگام کشته شدن او می‌ر میدنیدء. شکنجه کش نمی‌شد ند . ولی 
آرمید ند و خوار گشتند. پس از این گفتار يك آدینه در نکت ورزید؛ 
سپس روز آدینه بیرون آمد د گفت: ای مردمان, من از این ز ندگی به 


۴ یا: از مر گت وی نه از افتادن آهویی‌سرخ‌گون در ریگزار» چشمم رو شن‌باد. 


۳۹۳۸ الکامل فی‌النار مخ 


ستوه آمده‌ام. اينك خدا را می‌خوانم و شما آن را استوار سازید. پس 
از نماز» دست‌های خود را به‌آسمان برداشت و گفت: بارخدایا» اگر 
پرای من در نزد تو نیکی است, مرا هر‌چه زودتر به سوی خود پر گیر ! 
می‌دم گفتند: اپدون باد! سپس بیرون رفت. هنوز پ‌هیبش از دیدگان 
پنبان نگشته بود که بر زمین افتاد و مردم او را بر‌گ‌فتند و به 
خانه‌اش پردند. پسرش عبدالله بن رپیع را به‌جانشینی او بر کماشتند 
و دبیم در همان روز در گذشت. پسرش, پس از دو ماه در گذشت و پیش 
از مرگت» خلید بن پر بو ع حنمی را به‌جای خود بر گماشت که زیاد او 
را استوار ساخت. چون زیاد مرد» بر بصره سَمَُّة بن چَتذّب بود و بر 
کوفه عبد الله پن خالد ن اسیف. سمره را بر‌ای هجده پا شش ماه 
استوار داشتند و سپس معاویه او را بر‌کنار کود. سمره گفت: نقرین 
خدا بر معاویه! به‌خدا اگی خدا را به سان وی فرماتبری می‌ کردم 
مرگز مرا شکنجه نمي‌کرد. يلك روز مردی به شزه سسسه آمد و ژکات 
دارایی خود را پرداخت و به مزکت شد و نماز گزارد. سمره فی‌مأن 
داد که او را بکشند و او را کشتند. ابویکری بر وی گذشت و گفت : 
رستگار است آنکه خود را پاکت و پاکیزه بدارد؛ آنگاه نام پروردگارش 
را به یاد ورد و نماز گزارد (اعلا/ ۱۴/۸۷ -۱۵). گوید: سمره نمرد 
ار ان زا ی که ده رکفت ها به نکن رین 
گونه‌ای جان سپرد چه درد بسیار چشید و زوزه همی کشید. 


[وارة تازه بدید] 
وه به ضم ثای سه نقطه‌ای و فتح واو و یای دو نقطه‌ای در زیر 
چایی است که در آن آرامگاهی است. 
یاد چند رویداد 


1۱ 
بصن ۵ سم بن لب و بی خراسان ید بن بوع ختفی بودند. 
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واه موه 
[َوازة تازه بدید] 
اسید : به فتح همزه و کسسر سین بی تقطه و سدون پای دور نقطه‌ای 


در زین . 


[دذبالة رویدادها] 
در این سال اینان در کد شتند : عبدالر‌حمان بن ابی بکسر صد‌یق به 
هنگام خواپ در راه مکه؛ برخی گسویند: پس از آن در گذشت؛ فیروز 
واز ‏ 
گماشته بود؛ عمرو بن حزم انصاری؛ فضالةبن عبید انصاری در دمشق 
که دادیار این شبر از سوی معاویه بود و برخی گویند: در پایان‌های 
روز کار ماو یه در کذشت؛ و پرخی سخنانی دیگ کزازرش کنند؛ او در 
چنگّی احد و پس از آن در کار پیامبر بود. 


رو یداد‌های سال پنجاه و چه‌ارم هجری 
( ۶۷۴ میلادی ) 


چنگت با رومیان و گشوده شدن آیغست آروآد 


در این سال محمد بن مالك زمستان را در سرزمین روم گذراند. 
جنگ تابستانی به سر‌کردگی من بن یزید شلمی انجام شد. 

هم در این سال» مسلمانان به‌فر‌ما ند هی جنادة بن ابی آمپه. آبخست 
آروادا در نزدیکی کنستا نتین او پل را کشودند و هفت سال در آنجا 
به‌س بردند. مجاهد بن چبیر همراه ایشان بود. چون مساویه مرد و 
پسرش, یزید بر سر کار آمد» فرم‌ان داد که ایشان باز گردند و 
با کشتند. 


برکناد کردن سعید بن عاص از مدینه 
گماردن مروان بن حکم 

در این سال معاویه سعید بن عاص را از فی‌مانداری مدیته پر کنار 
کرد و مروان ین حکم را بر گمارد. 

انگيزة اين کار چنین بود که معاویه برای سعید بسن عاص نامه 
نوشت و او دا فی‌مود که‌خانة مرو ان را ویر ان‌کند و همه دارایی‌هایش 
را بگیرد تا آن را ویوة خود سازد؛ نیز فدکت رااز او بستاند. مماو یه 
آن را به وی بخشیده بود. سعید به نزد معاویه میانجی شد که این‌کار 


1. ۰ 


۳۱۳ الکامل فی‌التار بخ 


نکند. معاویه دیگر پاده نامه نوشت و همان فرمان دان. سعید نکرد و 
هر دو نامه را در نزد خود نگه‌داشت. معاویه او را بن‌کناد ساخت و 
مروان را به‌جای او پ‌گمارد و بر‌ایش نامه نوشت که همه دادایی‌های 
سعید را بگیرد و خانه‌ اش را ویران کند. مروان کارگیان دا پر گی‌فت 
و روانه شد تا خانهٌ سعید را درهم کوبد. سعید به‌وی گفت: خانه‌ام را 
ویران می‌کنی؟ گفت: آری» سرور خداگرایان برایم نوشته است و 
اگی به‌تو می نوشت که خانة مرا ویران کنی» می‌کردی. سعید گفت: 
نمی لی‌دم. مروان گفت: به‌خد! می‌گردی. سمید بردة خود را آواز داد 
و گفت: نامه‌های معاو یه را برایم بیاور. برده هر دو نامه را آورد. 
چون مروان آن دو نامه را دید» گفت: برای تو نوشت و نگردی و مرا 
آکاه نساختی! سعید گفت : نغواستم کار خوبم دا به‌رخ تو کشم؛ همانا 
معاویه می‌خوامد من و تو را بر هم بیاغالد. مروآن گفت: به خدا تو 
از من بمتری. بن‌گشت و خانهٌ سعید را ویران نکرد. سعید پی‌ای 
معاویه نسوشت: شگفت است از سرور خداگرایان که در مان ما 
خویشاو ندان چنین می‌کند! او در میان ما تخم کینه می‌افشاند. سرور 
خداگرایان با شکیبایی و بردباری‌اش که از میان دو کار زشت, هي دو 
را ید می‌شمارد و بخشش فسراوان می‌کند. می‌خسواهد ما را از هم 
بگسلاند و کینه توزی برانگیزاند تا قرز ندان آن درا از پدران به‌مرده- 
ریکت بر ند. اگر فرز ندان يك پدر نبودیم. خدا ما را در یاری سرور 
خداگر‌ایان» همان جانشین ستمدیدة به‌ستم کشته. همداستان نمی کرد 
و سخنان ما را یانه نمی‌ساخت؛ سزاواد سرور خداگرایان چنین 
است که اینارا پاس بدارد. 

معاویه برای سعمید نامه نوشت و از او پوزش خواست و خو: دااز 
آن کار بیزار و بر‌کناد فرانمود و نوید داد که وی را به نیکو رین 
گونه بازخواهد گرداند. سعید بر معاویه درآمد و او درپارة مروان 
پر‌سش کرد و سمید او را ستود. معاویه پر‌سید: چه چیز میان شما 
دوری افکند؟ گفت: پر سی‌تری‌اش از من تن‌سید 9 بن ممپتریام از او 
تس سید م . گفت: او را در نزد تو چیست؟ گفت: چه در جایی باشد چه 
تباشد » او را شاه سازم . 


رو یدادهای سال پنجاه و چپارم هچری ۳۳۳ 











بر گماردن عبیدالله بن زیاد بر خراسان 


و ۵ مب 


در این سال معاویه سَمة بن جندب را از پصره برداشت و عبدالله 
بن عمرو بن غیلان را برای شش ماه به جای او بر گماشت. 

هم در این سال معاو یه عبیدالله بن زیاد دا بر خ‌اسان گمارد. 

انکیزءة گماردنش این بسود که عبیدالله پس از مرت پدرش بر 
معاویه درآسد. از او پر‌سید: پدرت چه کسی زا بر کوفه و بصره 
کماشت؟ عبیدالله آگاهش ساخت. معاویه گفت: اگر پدرت تسو را 
بر گماشته بود» تو را استوار می‌داشتم. عبیدالله گفت: تو را به خدا 
سو کند می‌د هم که مبادا پس از تو کسی چنین سخنی با من گوید: ار 
پدر و عمویت تو را بر گماشته بودند» استورارت می‌داشتم . معاو یه او 
را بر خراسان کماشت و چنین انسدرز داد: از خدا بپر هین و هیچ 
خواسته‌ای را بر پر میز کاری از او بر‌تری مده زیرا پر هیسز کاری از 
وی تاو ان بخش همه چین است. مبادا آبروی خود را به‌زشتی بیالایی و 
چون پیمان و گفته‌ای دادی» آن را پاس پدار. بسیاز را بسه اندکت 
نفر‌وش. فر‌مانی بیرون مده تا آن را خوب استوار سازی و چون‌بیرون 
ودادی» آن را به هیچ روی پس مکی . چون با دشمنی دیدار کردی و 
سپاهیان آن در برون زمین بر تو چیره شد ند میادا در دزون آن بن تو 
چیره گردند. کسی را آزمند مساز که بیش از حق خود بخواهد و کسی 
را از حقش نومید مگردان. سپس او را بدرود گفت. در این هنگام 
عبیدالله بیست و پنج سال داشت. او به خر اسان شد و رود را برید و 
به کو هستان‌های بخارا رسید. این‌راه را سوار بي اشتر پیمود. نخستین 
کس پود که پا سپاه از کوهستان‌های بخارا گذر کرد. رامنی و تسف و 
پیکد را که از شپر‌های بخارا بودند» بگرفت. از اینجا بر بخاراییان 
چیر ه شد و غنیمت‌های بسیار گران و سنگین از ايشان به دست آورد. 
چون با تر کان دیدار کرد و ایشان را درهم شکست. همسر پاذشاه‌شان 
با وی بود. چون شمپبان و خواست خود را وارهاند. سیاهیان شتاب 
ورزید ند و او نتوانست‌کفش‌های خود را بپوشد؛ یکی‌را پوشید و یکی 
را قروهشت. مسلمانان آن را بی‌گرفتند و به دویست هزار درم 


۳۳۶ الکامل فی‌التار ی 


ارزیایی کید ند . پیکار او با تر کان از لشکر کشی م‌ای پلند و ازءٌ 
خراسان بود. او سر‌سختی و دلیری بسیار از خود نشان داد و دو سال 
در خر اسان میاند. 


یاد چند رویداد 


در این سال مروان پن حکم فرماندار مدینه پا سردم حبج گز‌ارد. 


بر کوفه عبدالله بن خالد یا شَحاکت بن قیس و بر بصره عبد‌الله 


بن عمرو بن غیلان بودند. 


در أین سال اینان در گذشتند: ابو ایوپ انصاری در هفتاد سالگی 
که برخی گسویند: به سال ۶۶۰/۴۰ م درگذشت د علی بر او نماز 
گزارد و هت تکبیر گفت؛ او در هم جنگث‌های علی با وی بود و از 
بدریان بی‌جسته شمرده می‌شد؛ ؛ خو یطب بن عَبدالعرّی دد صد و بیست 
سالگی؛ و بان برده پیامبر خدا (ص)؛ اسامة بن زید که برخی گویند 
به سال ۶۷۸/۵۸ م مرد یا در سال ۶۷۹/۵۹ م در گسذشت؛ سعید بن 
یر بوع ین عْکتّه در صد و بیست و چپار سالگی که او دا با پیامبی 
دیداری بود؛ ؛ مََمة بن توفل از اسلام آوردگان گشودن مکه در صد و 
پاترده سالگی؛ عبدالله پن انیس چبّنی؛ زید بن شَجَرءه ز هساوی که در 
سال یا سال ۶۷۸/۵۸ م در چنگی کشته شد. 


این 


رو بدادهای سال پنجاه و بنجم هجری 
( ۶۷۵ میلادی ) 


به گفتةه یس خی » این سال زمستان‌گاه سمیان بن عوف آزدی و به 
گفتة برخی» عمرو ین مُحرز و به گفته برخی, عبدالله ین قیس فز اری 
و به گنت برخیء مالك بن عبدالله بود. 


فرمانرانی این زیاد بر بصره 

در این سال معاویه عبدالله بن عمرو پن غیلان را از فرمانداری 
پصره برداشت و عبید‌الله بن زیاد را به‌جای او پر نشاند. 

انگیزه این کار چنان بود که عبدالله بن عمرو بر تخت سخنوري 
بصره به سغنرانی برخاست و مردی از بنی‌ضبه ریکث بر او افگند و 
عبدالله دستش را برید. بنی‌ضْبّه به نزد وی آمدند و گفتند: این 
دوست ما آن گناه کرد که پوشیده نیست و تو نیز کیرش کردی. ما 
آسوده نیستیم که گزارش کارمان به گوش سور خداگرایان رسد و 
او فرمان کیفری همگانی دهد. برای ما نامه‌ای به سرور خداگی‌ایان 
بنویس که یکی از خودمان به نزد او برد و در نامه چنین بنویس که 
دستش را از راه آمیزش با کسی دیگر پا کاری ناروشن بریده‌ای. او 
نامه را برای ایشان بنوشت. چون سر سال شد, عبدالله به نزد معاو یه 
رفت و ضبّیان با نامه از راه فر ارسیدند و چنین خواسته ای به‌در گاه 
معاویه بر‌آوردند که فر‌ماندار دست دوست‌شان را به‌گناه و ستم پر یده 
است [و باید دستش پریده شود]. مماویه گفت: اما کیثر کشیدن 


۳۳۹ الکامل فی‌اثار یخ 


پیکری از کار گزارانم» راهی به سویش نیست و اما تاوان. از گنج 
خانه بیس دازم. او عبد اثله را از بهصس ۵ پر داشت و عبیدالله بن زیاد را 


۳۳ ۳ ۳ 
به‌ چجای وی پر سر کار آورد. ایسن زیاد اسلم بن زرصة کلابی دا پر 
خر‌اسان کمارد. او نه جتکی گرد نه جایی کشود. 


یاد چند رویداد 
دراین سال معاویه عیدالله پن خالد را از فی‌مانداری کوفه بر کتار 


ساخت و چجای او را به ضعا کت بن قیس داد بی‌ ی داستان دا به‌گونه‌ای 
دیگر گفته‌اند که یاد آن گذشت. 


هم در این سال ایتان در گذ‌شتند : ازقم ین ابی ارقم مخزومی که 
پيامین خد! (ص) در خانه او در مکه نان می‌شد و او به هشتاه سالکی 
بر ‌آمد و بر‌خی گویند: روز در گذشت ابویکره مرد؛ ابویر کعب بن 
عمر و انصاری از بدریان که در صفین در کناد علی چنگید و برخی 


گویند: پیش از این مرد. 


حج را در این سال مروان بن حکم پا مردم به‌جای آورد. 


رو یداه‌های‌سال زنجاه و ششم هجری 
( ۶۷۶ میلادی ) 


در این سال جْتَادَة بسن ابی جُتَاده بن امه زمستان را دد سرزمین 
روم گذراند. برخی, گویند: این کاد را عبدالرحمان بن مسمود کرد. 
برخی گویند: یزید بن شَجَّه در دریا چنکید و عیاض بسن حارث در 
خشکی. معاو یه در ماه رجب ما ۶۷۶ م عمره گزارن. آیین حج راولید 
بن عتَبْة بن اپی‌سفیان ب‌گزار کی‌د. 


بیعت برای یزید به جانشینی پدر 

در اين سال مردم با یزید پن مماویه بر این پایه بیمت کردند که 
او را جانشین پدرش یشناسند. 

آغاز این کار و پیشگامی در آن از مُعيْرة بن شعبه بود چه معاویه 
می‌خواست او را از کوفه بردارد و سعید بن عاص را به‌جای او 
بر‌گمارد. گزارش این کار به او دسید. پا خود گفت: بپس این است 
که خود به نزد مماویه روم و درخواست کناره‌گیری کنم تا مردم 
بیندار ند. که از فر‌مانداری پیز ارم. په‌نزد معاویه شد و چون یه در بار 
او دسید» به پاران خود گفت: اگر هم‌اکتون فر‌مانروایی دا یرای شما 
په چتکت نیاورم» دیگ مر گن پدان دسترس نیاپم. رو ان‌شد تا پر یز ید 
پن معاو یه درآمد و به او گفت: همانا پاران بزر کت و برچسته پیامیر 
(ص) و خاندان وی و بزرگان و مم‌تران قریش و بزرکت‌سالان آغاز 
اسلام در گذشته‌اند و تنپا فرز ندان‌شان به‌جای مانده‌اند و تو در این 





۳ 
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میان پر‌ترین و ژرف‌اندیش‌ترین و آگاه‌ترین‌شان به روش جمپانداری 
و شیوة پیامبر هستی و من نمی‌دانم سرور خداگس‌ایان از چه بیم و 
پاکت دارد که برای تو پیعت بستاند. پزید گفت: این کار به پایان 
رسد؟ مغیره گفت : آری: رسد. 

پزید بر پدرش درآمسد و آنچه را مفیره گفته بود. گسز‌ارش داد. 
معاویه مغیره را ف‌اخواند و به وی گشت: یزید چه می‌گوید؟ مغیره 
گفت : ای سرور خداگرایان» تو دیدی که پس از عثمان چه خونریزی 
و ناسازگاری در میان. س‌دم افتاد. پزید چانشین توست. بیعت یرای 
او بستان که اگی برای تو پیشامدی رخ دهد او پناه سردم و جانشین 
تو باشد و خونی ریخته نشود و آشوبی به‌راه نیفتد. معاویه گفت: مرا 
که دراین کار پاری دهد؟ مغیره گفت: کوفه دامن برایت رام سازم و 
بصره را زیاه پن اپیه. پس از این دو شیپ کسی نیست که با تو از در 
ناساز گاری درآید. معاویه گفت: پر س کار خود بازگرد و با کسانی 
که ایشان را استواد می‌شناسی در این‌باره گفت و گو کن تا تو پیامد 
را بتگری و ما فرجام کاد را پستجیم. او را پدرود گفت و به نسزد 
یارانش باز گشت. گمتند: مان؟ گفت: پای مماویه را به زیان امت 
محمد در چنان رکابی نمپادم لغزران و زرف که از آن هر گز به‌دد نیاید 
و در میان ایشان چنان شکافی افکندم که هر گنز استوار نگردد. آنگاه 
این س‌وده بر‌خواند: 

بمثلی شامدی الَجوّی و عَالی ‏ بی الاعَداء 2 العَضم الفضّابا 

یعنی: مانتد من کسی را بای نغو شه کشیدن سغنان. آر ام و آهسته 
امزد کن و مرا هماورد دشمتان و بدسکالان خشمناکت ساز. 

مغیره روان شد تا به کوقه رسید و با کسانی که به !یشان اعشماد 
داشت و می‌دانست. که از فی‌مانبران بتی‌امیه‌اند. در بار کار یزید به 
کنکاش پرداخت. اینان پذیرفتند که پا او بیعت کنند. از میان ایشان 
ده تن یا بیش از آن را روانهة دربار معاویه کرد و سی هزار درم یه 
ایشان داد و پسرش موسی, بن مغیره را سر کردة ایشان ساخت. اینان 
رفتند و بر معاویه درآمدند و پیعت برای یزید دا دز چشم او آراستند 
و او دا به استوار ساختن آن خواندند. مماویه گفت: در آشکار کردن 
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این راز نکوشید و پر رای خود باشید. سپس به موسی گفت: پدرت 
دین ایشان را به چند خرید؟ گفت: با سی‌هزار. معاویه گفت: دین‌شان 
برای ایشان بسی خوار گشته است. 

برخی گویند: چپل مرد را روانه کرد و پسرش عروه را س‌کرده 
ایشان ساخت. چون بر معماویه درآمدند» به سخترانی بس‌خاستتد و 
گفتند: مارا از آن‌رو روانه کی دها ند که در کار امت محمد (ص) 
بنگ یم - گفتند: ای سرور خداگرایان, سال تو به درازا کشیده است و 
ما می‌تر‌سیم که رشته بکسلد؛ برای ما تشانه‌ای برافراز و مرزی نأمزد 
کن که پدان بینچامیم. گفت: رای درست با من بگویید. گفتند: رای 
می‌دهيم که یزید پسر سرور خداگرایان دا بر‌گزینی. معاویه گفت: 
او را می‌پسندید؟ گفشند: آری. گفت: این در ای‌شماست؟ گفتند: آری 
و رای آنان که پشت سی گذاشته‌ایم. مماو یه در نپان از عر‌وه ی سید : 
پدرت دین ایشان را به‌چند خرید؟ گفت: به‌چمپارصد دینار. گفت: او 
دریافت که دین اپشان در دیدشان ارزان است. به‌ایشان گفت : می نگر یم 
که پیشنماد شما چه‌گو نه باشد و خدا فرمان خود دا روا می‌سازد و 
شکیبایی بمب از شتاب‌زدگی است. ایشان باز گشتند. 

وای معاویه در بارةٌ پیعت ستاندن برای یزید. نی‌ومند و استوار 
گشت. او کس به نزد زیاد بن اپیه فرستاد و از وی پرسید که 
دیدگاهش در این زمینه چیست. زیاد عبیدین کعب تمیری را ق‌اخواند 
و به‌وی گفت: هر رایز نی درخور اعتماد است و هر رازی جایگاهی 
پر ای سپ دن دارد. مردمان را دو کاد بر ژزمین می ز ند : آشکار گردن 
راز و پردن اندرز به تزد کسی که شایستگی‌اش را ندارد. جایگاه 
راز گشایی در نزد دو دسته از مردان است: مرد آن سرای که تنپا به 
پاداش, آن امید می‌برد و مرد این‌س ای‌که دارای منشی بزر گو ارانه در 
درون خود و خردی برای نگمپداری پایگاه خویش داشته باشد. من این 
دو متش را در تو جستم و آزمودم و دیدم که هر دو گونه را می‌شایی". 
من تو را پرای کاری فراضواندم که دل‌های نامه‌ها را برایش جایی 


۱ گي شاخ کلی نپاید از ما هم هیمة دیکث را بشابیم 
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ناامن یافتم [ برای کاری فراخواندم که به نامه نتوان گفت]. سرور 
خداگرایان پر‌ای من در بارةٌ چنین و چنان کاری. نامه‌ای نوشته است 
و خواسته است که در این باره با او رایزنی کنم. او از رمیدن م‌دمان 
می‌تر‌سد ۶ آمید بسه فرمانبری ایشان می‌برد. پیونسد آیین اسلام و 
پایندان آن, کاری سخت سنگین و گران است و پزید جوانی تن‌آسان و 
خوش گذران است و از آن گذشته دلبستکی بسیار به شکار دارد. اینكی 
تو به نزد سرور خداگرایان شو و کارهای یزید دا برای اد بر‌شمار و 
او را بکوی که آندکی در این کاد در نکت ورزد. بپترین شیوه برای 
ایتکه خواسته‌ات به چنکت آید, آن است که شتاب نورزی» زیرا یافتن 
چیزی به گونة دیسر هنگام» بش از این است که آن را زود هنگام 
بخواهی و از دست پرود. 

عبّید بن کمپ گفت: آیا نتوانی کاری جز این کرد؟ زیاد گفت: چه 
کاری؟ کب گفت: رای سرور خداگرایان را در دیده‌اش تباه نسازی 
و پس‌ش را در نگاه او خوار نگردانتی. من به دیدار یزید می‌روم و به 
وی می‌گويم که سرور خداگراپان برای تو نامه‌ای نگاشته است و تو 
را به رایز نی خوانده؛ زرا می‌خواهد برای فس‌ماتروایی تو بیمت 
بستاند. تو مي‌تررسی که مردم ناساز گاری نمایند زیرا بسیاری‌خرده‌ها 
بر وی مي‌گیر ند. تو بپت چنین می‌بینی که دست از کارهای خویش 
پدارد تا حجت به سود او در نزد م‌دم استوار گرند و آنچه می‌خواهی» 
به‌فرجام رسد. بدین سان» هم از نيك‌خواهی پرای سرور خداگرایان 
دریغ نورزیده‌ای و هم از ترس بر فی‌جام کار مردم آسوده گشته‌ای. 
زیاد بن ابیه گفت: سنگث را درست پر دل آماج انداختی. برو در سایة 
سپ خد[. اگی پیروز شوی, کاری است. که آن را از تو بد نشمار ند و 
اس تادرست باشد» تو دغل‌کاری تکرده باشی - تو آ نچد را می‌دانی » 
راست و استوار می‌گوپی و خدا آنچه در نپان می‌داند» به‌کاد می‌پرد. 

عبید ین کمپ به نزد پزید شد و آنچه را زیاد بن ابیه پسرای وی 
گفته بود» با او در میان گذاشت. او بسیاری از کارهای خود را کنار 
گذ‌اشت, زیاد همراه او نامه‌ای برای معاویه نوشت و از او خواست 
که در نت و شکیبایی ورزد و از شتاب‌کاری دوری گزیند. مماویه این 
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را از او پذیرفت. 

چون زیاد مرد. معاو یه آهنکت خود استوار کرد که برای پسررش 
یزید بیمت پستاند. پرای عبدالله پن عس صدهز ار درم فرستاد که آن 
را پذیرفت. چون از بیمت برای یزید سخن به‌میان آورد» ایسن عس 
گفت: خواستة درونی این مر‌دکث, بدین گو نه» این است که دین من در 
دلم ارزان است. او نیذیرقت. 

سپس معاو یه بر ای‌سو ان بن‌حکم توشت:من پیس شده‌ام و استخوانم 
تم کشته است و می تر سم که دامت» پس از من دچار ناسازگاری و 
پراکندگی گردد. بپتر چنین دیدم که برای ایشان کسی دا بر گزینم 
که پس از من به کار های ایشان بر‌خیزد. نخواستم بی‌رایز نی تو کاری 
کنم. این کاد به س‌دم آن سامان پیشن‌اد کن و آنیچه را بسه تو پاسخ 
می‌دهند» پرآی من باز گوی. مروان در میان مردم به گفتاد بن‌خاست و 
ایشان را آگاه ساخت. مردم گفتند: به‌خواسته اش ر سید و کامیاب شد 
و کاری نیکو انجام داد. ما همی خواستیم که برای ما کسی را بر گزیند 
و در این کار سستی نکند. 

مر‌وان این را برای مماویه نوشت. معاو یه پاسخ او را نوشت و 
نام پزید دا به‌میان آورد. مروان در میان ایشان به سخنوری بر‌خاست 
و گفت: سرور خداگرایان پرای شما کسی دا بر گزیده است و سستی 
و کوتاهی نکرده است. او پس از خود پسرش یزید را به قرمانروایی 
پر تشانده است. 

عبدالر‌حمان پن ابی بکر بر‌خاست و گفت: ای مروان؛ تسو درو ] 
گفتی و معادیه نیز درو غ گفت! شما بپبود و رستکاری امت محمد را 
خواستاد نبودید. شما می‌خواهید این کار را پادشاهی کنید که هی 
شاهی بمیرد» پسرش به‌جای او بر‌خیزد. (چون رومیان‌که هر کول‌گرای 
گشته‌اند و هر مر کولی می‌میرد. هر کولی‌دیگر به‌جای‌او پر‌می نشیند). 
مر‌وان گفت: این مردکت همان‌است که خدا در پاره‌اش گفته‌است: آنکه 
به پدر و مادرش, گفت: تفو سر شما! آیا مرا نوید می‌دهید که په 
رستاخیز پرانگیخته شوم؟ سده‌ها پیش از من گذشته است و کسی اذ 
آن چپان باز نيامده. آن دود ف‌یادخواهی به درگاه خدا می‌پر‌نسد ق 





:۳ الکامل قی‌التار بخ 


می‌گویند: وای پر تو! باور بیادر زیرا نوید خضسدا راست و درست 
است. ولی اد می‌گوید: اینپا جز افسانه‌های پیشینیان چیزی نیست. 
(احقاف/ ۴۶/ ۱۷). 

عایشه گفتار او را شین . از پس پر‌ده بر‌خاست و آو از درداد: 
ای مروان! ای مروان! مردم خاموشی گزیدند و مروان روی خود را 
په‌سوی او بر‌گرداند. عايشه گفت: این تو بودی که به عبدالرحمان 
کفتی که قر آن در بارهٌ تو فرود آمده‌است؟ درو غ گفتی! او بِسَمَان پسس 
پبپمان است و تو تر کشی هستی که از نفرین پیامبر خدا به کوشه‌ای 
پر تاپ. گشته‌ای. 

حسین بن علی برخاست و به سختی بر این کاز پر‌خاش ورزید. 
عبدالله بن عمّر و عبدالله بن زبیر نیز بر‌خاستند و پرخاش گی‌دند. 
مروان گزارش این‌کارها را بر‌ای‌معاویه نوشت. معاویه به‌‌مانداران 
و کار گزاران خویش نوشته بود که یزید زا در نگاه مدم» خوب و 
شایسته فی انمایند و او دا بستایند و گروه‌های نمایندگی از شارسان‌ها 
به در پار او کسیل‌دار ند (که‌اینما آمدها ند سر پن قر‌مان‌یزید بگذار ند 
و گمارده شدن او را شادباش گویند). از میان کسانی که به نزد او 
آمدند» محىد پن عمرو بن حَزّْم از مدینه و اخنف بن قیس از می‌دم 
پصره بودند. محمد پن عمرو در برابر مصاویه برخاست و گفت: ای 
معاویه. هر شبانی را از چریدگان خویش پر‌سش می‌کنند؛ پنگ تا 
سی رشتةٌ امت محمد را به چه کسی میسپاری. معاویه چنان شد که 
گویی گلوی او را فشرده‌اند و در يك روز خناك زمستانی دم و بازدم 
پر می آور ۵. آیاه به وی ارمفان بخشید و او را روانه کسردانید. به 
احنف بن قیس فرمان داد که بر پزید درآید. چون از نزد وی بیرون 
آمد» اژ او ی‌سید: پسس بر‌ادرت دا چه‌گونه یافتی؟ احنف گفت : همی, 
هرچه دیدم» جوانی بود و تکاپوی و چالاکی و سر‌خوشی و شوخي. 

چون گروه‌های نمایندگی در نزد وی گرد آمد ند» معاویه به 
سَخاکت بن قیس فبتری گفت: من سخن می‌گویم و چون خاموشی 
گزینم» تویی که مردم را به‌کار بیمت با پزید می‌خسوانی و مرا بر 
انجام اين کار برمی‌انگیزانی. چون معاویه برای مردم نشست, آغاز 
په سخن کرد و کار اسلام و گرامی بودن خلافت و حق آن دا يادآدري 


رو یدادهای سال پنجاه و ششم هچری ۳۹۹ 


کرد و سخن از این به‌میان آورد که خدا فر‌مان داده است که مردم از 
خداو ندان کار خود فی‌مان برند. آنگاه گفتاد به پزید کشاند و پی‌تری 
و دانش و جمپانداری او را برشمرد و گوشه‌ای به‌کاد بیعت. پرای او 
زد. ضحاکت سخن او را برید. خدا را سپاس گفت و ستود و سپس 
گفت: ای سرور خداگر‌ایان. مردم را به‌ناچاد پس از تو فر‌ماتروایی 
می‌باید. ما توده‌های مردم و همسازی ایشان با یکدیگر را آزمودیم و 
دیدیم که این کار بپتر از هر کاری خون‌های گرامی دا پاس می‌دارد 
و آشوپ و شورش رامی‌زداید و راه‌ها را آیمن مي‌دارد و فرجامی نیت 
به پار مي‌آورد. روزها مي‌رو ند و می‌آیند و خدا دا رای هر روزی 
ف‌مانی است. پزید پسر سرور خداگرایان با راهیایی نيك و رفتار 
درست و کارهای خوپش بدان گونه‌ای است. که تو خود بمتر از همگان 
می‌دانی. او از نگاه دانش و بردباری از هم‌ما بر تی و از نگاه انديشه 
از همه ما دورنگی‌تر است. کار فرماترانی پس از خودرا بدف سپاد و 
او را پس از خوه راهنمای ما ساز و پناهی گکردان که به سوی وی 
گر‌اییم و در سایه‌اش آدام گیر یم . 

پس از وی عم‌وپن سعید آشداق به گفتار برخاست و سخنانی به 
سان ضحاکت پر زبان راند. آنگاه یسزید بن مَُنَم الغذری بر‌خاست و 
گفت : سرور خداگرایان اين است. (معاو یه را نشان داد)؛ اگر بمپرد, 
این است (یزید را نشان داد)؛ و مر کس, تن ز ند» سروکارش با این 
است (شمشیر ش را نشان داد). معماویه گفت: بنشین که تو سرور 
سخنورانی. 

معاویه به احنف گفت: ای ایوبحر» تو چه می‌گویی؟ احنف گفت: 
اگر راست گوییم. از شما می‌تر‌سیم و اگن درو ]ْ گوییم. از خدا. ای 
سرور خداگرایان» تو از پزید و شب و روز و نپان و آشکار و آمد و 
رفتش آگاهی. اگر او را مایة خرسندی خداوند و امت می‌دانی» 
در بارء وی کنکاش مکن. اگر چز اين می‌دانی» این سرزی را توش او 
مساز که تو بدان سرای خواهی کوج کسردن. پر ماست کسه بگوییم: 
شنیدیم و قر‌مان بس‌دیم - دراین زمان سردی‌از شامیان پرخاست و گفت: 
ما نمی‌دانيم این معدیان و عراقیان چه می‌گویند. آنچه در نزد ماست. 


۳۹۰۶ الکامل فی‌اثار مخ 


شنوایی و فر‌ما تبر‌داری و تاخت و تاز بر دشمنان توست. 

مردم پراگند ند و سخنان احثف را همی بی ز پات راندند. معاویه 
به نزدیکان سیم و زر می‌بخشید و با دوران به‌ترمی رفتار می‌کرد تا 
اینکه بيشينة مردم رام او شدند و با یزید بیمت کرد ند. چون عر‌اقیان 
با او بیعت کی‌دند و شامیان بی‌چون و چرا از پی او روان گشتند. با 
هناد سواره داهی حجاز شد. چون به نزديك مدینه رسید» پیش از هر 
کسی چشمش بر حسین بن علی افتاد علیه‌السلام. با خود گفت: ای 
معاویه. نه به‌جایی خوش آمدی نه زمیتی فراخ! پرو ارهایی می‌بینم که 
خون‌های‌شان به‌جوش آمده است. و خدا فرو پارندء آن است! حسین 
گفت : خفه شو! نه من شایسته این ژاژخایی‌مایم! پور بوسفیان گشت: 
از آن هم گز ند ناکت‌تری! عبدالله ین زبیر را دیدار کرد و گفت: 
ناخوش و ناآشنا باشی! سوسماری فی‌یبکار و نی نگ پاز است که سس 
از لانة خود بیرون آورده است. گاه سر‌ش را قرء می‌برد و دمش را 
بس‌ون می‌گذ‌ارد. به خدا» نزديك است که دمش بگیر ند و کمرش 
فرو کو بند. او را از من دور سازید. سپس بر چمرة بار کی‌اش نواخت 
و دور شد. پس عیدالر‌حمان پن ابی بکر را با او دیدار افتاد. معاء یه 
به‌وی گفت: ناخوش پاشی و نه با فراخ جای آمدی! پیر‌مر‌دی خرفته 
است که خردش بشده است. آنگاه فی‌مان داد که چپرة اشتر او زا 
فرو کوفتند. سپس همین کاد يا عبدالله بن عمی دسرد. ایشان با او 
روان شدند و او هیچ بدیشان روی‌ننمود تا به‌مدینه درآمد. ایشان به 
در سر‌آی او آمد ند ولی مماو یه دستورعه نداد که به‌درون روند. ایشان 
از او تیکی ندیدند و آنچه را می بیوسید‌ند. بر‌آورده نیافتند. پیرون 
آمد ند و به مکه رفتند و در آن ماندگار گشتتد. مماویه در مدینه به 
سخنوری در میان مر‌دم پرخاست و یزید را یاد کرد و او دا ستود و 
گفت: چه کسی با این همه بسرتری و خرد و پلندی پایگاه که یزید 
می‌دارد» از او براءه خلیمگی شایسته‌تر است؟ من بسرخی کسان زا 
دیدار کردم که گمان آن را ندارم که به راه آیند جز پس از آنکه 
توفان‌های بنیادکن بر ایشان وزد و ریشه کن‌شان سازد. من هشدار 
پایسته دادم اک هشدار دهندگان پستده یاشند. آنگاه این سروده‌ها 


رویدادهای سال پنجاه و ششم هجری ۳:۵ 


پر خواند 
کف حدز ند ثك آل المضَطلقْ و قلثْ يا عَزو اطننی و الق 


الق ان کلفتنی ۳3 ساعکت ما کت متی ین خلسق 


یهنی: من به تو ۳ داده بودم که به خاندان مصطلق آسیبی 
ترسانی. به تو گفتم: ای عمرو از من پیروی کن و فر‌مان مر[ بنیوش 
و به‌دنبال کار خود روانه شو. اگر مرا به‌کاری بر‌کگماری که تاپ و 
توان آن را ندارم» همه آن خضوی‌های خوش من که ماه شادمانی تو 
پود ند » مایه آز ار تو خواهند گشت. هان» سر گرم همان آبی مي‌باش که 
آن را از چاه پر کشیده‌ای؛ آن دا بچش و سر پکش. 

سپس یر عایشه درآمد. عايشه پیش‌تس آگاه شده بود که مماو یه 
امام حسین و پارانش را دیدار کرده و گفته است: اگر بیمت نکنند» 
پی‌کمان ایشان را خواهم کشت. معاو یه از دست امام حسین و پار انش 
کله به‌نز: عايشه برد. عايشه او را اندرز داد و گفت: شنیدهام که 
ایشان را به مررکث بیم داده‌ای. معاویه گفت: ای مادد خداگکراپان, 
ایشان گرامی‌تر از آنند. ولی من با یزید بیمت کردهام و دیگران هم 
بیعت. کی‌ده‌اند. آیا چنین رای می‌دسی که ب بیعتی استوار گشته را 
بگسلانم؟ عايشه گفت: با ایشان هتومی رفتار کن که یه خواست خدا 
پدانچه دوست می‌داری» گسرایش یابند. معاویه گفت: چنین کنم. از 
میان سغنان عايشه به معاویه اين بود: تو با پرادرم چنان کردی 
[محمد پن ابی‌یکر را کشتی ]؛ اينك نمی‌ترسی کسی را بر سی راه تو 
نشانم که‌تو را یکشد؟ معاویه به‌وی‌گفت: مر گنء ای مادر خداگرایان. 
من در شارسان و خانه‌ای پاس داشته به‌س مي‌برم. عايشه گفت: چنین 
است . 

معادیه چندان که خدا می‌خواست [روزگازی دراز] در مدیته 
ماند. سپس راهي مکه شد. مردم او را پذیره‌شد ند. آن چندتن گفتند: 
پا وی دیداد کنیم, ء شاید از آنچه کرده است» پشیمان شده باشد. 
ایشان در «بطن‌من» با او دیدار کردند. نخستین کس که به دیدار او 
رفت. امام حسین بود. معاویه به وی گفت: درود بر توء خوش آمدی 





۹۹ ۱ الکامل فی‌التر یج 


ای پسن پيامیر خداو ند و سرود جوانان مسلمان! فر‌مان داد که برای 
امام حسین ستوری آوردند که بی آن سوار شود و مماویه تا کام‌هایی 
پلند او را همراهی کرد. سپس با دیگران هم چنان کرد و با ایشان راه 
پیمود؛ جز ایشان کسی او دا هس‌اهی تمی‌کرد تا به درون مکه رسید. 
اینان نخستین درآمدگان و واپسین پیرون‌شدگان بودند. هيچ دوزی 
لمی‌گذشت چز که ایشان دا با ارمفسانی می‌نواخت و هیچ به ایشان 
نمی‌گفت. تا اینکه آیین‌های بارگاه خدایی دا په‌جای آورد و بارها پر 
بارگی‌ها پست و رفتنش نزديك شد. یکی از آن چند کس گفت: فر یب 
او را مخورید که این کارها را نه از روی دوستی با شما می‌کند؛ تنمیا 
یرای رسیدن به خواسته اش چنین رفتاری دد پیش گرفته است. ایشان 
پاسخی پرای او آماده ساختند و همداستان شد‌ند که عیدالله بن ز بیر 
پا او سخن آغازد. 

معاو یه ایشان را فر‌اخواند و گفت: شما رفتثار مرا با خود دیدید 
که پیو ند خویشاوندی شما استوار داشتم و آنچه می‌دانید. پر‌ای شما 
فر از آوردم و شما را به نیکی هرچه پیش‌تر نواختم. پزید برادد و 
پس عموی شماست؛ همی خواهم که او را به سان خلیقه پیش روعی 
خویش دارید د سپس شا باشید که ب‌کنار می‌کنید و به‌سار 
پر می گمار ید و دارايی‌ها به‌دست‌می آژرید و هز ینه می کنید ۳1 هیچ کس 
با شما از در ناساز کاری در نمی‌آید. ایشان خاموشی کزید ند. معاو یه 
دو باد گفت: آیا پاسخ نمی‌گویید؟ 

سپس روی با عبد‌الله پن زبیر آورد و گفت: آنچه دازی فراز آور 
که به‌جان خود سو گند. تو سخنگوی ایشانی. پسر زبیی گفت: میان 
گنز یدن سه کار تو را آژاد می گذ‌ار یم : یا چنان کن که پیامیر خدا(ص) 
کرد» یا چنان‌کن‌که اپوبکر کرد یا چنان‌که عسر کرد. معاو یه گفت : چه 
کردند؟ این ز بیر گشت: پیامبر خدا (ص) چشم از جبان فرو پوشید و 
کسی را به‌جانشینی خود نامزد تکرد و مردم ابویکی را بر کزید ند. 
معاو یه گفت: در میان شما کسی مانند ابو بکر نیست و من بیم آن دادم 
که مردم پس از من دچار تأهمسازی گ‌دند. گفتتد: داست گفتی؛ 
چنان کن که ابویکر کرد زیرا او کار فرمانروایی دا به‌س‌دی پس دور 
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از میان قرشیان سیرد نه از فرزندان پدرش؛ او را به جانشینی خود 
بر گمارد. اگر می‌خواهی» چنان کن که عمس کرد و آن را به کنکاشی از 
میان شش تن سپرد که هیچ کدام از فرز ندان خود یا پدرش نبودند. 
معاو یه پی‌سید: جز این سخنی‌داری؟ گفت: نه. سپس پرسید: شمایان؟ 
گفتند: گفتار او را استوار می‌داریم. گفت: من دوست داشتم که با 
شما نرديك باشم [یا: دوست.داشتم که پیشتر با شما کنکاش کنم ] . 
آنکه از پیش هشدار داده باشد. پوزش آورده است. من پیش‌تر چنین 
رفتاری داشتم که در میان شما به سخنورعه برمی‌خاستم و یکی 
برمی‌خاست و دربرابی همگان به‌ستیز با من می‌پرداخت و مرا درو غگو 
می‌شمرد. من این بار گران با خود می‌بردم و از او درم گذشتم. اینكت 
می‌خواهم به سخترانی بر‌خیزم. به خدا سوگند می‌خورم که اگر در 
این جایگاه. کسی گفتارم را به من بر‌گرداندء واژه‌ای دیگی پر زپان 
خود نیاورد جز که شمشیر سرش را جدا کرده باشد. هر‌کس پاس جانِ 
دود را بد‌ارد. 

آنگاه سر کرد پاسد ار ان خود را در حضور ایشان فر‌اخواند و 
گفت: بر سر هي کدام از اینان دو مرد شمشیر به دست بر پای دار و 
اگر یکی از ایشان خواهد که سختان مر! درست شمارد یا آن را به‌من 
پر‌گر‌داند» آن دو او را به‌شمشیر فروکسوبند. آنگاه بیرون رفت و 
ایشان با او بیرون رفتند تا او بسی تخت سخنوری برآمد و ستایش و 
مسپاس خدا به‌جای آورد و سپس گفت: این کسان که در اینجایند. 
سروران مسلمانان و کزینان ايشانند. کاری بی‌رایز نی ایشان به 
فرجام نمی‌رسد و بی‌کن‌کاش با ایشان انجام نمی‌شود. ایشان تن 
سپردند و پیعت کردند. شما نیز به‌نام خدا بیمت کتید. مردم که بیعت 
ایشان را می‌بیو سید ند» بیعت گر‌دند. آنگاه سوار شد و روانة مدینه 
گردید. مردم با آن چند تن دیدار کردند و گفتند: گمان می‌بردید که 
پیعت نمی‌کنید؛ چرا خر سند گشتید و ارمغان گرفتید و بیعت گردید؟ 
گفتند: به خدا بیعت نکرديم. پر سید ند: چرا گفتار این مرد را یه او 
پر نگر دا ندید؟ گفتند: با ما نیر نگت‌باشت و ما از کشعه‌شدن تر سید یم . 

مر‌دمان مدینه با او پیمت کسی‌دند و آنگاه او روانهٌ شام گشت و 


۳۱۸ الکامل قی‌اثتار ی 


بخشش ها از بتی‌هاشم و اگرفت. عبدالله بن عباس به نزد او رفت و به 
وی گفت: چر! بخشش‌های بنی‌هاشم دا بریده‌ای؟ معاویه گفت: سرود 
شما با يزید بیمت نکرد و شما هیچ به او نگفتید و کارش را تکوهش 
تکردید. ابن عباس گفت: ای مماویه. من سزاوار آنم که به یکی از 
کر‌انه‌ها گرایم و آنچه را می‌دانی» به مس‌زم یگویم و هم م‌دمان دا پر 
تو پشورانم. کفت ؛: ای اپوعباس» بخشش و بر شما را می‌پر دازم و 
خر‌سندتان می‌سازم و روی با شما می‌آورم. 

بررخی گویند: عبدالله بن عمر به معاویه گفت: با تو بر این پایه 
بیمت می کنم که بدا نچه مردم درآمده| ند» درآیم؛ سو گند به‌خدا که اگر 
بی برده‌ای حبشی همداستان شوند» با ایشان همداستان گی‌دم! سپس 
یه‌خانةٌ خود رفت و در فراز کرد و به هیچ کس دستوری نداد که بر او 
درآید . 

من می‌گویم: یاد کردن از عبدالرحمان پن ابی‌بکسر با گفته آنکه 
در گذشت او را به سال ۶۷۳/۵۳ م می‌داند, راست نمی‌آیسد. با گفحة 
کسی راست می‌آید که در گذشت او را پس از این می‌داند. 


بر کناری عبیدالله پن زیاد از خراسان 
پر گماری سعید بن عثمان پن عفان 

در این سال معاو یه سعید بن‌عشمان بن عفان دا بر خراسان گماشت 
و عبیدالله ين زیاد را از آنجا برداشت. 

انگیز؛ این کار چنان پود که سعید از مماویه خواست که او را به 
فرمانی‌وایی پر خر‌اسان بکمارد. معاویه گفت: عبیدالله بن زیاد در 
آنجاست. سعید گفت: په‌خدا! پدد من پود که تو دا بپر‌ورد و په بار 
آورد تا به یاری او به پایگاهی رسیدی که هيچ‌کس نتواند با تو 
برایری و همتایی کند. نه از دتج‌او سپاس‌گزاردی و نه پاداش کار او 
بدادی و این پسس (یعنی یز ید) را به‌گاه برآوردی و پرای او از میدم 
بیمت ستاندی. به خدا که من از نگاه پدر و مادر و خودم از او بر ترم. 
معاویه گفت: اما رنج بردن پدر تو در پرروردن من» سزاوار آن است 
که پر آن پاداش بینی ولي پدان که یکی‌از پاداش‌های کران من این بود 
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که به خون‌خواهی او برخاستم. اما پر‌تر بودن پسدد تو از پدر یزید. 
راست است و عشمان از من (معاویه) بر‌تر است. اما بر‌تری ماد تو 
پر مادر او» این هم درست است زیراز نی قرشی بپتر از بانویی کلبی 
است. اما بر‌تری خودت بر یزید» به‌خدا هر گز آرزوی آن دا تدارم که 
غوطة دمشق پراز مر‌دانی پرستار پزید شود که مانند تو باشند. پزید 
په‌وی گفت: ای سرور خداگرایان» پسر عموی توست و تو سزاو از 
ترین کسی که در کار او بنگری؛ از تو گله کرد. له او بپذیر. 

معاویه او را به س‌کردگکی کادهای رزمی خراسان و اسحاق بن 
طلحه را به سس پر ستتیٍ باژ گیری‌آن بر گمارد. این اسحاق‌پسر خالهمعاو یه 
بود زیرا مادرش ام آبان دختر عثبةَ بن زپیمه بود. چون به ری ر سید» 
در گذشت و سعید سر کردة کار های رزمی و سر پررست با گیسری شد. 
چون به خ‌اسان رسید» رود را پررید و خود را به سمر‌قند رساند. 
سغدیان به چنگت او پیرون آمدند. يك روز تا شب در نگت ورزیدند و 
دست به چنگت نیازیدند. مالك بن ریب گفت: 
[ف ]مات یوم اش تَرَعَذ واقفاً من‌المْیُن حتی حفت ان تسا 

یعنی: در روز کارزار با سغدیان» از ترس بر جای خود ایستادی 
و همی لر‌زیدی چنان که من تر‌سیدم کیش ت‌سایی بر گزینی. 

چون فر‌دا شد. جنگت آغاز ید ند و سعید ایشان را شکست داد و در 
شمیی‌شان ایشان را در میان گرفت. آنان با او از در آشتی درآمد ند و 
پسس ان پنجاه تن از بزر‌گان‌شان را به سان گرو کان به او سپرد نث . او 
به تررمد شد و آن را با آشتی گشود. به پیمان خود با مردم سمر‌قند 
پای‌بند نماند و پسران را به سان بردگان به مدینه آورد. از کسانی 
که با او کشته شدند» یکی قثم بن عباس بن عبدالمطلب پود. 


در این سال جو ی یه دخت حارث و همسس پياأمین (ص) در گذشت. 


رویداد‌های سال ینجاه و هفتم هجری 
( ۶۷۷ میلادی ) 


در این سال عبدالله بن قیس زمستان را در س‌زمین روم گذراند. 


هم در این سال مروآن بن حکم از فی‌ما نداری مدینه بر‌کنار شد و 
ولید بن عَتبة بن ابی‌سفیان جای او را گرفت. برخی گویند: مروان 
در این سال بر گناد نش . آیین حح را در این سال و لید بن‌عتبه پی گز ار 


کرد. 


۰ لا ‌ ۰ ی 
کار گزاران او اینان بودند: ضحاکت بن قیس بی کوفه» عبیدالله 
پن زیاد بر بصره و سعید بن عشمان بر خر اسان. 


در این سال اینان در گذشتند: عبدالله پن عامر که برخی گویند: 
به سال ۹ وم در گذشت؛ عبدالله بسن فان سعد‌ی که او را 
دیداری با پیامبر بود؛ بر‌خی گویند: نژادنامة او چنین‌بود: عبدالله بن 
عمرو بن وَقدان سَعدی؛ او را از آن‌رد سعدی خواندند که پدرش,زنی 
برای او از بنی‌سعد بن بکر بر گرفت؛ او از بنی‌عامی بن لوی بود؛ 
عنمان بن شیِبةّ بن ابی‌طلح عَبْدّری که نیای بنی‌شیبه دربانان و پرده 
داران کعبه پبود که تاکتون کلید آن در دست ایشان است؛ او روز 
کشودن مکه یا در جنگ تین اسلام آورد؛ جَبّیر بسن عم بن توفل 
قرشی که‌او را دیداری با پیامبر (ص) بود؛ ام‌سلمه همس پیامیر(ص) 
که پرخی گویند: تا هنگام کشته شدن امام حسین بزیست. 


رو یدادهای سال بنجاه و هشتم هجری 
( ۶۷۸ میلادی ) 


در این سال مالك بن عبدالله خثْعّمی در سرزمین روم و عمروبن 
مس 29 ‌ دسنته 
پزید چبنی و به گفتهً برخی جنادة بن ابی‌امَیه در دریا جنگیدند. 


برکناری ضحاکت از کوفه و بر گماری اين ام‌حکم 

دراین سال مماویه ضحاکث بن‌قیس را از فرمانداری کوفه بر کنار 
ساخت و عیدالرحمان بن عیدالله بن عشمان ثقنی شناخته با نام آبن 
اغحکم (خواهرزادة مماویه) را به فرمانراتی آن سامان بر‌آورد. 

به‌هنگام همین فرمانداری او پود که خارجیسان سر به شورش 
بر‌داشتند. اینان همانان بودند که مفيرة پن شمبه به‌ز ندان‌شان افکنده 
وش . بان بن ظیْیّان سلمی و معاذین‌جوّین طایی ایشان را گرد آوردند 
و بی‌ای‌ایشان سخنراند ند و ایشان‌را به‌پیکار در راه‌خدا برانگیختند. 
اینان با حیان بن ظبیان بیعت کردند و به سوی بانَقیا پیرون رفتند. 
از کوفه سپاهی به نبرد ایشان بیرون رفت و همگی را کشتار کرد. 

سپس کوفیان عبدالر‌حمان امحکم را به‌انگيزة دژ رفتاری بیرون 
راندند. او به دایی‌اش معاویه پیوست که وی را به‌فی‌مانروایی کشور 
مصس کماشت. معاوية بن حدیج تا دو گامواره بیرون مصس به پیشو از 
او شد و به وی گفت: به‌نزد داییات بر‌گرد که به جان خودم سو کند 
نتوانی رفتاری که يا مردم کوفه کردی, با ما در پیش گیری: او به نزه 
مماویه باز کشت. 





۳۵۶ الکامل قی‌التار بخ 


سپس معاوية ين خدّیح به دیدار معاویه به شام رفت. هس بار به 
در بار معاویه می‌شد. راه‌های «قباب الریسان» دا پرای او آذین میت 
پستند. پر معاویبه درآمد و خواهرش امحکم در نسزد وی بود. زن 
پر‌سید: ای سرور خداگرایان» این کیست؟ معاويةپن ابی‌سفیان گفت: 
به به ! این معاویة بن حدیج است. زن گفت: ناخوش آمد. اگر نامی از 
«معیدی» بشنوی بش است که با او دیدار کنی۱. معاوية بن حدیج 
گفت : ای امحکم» گورت دا گم کن! به خدا که شوی کردی و گرامی 
داشته نشدی و زاییدی و پسر نیاوردی. خواستی که پسر بدکارهات 
را بسن ما گماری تا با ما همان کند که با کوفیان کرد ولی خدا 
نکذاشت که آن روز را ببیند. اگر آن کار می کید چنانش می‌کوفتیم 
که با خاکت یکسان شود اگر چه این مرد نشسته (دایی‌اش معاویه) آن 
را ناخوش می‌داشت. معاویة بن ابی‌سفیان روی با زن آورد و گفت: 
دست بدار. زن خاموشی, گزید. 
شورش طوّاف بن غلاق 
کسانی از خارجیان در بصرء در نزد مردی به‌نام جداد گنرد 
می آمد ند و گفت‌وگو می‌ک‌دند و زشتی‌مای دستگاه فرمانرانی را 
برمی‌شمردند. ابن زیاد ایشان را یه ز ندان افکند و سپس ف اخو اند و 
ایشان را فر‌مود که همدگسر را کشتاد کنند و کشندگان آزاد شوند. 
ایشان چنان کردند و اپن زیاد آزادشان کرد. از میان کشندگان طواف 
بود. پاران‌شان ایشان را نکوهش کردند و گفتند: بر ادر کشی کی‌دید! 
گفتند: نتاچار شدیم که گاه کسی را به‌زور از دین بر مي گر دا نند ولی 
دلش از پاور سرشار و آرام است. 
طواف و یارانش از کسرده پشیمان شد ند. طواف گفت: هیچ راه 
یاز گشتی به خدا هست؟ ایشان می کی پستند. په خانواده‌های کشتگان 
پیشنپاد پذیرفتن خونبما کردند که نیذ یر فتند . . په ایشان گفتند: ما 
را کشتار کنید . این را ص نی پسر فتند . . طواف را بامَْیَات بسن تور 
۳[ 


۳۹ مجمالامثال» میدانی» پعپس ه بي ده تور تبر گت ۳۳/۱ افست آستانه. ۱/ 
۰۱۳۸-۱۶ 
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سدو سی, دیدار افتاد. از او پن‌سید: آیا برای ما داهی به سوی خد! 
نمی‌بینی که بدو باز گر‌دیم؟ گفت : جز يك آیه در ثبشت؛ خدای بزرکت 
و بزرگواد نمی بینم که می‌گوید: پروردگاد تو بر آنان‌که راه کوچیدن 
در پیش گرفتند پس از آنکه فریفته شدنه و سپس در راه خدا پیکار 
کی‌دند و پایداری ورزیدند» پروردگار تو پس از آن. آمرز کار و 
سپ بان‌است (نحل/۰)۱۱۰/۱۹. طواف یاران خود را به‌شورش خواند 
و ایشان را برانگیخت که ابن زیاه را به‌گونه‌ای ناگپانی بکشند. 
اپنان دد سال ۶۰/۱۸/۵۸ م پا او بیعت کرد ند. هفتاد مد از بنی عیدب 
القیس در بصره بودند. مس‌دی از یار ان‌شان گزارش کار ایشان په این 
زیاد رساند. طواف اژ این کار آگاه شد و آغاز جنیش را به‌هتگامی 
زود فی‌از آورد. همان شب شورش ک‌دند و م‌دی را کشتند و بسه 
«جلحاء» رفتند. ابن‌زیاد پاسبانان بخاری (سخاری) دا به‌چنگی ایشان 
ف‌ستاد که با ایشان پیکار درپیوستند و پاسبانان شکست خوردند و به 
درون بصسه آمد ند و آنان به پیگرد شکست‌خوردگان پ‌داختند. این به 
روز جشن روزه‌گشایان/ ۲۷ ژوئية ۶۷۸ م پسود. مردمی انبوه بسه 
پایداری در برابر ایشان بر‌خاستند و رزم درپیوستند و خارجیان را 
کشتار کرد ند چنان که تنپا شش تن با طواف ژنده ماندند. اسیش 
تشنه شد و او را به‌درون آب راند و پخاریان او را با زو بین تیر باران 
کردند و کشتند و به دار آویختنه سپس کسانش او را فرود آوردند 
و به خاکت سپرد ند ., سخنسبر آی ایشان سر‌ود: 
ارب مب لی ای و الشدق فی بت 
وَاكّب الشبعٌ قأثت الستّازی الکافی 
حشی ابیم التی تَفْتی پاخسرقٍ 
تبتی علی دین صّداس و طوّاف 
و تس 5 آیسی شتا ؟ نیوا 
که السی لاله وی اخساب زاف 
یشنی: پروردگارا» به‌من درستی و استواری‌بخش و کار های گر ان 
از پیش, من پرداد که تو روزیدهنده کار کشایی. می‌خو اهم این تن 
فر‌ساینده را در برایر سرای پایندة دیگر بفروشم که آیین مرداس و 
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طدّ اف و کجمس و آپی‌شنناء همین است. آنان که تازان و پر‌خاش- 
جویان روي به در گاه خدای مر بان آوردند. 
کشمه شدن غروة بن أوبّه با دیگر خارجیان 

در این سال عبیدالله بن زیاد بی‌خارجیان سخت گرفت و گروه‌های 
انبو هی از ایشان دا کشت. عروة بن ادیه برادر آبو پلال مر‌داس ین 
ادیه از ایشان بود. ادیه تام مادرشان بود و پدرشان حد پر تمیمی بود. 

انگینه کشتنش این بود که این‌زیاد بر ای نگررش به‌کار ورزشکار ان 
اسب سواد به پیر‌ون شم شده بود. چون فرو نشست. مردم در نزد او 
گرد آمد ند و عروه در مییان ایشان بود. او پیش آمد و به‌اندرز ابن- 
زیاد پر‌داخت و از آن میان این آیه‌های قرآن کرامی بر وی فرو خواند: 
آیا در هر چای بلندی ساختمانی شکوهمند بر‌می‌افسر ازید و در آن 
بازی‌گری مي‌کنید؟ و کاخ‌های بلند می‌سازید شاید که جاودان گردید. 
و چون می‌ز نید. ستمکارانه می‌ز نید (شمر!۰)۱۳۰-۱۲۸/۳۶/۶ چون 
این را گفت. ابن‌زیاد دانست که او پشت گر می به گر و هی از هم اهان 
خویش دارد. از جای پرخاست و سوار شد و تماشای اسپ‌سواری را 
رها کرد. به عروه گشتند: بی‌گمان تو را یکشد! او نپان شد و ابن 
زیاه او را چست که به کوفه گر‌پخت و در آنجا دستکیس شد. او را به 
نزد ابن‌زیاد آوردند که قرمان داد دست و پایش دا بریدند و او را با 
دختش‌ش سس پن ید ند . 

برادرش اپو بلال مرداس بن ادیه مردی پ‌میز کار و پرستاد و 
کوشا (عاید د مجتید) پود و در میان خارجیان پایگاهی بلند می‌داشت. 
در چنگت صفین با علی بود ولی داورگسزینی زرانادرست شمسد و در 
جنکت نپروان همراه خارچیان بود. همه خارجیان او دا دوست می- 
داشتند. پر پیکر ابن عامر قبایی دید و آن را نیسندید و گفت: این 
جامهٌ زشت کار ان است! اپویکره گفت: این را درباره یادشاه مگوی که 
هر کس پادشاه را دشمن بدارد. خدای او را دشمن انگارد. او پیرو 
این باور خارجیان نبود که باید همه مسلمانان زا بی‌پرس‌وجو از کار 
و اندیشة ایشان کشتار کرد. پیرون آمدن زنان را تاردا مي‌شمرد و 
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می‌گفت: جن با آنکه با ما در ستیز کو بد» پیکاد نکنیم و تنپا از کسانی 
باژ می‌گیریم که پاس‌شان یداریم. 

ذنی به‌تام پشجاء از بنی‌ین بو ع مردم دا بر این زیاد می‌شوراند و 
گر‌دن‌کشی و خودپستدی و دژ رفتاری او را پاد می‌کرد. او دا «زنی 
گوشا» [ «مجتسیده» ] می‌خواند ند. يت روز این زیاد از او پاد کسید . 
آپوبلال گفت: پس هی («تتیّه») کاری بس تادر یت نباشد؛ نپان شو 
ای زن که این مرد گردن‌کش تو را یاد کرد. گفت: می‌تر‌سم گز ندی از 
من به کسی رسد. آپن زیاه این ژن را گرفت و هر دو دست.و پایش را 
برید. ایویلال بر بازار گذشت و [چون زن را دید] ریش خود را به 
دندان گرفت و گفت : ای می‌داس» این زن مس گت را از صو خوش تس 
می‌دارد. چه مر گی شکو همتدانه تر از مس‌کت بنجاع! ابوپلال م‌داس پر 
شتری گذشت. که آن را پا قطران اندوده بودند. یی‌هوش گشت و چون 
به‌هوش آمد» این آیه بررخواند: شلوار های‌شان از قطران است و آتش 
روی‌های‌شان را همی فرو پوشه (ابراهیم/ ۵۰/۱۴). 

آنگاه ابن زیاد پافشارانه به پیگرد خارجیان پرداخت و زندان‌ها 
را از ایشان پر ساخت. س‌دمان بی‌گناه دا همی گرفت و ابو بلال 
مر‌داس دا پیش از کشتن بر آدرش, عروه به‌ز ندان اتداخت. زندانبان 
دید که او همواره خدا را همی پر‌ستد. از این‌رو به او دستوری داد که 
هر شب به خانهُ خوه رود و پگاه به‌ز ندان آید. او شب می‌رفت و پگاه 
زود به‌ز ندان پازمی‌آمد. مرداس دوستی داشت که با ابن زیاد شب 
نشینی می‌کرد. يك شب ابن زیاد از خارجیان یا کرد و گفت که فردا 
همگی را کشتار خواهم کرد. دوست ابو پلال مر‌داس یه نزد او شد و 
آگاهش ساخت. ز ندانبان شبي مر‌اسناکت را گذراند و تر‌سید که 
می‌داس آپن گز ارش بشنود و باز نگردد. چون‌هنگام رسیدن هرروزه‌اش 
فرارسید, اينك زنداتبان او را دید که به سوی ز ندان می‌آید. پر‌سید: 
مک نمی‌دانی فر‌ماندار آهنگت چه کاری کرده است؟ مرداس گفت: 
می‌دا نم . گشت: پا این همه آمدی؟ می‌داس گفت: نیکی تو به راستای 
من چنین پاداشی نداشت که تو به‌جای من کیفی شوی. بامداد که شد. 
مپید الله ز ندا نییان خارجی دا فر اخواند و همگی را کشت. چون‌م‌داس 
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را آوردند که بکشند. ز ندانبان که هم‌شیر عبیدالله بود. میانجی شد و 
داستان وی به عبیدالله گفت ده م‌داس را په او بخشید و آزاد کرد. 

آنخاه او از آبن‌زیاد به هراس اندر افتاد و با چپل مرد بیرون 
رفت و به‌سوی اهواز شد. هر دارایی که از گنج‌خانه بر او می‌گذشت. 
اندازه بخشش خود و پارانش را از آن‌ بر می‌ترفت و بازمانسده را 
باز می گرد دائد, چون ابن زیاد گزارش ایشان را شنید : در سال 9۹ 
۰ م سپاهی به س‌کردگی الم ين زر کلابی یا ابوخصین تمیمی 
گسیل کرد. شمار این‌سپاه دو هزار مد جنگی بود. چون این‌سیاهیان به 
ابو بلال می‌داس و یار رانش رسیدند» اسلم به خدا سو کندشان داد که با 
آنان چنکت آغاز ند ولی ایشان از او نیذ‌یسر فتند. اسلم خارجیان را 
فر‌اخواند که به میان توده‌های م‌دم آپند و همراه گروه باشند. ایشان 
از او نپذیرفتند و گفتند: می‌خواهی ما را به‌نزد این زیاد تیپکار 
ببری؟ پاران اسلم مکی از پاران ابو بلال مر‌داس را با تیر زدند و 
کشتند. س‌داس گفت: ایشان جنک را آغاز کردند. خارجیان به‌سان 
يت تن یکانه پر ایشان تاختند و شکست‌شان دادند چنان که رو به گر یز 
نادند و تا درون پصسه لکام و اپس نکشید ند. ابن‌زیاد آغاز به نکو هش 
اسلم کرد و گفت: چپل مرد جنگی تو را با دو مزار پیکارمند شکست 
داد نش هیچ امید نیکی نباید به تو داشت شت! اسلم گفت ت: اگر زنده باشم 
و نکوهشم کنی, ببتر از آن است که بمیرم و به‌ستایشم زبان گشایی. 
کار پدانجا کشید که چون کودکان بصره او دا می‌دیدند. آواز میی- 
دادند: هأیء ایو بلال آمد! او گله از ایشان به‌نزد زیاد برد. اپن‌زیاد 
فر‌مان داد که دست از او بدار ند و اپشان دست بداشتند. 


1 لا موّین منم زعمتم و مت لبم م باساكت اربُوتا 
کنبتم لیس‌ذاکت کمّا زعفتم وک رای یشرت 
هی‌الفتّه القليله قد علمتم علی الفلّة الکثیرة 


یعنی- یا لو فوار مره منک از شا که اش 
می پند اشتید» در «آسك» بر دست چهل تن کشتار شد‌ند؟ درو غ گفتید؛ 
نه چنان است که پنداشتید بلکه خارجیان خداگر ایانند. اینان همان 
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« گر و ه اند کت»اند که [ به گفتة خدا در قر آن ] سس «گر‌وه بسپار » پس‌ ور 
تشد 


باد جند رو یداد 


در این سال ولید بن عتبه آیین حبج با مردم بر گزار کرد. 


هم در این سال اینان در گذشتند: عَقّبةَ بن عاس جبنی که او را 
دیداری با پیامیر بود و در کناز معاویه در صفین جنگید؛ عايشه 
علیپاالسلام؛ سَرء ین جندب که او را دیداری بود؛ مالك بن عبادهٌ 
عافقی که او را نیز دیداری بود؛ عميرة بن یش‌بی دادیاد بصس و که 
هشام بن هبیره به‌جای او بر گسارده شد. 


رویدادهای سال پنجاه‌ و نهم هجری 
( ۶۷۹ میلادی ) 


در این سال عمرو بنسهجّنی زمستان را در سرزمين روم گذراند 
و در خشکی جنگید و جتادة ین ابی‌أمَعّه در دریا پیکار کسرد. برخی 
گویند: دراین سال چنگی در دریسا روی نداد. هم در اين سال عبدس 
الررحمان ین امحکم را از کوفه برداشتند و تعمان پن پشیر انصاری را 
په‌جای او بر گماشتند. انيزةٌ بر کناد کردن او پیش‌تر یاد شد. برخی 
گویند : بی کناری او به سال ۶۷۸/۵۸ م بوذ 


قرما نداری عبدالرحمان پن زیاد بر خراسان 
در این سال معاویه عبدالرحمان بن زیاد را بر خراسان گماشت و 
پیشاپیش او قیس بن میم شلمی را کسیل کرد و اسلم بن زرعه را 
گرفت و به‌ز ندان انداخت و از او سیصد هزار دزم واستد". سپس 
هر کز تجنگید ه بود. چند ان در خراسان ماند که امام-حسین کشته شد. 
دراین هنگام با پیست هزاد هزاد (پیست میلیون) درم" بر یسزید بن 
معاویه درآمد. یزید گفت: اگکس خواهی». به کارت ر سید کی کنیم و 
بیاماریم و آنچه را گسرفته‌ای, از تو پستانیم و تو را به سی کارت 
یاز فر ستیم و اگر‌خواهی». آنچه‌ر! همیاهداری؛ په تو بخشیم و بی‌کنارت 
۱ حافظ فی‌ماید: 
صوفیان و استد‌ند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانة خمار بماند 
۲ یه حساپ امر‌وزی ور ه۰ ۱۲۰۲۳۶۴ رپال مي‌شو د. 


۳۱۹۲ الکامل قی‌اثتاریخ 


سازیم و تو پانصد هزار درم په عبدالله بن جع بخشی. عبدالر‌حمان 
گفت : آنچه را همساه دارم به من بخش, و بر‌کنارم کن. او چنان سد. 
عبدالر‌حمان يت هزار هزار (يك میلیون) درم برای عبدالله بن چعص 
فر‌ستاد و گفت : پانصد هزار از سوی پزید و پانصد هزار از خودم. 


برکتاری ابن زیاد از بصره و بازگشت او بدان 

دراین سال معاویه عبیدالله زیاد را از بصره پرداشت ولی دو باره 
او دا بر آنجا گماشت. 

انگيزءه این کار چنان بود که ابن زیاد هم‌اه مت ان بصره. از آن 
مان احتف بن قیس. بر معاویه درآمد. این احتف پایگاهی در نز ابن 
زیاد نداشت بلکه از او بیزار می‌بود. چون به‌درون کاخ رفتندء معاویه 
به‌احتف خوشامد گفت. و او را در کتار خود پر تخت نشاند. آن کسان 
زیان به ستایش ابن زیاد کشوه‌ند و احنف خاموش ماند معاویه گفت : 
ای ابو بحر» هیچ نمی گویی؟ گفت: اگس گویم. پا این کسان اژ در 
ناساز گاری درآیم. معاویه گفت: بر‌خیزیید که او را برکناد کس‌دم؛ 
فر ما نداری یجویید که او را بیسند ید . هر‌يكت از آن کسان به نزدیکی 
از امویان شام رقتنید و احنف در خانه‌اش ماند و به سزد هیچ کس 
ترفت. چند روزی ماندند و معاویه ايشان را کرد آورد و گفت: 
گزیدید؟ ایشان سخنانی ناهمساز گفتند و احنف خاموش‌ماند. معاو یه 
گفت: چرا سخن نمی‌گویی؟ احنف گفت: اگر دیگری‌را هم از پستگانت 
بی‌گزیتی» همان به‌که عبیدالله باشد و اکر از دیگر مر‌دمان بر گزینی» 
باید که تيك در این کار بنگری. معاویه ابن زیاد را به فرمانروایی 
ایشان باز گرداند و به دی سفارش کرد که احنف را گرامی بدارد و 
کار او را در دور سازی احنف زشت شمرد. چون آشوب سس بر‌آورد» 
بچق احنف کسی در کتار او نماند. 


بدگویی یزید بن مغر غ جِمیّری از بنی‌زیاد 
و داستان آن 


یزید بن مش غ حمیری با عیّاد بن زیاد در سیستان بود و عباد از 
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آنجا به جنگت ترکان شد و دیر کرد و ابن مفرغ از دیر کرد او به ستوه 
آمد زیرا سپاهیان هس او او از کمبود توشه برای ستوران و دام‌های 
شان به تنگنا درافتادند. این مغ گفت: 


رم من 


الالیّت اللحی کانث حشیشا قلئلفبا خیول المشلییتا 
یعنی: ای کاش این دیش‌ها گیاهان خشك می‌بو‌نسد که اسبان 
مسلمانان دا به چرای آنما می بس‌دیم - 
عباد مردی دیش پلند بود. به‌وی گفتند: تنپا تو دا خواسته است 
و بس. عباد او را یجست و این‌مض غ گر یخت و چکامه‌هایی در بدگویی 
اد گنت که از آن میان سروده‌های زیر بودند: 
ذ ای نضَاویة بن زمر بقل شب رخلی پا نمستاع 
تاشبذ ان مك له بای زباشلیان وَاضتة القتاع 
اکن کاة اش یه نش علی زج قدی و اژتجاع 
ی: هنگامی که اپوسفیان ین حرپ نابود شود؛ مردم خود را په 
۳ و پراکندگی مژده بده. من گسواهی می‌دهم که ایوسفیان 
مادرت را بی‌ز و سری [ لغت و بر هنه ] دیدار تصمرده است. کاری بو ده 
است ۳ در آمیخته پا بیم و هراس بسیار برای سرد خردمتد هشیار. 


َجَْضَت _ ان ۳ ۳ و ری ریت2 آبوکت 
اب ان رحمت من راد گرخم الفیل من و الاتان 


یهن ی: هان از سوی مرد یمانی نامه‌ای چرخان به معاوية بن حرب 
رسان: + آیا خشم گیری که کویند پدرت پاکدان بود و خرسند وید 
اینکه گویند پدرت روسپیذباز بود! گواهی می‌دهم که خویشاو ندی تو 
با زیاد بن ابیه مانند خویشاو ندی پیل با خر که است. 

پزید بن مفیغ به بصسه شد و در اين هنگام عبیدالله زیاد در شام 
در نزد مماویه بود. بادرش غیّاد بن زیاد برای وی نوشت که یزید چه 
گفته است. . عبیدالله به معاویه گزارش داد که ان مفرغ چنین و چنان 
سروده است. سروده‌ها را بی‌کاست و فزود بر او خواند و از وی 
دستوری خواست که یزید را بکشد. معاویه دستوری نداد و فرمود که 





۳۹۹ الکامل فی‌التار بغ 


په گوشمالی او بسنده کند. 

چون این مفر غ به بصره آمد. به احنف بن قیس و دیگر مس‌تران 
پناه برد ولی کسی او را پناه نداد. به منذر ین جارود پناه برد که به 
وی پناه داد و او دا به‌خانه اش بید. دختر این مُنْذد زن عبیدالله زیاه 
بود. چون به پمسه آمد. به او گزارش دادند که ابن‌مشر غ در کجاست. 
منذر بی‌ای درود گفتن به تسزد عبید‌الله شد. عبیدالله پاسبانان را 
فر‌ستاد که پزید پن مفر غ را از خانهٌ منذر بیرون کشید ند و هنگامی 
که منذر در نزدش بود» بر او درآوردند. منذر گشفت: ای فی‌ماندار. من 
به او پناه داده‌ام! عبیدالله گفت: ای منذر, از من بد می‌گوید و تو را 
با پدرت می‌ستاید و تو او را به‌زیان من پناه می‌دهی! سپس فی‌مود که 
دارویی په او نوشاند ند و او را سوار خر کردند و در بازار و کوچه 
همی گی‌دا ند ند. در چام خود می‌رید و در بد گویی منذر میسن ود : 

ترکث فقس ریش ان اجاود فییمْ و جاوزت بدا( یس ال المُشقَي 

أتان اجازوتا قَکانَ جوازهم اعاصین من فسو العرّاق لیذ 
فاصبحٌ جاری من جَذيمة ناما و لا ینتم الجیران غیز المقتر 

یعنی: قرشیان را رها کردم و در میات | ایشان پناه نگ‌فتم و به 
تیار عید القیس پناه بردم که از می‌دمان مد مشق ند . مردمانی که مأ را 
پتاه دادند و پناه‌شان گردیادهایی از چس بوی‌ناکث عراق بود. پتام 
گیری من به جذیمه در هنگام خواب او بود؛ مانا که جز مرد کس پسته 
به نبرد» کسی نتواند مردی را در پناه خود گیید. 

او پرای عبیدالله گفت : , 

یل الَاء ما تفت و قولی ‏ زاسخ مك فی‌الیظام البّالی 

یعنی: آپ آنچه را تو با من کردی, می‌شوید ولی گفتار من در بارة 
تو» در استخوان‌های پوسیده نیز فرو می‌رود. 

عبیدالله او را به سیستان. به نزد بر‌ادرش عتّاد فی‌ستاه. یمانیان 
شام در بارة او با معاویه گفت‌و گو کر‌دند. . او کس به نزد عبّاد فی‌ستاه 
و یزید پن مفر غ را آزاه ساخت. وی به دربار معاویه روانه شد و در 


راه س‌ود: 


ام ۳ مق مر ‌ِ ۳ بز یم اه سم ی سا 4 سای ِ 9 
عدس سا لعساد عليك امّارة امنت و هذا تحملین طلیق 





رو بدادهای سال پنجاه و نیم هجری ۳۹ 


ری مد تجگ ین مود دی لاسام و حبْلٌ للانام وق 
ساشکد ما اوَلَیْت من حشن عم و مثی پشکر الفلییین حقیق 
یعنی: هی! تند بران که عباد را بی تو دستی نیست؛ آسوده شدی 
و این را که سوار بر پشت خود می‌پری. آزاد است. به خد! سوگند که 
رهبری خر‌دمند و رشته‌ای استوار برای من دم ۰ تو را ازمفاکت‌ناپودی 
و ارهاند. به‌جانم سوگند که بخشایش تو را سپاس گویم و پاس دارم 
زیر! چون من کسی سزاو ار آن است که بخشایش گران را پاس بدارد. 
چون بر معاویه درآمد» گریست و گفت: مرا بی هیچ کناهی. 
کیفری کر‌دند که با هیچ مسلمانی نکنند. معاویه گفت: نه تو بودی که 
س‌ودی: «هان به معاویه بن حرب پیام رسانید» (تا پایان چکامه)؟ 
گفت : نه» سو کند به خدا یی که حق سرود خداگی ایان را گران فر‌مود 
من این را نگفتم یلکه عبدالر‌حمان بن حکم برادر مرو ان پن حکم گفت 
و مرا دستاویزی برای بد‌گویی از زیاد ساخت. گفت: شه تو گفتی: 
«گواهی می‌دهم که ایوسفیان مادرت را لخت و پر‌هنه نکرده است»؟ و 
سخنان بسیاری که در بدگویی زیاد سرودی! برو که از تو در گذشتيم 
و در هر سرزمین خدا که می‌خواهیء فرود آی و ماندگار شو. او در 
موصل ماند گار شد و زن گرفت و چسون خواست که شب نخستین به 
آقوش همس خود رود. به‌شکار شد و مردی سوار پر خری دید. گفت: 
از کحجا می‌آیی؟ گفت از اهواز . پر سید: آب مَسرقان را چدافتاد؟ گفت ؛ 
چنان است که بود. او به سوی یصره گر‌ایید و به نزد ابن زیاد شد که 
زینپارش داد. 
معاویه بر عبدالرحمان بسن حکم خشم گکرفت. کسان درخواست 
ش او کر‌دند. گفت: تا اپن زیاد از وی خرسند نگردد, او را 
نبتشایم . عبد‌الر‌حمان در پصسه پن این زیاد درآمد و سر ود: 
ات زيسادة فی آل حسبر احت ی من ای بناتی 
آاکت آخا و عقاو ان عم لا آذری بنیب رما ترانی 
پمتی: تو افز ایشی در خاندان حربی و از يكايك دخترانم در تزه 
من گی‌امی‌تری. تو را برادر و عموی و پسس عمو می‌بینم ليك ندانم که 
تو در نیان مراچه می‌بيني 


۳۹ الکامل فی‌اثار مج 


گفت: سخنسس‌ایی زشت و یاوه‌گوی می بینم. پاری از او خر سند 
بل , 


یاد چند رویداد 


در این سال عشمان پن محمد بن ابی‌سفیان: آیین حح با می‌دم بر گزار 
کد. 


. , ی موس ِ ۲ 
کار گزاران در این سال اینان بودند: نقمان بن بشیر بر کوفه؛ 
عبّیدالله بن زیاد بر بصره؛ ولید بن عتّبه بر مدیته؛ عبدالر‌حمان بن 
زیاد بر خراسان؛ عبادین زیاد بر سیستان و شريك بن اعَوّر بر کرمان. 


در این سال اینان در گذ‌شتند: قیس ین سمد بن عیَادهٌ انصاری در 
مدینه که برخی کسویند: به سال ۶۸۰/۶۰ م درگ‌ذشت؛ او در همه 
جنگت‌ها در کنار پیامس جنگید؛ سمید پن عاص که در روز کوچیدن 
پیامبر بزاد و پدرش در تاباوری در چنکت بدر کشته شد؛ مُرَّة بن کعپ 
بمپری سْلمی که او را دیداری با پیامسر بود؛ ابسو محذورة جمَحی 
چاووش پیامس خدا (ص) در مکه؛ او پس از در گذشت پیامیس برای 
دیگری آواز نماز نداد ۶ فرز ندانش نیز؛ گویند به سال 27۸-۸۶۹ م 
مرد؛ عبدالله پن عاس بن کرّیز در مکه؛ او را در عسرفات به خاکت 
سیر د ند ؛ ابوهرپره که چون عنصان‌پر‌ست بودء فرز ندان عمان لاشه اش, 
بر‌گ‌فتند و به گور سپردند. 


در این سال مسلمانان به سرکردگی عمیر بن خْبّاب شلمی به‌جنگث 
در دژ کم شدند. عمیر بر سر بارو شد و به‌تنبایی چنگید تا رومیان 
را واپس رائد و خدا به عمیر پاری رساند که آنجا را گشود. او از 
این کار بر خود می‌بالید و می‌دمان به این کار او می بالیدند. 


رویداد‌های سال شصتم هجری 
( ۶۸۰ ۶۸۱ میلادی ) 


به گفتهٌ بر‌خی» در این سال مالك بن عسدالله در ژرفای سوریه 
چنگید و چتاده به درون آبْخشت رودس شد و شپر آن دا به ویرانی 
کشید. هم در این سال معاوية بن ابی‌سفیان مرد. او پیش از مر کت. 
از گروه نمایندگی بصره برای پسرش یزید بیعت سا ند. 

مرگت معاوية ين ابی‌سفیان 

مماو یه پیش از مر کت خود سخن راند و گفت: همانا من کشتی را 
می‌سانم که هتکام درودن آن فرارسیده باشد. فرماترانی من بسن شما 
چندان به دراز! کشید که شما از من خسته شدید و من از شما؛ من 
آرزوی جدایی از شبا کردم و شما آرزوی جدایی از من۲. پس از من 
هر گز کسی پر سس شما فر‌مانرانی نخواهد کرد جز که من یمپت از او 
باشم چنان که پیشینیان من بپتر از من بودند. گفته‌اند: هر که‌آرزوی 
دیدار خدا کند, خدا دیدار او را دوست بدارد. بار خدایا, من خواهان 
دیدار تو ام . پس دیدار مرا دوست پدار و کار مرکا پر من خجستد 


گر‌دان. 


دیری پر نيامد که بیماری‌اش آغاز شد. چون آن بیماری فر ار سید 





۱ این‌گو نه فروهشتن کار واژه را کارشناسان دستورز بان روا تمی‌دارند. پا این 
همد. انجام شد تا پنگریم اندیشوران را چه دیدگاه و برخورد (ع4یباتاان) ی باآن‌است. 


+۳۱4 الکامل قی‌التار نج 


که از گزند آن مرد» پسر‌ش یزید را فر‌اخواند و به وی گفت: ای 
پسرم. همانا من بار پستن و کوچیدن و دویسدن را از روی دوش تو 
پرداشتم و کارها را برای تو رام و هموار و آسان ساختم و دشمنان 
را فن‌مانین تو قردم و گی‌دن‌های تازپان را در پر‌اپر تو فرود آوردم و 
چندان‌دار آپی و خواسته بر ای تو گی‌دآوردم که هیچ کس آن‌ر | گرد نیاورده 
است. به حجازیان با ديدة سس بنگر که ایشان بنیاد و پایگاه و پایة 
تواند. هر کس از ایشان به نزد تو آید, او را گرامی بدار و هرکس 
نیاید» به جست‌وجوی و گر امیداشتش بپرداز. در کار عسر‌اقیان په 
خوبی نگاه کن و اک هر روز از تو بخواهند که فرمانداری را از 
کارشان پر کنارسازی, بی‌کناد ساز چه بر کنار کر‌دن‌يك فر‌ما ندار بمپتر از 
آن‌است که یات صد هز ار شمشیر به‌روی تو آهیخته‌شود. شامیان دا بنگي 
و بدان که پاید پشتیبان و پشتوانة تو باشند. اگر کاری از دشمن سر 
زند که مایهُ گمان‌مندی تو شود او را به یاری ایشان سر‌کوب کن و 
چون چنین کردی ایشان را به شام باز گردان که شامیان اگر در جایی 
برای هنگامی دراز ماندگار گردند. خوی‌های‌شان به تبامی کشد. من 
هراسی ندارم که هیچ‌کس با تو بر سر این‌کار بستیزد مگر چپار تن 
از قرشیان: حسین بن علی» عبسدالله بن عمیء عبدالله بن زبیر و 
عبدالر‌حمان ین ابی یکی. 

اما وسدن عم » پر ستش خد ا او رااز پای‌در آورده‌است و چون‌جز او 
کسی نماند., با تو بیعت کند. اما حسین بن‌علی» مردی ناآرام و نستوه 
و آزاده است و عراقیان دست. از او برندارند تا او د! از شپرش 
بیرون کشانند. اگر جنبشی را آغاز کند و تو پر او پیروز شوی, از 
وی در گذر که رشتةً پیو ند و خویشاو ندی نزديك و استوار دارد همر اه 
با حقی بس گران و نزدیکی به محمد (ص). اما پسر ابوبکی» اگکر 
ببیند که پارانش کاری می‌کنند. مانند ایشان مي‌کند ولي از داستی 
جز خفتن در آغوش گرم و نرم زنان و بازی با این و آن. هنری ندارد. 
اما آن کس که به سان شیر دمان بر گذر گاه تو به زمین چسبد و مانند 
روباه با تو نی نگی بازد و کشتی گیرد و اگر هنگام پاید» بس تو 
جبپد» آن پسر ز بیر است. اگر آن کار با تو آغازه و پر او دست ياپي» 


رو بدادهای سال شصتم هجری ۳۹۹۵4 








او را پاره پاره کن. تا آنجا که می‌توانی, خون‌های س‌دمت را پاس 
بدا » 

در این گر ارش چنین است که نام عبدالر‌حمان بن ابی یکی د! به 
همراه دارد ولی درست. نیست. زیر! عبدالرحمان پیش از معادیسه 
در گذ‌شته بود. بر‌خی گویند: به‌هنگام فرارسیدن مرک معادیه» پزید 
در نزد او نبود و او شَحٌاکت بن قیس و مسلم بن شب مری را قرا 
خواند و اپشان را فرمود که این پیام از سوی او به پزید بگزار ند. 
درست همین است. 

او در شمپر دمشق. در آغاز رجب یا نيمه آن یا هشت روز مانده 
از آن ۷ یا ۲۱ یا ۸ آدریل ۶۸۰ در گذشت. پادشاهی او توزده سال 
و سه ماه و بیست و هفت روز په درازا کشید و اين از هنگامی بود که 
حسن‌ین علی با او پیعت کرد و کار او به استواری گسرایید. برخی 
گویند: پادشاهی او نسوزده سال و سه ماه پا ۱۹ سال و ۳ ماه و چند 
روزی کم» استوار بود. زندگی او ۷۵ یا ۷۲۲ يا ۷۸ یا ۸۵ سال بود. 

برخی گویند: چون بیماری‌اش به سختی گرایید و او را لرزه 

فرو گر قت» یه کسان خود گفت: چشمانم دا پر سرمه کنید و سرم را 
روغن بمالید. چنان کردند و چپره‌اش با روغن درخشان ساختند و 
آنگاه بی‌ایش تکیه‌گاه نپادند و او را نشاندند. او به مردم دستوری 
داد که بر وی در آمد تد و او را ایستاده درود گفتند و کسی ننشست. 
چون اژ نزد او بیسر ون رفتند» گفتند: تندرست‌ رین می‌دمان است. 
هنگامی که پیرون می‌رفتند. معاویه با خود گفت: 
بتجلدی للشایجین ارییم آنی لیب الق ل تسم 


انسون مو پدان همد پیپوده می‌شود | 
او را سینه درد پود و آمیژه‌ها از کلو یش پر مي‌آمد . همان‌روز جان 








ند ۱ الکامل فیاتاریخ 





سپرد. چون مي‌ کش فی‌ارسید» گفت: پیامیر خدا (ص) پیر اهنی به من 
ارزانی داشت که آن را نکه‌داشتم. يك روز نیز ناخن‌های خود را 
پیر است که ز:وده‌هایش بر گرفتم و دد آ بگینه کر دم. چون پمیرم» آن 
پیراهن پر من پوشید و آن زدوده‌های ناخن را یکوپید و در چشم و 
دمان من ریزید شاید که خدا از خجستگی آن س! ببخشد. آنگاه س‌ودهٌ 
آشبر بن رميلة نسٌشلی ب‌خواند: ۱ 

اد ایت‌مَاتا لجو 2 القطع التّدی من التاس ۷۱ ین قلیلٍ مصوّدٍ 
ون آکث الشانلین و اشیکرا ‏ م‌الین و انیا بخلف مُجّد" 
یعنی : چون بمیرم» بخشند گی, بمیرد و دل و دست‌های باز ب پس ید ۵ 
ند؛ اینپا از می‌دم گرفته شو ند و چز مایه‌ای اندکت (نه یه‌| داز و 
بسنده)» بر چای نماند. دست‌های خواهندگان دا تبی گذار ند ۵ جز 


ِ 


نویدهای پوچ و پیاپی به ایشان چیزی ند هتد . 


یکی از دختر‌انش گفت: هر‌گن» ای سرور خداگرایان! پلکه خدا 
این ر نجوری از تو می‌رانسد. از اینجا بسود که آن سروده سخنسر ای 
«هذلی» را بر زبان راند (چنگال مر گث چون پفشارد گلوی کس...). 
به کسان خود گفت: از خد! بیر‌هپزید زیرا کسی که از خدا نت سد. 
تگ‌دار نده‌ای ندارد. آتگاه چشم از گیتی فرو پوشید. او سفارش کید 
که نیمی از دارايٍ یی‌اش را به کنج‌خانه بر گردا نند گویا می‌خواست آن 
.۲ دیگر را برای خود گوارا سازد زیرا عمس بن خطاپ دا شیوه بر این 
بود که دارایی‌های کار گز ارانش دا نیم به نیم بخش می‌کرد؛ تیمی را 
به گنج‌خانه می‌سپرد و تیمی را به دار نده‌اش و آمی‌گذاشت. 





۲ آقاي دکتر محمد فاضلی استاد فرهنگت. عربی در دانشگاه فردوسی (توس)» 
در تامة مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۰ خ دریارة این پیت قر مود ند : 

در بیت بالا ترجیح می‌دهم فعل فعل «آسیکواه را به متاسست «منّالهینٍ» نه «من‌الوین». 
مجیول بخوانم- آیدییپی است چه مجبول و چه معلوم «بشْلْفٍ مجَدٍه متعلق بدان است و 
معنی «خلف مب ده و عد ة درو غین مکرر و پی در پی است. ولی در صورت مجپول. 
مصداق ضمیر متصل در «اشبیکوا». «سَائلین» هی صو رت معلوم؛ «تاس» است. معنی 
پیت ظامراً چنین است: دست‌های نیازمندان (خالی) باز گردانده شود و آنان را از دین 
و دنیا به وعده‌هاي دروغین پی‌درپی باز دار ند. 


زان 


معاویه در آستانة مرکث این سروده‌ها برخواند: ۱ 
بتاقش یفن بقاشك یار سب عذابا لا طوق لی تلد 
و تتاوز قائت رن صفوت عَن مُیسیوذن وه کالشراب 

یعنی: پروردگارا» اگر به‌شمار گیری و به پازپرسی پردازی» کاد 
به شکنجه اتجاید که مرا تاب شکنجه‌ات نیست. اگر در گذری» تو 
پروردگاری بخشنده‌ای و گناهان بتدة بدکاری دا می بخشی که بیش‌از 


خادّی‌های روی زمین است. 


۳ 


اب 


ساسح 


چون بیماری‌اش به سختی گشید. دختش‌ش رمله سر‌ش را در دامان 
گرفت و به کاو یدن موهای سرش پرداخت". معاویه گفت: سر مر‌دی 
کاردان و سس بینش و کار آزموده‌ای را می‌ جو یی . از کودگی ۳ کمینسالی 
برای شمبا دارایی اندوخت. ای کاش به آتش دوزخ درنمی‌افشاد! 
سپس این سر‌وده بر‌خواند: ۱ 
لد سَعَیْثْ لکُم من سغی ذی تصبر و قذ کَُیِتَکُم الَسوّات و الرّحلا 
یعنی: پر ای شما کوشش پسیار گر دم ۳ ر نج پسیاز پسس دم و راه 
گوچیدن و پوییدن و جپانگردی ر! از پیش پای شما پر‌داشتم . 


به او گزارش سید که گروهی از مر‌کث او شادمانی می‌کنند؛ پس 
این سر‌وده پر‌خواند: ۲ 
َبَلْ ين خالد ما ان ملکتا. در هل بالمَوت یا لاس عَاز 
یعنی: آیا اگر ما بمیریم» دیگران جاودان خواهند شد؟ ای میدم» 
آیا مرگت ماية ننگت است؟ 


بیماری‌اش, چنان به سختی گرایید که گاه چیزها را باهم درمی 
آمیخت. پات بار گفت: ازاینجا تا غوطه چه اندازه راه است؟ دخترش 
قریاد کشید: ای و ای چه اندوه کشنده‌ای! او به هوش آمد و گفت: 
اگی پزّمی » به‌راستی که جای آن دارد زیرا پیشامدی رماننده |[ مانند 


۳۳۹ ام وت 


۳ عبارت متن: لا افْحد مضه ات ایْنثْه رطلة راسّه فی‌حجر‌ها و جمل‌تنلیه. 


۳ 


می کت ] رآ دیده‌ای. 

چون م ضحاکت بٍن قیس بیرون آمد و بر نخت سخذوری شد و 
چامه‌های م‌ کت معاویه را به دست گرفت. خد! را سپاس گفت و او را 
ستود و سپس گفت : همانا معاویه مرد کار کشته تازیان و مرز تازیان 
و پدر بزرکث تازیان بود. خدا به نیروی او آشوب را قرو خواباند و 
او را پر پنسدگان پادشاه ساخت و بر دست او کشورها کشود. مان 
بدانید که او مرده است و اینپا جامه‌های مر گت اوست که در دست من 
است. ما او را در این جامه‌ها خوا یم پیچید و به گور خواهیم سپرد 
و او را پا رفتار و کارش در این جسان و اخواهیم گذاشت. آنگاه تا 
روز رستاخیز آ شوپ خواهد بود. اگر کسی‌می‌خواهد او زا دیدار کند؛ 
بداند که در تزد کسان خویش است. ضحاکت بر او نماز گزارد. 

چون بیماری او (معاویه) به سختی گرایید. برای پسرش که در 
«خوّارین» بودء نامه و شتند و از او خو استتد که هرچه زودتر بازت 
گردد. پزید سروده‌ای بدین گونه گفت: 
جاء الیریذ پقرطاس یب به فاوجس القلب من قسوطایه قَوَّعا 
قلنا: لق الیل مَاذّا فی کتَایکم» قال: الْخلیفةٌ آئتی مثبتاً وجما 
اشنا الي خوضی نزشةر ‏ یی الفجاج با لا تأتلی شعا؛ 
فمادت الازضش او کادث تمیذپتا کان آغبن من آزگایبتا انقملتا 

۴ چناپ دکتر محمد فاضلی در نامه پیش کته خود فر‌مودند: 
در مورد بیت یزید این‌جانب ترجیح مي‌دهد که «خوض مُرَمَمتَدّه را تر گیبی‌اضافي 


۱ ۳ ی ۳ , 1 
یداند بدین صورت «خوضی مز همه و ضیط آن را بدان‌گونه کد در کتاپ آمده. به‌ديدةً 


تردید بتگرد. «مَوَمْمَةّه به معنی «لگام شده» صفت برای موصوف محذوف است که 
«فرس» باشد. «خوض» مصدر است و معلوم است یه معنی فرورفتن در کاری و به 
استقبال آن رقتن است. بنابراین معنی شهر چنین است: 

پسي از آن, با به بپره‌گیری و استفاده از اسیی تکام زده کشیده شدیم تا بدان 
راه‌ها را بپيماييم و از هر شتابی کو تاه نیاییم. ۱ 

چتانچه ضبط کتاب را قبول داشته باشیم. چاره جز آن نداریم که هم «خوض, و 
هم مره را صفت برای «فرّس» محذوف بگيريم, و در اين صورت اطلاق «خوض» 
پر «فرس» يا از پاب «زید عذل» است و یا اینکه خوض مثل «سَبْل» صفت باشد که نیاز 
په سماع دارد. اگر صفت بودن آن را بپذيريم» بعید نیست از «خاش الجواد» باشد که 


به معنی «مخ» است. 





رویدادهای ماقم ٩‏ ۳ 
تالا 3 باب ار ننصهق: . 2 صوط رتلة ریات اند 
تم ازقوی الب شمینا بسد طبر یه والتفش تلم ان قَذ اثیتث جزعا 
آودی اب مد و آودی‌المجد تیه کانا جمیعا قماتا قاطتین تضا 
غرٌ ال ینعی القمَام پسم آو قازع التّاس من آخسایمم قرع 
یعنی: پيك آرام آرام از فراز و نشیب همی به سوی ما خرامید و 
کاغذی با خود بیاورد؛ اینكت دل از دیدن کاغد او به‌هر اس, اندز افتاد. 
گفتيم :و ای بر تو» در تامةشما چه نبشته اند؟ گفت:جانشین خدا درزمین. 
چسییدءه پستر گشته است و دردمند است. آنگاه روی به تاختنی سخت 
آدردیم و لگام فر 3 هشتیم . راه‌های کشاده میان هر دو کوه را در نوشتیم 
و در شتاب ورزیدن هیچ کوتاهی نکردیم. زمین بر سرمان چرخید یا 
همی خو است که ما را بچر خاند؛ گویی ستونی‌ستر کت از استوانه‌های‌آن 
فر و پاشیده بود. آنکه همواره جانش به‌سبتری و بزر گواری‌می گر ایید؛ 
نزديكك بود که رشته های آن جان از هم یگسلد و فروریزد. چون به در 
کاخ رسیدیم و آن دا فر از دیدیم و آواز شیون رمله را شنیدیم. دل به 
هی‌اس اندر افتاد و پار ه پار ه کشت . [نگاهء پس از لختی بی تابی » دل 
آرام گرفت و چان‌بدانست که از تپ و تاپ» زی آر امش خر امیده‌است. 
پسس هند تأبوه شد و پزر گواری و پخشندگی یه دنبال وی. این دو با 
هم بود ند و از این‌رو پاهم سس بر پالین گذاشتند و در گذشتند. مردی 
سپید چرر و گشادهر وی که ابر از رخسار او بار ان مبي چست . ار با 
همه م‌دم ين مس پایگاه و ناد می‌ستیزید. از همگان بر تر می‌آمد. 
پزید هنکامی رسید که او را به گور سپرده بودند؛ از این‌رو بر 
خاکش نماز گز ارد. 
نژاد و نام و نشان و زنان و قرزندان معاویه 

نق‌اد او چنین است: معاوية بن ایی‌سفیان (صض) بن حسرب بن 
امية ین عید شمس ین عبد مَتَاف بن فص بن کلاب. کنية او ابو عبد- 
الر حمان بود. 


زتان و فرز ندان دی: یکی میسون دختر بجدل بن آنیف کلیی مادر 





۳۱۷۶ 





الکامل فی‌التار یج 


پسرش یزید؛ گویند: این زن دختری بسزاد که او را «رَتْ المشارق» 
(خورشید خاوران) خواندند و او در خیدسالی پمرد؛ یکی دیگر فاخته 
دج قَرّظةّ بن‌عبد عمرو بن توفل‌پن عبدمناف که برای وی عبدالر‌حمان 
و عبباللهر | آورد. عبد اه مر دی گول و نایخرد بود.روزییر آسیابانی 
گذشت و دید که استری برای او آس می‌چر خا تد و در گر‌دنش ز نکب 
هاست. او پر سید که این زنگک‌ها به چه کار مي‌آینسد. آسیابان گفت: 
برای آن است که پدانم اسقر می‌پوید که اگر بایستد. زنگت‌ها آرام 
شو نف عبدالر حمان کشت : هیچ اند یشیدهای خه ائر بایستد و سرش 
را تکان دهد. چه باید کرد؟ آسیاپان گفت : استر من خنّد شاهزاده زا 
ندارد. عبدالرحمان در خردسالی درگذشت؛ دیگری نایلة کلابی دختر 
عمّاره بود؛ مماو یه او را به‌ز نی کرد و به میسُون کشت : یذ پیکر و بای 
و ران و پستان وی بنگر که نم و سخت است پا نه. میسون گفت: او 
را زییا یافتم ولی در زیر تاقش خالی است و این نشان آن است که سس 
شو هرش را خواهند برید و پن سینه‌اشن خواهند گذ‌اشت! مماویه او را 
رها ساخت و حبیب بن مسلمهٌ فپری او را به‌همسری بر گزید. پس از 
وی تمسان بن بشیری شوی او شد؛ او دا سر بریدند و سر‌ش را روی 
سین آن ذن گذاشتند؛ دیگری از همسران مماویه. کثوّه خوا فاخته 
اس قر ظه بود. منگامی که معاو به به جرک قبس مي شد: او را همر اه 


پن‌۵. 


کار و خوی و رفتار معاویه 
دادیاران و دبیرآن وی 
چون به خلیفگی با معاویه پیمان بستند. او قیس بن حمزه همدانی 
را به سر‌پر‌ستی پاسبانان خود بر گمارد. آنتاه او را برکناد کرد و 
زمل بن عمرو ری دا پر سر کار آورد. سَکْسَکی گوید: رازداد و 
دبیرش سن جون [ ۶عطه! عن5_|رومی بود و فر‌مانده پاسدارانش مر‌دی 
از «وابستگان» (موالی) که بدو مختار می‌ گفتند. برخی گویند: ابو 
تّارق مالك» وابستة حثیر بود. معاویه نخستین کس بود که برای 


یاسدار یه از چان خو 3۵ پاسد ار ان ده کار گرفت . سس ین ست در یانانش 


ز 





ی ۲۷۰ 
رو ندادهای سال سصتم هجری 


بسسستد 





ای ار فقس ۰ 
سعد پردة او سو ۰۵ کار های دادگستری او را قضالة ين شید انصادی 
می‌چر‌خاند. او مرد و مصاو یه ابو ادریس خولانی را به دادیاری 
ِ 


را پر سر این کار به‌ز ندان افگند. بری‌ادرش عبدالله بن زبس آن را از 
موی وی بیس ناخت . در این هنگام بوت که مماو یه دبیر خانة مسیرداری 
را پایه‌گذاری کرد و فر‌موه که نامه‌ها را مب و موم کنند چه پیش,تر 
چنین نمی کی د ند . 

عس بن خطاب مي گفت : شما سزار و خسرو را اد می‌ کنید با اينکه 
معاویه دد نزد شماست! 

بررخی گویند: عمرو پن عاص با گرو هی از مصریان به نزد مماویه 
شد. در راه به هس‌اهان خود گفت: بر معاویه به خلیفگی درود ندهید 
زیرا این کار شکوه شمارا در دل او افزون می‌سازد و از این‌رو بمپس 
است که او دا هرچه ناچیزتر شمارید. چون فقرارسیدند» معاویه به 
دریانانش گفت: مرا گمان پر آن است که پسر ثابفه شکوه مرا در نزد 
همرامان خود ناچیز قرانموده است. بتگرید تا چون این مردمان فرا- 
رسید ند. تا می‌تسوانید. ایشان دا خواد بدارید و هرچه بیش‌تی با 
ایشان به‌درشتی رفتاد کنید. نخستین کس که پر او در آمد. مردی بود 
که به او اين خیاط می‌گفتند. او گفت: درود بر تو ای پیامبر خد!! 
دیگران يعايك به‌درون آمد ند و همان‌کار کردند و همان گفتند. چون 
پیر‌ون آمد‌ند» عص‌وعاص گفت : خدا نفرین تان‌کناد» شما را بازداشتم 
که به‌ف‌مانداری پر وی درود گویید و شما به پیامبسری بر او درود 
گفتید! 


برخی گویند: عبیدالله بن ابی‌ یکره همراه پسرش بر معاودیه 








۳۳ 
اتکامل فی‌التار بخ 


درآمد. پسس بسیاد می‌خورد و معاویه او دا همی نگریست. عبیدالله 
این را دریافت و خواست که گوشد چشمی به پسر نماید که اندکت‌تر 
بخورد. پسس تا پایان خورش سر از خوان بر نداشت. سپس معاویه از 
او پر‌سید: پسس پرخواره‌ات را چسه افتاد؟ گفت: شکمش درد گر قت. 
معاویه گفت: دانستم که آن همه خوردن دردمندش کند. 

جوّ یه بن اسماء گوید: ابوموسی اشعری با کلاهی سیاه بر سر. 
پر معاویه درآمد و گفت: درود بر تو ای استوان خداو ند! معاویه 
گفت: درود بی تو. چون بیرون رفت. معاویه گفت: پیر‌سد خواست 
که او را به‌فررمانداری بر گمارم. به‌خدا که او را پر نخواهم کمارد! 

يكت روز عمروعساص به وی گفت: نه من برای تو نیکخواه ترین 
م‌دما نم؟ معاو یه پاسخ داد: از این ر اه بود که به همه چا ر سیدی! 

نیز جويرية پن اسماء گوید: پسس بن آپی آرطاة در زد معاویه 
بوه و آغاز به یاوه‌سرایی در بارء سرور خداگرایان علی بن اپی‌طالب 
علیه‌السلام کرد و زید پن عمر بن خطاب که مادرش ام کلثوم دخت 
علی بود؛ در آنجا بود. زید چوب‌دستی برگرفت و بر سس بش گوفت و 
سر‌ش بشکست. معاویه بسه زید گفت: روی با پیر قریش و سود 
شامیان آدردی و سس‌ش بش شکستم ! [نگاه رو به بسر کرد و گفت: به‌علی 
ناسن | می‌گویی که نیای این جوان است؟ او پسس فاروق است و تو دد 
پرابن همگان به پدد بزرگش ناسزا می‌گسویی! آیا گمان می‌کني که 
چنین کاری را بتابد؟ آنگاه آن دو دا خرسند ساخت. 

معاو یه می گفت : من خود را برتر از این می‌دانم که گناهی بت از 
بخشش من در کاد باشد و نادانی کسی بیش از فرزانگی مسن و 
شرم‌گاهی که آن را با پرده پوشی خود نمپان تسازم و بدکاری زشتی که 
بزر کات از نیکو کاری‌ام نمایان گر‌دد. 

نیز مماو یه به عبدالر‌حمان پن حکم گفت: پر ادرم» تو زبان به 
سخنسرایی گشوده‌ای؛ مان بپر میز که ز نان و دخت‌آن مردم را بستایی 
چه تواند بود که زن پاکدامن و بزرگواری دا بهازاری؛ از بدگویی 
بپر‌میز مپادا که بزر گتمتشی دا بر نجانی و ستایش را کنار بگکذار 


زیرا کالای بی‌آبرویان و بی‌آزرمان است . مایه‌های بالند گی مردمت دا 
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بر‌شمار و هرچه می‌توانی؛ کفتار بزر کان دا در سخناتت بگنجان که با 


این کارخود را می‌آرایی و دیگران را رمنمون می‌گردی و اندرز 
مین هی . 
عبدالله پن صالح گوید: از معاویه پر‌سید ند: از م‌دمان, کدام 
دسته دا بیش دوست. می‌داری؟ گفت: آنان دا که می‌کوشند پیش تش به 
مس دم نزدیای شوند و دوستار و دوست داشتة می‌دمان گی‌دند. 

باز معاویه گفت: خرد و بردباری و دانش پم‌ترین خواسته‌هایی 
هستند که به بندگان داده شده‌اند. چون به مي‌دم یاءآوری کنندء یاد 
آوَرّد و چون بر او ببخشند» سیاس گزازّد و چون گرفتار آزمون گردد» 
شکیبایی ورژد و چون به خشم آید » خشم قر وخوزد و چون دست یاید» 
در گدّرّد و چون بد کند» آمرزش خواهد و چون به کسی نویدی دهد. 
آن را بدفی‌جام رساند. 

عبدالله بن عمس گفت: م‌دی به‌درشتی با ماویه سخن راند و 
درشتی از اندازه درگنراند. به وی گفتند: آیا درشتی این مرد را 
بر‌می‌تأبی؟ گفت : چندان که مردمان ما را به پادشاهی‌مان واگذار ند. 
ایشان دا با زبان‌شان به خود وامی‌گذاریم. 

محمد پن عامر گفت: معاویه» عبدالله بن جع را بر خنیاگری و 
خوانندگی نکو هش کرد. يت‌روز عبدالله به همراهی «بدیح» آو از خوان 
بر معاویه درآمد و او پا روی پا انداخته‌بود و فرولمیده. عبدالله به 
بدیح گفت: هان بدیحاء خسوانندگی آغاز کن. بدیح آهنگت نواخت و 
آو از خواند. عیدالله گفت : ای س‌ور خداگر ایان, آرام یاش! معاو یه 
گفت: مد پزرگوار بازیگر است. 

عبدالله پن عباس گفت: بسرای پادشاهی کسی خوش‌خوی‌تسر از 
معاو یه ندیدم. همانا س‌دم در پر‌تو فرزانگی و بردباری وی بر کسترةٌ 
زمینی پپناود و فراخ درمی‌آمدند و او مانند آن مرد کنجکاو باريك- 
پین تنگث نگر که زود به‌جوش می‌آمد (یعتی عبدالله ین ز بیر) نبود. 

صفقوان ین عمرو گفت: عبدالملكك ین مروان پر سی گور معاویه 
ایستاد و برای او آمرزش خواست. کسی از او پرسید: این آرامگاه 
کیست؟ گفت: آرامگاه مردی که به خدا سوگند تا آنجا که من میب 
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شناختمش, از دوی دانش سخن می‌گفت و از روی بردباری خاموشی 
می‌گزید. چون می بخشید. توانگر می‌ساخت و چسون می‌جنگید» نابوه 
می‌کرد. آنگاه روزکار شتاب کرد و آنچه را برای آیند کان او اند وخته 
بود» به وی بخشید؛ اپن آرامگاه ایو عیدالر‌حمان معاو یه است. 

معاویه نخستین خلیثه‌ای در اسلام بود که پرای پسرش (پس, از 
خودش) آز مردم بیمت ستاند؛ نخستین کسی یسوه که دستگاه پيك و 
ی مرسانی به راه انسداخت» نخستین کسی که بوی خوش دا «غالیه» 
(گرانبا) خواند و به گفتة برخی» نخستین کس بود که نشسته به 
سخنی‌انی پرداخت. 


گرفتن پیعت برای یزید 

گویند: در ماه رچب این سال/ آوریل ۶۸۰ م مردم با سزید به 
خلیفگی پس از پدرش پیمان پستند و این چنان که گفته آمد» همراه 
پسی ناسازگاری‌ها و گفتارهای ناهمگون تاریخ‌نگاران است که یاه 
آن پگذشت. چون به گاه پر آمد: کار گزاران شارسان‌ها اینان بودند: 
ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان بر مدینه» عمرو بن سعید پن العاص بی 
مکه» عبیدالله بن زیاد پر بصره و نعمان ین پشیر بر کوفه. همه هوش 
و گفتار و کی‌دار پزید بر این پایه می‌چرخید که از آن چند تن که در 
پراپر پدرش پایداری گرده بودند. پیمان بستاند. پسرای ولید نامه 
نوشت و گزارش سس کت معاویه به وی داد. نامه‌الی خرد و کوتاه بود: 
پس از درودء حسین و عبدالله بن عمرو اپن زبیر درا قرو گیر و و از 
ایشان پرای من پیمان بستان؛ فرو گرفتنی که گزیری از آن در کار 
نباشد تا پیمان بندند. درود و بدرود. چون گزارش مرکت مماویه به 
او رسید. آشفته گشت و سر آسیمه شد و کار بر وی گران آمد. کس به 
تزد مروان بن حکم فرستاد و او را فر‌اخواند. مروان پیش تر از سوی 
ولید. فرمانداد مدینه بسود. چون ولید به این شمپر آمسد. مروان با 
ناخواهی به تزد او آمد و شد می‌کرد. چون ولید این هنجار از او بدید. 
او را در نزد هم نشینا نش دشنام داد. گزارش این کار به مرو ان دادند 
و او از ولید وابرید د پیوسته از او پریده بود تا مز‌ارش مس کت 


سس یتح ۳۱۷۹ 
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معاویه فرارسید. چون می‌کث او بر ولید گران آمد و فسرمان پیمان 
گرفتن ازاین چند کس بیاءعه او رسید» در پی مروان قیستاد و او را 
فی‌آخواند. چون‌مروآن نامه‌ر | خواند. گفت: همگی خدا راییم و همتی 
پدو بازمی‌گی‌دیم | بقس۱۵۶/۲/۰)* خدایش بیاسزاد. ولید از او 
پررسید که چه می‌باید کرد. س‌وان گفت: هم‌اکنون ایشان را فراخوان 
و فرمان بده که پیمان پند ند که اکن پذ پر فتند » دست از ایشان بدادی 
و آن را بپذیری. اگر سر بر تافتند. گردن‌های‌شان دا یزنی پیش اذ 
آنکه از مررکت مماویه آگاه گردند چه اکر اینان از مرک او آگاه 
گر‌دند» هر کدام در پپنه ای سس به‌شورش پرداره و ناسازگاری آشکار 
سازد و مردم را به خود خواند. اما آین عس» تمی‌خواهد که پن م‌دم 
فرمان راند مگ ایتکه به سوی این کار رانده شود؛ از این‌رو او 
خواهان ستیز نیست. اگر چیزی خود به خود به دامانش افتد, آن را 
پر گیرد و کی نه مس گم خود باشد. 
ولید. عیدالله بن عمسو بن عشمان را که جوانی نورس بود» به نزه 
امام حسین و عبدالله پن ز بیر فر‌ستاد و این دو را فراخواند. او دید 
که اپن دود پاهم دد مّز گت نشستهاند. هنگامی به نزد ایشان آمد که 
ولید پرای دیدار با مردم در خانه نمی‌نشست. گفت: هر دو به نزه 
فی‌ماندار شوید. گفتند: برو, می‌آیيم. پور زبیر به امام حسین گفت: 
او در این هنگام پرای دیداد مردم تمی‌نشیند؛ به گمان تو چرا دد پی 
ما فی‌ستاده است؟ امام حسین گفت: جز این گمانی ندازم که سر کرد 
پیدادگر‌شان به‌نابودی گر‌اییده است و او در پی ما فر‌ستاده است که 
پیش از پراکنده شدن گزارش در میان مردم» از ما پیمان بستاند. ابن 
زییر گفت: مرا نیز جز اين کمانی نیست؛ می‌خواهی چه کنی؟ حسین 
گفت: چوانان خود را گرد می‌آورم و به نزد او می‌روم و ایشان را بر 
درمی‌نشانم. من بر تو نیز پیمناکم که اگر تنپا به نزه وی شوی, به 
تو گز ندی رساند. عبدالله بن ز پیر گفت: یه نزدش نروم جن هنگامی 
که بتوانم خویشتن را در براپر او پاس پدارم. 
امام حسین بر‌خضاست و یاران و کسان خود را قراضواند و پ 
پیر امون خود گرد آورد و روانهٌ کاخ ولید کشت و به همراهان گفت: 
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من به درون می‌روم؛ اگی آواز بلند کردم پا شما را فر اخواندم. همگی 
به درون آیید و گر ‌نه از جسای نجنبید تا به‌سوی شما بیرون آیم. یه 
درون شد و درود فر‌ستاد و مروان در نزد او نشسته بود. حسین گفت: 
استواري پیو ند ببتر از گسستگی است و آشتی بپتر از تباهی. هنگام 
آن دسیده است که شما دو تن همداستان گر‌دید؛ خدا میان شما یبود 
بر‌پای داراد. او نشست. ولید نامه را خواند و کزارش مر کت معاویه 
په‌وی داد و او را به دادن پیمان فی‌آخواند. امام حسین گفت: همگی 
خداراییم و همگی به سوی او بازمی گردیم (بقره/۱۵۶/۲)؛ خدایش 
بیامی‌زاد. اما در بارة دادن پیمان» باید گفت که چون من کسی در نپان 
پیمان نمی بنده و از او به پیمان بستن پنپان بسنده نمی‌کنند. چون 
به‌نزد میدم شوی و ایشان دا به پیمان بستن فراخسوانی و ما را نیز 
همراه ایشان بخواهی» کار يك نواخت و همداستان باشد. ولید که 
خواهان آرامش و تندرستی بود» گفت: باز گرد. مروان گفت: اگسر 
هم‌ا کنون از تو چدا شود و پیمان نبندد» هر گن نتوانی بر او دست‌یافت 
جز اینکه در میان شما با او کسان بسیاری کشته‌شو ند. او را بهز ندان 
اقکن و اگر پیمان دادء آزادش کن و گر نه گردنش دا پسزن. در این 
هنگام حسین از جای بر‌چست و گفت: ای پسي زن کبود چشم! تو مرا 
می‌ کشی پا او می‌کشد؟ به خدا که درو غ گفتی و پستی! سپس بیر‌ون 
رفت و به خانه‌اش بازآمد. 

مروان به ولید گفت: ناقرمانی من گر دی؛ به خدا که دیگ هر گز 
چنین انجمنی تو را با او کرد نخواهد آورد. ولید گفت: ای مروان» 


خر خودت دا بچرآن! به خدا سوگند نمی‌خواهم همه آنچه خورشید بر 
آن می‌تابد یا همه آنچه خورشید پی‌توهای خود را از آن و امی‌گیرد. از 


دارایی و پادشاصی گیتی از آن من باشد و حسین را یر سر پیسان 


نبستن با یزید بکشم یا بیاز ارم. په خدا مرا باور بر آن است که آن 
کس که حسین را بکشد. به روز رستاخیز در نزه خدا ترازویی پسپار 
سیاث دارد. مروان گفت : راستی گفتی . این را گفت ولی در اندرون» 
و لید را بر آنچه کرده بود» ستایش نمی‌گرد. 

اما سس ز پین» گفت : هم‌اگتون ره نزد شما آیم . آنگاه به خانه اش 
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آمد و خانه نشین کشت و در بسه روی خود پست. ولید کس در پی او 
قرستاد و دید که یاران خود را گرد آورده است ه پشت یدانا استوار 
داشته. ولید پافشاری کرد و پسر ز بیر همی گفت: مرا در نگت دهید. 
ولید پاران خود را در پی او فر‌ستاد که دشتامش دادند و به او گفتند: 
ای پسس زن کاهلی: به نزد فرماندار آی و گرنه تو را بکشد! عبدالله 
بن زییس به ایشان گفت: به خدا از پبس کسان در پی من روان کردید. 
گمان‌مند گشتم. مرا به شتاب انسدر نینکنید که هم‌اکنون کس به نزد 
فی‌ماندار فرستم تا رای او با من بازگوید. او برادرش جعفر پن زبیر 
را یه نزد ولید فر‌ستاد که گفت: خضسدایت بیامرزاد» از عیدالله دست 
پدار که او را تر‌ساندی و در هراس افکندی. به خواست خد! فردا به 
نزه تو آید. فی‌ستادگانت را فر اخوان که از گرد او پپراکنند. او کس 
در پی ایشان فی‌ستاد و بازشان گر‌داند. ابسن زپیر همان شب همراه 
پی آدرش ( که دیگری را همر آه نداشتند)» از مدینه بیسرون آمد و راه 
«قرع» را در پیش گرفت و روانه مکه شد. ولید کسان را در پی وی 
فی‌ستاد که به آن | ثر‌سید ند. بر گشتند و آن شپ را از او به امام 
حسین س‌گرم شد ند. سپس مروان را در پی حسین فرستاد که گفت: 
پامداد کنید تا شما بنگرید و ما بنگریم که دد بر چه پاشنه‌ای می- 
چس‌خد. آنان که به نررمی با او رفتاد می‌کردند» از او دست بداشتند. 
امام حسین همان شب روانه شد. عبدالله ین ز بیر يك شب پیش 
از او رهسپار گشته بود. او پسران و برادران و پ‌ادرزادگان و همه 
خویشاو ندان و پستگان و کسانش را یا خود بر‌گرفت به‌جز محمد بن 
حنفیه که به وی گفت: ای برادر» تو دوست‌داشته ترین می‌دمان در نزو 
من و گرآمی‌ترین همگان پر منی. من از هيي‌کس نيك‌ خواهی دریغ 
نورزم به‌ویژه از تسو که پرای آن سزاوارتسرینی. پیمان خود را از 
پزید و از شارسان‌ها به‌دود پداد و تا جایی که می‌توانی» از گرداب 
کنار ه گیر‌ی کن. ف‌ستاد کات را به نزد مر‌دمان بفر‌ست و ایشان را 
ب" پیروی از خود فراخوان. اگر پا تو پیمان بندند. خدای را بر آن 
سپاس گویی و اگر بر دیگری به‌چز تو همداستان شو ند خد! پا این 
کار دین و خرد تو را ینکاهد و جوانس‌دی و برتسری تو از میان 
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پر نخیزد. من بیم آن دارم که به شارسانی درآیی د کسانی کرد تو را 
بگیر ند ولی مردم بر سر پیروی از تو دچار پراکند گی شوند و گروهی 
با تو باشند و گروهی بر تو. آنگاه پیکاد درپیو ندند ۵ تو آماج‌نخستین 
نیزه‌ها گ‌دی و در این‌هنکام به نا گاه دیده شود که بپترین همه مردمان 
از نگاه خود و پدر و مادرش, پایمال‌شده‌ترین ایشان از نگاه خون و 
بی‌پناهی زن و فرز ند و کسان گردد.حسین گفت: برادرم؛ به‌کجا روم؟ 
محمد گفت : به مکه شو که اکن در آنجا آرامش یابی» پرتر همان باشد 
و اگر به ریگزارها و دره‌های کوهستان‌ها پیو ندی» از شپری به‌شمیری 
روی تا بنگری کار دم پر چه پایه‌ای آرامش می‌گیرد و در اين هنکام 
رای تو بر کاری دوشن استواد می‌گردد. همانا تو هنگامی استوار ترین 
رای‌ها و دوراندیش تین خردها داشته باشی که به پیشواز کارها 
برروی و مرگز کارها از آن دشوارتر نگردد که به‌دنبال پیشامدها رو ان 
شوی. امام حسین کشت : ای بس ادر» نیکخوامی کردی و ممربانی نمودی 
و امیدوارم که به خواست خداء دای تو استواد و کار تو با پیروزی 
هم آه باشد. آتگاه امام حسین به درون مر گت شد و این سرودهة یز ید 
بن مُمَوْ غ همی بر خواند. 
لا دَعَرْت الوا فی شّق الب ح مُفیسرا و لا دعیث بزیدا 
یوم اعطی من السَاتهة شیما و المتایا یضدنتی ان احیسدا 

یعنی: هر گن دام‌های چر نده دا به هنگام پگاه و تازش آوردن بر 
سپاه» نپ‌اسانم و پزید ضسوانده نشوم روزی که جامی از بیداد و 
زورگویی بر من پیمایند و مرگت‌ها در پی من روان باشند که مپادا 
راه خویشتن کژ گردانم. 

چون حسین په سوی مکه دهسپار شد. این آیه بر‌خواند: موسی اذ 
آن شارسان دهسپار گشت و بیرون شد و گز ند دا همی پیوسید و همی 
گفت: پر وردگارا» مرا از گروه پیدادگر ان و ار هان(قصص /۰)۲۱/۲۸ 
چون به مکه درآمد» این آیه بر‌خواند: چون موسی روی به سوی مَددین 


آوردء گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه ر است و درست رهمنون 


کردد (قصص/۲۲/۳۸). 


سپس ولید کس در پی عبدالله پن عمر فرستاد که بیاید و پیمان 


۳4۷۳ 


رویدادهای سال شم .سس 
۲ ان بندد» پیمان پندم. او را به خودش 








پستدق . او گشت: چون مرد : عم 
بو وا مان رد یند: عبدالله بن 
ی زیرا بسی 4 ۱۳۳ امام حسین ‏ 
۰ ۳ بان دو دیداز گردند و بو سید ند: گزارش تازه چه 
عبداثله بن ژذبین با آن دو ده پس سب 
دارید؟ گفشند: مر گت معاویة پن ابی‌سفیان و پیمان ستدن بر‌ای یز ید 
بن مماو یه . ابن عمر گفت: شمادو تن همداستا نی مسلما نان را به 
پر‌اکند گی تکشانید. وی و ابن‌عباس رفتند و چون مر دم پیمان بستند. 
ایشان هم پیمان دادند. گوید: عبدالله بن‌ز پیر به‌مکه رفت و فرماندار 
آن عمرو بن سعید بود. چون به درون آن درآمد» گفت: من به خانه 
خدا پناه می پرم. نه او در نما ایشان حاضر می‌شد نه هیچ آیینی از 
آیین‌های حج را همراه ایشان می‌گزارد. وی و یارانش در کناری 
چداگانه آیین‌های دینی خود را پر گز ار می گید ند . 


برکناری ولید از مدینه 
بر گماری عمرو بن سعید 
در این سال یزید ولید بن غثبه را از مدینه برداشت و عمروبن 
سمید اشدّق را به‌جای وی بر گماشت. او در ماه رمضان/ژوئن ۶۸۰ 
به این شب آمد. مر‌دمان مدینه به نزد او شدند. مردی بود سخت 
بزرگت و بشکوه (یا: سخت کمپنسال و کارکشته). او عس پن ز یر بن 
عوّام را بر پاسبانان خود گماشت زیر این مرد از پرادد خود عبدالله 
بن ز بیر کینه در دل می‌داشت. سر‌کردة پاسبانان به نسزد گروهی از 
مردمان مدینه فر‌ستاد و ایشان را قراخواند و به سختی فرو کوفت 
ژیرا برادرش عبدالله را دوست می‌داشتند؛ از آن‌میان: بر ادرش منذر 
بنز بیر» پسرش محمد بن‌منذر بن‌زبیی» عبدالر‌حمان‌بن اسودپن یفوث, 
عثمان بن عبدالله بن حکیم بن چزام, محمدین عَمّاربن پاس و دیگران. 
ایشان را چپل يا پنجاه یا شصت تازیانه زد. 
عمرو پن سعید با عمرو پن ز پیر به‌کنگاش در نشست که چه‌کسی‌را 
به‌نزد پرادرش عبدالله بن زبس بفی‌ستد یا بسه جتگث او روانه سازد. 
گفت: کسی را به چنگت او نفر‌ستی که از من بر او سخت گی‌تر و از 


۳۸ 
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او بیزارتر باشد. مردم را با او بسیج کرد و در میان ایشان أئیس ین 
عمید اسلمی بود. اینان هفتصد مرد چنگی بودند. مروان بن حکم به 
نزد عمرو ین سعید آمد و به وی گفت: به مکه لشکر کشی تکن و از خدا 
بتررس و پاس بارگاه خدایی دا برمز. عبدالله بن زبیر دا پسه خود 
واگذارید که شصت سال دارد و مردی سخت‌کوش و سس باور خود 
استوار است و سالیان ز ندگی‌اش رو به پایان گذارده است. عمرو ین 
زبیر گفت: په خدا به کوری چشم و به خواری کسانی که این را 
نمی خو [هند » در ژرفای خانة کمبه فرو خواهیم رفت و پا او خواهیم 

اپوشزیح خزامی به نزد عمروبن سعید (یا عمرو پن زبیر) آمد و 
گفت؛ به مکه لشکرکشی نکن زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
می گفت : مرا دستوری دادند که در زمانی کوتاه از روز دد این شمپس 
پجنگم و آنگاه اين سیر به همان گرامی بودن پیشین خد" باز گشت. 
عمرو گفت: ای پیر س‌د. ما به گر امی‌داشت آن از تو آگاه‌تریم. 

برخی گویند: این یز ید بود کسه به عمرو بن سعید فرمان داد که 
عسرو پن ز بیر عوام را به چنگت بی‌ادرش عبدالله بن ز بیر ف‌ستد و او 
چنین کرد و او را با سپاهی فراهم آمده از دو هزار مرد جنگی گسیل 
داشت . انیس در ذی‌ظو ا فرودآمد و عمسو دد | بطح. عمس‌و بی‌ای پر ادرش, 
پیام داد: سو گند یز ید را به‌کاد انداژ (یز ید سو گند خورده پبود که 
بیعت عبدالله دا نپذیرد مگر هنگامی که او را با زنجیر به گردن» 
فر‌از آور ند). گو یند: در سغن وی این گفتاد افزوده بود: تأ ز نجیری 
سیمین و دیده ناشد نی از گردنت بیاویزم؛ ۲ م‌دم یکدیگی ر! فرو 
تکو بند که در شارسانتی پاس داشته هستی . عبدالله بن زبین, عبدالله 
بن صفَوّان را با سپاهی از همراهان خویش؛ از آنان که در مکه گرد 
او را گرفته بودند» به تبرد آتیس فر ستاد. صَوّان او را در ذی«طوا» 
هکست داه و زخمیان ایشان را کشتار کرد و انیس بن عمرو نیز در 
این میان کشته شد. مضعب بن عبدالرحمان هم به نزد عمرف بن لٍ پیس 
شد. بيشيتة پاران عمرو از گرد او بپر اگند ند و او به خانه این‌علقمه 


رفت که در آنجا بر‌ادرش غبیده آمد و او را در پناه خود گرفت. سپس 


[۳ 


۲۱۸۰۵ 





رو بدادهاي سال شصتم هچری 


په‌نزد عبد‌الله آمد و گفت: من عمرو زا یناه دادهام. عبدالله گفت: 
آیا از حقوق مردمان پناه می‌دهی! این همان کاری است که شایسته 
نیست و من به تو دستوری نداده بودم که این پلیدر پایم‌ال‌کننده 
پاسداشته های خدایی را پناه دهي. آنگاه عمرو دا بازداشت کیرد و 
کیشر و تاوان همه کسانی را که عمرو زده بود» از پیکر او درآورد و 
او را به‌اندازه همه آنبا تازیانه زد جر منذر و پسر‌ش که نخواستند 
از عمرو کینه پکشند. عمرو در زیر تازیانه چان سیرد. 


نامه‌نگاری کوفیان برای حسین بن علی 

چون حسین از مدینه بیرون آمد. عبدالله پن مطیع را با وی دیدار 
اقشاد. به وی گفت: چانم بر‌خی تسو پان» به کیا می‌شوی؟ گفت: اما 
اکنون, به مکه می‌روم و اما پس از آن, از خدا رهنمون و خوبی را 
خواهانم. عبدالله گفت: یادا که خدا پپترین را برایت بس‌گزیند؛ بادا 
که خدا همه ما را برخی تو گرداند! چون به مکه رفتی؛ هأن بپر‌هیز 
که به کوفه روی که شارسانی شوم است که پدرت را در آنجا کشتند و 
پر ادرت را خواد داشتند و چنان بر او کارد زدند که ترديت بود جان 
گر امی‌اش بن‌آید. پیو ستهً پار گاه خدایی باش که در آتجا سرور تازیان 
باشی و حجازیان هیچ کس را همپايةٌ تو نشمارند و سردم از هر کران 
روی به سوی تو آورند. عموی و دایی من برخی تو بادند! از بار گاه 
خدایی دور نشو! به خدا که اگی تو از دست بروی» همه ما به‌خواری 
و بردگی فرو افتیم. 

امام حسین روانه شد تا در مکه فرود آمد و مردم آن آغاز به رقت 
و آمد به نزد او کردند و از هر کسران به سوی او شتافتند و عمره- 
گزاران خانه او را کمبهٌ آرزو های خویش ساختند. عبدالله بن ژ بیی در 
آنجا بود و گوشه‌ای از کعیه را پناه‌گاه خود ساخته بود. در آنجا بر 
سس پای بود و سر‌اسر شیایه‌روز را در نماز خواندن مي گنر اند و پر 
گرد خانه همی چرخید و همراه دیگران به تزد امام حسین می‌رفت و 
پیوسته با او به هنکاش می‌ نشست و گاه به او رهنمود می‌داد. حسین 





۳۱۸۹ الکامل فی‌التار بخ 


مت 





گر آن‌ترین مردم پرای زبیر بود زیرا تا امام حسین در آن شیپ بود» 
کسی با اد (پسس زییر) پیمت نمیکرد. 

چون گز ارش مس گت معاو یه به کوفیان رسید و دانستند که عیدالله 
بن عم و عبدالله‌ين ز پیر و امام حسین از پیعت با او سس بر تافتها ند 
در پرایر یزید سر به شورش بره‌اشتند. شیعیان در خانه سلیمان ین 
صرّد خزّاعی گرد آمدند و رفتن او به مکه را یاءآور شدند و از سوی 
تنی چند برای او نامه نوشتند؛ از آن میان: سلیمان بن صرد خراعی» 
میب بن تجبه» رفاعة بن شذّاد» حبیب بن مُطسّی و دیگران: 

به نام خضسداو ند بخشندء مبر‌بان. دروذ بی تو. ما در کنار تو» 
خدایی را سپاس می‌گوییم که ضشدایی چز او یست. پس از درود. 
سیاس خدا می‌گویيم که دشمن تو را فرو کوفت؛ آن دشمن بیدادگ دیو 

شتی که بر س این امت. جست و سررشتة کار آن را از دستش د بوه 
و بر دارایی ویسژه‌اش چنگث انداخت و به زود فشروگرفت و بی 
خر‌سندی‌اش بر آن فرمان راند و آنگاه نیکانش را کشت و بدانش را 
زنده نگه داشت. همانا ما دا رهبری نیست؛ به‌نزد ما آی شاید در پر تو 
تو خدا ما را پر درستی‌ور استی گر‌دآورد. تهمان پن بشیر ز مین گیر کاخ 
ق‌مانرانی خویش‌است. ما هیچ آدینه یا جشنی دز نزد او گرد نمی‌آییم 
و اگر بدانیم که تو به سوی ما می‌آییء او دا بیرون می‌رانیم تأ به 
خواست خدای بزرگت, وی را به‌شام برمانيم. درود و مس و 
خجستگی های خدایی همساه تو بای‌ند. 

نامه را همراه عبدالله بن سبع همدانی و عبدالله پن وال دوانه 
ساختند. آنگاه نامه‌ای دیگی به او نوشتند و پس از دو شب به نزد او 
قی‌ستان ند. مردم پیرآمون صد و پنجاه نامه نوشتند. آنگاه فی‌ستادة 
سومی گسیل کردند و پافشاری ورزید ند که وی به نزد ایشان روانه 
شود. سپس شَبّث ین رِبّمی و حَجّاد بن آبْجر و یزید بن حارث و یزید 
بن ژوّیم و عروَة بن قیس و عمرو ین حجَاج زپیسدی و محمد بن عمیر 
تمیمی در این باره پرای او نامه نوشتند. 

چون هم نامه‌ها در نزد حسین گرد آمد» برای ایشان نوشت: پس 
از درود, هم آنچه را نوشته بودید. دریافتم. ايتك برادر 9 پسر عمو 








رو بدادهای سال شصتم هجری ۳۸ 


و مرد درخور اعتماد ازخاندان خودم مسلم بن عقیل را به ی 
فر ستادم و به‌وی فر مان‌دادم که چکو نگی کار و سر توشت اه 
را برایم پنگارد.اگر پتویسد که‌رای مبتران و فرزانگان آن‌بر همانی 
استوار کشته است که فر‌ستادگان‌تان به‌ نزد من آورده‌اند. به‌زودی 
به خواست خدا به سوی شما روانه خواهم شد. به جان خودم سو گند که 
رهین جز آن کسی نیست که نيشته خدا را په‌کار برد و پر پاية دادگری 
قر‌مان راند و آیین داستی و درستی دا پر پای دارد. درود و پدرود. 
گروهی از شیعیان در بصره در خانة زنی از عبدالقیس به نام 
ماریه دختر سعد گرد آمدند. این زن آپین‌شیعی داشت. خانذاو پناه‌گاه 





شیعیان بود که در آن گرد می‌آمد ند و به‌کتکاش می‌نشستند. پزید پن 
بتیط بر آن شد که همراه امام حسین بیرون رود. او از عبدالقیس 
پوث و او را ده پسر بودند. پر سید: کدامیلت از شما پا من پیس و د. میب 
آید؟ دو تا از پسس‌آنش پیرون آمد ند: عبدالله پن یزید و عبیدالله بسن 
یز ید. اینان روانه‌شدند و در مکه بر حسین فرودآمدند و سپس‌همراه 
او رفتند و در کنار او کشته شدند. 

حسین مسلم ين عقیل دا قیاخواند و او را به کوفه کسیل داشت و 
به‌دی فرمان داد که از خدا پیر‌هیزد و کار خویش پتبان دارد و نرمی 
و سبی‌بانی در پیش گیرد. مسلم به‌مدینه روی آورد و در مزگت پیامیر 
خدا (ص) نماز گسزارد و يا کسان خود بدرود گفت و دو راهنما از 
صردم قیس را به مزد گرفت. اين دو راه را گم کردند و تشنه شدند و 
از تشنگی جان سپردند و گفتند: این راه به آب میانجامد. مسلم‌بر ای 
حسین نوشت: من په‌مدینه روی‌آوردم و دو راهنما به‌مزد گرفتم که راه 
را گم کردند و به سختی تشنه شدند و از تشنگی جان سپردند. ما 
روانه شدیم تا به آب رسیدیم و ته‌مانده‌ای از چان خود را و ار ها ندیم . 
این آب در جایی به نام «مضیق» («تنکتا») در درو «خبیت» («گودال 
ذرف») است. من به‌هم‌اینپا شگون ید زدم. اگر خواهی, مرا بخشوده 
بدار و دیگری را روانه ساز. حسین برای او نوشت: پس از درود» من 
بیم آن دارم که انگیزه تو بر نوشتن آن نامه جز هراس چیزی نباشد. 
به راه خودت برو؛ کارت را دنبال گن؛ پدرود. 


سس 


الکامل فی‌اثتار بخ 


۱ مسلم روانه شد تا به کوفه رسید و در خانة مختار یا جایی دیگر 
تیوه امد. شیعیان آغاز به رفت و آمد به نزد او کردند. هی پار که 
دسته‌ای در نزد او گرد می‌آمدند. نامه حسین دا پرایشان می‌خواند و 
ایشان می گر پستند و به او نوید یاری و پشتیبانی می‌داد ند . شیعیان 
چند ان به تزد آو رفت و آمد کردند که جایگاهش داتسته شد و گزارش 
به‌گوش نعمان بن بشیر فیر‌ماندار کوفه رسید. او پر تخت سخنوری 
پرآمد و گفت: پس از درود. به سوی آشوب و پراکندگی نگرایید 
زیرا در این دو کار است که مردان به نا یودی می‌افتند و خون‌ها ريخته 
می‌شود و دارآیی‌ها بر باد می‌رود. او م‌دی بردپار و پارسا بود و 
تندرستی و آدامش را دوست می‌داشت. سیس, گفت: من تنپا با کسی 
کارزار می‌کنم که با من از در ستیز درآید و تنبپا بر کسی می‌پرم که 
بر من پرد. خفتهٌ شما را پیداد نمی‌کنم و به شما گز ند نمی‌رسانم و 
بر پاية گزارش و سخن‌چینی و بدگمانی دستگیر نمی‌کتم. ولی اگر در 
برایر من پایستید و بیعت مر" پایسال کنید و با رهپر خود از در 
ناساز کاری درآیید» سوگند به خدایی که چز او خدایی نیست, تا 
هنگامی که تنمپا دستةٌ شمشیرم در دستم بماند» شمارا با آن قرو کوبم 
و گرچه از مان شما یار و پاوری نداشته باشم. آگاه باشید که من 
دوست دارم که شناستدگان راستی و درستی در میان شما بیش از 
جویندگان کوی و کاستی پاشند. 

در این هتگام عبدالله بن مسلم بسن سعید حضّمی از هم‌پیمانان 
امویان» در یزاین او پی‌خاست و گفت: این کار جز با سخنگیری راست: 
نیاید و این رای‌که تو داری» رای‌مردم ز بون و خوارمایه است. نعمان 
گفت: اکر ز پون باشم و فرمان خدا را گردن گزارمء بپتر دوست می- 
دارم که از گر‌امیان پاشم و گناه خدا انجام ذهم. او فرود آمد. عیدالله 
پن مسلم برای یزید نامه توشت و یه او گزارش داد که مسلم بن عقیل 
به کوقه آمده است و مردم با او پیمت کرده‌اند. به او یادآور شد: اگر 
نیازی به کوفه داری» مردی نیر‌ومند به سوی آن گسیل کن که فرمان 
تو را په‌کار بندد و با دشمنانت مانند تو رفتار کند زیرا نعمان مردی 
زبون یا زبونی نمسای است. او نخستین کس بود که برای یزید نامه 
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نوشت. سپس غمّارة بن ولید بن مْقَبّه و عمو (عس) ین سعد ین ابی 
وقاص نیز نامه هایی مانند آن به یزید نوشتند. 

چون نامه‌ها در نزد پزید گرد آمدند» سر جون برد معاویه را به 
رایز نی خواند و نامه‌ها را بی او خواند و از او پی‌سید که چه کسی 
ر! بر کوفه کمارد. پزید از عبیدالله بن زیاد رنجیده بود. سس جون به 
وی گفت: اگ معاویه ز نده می‌شد. رای او را به‌کار می بستی؟٩‏ گفت: 
آری. گوید: سر چون نامه معاویه دربارة گماردن عبیدالله بن زیاد به 
کوقه را بیرون آورد و گفت: این رای مساویه است. پیش از آنکه 
بمیردء فر‌مان داد که این دا پنویسند. او رای وی را به‌کاد بست ۶ 
کوفه و پصره را وه عبیدالله ساخت و فرمان خود را در این پاره 
نوشت و آن را با مسلم بن عمرو باهلی پدر یب بن مسلم روانه کرد 
و فرمان داد که مسلم پن عقیل را بجوید و او را بکشد يا از کوفه به 
جایی دور فر‌ستد. چون نامه‌اش به‌عبیدالله رسید» فی‌مان داد که پر‌ای 
رفتن بسیج کنند تا همان فردا آهنگگ کوفه کند. 

حسین از نامه خود رو توشت‌های یگانه‌ای برای ممتران بصره 
فی‌ستاد. به نسزد اینان گسیل کرد: مالك بن مسمّع بکری, احنف ین 
قیس» منذد بن جارود» مسعوذ بن عمرو » قیس بن هتم عم (عمرو) 
پن عبدالله بن معسّ و دیگران. ایشان را به فر‌مانیری از نبشتهة 
خداو ند و شیوءٌ پیامپرش خواند و یادآور شد که شیوه پيامیر (ص) 
میر‌انده شده است و کق کاری زنده گشته است. همگی نامه او را نپان 
کردند جز منذر بن جارود که تررسید که نیر‌نگی از خود این زیاد 
باشد. از این‌رو پيك را بانامه به نزد ابن زیاه برد. او گی‌دن پيك را 
زد و در میان سردم به سخنوری پرخاست و گفت: 

همان سوگند به خدا نه آنم که‌برای من آواز خيكك پر باد پر آور ند 
یا چموشی را همتای من کنند و رام سازند*. من سرکو یکی آنم که با 

۵. دو داستان جداگانه از داستان‌های تازیان: ۰۱ مَایْقلعَمْ له" پالشتان. قَقّته: 
آوای خشك دو چیز سخت مانند جنگت‌افزار است که به‌هم کویند. شنان: جمع شنْ یه 
معنی خیات فرسوده است. اپشان از آن آواز بی‌می‌آور ند که اشتر پتر‌سد و شتاپان 


گم 


۱ با و و مین مت 
یدود: او را نیاز به ترس و انگیزه‌ای نیست. ۰۲ ماتقرن یفلان صَفْبه. شتر چموش 
۳3۹۹ 





۳۱۹ الکامل قی‌التار یج 








من بستیزد و سوهانم بر آنکه با من به چالش برخیسزد". هرکه با 
قاریان بر سر تیراندازی» هماودد کند, داد ایثان بداده است". ای 
بصریان» یدانید که سرور خداگ‌ایان مرا به قس‌مانداری کوفه 
بر گمارده است و من پگاه فردا به آنجا خواهم شد . پر ادرم عتمان بن 
زیاد را به‌جانشینی برشما می کمارم. از شورش و ناساز گاری بر هیز ید 
که سو گند به خدا دربارهءٌ هر مردی از شما گز ارش ناساز گاری ب‌سد. 
او را پا سر‌ور ۵ همتسای وی و س‌پر‌ستش, در دم بخواهم کشت و 
تزديكت را به تاوان دور بخواهم گرفت تا راست و استوار شوید و در 
میان شما ناسازگار و ستیز گری پپدا نشود. من پسر زیادم. از میان 
همه می‌دسان روی ژمینء با او همانندی می‌برم. همانندی دایی و پسس 
عمو نین از من دریغ نشده است. 

سپس با مسلم ین عمرو باهلی و شريك بن اعود حارثی و پاسداران 
و پیرامونیان و کسان خویش از پصره بیرون دفت. شريك شیمی بود. 





و 


تسه 

دا همتای شتر آرام و خوش‌رفتار می‌سازند تا آن را آرام و راهرو سازد: یمان بر تر 
از آن است که او را هستای اشتر چموش ساز ند. کارهای گران‌تن از او بر می‌آید : 
مجمع‌الامثال. میدانی» افست آستانه. مشبد. ۱۳۶۶ خء بی‌شناسنامه. ۰۲۱۵/۲ 

۶ عیارت متن: ای کل" من عادانی وله ( نسخه پدل : مه سم همام) لسن حاربتی. 
ما تسخه بدل را بن‌گزيديم زیرا برای متن معنایی به‌نخظلی تیامد. 

۷ نت القَارء من ژامّاها. قاریان. زادگان عضل بن هون ین خزیمه و دیش‌ین 
هون ین خز یمه بودند. از این زو به ایشان «قاره» گفتند که همکار و همداستان و یار 
و هم‌پشت یکدیگر بودند. اپنان در تیراندازی تخم چشم را می‌زدند. به روزگار جاهلی 
یودند و تیارشان تا سال ۲۴۶/۸ ۱ در پسن میز پستند. تازیان داستان !ین گفته 
را چنین آورده‌اند که مردی با یکی از قارپان دیدار کرد که میان‌شان در گیری پدید 
آمد. مرد قاری گفت: اگر خواهی با تو کشتی گیرم يا در دویدن هماورد شوم پا در 
تیراندازیء هماوردی کنم. دیگری گفت: تیراندازی کنیم . قاری گفت: داد من بدادی. 
میس خواند: 

ناما انا اذ! ما فتهٌ نلقاها 
ترد اولاها عَلی آخراها 

سپس تیری از تیردان بر‌کشید و دلش بدرید که در جای سرد گردید. مجمچ 
الامثال. بپره‌بردة تور تبر گت 2۷/۲( افست آستاته, ۴۷-۶۲ یادآوری می‌کند 
که داستان پانوشت ۲ را تور تبرش په‌جای نیاورده بود. 


۳۹۹ 
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گویند: پانصد کس با او بودند که رفته‌رفته از او جدا شدند. تخستین 
کس که از او جدا شد؛ شريك بود. امید می‌بردند که برای گرفتن 
ایشان درنگت ورزد و حسین پیش از او به کوفه رسد. برای هيچ‌کس 
در نگت نکرد تا به تنبایی به درون کوفه رفت. بر انچمن‌هاً می گذشت 
که [چون رو بند پی چمپره افکنده بود.] گمان می‌بردند او حسین است 
و چون این را یقین می‌انگاشتند» می گفتند: خوش آمدی ای زادءٌ 
پيامیر خد!!. او با ایشان هیچ نمی گفت. می‌دم از خانه‌های‌شان بای 
دیدن او بیرون آمد ند. او را این کار ناخوش آمد. نعمان ین یشیر 
شنید و در کاخ به‌روی او بست و می‌پنداشت که او بی‌گمان حسین 
است. عبیدالله په کاخ رسید و مردم فر‌یادکشان 21 آفرین گویان ] او 
دا هساهی می‌کر: ند. نممان به وی گفت: تو را به خدا سو گند می‌دهم 
که از من دود شوی! من سپردهٌ خویش به تو ندهم و نیازی به پیکار پا 
تو ندارم! عبیدالله به او نسزديك شد و گفت: بگشای که امیدو ارم 
همیشه بسته بمانی! مردی که پشت سرش بود, این را شنید و به سوی 
م‌دم باز گشت و گفت: دریفا که پسس مرچانه‌است! نعمان در را کشود 
و این زیاه به درون شد. در را بستند و میدم پراگندزد. بامداد کرد 
3 پر تخت سختوری برآسد (یا همان دوز به سخنرانی برخاست) و 
گفت: پس از درود» سرور خداگرایان» شارسان ۶ مرز و دارایی شما 
را به من سپرده است. یمان داده است که داد ستمدیده تن بد‌هم و 
بیسبره را فراوان دارایی بخشم و فرماتیر و شنوای شما دا گرامی 
بدارم و گناه‌کار و گمان‌زدة شمارا به سختی هرچه بیش ت فروگیرم. 
فمانا من في‌مان او را دریارة شما به‌کار خواهم برد و پیمان او در بار 
شما روان خسواهم ساخت. با نیکوکاد شما به سان پدر نیکوکار و 
خوش رفتار خواهم بو" و شمشیر و تازيانة من به‌روی آن‌کسی آهیخته 
خواهد شد که سر از ضرمان من بپیچد و پیمان من پایمال سازر. هر 
کسی باید پرو ای خود را داشته باشد. 

سپس فرود آمد و سن‌ان و بزرگان و سپتران و دیگر مردمان را 
به‌سختی فرو گرفت د گفت: پرایم نامه بنگارید و ناآشنایان و جستان 
سرور خداگی ایان ۶ نیز حروریان و گمان پردگان را که ناسازگاری 
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و نافر‌مانی ایشان را می‌بیوسید, به من بشناسانید. هرکس در باره 
ایشان برایم نامه پنویسد. از گناه پاکث است و هر که ننوپسد» یاید 
پایندان زیردستان خویش به سود ما باشد که هيچ‌يك راه ناساز گاری 
ما نپویند و سخنی نادرست نگویند و جز خرسندی ما نجویند و گرد 
بیداد از چپرء ما نشویند که هرکس چنین يا چنان کند. زینپار از اد 
بر داشته شود و جان و خون و دارایی‌اش پر‌ای ما زوا گسردد. هن 
مس پرستی که در زور سر پر‌ستی اش یکی از جُستکان سرور خداگرایان 
یافت شود که به ما تشتاسانده باشد» او را بر در خانه‌اش پر دار کنند 
و پمپر هاش از کنج‌خانه قرو افکتند و او رابه جایی در «غْمَان ال اره» 
[نداز ند. سپس فروذ آمد. 

مسلم آو ازةٌ سخترانی عبیدالله دا شنید و از خانُ مختاد بیرون 
آمد و به خسانة هانی بن غروةُ مر‌ادی رفت و از در بسه درون شد و 
خواستار دیدار هانی گشت. مانی به سوی او بیرون آمد و چون او را 
دید» بوه نش را ناخوش داشت. مسلم به او گفت: به نزد تو آمدم تا 
مرا پناه دهی و از من پذ یر ایی کنی. هانی گفت : باری گران بی دوش 
من گذاشتی. اگر نه ایسن بود که به درون خسانه‌ام آمده‌ای» دوست 
می‌داشتم که از نزد من بیر‌ون دوی ولی ایتاع این پناهندگی گردن مرا 
می گیسد. او را پناه داد و شیعیان آغاز به رقت و آمد به نز" او به‌خانة 
مانی کدند. 

اين زیاد یکی از بردگان خود را فر‌اخواند و او دا سه هزاد ددم 
داد و گفت: مسلم بن عقیل را بجوی و پارانش را بشناس و پیدا کن 
و با ایشان دیداد داشته باش و این دارایی را به ایشان ده و به ایشان 
بگوی که از ایشانی و گزارش‌های‌شان را نيك بنیوش. پرده چنان کید 
و در مرت ببه نزد مسلم بسن عوسجه اسدی آمد و شنید که م‌دمان 
می‌گو یند: این برای حسین بن‌علی بیعت می‌ستا ند او تماز می‌خواند. 
به‌وی گفت: ای بندهٌخد!» من مردی از شامیانم 


چون‌از نماز پپر داخت» 
آين سه 


که خدا دوستی خاندان پیامیرش را ارزانی من داشته است. 
هار درم است که می‌خواهم با آن پا مردی که شنیده‌ام به کوفه آمده 
است و پر ای پسس دختسن پيامیس خد! (ص) بیعمت می‌ستا ند» دیداد کنم. 
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شنیده‌ام که برخی کسان می‌گویند: تو با کار اين خاندان آشنایی. به 
نزد تو آمدم تا این دارایی بستانی و مسا بر خواجهٌ خویش درآوری تا 
یا او بیمت کنم. اک خواهی» پیش از آنکه من با او دیدار کنم» خودت 
از من بیعت پستان. 

مسلم بن عوسچه گفت: از دیدار تو شاد شدم و امیدو ارم آنچه را 
می‌خواهی» دیداد کنی و خدا با تو به خاندان پیامیرش پاری رساند. 
مس‌اناخوش آمد که دم دانستند با این رخداد سروکار دارم زیرا از 
این دژخیم و پیسد ادش هن‌اساتم. از اد پیعمت ستاند و سوگندان و 
پیمان‌های استواد گسرفت که با او به‌راه یکدلی و نیکضواهی رود و 
کارش رانپان دارد. چند روز یه تزد او رفت و آبد کرد تا مسلم بن 
عقل را به او بنمایاند. 

دراین میان هانی بن عروه پیمار شد. عبیدالله پن زیاد بر سر او 
رفت که بازپررسی و پرستاری‌اش کند. ُمَارّة بسن عبد سول به او 
گفت: همانا بپترین ماية فراهم آمدن گروه ما و بپترین تر‌فند ما 
کشتن این دژخیم است. اينكت خدا دست تو را بر او دراز کرده است؛ 
او دا بکش. مانی گفت: دوست ندارم که در خانة من کشته شود. ابن 
زیاد آمد و در نزد اد نشست و سپس بیرون رفت. يك آدینه بر نیامد 
که شر يك بن اعور بیماد شد. او بر هانی ین عروه در آمده بود و در 
نزد این زیاد و دیگر فرمانداران یسی گرامی یود و دلبستگی سختی 
به‌خاندان علی داشت. در جنکت صفین در کنار عمّارٍ بن پاسر چنگیده 
بود. عبیدالله برای او پیام قرستاد که: امشب به‌نزد تو می‌آیم. شريك 
بن اعود به مسلم بن عقیل گفت: این مد تبمپکاد امشب به پرستاری 
من می‌آید . چون بنشیند. به نزد او بیرون آی و او را یکش و سپس 
روان؛ کاخ شو که هیچ‌کس راهبند تو به سوی آن نخواهد شد. اگر من 
از این بیماری یبود يابم» به بصسه روم و کار آن بر ای تو به سیامان 
آورم. چون‌شب فر ار سید عبیدالله به‌پ‌ستاری او آمد. مسلم پر خاست 
که عبیدالله به درون آید. شريك به وی گفت: مبادا از دستت بیرون 
رود. همین که نشست. به در آی و او را بکش. هانی بن عروه گفت: 
دوست. ندارم که در خانهٌ من کشته شود. عبید‌الله آمد و تشست و از 





۳۹۹ الکامل فی‌اثتار ین 


شر يكك پر سید که: چه گو نه به‌سر می بری؟ شرياكك سخن به‌درازا کشا ند. 
چون شريك دید که مسلم یرای کشتن عبیدالله نمی‌آید» تر‌سید که از 
دست برود. از این‌رو آغاز به خواندن این سروده کید: 

ما تنظزون بسلمی لا رها آسقونیبا و انْ کات با تفسی" 

پهنی: دلدارم سلما را چه افتاده است که او را درود نمی‌گویید. 
آن را به من پیاشامانید اگرچه جانم بر سر این کار شود. 

این را نو یا سه بار بر‌خواند. عبیدالله گفت: او دا چه افتاده 
است؟ آیا گمان می‌برید که چیز‌ها را درهم آمیخته است؟ هانی گفت: 
آریء از بامداد زود تاکنون همین هناد دارد. عبیدالله پیرون رفت. 

برخی گویند: چون شريك سرود که «آن دا به من بیاشامانید»» و 
سخن آشفته گشت. مم آن راز را دریافت و چشمك فر! عبیدالله زد 
که پرخاست. شريك به او گفت: ای فرماندارء می‌خواهم سفارش‌های 
پس از مر گم را په تو سپارم. گفت: بازمی‌گردم. ممپر ان گفت: آهنکت 
کشتن تو داشت. عبیدالله گفت: در خانه مانی» هنوز که بخشایش‌های 
پدرم در نزد اوست! چه گونه؟ مان گفت: درست همان است که به 
تو گفتم. 

چون اپن زیاد برخاست و بیر‌ون رفت» مسلم بن عقیل از نپان‌گاه 
بیرون آمد. شريك پر‌سید: چرا او را نکشتی؟ مسلم گفت: دوچیز مسآ 
بازداشت: یکی آنکه هانی نمی‌خواست که او در خانه‌اش کشته شود و 
دیگری گزارش علی از پیامبر (ص) که باور به خدا راهبند کشتار 
ناگمپانی است؛ پس نباید هیچ‌خداگرایی» خداگ ای دیگری را به گو نه 
ناگپانی بکشد. هانی به‌وی گفت: اگر او دا می‌کشتی. بدکار تببکار 
تاباور دغل‌کاری دا کشته بودی. 

شریای پس از آن سه‌روز ماند ۵ می‌د. عبید‌الله بر او نماز خواند. 
چون عبیدالله دانست که شريك مسلم را به کشتن وی بر‌گماشته بود» 
گفت: دیگر هرگز بر پیکر هیچ عراقی نماز نخواهم گسز‌ارد. اگی ته 
آرامگاه زیاد دد اینجاست. گور ثس‌يك را می‌شکافتم. 





۸ وزن شم به هم ر یختگی دارد. شاید این را هم شر يكك بیچاره ازدستی کرده است. 








آنگاه آن برده اپن زیاد که او را با آن دارایی به پیش رانده بود» 
پس از س‌کت شريك پسه نزه مسلم ین مَوسَجه آمد و شد همی کرد. 
مسلم بن عوسجه او دا پسی مسلم پن عقیل درآورد که از او بیعت 
گرفت و دارایی‌اش, را پذ یس فت . پبوسته چه نزد اپشان می‌ر فت و از 
رازهای ایشان آگاه می‌شد و گزارش‌ها را برای ابن‌زیاد می‌آورد. 
هانی به بپانة بیماری از ابسن‌زیاد بریده پسود. عبیدالله. محمد بن 
اشمث و اسماء ین خارجه را فراخواند. برخی گویند: همساه ایشان 
عمرو بن حَجّاج ژپیدی را به نزه خود فراز آورد. از هائی و برید نش 
پر‌سید. گفتند: بیمار است. گفت: شتیده‌ام پپبود یافته است و بی در 
خانة خود می‌ نشیند. با او دیدار کنید و به‌او یادآور شوید که آنچه به 
گر‌دن دارد. فرو گذار تکند. 

این سه تن به نزد او آمدند و گفتند: فی‌ماندار درباره تو پررسش, 
کرده است و گفته که: اگر می‌دا نستم از بیماری دنج می‌برد» به 
پر ستاری‌اش می‌رفتم. شنیده است که بر در خانه‌ات شین . از 
کندی زر نجیده و کنساره‌ گیری کاری است که پادضاه آ را 
پر تمی‌تأبد. سوگندت می‌دهیم که با ما سوار شوی و به نزد این زیاد 
آیی. هانی جامه پوشید و با ایشان سوار شد. چون به نزدیکی کاخ 
رسید» جانش گز ند را دریافت. په حَسَان بن اسماء بن خارجه گفت: 
پسس بی‌آدر» من از این مرد بیمناکم. تو چه می‌بینی؟ گفت: بر تو از 
چیز ی نمی تر‌سم؛ راهی به زیان خود باز مگذار. اسماء از آنچه رفته 
بود» آگاهی نداشت.. محمد بن اشعث همه چیز را می‌دانست. گوید: 
آن کسان بر اپن زیاد در آمدند و هائی با ایشان‌بود. چون اینز یاه او 
رادید. به دادیاد خود شر‌یح گفت: خیانت.کار را پاهایش به نزد تو 
آدرد‌ند". چون به او نزديك شد» عبیدالله گفت: 

اریه خیاته د رید قثیی ‏ عذیزکت من خلیلك من نراد 

یعنی: من خوامهان ز ند گی ادیم و او می‌خواهد مرا بکشد؛ اور تو 
از دوستانت از مراد است. 


نت بخائن (یخاین) رجلاة: مجمع‌الامشال. میدانی. مشید. آستانه, ۱۳۶۶ع. 





۳۹۹ الکامل فی‌اتار بخ 





این‌زیاد او را گرامی می‌داشت. هانی گفت: چه شده است؟ گفت: 
ای هاتی» این کاد آشوبی‌ها که دد خانة تو به زیان سرور خداگرایان 
و مسلمانان سامان داده می‌شوندء چیستند؟ مسلم را آورده‌ای و در 
خانه‌ات چای داده‌ای و برای او جنگ‌افزار و مردان جنگی فسراهم 
آورده‌ای و گمان می‌بری که این‌کارها از دید من پنبان می‌ماند! هانی 
گفت: نکرده‌ام. گفت: کرده‌ای. گفتو گو میان ایشان به دراز! کشید. 
اپن‌زیاد آن بردةٌ گزارشگرش را فراخضواند. او آمد و در برایی وی 
ایستاد. گشت : این را می‌شنا سی ؟ مانی وانست که او گزارشگی بوده 
است. به دست و پای بمرد. لختی گیج و سر گر‌دان ماند و آنگاه آر امش 
یافت و گفت: از من کوش کن و مرا راستگوی بشماد زیر! به خدا 
سوگند که با تو درو غ نمی‌گویم. به خدا نه او دا به خانه‌ام خواندم 
ثه از کارش آگاه شدم تا اورا نشسته بر در سرایم دیسدم که از من 
دستو ری می خو هد تا په درون آید. از راند‌نش آزرم داشتم و از این 
راه زینپاری به گر‌دنم افتاد و اژ این‌رو او را به‌خانه‌ام آدردم و کمس 
به‌میز با نی اش, پستم. اگر خواهیء هم‌اکنون پایندان و گروگان به تو 
دهم که بردم و او را از خانه‌ام برانم 9 به نزد تو بازآیم. گفت: نه 
به‌خدا. هر گن نوی تا او را به نسزد من آوری. گفت: به‌خدا هرکز 
میمپمانم را به نزه تو نیاورم که او دا یکشی. 

چون سخن میان این دو بسیار شد. مسلم ین‌عمرو باهلی پر‌خاست. 
در کوفه چز او شامی یا بصری دیگری نبود. او گفت: بگذاد با هانی 
سخن گویم. دید که او سر‌سختی می‌کند. مانی را به گوشه‌ای برد که 
اپن زیاد هی دو دا می‌دید. په وی گفت: ای هانی» تو را په‌خدا سوگتد 
می‌دهم که ود را به کشتن ندهی و گرفتاری بر سر مردمت نکشی! 
این س‌د پسس عموی اینان است و اینان نه او را می گشند نه آزارش 
می‌دهند. او را په ایشان سپهاد که در این کار نه بر تو کاستی باشد 
نه هیچ ننگی؛ همایا [و را به پادشاه می‌سپاز ی! گفت : آری یه دا که 
این مایةکاستی و ننک است. من تندرستم و بازو ان توانا دارم» همراه 
پار ان بسیار. میممانم را په ایشان واتمی‌گذارم. به خدا اگر تكت و 
تنپا می بودم» او را وانمي‌سپردم تا پیش تر به راهش جان بازم. 














رو یدادهای سال شصتم هچری انمقا 


ابن زیاد گفت و گوی این دو راشتنید. گفت: او دا تزديكت من 
آورید. او را به نزديك وی بردند. گفت: یه خدا سوگند یا او را 
بیاری پا کردنت بزنم. هاتی گفت: آنگاه شمشیر های درخشان بسیاری 
پر پیس امو نت آهیخته خواهند گشت. آن بیچاره گمان می برد که م‌دمش 
به یاری‌اش برخوآهند خواست. ان زیاد گفت: مرا از شمشیر‌همای 
درخشان می تر‌ساتی ؟ 

پرخی, گویند: چسون هانی آن مرد سخن‌چین عبیدالله بن زیاد را 
دید دانست که وی گزارش‌ها را به اپن زیادرسانده است. گفت: ای 
قی‌ماندار؛ آ نچه به تو رسیده است.» انجام شده است. من بخشایش تو 
پر خودم را پایمال و تباه تگ‌دانم . تو زینپار داری که پا خاندانت په 
هرجا می‌خواهی» بروی. دد این هنگام عبیدالله س فرود افکند و 
مسپران بر سر‌ش ایستاده بوذ و تازيانة کو تاه شمشیر در میانی به‌دست. 
داشت. او گفت: ای دریغ از خواری! این جولاهه تو را در فی‌مازسرو 
پادشاهی ات زینپاد می‌دهد! گفت: او را بگیس . میران دو گیسوی 
هانی را گر‌فت و عبیدالله با آن‌تازیانه همی بر بینی و پیشانیو گونة 
اد کوفت چندان که بینی اش را در هم‌شکست و خون بر چامه‌اش روان 
ساخت و گوشت‌های پیشانی د گو نه‌مایش را بر فراز ریشش افکند و 
تاز یا نه دز هم شکست. هانی دست زی وستهة شمشیی یکی از پاسبانان 
یازید و آن را کشید ولی آن را از او دریغ داشتند. عبید الله کشت ؛ ای 
حروری؛ آین گر فتاری تو پر سر خود کشیدی و ریختن خونت را بر با 
روا ساختی! آنگاه فی‌موه که او را در خانه‌ای افکندند و در به رویش 
فراز کی‌دند. 

اسماء پن خارچه په سوی او برخاست و گفت: ای مرد پیمان‌شکن. 
آز ادش کن! ما را فر‌مودی که مرد را به تزد تو آوریم و چون آوردیم. 
سس و رویش دادرهم شکستی و خونش فرو باراندی و گنتی که او را 
می‌کشی. عبیدالله فر‌مود که او را فرو کوفتند و بر ژمین افکندند. 
آنگاه رمایش کردند که در سس چسای خود پنشهست. ان اشعث گفت : 
آنچه را ف‌مانسدار بخواهد» می‌پسنديم چه په سودمان باشد چه به 
زیان‌مان. 








۲۸ الکامل فیالتار بع 





از آن سوی گزارش یه عمرو بن حَجَاج داد ند که هانی کشته شده 
است. او همراه مذحجیان فراز آمد. اینان از هی سو کاخ را در میان 
گر‌فتند. عمسرو آواز داد: من عمرو پن حَجّاجم و اینسان ممپتران و 
سوار آن مذ‌حجند. نه فر‌ماتبری از گردن خود قرو افکندهايم و نه از 
همساهی با توده‌های می‌دم رخ بر تافته‌ایم. عبیدالله به شریح‌قاضی که 
در آنجا حاضس بود» گفت: بر دوست این مردم درآی و بدو بنگر و 
آنگاه ایشان را آگاه ساژ که او ز نده است. چون شر‌یح بر وی در آمد: 
هانی قریاد بر‌آورد: آی مسلمانان! آیا مردمان من مرده‌اند؟ پس 
دیندارآن کسا رفعه‌اند؟ پار آن را چه افتساده است؟ آیا میا در چنگال 
دشمن خودشان و پسر دشمن‌شان رها می‌ساز ند! او داد و قریاد را 
شنید و گفت: ای شریح» مرا گمان بر این است که اینمپا آو از های 
مذحجیان و شیمیان من از مسلمانان است. اگس ده مرد بر من در آیند. 
می‌توانند مرا و ارهانند. شر‌یح بیرون آمد و همراه او سخن‌چینی بود 
که ابن زیاد او را هس‌آهش ساخته بود. شریح‌گفت: اگی این سخن‌چین 
همر‌اهم نبود» گفتار هانی را به ایشان می‌رساندم. چون شریح به نزد 
ایشان بیرون آمد. گفت: من به دوست شما نگاه کردم و دیدم که او 
زنده است و نمرده است. عمرو و یارانش گفتند: اکنون که او کشته 
تشده است. یاأید سپاس خدای را به‌جای آورد؛ ضدایا سیاس ! آنگاه 
رفتند و پراکنده شل ند . 

مسلم پن عقیل گزارش دا شنید و در میان یاران خنوة آو از داد: 
«یا منْضَور امتّ» (ای پیروزمند» بمیران!). ایسن راز رزمی (شمار) 
ایشان بود. هجده هزار مرد چتگی يا وی بیعت کرده‌بودند و در خانه 
های پیر امون او چپار هزار جتگاود بودند. مردمان انبوهی پر او گرد 
آمدند. مسلم پرای عبدالله ین غرّیز کندری پر‌چم بست.و او را ف‌مانده 
گردان رزمی کنده ساخت و گفت: پیشاپیش من پرو؛ برای مسلم بن 
عوسچه اسدی پی‌چم پست و از دا سر‌کردة جنگاوران مذحیح و اسد 
گید؛ برای ایو تمَامةٌ ایدی پرچم بست و او را پر پیکاز مندان تمیم 
و همدان گماشت؛ و پرای عیاس پن چعُده جذلی پرچم بست و او را 
فر‌ماندهی گرو های رزمی مدینه پخشید. آنگاه رف به کاخ آورد. چون 





۳۹۹۵ 
رویدادهای سال شصتم هچری 





به این‌زیاد گزارش ر سید که او به‌سوری کاخ بهر اج اقتاده استء در 
آنجا دژگزین گشت و درها را په‌روی خود بست. مسلم کاخ را در میان 
گرفت و مزکت و بازاد مالامال از سومان شدند. مردم تا شب هنگام 
همچنان آفزون می‌شدند. کاد بر عبیدالله تنگگ شد زیرا در کاخ به‌چن 
سی‌تن از پاسبانان و بیست‌مرد از مپتران و کسان خاندان و دوستان 
وی نپودند. سپش‌ان آغاز به آمدن به نزد این زیاه از در نسزدیای به 
«خانةٌ رومیان» کر‌دند و مسدم این زیاد و پدرش را دشنام همي دادند. 
اين زیاد کثیر بن شپاب حارئی را فر‌اخواند و او دا فرمان داد که با 
فر ما نیر ان خود از مذحج بیرون رود و مردم را از پیرامون مسلم پن 
عقیل برماند و ایشان را یتر‌ساند؛ محسد بن اشعث را فرمود که با 
فر ما نبران خود از حَضَوْموت و کنده بیرون رود و پر‌چم زینبار برای 
مردمی که به تزه او می‌آیند» بر‌اقر ازد؛ مانند این دا یه قتقّاعین شور 
هی و شبث بن رببی تمیمی و حَجَاد بن بجٍَ مّلی و هی بن ذی. 
الجوشن ضباپی گفت ود دیکس کسان را در نزد خود نگاه داشت تا پا 
ایشان آر امش یابد زیرا هس‌امانش بسیار اندکت بودند. 

آن چند کس بیسر‌ون رفتند و سردم را به دست کشیدن از پاری 
مسلم ین عقیل همی و اداشتند. عبیدالله به مپترانی که در پیرامون 
او بود‌ند» فر‌مان‌داد که از یالای‌کاخ بی فر از م‌دم بر آیند و فی‌مانبران 
را امید د وید و نیرو دهند و تافرمانان‌را پترسانند و در میان ایشان 
هر اس افکتند [ یدین سان قضایی آکنده از ترس و هراس و تنش و 
سر گوپ دلپسره پداید آوردند ] . چسون مردم گفتار ممتران‌شان را 
شنید ند , آغاز به پر[ گنده‌شدن کردند. کار به جایی ر سید که زنی می‌آمد 
2 دست پسس یا بس‌ادرش را می‌گرقت و می گفت: بپا بر گرد؛ مردم 
هستند و تو را یس می کنند. نیز می‌دانی می‌آمد ند و چنین می گر د ند . 
آنان یکایت پا گند ند چنان که در مزگت تنپا سی مرد با اين عقیل 
ماند ند . 

چون چنین دید» روی به دروازء کنده آورد. چون از دروازء 
گذشت. هیچ کس يا او نماند. در کوچه‌های کوفه روان گشت و نمی 
دانست چه کند و یه کجارود. به در خانة زنی به نام «طوعَّه» زر سید. 
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این زن» «مادر فرز ند» برای اشمث بن قیس بوه که او را آزاد ساخت 
3 اسید حَضَنّمی او را به همسری بر گزید و زن برای او بلاث پن اسید 
را زایید. بلال با سردم بیرون رفته بود و مادد آمدن او دا می بیو سید. 
اين عقیل بی آن زن درود گفت و آپ خواست که به وی داد و او نوشیه 
و نشست. گفت: ای بنده خدا. آب ننوشیدی؟ گفت: نوشیدم. زن 
گفت: پس به نزد کسان و خاندانت بازگرد. مرد خاموش ماأند. زن 
سه‌بار آن سخن دا گفت و مرد همچنان خاموش بود. زن گفت: پناه بر 
خدا! من روا نمی‌دارم که تو بر در خانه ام بتشینی . مرد گفت: مرا در 
این شارسان خانه یا خانواده‌ای نیست. آیا می‌خواهی نیکی و پاداشی 
به تو رسد؟ شاید که روزی از روزها نیکی‌ات را به تو یاز گی‌دانم. ذن 
گفت : این چه گو نه داستانی است؟ مرد گفت: من مسلم بن عقیل هستم. 
این مر دم به من درو غ گفتند و مسا فر‌یفتند. زن گفت: به درون آی. 
زن او دا به درون سر‌ای خود پرد و شام به او پیشنباد کرد ولی مسلم 
شام تغورد. پسرش بلال پاز گشت و دید که مادرش رفت و آمد بسیاری 
به آن خانه دارد. به مادر گفت: تو در آن ضانه کاری داری. از او 
پر‌سید و پاسخی تشنید. پافشاری ورزید و مادر آن راز با وی یکشود 
و از او خواهش کرد که نپانش پدارد. از آو سوگند خواست و پسی 
خاموشی گز ید. 

اما این زیاد چون دید که آوازی به گوشش نمی ر سد» به پار انش 
گفت: بنگرید؛ آیا از ایشان کسی را می‌بینید؟ آنان نگ پستند و 
کسی را ندید ند. او اندکی پیش از آضاز پارة نعست [از سه پارة 
شپ ] به مَوْکّت قرود آمد د یارانش را در پیس‌امون تخت سخنوری 
نشاند و فرمود که آواز دادند: زینپار از همه پاسپانان و سر کردگان 
و فرماندمان برداشته‌است مگر آنکه نماز خفتن را در مزکت پخوانند. 
مزگت انباشته از می‌دم گشت. او تماز را با مردم بر‌گزار گرد و سپس 
بر‌خاست و سپاس خد! به‌چای آورد و گفت: پس از درود» پسس عقیل 
این مد نابخرد نادانء کار هایی از در ناسازگاری و نافرمانی کرد که 
دیدید . ز ینمپاد برداشته است از کسی که وی در خانه‌اش یافت شود؛ 


ولی هی که او را بیاورد» خونیبایش به وی پردازیم. ایشان را فر‌مان 
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داد که بر قی‌ماثیری پایداد باشند و پسی شنوایی استوار یس‌انتد. 
حضصّین بن تمیم را فرمود که درهای کوچه‌ها را بگیرد و سپس خانه‌ها 
را یگردد. او س‌کرده یاسبانان و از بنی تمیم بود. 

این زیاد به درون کاخ رفت و پرچم ضی‌ماندهی برای عمرو بن 
حر‌یث بست وا و را پن مس‌دح گماشت. چون يامداد فر ار سید, بلال بن 
اسید (پسس آن زن که مسلم بن عقیل را پناه داده بود)» به تزد عیدب 
الر‌حمان بن محمد پن اشعث رفت و جایگاه ابن ءقیل را به وی گزارش 
داد. عبدالی‌حمان به نزد پدرش آمد که در نزد ابن زیاد بود: راز را 
آرام در گوش وی خواند. محمد بن اشعث گزارش را به ابن زیاد 
داد آپن زیاد به وی گفت: بر‌خیز و هم‌اکتون او را به نزد من آور. 
همی‌اه اد عمروبن عبٌیدالله ين عباس شلّمی دا با هفتاد مرد جنگی از 
قیسیان روانه کرد و اینان به‌خانه‌ای آمد ند که این عقیل در آتجا نپان 
گشته بود. چون آوازها را شنید, دانست‌که پر سر او آمده‌اند. شمشیر 
پر کشید و بر ایشان تاخت و ایشان را از خاته بیی‌ون راند. باز به 
سوی او بر گشتند و او ایشان دا بیرون داند و این کاد چندین بار 
انجام یافت. پکیر بن زان احمری ضر‌بت پی دهان مسلم زد که لب 
بالای او را برید و ده دندان پیشین وی را فرو افکند. مسلم» شمشیی 
بی سی‌ش کوفت و دی باره با شمشیر بر شانه اش تواخت که تا نزدیکی 
شکمش را از هم درید. چون چنان‌دید ند» بر فراز پام برآمدند و سنگت 
همی بر او پر تاب کردند و نی‌ها را آتش همی زدند و بر او افکندند. 
چون چنین دید» با شمشیرش بر ایشان بیرون آمد و در کوچه به پیکار 
پا اپشان پرداخت. محمد بن اشعث گفت: زیتباد داری» ود را به 
شتن نده! او روی به جنگت ایشان آورد و سر‌وه: 
اقسَمث لا اقتل الا خوا ولو رای الموت قیتا نکر 
او یشلط الباید متا مدا زد شتام اس قاستقةا 


یهنی: سوگند خوردم که جز به سان آزاه مردان ینمیرم؛ اگی‌چه 
پیامیز ند یا پر تو خورشید را چنان بر‌گ‌دانند که در جای خود آرام 
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گیرد. ه مردی روزی گز‌ندی (به نام سرگت) را دیدار می‌کند؛ میب 
ترسم که با من درو غ یگویند یا مسا بفر یبند. 

محمد پن اشمث گشت : نه با تو درو غ می‌گویند نه تو را می‌فر یبند. 
اپن س‌دم پسر عمویان تواند؛ نه تو دا می‌کشتد نه می‌ز نند. سر تاپای 
او زخمی شده بود و او از پیکاد ناتوان گشته بود. او پشت به دیوار 
آن خانه شراد. اپسن اشعث و مردم او را زیتبار دادند جن عمروین 
عبیدالله سلمی که گفت گفت : «مرا در این کاد شتر ش و ماده‌ای نیست»*۲ 
(سود و زیانی ندارم). استری آوردند و او را پر آن سوار کر‌دند و 
شمشیرش را از او گس‌فتند. گویا از خود نومید کشت و سر‌شك از 
دیدگانش فرو پارید. سپس گفت: این خود نخستین فریب است. محمد 
گفت : امیدوارم که بر تو باکی نباشد. مسلم گفت: این جز يكت امید 
بیش نیست ؛ ؛ زینمپاد شما کجا رفت؟ عمرو بن عبیدالله بن عباس سلمی 
گفت: کسی که آنچه تو چستی بجوید, اگر آنچه پر سس تو آمد» بر سس 
وی آید. گریه تکند! گفت: برای خود نمی گریم بلکه پرای کسانم که 
به سوی شما می‌آیند؛ بای حسین و خاندان حسین. سپس به محمد پن 
اشعمث گشت : می‌بینم که از دادن زینپاد به من درخواهی ماند؛ کسی 
را به نزد حسین بفرست تا به وی بگوید که باز گردد و قریب کوفیان 
را نخورد زیرا اینان همان پاران پدرش بودند که آرزو می‌کسد با 
می‌گت یا کشته شدن از دست‌شان رهایی یاید؛ آیا می‌توانی چنین پیکی, 
به نزد حسین فرستی؟ ابسن اشمث گفت: به خدا چنین خواهم کرد. 
سپس آنچه را مسلم گفته بود» برای اسام حسین پنوشت. فر‌ستاده»او 
را در «یاله» دیدار کرد و گزارش به وی داد . حسین کمت : هر یار که 
پیشامدی خدایی زخ نماید. آن را در شمار خویش کسريم و تباهی 
مردم خود انگاریم. 

انگیزء آمدنش از مکه به سوی عراق: نامه سلم بود که می گفت 





۱۰ , لا تاه رلی فی‌عد! وا جمل. اصل داستان از حرّث بن عبّاد به هنگام کشته 
شدن جمّاس است که از هی دو گروه رزبنده کناره کرفت و گفت: 


و تا مرت عقی قلث نف اه لی فی مق ول جمل 
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که هچده‌هزار مرد جنگی با اد بیعت کرده‌اند؛ و پافشاری می‌ورزید 
که حسین مرچه زودتر فراز آید. اما مسلم. کارش به آنجا کشید که 
محمد بن اشمث او را به کاخ برد و بر پسر زیاد درآورد و گزارش داد 
45 په وی زینمبادر بخشیده است. عبیدالله گفت: تو را با زینپاد چه 
کار! تو را نفسرستاديم که به او زینپاد دهی یل بسی‌ای اینکه او را 
بیاو ری. چون مسلم پر در کاخ تشنست ؛ سپویی پر از آپ ختلت دید. 
گفت: مرا از این آب بنوشانید. مسلم بن عمرو باهلی به وی گفت: 
مي‌بینی چه خنكك است! به خدا چکه‌ای از آن نخواهی نوشید تا گدازهب 
های دوزخ دا بچشی! آبن عقیل به وی گفت: تو کیستی؟ گفت: من آنم 
که راستی, و درستی را شناختم هنگامی که تو آن دا پایمال ساختی؛ 
نیکی در هی و مردم زا خواستار شدم هنسگامی که تو به ایشان خیانت 
ورزیدی و فر‌مانبی‌دار و شنوا شدم هنگامی که تو گناه و نافرمانی 
کی‌دی؛ من مسلم بن عس‌وم. اپن عقیل یه وی, گفت : مادرت به داغت 
نشیند: چه بیدادگ و سخت و درشت و سنکدلی! تسو ای پسر باهله, 
سن‌او ار ت به گدازء آن سرای و جاویدان شدن در آتش دوزخی! گوید: 
عمّارة بن غبّه آبی سرد آوره و برای او در جامی ریخت و به دستش 
داد. مسلم آن را گرفت که بنوشد که جسام پر از خون گشت. سه بار 
چتین گرد و نموانست بنوشد. گفت: اگر روزي من می‌بود» آن زا 
می نو شیدم. 

سبلم را بر اپن زیاد آوردند. او به فر‌مانداری بر اپن زیاد درود 
نگفت . «حی‌سی» (یا: پاسدار) به او گفت: آيا به ف‌ماندار دروه 
نمی‌گویی؟ مسلم گفت: اگر بخواهد مرا بکشد» چه هوده‌ای از درور؛ 
و اگر نخواهد بکشد. در آینده درود فراوان از من خواهد شنود. ان 
زیاد گفت: به جان خودم که تو کشته می‌شوی! گفت: چنین است؟ 
گفت: آری. گفت:؛ پس, مر[ بگذار تا به یکی از پستگانم سفارش کتم. 
گفت: پکن. مسلم به‌عسّ پن‌سعد گفت: میان‌من و تو پیوند خویشاو ندی 
است و مرا به تو نیازی است که يك راز است. عمر نپذیرفت که آن 
را پشتود. ابن زیاد گفت: از نیاز پسر عمویت رخ پرمتاب. عس 
پر‌خاست و با او به کناری رفت. مسلم گقت: مر | وامی است که در 
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کوفه گرفتم و اين به هنگامی بود که به این شمپر آمدم. اندازه آن 
هفتصد درم است. ان را از سوی من باز داز ؛ پیکر میا پگیر و به 
خاکت سپار؛ و کسی به نزد حسین فررست و او را بر‌گردان. 

عمی همه گفته‌های مسلم را یه ابن زیاد گسزارش داد. اين زیاه 
گفت : امین به تو خیانت نمي‌کند ولی گاه باشد که خاین را به جای 
امین بر گیر ند. اما دارایی‌ات» از آن توست؛ هر کار می‌خواهی با آن 
بکن؛ اما حسین. !گر آهنگت ما نکند» آهنگت او نکنیم؛ اما پیک‌ش. آن 
را به کسی نخواهیم بخشید. برخی گویند: گفت: اما پیکرش, چون او 
را بکشیم. باکی نداشته باشپم که پا آن چه کنند. 

سپس به مسلم گفت: ای پسر عقیل: تو بر سن مردم آمدی هنگام 
که در بار؛*س نوشت و فر‌مانروایی خویش همداستان بودند و سخن‌شان 
یگانه بود؛ آمدی تا ایشان را از هم جدا سازی و سغن یکانه‌شان را 
پراکنده کنی! مسلم گشفت: به‌خدا هر گز! گفتار مردم این شارسان این 
یود که پدر تو نیکان ایشان را کشت و خون‌های ایشان دا ریخت و در 
میان ایشان کار سایی به‌سان سزار و خسرو انجام داد. ما آمدیم تا 
ایشان را دادگری فرمايیم و به تبشتة خداوند و شیوه رفتار پيامبر 
خوانیم. اپن زیاد گفت : ای مرد زشت کار آیا در آن‌هنگام که در مدینه 
باده می نو شیدی» این کارها انجام نمی‌شده است؟؛ مسلم گفت: من و 
یاده‌خواری! به خدا سوگند که خدا می‌داند که تو درو ] گویی و من نه 
چنانم که تو گفتی. سز او ار ترین مردم بی‌ای پاده‌خواری کسی است که 
در خون‌های مسلمانان شناوری می‌کند و چان پاکیزه‌ای را که خدا 
گرامی و ناروا ساخته است. بر پاية خشم و دشمنایگی می‌گیرد و 
شوخی و بازی‌گری می‌کند گویی هیچ کاری انجام نداده است. اپن 
زیاد گفت: خدا مرا یکشد اگر تو را چنان نکشم که هیچ‌کس تاکنون 
در اسلام زکشته باشد ! مسلم گفت : آری تو سز اوار تری که‌دست به‌انجام 
کاری بزنی که در اسلام پیشینه‌ای نداشته است. همانا تو کشتن بد 
و بریدن گوش د بینی و پاره پاره کردن پیکر و رفتار زشت و چير کي 
تا هدجار و درشت را رها نمی کنی و هیچ کس, در میان مسلمانان از و 
سزاوارتر به انجام این تازرها نیست. این زیاد وی و حسین و علی و 
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عقیل را دشنام داد ولی مسلم سخنی با وی نگفت. سپس فیمان داد که 
او را بر فراز بام کاخ برند و سرش دا ببرند و پیکرش را به زیس 
انداز ند. مسلم به محمد بن اشمث گفت: به خدا اگر زینماد تو نبود» 
خود را بدیشان نمی‌سپردم؛ پر‌خیز و با شمشیرت از من پاسداری کن 
که پیمانت را پایسال ک‌دی. مسلم دا به سوی یام کاخ بردند و او 
آمر‌زش همی خواست و ستایش و سپاس خدای را همی په‌جای آورد. 
او دا به‌جایی پر زب «حدایین» (جزّارین) بردند و گر‌دنش را زدند. 
آنکه او را کشت بکیر بن حَمْرّان بود که مسلم او را با شمشیر زده 
بود. سپس پیکرش را به دنبال سرش سر نگون کردند و فرو افکندند. 

چون بکیر فرود آمد» اپن زیاد پر‌سید: هنگامی که او را بالا 
می‌بردید» چه می گفت؟ گفت: آمر‌زش همی خواست و ستایش و سپاس 
تدارا همي به‌چای آورد. چون او را نسزديك آوردم که بکشم. گشتم : 
سپاس خدای را که دست مرا بر تو گشود و کینهً سا از تو ستاند. او 
را ض بتی زدم که در او کار کی نیفتاد. مسلم گفت: ای بردهٌ پست. 
آیا خراشی که پدید آوردی به‌اندازهٌ زخمی نیست که بس د آش شتی؟ آبن 
زیاد گفت: بالیدن به‌خود حتی در دم مر گت! گفت: سپس‌دومین ضر بت 
را بی او زدم و او را کشتم. 

محمد ین آاشعث بر‌خاست. و با ابن زیاد در بارة هانی سخن راند و 
به اد گفت: پایگاه و خانوادهة او را در این شس می‌شناسی. مردمش 
می‌دانند که من و دوستم او را به اینجا کشاندیم. تو را به خدا سوگند 
می‌دهم که او را به من بیخشی زیرا من از دشمني م‌دمش می تر سم. 
ابن زیاد به وی نوید داد که چنان کند ولی چون کاد مسلم بالا گر فت 

و بدانسا کشید» از گفتار خود در باره هانی پشیمان شد و چون مسلم 
کشته شد. فرمان داد که مانی را نیز به بازار بردند و گسر‌دتش را 
زدند. برده‌ای ترکت از بردگان ابسن زیاه او را کشت. گوید: دیر تر 
عبدالر‌حمان بسن حصین مرادی او را در خازر پا این زیاد دید و 
پکشت . عید الله بن ژبین (به فعح زای و کسس پای تث نقطه‌ای) اسدی 
دربارء کشته شدن هانی و مسلم سر‌ود. برخی گویند: فن‌زدق سخنسر! 
بود که گفت: 





۳۳۰۹ الکامل فی‌النار بخ 


رو 


فان کُنّت لا درین ن ما المَوتْ قا نظری 
وی قایسی» فیالشوت و آبشن تقیل 
الی بل قد هشم السَیف وجسه 
و آخشن وی من طمّار قتیسل 

یعای: اگر نمی‌دانی که مر گت چیست, به هانی در بازار و به پسس 
عقیل بنگر. به قمر‌مانی پنگی که شمشیر چپسه‌اش را قرو کوفت و آن 
دیگری را بنگر که پر فراز کاخ سرش را بریدند و به‌زیرش افکند ند. 

این چکامه را ابیات بسپار است. 

این زیاد سس هر دو را به نزد پزید فرستاد. پزید پرای او نامه 
نوشت و سپاس گزارد و به او گفت: شنیده‌ام که حسین روی به‌عراق 
آورده است. پاسگاه‌ها و پادگان‌ها استواد پدار و سر پایهٌ تهمت به 
زندان افکن و بر پایةٌ گمان دستگیر کن لیکن جز کسی را که با تو 
پیکار آغازد؛ نکش . 

گویند : بیر و نآمدن عقیل در هشتم پا شهم ذی‌حجةً سا‌شصت/ ٩‏ یا 
۰ سپتامیر ۸۶۸۰ بود. گویند: از میان کسانی که همراه مسلم بیرون, 
آمد ند مختاد بن ابی‌عبید و عبدالله بن حارث بن نوفل سودند. ابن 
زیاد این دو را جست و به‌ز ندان افکند. از میان کسانی که با مسلم 
جنگید ند» محمد پن اشمث و شبث بن ربسی تمیمی و قعقاع بن شور 
بودند. شَبّث پیوسته می‌گفت: تا به شب‌هنگام در نگت ورزید تا اینان 
پراگنده شوند. قعقساع گفت: تو راه‌های ریز دا به روی ایشان 
بسته‌ای؛ ایشان را آزاد یگذار تا پراکنده شوند. 


روانه شدن حسین به کونه 
گویند: ون حسین بر آن شد که بسر پایه درخواست نامه مای 
عراقیان به کوفه رود» عمی بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام در مکه 
به تزد او آمد و گفت: من برای کاری به نزد تو آمده‌ام که می‌خواهم 
آن را از روی نیکغواهی با تو در میان گذارم . اگی گمان پر این است 
که امید نیکخواهی از من می‌بری, آن را بگویم و آنچه را از راستی و 
درستی به گسردن دارم بگزارم. اگر کمان بر این است که امید 
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تیکخواهی از من نمی‌بری» از آنچه می‌خواهم» دست پدارم. حسین به 
وی گفت: یو که به خدا سوگند هرگن تو را دغل‌کاد نمی‌بینم و 
انگیزه‌ای از خواهش‌های تاروا در تو نمی نگسم. عمس به وی گفت: 
شنیده‌ام که می‌خواهی به عراق روی و این همان چیزی است که مرا 
در بارةٌ تو نگران می‌دارد. تو به‌شپری می‌روی که فرما نداران و کار 
گزاران دارد که کنج‌خا نه‌ها در دست ایشان است. س‌دم پردة این گیتی 
و زر و سیم آنند. من آسوده نیستم که همانانی با تو بجنگند که نوید 
یاری به تو داده‌اتد؛ آنان که تو را از کسی که به‌یاری او می‌جنگند. 
پیش تر دوست می‌دار ند. حسین به وی گفت: خدایت پاداش نيك دهاد 
ای پسر عموی گرامی. نيك دانستم‌که تو از روی مب‌بانی سخن گفتی 
و خردمندانه زبان کشودی. هی کاری در سس نوشت باشد. به‌ناچار 
انجام گیرد. ولی چه گفتة تو را به‌کار برم و چه رها سازم» تو در نزد 
من یم‌ترین رایزن و نيك ترین تیکخواهی. 

گوید : نیز عیدالله بن مباس به نزد او آمد و به او گفت: مردم 
آو ازه درانداخته‌اند که می‌خواهی به عراق شوی؛ برای من روشن کن 
که آهتگت چه داری؟ حسپن گفت: په خواست خدای بزرگت, امروز یا 
قر‌دا روانه خواهم شد. اپن عباس به وی گفت: به‌خدا پناه می‌دهمت 
که چنین کنی. خسدایت بیاس‌زاد. برایم روشن سازء آیا به شارسانی 
می‌روی کسه مردم آن فر‌ماندار ضود را کشته‌اند و کشور خود را 
گرفته‌اند و دشمنان‌شان را به چایسی دور تارانده‌اند؟ ار چنین 
گی‌ده‌ا ند به تزد ایشان بسرو. ولی اگر تو را فراخوانده‌اند و هنوز 
فر‌ماندارشان بر سس ایشان است و کار گزاران وی از مردم باژ و ساو 
می گیس ند» همانا تو را به‌جنگت و به‌سوی گز ند خوانده‌اند و من بر تو 
آسوده نیستم که تو دا یفرپبند و درو غگسو بخوانند و با تو از در 
ناساز گاری درآیند و دست از یاری تو بدارند و به جنگت و ستیز با 
تو شتابند و آنگاه سخت گیر ترین مردمان سر تو باشند. حسین گفت : 
تخست نیکی خدا را خواهان می‌شوم و آنگاه می‌نگرم که چه یاید کرد. 

ابن عباس بیرون شد و سپس ابن زبیر به نزد وی آمد و لختی با 
ی سخن راند و سپس گفت: ما فرز ندان میاجران و خداو ندان کار 
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پیش از این چیره دستانیم؛ چرا باید ایشان را رها سازیم د دست از 
ایشان بداریم؟ به من گزارش ده که می‌خواهی چه کنی؟ حسین گفت: 
با خود اندیشیدهام و آهنگت راست کرده که به کوفه روم. پیروان من 
و مستران مس‌دم پسرایم نامه نوشته‌اند و من همه نیکی را از خدای 
می‌بیوسم. عبدالله بن زبیر گفت: به خدا آگی پیروانی مانند تو میب 
داشتم» از آن در نمی گذشتم. آنگاه ترسید که امام حسین اندیشه‌ای 
ناز کت تر از کل کند [ بپندارد که عبدالله خواهان بیرون رفتن حسین 
است تا زمینه برای خودش هموار شود ]؛ از این رو گفت: آگاه پاش, 
که اگر در حجاز پمانی و فی‌مانروایی را در اینجا بغواهی, با تو از 
در تاسازگاری در تياییم بلکه به تو یاری رسانیم و با تو بیعت کنیم و 
تیکخواه تو باشیم. حسین گفت: پدرم به من گزارش داده است که در 
مکه بخته‌ای سر پرمی‌آورد که از گزند او پاسداری خانةٌ خدا دریده 
می‌شود و من نمی‌خواهم آن بخته باشم. گفت: یمان و مرا بر کار بگمار 
که فر‌مانبی تو باشم و پا تو از در ناسازگاری درنيایم. حسین گفت: 
این را نیز نمی‌خواهم. آنگاه این دو (حسین و اين ز بیر) گفت‌و گوی 
شان را از ما پنبان ساختند. حسین روی با کسانی که دد آنجا بودند. 
آورد و گفت:می‌دانید چه می‌گوید؟ گفتند: بررخی تو بادپم؛ ندانیم چه 
می گو ید . حسین گفت: می‌گوید: در اين مزگت پمان که من مردم را 
بر پیرامون تو گرد آورم(!). سپس حسین به او گفت: به خدااگر 
یلت بتشت. بیرون بارگاه خدایی کشته شوم» بپتر می‌پسندم که در 
درون آن کشته شوم. و اگر يك بدست دور تر از آن کشته شوم» بپتر 
می پسندم که يت بدست نزديك تر بدان کشته شوم. به‌خدا که اگر در 
سوراخ یکی از چانداران اين پپندشت باشم. بی‌چون و چر! بیرو نم 
کشانند تا نیاز خود را با من بر‌آورده ساز ند! به‌خدا چنان‌که یپودیان 
در شنبه پر‌خاشگری گردند. ایتان بر من پر‌خاشگری خواهند کرد. آبن 
زبیر بر‌خاست و از نزه او بیرون آمد. 

حسین گفت: برای این مرد دد این گیتی چیزی دو ست‌داشته تر از 
این نیست که من از حجاز بیرون روم. او می‌داند که با بودن من» مردم 


روی به او نمی‌آور ند. از این‌رو می‌خواهد که من بیرون دوم تا پسنه 





رویدادهای سال شصتم هجری ۹« 
پر‌ای او تمپی شود. 

گوید: چون شامگاه یا پگام فردا فر ارسید. اپن عباس به‌نزد حسین 
آمد و به او گفت: ای پسس عمو, من خود را به شکیبایی میز نم ولی 
شکیبایی ندارم. بر تو در اين راستا نیستی و نابودی دا می‌ترسم و 
همی پیو سم . عس‌اقیان س‌دمی تااستواز و سست و نم تاشناسند؛ 
نن‌دیکی ایشان مجوی. در این‌شپر پمان که سر‌ور م‌دمان حجاز باشی. 
اک عراقیان» چنان که پنداشته‌اند» خوامهان تواند» به ایشان بنویس 
که فر‌مانداد خود را بیرون برانند و دشمن‌شان دا برّمّانند تا تو پس 
از آن به نزد ایشان روی. اگر بی‌گمان پخواهی رفت. به یمن شو که 
در آنجا دژها و دره‌هاست و آن خود سرزمینی پپن و دراز است و پدر 
تو در آنجا پیروانی دارد و تو از مردم بر‌کتار و به‌دور خواهی بود. به 
م‌دم نامه مي‌نویسی و فرستادگان خود را یه تزد ایشان گسیل می‌کنی 
و من امیدوارم که بدین گونه در تندرستی و آسایش به‌س بری. 

حسین به‌وی گفت: ای پسر عمو. به خدا من می‌دانم که تو نیکغوله 
و مپرپانی. با این همهء من آهنگت استواد کرده‌ام که بروم و رای بر 
این گذاشته‌ام که ر هسیار شوم. آبن عباس به‌وی گفت: اگر می‌خواهی 
بوّدی» زنان و کودکانت را با خود مَبر زیرا من می‌ترسم که تو کشته 
شوی چنان که عشمان کشته‌شد و زتان و فرز نداتش بر او می نگر یستند 
سپس این عباس به وی گفت: چشم پسر زبیر را پا بیرون رفتنت از 
حجاز روشن کردی چه امروز که تو در اینجایی» هيچ‌کس په او نگاه 
نمی کند. سو گند به خدایی که جز او خدایی نیست, اگر می‌دانستم که 
می‌توانم گیسوان و سرت را استوار بکیرم تا مردم پر گرد ما فراهم 
آیند و تو کنتاز مرا گوش‌کنیو در اینجا ماندگار شویء»چنان‌می کیدم. 

سپس عبدالله پن عباس از نزد وی بیرون آمد و پر عبدالله بن 
زبیر گذر کرد و گفت : پس ز بپر. چشمت روشن‌باد! آنگاه این سروده 
پر خواند: ۱ 

یا آك ین قَبْرَه پعنت . خلالكِ الب قبیضی ز اشیّری 

و ری ما جشت آنْ یی" 7 : 


۱ در گزارش دیگر این تكپاره را می‌افزاید: عذا سین خارج فاستبشری. 
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یعنی: هان چه خوش بخت چکاو کی در م‌غزاری‌خوش با آب و دانة 
فراوان! آسمان را پسه تو سپرد و سپری شد؛ پس تخم همی گذار و 
سر و دهمی زن؛ و تا آنجا که‌می‌توانی» آوازت دا به‌چمچبه بلند گردان. 

اينكك حسین است که زی عراق می‌شو: و تو دا با حجاز تنپا 
می گذارد. 


برخی گویند: حسین در آن روزها پیوسته می گفت : به خدا سو کگند 
که مرا به خود وانگذارند تا این لخته‌های خون دا از درون رکت‌هایم 
بیرون بکشند. چون چنین کنند. خدا کسی بر ایشان گمارد که ایشان 
را خوار و زبون سازد چنان که از «لتة زن» ز بون‌تر شوند. 

حسین بسه روز «آبگیر ان» [ «تر و یه »: هشتم ذی‌حجه / ٩‏ سیتاً میسن 
2۸۰ م همان روز کشته شدن مسلم پن عقیل ] بیرون آمد. فر‌ستادگان 
عمرو ین سعید بن عاص فرماندار حجاز از سوی یزید بن معاویه (با 
پی‌ادرش یحیی بن سعید) راه را بر او گرفتند تا از رفتن او پیشگیری 
کنند. حسین به ایشان بپایی نداد و راه خود را دنبال کرد. هر دو 
سوی پا تازیانه بر هم کوفتند. حسین و یارانش پایداری کس‌دند و 
روانه شدند و بر «تتمیم» گذشتند. حسین در آنجا کاروانی دید که 
بحیی بن زیسان (رّیّان) فرماندار یزید بر یمن به نز او روانه ساخته 
بود و در آن «وزش»۱۳ و بسیاری از زر و زیورها بود. حسین آن را 
فر و گرفت و به خداو ندان شش ها فر‌مود: هر کس از شما بخواهد با ما 
تا عراق بیاید. پایمزدش تا آنجارا بی کم و کاست ید و پر‌دازیم و 
همراهی‌اش را گس‌امی بداریم؛ هر کس بخواهد در اینجا از ما جدا 
شود. مزدش را تا اینجا بدو دهیم. کسانی که از او جدا شدند» مزد 
خود بی‌گر فتند و کسانی که پا او تا کی بلا در هسپار شد ند» مزد خود 
ستد ند و پوشاکت‌های گر‌انیپا افزون بی آن. 





۳ ورش: درختچه‌ای بيابانی و کشاورزی از تيرة دو له‌ای‌های جداگلبس کت؛ 
دارای برگ‌های رو به رو که از آنبا مایه‌ای سرخ‌رنگت براي رنگرزی بیرون کشیده 
می‌شد. وریانماهج۲ صهژرمعصول( از : فرهنگتلاروس. پر‌گردان دکتر سیدحمید طبیبیان. 


سس سس و 
رو بدادهای سال شصتم هچری 
سنج سس 


ام 
1 


آنگاه روانه شد تا به صفاح رسید. در آنجا یدق سخنسر! با او 
دیداد کرد و به او جفت: خدا آرزوهایت را به تسو ارزانی داراد و 
خو استه هایت را چتان که دو سست مي‌دادی» بر‌آورده گرداناد. حسین ال 
وی پر سید : مردم را در پشت سر خود چون یافتی؟ فرزدق گفت: اژ 
می‌دی آگاه و آزموده پرسیدی: دل‌های‌س‌دم با توست و شسشیر مای‌شان 
با امویان. سر نوشت از آسمان فرود می‌آید و خدا هرچه بخواهسد» 
می‌کند . حسین گفت : راست گفتی؛ کار ها به دست خداست؛ هر‌چه 
بخواهد مي‌کند و پروردگار ما را هي روز فرمانی است. اگی مس نوشت 
پر پایة خواسته‌های ما فرود آید. خدا را بی بخشایش‌هایش سپاس 
گوییم. زیرا نیروی سپاسگزاری را نیز او ارزاتی می‌دارد. اکس 
سر ثوشت راه را بر امید ببندد» پی‌خاشگی و ستمکاد نباشد آنکه دلش 
در گرو درستی و راستی است و شیوه‌اش پرهیز کاری و خداپر ستی. 
در این هنکام تایه عبدالله بن جعش همراه دو پسررش عون بن 
عبد‌الله و محمد بن عبدالله به حسین رسید. ناسه چنین بود: پس از 
درودء من تو را به خدا سوگند می‌دهم که تا نامه مس! خواندی» بی‌در نگ 
بی‌گردی زیرا من از این راهی که دد پیش گرفته‌ایء بر تو بیمناکم 
که تابودی خود و ریشه‌کتی خاندانت را فراروی داشته باشد. اگر تو 
نا بود شوی, روشنایی روي زمین به‌خاموشی گاید زیر! تو پرچم رام 
جویان و امید خداگرایانی. در رفتن شتاب مکن که خود از پی نامه‌ام 
په سوی تو روانم. درود و بدرود. 
پن خی گویند: عیدالله بن‌جعفر په نزد عصرو بن سعید شد و گفت: 
نامه‌ای برای حسین بنویس و به اد زینپار بده و امیدوارش کن که با 
او نیکی خواهی کرد و پیوند خویشاو ندی‌اش استوار خواهی‌داشت. از 
او بغواه که باز گردد. عمرو کارگزار یزید پر مکه بود. عمسو چنان 
کرد و نامه را نوشت و با پرادرش یحیی بن سعید و عبدالله بن جع 
گسیل داشت. آن دو خود را به او رساندند و نامه را بر او خواندند و 
کوشیدند که او را باز گ‌دانند ولی تن به خواسته این دو نسپرد. از 


آن پپانه‌ها که حسین آورد این بود که گفت: پيامی خدا (ص) را در 





تندن اتکامل فیالتار بج 


خواب دیدم و فرمانی گرفتم که در پی آن زوانم. برای من سن‌او ار تس 
می بود [یا: علی بی‌ای آن سناوارتر می‌بود: عَلَْ ان آلی پبا؛ یا: 
مَلیْ کان اولی یم |. آن‌دو گفتند: آن‌خو اب‌چیست؟ حسین گفت : آن‌را 
پرای هیچ کس بازگو نکرده‌ام و تا زنده‌ام» باز گو نخواهم کرد. 

چون گز ارش روانه شدن حسین از مکه به این زیاد رسید. حصین 
بن نمیر تمیمی سر کرد پاسبانان خود را به رویارویی او فرستاد. او 
رقت و در قاءسیه فرود آمد و سو ار ان را میان قاهسیه تا مان و میان 
قادسیه تا قطان تا کوهستان لمْلّم به‌پاسداری بر‌گمارد. چون‌حسین 
به حاچر قی‌ا سید» نامه‌ای بی‌ای کوفیان بنوشت و همراه قیس بن 
مشمپی صید‌آوی روانه ساخت و به اپشان آگاهی داد که په سوی ایشان 
روان است؛ فر‌مان داد که در کار خود پیکاد کنند. چون قیس په‌قادسیه 
رسیدء حصین او را گرقت و به تزد اين زیاد ف‌ستاد. اپن زیاد به وی 
گفت: باید بر فراز بام کاخ شوی و درو غگوی درو ]گوزاده حسین بن 
علی را دشنام دهی. قیس بالا رفت و ستایش و سپاس خدا به‌جای آورد 
و سپس گفت: این حسین بن علی بیترین مرد از میان همه آفرریدگان 
پرروردگار و پسس فاطمه دخت پیامپر خدا (ص) است و من فی‌ستاده او 
به سوی شمایم که او را در حاچی (حاجز) پشت سس گذ‌اشتم ؛ پاسخش 
گویید و به یساری‌اش پشتابید. سپس این زیاد و پدرش را نفس‌ین 
فی‌ستاد و پرای علی آمرزش خواست. ابن زیاد فرمان داد که او را از 
فی‌از بام کاخ به‌زیر افکندند که پیکرش پاره‌پاره شد د او جان به‌چان 
آفرین سنین ۰.3۵ 

سیس حسین به سوی کوفه روان شد و به آبی از آب‌های تازیان 
رسید و اينك دید که عبدالله بن مطیم پر آن است. چون او را دید» بره 
سوی او بررخاست و گفت: پدد و مادرم بررخی‌ات بادتد ای پسس دخشس 
پیامیر خدا! چرا به اینجا آمدی؟ او حسین را فرود آورد و پذیره شد. 
کار خود با او یگفت. عبدالله به وی گفت: خدا را فیا 
یاد تو می‌آورم ای پسر پیامبر خدا که نگذاری پاس اسلام پایمالشود؛ 
تو را دربارة پاس قریش به خدا سو ند می‌دهم تو را دربارء پاس 
جازیان سوگند می‌دهم. به خدا اگر آنچه را در دست امویان است» 


حسین گزارش 


رویدادهای سمال شستم شچری ۳۳۴ 





خواستار شوی, تو را بی‌چون و چرا یکشند و اگر تو را بکشند. 
از تو پاس هیچ‌کس را ندار ند. بهندا این پاس اسلام است که میم 
خواهد پایمال شود؛ پاس قر‌ یش و پاس تازیان در میان است. چنین 
کاری تکن و به کوفه مرو و خود را دستخوش امویان مساز! حسین جن 
رفتن چیزی زا نپذیرفت. 

در آن روزها زقیر بن قين بَجّلی حج گزارده بود. او عشمان‌گر ای 
بود. چون باز کشت خواسته یا ناخواسته به داهی افتاد که حسین 
مي پو دید . او از مکه همراه امام حسین راه می‌رفت لیکن در يك جاأ با 
او فرود نمی‌آمد. يك روز حسین او را فر اخواند و این کار بر ز هیر 
گران آمد وای ناخواهانه به نزدش رفت. چون باز گشت» چپس»اش 
مانند کل شکفته شده بود و به سان خورشید می‌تایید. بار و بنه‌اش به 
ند بار و بتهٌ حسین برد و به پارانش گفت : هر کس مرا می‌خواهد» 
با من همراه شود وگر نه این وایسین دیدار است. ه ماکنون گزارشی 
بی ای شما باز گو می‌کنم: ما در پپنة ی به پیکار در رام خدا رفتیم 
و پیروز شدیم و غنيمت‌ها به چنگت آوردیم و بدان شادمان کشتیم. 
سلمان پاکت پارسی با ما بود. او به ما گفت: چون با سرور جوانان 
محمد (یا: سرور جوانان بپشت) دیدار کردید. از پیکار در کنار او 
شادمان تر از دستیابی بر غنیمت‌های امروزی باشید. اما من. شما را 
بدرود می‌گویم و به خدا می‌سپارم. سپس زنش را رها ساخت و گفت: 
به تزد کسان و خاندانت شو که نمی‌خوآهم از د هگذر من جز خوبی به 
تو رسد. او همرآهی‌حسین گزید و در کنار او لب جام جانبازی گزید. 

گز ارش کشته شدن مسلم بن عقیل در تعلبیه به او رسید. یکی از 
یار انش گفت: تو را سوگند می‌دهیم که از همین‌جا باز گردی زیرا تو 
را در کوفه یاور پا پیروی نیست؛ بلکه ما می‌تر‌سیم کوفیان بسر تو 
باشند. پسران عقیل پر‌خاستند و گفتند: به‌خدا از تو جدا نمی‌شو یم 
تا کینه خود از کشندگان پدرمان بگيريم یا همان را ب بچشیم که مسلم 
چشید. حسین گُفت: زندگی پس از این گرامیان هوده‌ای ندارد. يکي 
از پارانش به او گفت: تو مائند مسلم بن عقیل نیستی و اگر به کوفه 
روی؛ مردم شتابان‌تر به‌ساری تو آیند. ایشان سوار شدند و راه 





۳۳ الکامل فیالتار بخ 





پویید ند تا به زباله رسیدند. به هر آبی می‌رسید. همه کسان پیر امون 
آن به وی می‌پیوستند. کار تا رسیدن به زپاله چنین پسود. در اینجا 
گز ارش کشته شدن برادر شیر خوارگی اش عبدالله بن بقّطر به او 
رسید. او را از میان راه به نزد مسلم بن عقیل فی‌ستاده پسود زیرا از 
کشته شدن او آگاهی نداشت. سواران حصین پن نمیر او را دستگیس 
کردند و حصین او را به نزد پور زیاد فرستاد. او به وی گفت: باید 
پر فراز پام کاخ شوی و درو غگوي درو غگوزاده را نفرین فی‌ستی و 
فررود آیی تا رای خویش در باره تو بدانم. او بالا دفت و می‌دم را از 
آمدن حسین آگاه ساخت و پسر زیاد و پدرش دا نشرین فی‌ستاد. ابن 
زیاد او را از بام به‌زیر انداخت که استخوان‌هایش در هم شکست ولی 
نیمه جانی در پیکرش ماند. مردی به تام عیدالملات بن عُمَیر لخمی آمد 
و او را سس برید. چون او را تکو هش کر‌دند. گفت : خواستم آسوده‌اش 
سازم. 

برخی گویند: آنکه او را سر برید عبدالملك بن عمیر نبود یلکه 
مردی همانند او . 

چون گزارش کشته شدن برادر شیر‌خوارگی حسین و مسلم بن 
عقیل به او رسید» م‌دم را از آن آگاه‌ساخت و گفت: پیرو ان‌سان دست 
از پاری ما بداشته‌اند. هر‌کس می‌خضواهد از همراهی ما باز گر‌دد» 
بر گردد که پیمانی به گسردن کسی نداريم. آنان سه چپ و راست 
پرراگند ند 9 تنبا یارانی که از مکه با او به‌راه افتاده بودند» پایدار 
ماندند. از آن‌رو چنین کرد که می‌دانست که تازیان گسان می بر ند او 
به شپری رام و فرما نبر خود می‌رود؛ می‌خواست بدانند که روی با چه 
کاری دار ند. 

آتخاه روانه شد تا به «بظن عقبه» زرسیده. مس‌دی تازه با او دیدار 
کرد و به وی گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که باز گکسردی زیرا 
بی‌گمان بر نیزه‌ها و تپزی شمشیر ها فرود خواهی آمد. اینان که پيكت 
و پیام به نزد تو فرستاده‌اند. اگس باد پیکار از روی دوش تو برمی 
داشتند و زمینه دا برای تو همواد می‌ساختند و سپس تو بس ایشان 
فرود می‌آمدی» این خود کاری استوار می‌بسود. اما آنچه اکتون یاد 





۳۳۵ 
رو بدادهای سال شصتم هجری 





می‌کنی » نمی پذیرم که باید آن را به فرجام رسانی. حسین گفت: آنچه 
پر ای من گفتی» پر من پوشیده نیسیت » ولی نمی توان سس نوشت خدایی 
و فر‌مان خدای بزر کوار و بزرکت را ب‌تاباند. آنگاه از آنجا کوچید. 


یاد جند رویداد 


در این سال عمسروبن سعید بن عاص أشْدّق» فرمانروای مکه و 
مدینه» با مردم حج گزارد. 


هم در این سال اینان در گذشتند؛ برخی در همین سال و برخی به 
روزگار فی‌مانرانی مماوية بسن ابی‌سفیان در سال‌های گوناگون که 
اينك یاد می‌شو ند: جر مد اسلمی از یاران پیامبر؛ حسارثه ین نعمان 
انصاری از بدریان» در زمان معاویه؛ دمیةبن خليفة کلبی که همانندی 
با جبس‌اییل می‌برد و این به هنکامی بود که برای رساندن سروش 
خدایی به پیامیر به زمین فرود می‌آمد. به روزگار معاویه؛ رِقاعة بن 
دافع ین مالك ین عَجلان انصاری از بدریان و یاران علی دد جنگت‌شتر 
و صفین که در آغاز خلیفگی معاویه دررگذشت؛ عمروین امیهٌ ضمری 


معاو یه؛ سپل بن حتظلیه سس ربیعانصاری. در زمان معاویه در دمشق؛ 


اتصاری از بدریان» در آغاز کار معاویه؛ مَفْعّل بن یسار مُوّنی. به 
روزگار معاو یه. همان که رود مفقل در بصس هد از تام دی کر فته شلد و 
است. و برخی گفته‌اند: به روزگار پیز ید در گذ‌شت؛ ناچية بن جندب‌پن 
عم شبان دامهای پیامبر (ص). در زمان خلینگی معاویه؛ نعیتمان‌بن 
عمر‌و پن رفاعةٌ انصاری از بدریان که مردی شاد و شوخی‌گوی بود و 
برخی, گویند: آنکه مرد» پسرش پسود؛ عبدالله ین مالك ین بِحَیْتّه از 
یار ان در پایان فرمانر!تی معاویه! عبدالله‌ین مُعملین عبد غثم مر نی 
در پصسه؛ هند بن جارية ین هند اسلمی؛ به روز کار معاویه؛ حکیم بن 





۳۳ اتکامل فراتاريج 





حزام در صد و بیست سالگی در همین سال. شصت سال به روزگار 
جاهلی و شصت سال به روزکار اسلامی؛ ایو اسید ساعدی که نامش 
مالك بن ر بیمه بود از بدریان که بسرخی گویند: به سال ۶۸۵/۶۵ 
مررد» واپسین بدری که برخی نیز در گذشت او را په سال ۶۵۰/۳۰ م 
دانسه‌اند و درست نیست؛ ۱ بو بوّده هانی یسن نیاز پلوی هم پیما 
انصار از عقبیان و بدریان که در هىدٌ جنگت‌های علی او را پاری‌کرد» 
به‌روز کار معاویه؛ ابو تعلبَهُ خشنی از یاران. به روزگاد معاویه که 
خی درگذشت او را در سال ۶۹۴/۷۵ یاد کرده‌اند؛ ایوجِجّم بن 
یه عدوی قرشی در پایان این سال که بر خی کویند: تا هنگام نو 
سازی کمبه به روز کار عبدالله بن ز پیر زنده ماند و در زمان بازسازی 
کعبه بی دست قی‌شیان نیز حاضی بود؛ ابو حشمهٌ ائصساری پدر سمل» در 
نخستین روز های سر رشته‌داری مماو ید | یو قیس جمپنی از حاضر ان دی 
گشودن مکه. در روزهای پایانی معاویه؛ صَثوّان بن مُملْ شلمی در 
سشتَیسَاط که گفته‌اند پیش از این سال به راه خدا کشته شد؛ ی از 
تبار کلآب که همسر پیامیر (ص) شد و چون پيامیر خواست او را در 
آغوش فشارد» گفت: یناه بر خدا! پیامبر و این کاز زر ها! پيامس او را 
رها کرد و او دیوانه شد؛ ؛ بلال بن حارث مر نی آبو عیدالر‌حمان؛ وایل 


بن حچش حضی‌می می در پایان‌های کار ز معا یه ابوادد ریس خولانی. 


[وازة تازه پدید] 

معقل: با عين بی نقعله و قاف. 

پسار : با یای دود نقطه‌ای و سین بی نقطه. 

معتل: به ضم میم و فتح غین تشطهد ار و فتح فای تشد یددار . 
هند بن جاریه: با چیم و یای دو نقطه‌ای در ذیر. 

خاركة بن تعمان: با حای بی نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 

اسید؛: به ضم همزه و فتح سین . 


ر ویدادهای سال شصت و کم هجری 
( 2۸۱-۶۸۰ میلادی ) 


کشته شدن حسین رضی‌الله عنه 


حسین بن علی تا به‌سوی شاف به‌پیش راند. چون روز به نیمه 
رسید» یکی از یارانش, تکبیر گفت. از او پر‌سید: چرا تعبیر گفتی؟ 
کت : خرما بنان همی‌بینم. دومرد از بنی‌اسد گفتند: در این پپندشت 
هیچ خرمابنی نیست! حسین گفت: پس چیست؟ آن دو گفتند: آنپا را 
جز گی‌دن‌های اسبان و س‌های نسزه‌ها به چیزی نمی‌گیریم. حسین 
گفت: مرا هم گمان بر همین است. حسین به آن دو گفت: آیا در این 
پیر امون‌هاً پناهگاهی نیست ک4 بدان پناهیم و آن را پشت سر خود 
بداریم و با این مردم از يك سوی رو به‌رو گردیم؟ گفتند: آری» این 
ذوحسم در پپلوی توست؛ از چپ سوی آن می گر ایی که اگر پیش از 
ایشان بدانجا رسی» همان باشد که تو می‌خوای. او به سوی آن 
گر‌ایید و دیری بر نياید که سوارگان فر ارسید‌ند و راه خود را به‌سوی 
ایشان بر گرداندند. حسین زودتر از ایشان به‌کو هستان رسید و فرود 
آمد. آنان قر ار سید ند. هزار سواره به سر‌کردگی خن ین یزید تمیمی 
ین بوعی بودند. در داغی تفسانندة نیسوز دد پرابر حسین فرود 
آمدند. حسین به پاران و جوانان خود گفت: این مردم را آب دهید و 
اسبان‌شان را اندکث اندکت بیاشاماتید (که از نوشیدن ناگپانی آب 
آسیپ نبینند). چنان کر‌دند. ایشان از قادسیه می‌آمدند. حضین بن 





یر تمیمی این هزاد مرد جنگی دا به پیشواز حسین فررستاده بود. او 
همچنان روی در روی امس‌ام حسپن ایستاده بود تا هتگام نماز تیمروز 
فر‌ارسید. حسین چاووش خوه را فی‌مود که آواز نساز دردهد. او آواز 
داد و مردم را به نماز خواند. حسین به سوی ایشان بیرون آمد. خدا 
را ستایش و سپاس فی‌ستاد و سپس گفت: 

ای مردم» این پوزشی به نزد خداوند و هشداری پایانی برای 
شماست. من په نزد شما نیامدم تا فر‌ستادگان و نامه‌های شما به نزد 
من سر‌ازین شد ند و همی گفتند که به سوی ما شتاب زیراما را رهبری 
نیست شاید که خدا در پرتو تو ما دا سر درستی و داستی همداستان 
گر‌داند و قراهم آورد. اينكت من به نزد شماً آمدهام - اگر پیمان‌های 
استوار به من دهید که بدان پشتکرم شوم به درون شارسان شما آیم. 
اگر نکنید پا اگر ناخواهان آمدن من باشید. به همانجا بازگردم که از 
آن فی‌اژ آمده‌ام. 

ایشان خاموشی گزیدند و بسه چاووش گفتند: دومین آواز نماز 
در ده. او آورای تماز برآورد. حسین به حر گفت: آیا می‌خواهی با 
پارانت نماز بخوانی؟ حر گفت: نی بلکه تو نماز خوان تا با نماز 
تو نماز خوانیم. حسین با همه ایشان به نماز درایستاد. آنگاه به‌درون 
سراپردة خود شد و یارانش بر پیرامون او گرد آمدند و حر به جایگاه 
خود باز کشت. آنگاه امام حسین به نماز دیگر درایستاد و پس از نماز 
روی به‌ایشان آورد و پس از ستایش و سپاس خداو ند فر‌مود: 

پس‌از درود. ای‌م‌دم» اگرشما از خدا بیر هیز ید و داستی‌و درستی 
را به‌خداو ند آن واگذارید. این کار بیش تر مایهٌخ‌سندی‌خدا! باشد. ما 
که از خاندان پیامبریم» برای سر پرستی این کاد شایسته‌تر و سز او آر- 
تر یم - از این کسان ببتریم که آنچه را خداو ندش نیستند» به زود بر 
خود می بند ند و درمیان شما با ستم و پ‌خاشگری فی‌مان می‌رانند. اگس 
مارا نمی پسندید و حق ما را نمی‌شناسید و رای شما جز آن است که 
فر ستادگان و نامه‌های‌تان قر از آورده! ند. از نزد شما باز می گردم- 

حس گفت: به‌خدا ما نمی‌دانيم این فرستادگان و نامه‌ها که یاد 
می‌کنی کدامند. حسین دو پاردان انباشته از نامه‌ها پیرون آورد و آن 


را در برایر ایشان پر زمین دیخت. حر گفت: ما از این کسانی نیستیم 
که برای تو نامه نوشتها ند. ما را فی‌مان بر این است که ون با تو 
دیدار کنیم. از تو جدا نشویم تا تو را به گوفه په نزد عبیدالله ین زیاد 
بریم. حسین گفت: مرک به تو نزديك‌تی از این کاز است! آنگاه 
پارانش را فرمودکه سوار شدند تا باز گ‌دند. حر ایشان‌را بازداشت. 
حسین گفت : مادرت به‌سو گت نشیند! چه‌می‌خواهی؟ حر گفت: سو گند 
به‌خدا اگر جز تو هر مرد تازی زبان دیگری این سخن با من می گفت: 
از پردن نام مادرش خویشتن‌داری نمی‌کردم. هر که بود و در هی پایگاه 
و پایه‌ای که می‌بود. ولی به خد! مرا داهی به‌یاد کردن مادر گرامی تو 
نیست مگر به نیکو ترین زبانی که می‌توان سخن داند. حسین گفت : چه 
می‌خواهی؟ حس گفت : می‌خواهم تو را به تزد اپن‌زیاد برم. حسین گفت : 
یه خدا سوگند که‌همراهی تو نخواهم کرد. حر گفت: به خدا تو را 
وانخواهم گذاشت. گفت‌و گو در میان ایشان به درازا کشید و کار به 
دشواری‌گراپید. حر گفت: فرمان پیکار با تو ندارم بلکه همی خواهم 
تا تو را به کوفه برم و تا این کار نکنم. از تو جدا تشوم. اکنون چون 
از این کار سر برمی‌تایی؛ داهی در پیش گیر که نه تو را به گوقه 
رساند و نه به مدینه باز گرداند تا من به این‌زیاد نامه نویسم و تو به 
یز ید یا این‌زیاد نامه نویسی شاید خد! کاری پیش آورد که تندرستی 
و بپروزی من در آن باشد نه‌ایتکه گرفتار هیچ کاری در بارءة تو گردم. 
حسین از زاه یب و قادسیه به راست گرایید و حر در کنار او همی 
راه پویید. 

آنگاه امام حسین در میان ایشان به سخنرانی بر‌خاست و گفت: ای 
هن دم » همایا پا میس حتد | (ص) گفقه است : هر کس پادشاهی پید اد گسر 
پبیند که تارواهای خدایی را روا می‌دارد و پیمان خدا دا می‌شکند و 
با شیوة پیامیر خدا (ص) به‌راه ناسا گاری می‌رود و در برابر بندگان 
خد | یا گناه و پر‌خاشگری رفتاد می‌کند. و آنگاه یا گفتار یا کردار در 
پرابی او به پایداری درنایستد. بر خدا بایسته باشد که او را در 
سس توشت آن بیدادگر انباز گرداند. هان بدانید که اینان فسرماثیری 
اهرمن گرد ند و رخ از فرمان یزدان برتافتند و تباهی آشکار کردند 





۳۳۳۰ الکامل فی‌التار یج 





و فی‌مان‌های خدا را فر‌و هشتند و بخشش‌های مردمان را وي ده خود 
ساختند و ناروای خدا را روا دانستند و روای او را تاروا انگاشتند 
و من سزاوارترین کسانم که این را دیگر‌گون گردانم. یرای من 
فی‌ستادگانو بیمت و نامه‌های‌شما آمد ند و گفتتد که‌مرا وانمی‌گذارید 
و دست از پاری‌من بر نمی‌دارید و به‌دشمنم نمی‌سپارید. اکر بر پیمان 
خود استوار بمانید. به‌راه راست و درست رسید. من حسین بن علی 
پسی دختی پیامبس خدایم . چان من با جان‌های شماست ده خاندان من 
همراه خاندان‌های شما. باید که نمونهٌ شما من باشم. اک نکنید و 
پیمان من بشکنید و بیعت من فرو افکنید» از شما یس شگفت نباشد که 
همین کار با پدر من و برادرم و پسر عموی من مسلم بن عقیل کی‌دید. 
فرپفته آن است که فر یب شمارا بخورد. از بپسء خویش در گذشتید و 
بخت خود را پایمال کردید. «هرکس پیمان پشکند, به زین خود 
می‌شکند» (فعح/۱۰/۴۸). به‌زودی خسدا مرا از شما بی نیاز خواهد 
ساخت . درود و بدرود. 

ص گفت : من در بارفخودت به خدا سو کندت می‌دهم که اکر کارزار 
کنی» بی‌گمان کشته خواهی شد. حسین گفت: آیا مرا از مس کت بیم 
همی دهی؟ آیا کارتان بدانجا کشیده است که می‌خواهید مرا بکشید؟ 
نمی‌دانم به تو چه بگویم! به تو همان دا می‌گویم که آن مرد اوسی به 
پسس عمویش گفت: او می‌خواست به یاری پیامبر خدا (ص) بشتاید. 
سانضیوما یالموت‌عاژ علی‌القتی اذا مانوی حقأ و جاهد مسلما 
و واسی رجالاً ضالجین بتفیه و خَالت مثبورا و فارق مجرما 
ان عشث لم انم و ان مت لم الم کفی باك ذلا ان تمیش ۶ رما 

یعتی: من هماکنون روانه می‌شوم و به خضوبی می‌دانم که مر گث 
پی‌ای مهرد مایة تنگت تیست بو یله آنگاه که اند یشه‌ای نیای در دل 
داششه باشد 2 سبلمانو ار پیکار کند؛ جان خود را در راه مردانی نيك 
سرشت ببازد و با ایشان هس‌زم گردد؛ با تبکاد به راه نأسازگاری 
رود و از بزهکار دوری جوید. اگر زنده مانم» گرفتاد پشیمانی نگردم 
و اگر ز نده تمانم» نکوهشم تکنند. بر‌ای مرد همین بدبختی پس که با 





رو بدادهای سال شصت و بکم هجری ۳ 





خواری زندگی کند و زبونی را از ناچاری پذیرا گر دد. 

چون حر اینسپا را شنید, از او دوری‌گزید. او بر کناره‌ای می‌رفت 
تا به «عْدَیْبْ الپَانات» دسید. هجانه‌های نعمان ین متذر [پادشاه 
عراق ] در اینجا می‌چر ید ند و اینجا را از روی آنسا نام گذاری کر‌دند 
[ «عذ یب المپجا نات» یعنی چراگاه اشتران سپید گر‌انیا ]. اينك چبار 
تن از راه کوفه پدیدار شدند که پر اشتران خود همی راندند و اسب 
تاقع بن هلال را در کنار خود می کشید ند . نام این اسب «کامل» بود. 
همراه ایشان راهنمای‌شان طرماح پن عدی بود. اینان روی به سوی 
حسین آوردند. حر په پیشواز ایشان شتافت و گفت: این چند کس از 
کوفيانند و من ایشان را بازداشت کنم یا بر گردانم. حسین گفت: 
ایشان دا به سان مر‌دمكت دید بینای خود پاس می‌دارم. اینان یاران 
منند و درست همان کسانی دا می‌مانند که از خاست‌گاه با من به راه 
افعاده‌اند. اکن بر همان گفثاری استواری که میان من و تو برفت. 
کاری ندارم وگ نه پا تو کارزار آغازم. حر دست از ایشان بداشت و 
حسین به ایشان گفت: از مردم پشت سر خود مرا آگاه سازید. یکی از 
ایشان که مجیّم ین عبید الله عایدی بودء گشت: اما مستیان مس دم » 
کف های قراوان و گران گرفته‌اند و انبان‌های ایشان انباشته شده 
است. اینان‌همگی همد استان و یکز بان به‌زیان تواند. اما دیگن می‌دمان 
که در پشت سس ایشانند» دل‌های ایشان در هوای تو پریس می‌زدند ولی 
فردا شمشی های‌شان برای پاره پاره گردن تو از نیام سر پرز نند. 

او در بار؛ فی‌ستادهاش قیس بن یی پر‌سش کرد. به او گزارش 
دادند که بروی چه رفته است و چه‌گونه او را کشته‌اند. دیدگان 
خجسته‌اش گوه‌های غلتان باریدند چنان که نتوانست از گریه 
خویشتن‌داری کند. سپس این آیه بر‌خواند: از خداگی‌ایان» مردانی 
هستند که آنچه را با خد! پیمان بسته بودند. به راستی و درستی به 
پایان بردند. برخی از ايشان کار به پایان رساند ند و از این گیتی 
در گذ‌شتند و بررخی رسیدن پيك مر گت دا می بیو سند؛ دلی هیچ کدام به 





1 بُلکفت (دادطلاه) : ر شوه زنچه به داور دادگستری دهند تأ به سود دهنده 
قرمان دهد و راستی و درستی پایمال سازد. 





۳۲۲ الکامل فراثتار نخ 


هیچ گو نه‌ای پیمان خود با خدا دا دیگر نکردند (احز اب /۲۳/۳۳)؛ 
پارخدایا» برای ایشان و سرای ما بپشت را ارزانی قسرمای و دد 
آر امش‌گاه مس بانیات میان ما با ایشان کرد آور و اندوخته‌های 
نيکوي بغشندگیات را بی‌ای ما نگه بدار. ۲ 

طرماح بن عّدی به وی گفت: به خدا که من یاران قراوانی بر گرد 
تو نمی‌بینم و اگر تنیا همین سپاهیانی که تو را بازداشت کرده‌اند» 
با تو پیکار کنند» بر ای در هم شکستن پایداریات پس باشند. یكی روز 
پیش از بپرون آمدن از کوفه. در بیرون شمپر چندان مردمان فر او آن 
دیدم که هرگ دیدگانم در يت آوردگاه ندیده بودند. همه اینمپا می 
خواستند به‌پیکار يا تو بشتابند. تو را به خدا سوگند می‌دهم اگی 
می‌توانی حتی يك بدست از ایشان دوری گزینی» از این کار دریغ 
مدار. اگر می‌خواهی به سوی شارسانی دهسپار گر‌دی که در آنجا خدا 
تو را پاس بدارد, تا دایت آشکار شود و کار برایت روشن گسرده که 
می‌خواهی چه کنی» روانه شو تا در کوهستان آجّا فرود آیی چه به‌خدا 
سوگند این همان رشته کوهی‌است که ما در برابی غشانیان و حمیریان 
و نعمان ین منذر و هر سرخ و سپیدی بدان پناه می‌بردیم. به خدا 
سوگند که در آنجا خواری به هیچ گونه‌ای به‌سوی ساراه نمی‌یافت. من 
همراه تو می‌آیم ۳0 تو را به «قر ته» رسانم. آنگاه به نزد مر‌داتی که 
در دو کوهستان اجا و سلمایند. فر‌ستاده‌ای روانه می‌کتی. به خدا ده 
روز ب تو نگذرد که طاییان از پیاده تا سواره به سوی تو می‌شتابند 
و پر‌وانه‌وار پر کرد چراغ هستی ات می‌چی‌خند. آنگاه چندان که 
بخواهی در میان ما می‌مانی. آگر پیشامدی آرامش تو دا بر‌آشو بد» من 
پایندانم که بیست هزار شمشیرزن از طاییان برایت فراهم آورم که 
مرد و می‌دانه در کناد تو پیکار کنند. به خدا! که تايك تن از ایشان 
زنده باشد. هپچ کس به تو دسترسی نخواهد یافت. امام حسین به 
وی گفت: خدا تو را با مردمت پاداش نیت دهاد. همانا میان ما با این 
مردم گفتاری در میان رفته است که با بودن آن سر گز نمی‌توانیم 
باز گر دیم- خود نمی‌دانیم کارها بر ایشان و بر ما چه گونه خواهد 
رفت. او حسین را بدرود گفت و په وی توید دادکه خوراکت و توشه 





رویدادهای سال شصت و يکي هجری بنین 





یه خانواده‌اش رسائّد و به یاری‌اش باز گردد. چنان کرد و به یاری 
حسین باز گشت ولی چون به «عذَیْبْ البجاتات» دسید. شتید که امام 
کشته شده است. از این رو به نزد کسان خود باز گشت. 

آنگاه حسین روانه شد تا به «قصر بنی‌مقاتل» رسید. سر آپرده‌ای 
افر اشته دید. پر‌سید: این‌از کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن خن جُشْنی. 
گفت: او را به نزد من بخوانید. چون‌پيك آمد و پیام بگزارد, پسر حر 
گفت : همگی خدارايیم و همگی بدو باز می گر دیم (ب۰/ ۱۵۶/۲). 
به خدا از کوفه به‌در نیامدم جز از ترس اینکه حسین به این شپس 
درآید و من در آن باشم. به خدا که می‌خواهم نه او مرا بییند نه من با 
او دیدار کنم. پيك بیامد و پیام پسس حس بگن‌ارد. امام حسین موزه در 
پای کرد و به ساپردهٌ وی شد و بر او درود گفت و او را به پاری 
خود خواند. پسس سجن همان سخنان بر زان راند. حسین گفت : اگر مر ا 
یاری نمی‌کنی از خدا بیر هپز که از چالش گران با من باشی. به خدا 
هيچ‌کس فراخوان ما را نشنود و به پاری ما تشتاپسد جز که نابود 
گردد. پسر حر به‌وی گفت: اما پیکار با تو» به خواست خدا هر گز رخ 
نخو اه دای . 

۲ دئیالهً داستان این عبیدالله‌بن حر پسی شگفت است. او رفت و نبان شد 
و روزی که س‌های امام حسین و یاراتش را همراه اسیران به درون کوفه آوردند, به 
این شیر درآمد. چون سر‌های پریده را با اسیران دید ناگاه تکانی خورد و از خواب 
قراموشی بیدار شد. پا آه و افسوس گفت: ای دریغ! اگر آن دوز فراخوان حسین را 
پاسخج گفته بودم» امروز مانند این نيك بختان. سر من هم بر فراز نیزه می‌بود. آنگاه گفت: 


فتال سر سَادنث تیا تووّ ین صذری و التراقی 
خسین ین یَطلتٍ تسم یثلی علی, هل العَداوه و اشّتاق 
دا یرل بی با لقضیٍ وم آنتژکتا رز تمغ بالفراق 
لقّد از الا لی تصن‌وا سبیناً و خاب الاسَوون قَوّوالماق 


یعفی: ای دریغ از آن اسوسی که تا زنده هستم» در میان سیته تا کلوگاهم 
رقت و آمد همی کند. آن دم که چون حسین کسی, از چون منی در برابر دشمتان و 
بیداد گر ان یاری می‌جست. آن یامداد که در «قصی» به من گفت: ای دوست.آیا از ما 
دور می‌شوی؟ آیا آهنگت جدایی داری؟ خوش‌بخت شدنه آن پزرگوارانی که حسین را 
یاری کر:‌ند و شوربخت گشتند آن دورویاتی که دست از یاری او بداشتند. 


سرانجام وی در پکی از جنبش‌های مردمی در براپر امویان. سار بانباژی 
تو شید . 


مس 
ند الکامل فی‌انتار بخ 





آنگاه امام حسین برخاست و بیرون شد و سوار پر پارگی گشت و 
لختی از شب راه پیمود. سرش دا اندکی فرود آورد و چشمان روشن- 
پین بر هم گذارد. ناکپان سس بلند کرد و همی گفت: همگی خداراییم 
و همکی به‌سوی او بازمی‌گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲)؛ سپاس, خد‌ای را که 
پروردگار جپانیان است. پسرش علی بن حسین [علی مت ] به سوی 
او شتافت و گفت: پدرم. جانم برخی تو باد» از چه روی دربارة 
باز گشت به خدا سخن‌راندی و خدا را بر چه کاری سپاس گفتی؟ گفت: 
پسسم» نس م را اندکی فرود آوردم و دیدگان برای دمی پرهم نمپادم. 
سوار ه‌ای در پراپرم پدیدار شد و گفت: این مردمان ده می‌پویند و 
مس‌گت به سوی ایشان گام برمی‌دارد. دانستم که جان‌های‌مان گز ارش 
مرگ به ما همی دهند. علی | اکس ] گفت : پدرم» خدایت از بدی به‌دور 
داراد؛ نه ما بر درستی و راستی‌ایم؟ حسین گفت: هستیم؛ به‌آن‌خدایی 
که بندگان زی او پر می‌گردند. هستیم. علی گفت: اکنون دیس هیچ 
پروایی از مر گت نداریم که راه راست می‌پوییم. حسین گفت: خدا تو 
را بپت‌ین پاداشی دهاد که پسری را از پدری میدهد. 

چون پامداد فر ارسید» فرود آمد و نماز گزارد و با شتاپ سوار 
شد و به‌سوی راست همگی گرایید و پاران دا بدان سوی همی کشاند. 
می‌ضواست ایشان دا پسراکنده کند. حس آمد و او دا با سارانش 
بر گرداند. هي پار که می‌خواست ایشان را به سختی به سوی کوفه 
براند» سس پرمی تافشند و استوارانه پایداری می‌کر‌دند. پیوسته به 
راست می گر اپید ند تا به نینوا رسید ند و این همان جایی بود که‌حسین 
در آن فرود آمد. چون فروه آمد‌ندء اينكك دیدند که سواره‌ای از کوفه 
به‌سوی ایشان می‌راند. ایستادند و او را پیوسیدند. بر حر درود گفت. 
و بر حسین و یارانش درود نگفت. نامه‌ای از این‌زیاد به حر داد که 
آن را چنین خواند: پس از درود» همین که تامهٌ من به‌تو رسید. و پيكت 
من به‌نزد تو آمد» حسین را در تنگنایی‌سخت استوار فرو گیر و بر جای 
بدار و نگذار که جسن در دشت هموار.» یی دژ و بی‌دستر‌سی به آب. 
ف‌ود آید. فرستاده‌ام دا فر‌مودم که همراه تو باشد و از تو جدا نگر‌دد 
تا برای من گزارش آورد که فر‌مانم را انجام داده‌ای. بدرود. 





رو بدادهای سال شصت و یگ هجری ۳۳۵ 





چون حر نامه را خواند. گفت: اينك نامهُ فرماندار است که مرا 
می‌فرماید که شما را در تنگنسایی سخت فرو گیرم و در همین جا که 
نامه‌اش به من رسیده است. استوار پدارم. فی‌ستاده‌اش زا فقس موده 
است که از من جد! نشود تا ببیند که رای و فرمانش راپه‌کار بسته‌ام. 
حرایشان دا قرف کسسفنه با کشت بر اب با روستایی شوه آیند. 
کفتند : بگذار در نیتوا یا غاضر یه يا شفْیّه فرود آییم . گفت : نمی توا نم 
این مرد را به سان پاسداری بر من گماشته‌اند که گزارشگر کار ژر های 
من باشد. زهیر پن قين به حسین گفت: ای پسر پیامبر خدا. به‌خدا 
آنچه پس‌از این پیش آید. از این بسی بدتر خواهد بود. کارزار کردن 
با این سپاهیان» پرای ما آسان‌تر از پیکار با لشکریانی خواهد بود که 
پس از این فر از آیند. به جان خودم چندان بیایند که تاب پایداری زر 
برابر ایشان را نداشته باشیم! حسین گفت: من با ایشان آغاز جنگت 
نمی‌کتم. زهیر گفت: مارا پبر تا در این روستا فرود آییم. زیر بر 
کرانة فیرات است و بسی استوار است. اگر ما را بازدارند» با ایشان 
بستیز پم که نبرد کنوتی برای ما آسان‌تر از پیکار با کسانی است که 
پس از ایشان فر از سند. حسین گفت : نام این روستاج بچیست؟ گفت : 
«عقَ». حسین گفت : از «عقَد» [پی کردن» پا هراس: یا کاخ قر وب 
ریخته ] به تو پناه می‌برم ای بار خدایا؛". آنگاه فرود آمد. این به روز 
پنچ‌شنبه دومین روز محرم سا شصت و يك/۲ اکتبر (۱۰ مپی ماه) 
بور2 بود [ با کگاه‌شماری و ستند‌های کنو نی سبه شنید می‌شود ] . 

چون فردا فر ارسید» عمر بن سمد بن ایی وقاص پا چبپاز هز ار مرد 
جنگی از کوفه بر سس ایشان آمد. انگیزة آمد نش این بود که عبید الله 
بن زیاد او را پا چپاد هزار جنگاور به دستَبی ی گسیل کرده بود که 
دیلمیان در آنجا بر تازیان تاخته یودند و آن سیامان از مین گرامی 
خود را از این تبهز ادانر شوم آیین باز پس گرفته. ابن زیاد پرای وی 
فر مان‌فر ما نداری‌ریرا نوشته‌بود. او با سپاهیان خویش‌دد «حَمام ین 
لشکر گاه زده بود. چون کار حسین پیش آمد؛ این زیاد او را قر اخواند 
برای مثال: ترجمة مقامات حریری» از سد؛ ششم. ویراستة دکتس علی رواقی: 


۳۳۳۹ الکامل فی‌التار بخ 








و گفت: به‌جنگت حسین روانه‌شو. چون از کار خویش با او بپر دازیم: 
ی سر ف‌مأنرواییات روی. عمی سعد پوزش خواست. ابن زیاه گفت: 
پاکی نیست؛ فرمان‌مان را به ما بر‌گردان. چون چنین گفت: ابن سعد 
گفت: ام‌وز مرا در نگ ده تا بنگیم. با هر کس به رایزنی پرداخت» 
بی‌چون و چرا او را از این کار گز ند ناکت بازداشت و به وی هشدار 
داد. خواهرزاده‌اش حَمَوَّة پن مغيسة بن شقبه به نزد وی آمد و گفت : 
دایی گرامی, تو را به خدا سوگند می‌دهم که مبادا به جنکت حسین 
روی و رشته خویشاو ند بکسلانی. به‌خدا سوگند اگر از این گیتی و 
دارایی خود و پادشاهی جمان دست بشویی» بپتی از آن باشد که با 
خون حسین به‌گردن» به‌دیدار خدا روی! گفت: اندرز تو په‌کاد پرم. 
شب را تا بامداد اندیشناکت سپری کرد که چه خاکی بس سر افشاند. 
شنید ند که می گفت : 
نز کش کش مت ال و الق میتی 1 آزجع مذصوما پقتل حسین 


[حسَیِن بُنْ عقی 3 الحوادث جة تنس ز و في السرّی وه عیّنی ]" 
و فی قثله الاژ التی لیس ذوتبا حجاب و مك الرّی ره عینی 


يعني: آیا فرمانراني ری رها سازم که دورترین آرمان من اسست 
یا نکوهیده از کشتن حسین بازگردم |[ حسین بر ادرزاده پدر من است 
و رویدادها انباشته‌اند؛ به خدا که چشم از زی تتوانم بررداشت ] . ‌ 
کشتن او آتشی است که فرود از آن پسرده‌ای نیست و پادشاهی ری 
روشنایی دیدگان من است. 

[ همان گه سروشی از جمپان پنمپان او را آو از داد؛ 
قلاتز عَمَن ال یا سر الوَرزی موز به من بعْد تخل سین 

یعنی : : ای زیان‌ کار ترین همه جبمپانیان! هرگ میندار که پس از 

کشتن حسین, بر پادشاهی دی دست یابی! ] 

سپس یه نزه ابن زیاد آمد و گفت: : مراب این کار گماشتی؛ 
مر‌دم شنیده‌اند. آگر می توانی » رای مرا به‌کار پین. از سپتر ان کرفه 
کسانی را به کارزار با حسین روانه کن که در جنگت از ایشان بی 
نیاز نیستم. کسانی را نام برد. پسر زیاد به وی گفت: دربارة کسانی 
که می‌خواهم گسیل دارم يا سو رایزنی نکنم. اس می‌خواهی. با 





سیاهیان ما برو؛ اگی نه فی‌مان‌مان دا به‌ما بی‌گردان. عم سعد گفت : 
می‌روم . با آن سپاه روانه شد تا بر حسین فرود آمد. چون فرود آمدء ‏ 
کس به نزد او فی‌ستاد و پر‌سید که از پی چه کاری فر‌از آمده است. 
حسین پیام داد: مردم این شارسان شما برایم نامه‌ها نوشتند که به‌نزد 
ایشان آیم. اگر نمی خو اهند» پس‌می گس دم . عم بای پسس زیاد نامه 
نوشت و او دا از این کار آگاه ساخت. چون ابن‌زیاه نامه را خواند. 
گشت : ِ 

رل عابتا ید جر لاه و لات یی تتاص 

یعنی* اکنون که چنگال‌های‌مان به او دراو پخته | ند امید دهایی 
می‌برد ولی هتگام گریز نیست. 

سپس بس ای عم نوشت که پیعت پزید را به حسین پیشنپاد گند. 
که اگر چنین کند. بنگريم تا پا او چه باید کرد. پاید که بی‌در نت آب 
را به روی او بیندد و از یاران و کسان او نیسز دریغ دارد. عمر ین 
سعد» عمرو بن‌حَجاج را پررسر پانصد سوار به‌سوی پایاب‌فرات فرستاد 
که در آنجا به‌پاسداری درایستادتند و میان حسین با آب جسدایی 
افکند ند. این سه روز پیش از کشته شدن حسین بود. عبدالله ین ابی- 
حصین آزدی که از مردم بچیله انگاشته می‌شد, آواز داد: ای حسین, به 
این آب نمی نکر ی؟ به خدا چکه‌ای از آن را ننوشی تا از تشنگی بمیری ! 
حسین گفت: بار خدایا؛ او دا از تشنگی بمیران و هرگ او را از 
مسرت پمپن هور مگردان. او دیر ت بیمار شد و کارش به آنجا کشید که 
آب سبویی را سر می‌کشید و آنگاه آن درا بالا می‌آورد و سپس چندان 
می‌نوشید که از دزد دل بر خود می‌پیچید و باز بالا می‌آورد و باز 
تشنه مي‌شد و آب می‌خورد و سیراب نمی‌شد. چنین بود تا جان کند. 

چون تشنگی‌حسین و پاراتش به‌سختی گر ایید. برادرشابو الفضل 
عَبّاس بن علی را با پیست مرد پیاده که مشك‌ها به دوش داشتند و 
سی سواره کسیل کرد. ایتان به آب تزديك شد ند و بر سر آن چنگید تد 
و فیر‌وز شدند و مشك ها دا پر کردند و باز گشتند. حسین » عمرو بن 
قرّظة بن کمپ اتصاری را به نزد عس سمد فرستاد و پیام داد: امشب 
در مپان دو سپاه با من دیدار کن. عمی به سوی او بیرون رفت. این دو 


بنین ادکامل قی‌اثاریت 





گرد آمدند و گفت و شنود به درازا کشاندند و سپس هر کدام به‌سوی 
سیاه خود بر گشتند. حسین به عم ین سمد گفت: با من به نزد پزید 
بن مماو یه باز گرد؛ ما دو سپاه را فرومی‌گذاريم. عمر گفت: خانه‌ام 
را ویران می‌کند. گفت: من آن‌را برایت بیش می‌سازم. کفت : زمین‌ها 
و بوستان‌ها و دارایی‌های مرا فرومی گیرد. گفت: بپتر و بیش‌تر از 
آن از دارایی‌ام در حجاز به تو می‌دهم. عمر این را تیسندید. 

مر‌دم در این باره به گفت و گو پرداختند بی‌آنکه هیچ‌کس بشنود 
که چه کنتهاند. 

برخی گویند: له چنین بود. بلکه امام حسین به او گفت: یکی از 
این سه کاد از من بیذیرید: یا پدانجا می‌روم که از آن قراز آمده‌ام؛ 
یا می‌روم و دستم را در دست یزید بن معاویه می‌گذارم؛ و پا مرا به 
یکی از مرزهای مسلمانان می‌برید که یکی از کسان تودة س‌دم باشم و 
آنچه برای ایشان باشد. برای من باشد و آنچه به زیان ایشان بسه 
زیان من. 

از عقَبَة بن سمعان گزارش کرده‌اند که گفت: از مدینه تا مکه و 
از مکه تا عراق با حسین بودم و تا کشته شد, دمی از او جدا نشدم و 
همه گفت و عوهایش را تا روز کشته شدنش با همگان شنیدم. به‌خدا 
هیج‌یلت از اين پیشنپادها که مردم در میان خود می‌چر خانند که او 
می خو است دست در دست پزید گذارد یا به یکی از مرزهای مسلمانان 
رود» بر زبان او نرفت. او تنپا گفت: بگذارید به همان جایی روم که 
از آن فراز آمده‌ام؛ يا بگ‌ذارید که در زمین پبناور خدا به گردش 
پردازم تا پنگرم کار و سر نوشت مردم به کجا خواهد انجامید. آنان از 
او نیذیر فتند. 

آنگاه حسین و عم پن سعد سه پا چپار پار دیگر دیدار گس‌دند. 
پس عمر پن سعد برای عبیدالله‌ین زیاد نوشت: 

پس از درود. خداو ند آتش را فرو نشاند و سخن را یگانه‌ساخت. 
حسین بن علی به من گفته داد که به همان جایی بر گردد که از آن فراز 
آمده است؛ یا به هر مرزی از مرزها که خواستیم» او را کسیل دادیم: 
پا او خود یه تزد سرور خداگرایان یزید رود و دست‌در دست‌او گذارد. 
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این مایهٌ خر‌سندی شما و یبود کار امت است. چون ابن زیاه نامه را 
خواند» گفت: اپنكت نامه مردی نیکخواه برای فر‌ماندار خویش و 
مم بان بر ای مر‌دم خویش است؛ آری پد ین فدم . 

شم ین ذی‌الجوشن بر‌خاست و کفت : اینلی او در سر‌زمین تو و 
در کدار تو فرود آمده‌است ت؛ آیا از او می‌پذیری؟ به‌خدا اگر از سرزمین 
تو کوج کند و دست در دست تو نگذارد, او سزاتر بسرای نپرومندی 
پاشد و تو نزديك‌تر به سستی و ناتوانی باشی. او را این پایگاه 
مبخش که این مایهُ کاستی است. باید که وی و یارانش بر فیرمان تو 
فرود آیند. ار کی کنی» » پر آن توانا باشی [یا: بدان سزاو ار تر 
باشی : کت ول قوب ؛ یا: کت اوّلّی بالعقَویق] . اگر نیز درگذری. 
به خواست خودت باشد. به‌خدا به من گز ارش رسیده است که حسین و 
عمس سس‌آسسن شب‌ها زا در گفت‌و گو در میان دو سپاه می‌گذر انند. 

پسر زیاد گفت: چه رای خوبی که تو آوردی! هم‌اکتون این نامه 
را به نزد عم ین سمد بین. باید فرود آمدن پر فی‌مان مرا به حسین و 
پاد انش پیشنپاد کند. اگر بیك یس ند» ایشان را از در آشتی یه در گاه 
من قر‌ستد و اگر سی بر‌تایند» با ایشان پیکار کند. اگر عمر پن سعد 
این دا بپذیرد و به‌کار یسرد» تو فر‌مانبی و شنوای او باش و اگس 
تپذ‌یرد» تو فرمانده وی و مردم باش و کی‌دنش دا بزن و سرش را 
بر‌ای من بفر ست. همراه او نامه‌ای بدین گونه برای عمر پن سعد 
نوشت: پس از درود. من تو را به تزد حسین بن علی نقر‌ستادم که او 
را توازش کنی يا امید یخشی يا کارش به درازا کشانی یا در برابر 
من به میا نجیگری برای او بر‌خیزی. ینگ اگر حسین و یارانش یس 
فرمان من سی فروه آور ند و پدان تن سیار ند» ایشان‌را با آشتی به نزه 
می‌فررست و گر سین بر‌تابند,شتابان به‌سوی آیشان بران تا گشتارشان 
کنی و و پیک های‌شان پاره پاره سازی که سز‌اوار آنند. ۱ حسین را 
پکشی» بر سر و پشت و سینه‌اش اسب بتازان که او ی 
جدایی‌افکن و بر ندهٌ پیوند و بیدادگر است. اگر فرمان ما دا به‌کار 
بری» پاداش فرمانبس شنوا به تو ارزا: نی داریم و اک سر بر تابی» از 
ف‌ما ند هی سپاه ما کناره‌گیری کن و کار با شمر و اگذار. . پدرود. 





۳۳۳۰ الکامل فی‌انتار بخ 


۳۳ 


چون شمر نامه را گررفت. عبدالله بن آبی‌محل پن حزام در تزد ابن 
زیاد بسود. عم او امالبتین دختر حزام همسن علی بنود و برای وی 
عباس و عبدالله و چعف و عشمان را آورده بود. او به اين زیاد گفت: 
اگر می‌توانی برای خواهرزادگان ما زینمپاری بنویسی» چنین کن. او 
برای آنسا زینمار نامه‌ای نوشت و عبدالله آن را با بردة خود به نزد 
ایشان روانه ساخت. چون نامه را دیدند » گفتند: ما دا نیاز به زینپار 
تو نیست. زیتپار خدا ببتر از زینپار پسر سْمَیّه است. چون شمر 
نامه اين زیاد را به نزد عم پن سعد آورد, گفت: تو را چه می‌شود, 
خدا زشت کناد آنچه را فراز آوردی! به‌خدا من گمان می‌برم که تو او 
را بازداشتی که آنچه را بدو نوشته بودم» پذیرا گردد. کاری را تباه 
کردی که ما امید بسبود آن را می‌بردیم. به خدا حسین هر گز تن به 
فرمان پور زیاد و پور بوسفیان نخواهد سپرد. به‌خدا که جأن پدرش 
در پیکر او روان‌است. شٌمر گفت: می‌خواهی چه کنی ؟گفت : سر پر ستی 
این کار به دست می‌گیسرم. شب پنج‌شنبه نه روز گذشته از محرم/٩‏ 
اکتبر ۶۸۰ م پیشر‌وی خود را په سوی او آغاز کسردند. سس آمد و 
عیاس بن علی و برادرانش را فراخواند. ایشان به سوی او بیرون 
رفتند. گفت: ای خواهرزادگان من شما آسوده‌اید و زینمپار دارید. 
گفتند: خدا تو را با زینپارت نفرین کناه! اگر دایی ما هستی چر | 
ما دا زینپار می‌دهی و زیتهار از یسر پیامیر خدا دریغ می‌داری؟ 

آنگاه عمی سوار شد و مردم همراه او سوار شد ند. این به هنکام 
نماز دگی بود و حسین شمشیر در بغل گرفته در پرابر خانه خود بر 
زمین نفسته بود. سر پر زاتو نپاد و اندکی آرمید. خواهرش زینب 
غریو سیاهیان را شنید و خود را بدو رساند و بیسدارش گرد. مس 
بر‌داشت و گفت: پيامیر خدا (ص) را در خواب دیدم که قر‌مود: قی دا 
شب میممان مایی. خواهرش تیا نچه بر چبرةٌ خود لواخت و گفت: ای 
وای! حسین گفت : خواهرم؛ وای بر تو نیست. آرامباش خدایت پاس 
بداراد. عباس برادرش به او گفت: ای ب‌ادر: این م‌دمان به سوی تو 
آمده‌اتد. حسین بر‌خاست و گفت : خودم سوار می‌شوم. عباأس گت : نی 


که من ر مسپار می‌شوم. حسین گنت: سوار شو تا چون ایشان دا دیدار 
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گی‌دی» بیس س : چه می‌خواهید؟ چرا دد این هنگام تاختن آورده‌اید؟ از 
ایشان پپر‌س که برای چسه تازش آورده‌اند. او با بیست سوار از آن 
میان هیر بن قين سوار شد و به نزد یشان رفت و از خواسته‌شان 
پر‌سش کید. گفتند: ف‌مان فی‌ما نداد آبده است‌که چنین و چنان کنیم. 
گفت: شتاب مکنید تا به تزد ابوعید‌الله بازگردم و پیام شما بگز ارم. 
ایشان ایستادند و عباس با آن گزارش بازآمد. یارانش ایستادند و 
آنان را اتدرز دادند و خدا را همی فرایاد ایشان آوردند. چون عباس 
پیام ایشان بگزارد. حسین به وی گفت: به سوی ایشان باز گره و اگس 
توانستی تا بامداد فس‌دا از اپشان در نگت بخواه باشد که امشب در 
براپر خدا په تماز درایستیم و او را بخوانيم و از وی آم‌زش بخواهیم 
زیر! خودش می‌داند که من به نماز و خواندن تبشته وی و راز و نیاز 
و آمرزش‌خواهی دلیستگی داشته‌ام. نیز حسین می‌خو است که سفارش- 
های بایسته به‌خاندانش ب‌ساند. عباس به نزد ایشان بر کشت و گفت: 
امشب از برابر ما پر‌گردید تا دد این کاد بنگریم ؛ چون پگاه فردا فرا 
رسد به خواست خدا دیدار خواهیم گرد. یا پیشنپاد شما دا خواهیم 
پذیرفت یا آن را بر خواهیم گر‌داند. 

عم بن سعد گقت: ای شمر چه می‌بینی؟ گفت: فرمانده تویی. او 
روی به مردم آورد و گفت: چه‌می بینید؟ عمرو بن حجاج ز بیدی گفت: 
پناه پر خد!! اگر از دیلمپان می‌بودند و اين کار از شما می خو استند. 
سز‌اوار بود که بیذیرید. قیس بن اشمث بسن قیس گفت: از ایشان 
بپذیر که به جان خودم سوگند که پامداد فردا بسه چنگت تو خواهند 
شتافت. عم بن سمد گفت: اگر پدانم که چنان کنند. ایشان را امشب 
در نت ند هم . آنگاه از برایر ایشان باز گشت. 

پس از باز گشت عسء. حسین یارانش دا گرد آورد و گفت: با 
نيك ترین ز بان ستایش و سپاس یسزدان می‌گويم و در خضسوبی و بدی 
بخشایش او را گر امی می‌دارم. پار خدایا. تو دا سپاس می‌گويم که ما 
را با پیامیر پاس داشتی و به ما چشمان و دل و گوش و ز پان‌دادی و 
قر آن, به ما آموختی و ما رادد دین دانشور کردی؛ پس مارا در شمار 
سپاسگز اران پدار. پس از درود. من پارانسی پمتر و يك‌ر نگت‌تر از 
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پاران خود تمی‌شناسم و خاندانی نیکو کار تر از خاندان خود نمی‌بینم. 
خدا همه شمارا از من بممترین‌پاداش دهاد. هان بدانید که من هماکنون 
کار فردای خود با اين دشمتان را بر‌آورد می‌کنم. به همه شما دستوری 
دادم که بروید. از سوی‌من آزادید و هیچ پیمانی به گردن خود ندارید. 
اينك شب قفر ارسیده است؛ شب را اسپ راهوار خود سازید و هر کدام 
از شما دست یکی از کسان مرا بکیرد و با خویشتن بیسرد. خدا 
همگی‌تان را پاداش دهاد. آنهاه در شار سان‌سا پراکنده شوید و در 
سرزمین و شپر و ده خود آرام بگیرید تا خدا کشایش فر از آورد. این 
مردمان مرا می‌خواهند و اگر بسر من دست یابند» از چست و جوی 
دیگ ان. دست بدار ند. برادران و پسران و برادرزادگان وی و پسران 
عبدالله ین جعض به‌او گفتند: چرا چنین کنیم؟ که پس از تو بمانیم! 
خدا هر‌گز آن روز را به‌ما تنمایاناد! حسین گفت: ای فرز ندان عقیل» 
شما را همان جانبازی عقیل بس‌است. پروید که به‌شما دستوری دادم. 
گفتند: با میدم چه بگوییم؟ بگوييم: رهیسس و پیر و سرور و پسی 
عمویان‌مان را که بمرترینان بودند». پشت. سر هم هشتیم پی‌آنکه تیری 
پر‌تاب کنیم یا شمشیر و نیزه‌ای بز نیم. اینلی نمی‌دانیم چه بر سر‌شان 
آمده است. په خد! چنین کاری نکنیم بلکه خود و کسان ۶ دارایی‌هایب 
مان را دراین‌راه ارزانی می‌دار یم و در کنار تو می‌جنگیم تا به آ بشخورر 
تو درآییم. خدا زندگی پس از تو را زشت گرداناد! 

مسلم ین عوسجه اسدی بی‌خاست و گفت: هنوز پوزش خدا! به‌جای 
نیاورده‌ایم و آنچه را می‌باید. به راستای تو نکر ده‌ایم. اينك به همین 
گونه تو را رها سازیم؟ به خدا از تو جدا نشوم تا نیزه‌ام را در سینه- 
های ایشان فرو شکنم و تا دستة شسشیرم در دستم باشد. ایشان را با 
آن فرو کو بم. به خدا که اگر جتگت‌افزار نیایم» ایشان درا ستگت‌بار ان 
کنم و از تو به پدافند درایستم تا همراه تو جان سپارم. دیگر یارانش 
به همین گو نه سخن گفتند و حسین از همه سپاسگزاری کرد. 

خواهرش زینب در آن شب شتید که او در چادرخود نشسته است. و 
شمشیرش دا برای فردا تیز و راست می‌کند و «حوِیّ» سرد ابوذر 
غفاری در نزه اودست, و او همی سراید: 
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یا ده اف لك ین خلي لو م لک بالاشراق و الاصیل 
من صاحب آو طالب فَتیل و الدهر لا یقتع بالتدیل 


وتا الاتز الی الجّلیل ...و کل خسی مالك تپیلو 
یعنی: تفو بر تو ای چرخ گردون تفو! چه بسیار که در بامدادان 
و شامگاهان. هس پاد و دوستی را بسه دهان م‌گت اندر افکنده‌ای؛ 
روزگار به گزیره" پستده نمی‌کند؛ کار پا خدای بزرگت است و هر 
ز نده‌ای به‌راهی می زر ژد. 
این را دو یا سه بار بر زیان راند. چون خواهرش این را شنید. 
نتوا نست خویشتنداری کند. بر‌خاست و جامه همی بر زمین کشید و 
به نزد آو خرامید. قرپاد برآورد: ای وای که داغدار شد یم ! ای کاش 
مر کت مس | از کام این ز ند گی دردآلود بیرون می کشید! مادرم فاطمه و 
پدرم علی و ب‌ادرم حسن از این‌چان در گذشتند. تو یادگار گذشتگان 
و پناه بازماندگانی. حسین رفت و او دا نگر‌یست. فرمود: خواهرم» 
همان مباد که دیو»بر‌دیاری تو دا بر‌باید. زیئب گفت: پدر و مادرم 
پر‌خی ات پاد ند» سخن از گشته‌شدن بی ز بات داتدی! جانم بر‌خی چاتت 
پاد! حسین به دشواری آب دهان قرو برد و از مژ‌گان گو مران سره 
افشاند. سپس گفت: اگر مر غ سنگخواره را به شب آرام گذار ند» 
لختی بر آساید؟. زینب تپانچه بر برگث کل نواخت و گفت: آیا خود را 
در ما نده می نگ ی٩‏ این بیش تر دلم را می‌سوزاند و جگرم را بیش تر 
بریان می‌دارد. آنگاه دیش باره تپانچه بر چبره زد و گریبان رید و 
#ی هوش بر ز مین افتاد. حسین بر‌خاست‌و آب بر ژخٌش افشاند و گفت: 
خواهرا. از جدا بیس هین و به ریسمان نأاگسستتی خدا درآویز. بدان 
که زمینیان می‌میر ند و آسمانیان بر چای نمی‌مانند و هر چیزی به‌جز 
خداو ند یگانه راه نابوری می‌سپارد. پدر و مادر و بیادرم همگی از 
من بپتر بودند و در گذشتند. من و ایشان و هر کس دیگری باید از 
پیامیر خدا نموته‌ای برای خود بر‌گزينيم. او را با چنین سخنانی 





۲ گزپره: بدیل» جانشین (عبتامصمنای) 


۴ داستانی عربی: وک التالنام: مجمع‌الامثال. چاپ بهره‌برده تورتبرگک» 
۲ افست آستانه. ۱۲۳/۲ 
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دلداری داد و سپس گُفت: خواهرمء تو را سوگند می‌دهم که اگر ساغی 
جانبازی نوشیدم» گریباب بر من ندرانی و چیپرة ناز کت‌تر از گلت را 
ثر تجانی و بر من با وای و دریغ و اقسوس به سو کت در ننشینی. 

سپس پیرون آمد و یاران خود. دا فرمود که چادرهای خود را به 
همد‌گس نزدیای سازند و ریسمان‌های چادرها دا در یکدیکر بتاپند و 
خود پیش روی چادرها رده بندند تا از يك‌سوی با دشمنان دیدار کنند 
و چادرها در چپ و راست و پشت س‌شان باشد. 

چون شب فر ارسید» س‌اسس آن را زنده داشتند و با نماز و راز و 
نیاز و آم‌زش‌خواهی و خواندن‌خدا گذراندند. چون‌عس بن‌سعد نماز 
بامد‌اد روز شنبه يا آدینه «عاشوراء», دهمین روز ماه محرم ۰ ۱کتس 
(۱۸ مپس) ۶۸۰ م را به‌جای آورد» با همراهان خسود بیرون آمد و 
آمنکت بارگاه خدایی امام حسین بن علی کرد. حسین یاران خود را 
آرایش رزمی داد و نماز بامداد دا با ایشان ب‌گزار کرد. با وی سی 
و دو سوار و چمرل پیاده |[ ۷۳ مرد جنگی ] یودند. ز هس بن القین را پس 
بال راست سپاه خود کمارد. حبیب بن مط را ین بال چپ»و درفش 
خود را به برادرش عباس داد. قرمود که چوب و نی و هیمه آوردند و 
در چاهای گود انباشتند و بدین‌سان پشت‌سر‌شان را پاس داشتند. این 
گودی‌ها خود به سان سنگر یا جویباری سراسری بود که شباهنگام آن 
را بر پیرامون خود کنده بودند و اکتون آتش در آن مي‌افکند ند تا 
دشمنان خدا نتوانند از پشت به ایشان گس ند رسانند. و این کار 
سودشان بخشید. 

عس پن سعد بر جچتگاوران مدینه عبدالله بن زهیسر ازدی را 

شت» بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس بن اشعث پن قیس. بر 
مدحجیان و اسدیان عبدالرحمان بن ابی سب جعفی» بر بنی‌تمیم و 
همُدان حر بن پزید ریاحی, بر بال راست. عمرو بن حَساج ژّبیدی. 
بر بال چپ شمر بن ذی‌الجوشن» بر سواران عروة بن قیس احمسی و 
بر پیادگان شب بن ر بعی ین بوعی تمیمی . درفش را یه دست پرده‌اش 
برید داد. همه اینان با حسین کارزار کردند به‌چز حر بن یزید که به 
حسین گر‌اپید و در کنار او ساغر چانبازی سس کشید. 
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چون به حسین نزديكك شد‌ند» فر‌مود که بسرای او سی‌اپرده‌ای 
بر افر اشتند؛ آنگاه فر‌مان داد که اندازه‌ای مشك آوردند و در جامی 
پزر گت پا آپ در آمیختند. در این هنکام حسین به درون شد و نوره 
مالید و س و تن بشست و بر سراس پیک نازنین گلاب افشاند و 
شادان و چابك و دمان و آراسته بیرون آمد. عید‌الرحمان بن عبد ر به 
و برین پن خضین همدانی بن در بس‌اپرده ایستاد‌ند د هریکی گوشید 
که پس از حسین, او به درون رود و خود دا بپیراید و بیاراید. بریر 
به شوخیگری با عبدالر‌حمان پس‌داخت. عبدالرحمان گفت: به خدا 
سو گند که این نه منگام کار یاوه است. بریر گفت: مردمان من میب 
دانند که من در جوانی و پیری به‌کار یاوه گر‌ایشی نداشته‌ام» ولی از 
آنچه یس سی‌مان خوا هد آمدء شاد و مژده‌یاب هستم . به خد | میان ما پا 
دختر کان زیبای فراخ چشم بپشتی جز همین به‌جای نمانده است که 
ایشان با شمشیی‌های‌شان بر ما تاز ند و آنگاه ما یکر است به‌آغوش‌آنان 
بال گشاییم. چون حسین بپرداخت» این دو به درون رفتند. آنگاه اسام 
حسین سوار سس سمند بادپای خود گشت و قرآنی خواست و آن دا پیش 
روی خود بداشت و پارانش, پیشاپیش وی به کسارزار پس‌دآختند . دو 
دست. خود را پلند کرد و گفت: بارخدایا مایةهٌ استواری‌من دریراپر 
هس اندوه وامید من در هس سختی هستی . هر کاری که برایم پیش آید . 
تو را استوان و مايةٌ پشتگرمی خود بدارم. چه بسیار اندمان که دل در 
آن به سستی می‌گراید و چاره اندکت می‌شوه و دوست دست از یاری 
می کشد و دشمن سرز نش می کند؛ بسیاری ازاین گونه را بر درگاه تو 
فرود آوردم و شکوه به‌سوعه تو رساندم و از دیگران دل بریدم و تنسا 
یه تو گراییدم و تو آن را گشودی و زدودی و مرا بس کردی. تو 
س‌پر‌ست من در هی بخشایش و خداوند هر نیکی و آماجگاه هر 
گر‌ایشی. 

چون پاران عمر سعد دیدند که آتش از نی‌ها زبانه می‌کشد. شمر 
بر حسین پانگث زد: پیش از رستاخیسز آتش پر سی خود کشاندی. 
حسین او را شناخت و گفت: تو سناو ار تری که هم در اینآتش بسوزی 
هم در آن آتش ! 
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سپس حسین سوار بر اشتس خود شد و به تزديك سپاهیان دشمن 
رفت و با فریادی بلند که همه م‌دمان می‌شنید ند. آو از داد: ای س‌دم» 
گفتار من بشنوید و در پیکار با من شتاب نکنید تا با آنچه بر من بایسته 
است. شما را اندرز دهم و از آمدن به‌سوی شما پوزش درست و شایان 
ف‌از آورم. اگر انگیزه مرا بپذیرید و گفتار سا راست شمارید و داد 
من بدهید» خود از اين کار خوش بخت‌تر باشید و بدین سان شمارا بر 
من راهی نباشد. اگر پوزش میا نپذیرید «کار خود فس‌اهم کنید و 
انبازان خود را فراز آورید تا کار تان ماية پشیمانی و اندوه شما 
نگرده و آنگاه به‌گونه‌ای سراسری بر من تازیسد و مرا هیچ در نگث 
مدهید» (یو نس ۰ 0۳/۱ «همانا پروردگار من همان‌خدایی است که 
تبشته را فرو فرستاه و او سرور همه نیکو کاران است» (اعراف /۷/ 
۶ گوید: چون خواهرانش آواز او دا شنید ند. گر یستند و شیون 
و زاری آغاز نادند و آواهای خود را بلند کردند. پرادرش عباس و 
پسرش, علی را به نزد بانوان فرستاد تأ ایشان را آرام ساز ند. گفت : 
به‌جانم سو کند که پسیار گر یه خواهند گی‌د. چون این‌دو رفتند. گشت ؛ 
این عباس دوز میاد. این را هنگامی گفت. که آواز گسریه ایشان را 
شنید زیرا ابن عباس به وی اندرز داده سود که ایشان دا با خود به 
عراق تفس ۵ » 

چون بانوان آرام گرفتند» خدا را سپاس گفت و او دا ستود و بر 
محمد و فرشتگان و پیامبر ان درود فر‌ستاد و سخناتی چنان بسیار گفت. 
که آن را نتوانستند شمرد. مردی از اد سخنورتر و خوشز بان‌تر دیده 
نشد. سپس گفت: پس از درود. نژاد مرافرایاد آورید و بنگرید من 
کیم؛ آنگاه با خویشتن باز گردید و از خود بازپر‌سی کنید که آیا برای 
شما رواست و درست است که مرا بکشید و پاس میا پایمال سازید. 
نه من پسر دخت پیامبر شما و پس جانشین و پسر عموی وی‌ام؟ نه 
پسن نخستین باور آور نده به خداو ند و راست شمار ند پیامبر اویم؟ 
آیا حمزه سرور جانباختگان عموی پدرم نیست؟ جمفر جانباز پر نده 
بمپشت عمویم ثیست؟ گفتاری دسا که همگان از پیامیر خدا شنید ند» 
به‌شما ش سیده است که دربارة من و برادرم فرمود: آين دو سرور 
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چوانان بپشت و مایه روشنی چشم پسروان شیوءة پیامبر مینوس‌شت 
هستند؟ اگر مرا در آنچه می‌گسویم» راستگو شمارید که درست همین 
استء درخواهید یافت که هر گز دروغی با آهنگت پیشین بر ز بان خود 
نیاوردم زیرا دانستم که خدا دروغگو را ناخوش می‌دارد. اگر گفتار 
ما نادر ست شمار ید» در میان شما کسانی هستند که اگر بی‌سید. از 
همه آنبا به‌شما گزارش, دهند. از جابر بن عبدالله انصاری یا ابو 
سعید [ خدری] يا سبل بن سعید یا زید بن ارقم پا انس [ ین مالك ] 
پپس‌سید تا به شما گزارش دهند که اینپا را خودشان از پیامیر خدا 
(ص) شنید‌ند. آیا اینمپا شمارا از ریختن خون من باز نمی‌دار ند؟ 

شمس یه وی گفت: اگر بدانم چه‌می‌گویی » خدا را یکسویه پر ستیده 
باشم! حبیب بن مطپر گفت: به‌خدا می‌بینم که تو خدا را هفتاد سریه 
می‌پر‌ستی. خدا بر دل تو ممس نمپاده است و از اين رو نمی‌دانی چه 
می‌گویی. 

سپس حسین گفت: اگر در آنچه می‌گسويم گمان‌مندید یا بادر 
ندارید که من پسس دختر پیامبر شمایم» به خدا سوگند یاد می‌کنم که 
از خاور تا باخش جپان پسر دختر پیامبری جز من در کاد نیست؛ نه 
از شما نه از دیگران. به من گزارش دهید» آیا خون کشته‌ای دا میب 
جویید که من از شما کشته باشم؟ یا دارایی شمارا تباه ساختم؟ یا 
زخمی بر یکی از شما زدم که تاوان آن می‌جسویید؟ آنان پاسخ او 
تگفتند . فر‌یاد زد: ای شب بن رٍبُعی» حجّار بن ابجر, فیس پن آشعث. 
ژید پن حارث! نه شما برایم نامه نوشتید که به نزد ما آی؟ گفتند: 
چنین کارعءه نکرده‌ایم . حسین گفت: آری: کسردید. سپس گقت : ای 
مردم» اگر میا تمی‌پسندید» بگ‌ذارید به‌جایی آرام و آسوده در روی 
زمین باز گردم. 

قیس پن اشمث گفت: آیا بر فرمان پسس عمویت ابن زیاد رود 
نمی‌آیی؟ بدان که جن خو بی نخواهی دید. حسین به‌وی گفت: تو بر ادر 
پر‌ادر خود هستی؛ آیا می‌خواهی که هاشمیان بیش از خون مسلم بن 
عقیل دا خواستار شو ند؟ نه به‌خدا سوگند. نه مانند خوارمایگان دست 
به دست ایشان می‌دهم و نه به سان بردگان ایشان را استوار مي‌دارم 


۳۲۳۸ الکامل فی‌التار یغ 


ماه کفاه ناکوده کدی انم یه نه به سان بردگان می‌ گر پزم ت 
لا ار را العبد. یا : لا فرٌ فرّ ار الب ] . بند گان خدا. من به خدای‌خود 
و رای شما دا میم که مقس کید به پروردگار خود و 
شما از هر گر‌دن‌کشی پناه می برم که به روزشمار باور نمي‌آورد. 
آنگاه شتس خود را خواباند و اژ آن فرود آمد. 

زهیر بن قين سوار بر اسپ خود شد و با جنکت‌افزار بیرون آمد و 
گفت: ای کوفیان» بتر‌سید از شکنجٌ خدا بتش‌سید. پر مسلمان بایسته 
است که نیکی برای مسلمان بخواهد و اندرز از او دریغ ندارد. ما تا 
هم‌اکنون بر آدر انیم که بر دین یکانه‌ای به‌س می‌بریم و این تا هنگامی 
است که میان ما و شما شمشیری کشیده نشود. چون شمشیس فسرود 
آید» رشتة استواری بکسلد و ما سس دینی باشیم و شما بر دیتی. 
خداو ند ما و شما دا بر سن خاندان محمد گرفتاد آزمون ساخته‌است تا 
پنگرد ما و شما چه می‌کنيم. ما شمارا به یاری حسین و دست کشیدن 
از پاري ستمکار ستمکارزاده عبید‌الله بن زیاد می‌خوانیم. شما از این 
دو بزهکار جز بدی ندیده‌اید؛ چشمان شمارا میل می کشند. دستان و 
پاهای شما را می‌بر ند. پیکرهای کشتگان‌تان را پاره پاره می‌کنند. 
شما را بر خسرما پنان به دار می‌آو یز نسد. بمپتر آن شما را می کشند. 
سپتر ان شما را خواد می‌دار ند و قر آن‌خوانان‌تان به سان حجر بن عدی 
و پاران وی و هانی‌بن عروه و مانندان وی دا به نایودی می‌کشانند. 

گوید: آنان او را دشنام دادند و ابن زیاد دا ستودند و گفتند: از 
چای نمی‌چنبیم تا سرور شمارا با یارانش کشتار کنیم یا وی را با 
همیاهانش بر پایه آشتی به‌نزد فر‌ماندار عبیدالله بن زیاد ببریم. او 
په‌ایشان گفت: ای پندگان خدا. همانا فرز ندان فاطمه بر ای‌دوستی و 
یاری سزاوارتی از پسر ستَیّه‌اند. اگر ایشان دا یاری نمی‌کنید, به 
خدا زینرارتان می‌دهم که به کشتار ایشان برخیزید. این مرد را به 
پسس عمویش پزید بن معاویه واگذارید زیرا به چان خودم یزید از 
فر‌ماتبری شما به کاری کمتسر از کشتن حسین هم خرسند تواند شد. 
شمر تیری به سوی او گشاد کرد و گفت: خأموش باش خدا آوایت را 
خفه سازد؛ مارا پا گفتار پسیارت به ستوه آدردی! زهیسی گفت: ای 
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پسس مردکت شاشنده بر پاشنه پای خود؛ نه روی سخن با تو داشتم؛ تو 
جانوری بیش نیستی! به خدا مرا گمان آن نیست که حتی دو آیه از 
نبشتة خدا توانی بی‌خواند. موده پادت به خواری روز رستاخیز و 
شکنجة دردناکت دوزخ. شم گفت: دمی بیش بی‌نیاید که خدا تو را با 
خواچه‌ات بکشد. زهیر گفت: آیا مرا از مر کت می تر سانی ؟ به خد| که 
همین دم کشته شدن به نزد من دوست‌داشته‌تر از جاودان بودن با 
شماست! سپس آواز خود را بلند کرد و گفت: ای, بندگان خدا. مبادا 
که این پست. بی سروپای فرومایه شما دا از آیین‌تان روی‌گکردان 
سازد. به‌خدا میانجیگری محمد به‌کسی نر‌سد که خون‌های فرز ندان و 
کسان و خاندان وی را بر زمین ریسزه و کسانی را کشتاد کند که 
مردم را پاری می‌رسانند و پاس می‌دار ند و از بار گاه تو ده‌ها به پدافند 
و پایداری بر می‌خیز ند. حسین او را فرمود که پاز گردد. 

چون عمر سعد پیشروی خود را به سوی حسین آغاز نپاد. حر بن 
یزید به نزد وی آمد و گفت: خدایت بپبود بخشد, آیا با این مرد 
کارزاد خواهی کرد؟ گفت: آری, کارزاری که آسان‌تررینش پریسدن 
سر‌هاً و بریدن دست‌هسا باشد. ح گفت: آیا از آن, کارها که به شما 
پیشنیاد کرد یکی را نیز نیسندیدید؟ عم گفت: به‌خدا اگر کار با 
من بودء می کردم ولی قر‌مانده تو از پذیرفتن آن سر برتافت. او روان 
شد و آرام رام خود را به امام نزدیای ساخت. شید ایی برای افکندن 
سس در پای دلین» او دا س‌اسیمه کرده بود چنان که از شادی بر خود 
می‌لر زید. مرردی از تبارش به‌نام و نشان مُبّاجربن آوس تمیمی به‌وی 
گفت: به خدا کار تو مایب گمان‌مندی است! هسر‌گن تو را در هیچ 
آوردگاهی بدین هنجاد ندیده‌ام. اگر می‌پر‌سیدند که دلاور ترین مود 
و فه کیست؛ از تو, در نمی گذشتم . حر گفت : به دا خود را پن سس 
دوراهی پپشت و دوزح می‌بیتم» ولی چیزی دا بر بپشت برکصری 
تخواهم بخشید اگر چه می( پکشند و پاره پاره کنند و بسوزانتد. پس 
بر سمند هی زد و به حسین پیوست. حر به او گفت: ای پسس پیامبر 
خد[» خداو ند مسا برخی تو سازاد! من همان دوست توام که تو را از 


باز کشت بازداشتم و در سراسر راه تو را همی پاپیدم و تو را در این 
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تنکنا فسی‌ود آوردم. یه خدا هر گکز گمان نمی بر دم که این من‌دم از 
پذیرفتن پیشنمپادهای تو سر پر تابند. هر گز نمی‌پنداشتم کار با تو به 
اینجا کشانند. با خود گفتم: یاکی تباشد اگر در پاره‌ای کارها با اين 
مس دم همکاری کنم تا نیندار ند که از فر‌مان ایشان بیرون رفته‌ام. 
گمان بر این می‌رفت که برخی از آنچه ایشان را بدان می‌خوانی» از 
تو بپذیر ند. اک گمان می‌بردم که اینا دا از تو نمی‌پذیر ند هر گز 
چنان رفتاری يا تو نمی کر دم . من به‌تو پناه آورده‌ام و از آنچه گرده‌ام 
به خد | باز می گر دم و جان برخی تو می‌سازم تا در براپی تو چان بازم و 
سس در پای تو افشانم. آیا راه باز گشتی به‌خدا می‌بینی؟ حسین گفت : 
آری» خدا بر تو می‌بخشاید و تو را می‌آم‌زد. 

حس په نزد یاران خود باز گشت و گفت:ای مردم. آیا یکی از این 
پيشنپادها را که حسین به شما فرانمود» نمی‌پذیرید؟ آیا نمی‌خواهید 
خدا شما را از پیکار پا او بر کنار دارد؟ عمر بسن سعد گفت : بسیار 
دو ست می‌داشتم» ۳ پدان داهی باز مید یدم . حر گفت: ای کوفیان» 
مادر های‌تان په‌سوکت‌تان نشینند و هموارهدیدگان از گریه بر روز گار 
تباه‌تان داغ دار ند! آیا او دا فیاخواندید و چون به نزد شما آمدء از 
پیرامون او پراگندید؟ گمان بردید که به راهش جان می‌بازید و 
آنگاه بر او تازش آوردید که خونش بریزید؟ او را فرو گرفتید و از 
هی سو بر پیرآمو نش چنبی زدید و از دفتن در سرزمین پمناور خدا 
پازش, داشتید و نگذاشتید خود و خانداتش در آرامش به‌سر بر ند. 
اينك مانند اسیری گرفتار شما شده است چنان که نه می‌تواند به‌خود 
سودی رساتد نه از آن گزندی براند. وی و همرامانش دا از آب روان 
فرات بازداشتید با اینسکه یبودی و گبر و تی‌سا از آن می نوشند و 
خوکان و سگان شواه در آن غلت میز نند و ایتكث او که آبروی مردی و 
مر‌دمی و می‌دانگی است» همراه کسان و خاندانش از تشنگی پر پر 
می‌ز نند! زشتا رفتاری که پس از محمد با دودمانش گردید! خدای‌تان 
در روز تشنگی آپ نچشاناد اک یه خضدا با نگردید و دست از این 
کاری که می کنید » بر ندارپد! آنان او را تیر باران کر‌دند و او آمد و 
در پیش روی امام حسین ایستاد. 


سس سم 
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در این هنگام عمس بن سعد پرچم خود را به پیش سرد 3 تیس‌ی 
بی‌گررفت و پر‌تاب کرد و گفت: به سود من گواهی دهید که نخستین 
تیرانداز بودم! آنگاه م‌دم تیی باران آغاز کردند. یسار پردهٌ زیاد بن 
ابیه و سالم برده عییدالله ین زیاد بیرون آمدند و هماوزد خواستند. 
عبدالله بن غمیر کلبی به سوی این دو بیرون رفت. او همراه ز نش از 
کوفه به یاری حسین شتافته بود. آن ده برده به وی گفتند: کیستی ٩‏ 
ناد خود بر ای ایشان باز کشاد. آن دو گفتند: تو را نمی‌شناسیم؛ پاید 
که زهیر بن قین پا حبیب بن مطبر یا یبن خضیر به سوی ما بیرون 
آید. پسار در پیش روی سالم بود. عبدالله په وی گفت: پسر کت زن 
روسپید! تو می‌توانی از تبرد با کسی رخ برتابی! هيچ‌کس به سوی 
تو پیرون نیاید مگر که از تو پپشس باشد! آنگاه با شمشیرش بر او 
تاخت و چندان او را پزد که سست شد [ یا شمشیرش کند گشت؛ پس 
پاية معنی‌های «پد» ] . بدو س‌گرم شد و او را همی زد. سالْم بر او 
تاخت‌ولی عبد‌الله پدو پروایی‌نداد تا وی را فرو گرفت‌و بزد. عبدالله 
دست چپ را سپر خود ساخت که انگشتا نش بریده‌شد ند. سپس عبد الله 
کلبی رو به سوی او آورد و او را زد و کشت. ز نش به نام ام و هب 
گرزی برگسرقت [یا ستون خیمه‌ای پر کند] و به سوی شوهر خود 
شتافت و همی گفت: پسدر و مادرم برخیات بادند. به پاسداری از 
پاکان و خاندان محمد پیکار کن! شوهر او را به‌سوی ز نان بر گی‌داند. 
زن از او نپذیرفت و گفت: تو را رها نکنم تا در کنارت جان سپارم. 
حسین او را آواژ داد: ای خاندان گی‌امی. خد‌ای‌تان بمترین پاداش 
دهاد! باز گرد ای زن» خدایت بیامرزاد» پیکار بر ز نان بایسته نیست. 
ژن باز گشت. 

عمر‌و بن حجاج زبیدی با پال راست سپاه عمسن ین سمد آغاز به 
پیشر وی گرد. چون به حسین نزديك شدند» پاران امام زانو زدند و 
تیزه‌ها را بسه سوی ایشان گسر فتند که اسبان‌شان بر نیبزه‌ها روی 
تیاوردند. سواران روی بر گاشتند و یاران حسین ایشان ر! تیر پاران 
گردند و م‌دانی از ایشان را برخاکت مر گت افکندند و گروه دیگری 
را زخمی گر‌دند. 
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م‌دی از ایشان به‌نام این خوژه به پیش آمد و گفت: آیا حسین در 
میان شماست؟ کسی او دا پاسح نگفت. سه باد آن سغن را پر ز پان 
راند. گفتند: آری» حسین در میان ماست. چه می‌ضواهی؟ گفت: ای 
حسین» مژده بادت به آتش دوزح! حسین به وی, گفت: درو غ گفتی؛ 
بلکه بر پروردگاری می‌بان و پاری شنوده ض‌مان‌روی می‌آورم؛ تو 
کیستی؟ گفت: ابن حوزه. حسین گفت: خدایا به حوزءه دوز خش 
یکشان! اپن حوزه س‌افروخت و اسب خود بر‌چپاند. اسب رو به‌رودی 
میان این دو برجپید و سواره از آن فرولغزید و کامش در پاية زین 
گیر کرد و او از اسب آویزان گشت. ران و ساق و پایش پاره پاره 
گشت و بازمانده پیکرش همچنان آو پخته بماند. اسب چندان او را بر 
ستگت و درخت. گوفت. که جان کند و خود دا یکسره در دوزخ افکند. 

مسروق بن وایل حضرمی با ایشان بیردن آمده بود و گفته که: 
شاید سس حسین دا به‌دست‌آورم و از این راه پایگاهی در نزد پور زیاد 
یاپم. چون دید کهاز راه فراخوان حسین چه بر سر ابن حوزه آمد» 
گفت: ازاین خاندان چیزی دیدم که هرگز با ایشان پیکار نکتم . 

چنگت میان دو سپاه در گرفت. یزید بن معْقَل هم‌پیسان عبدالقیس 
بیرون آمد و آواز داد: ای بُرّیر بن خشّی. می‌دانی خدا با تو چه گرد 
برریر گشت: به خدا که خدا با من خوبی کرد و با تو بدی. پزید گفت: 
درو غگفتی و پیش‌از این هم درو غگوی بودی و من گواهی می‌دهم که 
تو از گمراهانی. پر یر گفت: آیا با همدگر آیین« تفر ین باران» به جای 
آوریم؟ باشد که‌خدا درو غْگوی دا نفرین‌ف‌ستد و گمراه را نا بودکند. 
آنگاه بیر‌ون آیی تا با تو نید آزمايم. هر دو بیرون آمدنسد و شیوهٌ 
«نف‌ین پاران» به‌جای آوردند که خدا درو غگوی را نفرین فرستد و 
گمراه را تابود کند. آنگاه کلاو یز شدند و دو ضر بت یر هم ژد ند. 
یز ید بن معقل» بریی بن خضیس را بسزد ولی آسیبی بدو نر‌ساند. این 
خضیر ضر بتی بر او زد که تارکش بشکافت و به مفز رسید. فرو 
(قتاد و شمشیر همچنان در سرش بود. رَضیْ بن مُنقذ عبدی بسر او 
تاخت و پا ابن خضیر گلاو یز گشت. لختی در یکدیگر آو پخته بودند و 
سر‌انجام این خضی او دا بر زمین گوفت و بر سینه‌اش نشست. کعب 
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پن جابر ازدی با نیزه بر او تاخت و آن را بر پشتش گذاشت تا پیکان 
آن را در پیکرش قرو برد. چون سوزش نیزه را دریافت از روی سینه 
رضی بر‌خاست و بینی‌اش را کسزید و بخشی از پیکرش را برید. 
کعب ین جاپن بسه سوی او روی آورد و او را با شمشیر زد و گشت. 
رضی بر خاست و خاکت از خفتان همی افشاند. چون کعب بن جابر به 
خانه باز گشت. زنش به‌وی گفت: به‌زیان پسر فاطمه جنگیدی و بر پر 
سرور قی‌آن‌خوانان را کشتی. به خدا هرگز با تو سخن نگویم! 

عمرو بن قرظة انصاری بیرون آمد و در پیش روی حسین جنگید 
و کشته شد. بر‌آدرش هم اه سیاه عمس ین‌ سعد بود. آوازدا.: ای حسین » 
ای درو غکوی درو غگوزاده! بر‌ادرم را فرریفتی و گمراه‌کردی تا کشته 
شد. حسین گفت : خدا بر ادرت را گمراه‌نکرد بلکه او را ر هتمون گشت 
و تو را گمراه گرد. گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم یا در این 
راه چان یازم. او تازش آورد و نافع ن هلال مرادی بر او تاخت و بی 
زمینش انداخت. یارانش تاخت آوردند و او دا وارهاندند. دیرتر 
درمان شد و بپبود یافت. 

حر بن یزید به پایداری در کنار حسین به‌سختی پیکار کرد. یز ید 
بن سفیان به سوی او بیر‌ون آمد که حر او را گشت. نافع بن هلال به 
یاری حسین چنگید. مزاحم بن حرّیث به سوی او بیرون آمد که نافع 
وی را دتشت. 

عمرو بن حَجَاج مردم را آواز داد: آیا می‌دانیسد با که می‌جنگید؛ 
سواران شیر اوژن شارسان. مردمی که جان را می‌ز نند. کسی از شما 
به یرد تن به تن با ایشان بیرون نرود که اند کند و اندکت زمانسی 
خواهند ماند. به‌خدا اگس تنپا ایشان را سنگت‌باران کنید. کارشان 
بسازید. ای کوفیان» فرمانبر و همراه گروه باشید و در پیکار با 
کسانی که از دین بیسرون رفتند و سر ناسا گاری با «امام» در پیش 
گس قعند» گمان‌مندی په خود راه مدهید. عمر گفت: رای درست همان 
است. که تو گفتی. او مردم را از رفتن به چنگت تن به تن بازداشت. 
حسین آو از او را شتید و گفت: ای عمروین حجاج, آیا سردم را بر من 
می‌آغالی؟ ما از دیسن بپرون رفتيم پا شما؟ به خدا اگر جان‌هسای‌مان 
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گرفته شود و روان‌های‌مان رهسپار آن جپان گردن. بدانیم که ازاین 
میان کداميك از دين بر گشته است. 

عمرو بن حجاج از سوی فرات بر لشکریان حسین تاخت که لختی 
به‌هم برآمدند و مسلم پن عوسجةٌ اسدی کشته شد. عمس‌و بر گشت و 
مسلم در خاکت و خون تییده بود. هنوز که نیمه جانی داشت» حسین 
بر بالینش آمد و گفت: ای مسلم بن‌عوسجه. خدایت‌بیام‌زاد. «گروهی 
از ایشان به راه چانان جان باختند و گکروهی مرگ را می بیو سند» 
(احز اب /۰)۲۳/۳۳ حبیب بن مطبر به وی نزديك شد و گفت: کشته 
شدن تو بر من سخت گران است؛ موده بادت به یمپشت. اگر نه این است 
که می‌دانم از پی تو روانم» دوست داشتم سفارش خود به من سپاری 
تا آن را چتان که شايستةٌ توست. به‌کاد گیرم. گفت: تو دا به این 
یزر گت‌سد سفارش می‌کنم (حسین دا نشان داد), خدایت بیامسز اد. 
آنگاه مسلم در‌گذشت. کنیزکت او شیون برآورد و گفت: ای پسی 
عوسجه! پاران عمَر فریاد پر‌آوردند: مسلم را کشتیم. شبث بن در بعی 
به یکی از پیر امونیان خود گفت: مادران‌تان بسه سوگث‌تان پنشینند! 
خود را یه دست خود می کشید و خویشتن را برای دیگری خواد می- 
ساژید. آیا از کشتن چون مسلم کسی شادی می‌کنید؟ سوکند به کسی 
که برای وی اسلام آور دم » چه بسیار کار های‌در خشان که در چنگی‌های 
مسلمانان از وی دیدم. او را در جنگت «سَّق آذر بایجان» دیدم که پیش 
از خفتن سواران مسلمان شش تن از بت‌پر‌ستان را از پای درآورد. آیا 
چونان مردی کشته می‌شود و شما شادمانی می‌کنید؟ 

آتان که او را کشتند, دو تن به نام‌های مسلم بن عبدالله ضبابی 
و عبدالررحمان پن ابی‌خشکارة بَجّلی بودند. 

شمر ین ذی‌الجوشن همراو بال‌راست سپاء عمر تازش آورد و یاران 
حسین مرداته در برایی او ایستادگی‌کی‌دند. آتان از هر‌سوی پر حسین 
و پارانش تاختن آورهند. کلبی کشته شد. او پیش از کشته شدن, دو 
مرد افزون بر دو مرد پیشین را کشت و به سختی کارزار کرد. هانی 
بن ثبَیت حضسرمی و بکیر بن خی تیمی از تیم‌الله بسن تعلبه او را 
کشتند. پاران حسین به‌سختی هر چه بیش تر پیکاد گردند. سی و دو 
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سواره بودند. پر هر‌سویی از لشکر کوفیان‌می تاختند. آن را می‌درید ند 
و یزیدیان از برایی ایشان می‌رمیدند. چون عَرّْرّة بن قیس. ف‌مانده 
سواران کوقه» اين را دید» کس به نزد عمر فرستاد و پیام داد: آیا 
نمی بینی سواران من امروز از دست این گروه اند کت چه می‌ کشند؟ 
پیادگان و تیر‌اندازان دا پر سی ایشان فر‌ست. به شبث پن رپعی گفت : 
آیا به سوی ایشان گام فراپیش نمی‌گذاری! گفت: پناه بر خدا! پیرر 
مس و رهپی همه می‌دم شارسان! او را بر تیراندازان می‌گماری! 
کسی چز من برای این کاد ندیدی! پیوسته از شبث ناخوشنودی از 
پیکاد می‌دید ند. حتی او در زمان‌فی‌مانروایی مصعب همواره‌می گفت : 
مس دم این شارسان هر گنز خو بی نبینند و هر کز به‌راه راست و دستگاری 
نر‌سند. آیا شگفت نیست که ما در کناد علی بن ابی‌طالب و پسرش 
برای پنج سال جنگيسديم و آنگاه روي پرخاش‌گسری به سوي پسرش 
آوردیم که بم‌ترین مردان روی زمین بود. به سود پسس سمیهٌ روسپین 
و خاندان‌معاویه يا پسر پیامبر خدا کارزار گ‌دیم. این گم اهی است؛ 
چه گمراهی هر اسناکی! 

چون شبث بن ر بمی چنین گفت» عمر بن سعد. خضَین (حسین) بن 
نم را قی‌اخواند و هسراه او مردان زره‌پوش سوار بس اسبان 
بر کسئوان‌داد با پانصد تن تیرانداز را گسیل کرد. چون به حسین و 
پارانش, نزديك شد‌ند؛ ایشان را تپر باران کردند. دیری پر نیامد که 
اسپان ایشان دا پی کردند و همه‌شان را پیاده ساختند. حر ین یز ید 
پیاده به سختی هس‌چه بیش‌تر جنگید. تا نیمروز با ایشان پیکار 
آزمودند. این سخت‌ترین پیکاری بود که خد! تا آن دوز آفریده بود. 
چون چادر های حسین و یارانش درهم تافته شده بودند. سپاهیان عمر 
سعك نمی توانستند جز دريك سو با ایشان کارژار کنند. ون عم 
چنین دید مر‌دانی را گسیل کرد که چادرها دا از چپ و راست ایشان 
قرو کو بند تا بتواننه ایشان را در مان گیر ند. جنگت چنان به‌سختی 
گرایید که سه یا چپار پیکارمند سپاه امام حسین پسه لابلای خاثه‌ها 
می‌شتافتند و مردی را که سر گرم قرو کو بیدن آنپا بود». می‌کشتند و 
او فر‌ومی‌کوپید و چپاول می‌کرد و ایشان از نزديك او دا تیر باران 
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می کید ند پا اسبش دا بر زمین می‌افکند ند. عم سعد مان داد که 
چادرها را آتش زدند. حسین به‌یاران خویش گفت: بگذارید آنپا را 
بسوزانند که چون آتش در آن افگنند. نتوانند از فی‌از آنمپا خود را به 
شما رسانند. کار چنان شد که حسین پیش‌بینی کرده بود. 

زن کلابی بیرون آمد و بر بالین شوهرش نشست و سس او ر! به 
دامن گرفت و خاکت از چمرء تایناکش همی زدود و گفت: ای دوست» 
بپشست گوارایت پاد! شم پردهٌ خود ر ستم ثام را فرمان داد که آمد و 
گرزی بی سس آن بائو کوفت که در همانجا درگذشت. 

شمر بن ذی‌الجوشنْ روانه شد و خود را به سراپرده‌های حسین 
رساند و آواز داد: بسرای من آتش بیاورید که این خانه‌ها را سر 
ماندگارانش آتش زنم. ز نان قریاد بر‌آوردند و بیرون‌دو ید ند. حسین 
گفت: تو می‌خواهی خانه‌ها د! بر سر خانواده من بسوزانی؟ خدایت په 
آتش دوز خ بسوزاناد! حمید بن مسلم به شمس گفت: این کار درست 
نیست که به گونةٌ خد! شکنجه‌کنی [ شکنجه با آتش‌را که و یو فخداست. 
انجام دهی] و کسودکان و زتان را کشتار کنی. به خدا همان کشتن 
مر‌دان» قی‌ماندارت را از تو خوشنوو می‌ساز دا او نیذ پر فت.. شب بن 
ز بعی آمد و از این کار بازش داشت و او دست از آن. گشید. شمر 
پر‌کشت. که واپس نشیند و دراین هنگام ژقیر بسن قین با ده تن از 
یارانش بر وی و همرامانش تاخت. اینان ابو ره (ابو مُشیّه) ضابی 
از یاران شمر را کشتند و آنان را از پیر امون چادرها و اپس راند ند. 
سپاهیان عمر بر ایشان تاختند و از ایشان افزون آمد ند. کار پار ای 
حسین بدانجا کشید که چون یت یا دو پیکار مند از ایشان گشته می‌شد. 
پیامد آن آشکاد می‌گشت زیرا اینان اندکث بودند. چون از عمریان 
کسی کشته می‌شد. نشان آن پدیدار نمی گشت زیرا اینان انبوه و 
فر او ان بودند. 

چون هنگام نماز فررارسید. ابو تمَامةٌ ایدی به‌حسین گفت: جانم 
برخی جانت باد! می بینم که اینان به تو نزديك شده‌اند. تو را نکشند 
جز آنکه من به‌راه تو جان‌بازم. می‌خواهم هنگامی با پرو ردگارم دیداز 
کنم که این نماز را خوانده باشم ‏ حسین گفت: نماز را یاد کردی؛ 
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خدایت از نمازگزاران و یادآوران بداراد؛ آری اکتون در آغاز هتگام 
آنیم. آنگاه گفت: از ایشان بخواهید که دست از ما پدارند تا نماز 
بخوانیم. آتان چنان کردند. حصین گفت: نمازتان پذیسر فته نمی‌شود 
(یا: اين دا ما نمی‌پذیس‌یم*). حبیب بن مطبر به وی گفت: گمان 
می‌بری که نماز خاندان پیامس خدا (ص) پذیسرفته نمی‌شود و از تو 
مردکت خر پذیرفته می‌شود! حصین پر او تاخت. حبیب به سوی او 
شتافت و شمشیر بر چمیة اسیش نواخت که بشکافت و سواره‌اش را 
قرو انداخت. پاران حصین او را پر‌داشتند و از چنکت حبیب مطمس 
فا ر بودند. حبپب به‌سختی, جنگید و مردی از بتی تمیم به نام یل بن 
صریم را کشت. مردی دیگس از بنی‌تمیم بر او تاخت و نیسزه پر او 
تواخت و او را پر زمین انداخت. حبیب خواست برخیزد که حصین 
شمشیر بر سرش کوفت و مرد تمیمی از اسپ فسرود آمد و سر‌ش را 
پرید. حصین گفت: در کشتن او با تو انبازم [در بر‌هنه گردن کشته 
پا پاداش فرمانده» مرا یریهای می‌باید بخشید ] . دیگری گفت: به خدا 
که اتباز ه‌ای! حصین گفت: سش به من ده که از گردن اسپم بیاو یزم 
تا می‌دم پبینند که در کشتنش با تو انبازم؛ آنگاه آن را پگیر و به نزه 
این زیاد ببر که ما به آنچه تو را دهند. نیازی نیست. 

اد چنان کرد و س حبیب را در میان مس دم چرخاند و سیس, یه‌وی 
داد. چون, به گوفه رسیدنسد» س پریده حبیب را گرفت و از گردن 
آسپش آو یخت و رو به سوی اپن‌زیاد در عاح آورد. قاسم ن حبیب او 
را دید و چمپرهاش به‌یاد سپرد. پسر به سال‌های توجو ا نیر سپده بود. او 
در کنار سواره همی‌پویید و از اد جدا تشد. مرد کمان‌مند کشت و از 
او پرسش کرد. قاسم به او گزارش داد [ که این سر پدر من است:]. او 
خواهان س شد که آن‌را به‌خاگی سپارد. مرد گفت : فر ما نده نمی گذ ار د 
که آن را به خاکی سپاری و از آن گذشته من امید پاداش از فرمانده 
می‌پرم. پسر گفت : دلی خدا چز بدترین بادافره به تو نضواد داد. 
چوان پیوسته کشنده پدر را پیگرد می‌کسره تا او رادر يك دم ناآگاه 





امس 
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یابد و جان از دستش بر باید. روزگار مُصَعَّب بن ژ بیر فی‌ارسید و او 
به چنکت با جُمَْر! شد و قاسم ین حبیب بسن مطیر به درون سپاه او 
در آمد. اينك دید که آن مرد کشنده پدرش در خر گاه خود نشسته‌است 
به‌هنگام نیمروز به درون خرگاه شد و در دم سرش را پر ید. 

چون حبیب کشته شد. حسین به‌سختی آزرده گشت؛ گویی اندوه او 
را فرروشکست. در این هنگام پسود که گفت: بر باد رفتن جان خود و 
پادانم را به شمار خدا می‌سیارم. حر بن یزید و زهیی بن قین تازش 
آوردند و به‌سختی پیکار گردند. چون یکی از ایشان تازش می‌آورد و 
در درون‌سیاه‌عمس فرومی‌رفت» آن‌دیگری به‌دنبال وی می‌شتافت که از 
گر‌دایبش بیرون کشاند. آنگاه پیادکان بر خر تازش آو ردند و او را 
کشتند. ابو تماما صایدی پسر عموی خود زا که در سپاه دشمن بود. 
بکشت. آنگاه نماز نیمروز به‌جای آوردند و حسین با یارانش «نماز 
بیم» خواند. پس از نیمروز جنگیدند و جتکت‌شان به سختی گرآیید. 
آنان به حسین رسیدند. در هتگام نماز مردی به‌نام حثضی خود را در 
برابر تیر باران دشمن سپر اما حسین ساخت که او را در برابس وی 
به‌ر گیار پستند و او همچنان دد پیش روی‌حسین بود تا بر زمین افتاد. 

زهیر بن قین به‌سختی جنگید و کثیر بن عبدالله شعبی و مپاجی بن 
اوس پر او تاختند و او را کشتند. نافع بن ملال جملی*» از یاران 
امام حسین. نام خوددا پر زين تیر‌ها نوشته بود. تیر‌های او زهر‌آکین 
پو دنه . با آنپا دوازده تن را کشت و گرو هی دا زخمی گرد. او را 
چتدان زدند که پازوانش در هم شکستند . او را به اسیری گر فتند. 
شم بن ذی‌الجوشن او را گرفت و به نزد عمس سعد برد و خسون از 
چمرنه‌اش فر‌ومی بار ید و او می گفت: از شما دوازده تن را کشتم و 
افزون بی آن زخمی کردم. اگر دستان و بازو انم در هم تشکسته دود ند 
مرا گرفتار نتوانستید ساخت. شمر شمشیر از نیام بر کشید که او را 
بکشد. ناقع بن هلال گفت: به خدا اگر از مسلمانان می‌بودی» بر تو 
گران می‌آمد که با دستان آلوده یه خون ما» به دیدار خدا روی. سیاس 
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خدای را که جان باختن ما را بر دست بد کار ترین آفر ید گانش انجام 
داد. شمر او دا کشت و سپس بر پاران حسین تاخت. 

چون دیدند که دشمنان پسیار ند و نمی تسوازند حسین را پاس 
پدار ند يا از خود پدافند کنند. همی بر همد گر پیشی گرفتند که در 
پیش روی او کشته شو ند؛ هر سی کوشید که پیش‌از دیگران جانبازی 
کند. عبدالله پن عَرّوَدّه (خ ل: عرْوّه) و عبدالر‌حمان‌ین عزوده (عروه) 
هر‌دو از غقاریان» به نزد حسین آمدند و گفتند: مردمانْ ما دا به‌سوی 
تو راند‌ند. آن دو به پیکار در پیش روی حسین پر:اختند. ده جوان 
چابری: سیف ین حارث بسن سریع و مالك بن عبدبن سیم که پسس 
عمویان و بر‌ادر سادری بودند به نزد حسین آمدند و آستانش پوسید ند 
و به درد گر‌یستند. حسین گفت: چرا چنین به درد می‌گریید؟ امید 
می‌برم که دمی دیگر چشمان‌تان دوشن گردد. هس دو گفتند: به خدا 
پاکی خود نداریم و بر خود نمی‌گرييم. از این‌رو می گر ییم که می‌بينیم 
اینان تو درا از هس سو در میان گر‌فته‌اند و ما نتوانیم تو را پاس 
بداریم. حسین گفت : خد! شما دو را پاداش پر هیز کار ان دهاد. 

حنظله بن اسعد شبامی آمد و در پیش روی امام حسین ایستاد و 
فریاد برآورد: ای مردمان من» من بر شما از دوزی سیاه می‌تر‌سم که 
به‌سان روزگار آن گرو مان باشد. سر نوشتی مانند مردم نوح و عاد و 
مود و کسانی که از پی ایشان فر از آمدند؛ مانا که خدا نمی خو اهد 
ستمی زی بندگان خود رساند. ای مر‌دمان من» بر شما از روزی (روز 
رستاخیز) می تر سم که مس دم از هر آس دوز ج همی همد‌گکر را آو از 
می‌دهند. روزی کسه پشت می‌کنید و رو به گریز می‌نپید و خدا 
نکسد از نده را از شما دریغ‌می‌دارد؛ همانا آنان‌را که‌خدا گمراه سازد. 
رهنمونی, نیست (غافر/ ۳۰/۴۰ - ۳۲). ای مردم» حسین را نکشید 
تأ خدا شما را یا شکنجه‌اش در هم نکوبد «و شور بخت و سیه روز گار 
آن کس‌است که بر خدا درو غبندد»(طه / ۲۰ / #۱ حسین به‌و ی گفت : 
خدایت بیامر‌زاه! اینان سزاو ار شکنجه‌اند کهآ نچه‌را بهایشان پیشناد 
ک‌دم نید ی‌فتند و از راستی و درستی روی پر کاشتند و پر‌خاستند که 
تو را بایارانت هم‌اکتون از پای درآور ند. برادران پاکت و پاکت نژاد 
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تو را از پای درآوردند. او بر حسین و خاندانش درود و ستایش 
فرستاد و روانه کشت و پیکار آزمود تا کشته شد. 

دو جوان جابسی پیش آمد ند و حسین را بدرود گفتند و پیکاد 
کردند تا ساغی جانبازی نوشید ند. 

عایس بن آبی‌شبیپ شاکری و شوب یرده شاکر به نزد. حسین 
آمد ند و بر او درود فیستاه‌ند و سپس‌پیشیوی آغاز نادند و جنگید ند 
تا شوذب کشته‌شد. عاپس خواهان هماورد گشت و مس دم از بیم دلاوری 
وی واپس نشستند و کسی یه کارزار یا او به‌در نیامد. عمر سعد گفت: 
او را سنگت‌سار کنید. از هر سو او را ستگی‌باران گردند. چون چنین 
دید. زره و کلاه خود خود را از تن درآورد و بر‌داشت و بیرون افکتد 
و بر مردم تاخت و ایشان دا به‌سختی واپس راند. سپس باز گشتند و 
او را کشتند. کشتن او را گرو هی ادعا ک‌دند و هس یکی گفت که من 
او را کشتم. 

ضحاکت بن عبدالله مشرفی (خ ل: مزتی) به نزد حسین آمد و 
گفت: ای پسر پیامیر خدا. می‌دانی که من به تو گفتم: تا هنگامی که 
رزه‌نده‌ای در کنار تو باشد» به سود تو پیکار مي کنم . اگر چنگجویی 
نبیتم. آزادم که باز گردم. حسین گفت: راستی گفتی؛ ولی چه‌گو نه 
رهایی توانی یافت؟ اگر می‌توانی» آزادی. گوید: من به سوی اسپ 
خویش روی آوردم.آن را در ستورگاهی (در آنجا که دیدم اسبان ما را 
یی می‌گذند)» رها گرده بودم. پیاده جنگیدم و دو مرد را کشتم و دست. 
سومی را بر یدم (او بار ها مندم را یه پاری حسین خسواند) . گوید : 
اسپ خود را پیرون کشیدم و پر آن سوار شدم و بر کنارة سپاهیان 
دشمن تاختم که در برایرم راه گشودند. پانزده تن به پیگرد من 
پر دا ختند که از ایشان گر یختم و به تندزستی, رهیدم. 

ابو شغناء کنْدی (همان یزید بن ابی زیاد) دد پیش روی حسین 
زانو زد و يك‌صد تیر پرتاپ کرد که پنج تير از آن بر زمین نیفتاه 
(بلکه همگی در پیکر و سینه‌های دشمنان فرو رفت). هر پار که تیری 
می‌افکند» حسین می گفت : خد‌ایا» تیر ش به آماج رسان و پاداش او را 


پمرشت گردان. این یزید از آنان بود که با عم بن سمد پیرون آمده 
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بود. چون آنان پیشنپادهای حسین را وازدند. رو یه سوی امام آوره 
و در پیش دوی او چنگید و نخستین کس بود که در خاکث و خون تپید. 

اما صیداوی عمرو بن خالد و چبار ین حارث سلمانی و سعد بردة 
عمرو بن خالد و مُجمع بن عبیدالله عایذی» همگی درد همان آغازهای 
چنگت به نبرد بی‌خاستند. چون در میان سپاهیان دشمن فرورفتند, آنان 
بر ایشان فراهم آمد ند و ایشان را از یاران‌شان وابریدند. عباس ین 
علی تازش آورد و ایشان را که زخمی شده بودند. وارهانید. چون 
دشمنان به ایشان روی آوردند. بر آنان تاختند و پیکار کردند و در 
آاز کار در يك‌جا کشته شد ند. 

, واپسین کس که از یاران حسین زنده ماند» وید بن آپی مُطاع 
خْنْممی بود. نخستین کس ازخاندان ابوطالب که در آن روز کشته شد. 
علی مبتر فرز ند حسین بوو. مادرش لیلا دخت ابو مُْتر بن عُوَوَم بن 
مسعود ثقفی بود. ۰ او یی آن مردم تأخت. و همی سرود: ۱ 

آتا عَلي بسن خسین بن علی ..."تن و رب ابیت ای بالّیی 

اه ل یحفم فیتا ان الأّعی 

بنی امن خلی ین حسین بن علعم به خداي بار گاه سو گند که ما 
براي پایگاه پیامبر سز‌اوار تریم. سو گند. به ار جمندي خدا که مر‌دکی 
روسپی‌زاده بر ما فرمان تخواهد راند. 

پارها چنان گرد. . موق بن مُْق عیدی بر او تاخت و شمشیر بر او 
تواخت و او را از بارة بلندش به‌زیر انداخت. . منم او را با شمشیر- 
های خود پاره پار ه کسد ند . . چون, حسین او را دید » گشت ؛: بخد | بکشد 
آنانی را که تو را کشتند! پسسم » اینان چه گو نه بر دریدن. پاس چیامیر 
خدا کستاخ گشتها زد ! ! پس از تو خاکت بر زندگی این گیتی! حسین ب 
جوانانش به سوی پیکسس پاکت او شتافت و گفت: پسوادر تا" ۲ 
بر‌دارید. او را برداشتتد و آورد‌ند و در برایر سس آپس‌ده ای که پیشا پیش 
آن می‌جنگید ندء قرو هشتند . 

آنگاه عمر و بن صیَیح صد‌ایی پر عیدالله بن مسلم بن عقیل ثیری 
افکند که چوان از هراس آن دست بسر پیشانی گذاشت و ای نتر انست 


بر داشت زیر | ۳ تست او را ۳1 پیشانی اش بداشت . آیگاه تس ی دیگر 
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به سوی او پر تاب کرد و او را کشت. 
مس‌دم از هر سوی بی اپشان تاختند. عبدالله بن قَطْبَة طایی بر عون 
بن عبدالله بن جعف تاخت و او را کشت. عشان بن خالد بن سیر 
جمنی و بش بن سوط همدانی بر عبدالر‌حمان بن عقیل تاختند و او 
را کشتند. عبدالله بن موه نمی بر جعش بن عقیل تیر انداخت و 
روانة بپشت مینویش ساخت. آنگاه قاسم بن حسن ین علی يا شمشس 
به دست تازش آورد که عمرو بسن سمد بن ثقّیل آژدی با شمشیر بسی 
سر‌ش گوفت. و قاسم بسه روی بر زمین افتاد و آواز برآورد: آی عمو 
جان, مرا دریاب! حسین مانند باز شکاری پدان پرنه شتافت و همچون 
شیری دمان تازش آورد و شمشیر بر عمرو گوفت که دست را سیر خود 
خت و شمشیر امام آن را از پازو فرو افکند و مرد غریو پرآورد. 
سواران کوفه تاختن‌کردند تا عمرو را دارهانند؛ با اسپ‌های خویش 
روی به نوجوان در خون و خاکت تپیده آوردند و او دا چندان با سم 
ستوران خود فرو کوفتند که جان پاکش به آسمان پرید. گرد آوردگاه 
قرو نغست و حسین را دیدند که بر سر توجوان ایستاده است و او 
پاشته های خود بر زمین همی ساید و حسین می‌گوید: از مپر خدا 
به‌دور بادند مر‌دمی که تو را کشتند؛ مس‌دمی که به روز رستاخیز نیای 
تو خونخواه ایشان باشد! سپس گفت: به‌خدا بر عموی تو سخت دشواد 
است که او را فرآخوانی و به‌فریاد تو نی‌سد یا رسد و رسید نش سودت 
تیخشد. به خدا امروز همان روزی است. که خو نخواران وی فر‌اوآنند 
و یار ان وی اندکت وناتوان! آنگاه او را برداشت و به سینه چسباند و 
فراز آورد و در کنسار پیکر فسرز ندش علی مپتر و دیگکر کشتگان 
خا ندانش جای داد. 
حسین روزگار درازی از روز در نگ ورزید. هی بار که مردی از 
می‌دم آهنگی جانش مي کی د» هر اسان و لرزان باز می گشت ۶ می تر سید 
که او را یکشد و گناه گر‌ان خون او را به گر‌دن گیرد. آنگاه مردی از 
کنده به نام مالك بن تسیر به‌سوی وی آمد و شمشیس بر سرش نواخت و 


کلا هش را به دو نیم گر د. کلاه مالامال از خون کشت . سین کشت : 


مبادا کد هر کن با آن دست بخو ری و بخو شی ۳ شدایت با ستمکگاران 
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پرانگیزاند! کلاه را بر داشت و خود پر سر خود گذاشت. کندی لاه 
پر گرقت و به تزد خانواده خود برد و خسون همی از آن شست. ز نش 
گفت: جامةٌ پسر دخت پیامبر خدا را به خانه من می‌آوری؟ از برابرم 
دور شو! مردکت آواره شد و به گدایی افتاد و ز ندگی دا در شور بختی 
گذراند و با روزگاری سیاه روز همی گذراند و چان همی کند. 

حسین پسر خردسالش عبدالله را گرفت و در دامان خود تشاند و 
توازش همی کرد. می‌دی از پنی‌اسد به‌سوی او تیر گشاد کرد و کودکت 
را گلو درید. حسین دست‌خود را از خون وعه پر گرد و بر ز مین افشاند 
و فرمود: پروردگاراء اگسی پاری آسمان از ما دریغ داشته‌ای» آن را 
چنان ساز که تیکی ما را دربر داشته باشد؛ خدایاء از این بیدادگران 
کینه پستان؛ . "7 

عبد‌الله بن عَُبةٌ غْتّوی تیری بر ایویکر بن حسین بن علی افکند و 
او را گشت. عباس بن علی بر ادر ان سه‌کانةٌ مادري خود را فر اخواند: 
عبدالله و جعفر و عشمان. به ایشان گفت: گام پیش گذارید تا من 
وارث خون شما باشم زیرا فرز ندان و کینه‌خواهانی ندارید". ایشان 
به پیش تاختند و کشته شد ند. دراين هنگام هانی بن بت حَرّمی بر 
عبدالله بن علی تاخت و او را کشت و سپس بر جعفر پن علی تاخت و 
او را اژ پای درآورد. خوَلی بن یزید اصبحی بر عثمان بن علي تاخت 
و او را بزد و سپس م‌دی از بتی‌اپان بن دارم به سوی او تاخت و او 
را کشت و سرش‌را! پرید و با خود برد. باز مردی از بنیابان بر محمد 
بن علی تأخت و او را کشت و سرش بر‌گرفت. 

آنگاه نوجوانی خردسال از میان چادر ها بیر ون آمد. چوبی به‌دست 
ذداشت و هر اسان بدین سوی و آن سوی می نگر پست . مر دی که گفمه‌شد 
هانی بن ثبیت. حضرمی بوده است» بر او تاخت و او را گشت. 

اینكت حسین به سختی تشنه گشت. خود را به رود قرات رساند و 


خواست آیی ینوشد. حصین ین نمی تیری پر او افکند که پر دهانش 


سس 
۰۷ سرور سختسرایان صبوری می‌گوید: 
پاید روید هر سه به پیش دوچشم من گردید کشته تا که شود قلب من فگار 


دا شما چو بر جگرم کسارگر شود از قمیر بر‌کشم مکی از قوم دون دبار 
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فر‌ود آمد و آن را لبالب ازخون ساخت. او خون دهان پا دست می کر فت 
و پ آسمان می‌افشاند. آنگاه ستایش و سپاس خدا به‌جسای آورد و 
گفت : خدایاء من شکوه به درگاه تو می‌آدزم که پن سر پسس پیامیرت 
چه می‌آور ند! ضدایا, ایشان را یکايكت بشمارء و کشتاد بي ایشان 
فرو بار» و یکی از ایشان راز نده مگداز! 

برخی گویند: آنکه تير بر او افکند» مردی از بنی‌ابان بن دارم 
بود. آن مرد اند کی در نگت داده شد و سپس شکنجة خدایی بر سرش 
فرود آمد. خدا تشنگی بی او افگند چنان که به هیچ روی سیر اب نمی 
گشت. او را باد می‌زدند و سرد می‌ساختند و می‌سواختند. آب دا 
بر ايش سرد مي‌ک‌دند و با شکر می‌آمیختند و جام‌های بزرکت از شیر 
پی می‌گردند و به او می‌نوشاند ند. باز می گفت: مرا بتوشانید که از 
تشنگی مردم. يك سبو یا جام بزر گت پر می‌کردند و به‌او می‌نوشا ند ند. 
چون می نوشید » اندگی می‌عنود و باز بر‌می‌جست و می گفت: آبم دهید 
که تشنگی مرا کشت. دیری بر‌نيامد که شکمش به‌سان شکم شتر پ باد 
کشت و بت کید. 

آتگاه شم بن ذی‌الجوشن با پس آمونِ ده مد از م‌دان ایشان رو به 
سوی حسین آورد و مپان وی با سراپرده‌اش جدایی افگند. حسین به 
ایشان گفت: وای سر شما! اکس کیش و آیینی نداریسد و از روز 
رستاخین نمی‌ه اسید» جوانس‌دانی تواده باشید و کسان و خاندان 
مرا در پرابر نابغردان و بی‌سرو پایان‌تان پاس بدارید. گفتند: آی 
پسسن فاطمه. این پیشتمیادت را می یذ پر یم . شمی با پیاهگان آهنگت وی 
کردند که اینان از آن میان بودند: ابوالجتوب عبدالر‌حسان جعفی» 
قشیم بن نذیر جُثْفی» صالح بن وهب یر نی» میتان بن نس نخیی د 
وی بن یز ید اصيحي. شمر ایشان دا بر حسین می‌آغالید و اه بر 
ایشان می‌تساخت که از براپر او میک پختند و با او بر نمی‌آمدند. 
پسس ی توجوان ازخانواده‌اش بیرون آمد و در کنار او ایستاد. بص بن 
کعپ بن تیم‌الله ين تعلبه با شمشیر آهنگت حسین کرد. پسر گفت: ای 
زادة زب بد‌کار ه! عموی سرا می‌ کشی ! مرد شیر بر او فرود آورد که 
چوان دست را سپس س خود ساخت و شمشیی آن را بر ید چنان که از 





۳۰۰ 
روبدادهای سال شصت و یکم هچری 


پو ست آو یزان کشت . کودی نوجوان کفتز ‌ِ جان سین 
او را در بی گرفت و به سینه چسیاند و گفت: پسس دث ین‌آدرم! پسر 
آذچه بر تو فرود آمده است, شکیبا باش که خدا به‌زودی تو را به نزد 
یدران پات و تیکوکارت روانه می‌سازد: پیامبر دا (ص)؛ علی : 
حمزه: جر و حسن. سیس حسین گفت: خندایا چکه‌های آسمان و 





خجستگی‌های زمین از ایشان بازدار! خدایا اگر می‌خواهی ایشان را 
تا روز گاری درنگی دهی» پاره پاره‌شان گردانء و آسیای پر اکنسد گي 
همیشگی پر ایشان بچسرخان و خاکی بیز ار ی قر‌مانسروایان ب سر 
ایشان افشان. و با دنگت و ز بونی‌شان‌یمیران. ایشان ما را فی اجوا ند ند 
که یاری کنند و آنگاه بر ما تاختند و کشتارمان گردند. 

آتگاه بی پیادگان تاخت آورد که از گرد او بپراگند ند. چون حسین 
با سه پا چپار تن ماند. شلواد خواست و آن را درید و برید و ژنده 
ساخت و بپوشید تا از پایش در نیاور ند و نر بایند. به او گفتند: چه 
برتر اگکس در زیر آن تنیانی بپوشی. گفت: جامهٌ ز بسونی است و 
پوشیدنش مرا سنا نیست. چون کشته شد. بح بن کمپ همان را هم 
از تتش در آورد. دیرتی دستانش چنان شد که در زمستان آب از آن 
می‌بارید و در تابستان به سان چوب خشك می‌گی دید. میدم از چپ و 
راست بر او تاختن آوردند. او بر ستیز ند کانِ راستِ خویش تاخت و 
ایشان را از هم درید؛ آنگاه بر چالشکسر ان چپ تاخت و تارومارشان 
ساخت. هر گز دیده نشد که دا ُدیده‌ای که پسس‌ان و کسان و بستگان 
2 پارانش کشته‌شده یاشند. از او دل‌استوار تر, جگرآور تر» گستاخ‌تی 
و چالاک‌تر باشد , پیاد گسان سپاه دشمن چنسان از چپ و راست او 
می‌رمید ند که دسته‌هاي شگالان به هنگام تاخت آوردن شیر ژیان. 

در این زمان که او در میان مرت و زندگی دست‌وپا می‌زد. زینب 
از پار گاه ایام حسین پیرون, آمد و همی گفت: ای‌کاش آسمان بر زمین 
مي‌ر یخت ! به عمر بن سعد که در آن چیر آمون بودء روی آورد و گفت. 
ای عمس» ابوعبدالله دا می کشند د تو بدو می‌نگری؟سرشكت از دیدگان 
عمر فر و بارید چنان که دیش و گونه‌های او را تر ساخت و او ناچار 
شد دوی از آن پائو پگرداند. 
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پر حسین چیه‌ای از خن پود. او دستار بر سر داشت ۰ ریش خود را 
با وسمه خضاپ کرده بود. پیاده به سان سوارة زورمند پ توان دلاور 
می‌جنگید. از پاران تير خم به ایرو نمی‌آورد و در هر چای دده‌های 
دشمن رخنه‌ای می‌دیدء به‌سوی آن بال می‌گسترد. بر سواران می‌تاخت 
و همی گفت: آیا برای کشتن من همداستان شده‌اید؟ به خدا پس‌از من 
ینده‌ای از بندگان خدا درا نخواهید کشت که گرفتن جان او پیش از 
کشتن من خدا را به خشم آورد! امید چنان می‌برم که خدا از راه ز بون 
کردن شما داه من بستاند و شما دا از آن‌جایی فرو گید که هیچ نمی- 
بیوسید! آمیدو ارم خد! پا خوار کردن شما ما گر امی دارد! به خدا که 
اگر مرا بکشید, خدا دد میان شما گز ند خواهد افکند و خون‌های شما 
را به‌گونه‌ای پیوسته بر زمین خواهد يارائد و آنگاه از شما خر سند 
تعواهد گشت تا شکنجة شما را چندین برایی گردا ند 

گوید: زمانی, دراز از آن روز درنگت ورزید. اگی مردمان میب 
خواستند او را بکشند» می‌کشتند ولی اینان از هراس م کت وی به 
همدگی پناه می بی‌دند و دسته‌های گوناگون کار را به گس‌دن یکدیگر 
می‌افکند ند. شمی در میان می‌دم آو از داد: از سرد چه می‌پیوسید؟ او را 
بکشید» مادر ان‌تبان به سو گت‌تان بنشینند ! آنان از هر سوی پر او 
تاختند. روعة بن شر يت تمیمی ضر بتی پر دست چپ وی زد و دیگری 
بر شانسهاش آسیب رساند. آنگاه از پیرآمون وی پراگندند. اه 
بر‌می‌خاست و فرو می‌افتاد. در آن هنگام ستان بن انس نخعی بر او 
تاخت و نیزه‌ای بر او نواخت. حسین بر زمين افتاد. او به خولی ین 
یز ید اصبحی گفت: سرش دا ببی. خراست چنان کند که بر خود لزید 
و واپس کشید. سنان به او گفت: خدا باژوانت دا سست گیداند! 
فرود آمد و سرش را برید و به‌خولی سپرد. هرچه چامه بر حسین بود» 
به چپاول رفت. شلوارش, را بحر بن کب دبود. قطیفه‌اش را که از 
خن بود: قیس بسن اشمث دزدید. از آن پس او را «قیس قطیفه‌دزد» 
زه‌اش را آسُو دی پیسرون آودد. شمشیرش دا 


می‌خواند ند . دو مو 
روی به جامه‌هاء زیورهاء اقزار‌ها 


من د که از دارم بر گس‌فت. م‌دم 
اشتر ان و داح‌ها آو رد ند و همه دا به‌تاراج پرد‌ند. بار و بنة وی و زد 
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و زیور زنان و همسران و کسان و پاران و کودکان وی و همرامانش 
را ریودند. کار به آنجا کشید که ز نی شیون‌کنان بیرون می‌دو ید و به 
این سوی و آن سوی می‌گر یخت و داهزنی می‌آمد و جامه از پیکسرش 
پر می کند. 

په‌جز آسیپ‌های تین‌ها» بر پیکر حسین سی و سه زخم نیزه با سی 
و چپاد زخم شسشیر یافت شد. 

اما سوید ین‌مطاع. وی سر تا پا زخمی در میان کشتگان فرو افتاد. 
شنید که می‌گویند: حسین کشته‌شد. او در خود اندکی سبکی و آر امش 
یاقت. شمشیرش را گی‌فته بودند و با او کاردی مانده بود. با کارد 
خود لختی با ایشان جنگید و کشته‌شد. عروة ین بطان تعلبی و زید بن 
رقاد جُثبی او دا کشتند. واپسین کس از یاران حسین بود که ساغر 

آیگاه آنان پسه سراپردةٌ حسین رسیدند و علی بن الحسین زین- 
الما پدین را یافتند. شس آهنگت جان وی کرد. خُمَید بن مسلم گفت: 
پناه بر خدا. کودکان را می‌کشید! دی بیسار بود. عمر ین سمد فر از 
آمد و گفت: هيچ‌کس به هیچ روی به این خانه‌های زنان گام نگذارد و 
کسی یه این پس بیسار آسیبی نر‌ساند. هرکس چیسزی از کالاهای 
ایشان گرفته است. آن را پر گرد ند. هیچ کس چیزی را بر نگر‌داند. 
مس‌دم به سنان پن انس نخمی گفتند: حسین بن علسی پسر فاطمه دخت 
پيامبر خدا (ص) دا کشتی! گر‌انبماترین مید از میان تازیان را سر 
بریدی! او آهتی آن داشت که فر‌مانرانی این تبپکاران دا ریشه‌کن 
گ‌داند. به نزد فر‌مان‌وایان و فرماندهانت شو و پاه‌اشت را از ایشان 
پخواه که اگر همه خانه‌های‌شان را در براپر این کار خواستار شوی. 
اندکث پاشد. او سوار پر اسب خود شد و روی به راه تمیساد. مردی 
دلاور ولی, بس تابخرد و کودن بو د. په در خر گاه عم پن سعد شد و با 
پلند تر ین آو ای خو یش باتکت بر آورد: 


ار رکابی فضة و دعب ای قتلت اس الفعَتا* 
مرو ام یر ما مورف ره و مر 
قتلت خیشن الناس اما و ابا و خیشر‌هم اذ ینسبوت تسب 








سس سس 


۳۳۵۸ الکامل فی لایر 


یعنی: ر کاب مرا مالامال از سیم و زر ساز. من سرور گرامی 
داشته را کشتم؛ ؛ پپش‌ین مرد را که پمپترین پدر و مادر داشت, بکشتم؛ 
و بر ترین ایشان هنگامی که کفت و کو از تقاد خود به میان آور ند. 

عصس بن سعد گفت: گواهی می‌دهم که تو گول و دیوانه‌ای. او را 
به‌درون به نزد من آورید. چون درآمد. تازیانه‌ای بر سرش نواخت و 
گفت ؛ مرردکت دیوانه! چنین سخنانی بر ز بان می‌رانی؟ به خدا اگر ابن 
زیاد اين دا می‌شنید» سرت را می‌برید! عم بن سعد» ُقَبة بن سممان 
پردة ر باب دخت امرو القیس کلبی همسر امام‌حسین را یافت. پر سید: 
تو کیستی؟ گفت : پسرده‌ای هستم از میان دارایی کسانم . عم او را 
زها ساخت. . از یاران حسین جز وی و شرع ین تُسَامة اسدی کسی 
وانر‌هید. تیر‌های او به‌پایان رسید و او با دستان تبی می‌جنگید. تنی 
چند از مردمش آمدند و برای وی زینپاد گر‌فتند و او با ایشان ۱ 
پپنة نبرد بیرون‌رفت . چون ابن‌زیاد شنید. او را به‌زاره بیرون راند. 

سپس عم بن سعد در میان یارانش آواز درداد: چه کسی دادخواه 
حسین می‌گردد که پیک او را پایمال سنب ستور خود گر‌داند؟ ده تن 
دادخواه این کار شد‌ند که از آن میان اسحاق بن حيوة حضرمی بود و 
همو بود که پیراهن امام حسین را ر بود. او دیرتر گر‌فتار بیماری 
پیسی گشت. آنان آمد‌ند و اسبان خود را پر سس و سیته حسین داندند 
و پیک او را فرو کو بیدند و پاره پاره کردند. 

شمار کسانی که با حسین کشته شدند. هفتاد و دو کس بود. 

من‌دم غاض یه از یتی اسدء یلع رون پس کشته شدن امام حسین و 
یارانش ایشان دا به خاکت سپردند. 

از پاران عمس بن سعد هشتاه و چپار تن کشته شدند و گکروه 
انبوهی زخمی گشتند. عم بی آنپا نماز خواهد و به خاک‌شان سیرد. 

[بردن‌سرهای کشته‌ها به‌نزد بور زیاد] 


چون حسین کشته شد. سر‌های وی و پار انش را ده همراهی خولی 
بن یزید و خمید بن مسلم آژ دی روانهة دربار اين ژیاد کر دند. او در 
کاخ را بسته دید. به خانه‌اش رفت و سی رادد زیر تشت رخت‌شویی 
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گذاشت و به درون بستر خزید و به ز تش نوار گفت: برای تو دارایی 
سر‌شار آوردم؛ دارایی فراوانی تا پایان دوز گاران؛ این س حسین 
است که با تو در این خانه است. زن گفت: خاکت بر سرت! م‌دمان 
زر و سیم آوردند و تو سس پسر پیامیر خد | (ص) را آوردی! به جدا 
که هر گز با تو در يك خاثه به‌سی نبرم! از پستی بیرون آمد و :4 میان 
خانه رفت. گفت: همواره دیدم که‌رو شنایی خیره‌کننده‌ای به‌سان ستون 
از آسمان تا تشت کشیده بود. پر ندگانی سپید را دیدم که بر گرد آن 
تشمت می‌چر خید ند . چون یامداد شد» سی حسین را به نزد این زیاد رده 

بر‌خی گویند: نه چنین بود» بلکه آنان که آن سر ها زا پردند؛ شمر 
و قیس بن اشعت و عمروپن حجاج و عروة بن قیس بودند. ابن زیاد 
نشست و به مردم دستوری داد که بر وی درآیند. سی‌ها دا به نزد وی 
آو ردند 2 درد برایرش بر زمین هشتند. او با تازيانة چوبی خود همی 
لیان امام حسین را کنار زد و پا دندان‌های پیشین وی بازی کرد. چون 
زید ین ارقم دید که چوبدستی خود را بر نمی‌دارد» گفت: این چوب 
دستی را از روی این دو دندان پیشین (یا دو لب ناز نین؟) بردار زیرا 
سو گند به‌خدایی که جز او خدایی نیست. لبان پیامس خندا (ص) را 
دیدم که بر این لبان بوسه می‌زد. آنگاه به درد گریه سر داد. این زیاه 
گفت: خدا چشمانت را گر‌یان بداراد! اگر نه پیر‌مردی خرفت و بیب 
خرد بودی» گردنت دا می‌زدم. زید بیر‌ون آمسد و همی گفت: ای همه 
تازیان ! شما از این پس برد گانید. پسر فاطمه‌را کشتید و پسس می‌جانةٌ 
روسپیذ را یر سر کار آوردید. او نیکان‌تان دا می‌کشد و پدان‌تان را 
رده می‌سازد. چنین تن به خواری دادید؛ مرگت و نفرین بر آن باه که 
تن به‌خواری و ز بو نی دهد! 


[روانه کردن زنان و کودکان) 
کم بن سمد پس از کشتن دی دو روز در آنجا ماند و سپس با 
دختر ان و خواهر ان و کودکان حسین روی به کو فه نمیاد. علی بن‌حسین 
که بیمار بود. ایشان را همراهی می کر . ژزنان و کودکان را بر پیکر- 
۹ هاتین انیت یا هاتین الشَقَین. 





۳۳-۰ اتکامل فی‌التار بخ 





های به‌خاکث و خون تپيدةٌ حسین و یارانش گذر دادند. زنان فریاد 
بر‌آوردند و تیانچه بر چپره‌های خود نواختند. زینب خواهرش آواز 
داد: آی محمد» ای پایان پیامبان! درود سر تو از فرشتگان آسمان. 
اينك حسین تو در این هامون بی‌کر آن: خفته در خاکت و خون فراوان. 
پیکرش پاره پاره زخم هایی به‌شمار ستارگان دختر انت به‌سان بندیان. 
چگ گوشکانت آمساج وزش باه‌های بیابان!* هر دشمن و دوستی از 
شیون‌گری آن باتو به گریه درافتاد. 

چون ایشان دا پر این زیاد درآوردند. زینب ژنده‌ترین جامه خود 
را پوشید و خود را ناشتاس کرد و کنیز کانش گرد او را گر فتند. 
عبیدالله گشفت: اپن باتو کیست که در میان زنان فرو نشسته است؟ 
زینب هیچ نگفت. سه بار گفت و پاسح نشنفت . یکی از کنیز کان 
گفت: زینب دخت قاطمهٌ زهر‌است. ابن زیاد گفت: سپاس خدایی را 
که شمارا رسوا ساخت و کشت و درو غتان را آشکار گرد.ز ینب گفت: 
سپاس خدایی را که ما دا به محمد گرامی داشت و پاک و پاکیزه کرد 
و پایگاه‌مان بر افی‌اشت و به ر هبری مر‌دمان بر گماشت. نه چنان است 
که تو میگویی: همانا تی‌کاد است که رسوا مي‌شود و نابدگار است 
دروقش آشکاد می‌گردد. اپن زیاد گفت: خدا را چه‌گسونه دیدی, پا 
خاندانت چه کرد؟ زینب گفت: کشته شدن را بر ایشان بنوشت و 
ایشان به کشتن‌گاه‌های خود شتافتند. به‌زودی خدا میان تو با ایشان 
گرد آورد و به داوری پردازد. ابن زیاد گفت: خدا سین سا از کينة 
پ‌اثر گردن فراز و خاندان سر کشت بمبود بخشید. پانسو په در: 
گریست و گفت: به‌خدا که پیرم را کشتی و خاندانم آماج بدسگالان 
سأختی و شاخه‌ام بریدی و رپشه‌ام پر کتدی.اکس ایتمبا دل تو را بمپبود 
می پخشد» مائا که دلی چون سنگت داری. یود زیاد به وی گفت: این 
دلاوری است؛ په‌جانم سوگند که پدرت نیز دلاور بود. زینب گفت: زن 
را با دلاوری چه کار؟ 

چون ابن زیاد به علی بسن حسین نگریست» گفت: تامت چیست؟ 


۰ این ماهی قتاده به دریای خون که هست 
زر خم از ستاره بر تنش افزون حسین توست 


وهی ال تست وهی 0 
فر‌مود: علی بن حسین. ان زیاد گفت: نه خدا علی بسن حسین را 
کشت؟ علی‌خاموشی گزید. ابن زیاد گفت: چرا هیچ نمی‌گویی؟ علی 
گفت: مرا بر‌ادری بود که او نیز علی نام داشت و می‌دم وی را گشتند. 
گفت: همانا خدا او را کشت. علی خاموشی گسزید. گفت: چرا هیچ 
نمی گویی؟ فی‌مود: «خدا در دم مرت جان همگان دا می‌گیرد» (ذمد / 
۳۳/۳۹( و «هیچ کس جن با دستوری خدا نمی میس‌د» (ال عمرآن /۳/ 
۵ این زیاد گفت: به خدا تو هم یکی از ایشانی. سپس به‌مر‌دی 
که در آنجا بود». گفت : دریغ از تو! بنگی که رسیده است؟ مرا کمان 
بر این است که او م‌دیاست [امام زین‌العا بدین در این‌هتگام ۲۱سال 
داشت]. مُّی بن مُعَاةٍ آحْمَری دامان پیراهن او را بالا زه و سپس 
گفت: آری. رسیده است. گفت: او دا بکش. علی, گفت : که را پر این 
زنان می کگماری؟ زینب دست. در آقوش وی‌افکند و گفت: پور زیاد! از 
ما تو را همین بس‌است؛ از خون ما سیر نشدی! کسی از ما را به‌جای 
هشتی؟ آنگاه او دا در پسس فشرد و گفت: تو را به‌خدا سو گند. می دهم 
(چنانچه خدایی دا باود داری)» که اگر می‌خواهی او دا پکشی» مرا 
پا او سر یبری! علی یه او گفت: ای پسر زیاد! اگر میان تو با ایشان 
مایه‌ای از خویشاو ندی است. مردی را همراه ایشان کن که بر پایة 
آیین اسلام همرامی ایشان کند. این زیاد لختی به زینب نگریست و 
سپیدن, گشت.: شکنعا از خویشاو ندی! به خدا می‌پینم. که آماده است تا 
او را با وی بکشم؛ بگذارید این پسر بااین ز نان همراه باشد. 

آنگاه آو از درداد: نماز همگانی است. امردم در من گت گرد آمد ند. 
او پر تخت سخنوری شد و سخن راندن آغاز ناد و گفت: سپاس, خدا 
که راستی و درستی را آشکار ساخت و پیروان آن دا پایدار بداشت و 
سرور خداگرایان یزید و پارانش دایاری کرد و درو غگوی درو غگو- 
ژاده حسین بن علی و پیر‌وانش را پرانداخت. 

عبدالله ین عفیف ازدی و البی که پیر‌س‌دی نابینا بود» به سوی او 
بر‌خاست. یکی از چشمانش در جنگ شتر در کنار علی کور شده بود 
و دیگری در جنگت‌صفین در کنار همو, او از مَرکّت به هيي‌ر دی بیر ون 
نمیر فت . از پام تا شام نماز می گر ارد و سیس به خانه خسو د می شد. 











« الکامل فی‌الثار ی 





چون گفتار ابن زیاد دا شنید. گفت: پسر مرجانهٌ روسپیذ! درو غگوی 
درو غگوزاده تو هستی و پسدرت و آنکه شما دا بی گی‌دن مردم سوار 
گرد. پسر مرجانه! فرز ندان پيامبر را می‌کشید و گفتار پر هیز کار ان 
و راست‌گویان بر زبان می‌رانید! اپسن زیاد گفت: او زا به نزد من 
آورید. او را گرفتند. ازدیان را آواز داد: آی نیکوکاران! چوانانی از 
ازد بر‌چستند و او را رهاندند. اين زیاد کسان فرستاد که‌او را کشتند 
و سیس بی در مز کت بهدار آو یختند. خدایش بیامرز اد. 

این زیاد فرمان داد که سس حسین را در سراس کوفه چر‌خاند ند. 
به گفتةٌ برخی. سس او نخستین سس در اسلام بود که بر فنراز چوبی 
افر اشته شد. درست این است. که نخستین سس سس عمر و بن حمق بود 
[از شمار پیروان علی که معاویه بر نیزه کرد]. 

اپسن زیاد سس حسین و سس هبایي همر اما او را با گروهی به 
سر‌کردگی زر بن قیس, به نزديكت یزید به شام روانه کید. . پس خی 
گویند: با گر هی به سس کدی شم بود. زنان و کودکان دا نیز 
هساه علی بن الحسین با اد گسیل داشت . آبن زیاد ز نجیسر در گردن 
علی افکند و زنان و کودکان را بر چو به‌های پالان ا شتر‌آن» بی زیر 
[نداز» بر تشاند. علی بن حسین در راه سختی نگفت تا همگی به شام 
وسیدند. چون زح پن قیس بر یزید درآمد» گفت : پشت سس چه داری؟ 
گفت: ای سرور خضداگرایان» به یادی و پیروزی خسدا مژده بادت! 
حسین بن علی با هجده تن از کسان و مردم خاندان و شصت کس از 
پیروان خود بر ما فسرود آمد. ما به‌سوی ایشان رانديم و از ایشان 
خواستیم که پر فرمان قرمانده عبیدالله فرود آیند یا جنگ را پذیره 
گر‌دند. ایشات رزم را بر‌گزیدند. ما با تابیسدن خورشید پر ایشان 
تاختیم و ایشان را از هر سو در میان گرفتیم. چون شسشیر‌ها آغاز به 
فرودآمدن بر سر‌های ایشان کردند. ایشان آغاز به‌گرریختن ۶ پتاهیدن 
په هر جأیی نادند و راه تیه‌ها و مفاکت‌ها را در پیش گرفتند و چنان 
رمیدند که دسته‌های کبو تر ان از چر خ می گر یز ند. به خدا زمانی به 


اندازة سر برپدن يك پروار پا خفتن يك بیدار به در ازا تکشیب که 
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هسگی را از دم تیغ گذر ندیم. نك پیکرهای‌شان است که پرهنه است 
و چامه‌های‌شان که آغشته به خون است و گونه‌های‌شان که بر خاکت 
افتاده است؛ خورشید ایشان را مي‌گدازاند و بادها دامن‌کشان تب 
ایشان می‌وز ند؛ دیدار کنند گان‌شان کر کسانو لاشخورائند و آرامگاه. 
شان هامون خشكت بی‌ کر ان. 

گوید: دیدگان یزید پر از اشك شد. او گفت: من از این گردن-- 
فراز شما به چیزی فروتر از گشتن حسین خر‌سند می‌شدم. خدا زاده 
سمیه را تفرین کناد! به جدا اگر من با او رویس‌رو می‌شدم, از او 
در می گذ شتم . خدا حسین دا بیامی‌زاد. 

پزید به آن مردکت مژّده رسان هیچ نداد. 

برخی گویند: چون کسان حسین به کوفه رسیدند, ابسن ژزیاد 
ایشان را به ز ندان افکند و گزارش را پس‌آی یز ید فر‌ستاد. همچنان 
که در ز ندان پودند. سنگی بر ایشان افکنسده شد که نبشته‌ای بر آن 
پسته بودند. نبشته می‌گفت: پيك يا گز ارش‌های شمایان به نزد یزید 
شد. *د چنین دوزی می‌رسد و در چتان روزی یرمی‌گردد. اگر پانگی 
تکبیر شنیدید. به مر گی [یا: نابسودی: بالقتل یا: بالپلاکت] پقین 
گتیید . اگر بانگث تکبیر نشنیدید. بدانید که زینپار دارید. چون دو یا 
سه روز به آمدن پيك مانده بسود, اينك سنگی با نبشته‌ای به زندان 
افتاد که می‌گفت: سفارش پایانی خویش بکنید و به یکدیگ بدرود 
گویید که آمدن پیت نزديك است. سپس پيك فرارسید و فرمان یزید 
در پارء روانه کردن ایشان را فی‌از آورد. آبن‌زیاد, شس بن ذی‌الجوشن 
د محر ین له را فی‌اخواند و سر حسین و بار و بنة بندیان را پا 
خود ایشان روانه ساخت. چون به دمشق رسیدند. محفر ین ثعلبه بر 
در کاخ یزید بانگث برآورد: سر نادان‌ترین پست‌ترین مردمسان را 
فر از آوردیم. یسزید گفت: آنچه مام روسپین تو زایید, گول‌ترین و 
پست تر ین سردمان بود. مانا که حسین بر نسدة پیوند خویشاو ندی و 
مایه بیدادگری بود. 


سپس بی پزید در آمد ند د سر دا در پیش او نادند و با او سخن 
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گفتند. هتد دختش عبدالله بن عاس ین کرّیز که زن یزید بود» سخن را 
شنید و جامه بی تن کرد و چادر پوشید و بیرون آمد و گشت: ای سرور 
خداگرایان» آیا س حسین بن علی پسر فاطمه دخت گرامی پیامبر خدا 
(ص) را آورده‌اند؟ گفت: آری» پی وی شیون کن و بر دخت پیامیر 
خدا (ص) گریه سرده و سر‌ودهای دردناکت بخوان؛ ابن زیاه شتاب کرد 
و او را کشت؛ خدایش بکشاه! سپس به سردم دستوری داد که بر وی 
درآمد ند و سر در برآپر او پود و او با چوب‌دستی کوتاهی با دتدان‌های 
حسین بازی می‌کرد. سپس گفت: خداو ند این سس آسمان‌سای» پا ما 
چنان کرد که خُسین بن خمّام گوید: ۱ 
آبی مدا آَنْ ینصرو تا قاس قواضث فی ایمانتا جر الما 
لقن ماما من رجال أَعستّ علیِتا ود کاشوا هم اعَّ و الما 

بهنی: مر‌دمان ما نخواستند که داد ما بد هند و این کار با تیغ‌های 
تیزی سیرد ند که در دستان ما بودند و خون می‌افشاند ند . سر های 
مردانی گر‌امی به نزد ما را فروافکندند که خداو ندشان بر نده‌تر و 
بید اد گر تس بود ند. 

ایو برزه اسلمی به وی گفت: آیا یا چوب‌دستیات پر دندان‌های 
گوهرآسای حسین می‌نوازی؟ بسا روزا که دیدم پیامبی خدا (ص) از 
این دندان‌ها آب می نوشد. یز یدا روز رستاخیسن تو می‌آیی که پسر 
مر‌جانه میانجی تو باشد و این می‌آید که محمد میا نجی‌اش باشد. این 
گفت و برخاست و بیرون دفت. 

یز پد گفت: ای حسین» به‌خدا اگر من پاتو رو به‌رو می‌شدم تو را 
نمی کشتم . سپس گفت : آیا می‌دا نید این بزرگتسد از کجا آسیب دید؟ 
می گفت : پدرم بپتر از پدر پزید است؛مادرم فاطمه گر امی تر از مادر 
ادست؛ نیایم پیامبر خدا پرتر از نیای اوست و ضودم نيك تر و 
سزاوارتر از اویم. اما اينکه گوید: پدرم بپتر از پدر یزید است, 
پدرم پدر او را به داوری خدا سپرد و مردمان می‌دانند که رای به‌سود 
کدام پكت داده شد؛ اما اینکه گوید: مادرم فاطمه گرامی تر از مادر 
اوست. به‌خدا فاطمه دخت پیامبر خدا بپتر از مادر من‌است؛ اما ایتکه 
گوید: نیایم پيامبی خدا برتی از نیای وی است. به خضدا در میان ما 
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کسی نیست. که به خداو ند و روز رستاخیز باور داشته باشد و گمان 
برد که پیامیر خدا را در میان ما مانند و همتایی است. او از رمگذر 
داتش دیتی خود آسیب دید ۶ شاید به یاد نیاورد که خسدا می‌گو ید: 
«پاد پروردگارا؛ بخشنده پادشایی تویی ؛ آن را به هر که ضواهی» 
مي‌دهی و از هر که خواهیء باز می‌ستانی» (آل عمران/ ۰۲۶/۲ 
آنگاه زتان حسین را پر او درآوردند و سن همچنان در پراپن او 
بود. قاطمه و سکیته دو دختی امام حسین پیوسته سر بر‌می کشید ند تا 
سن زا پبپنند و پزید می‌کوشید سر دا از ایشان پنپان دازد. چون سس 
را دیدند. فریاه برآوردند. زنان یزید فریاد کشیدند و دختران 
معاو یه شیون سس داد‌ند. فاطمه دختر امام حسین که به سال بر سیکنه 
افزون می‌آمد» گفت: یزیدا» آیا دختران پیامبر خدا به سان بندیان 
باشند؟ پزید گفت : دختی بر ادرم» همانا من این کار را پیش تر دشمن 
می‌داشتم. دختر گفت: په خسدا بر ما هیچ دست‌بند و گسردن‌بند و 
یاره‌ايی نما نده است.. یزید گفت: آنچه به شما دهند. بیش از آن باشد 
که از شما گر فتهاند. مردی از شامیان بر‌خاست. و گفت: این دخت کت 
را یه من پخش (فاطمه‌ر! می‌خواست). او چامٌخواهرش ظ : عمه اش ] 
زینب را گرفت که از دعه بزر گت بود. زینب گفت: درو غ گفتی و 
پستی؛ نه تو را می‌سزد که چنان کنی نه او را. یزید بر‌آشفت و گفت: 
درو غ کنتی؛ به خدا که این کار مرا می‌سزد و اگر یخواهم. چنین 
کنم. دختر گفت: به خدا. هر‌گز! خدا تو را توان چنین کاری نداده 
است. نتوانی چنین کره مگر که از آیین ما بیرون روی و کیشی جز 
کیش ما بر گزینی. یزید هر اسید و خرد از سرش پرید. خشمناکک‌شد 
و گفت: با من چنین گستاخانه سخن می‌گویی؟ پدر و برادر تو یودند 
که از آیین بیرون. ر فعند! ز ینب گشت: په آیین خداو تد و آیین پدر و 
پی‌ادد و نیای من بود که راه یافتی و از چاه به‌در آمدی. یزید گفت: 
درو غ گفتی ای دشمن خدا. زینب گفت : تو فی‌ماتروایی؛ به‌ستم دشنام 
همی دهی و بازود سر‌کوب کنی؟ پزید دا آزرم فرو گرفت و خاموشی 
۱ گزید. آنان را بیر ون آوردند و به خانه‌های بز ید بردند. هیچ ز نی از 
خاندان پزید نماند مگی که به نزد ایشان آمد و برای ایشان به درد 
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گریست؛: همگی آیین سوگواری بر گز ار گردند. اژایشان پر‌سید ند که 
چه چیز‌ها از دست داده‌اند و آشپا را برای‌شان چندین برابی کر دند. 
سکینه می‌گفت: ناباوری به‌خدا بمپتر از یزید پن مماویه ندیدم. 
سپس فرمان‌داد که‌علی بن‌حسین دا به‌ز نجیر پسته به‌درون‌آژردند. 
علی گفت: اگر پیامبر خدا! (ص) ما را بسته به ز نجیر می‌دید می- 
کشود. پزید گفت: داست گفتی. فی‌مان‌داد که ز نجیر از وی پکشو: ند. 
علي گفت : اگر پیامبر خدا (ص) مارا بی‌آشنا می‌دید» به خود نزديك 
می‌ساخت. فرمان داد که او دا نرديك وی نشاندند. پزید به‌وی گفت : 
مان ای علی ین الحسین. پدر تو بود که پيوند خویشاو ندی من برید 
و حق مرا تادیده گرفت و بر سر پادشاهیام با من به کشاکش پرداخت 
و از این‌رو خدا پا وی آن کرد که خویشتن دیدی. علی گفت: آنچه 
پیشامد هر‌اسناکت و سوگت‌آفرین یرای شما رخ نماید و در زمین یا 
درون خودتان باشد. پیش از آنکه پدیدار آید» در نبشته‌ای استوار 
شود » همانااین کار بر خدا آسان است. این از آن‌ردست که نه بر آنچه 
از دست. می‌دهید» اقسوس خورید و نه په آنچه به دست مي‌آور ید 
شا.دمان گر‌دید. خد! هیچ گردن فراز بالنده‌ای دا ددست ندارد (حد ید 
۷ 2-0۳ پزید گفت: آنچه پيشامه سوگت‌آور ب‌ای‌تان دج 
نماید» پیامد کردارهای خودتان است (شور۳۰/۴۲/۱). آنگاه در 
برابر او خاموشی گزید و فرمان داد که وی و زتان همر‌اهش را در 
خانه‌ای جداگانه فرود آور ند. یز ید هیچ تامار و شامی نمی‌خورد مگ 
که علی را پدان می‌خواند. يك روز او دا فراخواند و عمرو بن حسن 
(پسری نوجوان) با وی بود. یزید به عمرو گفت: با پسرم خالد بن 
یز ید می‌ستیزی؟ عمرو گفت: به من کاردی ده و به او کاردی؛ تا 
کارزار کنیم. پزید او را به سینه چسباند و گفت: خویی است که آن 


چم مد ۱۱ 


زرا در «اخرّم» سساغ داشتم « آیا مار جز مار مي ز آید؟ 
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گویند: چون سر حسین به نزد یزید رسید. روز کار ابن زیاد در 
نزد او بسی نیکو کشت؛ او را دارایی‌ها پخشید و خواسته‌ها بدو 
ارزانی داشت و هرچه توانست. شادش کرد (یا: کار او پزید را بسی 
شاد ساخت). دیری پر‌نيامد که خشم همگانی مردمان بسه گوش وی 
رسید که او را آشکارا دشنام همی دهند و تین فی‌ستند. بر گشتن 
حسین اقسوس خورد و اژ آن پشیمان گشت. می گفت: چه مي‌شد اگر 
آزار را برمی‌تافتم و حسین را در خانه‌ام فروه می‌آوردم و او را در 
آنچه می‌خسواست, داور می‌ساختم و کر چه مایةٌ سستی پادشاهی من 
می شد ؛ باید این کار را به پاس پیامیر خداو زد (ص) و گر امید اشت 
حقّ وی و خویشاو ندی‌اش می‌کردم. خدا پسر مرجانه را نفرین کناء 
که حسین را ناچار کرد. او خواستار شد که بیاید و دست اندر دست 
من گن‌ارد یا به یکی از م‌زها رود تا خدا او را به تزد خود یس گیرد. 
وعا نپذیرفت و حسین را کشت و مرا پا کشتن او دشمن مسلمانان 
ساخت و ایشان دا از من پیزار گرد و در دل ایشان تخم کینه کاشت 
چنان که نیکوکار و پدکاد مسا به دشمتی بر گزیدند زیرا کشته شدن 
حسین پر دست مس | پسی بزر گت شمر‌دند. ميا با پسر مر‌جانه چه کار ؟ 
خداپش تف‌ین کناد! 

چون خواست ایشان را به مدینه گسیل کند. نعمان بن بشیر را 
فرمود که هر‌چه می‌خو اهند و نیاز دار ند» برای‌شان راهم آورد و 
ایشان را با م‌دی امین از مردم شام روانه کند و سوارانی همراءشان 
سازد که ایشان را به‌مدینه رسانند. علی را فراخواندکه او را بدرور 
گوید. به او گفت: خدا پسن م‌چانه را نشرین کناد! به خدا اگی من پا 
او دو به‌رو می‌شدم» هیچ کاری از من در نمی‌خواست مگ که به وی 
می بخشیدم و مر کت را با هرچه در توانم بود, اگرچه با بای میرکت 
یکی از فرز ندانم» از وی می‌راندم.ولی خدا چنان راند که دیدی. 
پسرم» هر نیاژی برایت پیش آید. آن را برایم بنویس. به آن‌فرستادء 
سفارش کرد که از هیچ نیکی به‌راستای ایشان دریغ نورزد. او ایشان 
را پپر‌ون برد و شبانه همی راه‌پیمود چنان‌که ایشان در پیش‌چشسمانه 


۳ اه چ سس 
پاشند و از هش دور نگر‌دند. چون فرود می‌آمدند. وی و یارانش 
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از ایشان دور می‌شدند ولی به هنچار پاسداران بر گرد ایشان میب 
چر خید ند . نیساز های ایشان را مي پس سید ند و با ایشان به مسر بانی 
رفتار می‌کردند تا به مدینه درآمدند. فاطمه دخت علی به خوراهرش 
ینب گفت: این مرد (فرستاد؛ٌ یزید) به چسای ما نیکی قسد؛ هییچ 
می‌سزد که او را به کو نه‌ای پاداش دهیم؟ گفت به خدا به‌جز آذین‌های 
خو یش چیزی‌نداریم که او را دهیم . این‌دو یانو, دو دستیند با دو یاره 
پیرون آوردند و به نزد سرد ف‌ستادند و پوزشی خو استند. او همه زا 
بی‌گ‌داند و گفت: اگی آنچه گردم» یرای این گیتی می‌بود» اینا مرا 
خرستد می‌ساختند ولی به خدا سوگند که این کار چز بای خداو ند و 
به پاس, نزدیگی شما با پیامی خدا (ص) انجام ندادم. 

با حسین» همسرش ر باپ دخت َو القیس مادد سکینه بود که به 
شام پسده شد و سپس به مدینه باز گشت. مپتی‌ان قریش از او 
خواستگاری کردند ولی او گفت: نه آنم که پس از پیامس خدا (ص) 
پدد شوهری بر گز ینم . پس از کشته شدن حسین» يك سال بزیست و 
به زیس میچ آسمانه‌ای نسرفت تا رنجور و بیماد شد و از انسدوه 
ورگذشت. برخی گویند: يك سال بر سر آرامگاه وی ماند و سپس به 
مدینه آمد و از پس اندو ه» به کتار وعه در پپشت شتافت. 

عبید اثله بسن زیاد مژده‌رسانی به نزه عم‌وبن سعید بسه مدهنه 
فرستاد که گز ارش کشته شدن حسین را به س‌دم آن شارسان دساند. 
مردی از قر یش او را دیدار کرد و پی‌سید: گزارش چه داری؟ گفت: 
گز‌ارش دد نزد فرسانداد بیابی . قرشی گفت: همگی خداراییم و به 
سوی او پازمی گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲ حسین کشته شد. 

مش‌ده‌رسان بسن عمرو بسن سعید درآمد. عمر3 پر‌سید: پشت سس چه 
داری ٩‏ گفت : آنچه مایةً شادی قرمبا نداد باشد؛ حسین بن علی کشته 
شد. گفت: جانبازی او را به آواز بلند آگپی کن. او آو از درداد. 
ژتان بنی‌هاشم قریاه بر آورد ند و دختر عقیل بن ابی‌طالب همر اه دیگی 
زنان از خویشاو ندانش سر بر‌هته پیرون آمد و جامه همی بی گرد 
خود پیچید و همی گفت 
اقا تولْوت ان قال 


۳ 


الب لك ماذا قشم و آنشع آخجر لام 








رو بدادهای سال شصت و بکم هجری ۳۲۹۵ 





بیترّتی و بافلی بُشة مُفتقیی مثیم آسازی و یشم ضّجوایدم 
ما ان مدا جرّافی لا نع که آن تغلونی بشوی فی‌دویزجمي 

یعنی: چه خواهید گفت اکر پیامبر به شما بکوید: شما که و ایسین 
امت هستید.» پس از در گذدشت من با خاندان و کسان من چه کسردید؟ 
برجی در خاکت و خون. تپیدند و برخی گرفتار گشتند و پند پر نپاده 
شد ند. این پاداش چون‌من پیامبری نیود زیر | نیکخو اه شما بودم؛ نبا ید 
جانشینانی پر‌خاشکر بر خاندان من می بودید. 

چون عمرو پن سعید فریاد ز نان ر! شنید خندید و گفت: 


لا ۵ و و سس ت و اس ۵ یم منم و 
ععحت تسا عرسیه 1 جبا ش اد 1 
۵ ۶ ميا ز یبا دج کعجیج نو اد دا الاز س-۳ 


پعنی: زنان بنی‌زیاد چنان زاری و شیونی کره‌ند که زنان ما در 
جنگ «ازنب» از نای بر‌آوردند. 

این «از نُبّ» نبی‌دی میان بنی‌زبید به زیان بنی‌زیاد از بنی حارث 
اين گمپ بود و این گفته را عمو بن معدی کرب سروده بود. 
[ اشاره‌ای به این است. که ما امویان کته خود از هاشمیان (محبد و 
علی) کشيدیم] 

عس‌و گفت: سوگی ه‌سان سوکث عشمان‌است. او بر تخت‌سخنوری 
رفت و دم را از کشته شهان امام حسین آگاه ساخت. 

چون برای عبدالله سن جمفس گزارش آوردند کسه دو پسرش با 
حسین گشته شده‌آند» تتی چند از پستگان و بردگانش بر او درآمدند 
و او دا دلداری دآدند و مردم در همان هنگام وی را دلداری می‌دادند. 
یکی از بردگانش گفت: این گن ند از رمگذر حسین یافتیم! عبدالله 
موزه پر سر او کوفت و گفت: ای‌زاده زن گندناکی | دد گویش توده‌ای 
«بو گندو»]. این را به حسین می‌گویی؟ به خدا اگي او را درمی‌یافتم, 
دوست می‌داشتم که از او چدا نشوم تا در کتارش پان بازم, به خدا 
این چیزی است که جانم آن را به آسانی‌می بخشد و سوت مرا در اندوه 
یشان سبكت می‌سازد. این دو همراه برادر و پسر عمویم کشته شد ند 
و پردپاری کردند و چان برخی او ساختند. آنگاه گفت: اگر خودم 
نبودم» خوشا که پسانم چان در پای امام حسین افشاندند. 

چون گوفیان سر حسین را به‌شام بردند و به‌مزگت دمشق درآمد ند, 





۳۷۰ الکامل في‌التار بخ 





مروان پن حکم به نزد ایشان آمد و پر‌سید: چه قردید؟ گزارش به او 
دادند. از نزد ایشان بی‌خاست. سپس برادرش یحیی بن حکم بسه زد 
ایشان آمد و جویا شد و همان پاسخ شنید. او گفت : به روز رستاخین 
دور از محمد و مس او گشتید. دیگر هر گز در هیچ کاری با شما 
همداستانی نکنم. . چون بی یز ید در برآمد ند . یحیی بن , اکشم گفت : 
لاه بجب ااطف آذتی راب27 
من آبن ز زریار العبّد ذی الحسب الوغل۱۲ 


و لیس ال ب المشطتی الوم من تشل 

یعنی:آن سپاه که بر بلندی‌های زمین"" پیکاز آزمود» مراد 
بیش‌تری به پیامیر خدا از پسر زیاد, برد برده‌زاده» داشت. که نواد 
خود را ناخوانده به خاندان ابوسفیان چسباند. سمیه دار ای فرز ندانی 
به‌شماد خرده‌ر یگت‌هاست و خاندان مصطفی را ام‌وز قرزندانی در 
کار نیست. 

پزید مشت بر سینه‌اش کوفت و گفت: خاموش باش. گویند: چون 
حسین ساض جانبازی سر کشید یکی از مردمان مدینه آو ازدهنده‌ای 
دز شنید که آو از میداد : 


یبا لمات وت جبلاً خسیتا آبشووا بالعابر و نکیل 


کل آقل السَمَاء یو علیکم تب وت و تین 
قذ لیتثه علی لسان ابن دا و و موسی و صاحب الانجیلٌ 


پعنی: : ای کسانی که از روی نابخردی حسین دا کشتید. مژده‌تان 
باد به خواری و شکنجةً خدایی ! همهٌ‌ماندگاران آسمان‌هاء» از پیامیر ان 
و فرشتگان و دیگر سپپ نشینان» بر شما نفرین می‌فر ستند. شما بی 
ز پان داود و موسی پن عمر‌ان و خداو ند انجیل نفرین فر ستاده شدید. 
دم دو یا سه ماه درنگت ورزیدند و همی دیدند که به هنگام 
بر‌آمدن خورشید» تا بلتد شدن آفقتاپ. دپوارها با خون ر نکت شده‌اند. 





۲ م ل: الرذل. 

۳ طف: زمین بلند. گرانة رود. 

۴ ل: من بح 2 من ملای و قبیل. 
حِ ور ِ ‌ ۳ 


۳۳۷ 
رو بدادهای سال شصت و بک هجری سر سس سس اب 











سس کس ده تسیاب آن روز گار می‌گفت : هیچ پساری نشد که پسر 
کر بلا گذر کنم جز اینکه ستور سواری خود را با شتاب می‌راندم تا از 
آن جایگاه با شتاب دود شوم زیرا ما در میان خود گفته گویی داشتیم 
که زادهٌ پیامیری در آنجا کشته خواهد شد. من همواره هی اسان بودم. 
چون حسین گشته شد. آرامش یافتم و از آن پس از آنجا سواره میب 
گذشتم ولی ستورم را شتابتاکت نمی‌راندم. 

گویند: هنکامی که حسین کشته شد. پنجاه و پنچ سال داشت. 
برخی گویند: شصت و يك سال داشت کسه این درست نیست 1خ ل: 
بی‌خی گویند: پتجاه سال داشت و این درست‌تر است(؟) ]. 

کشته شدن او روز عاشورا (دهمین روز ماه محرم) سال شصت و 
يك / ۱۰ (کتبر (۱۸ مپرماه) ۶۸۰ م بود. 

ین .۱۵۰۰ تیمی, تیم مره که از همگان بریده بود و همواره پیوست 
هاشمیان می‌زیست. در سوگت حسین سرود: 


مرزث علسی بات آل مش نلم ار امتالبا یوم حلت 
فلا پنمد اللهٌ الدیاز و اهلبتا و ان اصبحت من آهلسا ون جع 
ت ۳ تم نله ۱ 9 9 ۳ 


۳۹ 


ان فقتسل العف ین آلر ار اذل رقاب المسمین فلت 


مر ثِ حور 2 4 ۳ ص یس م2 7 
و کائوا رَجَاء ثم آشعوا رزیة لقذ عَظمث یلك الوژایا ‏ جَلّ 
٩ ۳‏ جح ری 2 مر مه یب تّ 
و عند غنی قطره 


آذا افتقرت فیس جَبهتَا قیر‌ها تقئلتا تین ۱ التشل رت 

یعنی: بر خانه‌های جا تدان محمد گذر کردم ولی آنپا را نه چنان 
دیدم که به روز کار داشتن ماندگاران بودند. خدا اینپا یا ما ند کار ان- 
شان را دور نگرداناه گرچه امروز دیگر ماندگارانی ندار ند. کشت آن 
دشت بلند [یا: کسران دودیار | از خساندان ماشم. با سپسربانی و 
خجستکی خود گردن‌های مسلماتان را رام خود ساخت و همگی فرماتبر 
او گشتند [ یا: با کشته شدن خود» گر‌دن‌های مسلمانان دااز شرم فرو- 
افکند و همگی خوارمایه شد‌ند | . اینان امیدها بودند که اکنون دا غما 
شد‌ند. این سوکت‌ها بزرگی شدند و گران بر‌آمد‌ند. در خاندان 


۵ در اینیا در مثن هم سه نقطه گذاشته‌اند. 








تسس ی سس سس 


بیند الکامل فالتا یخ 





«غتی» نیز چگ ای از خون ماست. ایشان به هرجا کوچ کنند و در هر 
جا فرود آیند» روزی از دوزها کیف‌شان کنیم. چسون قیس, تمپیدست 
گردد» پینوای آن را بنوازیم ولی چون موزه بلفزد» قیس کشتارمان 
کند. 

نام‌های کسانی که با حسین کشته شدند 

سلیمان گوید : چون حسین و همراهانش کشته شد ند» سر های‌شان 
به سوی این‌زیاد برده شد ند. مردم گنده سیزده سس پردند و سس ک‌دهب 
شان قیس بن اشعث بود؛ مردم هو ازن به سر گر‌دگی شم بن ذی‌الجوشن 
ضبابی پیست س؛ بنی‌تمیم هفده سر؛ بنی‌اسد شش سر؛ مذحچ هفت 
سس ؛ دیگر سپاهیان هفت سر و روی هم رفته هفتاد سر . 

کشتگان روز عاشورا بدین گونه بودند: 

۱. حسین پن علی علیه‌السلام که او دا ستان بن اتس تخمی لعنهب 
الله کشت. 

۳ عباس بن علیء مادرش امالبنین رخت حزّام که او را زید بن 
ژقّاد لش و حکیم طتّیل سنبسی کشتند. 

۳ جعفر پن علی» مادرش ام‌البنین. 

۴ عبدالله بن علی» نیز مادرش ام‌البنین 

۵. عشمان بن علیء مادرش امالبنین. خولی بن یزید بر او تیری 
افکند و او را کشت. 

۶ محمد بن علی که مادرش «مادی فیز ند» بود و مردی از بنی 
دارم او را کشت. 

۷ ابوبکر بن علی» مادرش ام لیسلای دارمي دختر مسعود که در 
کشته شدنش گمان است. 

۸ علی بن حسین بن علی, [«علی مبتر»]» مادرش لیلا دختر م2 
بن عَرْوَه قفی مادد این یکی مَیْنُونه دخت ابوسفیان بن حرب که منقذ 
بن نعمان عبدی او را کشت. 

٩‏ عبدالله بن حسین‌ یبن علی» مادرش ر یاپ دخت امرو القیس کلبی 
که مانی بن بت حضْن‌می او را کشت. 











رو یداذهای سال شصت و بکم هجری ۳۷۳ 


۰ یو بکي بن حسن بن علی که مادرش «مادر فرز ند» ود و 
حرملة بن کاهن او را با يك تیر کشت. و سم 

۱ قاسم ین حسن پن علی که سعد پن عمرو ین نفیل ازدی او 
را کشت. 

۱ . عون پن ابی جعقی بن ابی‌طالب. مادرش 
بن نُحَبة فرازی که عبدالله بن قطبة طایی او را کشت. ۱ 

۳ محمد ین عبدالله بن جعفر» مادرش حوضاء دختر خصَفَة ين 
تیم‌الله تعلب» که عاس ین تبشل تیمی او دا کشت. 

۴ جمفر بن عقیل بن ابی‌طالب. مادرش ام‌البنین دختر شقر بن 
هضاب که پشر بن خوط همدانی او را گشت. 

۵ عبدالرحمان پن عقیل» مادرش «مادر فرژند» که عثمان بن 
خالد جپنی او را کشت. 

۶ عبدالله بن عقیل که مادرش «مادر فرزند» بود و عمروبن 
صبیح صیداودی تیر ی بی او افکند و او را گشت. 

۱۷ . مسلم ین عقیل. ء سادرش «مادر فرز ند» که در کوفه کشته شد. 

1۸ . عبدالله پن مسلم ین ین عقیل» مادرش رقیه دخت امام علی بن 
بی‌طالب که عمردین سبح صیّداوی یا مالك بن ید عشدیی او 
رآ کشت. 

٩‏ محمد پن ابی‌سعید بن عقیل. » مادرش «مادر فرزند» که لقیط 
این یاس نی او را کشت. 

دو تن خرد انکاشته شد ند : : حسن پن حسن ین علی مادرش وله 
دخت منظور بسن زبان فرازی؛ : و عمسرو بن حسیین» مادرش, «مادر 
فرز ند». این دو را تکشتند. 

۶ سلیمان: پردء حسین که سلیمان بن عوف‌حهس‌می او را کشت. 

۱ منجح برده امام حسین. 

۳ عبدالله بن قطن . هم‌شیر امام حسین . 

عندالله پن عباس گوید؛ : شبی که امام حسین در روزش کشته‌شد. 
پیامیر (ص) را به خواپ دیدم که آبکینه‌ای راب پر از خون می‌کرد. 
پر سییدم : ای پیامس خدا, در این پگینه چیست؟ فی‌مود: خون‌های‌حسین 


ن. جمانه دخت مسیب 





تمد الکامل فراثا بخ 


و پاران اوست. آنپا را گرد می‌آورم و به سوی خدا بر می‌دارم. چون. 
بامداد قیا رسید. اپن عباس مردم را از کشته شدن حسین آگاه کرد و 
خواب خود باز گفت . دانسته‌شد که‌حسین دز همان روز کشته‌شده‌است. 

نیز گزارش آورده‌اند که پیامبر ((ص) خاکی از گل حسین به امس 
سلمه داد که جس‌اییل برای وی فرود آورده‌بود. پیامبر(ص) به‌ام‌سلمه 
گفت : هنگامی که این خاکت خون گردد. حسین کشته شده باشد. اجب 
سلمه آن‌خاکت در آبگینه ای گذارد و به نزد خود نگه‌داشت. چون حسین 
کشعه شد, آن خاکت خون گشت. او نیز همان روز گزارش کشته شدن 
امام حسین را به م‌دم داد. این بر پایة گفتار کسی راست می‌آید که 
می‌گوید: ام سلمه پس, از حسین در گذشت. 

آنگاه اپن زیاد پس از باز گشت عم بن سعد از نیتوا برای کشتن 
امام حسین» به وی گفت: ای عمس. نامه‌ای را که در بارة کشتن امام 
حسین به تو نوشتم برایم بیاور. عس گفت: در پی کاری رفتم و از 
دستم پشد. گفت: بیاور. گفت: گم شد. گفت: باید پیاوری. گفت: 
قرو گذاشته شد که به خدا سوگند امروز پیرزنان قریش در مدینه آن 
را می‌خوانند تا پوزش مرا بپذیر ند [ که خود نکردم بلکه به فی‌مان تو 
حسین را کشتم ]. به‌خد! درپارهٌ حسین اندرزی به تو دادم که اگس به 
پدرم سعد بن وقاص داده بودم» حق او بگزارده بودم. عشْمان بن زیاد. 
بررادر عبیدالله ین زیاد. گفت: په خدا راست می‌گوید. همانا دوست 
می‌داشتم که در بینی همه مر‌دان بنی‌زیاد تا به‌روز دستاخیز بینی‌بندی 
[چنیری مویین که در بینی شتر کنند و افسار پدان بندند ]۰ فشرده 
می‌بود و حسین کشته تمي‌شد. ابن زیاد به نشان داست‌شماری» سی 
فرودآورد |ولی پسر زیاد هر گز پور سعد را به‌فرمانداری نفرستاد ] . 

پایان داستان کشته شدن امام حسین. 


کشته شدن ابو بلال مرداس ین حدیر حنظلی 


پیش‌تر یاد کر‌ديم که انگیزهٌ شورش او چه بود و عبیدالله بن زیاد 
چه گونه دوف هزار سپاهی سه رزم او قر‌ستاد. دو سوی زرزمنده در 
آسای دیدار گردند و سپاهیان ابن زیاد شکست خوردند. چون بو بلال 


سب 


میان ۶ و و وه 


خی ی تن سیم يا ۴٩‏ تن زور 
ث ورد 
تا موو ی ب* بپای روز نگار 





ایشان را شکست داد و گزارش به ابن زياه رسید. سه هزار مرد جنگی 
به سرکردگی عیّاد بن. أَخفس (اخضس شوه مادرش که به وی وابسته 
شد) » گسیل کرد. نام و نشان درست او عاد ین عَلقمة بن عبّاد تمیمی 
بود. عباد به پیگرد او پسرداخت. تا در توح (خ ل: توح تبوح) او را 
دریافت.عباد برای او رده پست و ابویلال بر وی‌تاخت. اینان‌پایداری 
ورزیدند و جنکث به‌سختی گر‌ایید تا هنگام نماز دگی فرا رسید. ابو 
پلال گفت: امروز آدینه است و روزی گرامی و بزرگت است و اکنون 
هنکام نماز دیگی است. ما دا پگذار که نما بخوانیم. این اخضس 
پپذیرفت و دو سپاه از هم جدا شد ند. این اخضر با شتاب نماز خود 
په‌پایان بره و به گفتة برخی آن را نیمه‌کاره برید و خارجیان گرم 
نماز خود پود‌ند. وی و یارانش بی آنان تاختند و ایشان ایستاده یا 
کس خم پا س بر خاکت بودند و هیچ‌کدام از آن ستایشی که به درگاه 
خدا می‌کردند. بنگردیدند. همگی تا واپسین کس کشته شدند و سس 
اپو بلال م‌داس بریده شد. 

عباد پن علشمه یه بصس ه باز کشت و در آنجا عبيدة بن هلال با سه 
تن د یگ پر گذرگاه او نشستند. عیاد فراز آمد و رو به‌کاج فر‌مانداری 
آورد و پسر خردسال خود را پشت سرش سوار داشت. گفتند: بایست 
که پر سشی دینی, از تو داریم. ایستاد. گفتند: چپار بر ادریم که یکی 
از ما را به ستم کشته‌اند؛ در این کار چه می بینی؟ گفت: دادخواهی 
به سزد فی‌ماندار بریسد. گفتند: داد خسواستیم ولی به داد ما 
ثیسیدد. گفت: بکشیدش خدا او را بکشد! پر او تاختتد و گفتار 
خارچیان پر زبان راندند [ «فرمانرانی, ویده خداست»]. عباد پسرش 
را فروافکند که وارهید د خسودش کشته شد. مردم بر سر خارجینان 
ریختند و ایشان را کشتند و عبيدة بن هلال وار هید. 

چون ابن عباد کشته شد. ابن زیاد در کوقه بود و جسانشینش 
عبیدالله بن ایی‌بکره بر یصره فر‌مان می‌راند. این زیاد برای وی نامه 
نوشت و او را فرمود که به پیگرد خارجیسان پردازد. او قرمان برد و 
آغاز به بازداشت ایشان گرد. اگن در بارهٌ کسی میا نحیگری می گرد ند: 
از اد پایندان می‌گرفت تا ابن‌زیاد بازآید. هرکس پاینداتی نمی 


۱ * ال سل 


شن این بر کث. 


۴ ۳,۵۱۰ ۶ ۳ 
2 ۶ او نی الابضار), 


تومان (فاعترٌ 


۳۳۷۹ 


۳۳۷۹ 


۱ باند. بای آنچه اذ 
ات گرفت» یره پنجاه ۳ ۳ به‌دست آورد و 
۳ ۱ هدر ء مرلب شالی نزد سلم بن زیاد؛ ب 7 ل شده بهدست آوررد 
0 ۲ او چای گرفت. سلم چندان دارایی‌های 1 

ر ۵ ۳ 


, ۳۹ ن معباو به 
عارمای او کشت. آنسا را به نزد پزید يب 
که مایة شکنتی و شادمانی ثب 


ی ۱ جزشت: ام محمد 

۲ ویس شد و همراه او زتش از دود *د ۱ ۰ 

سلم به تین" شب تخستین بانوی تازی 
تقفی دخت عیدالله بل که رک که او را شفدی بز 
ی ره واوین. برای او پسری ژایید خه او زا سخلری :نب 
بود که از رود کرش دی ی اي ویرو تن را عاریت 
سم پن زیاد تام تبادند. ژن اف ذیودهاک مت زٍ 

0 ۰ نگث خحنده 
گرفت و با خود برد و به وی بر نگ‌داند. او سپاأهی به جنخت 0 

۱ ۳ 1 مر اه من اه خی 
ِ ل کرد که اعشی مَمّدّان در میان آن بود. آنان از خجندیان شکست 
خوردند و اعشی سرود: ما ر 
تمه وَم و غویرت فی‌المَکَ سلیبا 
س ي و سر مامت با ۳ ‌ لر مس ‌ ِ 
تحضر الط مصس عی و ترو< س الی اللو پالدماو خضیبا 

یعنی: ای کاش سواران من در تبرد خجنده شکست نمی خوردند و 
من در هنگام تاختن؛ به‌راهی دیگر می‌افتادم. کاش پر ندگان بر کشتن- 
گاه من تازش می‌آوردند و من آغشته به‌خون به‌دیدار خدا می‌شتافتم. 


۰ ۳ ۰ س وس ۳ 
فرمانداری یزید بن زیاد و طلحة الطلحات 
بر سیستان 


چون یزید بن معاویه» سلم بن زیاد دا بر خراسان گمارد. بر‌ادرش 
پزید. بن زیاد را فرمانداری سیستان داد. مردم کابل آشتی نامه خود دا 
پایمال کر‌دند و به راه پیمان‌شکنی رفتند و اپوعييدة بن زیاد دا به 
اسیری گرفتند. یزید بن زیاد همراه لشکری آراسته به‌سوی ایشان 


روان شد که با همد‌گر نبرد آزمودند و مسلمانان شکست یافتند و به 


۷ یدین‌سان عرپ‌ه ا تنب در يك چنگت» دست‌کم سسودی در پیسرامون 


و وه دم وی ۳۵ ریال از ایرانیان به دست آو رد تده, این براپن پا ۳۱۰ تن سیم 
سیید است. 





رو ندادهای سال شصست و بکم هجری ۳۹ 


سختي کشتار شدند. از میان کشتگان, یزید بن عبدالله بن ابی‌مُلیَکه 
و صلهة بن آشیم ابو صّبای عسدوی شوه مَعادَه عسدوی بودند. چون 
کزارش به سلم ین زیاد رسید. طلحة بن عبدالله (خ ل: عبیدالله) بن 
خَلف خرّاعسی شناخته با نام «طلعة الطلعات» را گسیل کرد. او ابو 
عبیده را به پانصد هز ار درم باز‌خرید و طلحه از کابل به سیستان شد 
و فرماندار آن گشت. وی دارایی فراوان به دست کسرد و به دیدار 
کنند کان خود پرداخت. در سیستان در گذشت و پیش از مر وث. مردی 
از بذی یشگر را به جانشینی خود پر کماشت . مضدریان او را بیسرون 
راند ند و پر‌خاشخری به میان تازیان راه پافت و دتبیل (خ ل: ژنبیل. 
زبتل) چشم آز بدان سامان دوخت. 


بر کناری عمروین سعید 
قرمانداری ولید پن عَُبّه بر مدینه 

گویند: در اين سال يزید بن معاویه, عمروبن سعید را از مدینه 
برداشت و ولید ین عثبة بن آبی‌سفیان را به‌جای او بر گماشت. 

انگیزه این کار این بود که عبد‌الله ینز بیر بن عَرَّام راه تاساز گاری 
با یز ید بن معاویه را در پیش گرفت و پس از گشته شدن حسین, در 
مکه برای خود از مس‌دم بیعت ستاند. چگونگی آنکه: چسون گزارش 
کشته شدن حسین به ی دسید. به سخنوری در میان م‌دم پر‌خاست و 
کشتن او را بزرگت شمرد و کوفیان ب*ویژه» و عراقیان را به کونهً 
همگانی. تکو‌هید . پس از یاد نام خداو ند و سپاسگزاری از وی و درود 
بس پیأمیس خد ا (ص) گفت: همانا عر‌اقیان پیمان‌شکنانی تبم‌کار ند و 
کوفیان بدترین ایشانند به‌جز اندکی از ایشان که از ایسن گفتار 
پیرو ند ایشان حسین را ف‌آخواندند که او را پاری کنند و بر خوه 
پر گمار ند ولی چسون او ی ایشان در آمدء پر او شورید ند و بسه وی 
گفتند: پا دست در دست ما گذاری که تو را به نزد پسس زیاد بن سمیه 
فرستیم تا دربارة سس نوشت تو قرمان راند» یا با تو به نپرد برخيزيم. 
کب او دید که وی و یارانش در برایر آن سپاه بی کر ان اند کند. 
خد! از شپان کسی را آگاه نمی‌سازد که او کشته می‌شود یا نمی‌شود. 








۸۰ الکامل فی‌اثتار بخ 





ولی حسین کشته شدن مر‌دانه را پر ز ندگی ز بون‌منشانه بس تری 
بخشید. خدا حسین زا بیامرزاد و کشندة او را خوار داراد! به‌جان 
خودم سوگند, گرچه به راه ناسازگاری با او رفتند و سس از فرمان او 
بر تافتند» ایشان دا اندرز گوی و بازدار نده‌ای سانتسد اه نیود*". ولی 
آنچه شدنی است؛ به‌ناچار فرود آید و اگر خدا بخواهد کاری کند. 
کس نتواند بازش دارد. آبا پس از حسین مي‌توانيم بسه این می‌دم 
بیارمیم و گفتارشان را راست شماریم و پیمانی از ایشان بپذیریم؟ به 
خدا که ایشان دا برای این کار شایسته نمی‌شناسيم. به‌خدا مردی را 
کشتند که شب‌هتگام دیر می‌خفت و نساز به درازا می‌کشاند و پیشینهٌ 
روزها را روزه می‌گرفت. او برای آنچه ایشان دد دست دار ند. 
سزاوار و در آیین و برتری از ایشان پیش‌تر بود. به خدا او قرآن را 
با خنیاگکری سودا نمی کرد و گسریه از ترس خدا را به‌ خوانندگی 
نمی فر وخت و باده‌گساری دا به‌جای دوزه‌گیری بر نمی‌گزید و انجمن- 
های نیایش را یرای شکار گری رها نمی‌کرد (چتان که یزید می‌کند). 
«زودا که ایشان به زبونی اندر افتند و گرفتار گس‌اهی کس‌دند» 
(مریم | .)۵٩/۱۹‏ 

پار ان او پر‌شورید ند و به نزد او رفتند و گفتند: بیعتت آشکار 
کن زیرا چون حسین کشته شده است, کسی نیست که با تو بر سس این 
کار هماوردی کند. او در شپان بیعت می‌ستاند و چنین فر امی‌نمود که 
په خانةً خدا پناهیده است. به ایشان گفت: شتاب مکنید. فی‌مانسدار 
مکه در آن هتگام. عمسو بن سعید بود. او سختگیر ترین کس بر آبن 
ژزبیی بود. با ین همهء در براپر وی سازگادی و مپربانی می نمود. 
چون یزید بدانست که این زبیر گروه‌هایی دا در مکه بر گسسد خود 
فی اهم آو رده است؛ به خدا سوگند خورد که او را ز نجیر پن نید پس 
پر ای وی ز نجیری سیمین به‌همرآهی این‌عطای آشعری و سمد و یار ان 
ایشان فرستاد که او را با آن بیندند و به شزد او برند. برای او 

۸ مبارت متن: لمسری دا ین جلاییم 4 2 مشتانز تا فی متیر 
وَاعنظ و فاو عم اگی رواعظا و «نامیا» (بر پایة حال) مي‌بود. معتی ردشن‌تر و 


و استوار تری به‌دست می‌آمد. 





رو دادهای سال شصت و بکم هجری ۳۳۸۱ 


سس سر مسبت 








جامه‌ای از خز فسرستاد که بپسوشد تا مردم ندانند کسه او را بند 
بر تمپاده! ند . 

ابن عطا بر مدینه گذشت که م‌وان بسن حکم در آتجا بود. به او 
گزارش داد که برای چه کاری آمده است. مروان 2و پسس از پسران 
خود را با او روانه کرد که یکی عبدالعزیز بن مروان بود. گفت: چون 
فی‌ستادگان پزید به نزد او رسند» شما په گونه‌ای بر او گذر کنید و 
یکی‌تان این سر و ده‌ها بر خواند: 


مه هر رو مه واه ری ۳۹۳( 
فخد‌ها فلیست للتریر یغطة و فیبا فتال لاشرع ندال 
آعایژ ان الوم ساشوکت خته و دل ی الجیزان عْل مر 
راک اذا ما ما کت للترم تاصحا یال له بالدلر ابر و آقبل 


هعنی: این را فر‌اگیر که برای ارچمند, کاری دشوار ثیست و در 
آن بای مردی رام و فرمانبی‌دار. کاری شایان گفتن است. ای عاس. 
این مردم کاری گران پرسر تو آوردند و این‌رفتار در میان‌همسایگان. 
به سان رشتن بادو کی همساز چرخ است. می‌پینم که چسون به 
نیکخواهی این مردم روی آوری. تو دا همی فر‌مایند: با دلو همی به 
پیش خرام و دیگی باره باز گرد. 

چون فر ستاده پیسام و نامه بدو رساند. عسدالمزین آن سروده‌ها 
پر‌خواند. این ز بیر گفت: ای بنی‌م‌وان» آنییه گفتید. شنفتم. اينك 
این چام به پدر تان رسانید: 
نی لین تبشعة شم ضم مکامد‌ها . لذا تَناوَحَتِ القسیّاو و الْشرّه؛ 
فلا الینْ لمیر اه آشانه حتّی لین شرس الماضیم الحجر 

یعنی : * من از ريشة درختی دیر شکنم و این هتگامی است که نی‌زار 
با درختان سپیدار به رویارویی برخیز ند. من چز در برایر خدا (یا 
راستی و درستی) نرمش نشان تمی‌دهم و جز او از کسی چیزی نمی 
خواهم. شم نباشم چنان که سنگث در زیر دندان جونده. ثر مش 
نمی نماید, 





1۹ التصام: نی‌زار ؛ بیش پر از نی العشی: تیرء‌ايی گیاهی از دو آیه‌ای‌ها از 
گونة شیر گیاه و مامیران که از آن «ژده (صمغ) بیردن می‌تراود. در آسیای جنو بی ء 
کشور همای تازی و افریقای نیمگانی (استوایی) می‌روید. 








اسف الکامل فی‌التار یخ 











این ز بیر سر از فرمان یزید و فی‌ستادگان وی بر تافت. ولید پن 
عثّبه و گرومی از امویان به يزید گفتند: اگر عسرو بخواهد. تواند 
این ژ بر درا دستگیر گرد و به‌نزد تو فی‌ستاد. عمرو بر‌کنار شد و ولید 
فر‌ما درو ای حجاز گشت. ولید بسردگان ود بستگان عمرو بن سمید زا 
گرفت و بهز ندان افکند. عمرو با او گفت‌ وگو کرد و او آمادگی تنمود 
که ایشان را آزاد کند. او از مدینه بیرون آمد و دو شب راه پیمود و 
سیس به شمار بردگان خود شتر سواران فرستاد که ز ندان را در هم 
گو بید زد [ و آنان را پیر ون آو رد ند ] و به هنگام زر سیدان او به شام به 
وی پیوستند. او بر پزید درآمد و نیر نت این ز بیر به وی گسزازش 
داد که پوزشی او پذ یر فت و او را راست گو شم ۰.۵ 


یاد چند رویداد 


در این سال ولید با مردم حیچ گزارد. 


فی‌ماندار عراق عبید الله یبن زیاد» خر‌اسان سلم بن ژر یاد» پر داد 
5 سب ۳ ۳ 5 و رو 
گستری کوفه شریح و بر دآدگستری تس ه هشام بن هپیره بو ۵ 


دراین سال اینان در گذشتند: علقَمة بن قیس تخعی دو ست عیدالله 
بن مسعود که برخی گویند: به سال ۶۸۱/۶۲ - ۶۸۲ م در گذشت و 
او را نود سال بود؛ منذر بن جارود عبدی؛ چایی بن عتيك انصاری که 
برخی نام او را «حر» تگاشته‌اند و او نود و يك سال بزیست و از 
بدریان بود؛ حمزة بن عمرو اسلمی در نود و يت یا هشتاد سالگی که 
او را با پیامس دیداری بود؛ خالد بن غُوفطهُ لیثی یا غذری هم‌پیمان 


بنی ژ هره که بر خی گو پند : به‌سال۰ ۶۸۰/۶ م در گذشت . او را دیداری 


با پیامب بود. 








ت سای ان ۳ 7 ۳ 5 
در مان دو لشکر به چر ی #بنردم فرود آید و آسیای مر کت 


رویداد‌های سال شصت و دوم هجری 
( ۶۸۱ - 2۸۲ میلادی ) 


رفتن گروه نمایندگی مدینه به شام 

چون ولید فر‌ماندار حجاز کشت پبو سته می‌کوشید که در هنگامی 

از ناآگاهی عبدالله بن زبیر» بر او دست یاید و او را از پای در آورد 
ولی او راجزاستوار گشته یاس داشته نمی‌دید . آنگاه چون حسین کشته 
شد؛ نْجدة بن عاس نمی در یمامه سر به شورش پرداشت و ابن ز پر 
در حجاز جنبش آغاز کرد. ولید از «شناس‌گاه» (معتّف: عسرقَات) 
سر ازیر مي‌شد و به‌راه می‌افتاد و دیگر مردمان با او به‌راه می‌افتادند. 
اين زپیر بر جای ایستاده می‌بود. آنگاه ابن زبیر با یاران خویش و 
تجده با پیر‌وان خود روانه می گشتند. ند ۵ پا اپن زبس دیدار می گید 
و گفت‌وگو يا او به درازا می‌کشاند چندان که مردم گمان می‌بردند به 
زودی با عبدالله بن زبیر پیمت خواهد کرد. سپس ابن زبیر در کار 
ولید به ترفند بی‌خاست و برای پزید نوشت: تو مردی بسن سر ما 
فر‌ستاده‌ای گول و نابخرد و نادان که نه به سوی راهی درست رهتمون 
مي‌گردد و نه اندرز فرزانه‌ای را گوش می‌کند. اکر مردی آسان‌گیر و 
خوش‌خوی روانه کنی» امید باشد که آنچه از کارها به دشواری روی 
آورده است» به آسانی گراید و آنچه پر‌اگنده گشته است» فراهم آید. 
یز ید, ولید درا بسرداشت و عشمان بن محمد بن ابی‌سفیان را بسه 
فررمانداری بی گماشت. آو جوانی کم‌سال و فر یفته به‌خود و خودیسند 
بود که نه زندگی درازی داشت تا در دراز اي آن پخته گردد نه په‌گاری 


کب پر دازد, سواز پر اشتر خود شوی و روو 
ی 


۱1 


۳۲۶ 





الکامل فی‌التار بخ 


۳۳۸۹ 


۲ نه) را "۹ گذاری 

سو مکه آ ۱ ۷ بیجار کان (اتصار مد یه تست هر 

2 ۰ اوری د 39 ۰ ۶ 1 ۵ شب ید . د 

که در هر کوی و برزن و مز کت در خانه‌هاشان کشتار شوند. مردم 
۱ کشت ر چنان شد که او گفت. 


هه 
جمبان گشایی او در آنع و 
پیش‌تر یاد کردیم که ققبه از ره ۳ بد دا که 
به شام باز گشت. چون به ت رکوداند ماو یه مره و عقبه 
دیگر باره او را به سر کار به‌افريقیه بر 99 
در شام بود. یزید در این‌سال او را به‌فر ماأثر انی پر افر بقیه کماشت و 
بدان سامان کسیل‌داشت. او سخت کوشانه به قیر و ان درآید و قرماندار 
آن ابومپاجر را بازداشت کرد و او را بند آهنین بر نمباد و در قیروان 
سپاهیانی همراه کودکان و زتان و دارایی‌ها[ی چیاول گشته ] به چای 
هشت و زهیر بن قیس بَلوٍی را به‌جانشینی خود بر گمارد و فرزنداتش 
دا فراخواند و به او گنت: من جانم را به خدای بزرگت و بزرگوار 
بخشیدم و همی خواهم که تا پایان زندگی با ناپاوران به خدا پیکار 
کنم. سفازش کرد که پس از او چه کنتر: 
سپس با سپاهی گران روان شد و به شپر باغایه در آمد و دید که 
گر وه‌های انبو هی از ومیان در آن گرد آمده‌ازن آنان به سختی با او 
پیکار کردند و در برایر اد شکست خوروند و او کشتاری گسر ان در 
بان ایشان به‌راء انداخت 4 دارایی‌های هنگفتی به تاراي بر کرو 


دی به سرزمين زاب آورر. 
این خود پپنه‌ای بس گستر ده بود که در آن شپر‌ها و ددستاهای بسیار 
یذ که مر آن دراد که تامش وا 1 ۳ 
رومیان ش‌سایان در آمر زر و در آن دز گزر. 


۱ ۱ ۶ اب ر‌ 
خرمیان گر قت . بدخی به کو هستان ما گر یختند . مسلمانان با ماند کار ان 
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چون گزارش فرارفتن او به رومیان رسید. از بر بریان یاری 
خواستند و ایشان پاسخ گفتند و یاری‌شان کردند و در سپاهیانضی 
انبوه فشرده شدند و دیدار کردند و به سختی به‌پیکار درایستادند و 
کار پر مسلمانان دشوار گشت زپرا دشمنان بسیار بودند. آنگاه خدای 
بزرگت به ایشان یاری رساند و رومیان و بر بریان شکست خوردند و 
گر یختند و شمشیر های مسلمانان ایشان را فرو گر فتند و بسیاری از 
ایشان را کشتار کردند و به اسیری گر‌فتند و مسلمانان دارایی‌ها و 
جتگت‌افزارهای ایشان را په تاراج دادند. 

آنگاه فرارفت تا بر تانژه (طنجه)" فرود آمد و بظریق روم به نام 
یلیان" با او دیدار کرد و ارمفانی نیکو به وی داد و بر فرمان او فرود 
آمد. در بارء آندلس از وی پر‌سید که بطریق رومي کار آن را دشوار و 
سنگین فرانمود. باز دربارة پربریان از وی پر‌سش کرد و بطرپق 
گفت: مردمانی سخت فراوانند که شمارشان را چز خدا نمی‌داندو 
ايشان در «سوس نزديك»اند و نایاورانند که هنوز به کیش ترسایی 
در نیامدها ند و شکوه و دلاوری و پیکارمندی سخت می‌دار ند. 

عقبه رو بسه سوی سوس پایین در ياختی تانسژه (طنجه) آورد. 
پیشاهتگان بر بری پسه او رسیدند و در شماری فسراوان با وی دیدار 
کردند. او ایشان را به‌سختی هرچه بیش‌تر کشتار کرد و سواران خود 
را به‌همةٌ جاهایی که ايشان بدان گر يخته پودند. گسیل داشت و روانه 
شد تا به سوس دور (سوس بالا) رسید و دید که پر پریان با سپاهیانی 
بیرون از شمار پرای نبرد با وی آماده شده‌اند. با ایشان دیدار کرد 
و چنگید و شکست‌شان داد. مسلمانان چندان اپشان را کشتند که 
خسته شدند و کسان بسیاری را از ایشان به اسپری گر‌فتند. روانه 
شد تا به مالیان رسید و پبپناب (اقیاتوس [اقیانوس اطلس]) را دید. 
در اینجا گفت: خدایاء اگر این دریا نببود. همچنان در ژرفسای 
شارسان‌ها پیشروی می‌کردم و به راه تو می‌جنگیدم 

سپس با گشت و رومیان و پر بریان از راه او رمید ند زیرا 

از او می‌تر‌سید‌ند. بر جایی گذشت که امروز «آپ اسپ» (ماءالفر س) 
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خوانده مي‌شود. در آنجا فرود آمد. در آن آبی دیون و مردم کگ‌فتار 
تشنگی سختی شدند که نرديكك بود از گز ند آن جان بسپارند. عقبه 
دو ر کعت نماز پگزارد و خدای را بخواند. یکی از اسپ‌های او زمین 
را با سنب خود یکاوید که تخته سنکث بزرگی پدیدار گردید و آپ از 
هر سوی آن برجپید. عقبه در مبان مردم آواز داد که ریگت‌های 
پسیاری را کندند و از آن آب نوشیدند. از آن رو. آنجسا آپ اسپ 
خوانده شد . 

چون به شمبر یه (خ ل: طیبه)رسید که از آنجا تا قیروان هشت 
روز راه بود, به یاران فرمود گروه گروه به پیش روند و این از آن 
رو بود که دلی گرم و استوار داشت و می‌دانست که بر سر دشمتان چه 
آورده است و اینكت دیگر کسی نیست که از او پش‌سد. با گسروهی 
کم‌شمار به تپوده (خ ل: یبپودا) شد تا آن را وارسی کند. چون رومیان 
او را با شماری اند کت دید‌ند. چشم آز بدو دوختند و در دژ فر‌از 
گر‌دند و او را دشنام دادند و با وی جنگید‌ند. او ایشان را به اسلام 
خواند که از او نیذیر فتند. 


شورش یله بن کمرم بربری بر عقبه 
(خ ل: لمرم؛ المرم) 


این کسيلة پن کسم پر بری اسلام آورده بود و این به‌هنگامی بود 
که ابوالمُاجر به فرمانداری افریقیه پر آمده‌بود. اسلام اد به نیکویی 
گرایید. او از بزرگان بر بر و از پلتدآوازه‌ترین ایشان بود. وی با 
اپوسپاچر همراه شد. چون عقبه پر سر کار آمد. ابومپاجر پایگاه 
کسیله را به او شناساند و فرموه که وی را پاس و گرامی بدارد. او 
تپذیرفت و کسیله را خوار بداشت. بای عقبه شماری گوسپندان 
آوردند. او به کسیله فرمان داد که آنپارا سر پیرد و همراه پوست 
کنند گان پوست‌شان را بکند. کسیله گفت: این جوانان و بردگان من 
مرا بس می‌کنند و اين کار از پیش می‌بر ند. عقبه او را دشنام داد و 
فرمود که آنمبا را سی بیرد و پوست کند. او چنان کرد. اپومسپاجر در 
نزد عقبه ازاین کار بد گفت. عقبه از رفتار خود باز نگشت. ابومماجر 
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به وی گفت: مرد را بازداشت کن که من از او بیم دارم و همی تر سم 
که آسیبی بی تو رساند. عقبه در این کار سستی کرد. کسیله کین او 
به دل گرفت و بر آن شد که وی را از پای درآورد. چون چنین شد و 
رومیان شمار اند کی همر‌اهان عقبه را دیدند, پيك و پیام بسه نزه 
کسیله فر‌ستادند و او را ازین کار آگاه ساختند. او در سیاه عقبه بود 
و آهنگت کینه کشی به دل می‌داشت. وی آهنگت خود به روسیان گفته 
بود و ایشان را از چگونگی آگاه ساخته. رو میان‌ چشم آز مندی بدین کار 
دو خشند. چون به تزه او رفت‌وآمد گر‌دند, آنچه در دل داشت» آشکار 
ساخت و کسان و یاران و پسر عمویان خود را گرد آورد و آهنگت عقبه 
کرد. ابوسپاجر گفت: او را با شتاب فرو گیر و پیش از آنکه نیرو های 
خود را گرد آورد» بر سررش تاز و کارش بساز. ابوسپاچر بند آهنین 
بر پیکی داشت و همراه عقبه بسود. عقبه روی به رزم کسیله آورد. 
کسیله از راه او کنار کشید تا سپاهیا نش‌انبوه‌گردند . چون ابومپاچی 
چنین دید این سروده از گفتة ابومِْجٌن لمَنی به سان داستان بر زبان 
راند: 
کی عزن آن تقو غ الیل بالقتا و آثرکت مود علي ونافیتا 
اقا قعث عتانی العَدیذ و أَعْلقث مصارغ من ذونی تَضمٌ المتادیا 
یعنی: همین اندازه اندوه بس که اسبان و سوار کاران با نیزه‌ها 
رو به پپنه‌های نبرد آورند و من از پویش و جتبش وامانده باشم و 
بند پر‌نپاده. هی بار که خواهم بر‌خیزم. آهن مرا بر زمین بنشاند و 
در های ز ندانی په‌رو پم بسته شو ند که آو ازدهنده را کر می‌ساز ند. 
این سخنان به گوش عقبه رسید و او فرمود که آزادش کردند. به 
وی گفت: به مسلمانان پيوند و کار ایشان سامان ده زیرا من جانبازی 
را همی بیوسم. او نکرد و گفت: من هم خواهان جان پاختنم. عقبه. 
همر‌اه مسلمانان» تیام‌های شمشیر های خود را شکستند و رو به سوی 
بر بریان آوردند و یا ایشان پیکار کسردند. مسلمانان همسگی کشتار 
شدند و يك تن از ایشان زنده ترست. محمد بسن اوس انصاری با 
گرو هی اند کت وارهیدند. خداو ند «قصه» ایشان را وارهاند و به 
سوی قیروان گسیل‌شان کرد. زهیر بن قیس بلوی آهنگت استوار کرد 
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که پیکار کند. سپاهیان صنعاتی سی از فرمان او بر‌تافتند و او به 
مصس پاز گشت. پیش تس مس دم به دنبال او روان شدند و زهیر ناچار 
شد پا ایشان بر‌گردد. او به سوی بوّقّه شد و در آن ماندکار گشت. 
اما کسیله, کارش بدانجا کشید که هم مردم افر یقیه رو به‌سوی 
او آوردند و سر پر قرمان او نپادند. زتان و فرزندان مسلمانان و 
دارایی‌های به دست آمده از پپنه‌های تبرد در این شارسان انباشته 
بودند. اپشان از کسیله ذ یتیار خواستند و او زینمپارشان داد و به 
قیرو ان درآمد و بر افریقیه چیره شد و در آن ماندگار گشت تا کار 
عبه‌الملك بن مروان به تیرومندی گرایید. او ز هیر بن قیس بلوی را 
که در برقه ماندگار و می‌زدار بود. په‌فر‌مانروایی افر یقیه پر گماشت. 


فرمانرانی قیس بر افریقیه 
کشته شدن ویو کشته شدن کسیله 

چون عبد الملكت بن مرو آن بر سی کار آمدء در نزد او از مسلمانان 
ماندگار در قیروان یاد کر‌دند و پارانش بدو پیشنپاد دادتسد که 
لشکر یان به‌افر یقیه گسیل‌داره و ز نانو فرز ندان‌سلمان را وار هاند. 
او برای ز هیر پن قیس بلوی نامه‌ای گویای فرمانداری افر یقیه نوشت 
و سپاهی گران به یاری او فرستاد و او در سال ۶۸۸/۶۹ م رهسپار 
افریقیه گشت. 

گزارش کار او به کسیله رسید. او سپاهیان خود را گرد آورد و 
آراست و رومیان و بربریان را هماهنگت ساخت و مپتران را از میان 
یار ان خود فر‌اخواند و به‌ایشان گفت: من آهنک‌آن دارم که به «ممش» 
روم زیرا در قیروان گروه‌های انبوهی از مسلمانانند و ایشان را با 
ما پیمانی است و همان به که آن را پایمال نسازيم زیرا می‌تر‌سیم 
که اگر چنکت آغازيم و با زهیر بستيزيم» اینسان از پشت سر بر ما 
تاز ند ولی چون به ممش رویم و در آن فرود آییم » آسوده باشیم و با 
آر امش در پیکار با زهیس کوبیم. اگس بر ایشان پیروز شویم» ایشان 
را تا طرایلس دنبسال کنیم و ريشة ايشان از افریقیه بر‌کنیم. اگس 
ایشان پیروز شوند. به کوهستان‌ها پناهیم و رهایی يابیم. آنان 





د 
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هناد او را یذ پرفتند. او به ممش کوچید. گزارش این کار به نزد 
هیر آ ند و او از رفتن به قیروان خویشتن‌داری کرد بلکه سه 
۳ ۳۹ ماند تا خ 1 وده شد و لشکریان پر آسودند. سپس 
دود ی ی نزديك شد. فرود آمد و 
به چست و جوی کسیله بر امسد. چون بدو سزدي 
یار ان خود را آرایش رزمی داد و پسه سوی او سوار 0 
دیدار کردند و به پیکار در آمدند و کشتگان از هی دو سو 5 
فراوانی نادند چنان که هم مردم از زندگی نومید شد‌ند. بیشینه 
روز را بدین سان سپری کرد‌ند. سپس خدا به مسلمانان پاری رساند 
و کسیله با پارانش گر‌فتار شکست گشتند و او با گرو هی از مسبت ان 
پارانش کشته شدند و در ممش از مان رفتند. مسلمانان در پی 
رومیان و بربریان شتافتند و هر که را دریافتند» از دم تیغ بی‌دریغ 
گذراندند و در این کار از اندازه در گذشتند و هر‌چسه توانستند 
پیش‌تر کشتند. در این پیکار پود که مردان رومیان و پر پریان و 
پادشاهان و مپتران ایشان از میان رفتند و زهیر به‌قیرو ان باز گشت. 

زهیر در افریقیه دارایی فراوان و زندگی بی‌اندوه و خواستةً 
انبوه و پادشایی باشکوه یافت ولی بر آن شد که در آنجا نماند. گفت : 
پرای پیکار در راه خدا به اینجا آمدهام و همی ترسم که بدین سر ای 
گرایش یابم و نابود شوم. 

وی مردی پر هیزکار و پارسا بود. در قیروان ارتشی آسوده قرو 
هشت زیر | نه در آن سرزمین دشمتی بود نه مردی شکوهمند و نه جنب 
و جوشی از کس. 

به رومیانی که در کتستانتین اوپل بودند» گزارش رسید که 
زهیر از برقه آهنگت افریقیه کرده است تا یا کسیله بچنگد. ایشان 
تمبی بودن آن را بازیافتی تازه شمردند و با افزارهای دریابرد و 
کشتی‌های بسیار و نیروهای بی‌شمار از آبَشت سیسیل آهنگت آن 
کردند و بر برقه تازش آوردند و بتدیان بسیار (از تازیان و تازی 
گرایان) به دست آوردند و کشتند و به تاراج پردند. این خود همزمان 
با آمدن ژ هیر از افریقیه به سوی برقه گشت. گزارش به او داد ند. 
به سپاهیان فرمان داد کسه هرچه بیش‌تر بشتابند و هرچه کوشاتر 
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بجنگند . او با همراهان خود به‌ پیش راند. رومیان دارای سپاهیان 
قر او ان بودند و چون مسلمانان ایشان را دیدندءبه وی زارید ند ولی 
او تتوانست باز گردد و از این‌رو به چنگت برخاست و کار به‌دشواری 
گر ایید و سر نوشتٌ آما گز ند گشت و رومیان سبك پر آمد ند و 
مسلمانان چام گر ان گر فتند. رومیان از ایشان افزون آمدند و ز هیر و 
یار انش کشته شد ند و يك تن از ایشان زنده نماند. رومیان با دستان 
پر به کنستانتین اوپل باز آمد ند. 

چون عبد الملات از گز ارش کشته شدان ژ هی آگاه کشت » این کار 
بر او سخت و دشوار آید آنگاه او حسان‌ین تعمان غسانی را به اف یقیه 
فرستاه که گزارش آن را به خواست خدای بزر کت در یاد رویدادهای 
سال ۶۹۳/۷۴ م بخواهیم آوزد. 

سزاوار چنین بود که داستان فرمانداری و کشته شدن زهیر بن 
قیس را در یاد رویدادهای سال ۶۸۸/۶۹ م بباوریم. از این‌رو در 
اینجا آوردیم که گزارش کار کسیله با کشته شدن او به هم پیدست 
است چه رو یداد یکی است و اگر پراگنده گردد» گوهر آن دانسته 


۰ 


ندیود ۰ 
یاد چند رو یداد 


در این سال ولید بن عتبه پا مردم حچ گزآرد. 


هم دراین سال محمدین علی‌بن عبدالله پن عباس؛ پدر «خو تریز»» 
«دژ خیم » (سماح) و متصوز از مادر بزاد. 
نیز در این سال این کسان از جپان در گذشتند: عبد المطلب بن 
بن مد اتمساری‌که روذ در گذ شت پیامس (ص) دوسال داشت» مسروق 
پن اجسد ع در مصر که بسر خی گویند: بسه سال ۶۸۳-۳ م 
در گذ‌شت 

[واژة تازه بدید] 

ند به ضم میم و فتح خای تقطه‌دار و تشدید ۶۷" 


رویداد‌های سال شصت و سوم هجری 
( ۶۸۳-۶۸۲ میلادی ) 
داستان حره 

آغاز کار حره بدین گونه بود که پزید را بر کنار کردند و یاد آن 
گذشت. چون این سال قرارسید. مردمان مدیته. عثمان بن محمدین 
ابی‌سفیان» کار گزار پزید. را از شمپر بیرون راندند و امویان را در 
میان گر ‌فتند. ايشان دست بیمت به عبدالله بن حنظله دادند. امویان و 
یاران و بستگان و سرسیردگان‌شان و کسانی که اندیشه‌ای مانند 
ایشان داشتند» در پیر امون هزار مرد» بیرون آمدند و در خانه مرروان 
پن کم انجمن کردند. به‌يزید نامه نوشتند و از او پاری خسواستند. 
فر‌ستاده به تزد او آمد و او بر کرسی تشسته بود و دو پارادر تشت 
آبی داشت از این‌رو که گر فتار بیماری نقر‌س در هر دو پا بود . چون 
نامه امویان را خواند. این سروده به سان داستان پر ز بان راند: 
لقد بدا الحلْع ای فی سجیّتی قبتَلْث قسومی غظة پلیماز 

یعنی: آن بردباری را که در سرشت من بود» دیگر کردند و من به 
چای ترمش؛ راه درشت‌خویی با مردم خود را در پیش گر فتم. 

سپس گفت: آیا امویان هزار مرد جنگی ندار ند؟ فرستاده گفت: 
آری به خدا بلکه بیش‌تر. گفت: نتوانستند لختی از روز پیکار کنند! 
کس به نزد عمرو پن سعید فرستاد که نامه بر او فروخواند و او را 
فرمود که با مردم بیرون رود. عمرو گفت: من کارها و سرزمین‌ها را 
برای تو استوار ساخته بسودم. ولی اکنون که خون‌های قسر شیان در 
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بالادست فرو مي بارد. نمی خواهم سر رشته این کار په دست گیم. 
کس په نزد عبیدالله بن زیاد فرستاد و او را فرمود که به مدینه . 
رود و نیز عبدالله بن زبیر را در مکه در میان گیرد. این زیاد گفت: 
پراي مرد تبم‌کار دو کار پاهم تکتم: کشتن پسر پیاأمیر خداو ند و 
جنگت در شپر خدایی مکه. پس پیکی به نزد او فر‌ستاد و پوزش آورد. 
یزید کس در پی مسلم بن عَیَة مُزی فی‌ستاد. او همان بود که دی 
را «مرد پسیار افزون کار در خو نر یزی» (مسرف) خواند ند و در این 
هتگام پیری سخت همپنسال و بیمار بود. قرستاده زار ش به وی داد و 
مسلم گفت : آیا امویان هزار مرد نیند (نی‌اند)؟ فر‌ستاده گفت : هستند . 
گفت: پس چرا لختی از روز نتوانستند پیکار آزمود! اینان سزاواد 
یاری رساندن و کمك نیستند زیرا مردمی خوار و فرومایه‌اند. ای 
سي‌ور خداگرایان؛ اپشان را فروگذار تا به خودي خود با دشمن‌شان 
پیکار کنند و آنگاه آشکار شود که چه کسی بر سر فرمانبرداری تو 
می‌جنکد و کدام کس تن بسه دشمنان می‌سپارد. یزید گفت: دریغ از 
تو! پس از ایشان» زندگی سخت خوارمایه است. با سردم پرای نیرد 
بیر ون شو . 
بر‌خی گویند: معاو یه به‌پزید گفت: تو را با مردمان مدینه روزی 
دشوار در پیش است؛ اگر چنین کنند. مسلم بن عقبه را به رزم ایشان 
گسیل کن زیر! او همان مردی است که از نیکخواهی او دل آسوده‌ام چه 
او را یار ها آزموده‌ام و می‌دانم که مزدوری‌خوب و سر‌سپردة ما امویان 
است . چون مردمان‌مدینه گ‌دن بند فرمانبری از پزید قرو افکند ند. او 
مسلم را به جنگث ایشان کسیل کرد. وی در میان مردم آو ای بسیج به 
سوی حجاز برآورد و گفت که پخشش‌های خود بر‌گیر ند و افزون بر 
آن » هر کدام صد دینار به‌سان کمك دریاقت کنند. دو ازده هزار مرد 
جنگی داو خواه شد ند. . یزید بیرون رفت و از ایشان سان دید. او پر 
شمشیری تکیه کرد و کمانی بر شانه افکند و چنین سرود: 
آبیغ آیا یرذا اللیسل ری و بط الوم علی وادی‌الشری 
جع سکن من القوم ری . ام جَنْمیقطان ی عه الکری 
یا عَجَبا من مُلحد یا عجبتا محادج پالّین یمْنو بالَرّی 
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یعنی: چون شپ فر از آید و مر دم در «وادی قرا» قرود آیند. 
پیام به ابوپکر پر‌سان که: آیا گرو هی از مستان را می‌بیتی یا گرو هی 
از یقظانیان که خواب از ایشان دور گشته است؟ شگفتا از يت بی‌دین 
شگفتا! آنکه دین را باز یچ خود می‌سازد و در بیابان در خاکت نابودی 
غلت همی ز ند. 

سپاهیان به سر کردگی مسلم بن عقبه روانه شدند. پزید به وی 
گفت: اگر برای تو پیشامدی رخ نماید. حصین بن نمیر سکو نی را به 
جانشینی خود بر کمار. به وی گتت: مردمان مدینه را سه روز در نگي 
ده و به فرمانبری بخوان. اگر پذیر‌فتند چه برتر؛ وگرنه با ایشان 
پیکار کن و چون بر ایشان پیروز شدی. ایشان را سه روز پیایی 
چپاول و کشتار کن و هر چه دارایی و ستور و دام و جنگت‌اضزار و 
خوراکت به دست آورند» ایشان را باشد. چون سه روز گدشت. از 
مردم دست بدار . علي بن حسین را بیای و به خود و اگذار و در بارة وی 
به نیکی سفارش کن زیرا وی در کار این مردم فرو نرفت و تامه‌ای 
پر ای من پنگاشت. 

هنگامی که مردمان مدیثه کار گزار یزید را بیرون راند مد 
مروان ین حکم با عبدالله پن عمر سخن گفت و از وی دستوری‌خو است 
که دستوری دهد کسه زنان و کودکانش را در خانة او نان سازد. 
عبد‌الله نیذیر فت . مروان پا علی بن حسین سخن گفت. امام قر مود: 
مرا زنان و کودکانی است که در سرای من به س می بر ند و ماندگاران 
شپستان منند؛ ایتان با کسان خانواد تو خواهند بود. او ز نش عايشه 
دختر عثمان بن عفان را با فرز ندان خویش به نسزه علی بن حسین 
فرستاد. علی(ع) کسان خود و کسان مروان را پی‌گرفت و به روستای 
خویش در ینب رفت. برخی گویند: علی خانوادهُ خویش را با پسرش 
عبدالله بن علی به طایف گسیل کرد و خاندان مروان را همراه ایشان 
ساخت . 

چون عبدالملك بن مروان شنید که یزید سپاهیان به سوی مدینه 
کسیل کسرده است» گفت ؛ ای در ی » ای کاش آسمان پر زمین فسرو 
می‌ر یخت ! چه کار گران و دشواری! 
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این عبدالملك خود سیس‌ها گر‌فتار آزمون گشت و ناچار شد که 
حجاج بن یوسف ثقفی را روانه مکه سازد. حجاج روانه شد و مکه را 
در میان گر فت و کشکتجیر پر کعبه کماشت و پس زبیر بن عوام را 
کشت. اما مسلم بن عقبه. کارش بدانجا کشید که با سیاهیان خود 
روانهٌ مدیته شد. چون گزارش ایشان به مدینیان رسید. امویان را با 
سختی بیش‌تری در میان گرفتند. اینان در خانهٌ مروان بودتد. به 
ایشان گفتند: به‌خدا دست‌از شما بر تداریم تا فرودتان آریم و گردن- 
های‌تان را بز نیم » يا پیمان و سوگند خدایی به ما دهید که برای ما 
گزند به بار تیاورید و کسی را از آسیب‌پذسری ما آگاه نسازید و 
دشمنی را پر ما نیاغالید. آنگاه دست از شما بداریم و از مپان خود 
بیر ون‌تان فر ستیم. امویان سوکند خسوردند و پیمان دادند و مدینیان 
ایشان را از میان خود بیرون فر ستاد ند. 

مردمان مدینه بر گذرگاه شام تا این شب در هر آبشخوری خیکی 
از قطران و خس و جاشاکت نپاده بودن.د [ تا شامیان را شیر نگت 
توشانند ] ولی خدا پار ان فراوان آسمانی پر ایشان فسرو فرستاد و 
شامیان تا رسیدن به مدینه از هیچ دلوی آب ننوشید ند. 

چون مردمان مدینه امویان را بیرون راندندء اینان همر اه بار و 
بنةٌ خویش به راه افتادند تا مسلم بن عقبه را در وادی‌القرا دیداد 
کردند. او پیش از دیگی مردمان. عمروبن عشمان پن عفان را فر آخواند 
و به وی گفت: از آنچه پشت سر گذاشته‌ای به من گسز‌ارش ده و راه 
درست را به من فرانمای (که چه‌گسوته باید کار کنم). عمرو گفت : 
نتوانم زیرا مدینیان از ما سو گندان و پیمان‌ها ستانده‌اند که هیچ کس 
را از چاهمای آسیب ناکت ایشان آگاه نسازیم و به دشمنان‌شان یار ی 
ترسانیم. مسلم بن عقبه او را به سختی راند و گفت: اگر نه پسس 
عشمان بودی» گردنت را می‌زدم. بسه خداو ندي خدا سوگند که این 
خاموشی را پس از تو از هیچ قرشی نیذیرم. وی از نسزد او بیرون 
آمد و آنچه را رفته بود, به یاران خود گز ارش داد. مروان پن حکم به 
پسر خود عبدالملك بن مروان گفت: پیش از من بر وی درآی شاید 
که از من به تو بسنده کند. عبدالملك به درون رفت و مسلم پر سیف * 
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چه داری؟ آن را برای من پاز گوی. عبدالملت پاسخ داد: چنین کنم . 
همانا سا رای پر ان است که همراهان خود را پبری تا چسون به 
خرمازار ان رسیدی»مردم را در سایه فرود آوری تا شیر ؛ُخرما فر او ان 
پخور ند. چون فردا شود. روانه شوی و مدینه را در سوی چپ خویش 
فر و گذاری و آنگاه بر پیرامون‌آن بچرخی تا از چایگاه خاور از «حره» 
پر مردمان مدیته درآیی و آنگاه با ایشان دیدار کتی. چون به‌هنگامی 
با ایشان رویاروی گردی که خورشید بر ایشان دمیده باشد. آفتاب از 
پشت بر شانه های‌سياهیان تو تاید و ایشان‌را گز ند نر‌ساند بلکه آسیب 
آن به مردمان مدینه رسد. ايشان از درخشش کلاه‌خودهاء پیکان‌های 
نیزه‌هاء پپنای شمشیر‌ها و زره‌های شما چیز‌ها بینند که شما نبینید 
و این کار تا هر زمان مه شما در باختر شان باشید » بیاید . آنگاه پا 
ایشان پیکار کن و یاری از خدای بخواه. 

مسلم به وی گفت: آفرپنا پر پدرت که چه ناز نین مردی پدید 
آو رده است ! 

سپس مرو آن پر وی در آمد. او گفت: هان! مروان گفت: نه این 
بسود که عبدالملت بر تو درآمد؟ گفت: آمد. چه فرزانه مردی که 
این عبدالملت است! با هیچ مرد قرشی دیدار تکردم که همپایة او 
باشد. مروان گفت: چون عبدالملك را دیدار کرده پاشی» مرا دیدار 
گر ده‌ای. سپس مسلم روانه شد و به هرجا رسید, چنان کرد که عبد 
الملك به وی گفته بود. از سوی خاور بر سر ایشان آمد. سپس مسلم 
ایشان را فر اخواند و گفت: سرور خداگرایان گمان می پر د که شما 
پنیادهای این کار ید و اسلام بل سر شما می‌چر خد و من ریختن ضون 
شما را ناخوش می‌دارم و سه روز در نگت‌تان می‌دهم . هر کس از راه 
کژی و کاستی بر گردد و به‌سوی درستی و راستی آید. از او بپذیريم. 
آنگاه من از پیرامون شیر شما بروم و بر سر این پیمان کسل تازم که 
در مکه گردن پر‌اقر اشته است. اگر سر بر تایید. هشدار بایسته به‌شما 
داذه پاشم . 

چون سه روز گذشت. گنت: ای مردمأن مدینه. چه می‌ کنید؟ به 
راه آشتی می‌روید یا جنگت را بر می گز ینید؟ گفتند: می‌جنگیم . گفت: 
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نکنید پلکه سر بسی فرمان گذارید و ما شکوه و کوشش ضود را در 
کو بیدن این بی‌دین به‌کار می‌بریم که دین‌زدایان و تبمپکاران را از هر 
گران پن گرد خود ق‌اهم آو رده است. خواسته‌اش پور ز بیر بسود. 
مدینیان گفتند: ای دشمنان خدا» اگر بخواهید بر سر او تازید. شما 
را رها نخواهیم کرد. شمارا فرو گذاریم تا به سوی پارگاه پاس 
داشتة خدایی روید و مر‌دم آن را بتر‌سانید و در آنجا تیمکاری کنید و 
پاس آن را پایمال سازید! نه به خداء هر گز نکنیم . 

مردمان مدیته برای خود کنده‌ای پر گر فته پودند و مردانی را به 
پاسداری آن پر گماشته بودند. فر‌ماندهی ایشان به دست عبدالرحمان 
ين زهیر بن عوف پسر عموی عبدالرحمان بن عوف بود. فرماندهان 
دپگر چنین پبودند: عبدالله بن مطییع پر يك بخش و بسرزن بر سس 
قرشیاتی که در کنار مدینه به‌سر می‌بردند و مَفقل بن سنان اشجعی 
از یاران پیامبر بر بخشی دیگر فراهم آمده از مسپاجران. سر کردة 
همه‌شان عبدالله پن حنظلهٌ «شسته» انصاری بر بزر کت‌ترین بخش بود 
که انصار در آن چای داشتند. 

مسلم با همراهان خود به رویارویی برخاست. از سوی حره پر 
سر ایشان رفت و ساپردة خود را پر راه کوفه زد. او بیمار بود. 
قر مود که برای وی کرسی بیاور ند و در میان دو رده بر زمین گذار ند. 
گنت: ای شامیان» از سوی فرمانده خود بجنگید و خدای را بخوانید. 
ایشان با هيچ‌يك از آن بخش‌های جنگاور دیدار نکردند مگر که آن 
را درهم کوفتند و شکست دادند. آنگاه او سواران را به سوی پور 
حنظله في‌ستاد. پسر حنظلله پا همر اهان خودبر ایشان تاخت و ایشان را 
واپس راند و پراکنده ساخت تا به نزد مسلم ر سید ند. او با مردان 
خود در برابن ایشان به پای خواست و بر ایشان بانگت زد و به جنگی 
بس چاناته پرداخت. 

سپس فضل پن عباس پن ر بيعة بن حارث بن عبدالمطلب به تزد 
پسر حنظله آمد و همراه پیست سواز به خوبی در کنار او پیکار کرد. 
سپس به پور حنظله گفت: هر سواره‌ای که با توست. به نزد من آید و 
در کتار من پایستد. چون من بتازم, ایشان بتاز ند. به‌خدا سر از رزم 
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پر‌نتاپم تا به سسلم رَسَم و او را بکشم یا او مرا بکشد. او چنان کرد 
و سواران را پسر پیر‌امون وی گرد آورد. فضل به پاری ایشان بر 
شامیان تاخت که پراکنده شدند. به یاران خود گفت: جانم برخی شماً 
باد. تازشی دیگر آورید که به خدا سو گند اگی مس کرده‌شان را دریاپم, 
او را بکشم تا جان بر سر این کار نمبم. پس از پایداری جز پیروزی 
نیاشد. آنگاه با پاران خویش تاختن آورد. سواران از پیرامون مسلم 
اپن عقبه بیر اگندند و با او پانصد پیاده ماندند که زانو زده پودند 
و نیزه‌ها را به سوی سیاهیان مدینه گرفته بودند. فضل همچنان به 
پیش راند تا به دررفش مسلم رسید و سر پر چم‌دار او را بزد. شمشیر 
خود او را شکافت و سر او را تامیانه برید و او مرده بر زمین افتاد 
[یا: بی‌موش بر زمین افتاد: خر مَیتاء یا: خن مَفشیَا]. به او گفت: 
یگیر که‌من پسی عبدالمطلبم! گمان پرد او مسلم است. گفت: سر گر ده 
ایشان را کشتم. مسلم گفت: کونت بر سر سوراخ نبود!۱. 

آن‌مردی که پر دست فضل پن عیاس کشته شد. پرده‌ای‌رومی و پس 
دلاور بود. مسلم پرچم را بر گر فت و شامیان را بر‌شوراند و گفت: 
همراه این پرچم تازش آورید. با درفش به پیش راند و آن مردان 
پیشاپیش پرچم تازش آوردند. فضل بن عباس هنگامی کشته شد که 
مپان وی و ریسمان‌های خرگاه مسلم پیر آمون ده گز بود. زید بن 
عبد‌الر‌حمان پن عوف همراه او کشته شد. 

سواران و پیادگان مسلم رو به سوی پور حنظله آوردند. او 
یار ان خود را پر‌می‌شوراند و مردمان مدینه را می‌تکوهید و سواران 
را به سوی پسر حنظله و یاران او می‌راند. اینان نتوانستند به سوی 





آنان پیشروی کنند و اين از آن رو بود که نیزه‌ها و شمشیرها را در 
برایر ایشان برافراشته بودند و ایشان را به سختی فسرومی کوفتند. 
پیوسته روی به پرا کندگی می‌آوردند. مسلم بر حصین بن نمیر بانگی 
زد و عبدالله بن عضاه اشمری را آواز داد و به اين دو فرمود که با 





1 داستان عربی: اخطات ی الْعْفَء (اخطاث اس الفِْع)- مانند اینکه به 
پارسی گو یند : سوراخ دعا ئُم گر‌ده‌ای. محمم‌الامثال» بپره برده تور نب گت» ود 
افست آستانه. مشید. ۱۳۶۶ خ. بی‌شناسنامه. ۰۱32/۱ 
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سپاهیان خود فرود آیند. ان دو آمدند و په سوی ایشان پیشروی 
کردند. پور حنظله به پاران خود گنت: همانا دشمن شما درست از 
همان جایی که باید و بدان گونه‌ای که شاید» چنکت را آغاز نمساده 
است. مرا گمان بر اپن بود که ساعتی بیش در نکت نکنند تا خدا میان 
شما با ایشان داوری کند و نبسرد را به سود يا زیان شما به پایان 
آورد. شما یاوران پیامبر و مردمان کوچگاهید؛ جز این گمانی ندارم 
که خدا از مردم هیچ پنه‌ای از شارسان‌مای مسلمانان به‌اتدازة شما 
خرستند باشد و بر مردم هیچ سرزمینی به‌اندازهٌ شامیان خشم گر فته 
باشد. اینان با کسانی به سان شما نبره مي‌آزمایند. باری» هر کدام از 
شما را مر کی است که تاچار با آن از اين جپان درگذرد ولی به خدا 
سو گند هیچ مرگی بر تر از مرگث جانباختگان راوخدا نیست. خدا این 
مر گث را ارزانی شما فر‌موده ست؛ آن را گر‌امی بدا ید. 

آنگاه ایتان به همدگر نزدیات شدند. شامیان آغاز به تیر باران 
ایشان کردند. پور حنظله آواز بر‌آورد: چر! خود را آماج تیر پاران 
شامیان می‌سازید! هر که می‌خواهد شتابان‌تر به سوی پمپشت پرواز 
کند. پاید به سوی ان درفش آید. هر جسویندة مرگی به سوی او 
شتافت. اینان به سوی همدگر شتافتند و به سختی هرچه بیش‌تر پیکار 
کردند. تا آن روز چنان جنک جانانه‌(ی دیده نشده بود. پور حنظله 
پسران خود را يکايك به پیش راند تا همگی کشته‌شد ند. او با شمشیی 
خود مي‌زد و می سر ود ِ 

مدا لمَنْ رام القَسَاد و ی .رو جات الحق و آیات البدی 
۷ ینید ال حْمَنَ الا مَنْ عصَی 

بعنی: دور باد هر آنکه آهنگت تبامی کند و کگسر‌دن فی‌ازد. و از 
راستی و درستی دوری گزیند و نشانه‌های راهیابی را فرو هلد. خدای 
ممپس بان چز کتاهکاران را از درگاه خویش دور نمی‌سازد. 

او کشعه شد و همراه وی بر ادر مادری‌اش محمدین ثابت ین قیس 
اپن قَمّاس. وی گفت: من دوست نداشتم که حتي دیلمیان به‌جای این 
می‌دمان مرا می کشتند [ دیلمیان در آن روزگار به کمان ایشان بدتر ین 
#پت پی‌ستان» بود ند که نبو دند-هس مر دمی از تاز یان بپتر انند ] . عبد الله بن 
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زید بن عاصم و محمد پن عمرو بن حزم انصاری پا او کشته شد ند. 
مروان پر او گذشت و گفت: خدایت بیامرزاد. چه بسا شب‌ها که تو 
را ایستاده دیدم که نماز را تا پگاه به درازا می کشاندی . دم شکست 
خوردند. یکی از ایشان محمد بن سمد بسن ابیوقاص پود که پسیار 
جانانه چنگید. 

مسلم بن عقبه سه روز مدینه را برای سپاهپان خود آزاد و روا 
ساخت که در درازای آن مردم را می‌کشتند و دارایی‌ها را مي ر بود ند 
و کالاها را به تاراج می‌بردند. کسانی از یاران پیامبر که در این 
شمپر بودند» به سختی هر اسان گشتند. ابوسمید خْذری یه کاوی در 
دل کوه پناه برد. مردی از شامیان به پیگرد او شتافت و از پی او 
بر نگشت . او در پی [بوسمید به درون کاو رفت. ابوسعید شمشپر خود 
پر کشید که آن شامی را بتر‌ساند. شامی دست بر نداشت. اپوسعید 
رفتار بگردانید و شمشیر در نیام فرو برد و گفت: «اگر تو به سوی 
من دست یازی که مرا پکشی . من دست به‌تو نیازم تا تو را کشتار کنم» 
(مایده/ ۲۸/۵). شامی گفت: که باشی؟ گفت: ابوسمید خدری. گفت: 
یار پیامیر خد! (ص)؟ گفت: آری. شامی او را رها کرد و به راه خود 
رفت. 

گویند: چون مسلم بن عقبه پر س‌دمان مدینه فرود آمد. مدینیان 
یا گروه‌های انبوه و با هنجاری بشکوه به سوی شامیان تاختند.شامیان 
را هراس فرو گرقت و از آن گذشته» خوش نداشتند که پا می‌دمانی در 
ماند‌گاو پیامبر پیکار کنند. چون مسلم ایشان را چنین دید (و او از 
گز ند دردی سخت بر خود می‌پیچید)» ایشان را نکو هش کرد و دشنام 
داد و به‌چنکت براغالید. آنگاه ایشان به نبرد روی آوردند. 

در گرماگرم پیکار» ناگاه مر‌دم آواز تکبیری از پشت سر‌شان از 
درون مدینه شنید ند. انگیزه‌اش این بود که بنی حارثه. شامیان را به 
درون شیر درآوردند و مردم شکست خوردند و واپس کی یختند. 
کسانی که پر سر کته از پای در آمددند. بیش از کشتگان بودند. 

مسلم بن عقبه به مردم فرمان داد که با یزید بیعت کنند بر این 
پایه که بردگان اویند و او به هر گونه‌ای که بخواهد. می‌تواند پر 
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خون و دارایی و کسان ايشان فرمان براند. هر که اژاین گونه بیعت 
گردن سر بر‌می تافت » او را می کشت . برای این کسان ز پنمپار خواسته 
شد: یزید بن عبدالله بن ر بيعة بن اسود, محمد بن اپی‌جَمّم بن حدیِنّه 
و مَعَقل بن ستان اشجمی. يكت روز پس از پایان پیکار ایشان را فر از 
آوردند. گفت: بر آن پایه بیعت کنید. 

دو قرشی گفتند: با تو پر پايةٌ نيشتةُ خداو ند و شیوه پیامبرش 
پیمت می کنیم. او گردن هر دو را زد. مروان گفت: پناه بر خدا! دو 
مرد از قریش را می‌کشی که با زینمپار راز آمدند. او چوب‌دستی 
کوتاه خود را بر کشالهٌ ران مروان کوفت و گفت: تو نیز اگر چنان 
سختی می گفتی » تو را می کشتم . 

معقل بن سنان آمد و با آن مردم نشست. نوشابه‌ای خواست که 
پیاشامد. مسلم به وی گفت: کدام نوشابه را بمپتر می پسندی؟ گفت: 
انگبین پا آپ را. گفت: او را بتوشانید. او نوشید چندان که شاداپ 
شد. په وی گفت: آیا سیراب گشتی؟ گفت: آری. گفت: به خدا که 
دیگر نوشابه‌ای نخواهی توشید مگر در آتش دوز خ. معقل تاله بر‌آوزد؛: 
تو را به خداو ند و به خویشاو ندی سوگند می‌دهم که دست از جانم 
بداری! مسلم گفت: تو همانی که پس از دیدار با يزید. به شب‌هنگام 
در طبر یه مرا دیدار کردی و گفتی: ره سپردیم يك ماهی. بر گشتیم به 
يك ماه از نزد مرد بدخواهی؛ با دستان تپی به مدینه برمی گردیم و 
این‌مرد تبسبکار تبمپکارزاده را بر کنار می‌سازیم و با مردی‌از مسپاجر ان 
بیعت می‌کنیم یا کار به انصار می‌سپاریم. هان مردم غطنان و اشچع 
کجایند و خلینکی کجاست! من سو گندی استوار خوردم که در هر‌جاً 
در هر جنگی با تو دیدار کنم و بر تو دست یایم» تو را بکشم. آنگاه 
فر‌مود که او را کشتند. 

پزید بن و هب را آوردند و مسلم به وی گفت: بیعت کن. گفت: 
بر پایةٌ نبشته خداو ند و شيوء پیامبر با تو بیعت می‌کنم. گفت: او را 
بکشید. گفت: من با تو بیعت می‌کنم! گفت: به خد! نپذیرم. در این 
زمان مروان بر پاية پپوندی که میان وی با يزید بود. سخن گفت. 


هم وود و 


مسلم فرمان داد که مشت بر گردن مروان [ یا پینی اش؛ و جلّت عنقه؛ 


سس 
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یا: وْجتّث ان ] کوفتند و سپس یزید را کشتند. را 
آنگاه علی پن حسین را به ند وی آوردند. او از میان مرو 1 
پسرش عبدالبلكت بن مروان گذر کرد و در نزد مسلم تشست. مروان 
,۷ ۱ ا ۰« ۳ ۳ 
حکم نوشاپه‌ای خواست تا او با آشامید نش از گزتد مسلم وارهد و 
گرامی و پاس داشته‌شود. اند کی نوشید و سپس آن را به‌علی پن‌حسین 
داد. چون به دست او رسید» مسلم گفت: از نوشابة ما نئوش! دستش 
لرزید و از اد بر جان خویش ترسید و کاسه را نگه‌داشت. 
گفت: از میان این دو آمدی تا در نزد من زینپار داده شوی؟ به خدا 
اکر کاری به دست این دو بود» تو رامی کشت ! ولی سرور خداگرایان 
میا دربار؛ تو به‌نیکی سفارش فرمود و گنت که با وی نامه نگاری 
کر ده‌ای. ار می‌خواهی. نوشابه‌ات را بیاشام. او نوشید و سپس 
وی را همر اه خود پن تخت نشاند و گفت . تواند بود که خائواده‌ات 
مراسان گشته پاشند؟ گفت: آری به خدا. فرمود که ستوری آوردنر و 
بای دی زین و لگام زدند و او را بر آن سوار کردند و به نسره 
خاتواده‌اش رساید ند. او را تأاگز یر به بیعت کردن پر اه بیعت 
مر دمان مدینه تکر د. 
بن نمیر گفت: خواهرزاده ما چز به سان علی بن حسین بیعت نکند. 
ماه ملی بن عیدالله از م‌دم کنده بود. کندیان بپشتیبنر از حصیره 
برخاستند. مسلم ین عقبه او را به خود واگزانری 


یی القباس وم ی فص 3 آشواللی الملوکت بشو ویرعه 
هم منوا ساری یوم جات کتاین مسترفو و یو الکیتة 
اراذو نی التی ۷ عدّ فیبتا فحالت دوه اید سر بت 

یعنی: عباس آن بزرعی مره تره شیر از بتی‌قصی و نیز داییان 
شمیر یار من از بنی‌و لیعه, از پذیر ش ستم سس پر تافتند. ایشان از من 
پاسد اری گردند و ایسن به هنگامی بود که گسردان‌های رزمندة موء 
بسیار خو نخوار و زادگان کنیر کي خو ار مایه فر ار سید ند. بسر ای من 
ات و اس دش که هچ ارچمنی رپ رو رسای 
جابك د چالاکت از این کار پیشگیری کرو نی 


گس سس 


سس سس 


سس الکامل فیالتار نع 


خواسته اش از «مرد بسیار خو نخوار» مسلم پن عقبه بود که پس از 
دیداد «حره» پدان خوانده شد. بنی ولیعه تیره‌ای از کنده بود که 
مادرش از مردم آن بود. لکیعه مادر مادر دی[ مسلم یا علی ین عبد الله؟ ] 
نود. 

گویند: عمرو ین عثمان ین عفان از آن کسانی نبود که با امویان 
بیر ون رفتند. در این روز او دا به تزد مسلم آوردند. او گنت: ای 
شامیانء آیا این مرد را می‌شناسید؟ گفتند: نه. گفت: این ناپاگی 
پا کتز اده است» این عمرو پن عشمان بن عفان است. هان ای عمرو. 
آهنگث آن داشتی که اگر مدینیان پیر وز شوند. گویی: من یکی از 
شمایم ؛ و اگر شامیان پیروز گردند. گویی: من پسر سرور خداگرایان 
عشمانم . فرمان داد که موهای ریش او را کسدند. سپس گفت: ای 
شامیان» مادر این مرد گوگالی" در دهان خود می‌ کرد و سپس به‌شو هر 
خود مي گفت: ای سرور خداگرایان. پر سر آنچه در دمان دارم با تو 
گرو می‌بندم . در دهانش چیزی بود که آن‌ر! می‌ خواست و می‌او بارد". 
آن زن از مردم دوس بود. 

سپس مسلم او را رها کرد که به راه خود رفت. 

[دنبالة رویدادها] 

جنکت «حره» دو شب مانده از ماه ذی حجدٌ سال شصت و سوم /۲۸ 
(وت ۳ م روی داد. 

محمد بن مّاره گوید: پرای بازرگانی به شام رفتم. يك روز 
دی از من پرسید: از کجایی؟ گشتم: از مدینه. گلت: شبری پل 
است! گفتم: پیامبر خدا (ص) آن را پاکت می‌خواند و تسو ناپاکت 
می‌خوانی! گفت: مرا با اين شیر داستانی است: چون مردم به نبرد 
حره شد ند» یه خواب دیدم که مردی محمد نام را کشتم. در خواب 
گفتند که با کشتن او به‌دوزخ درخواهی افتاد. کوشیدم که با سیاهیان 

۲ کال: مج سرگین غلعان. سرگین گردانك. گشتات. گهگلانك. گدگرداند. 

۳ متن عریی: و فی فمبا مَاشاها و پاها. متن طبری: و فی‌فمپا مَاسَاعما و 
اما 


ک 


رو یدادهای سال شصت و سوع هچری ۳۳۰۵ 


به مدینه نروم ولی کوششم به‌جایی نر‌سید. با ایشان‌رفتم ولی نجنگیدم 
تا پیکار به پایان رسید. در میان کشتگان به گردش پرداختم و بر مردی 
گذشتم که نیم جانی داشت. او گفت: دور شو ای سکت! من از گفتار 
او پرآشفتم و او را کشتم. آنگاه خواب خود را به یاد آوردم و رفتم با 
خود مردی از مدینیان را آوردم که آن کشتگان را وارسی کرد و چون 
مردر کشته بر دست مرا دید گفت: همگی خداراییم و همگی بدو باز 
می‌گرديم (بتر۱۵۶/۲/۰)؛ کشندءة این‌مرد به ببیشت نمی‌رود. گفتم : 
او کیست؟ گفت: محمدبن عمرو بن حزم؛ به‌روزگار پیامیر خدا(ص) 
دید ه به جپان گشود و پیامبر او را محمد نامید و کنية ابو عبد‌الملت 
به او ارزانی داشت. من به نزد کسان آن کشته رفتم و خود را آماج 
ایشان ساختم که مرا بکشند ولی نگشتند. به ایشان پیشنباد پرداخت 
خونبپا دادم ولی نیذ یر فتند . 

از میان کشتکان حره اینان بودند: عبدالله بسن عاصم انصاری 
(ته چاووش پیامبر که آن یکی پسر زید بن ثعلبه بود), عبدالله بن 
هب بن مو هب. هب بن عبدالله بن رَمْعَة ين اسود. عبدالله بن عیدب 
الر‌حمان پن حاطب, زبیر بن عبدالر‌حمان پن عوف و عبدالله پن نوفل 


باد چند رویداد 


در این سال ربیم بن خثیم کوفی پارسا [شناخته با نام «خواجه 
زر بیع» در توس ] در گذ‌شت. 


در این سال عبدالله بن ز بیر پا مردم حج گزارد. او را «یتاهنده» 
می‌خواند ند و کارهای مردم را با کنکاش گروهی سامان مي‌دادند. در 
روز یکم مصرم / ۳۰ اوت ۶۸۳ م. سمید برد مسوّر ین مَضرَّمَه 
گزارش جنگث حره را برای وی آورد. این گزارش سخت بر او گر ان 
آمد. وی و یارانش آمادهة کار و پیکار شد ند و دانستند که مسلم بن 
عقبه به ناچار بر سر ایشان فرود خواهد آمد. 


رو بدادهای سال شصت و چهارم هجری 
(۶۸۳ - ۶۸۳۲ میلادی) 


روانه شدن مسلم بن عقبه برای در مان گرفتن این زبعد 
در گذشت مسلم 

چون مسلم بن عقبه از کار کشتار و چپاول و تاراج مردمان مدیته 
پپرداخت» با همراهان خویش روی به مکه آورد تا عبدالله ین ز پیر و 
یاراتش دا سر کوب کند. او روح بن زلْبّاع مجذامی یا عمرو بن مَْرمَة 
اشجمی را به جانشیتی خود بر مدینه گمارد. چون به «مشلل» رسید. 
مر‌گث بر سر او فرود آمد. برخی گویند: بر تیه «هزشی» جان سپرد. 
چون زمان جان کتدنش فرارسید. مضین بن نمی را فراخواند و به 
او گفت: ای پسر برع خر! اگر کار به دست من‌می بود» تو را پر 
این سیاه نمی کماشتم اما سرور خداگرایان تو را بر گمازده است. 
چپار اندرز از من بپذیر: شتابان روانه شو, در نبرد شتاب کن. همه 
گزارش‌ها را فراگیر و هيچ‌يك از قرشیان را رازدار خویش مساز. 
سپس گفت: بار خداپاء پس‌از گفتن «خدایی جز خدا نیست» و «محمد 
بندةٌ خداو ند و فرستاده اوست» هیچ کاری نکرده‌ام که در نزه من 
دو ست‌داشته تر و امید بخش‌تر برای آن‌سرای از کشتار مر‌دمان مدینه 
پر دستم باشد . 

چون مسلم در گذشت. حصین با مردم روانه شد و چپبار روز 
مانده از محرم سال 1۱۱/۱۶۴ سپتامبر ۶۸۳ م په مکه در آمد. مردم این 
شم و مردمان حجاژ با عبدالله بن زبیر بیمت کرده سر بر فرمان او 





۲۷۰۸ الکامل في‌البار بع 


نپاده بودند. گر یختکان جنبش مدینه نیز به او پیوستند. نْجةة بن 
مار حتمی با خار چیان پیر و خود به او پیوست. اینان به پاسداری 
خانة خد! پر داختند . 

پور زبیر پرای رو یارویی با شامیان پیرون آمد و بر ادرش منذر 
اين ز بیر همراه وی بود. منذر با مردی از شامیان هماوردی کرد؛ 
هر کدام از این دو ضر بتی بر دیگری زد چنان که هر دو کشته شدند. 
آنگاه شامیان به گونه‌ای همگر وه و ناگپانی بر ایشان تاختند و یار آن 
عبدالله را و اگشودند. استر عیدالله فروافتاه و به زمین در غلتید. او 
گفت: مرت باد! آنگاه پیاده شد و یارانش را آواز داد. مشور بن 
غرم و مصعب بن عبدالر‌حسان ین عوف به‌سوی او شتافتند و چندان 
چنگیدند که هر دو کشته شد ند. پسر زییر تا شب هتگام با ایشان 
چنگید. سپس ایشان از رذم او روی بر گاشتند. 

این در نخستین باری بود که او را در میان گر فتند. آنگاه بر س 
او ماندگار شد‌ند و بازماندة ماه محرم و سس آیس ماه صش / سیتامین سب 
اکتبر ۶۸۳ م بر گرد او چنبر زدند و پیکار همی کردند. چون سه 
روز از د بیم‌الاول سال ۳۰/۶۴ اکتبر ۶۸۳ م سپری شد؛ خانة خد! را 
با پر تا به‌افکن فرو کوفتند و آن را به آتش کشیدند و همی سرود دزم 
خواندند و گفتند: 

عطَارة یل القدیق الب نمی با وا هذالمشچیرا 

یعنی: کشکنجیری به‌سان سمندی سر کش [یا: دریایی خروشان ] 
داریم که پا آن چوب‌های این مزگت را به آتش می کشیم. 

گویند: خانة کعبه از آتشی سوخت که یاران عبدالله بر پیر امون 
بار گاه خدایی می‌افرو ختند . این‌آتش زبانه کشید و به آسمان بی خاست 
و آنگاه در خانه افتاد و پوشش کعبه را سوخت و چوب‌های آن را 
خاکستر کرد. گفتار نخستین درست‌تر است زیسرا بخاری در صحیح 
خود آورده است که ابن زبیر خانه را به‌خود واگذاشت تا پسوزد و 
مس دم آن را فروزان ببینند و بر شامیان پشور ند. 





۱. تسعة موزة بریتنی: ما قنيق اد 











رویدادهای سال شصت و چبارم هجری ۳۳۰۹ 

شامیان همچنان پور زبیر را در میان گرفته بداشتند تا در آغاز 
ر بیع‌الثانی/ ۲۷ نوامبر ۶۸۳ م گزارش مر کت پزید په اپشان ر سید. 

مرگث یزید پن معاویه 

در این سال در چپاردهم ر پیم‌الااول/ ۱۰ نوامبی ۶۸۳ م یزیدبن 
معاو یه در شحو ار ین در سرزمین‌شام در۳۸سالگی جان‌سپرد. این» گفتار 
پرخی از گزارشگران است. یکی دیس گفته است ۳۲٩۹‏ سال داشت. 
ف‌مانیانی‌اش سه سال و شش ماه یا هشت ماه به دراز! کشید. بر خی 
گویند: در ماه ر بیع‌الاول ۳ توامس - دسامیر ۴ م مرد و 
ز ندگی اش ۳۵ سال بوه و فی‌مانر انی‌اش دو سال و هشت ماه. گفتار 
یکم درست‌تی است. 

قرز ندانش اینان بودند: ۰۱ ابو عبدالرحمان یا ابولیلی معاوية 
اپن یزید که پس از وی بر سر کار آمد. ۰۲ ابوهاشم خالد که گویند: 
بر کیمیا دست یافت ولسی درست نیست زیرا كسي بدان دسترسی 
ندارد. ۳. اپوسفیان. مادر این هر سه ام هاشم دختصر اپوهاشم بن 
ثبَةٌ بن ربیمه بود که پس از پزید. مروان ین حکم او را به‌همسری 
بر گزید. ۴. عبدالله بن پزید که تیرانداز ترین مره تازیان بود. 
مادرش ام اکلئوم دخت عبداثله ین عامر (همان اسوار) بود. ۵. 
عبدالله کیّتر . ۶. عمرو. ۰۷ ابویکر . ۸. عتبه. .٩‏ حرب. *۱. عید 
الر‌حمان. ۱۱ محید. همگی از مادران گوناگون 

مادر پزید. میْشون دخت بل بن اتّیف کلبی بوه 


شيوة رفتار و گزارش‌های کار یزید 
محمد پن عبیدالله بن عمرو عتبی گوید: يك‌روز مماویه با ز نش 
قَرَ ظه نشسته بود. آین‌دو به یزید نگاه کردند که مادرش دستش گر فته 
بود و پا به پا می‌برد تا شیوه راه رفعنش بیاموزد؟. چون مادر یزید از 
این کار پیرداخت» او را بوسید. قرظه گفت: نفرین خدا بر سیاهی 





۲ دستش بگرفت و پاپه پا برد تا شیوةٌ دراه رفتن آموخت 
(ایرج میرزا) 





پاهای مادرت! معاو یه گفت: په خدا چون شلوارش درآژردم. آنچه از 
میان ران‌های نرم و سپیدش آشکار شد. بپتر از آنی بود که از مپان 
دو ران تو هویسد! کشت! از همسس دیرش قرظه. پسری یه تام 
عبدالله داشت که گول و نایخرد می‌نمود. مادرش قرظه گفت: به خدا 
او گول نیست یلکه یزید را پر وی برتری می‌بخشی. محاویه گفت: 
این را پرای تسو آشکار می‌سازم. ضرمود که عبدالله زا به نزد او 
آوردند. چون آمد» په وی گفت: پسس م > خواستم آنچه را سزای آنی. 
برایت پخرم- هرچه بخواهی, خواهم خسرید. عبدالله گفت: خواهش 
می‌ کنم سگی تيزتك و بادپای با خنری تندرو برایم بخری". 
معاو یه گفت : پسر» تو خری؛ برای تو خری بخرم! بر خسز و بیرود 
پر و . سپس یزید را فراخواند و کفتاری مانند گفتار برادرش به‌وی 
گفت . یزید زمین بوسید و سر برآورد و گفت: :؛ سپاس خدای را که به 
سرور خداگرایان تا این زمان زندگی بخشیده است و مرا چنین در 
نگاه او گرامی داشته. نیباز های من اینمپاست: مرا از آتش دوزخج 
پاس بدار زیرا هر که سه روز فرماترو ای اين مردم یاشد, خدا او را 
از دوزخ بر کنار دارد؛ پس فرمانرانی را پس از خود به من بسپار؛ 
امسال جنگت تابستانی را په من واگذار؛ چون باز گشتم. : بر کن اردن 
حج با مردمانم پکمار ؛ بخشش م‌دم را افزون کن» پرای هر کسی به 
اندازه ده دیتار؛ یرای بی‌پدران بنی تجقح و بنی‌سبم و بنی‌عدق که 
هم پیسا نان منند؛ بخششی پیوسته بر پسای بدار . معاو یه روی او را 
بوسید و گفت : پذ یر فتم . . آنگاه به ز نش قرظه گفت: او را چسه سان 
دیدی؟ قرظه گفت : : ای سرور خداگرایان, او را جانشین خود فر مای. 


معاو یه چنان گرد. 
عمرو بن سَیْتّه گوید: پزید در زندگی پدرش حج گزارد. چون 
به مدیته زر سید » بر خوان باده‌خواری نشست. عبدالله بن عباس و 


حسین بن علی پر در خانه اش آمدند و دستوری خواستند تا به‌درون 


روند. گویند: سر عباس یو کا یاده شنیده و آن را باز شناخت . یز ید 





(فیدون تو للی) 





رو بدادهای سال شصت و چپای+ هجری ۳۹" 





خوان می‌کساری پر‌چید و به حسین دستوری داد. چون په درون شد» 
بوی می و گلابی دلاویز شنید و گشت: خدای را چه گلاب خوش بویی! 
این از کجاست؟ یزید گفت: مایه‌ای خوشیوست که در شام در ست 
می‌کنند. آنگاه جامی خواست و سس کشید. سپس چام دیگری خواست 
و گفت: ابو عبدالله را بنوشان. حسین فرمود: مردکت! نوشیدن آن با 
توست. پر من چشمی نداری [یا: از من چشم این کار مدار ]. یزید 


س‌ ود ؛ 
آلا یا صاح للَجَب دَعَوَئك و لم تجَب؛ 
ای الفتیات و الوا ت و السَمْیاء و الب 
بجاطیتةه مک علب شاه العرت 
3 فییتّ السی تب فولاکث نم لم لیب 


بعنی :دوست من» شگفت است که تو را فراخواندم و پاسخم 
ندادی؛ به دختر کان جوان و خوشی و می ارغوانی و بازی. سبویی 
میس بر نمیاده که مپتر ان تأزی بر گر‌دش نشسته‌اند. در میان دختر کان 
ماه پانویی است که دل تو را از شور و شید‌ایی بیمار کره و به‌سوی 
او نیس یدی. 

امام حسین بر خاست و پیر ون رفت و گفت: پسر مماویه! دل تو 
را فر یفت . 


[ برخورد عبدالله پن عباس با یزید] 

شقیق ین سلمه گوید: چون حسین کشته شد, عبدالله پن ز بیر 
پر شورید و آين عباس را به فر‌مانبری و پیعت با خود خواند. ابن 
عباس تیپذیرفت. یزید گمان برد که بیعت نکردن ابن عباس با پسر 
زبیر» به‌پاس بیعت با او (یزید) است. بسرای وی نوشت: پس از 
درود. شنیدم که این بی کیش» پسر زبیر» تو را به فرمانبری خود 
خوانده است و تو از روی پاسداری بیعت ما و استواری در دوستی 
ما. روی از او بر گاشته‌ای. خدایت پاداش نيك دهاد که خویشاو ند 





۴ دزن مصراع دوم آشفتگی دارد. باید چنین می‌بود: دعو تكث لم تجب. 








۲۴ اتکامل فی‌اتاريخ 





نیکی؛ بمترین پاداش دهاد که استوار دار تدگانِ پیوند و پاسدار 
دار ندگان پیمان را می‌دهد. هرچه را فر اموش کنم؛ نیکویی تو را از 
یاد نبرم و چنان که شايستة دانشمند بزرگی چون توست, هر گرانی 
ارزاتی‌ات بدارم. بنگر تا آنان را که از کرانه‌ها به نزدت می‌آیند و 
پسر زبیر پا زبان خود چادوشان کرده است؛ از چگونگی کار او آگاه 
ساز چه مردم از تو بیش از این مرد پرده‌در فرمان می‌بر ند و گفتارت 
را بمپتر می نیو شتد. 

این عیاس برای وی نوشت: پس از درودء نامه تو به من ر سید. 
اما سر پرتافتن من از بیعت با پسر ز بیر» نه از آن رو بود که نیکویی 
و ستایش تو را می بیوسیدم. خدا از آنچه در دل من است؛ آگاه تسس 
است. گمان بردی که تیکویی مرا از یاد نخواهی برد. از من خواستی 
که مردم را به دوستي تو برانگیزم و دشمن پسر ز بیر سازم و از وی 
بوّمانم . نه هر گز به خد!. نه از تو شادمانم نه‌در تزد من گر امی‌داشتهای . 
چه‌گونه این باشد که تو حسین و جوانان خاندان عبدالمطلب را کشتی 
و چراغ‌های زهنمون بخش مردم را خاموش کردی و ستار کأن در خشان 
را بر زمین افکتدی . سواران تو ایشان را در دشت پگانه‌ای تپیده در 
خاک و خون فرو هشتند و در بیابان بی تن‌پوش گذ اشتند. آتان تشنه 
جان باختند و آنگاه نه کسی جامة مرگت بر ایشان پوشاید نه بر بالشی 
خوابائن و نه چکة آبی پر آرامگاه‌شان افشائد. بادها بر ایشان می 
وزیدند و کفتار های بیابان چنگث و دندان به ایشان می‌یاز سد ند. 
سرانجام کسانی که ایشان را کشتار نکرده بودند» با مپر خدایی 
برانگیخته شدند که پار چة مرگ پر ایشان پوشاند ند و به خاکت‌شان 
سیر دند. در پر تو من و ایشان بود اگر گسرامی گشتی و در جایگاه 
کتو نی خود نشستی. هر چه را فر اموش کنم» این را از پاد نمی برم 
که حسین را از بارگاه پیامبر خدا (ص) رماندی و به سوی بارگاه 
خدایی راندی. سپاهیان بر سر وی آوردی و چندان با وی گلاد یسز 
گشتی که او را به سوی عراق بر انگیختی . او تر‌سان و بیوسان پیر وت 
آمد و بدان سامان شد. پس لشکر پان تو بر وی تازش آوردند و آین 
از روی دشمنادگی کیته دوزانه‌ای بود که با خداو ند و پیامبر وی و 





رویدادهای سال شصت و چپار۴ هجری ۳( 


خاندانش داشتی که خدا پلیدی را از ایشان زدوده است و همکي‌شان 
را پاکث و پاکیزه داشته. از شما جنگگ‌پش خواست و آهنگت باز گشت 
کرد ولی شما اند کب بودن یاران و از میان رفتن کسان او را بازیافتی 
انگاشتید و برای ستیز با او همداستان شدید چنان که انکار خاندانی 
از ردة ناپاوران و بت‌پرستان را کشتار می‌کنید. اکنون دیگر چیزی 
از این شگفت‌تر نیست که دوستی مرا خواهان می‌شوی با اينکه پسران 
پدرم را کشتی و شمشیرت را به خون من آغشتی. تو یکی از خونیان 
منی. شاد از این مباش که امر‌وز بر ما پیروز شدی که بی‌گمان روزی 
ما بر تو پیروز خواهیم شد. درود و بدرود. 


[گفتاری در پیر آمون یزید) 
روزی در نزد شریف آبو یعلی حمزة بن بحمد بن جعقر علوی نام 
یز ید برده شد. او گفت : من یز ید را ناپاور نمیانگارم زیر | پیامیر 
خدا (ص) گفته است: از خدا خواستم که پر مردمان من کسی از 
ایشان را نکمارد. خدا خواسته ام را بر آژرد. 


بیعت با معاوية بن یزید بن معاویه 
بیعت با عبدالله ین زیر بن عَوّام 
در این سال در شام به خلیفگی با معاوية بن یزید بیمت کردند و 
در حچاز با عبدالله بن ز بیر. چون یزید در گذشت. گزارش آن در مکه 
به پسی ژپیر رسید و اين پیش از آن بود که حصین‌ین تمیر و سپاهیان 
هصر اه وی از شامیان. از آن آگاه گر‌دند. چنیر درمیان گر فتگی شامیان 
بر عیدالله ین زبیر استوار گشته بود. ابن ز بی و مکیان آواز دادند: 
سر کردة ستمکارتان از میان رفته است؛ پرای چه ییکا 
امیدی دارید؟ شامیان گفتار ایشان را باور تکردند؛ 
چون گز ارش مر گت یزید به حصین رسید, 
فر‌ستاد و گفت : تویدگاه ما امشب در 
آن دو دیدار و گفت‌و گو کر 
بار گاه آمد ند که از میان 


ر می‌کنید؟ چه 


کس به تزد پسر ز بیر 
پس تپه‌های بیرون شمر باشد. 
ردند. اسپ حصین سر گین افگند و کبوتران 
آن داثه پر چینند. حصین لگام اسپ خود را 














5 ۳۳ 


العامل قی‌التار بخ 





از برایر آنپا واپس کشید و گفت: می‌تر سم اسیم کپو تران پارگاه 
را بکشد. پور زبیر گفت: از اين کار پرهیز می‌کنید و مسلمانان را 
در بار گاه می کشید؛ از میان آن سخنان که حصین به پسر ز بیر گفت, 
این بود که: تو برای این کار سزاوارتری؛ بیا تا با تو بیمت کنیم؛ 
سپس با ما به شام آی که همگی بی چون و چرا پیروی تو بر گزینند. 
زیرا این سیاهیانی که با منند. مپتران و جنگاوران شامند. به خدا 
که يك تن از پاری تو روی پر نگرداند. مردم را زیتپار می‌دهی و این 
خون‌هایی ر! که میان ما با تو و ماندگاران بارگاه ر يشته شده است. 
هی بخشی و کنار می‌گذاری. اين زبیر گفت: این خون‌ها را پایمال 
نمی کنم و حتی بدین خرسند نیستم که در براپر هريك از ایشان ده 
تن از شماً بکشم. حصین آرام و پوشیده با وی سخن می گفت و پور 
زبیر آواز خود را بلند می‌کرد و می‌گفت: به خضدا نمی کتم. حصین 
گفت: خدازشت کند آن کسی را که تو را ازاین پس هوشیار و فرزانه 
بغواند [یا: آیْان و روان بخواند. داهیا و آریباًء یا: داهبا و آثبا]. 
مرا مان پر آن بود که تو اندیشه‌ای در سر پر باد و مفز تمبي خویش 
داری. من با تو به راز گفت و گو می‌کنم و تو با آواز پاسخ می‌دهی: 
تو را به فرمانر انی‌می خوانم و تو جز کشتار و نابودی دری نمی کو بی . 
آنگاه از وی جدا شد و با سپاهیانو پاران‌ خویش رهسیار مدینه گشت. 
پسر ز بیر از آنچه کرده بود» پشیمان شد و کس به نزد حصین فر ستاد 
و پیام داد که: اما آمدن به‌شام را نمی پذیرم و اما بیمت, می‌توانید در 
همین‌جا با من بیعت کنید که من شما را زینپار می‌دهصم و با شما 
دادگر انه رفتار می‌ کنم و پر شما به داد فر‌مان می‌راتم . حصین پاسح 
داد: اگر خودت نیایی» این کار استوار نگردد زیرا در میان امویان 
کسانی هستتد که خواهان این کار ند. 

حصین روانهٌ مدیته شد و مدینیان بر شامیان کستاخ شد ند . هیچ 
کس از ایشان به‌تنپایی به‌جایی نمیرفت مگر که ستور او رامی- 
گر فتند و پیاده‌اش می گر د ند . ایشان‌پراکنده نشد ند. امویان با ایشان 
رهسپار شام گشتند. اگر پسر ز بیر همراه ایشان روانه می‌شد. همگ 


ی 
پر فررمانیری از او همداستان مي‌شد ند. 





رو یدادهای سال شصت و چپارم هجری ۳ 


شامیان به دمشق رسیدند و دیدند که مردم با معاوية بن یز ید 
بیعتث کر ده‌اند. او تنپا سه ماه فر مان راند و سپس در گذشت. برخی 
گویند: چپل روز پادشاهی کرد و مرد. ز ندگی‌اش پیست و يك سال و 
هجده روز بود. ۱ 

چون به واپسین روزهاي زيش خود رسید فسرمان داد که آواز 
دردهند: نماز همگانی است. مردم گرد آمدند و او برای ایشان سخن 
راند. سپاس خدای را به‌جای آورد و او را ستود و سپس گفت: پس 
از درود. من از کار شما درماندم؛ پرای شما مانند عم کسی جستم 
که به سان اپوپکر او را به‌گاه برآورم ولی نیافتم. خواستم شش تن 
را مانتد عم به کنکاش فراخوانم ولی نیافتم. اينك شما از کار خود 
آگاه‌تر پد؛ هر که را می‌خواهید. بر گزینید. آنگاه به خانه‌اش رفت و 
نمهان شد تا در گذشت. 

پر خی گویند: او را زهر خوراندند. ولید بن عتبَةٍ بن ابی‌سنیان 
بر او نماز خواند .او نیز همان‌روز بیماری طاعون‌گرفت و در گذشت. 
بر‌خی گویند: او نمرد. معاو یه سفارش کرده بود که شییاکی بن قیس 
با مردم نماز بخواند تا فرمانروایی بر ای‌شان پیدا شود. به معاو یه 
گفتند: کسی به جانشینی خود بر نمی‌گزینی؟ گفت: نه آنم که تلفی آن 
را بچشم و شیرینی اش را برای بتی‌امیّه پگذارم. ۲ 


روزگار عبیدالله بن زیاد بس از مرگت یزید 

پزید مرد و خر ان بردة عبیدالله که فرستادهٌ وی به نزد مماوية 
بن آبی‌سفیان بود. گزارش مر‌گش را بسرای پور زیاد بباورد. او 
نمايندة ابن زیاد در نزد پسزید نیز شمرده می‌شد. چون گزارش را 
آورد» آن را پوشیده به پور زیاد رساند و آگاهش ساخت که شامیان 
دچار ناساز گاری و پراکتد گی‌اند. فرمان داد که آواز دردادند: نماز 
همگانی است. مردم گرد آمدند و او بر تخت سخنوری شد و گزارش 
مرگث یزید یداد و از او به زشتی نام برد و او را نکوهید. احتف بن 
قیس پر خاست و گفت: یز ید را در گسردن با بیعتی بود. در داستان 





۳۹ الکامل فی‌اثتار خ 


آورده‌اند که: از گویندة سخنان گوتاگون بیر میزید*. عبیدالله از او 
روی‌گردان شد و گفت: ای بصریان, کوچیدن ما به سوی شما بود و 
خانة ما در میان شما و زادگاه من شپر شما. هنکامی که من بسر شما 
فر مانر وا گشتم, شمار جنگاوران‌تان بیش از هفتاد مزار نبود که 
آمروز به صد هزار می‌رسد. دیوان کار گزاران شما جز نود هزار کس 
را نمی‌پوشاند و اکنون به صد و چپل هزار تن بر می‌آید. هیچ گمان. 
انگیزی که مايةٌ دردسرتان باشد. به‌جای نپشتم جز اینکه او را به 
زندان تما افکندم . یز ید از جبپان‌در گذشتهاست‌و شامیان به تاهمسازی 
گر فتار گشته‌اند. شما ام‌دز پرشمار ترین مردم» با گسترده‌ رین 
سرزمین» توانگر ترین کسان و پبناور ترین خانه‌اید. پرای خود مردی 





پر قز ینید که وی را پرای دین و توده‌های‌تان بیسندید. من نخستین 
تن دهنده به کسی هستم که شما بیسندید. اگر شامیان بر گرد مردي 
قراهم آیند که او را پرای دین و توده‌های‌تان بیسندید. به‌همان کاری 
درآیید که مسلمانان درآمده‌اند و اگر تیسندید؛ پن شیوءٌ رفتار خود 
بمانید تا خواسته‌های شما بر آو رده شود. شما را به مردم هیچ يك از 
شار سان‌ها نیازی نیست و لی س‌دم‌دیگر جاها نیاز مند شمایند . سخنوران 
مردم پصره به‌پا خاستند و گفتند: گفتار تو را شنودیم ولی کسی را 
بر ای این کار از تو پر توان‌تر نمی بینیم. بیا تا با تو بیمت کنیم. گفت: 
مر! نیازی به‌این کار نیست. سه بار آن را باز گفتدد و او همچنان سر 
پر تافقت . سپس دست فر از آورد و مردم با او بیعمت کردند و پی کار 
خود رفتند و به هنگام رفتن دست‌های خود را بر دیوارها سودند و از 
بیعت او یاکت ساختند و گفتند: آیا پسر مرجانه گمان می‌برد که در 
هر دو هنگام یکانگی و پراکندگی فرمان او را گردن می‌گذار یم ! 
چون بصریان با او بیمت کردند. عمرو بن مسق و سعدین قَ ای 
تمیمی را به تزد کوفیان فر ستاد که ایشان را از کار مس دم بصره آگاه 
ساز ند و به بیعت او بخوانند. چون به کوفه رسید ند عمروبن خریث 
که جانشین وی بر این شپر بود» مردم را گرد آورد و دو فر ستاده به‌پا 


۵ عبارت متن: آعررض (یا: آعرشض) عن ذی‌فتن. مثل پا معنای آن در جایی 


اسهم 


رو یداد‌های سمال شصت و چپارم هجری ۳۳۷ 








خاستند و برای کوقیان سخن راندند و گزارش کار به ایشان دادند. 
پزید بن حارث بن پزید شیبانی شناخته با نام «ابن ژیم» بر‌خاست و 
گفت: سپاس خد! که ما را از پسر شُمَیَهُ روسپیذ آسوده ساخت! ما با 
او پیعت کنیم؟ نکنیم و او را به هیچ روی گرامی نداریم. او نخستین 
کس بود که پر آن دو فرستاده ریگ انداخت و سیس دیگر مردمان آن 
دو را ریکث‌باران کردند. این کار پایگاه یزیسد بن رویم را در میان 
کوفیان پر اف اشت و او را بالا برد. 

دو فرستاده به پصره باز آمد‌ند و گزارش کار به او دادند. 
پصریان گفتند: آیا کوفیان او را فرود آورند و ما یه گاه بر‌آوریم! 
شکوه او در میان ایشان به سستی گرایید و کارش بدانجا کشید که 
فر مان می‌دادو به کار نمی بردند و آندیشه‌ای فر از مي‌آورد و آن را یهد 
او برمی‌گرداندند و فرمان زندانی کردن بزهکاری می‌داد و مردم 
گزمکان او ر! از این کار بازمي‌داشتند. 

آنگاه سَلتَة بن دوّیب حنظلی تمیمی با پر چمی به‌دست به بصره 
آمد و در میان باژ ار ایستاه و آواز داد: ای مردم» به‌سوی من آیید؛ من 
شمارا به چیزی می‌خوانم که پیش‌از این کسی شمارا یدان فر انخوانده 
است. شما را به فرمانبری از پناهنده خانة خدا (عبدالله بن زبیر) 
می خو انم . کسانی بر گرد او انجمن شدند و دست بر دست او سودند 
و پا پسر زبیر بیعت کردند. گزارش به پور زیاد رسید. او مردم را 
گرد آورد و بسرای ایشان.خن راند و کار خود با ایشان در میسان 
گذاشت و گفت که من شمارا به‌فرمانبری از کسی خواندم که او را 
پیسندید و شما با من بیعت کردید و جن مرا نخواستید. او افزود: 
شنیدهام که دست‌ها پر در و دیوار سوده‌اید و از بیعت من پاکت 
ساخته‌اید و چنین و چنان گفته‌اید. من فرمان می‌دهم و فرمانم به کار 
پرده نمی‌شود و اند یشه‌ام به‌من باز گسردانده می‌شود و پاران مرا از 
انجام فر‌مان‌هایم بازمی‌دارید. ایتك نیز این سلمه بن ذویب آمده 
است و شمارا به ناسازکاری با همد‌گر می‌خواند تا توده‌های شمارا 
پر کنده ساژد و چنان آشو بی به‌راه اندازد که شما در پی آن گر دن‌های 


همدگر را پا شمشیر بز نید. 
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احتف و مردم گفتند: سلمه را به نزد تو می‌آوریم. سلمه را به نزد 
وی آوردند و اينك دیدند که پیرو ان او بسی انبوه گشته‌اند و رخنه 
به‌فر احی دهن پاز کرده است و دریدگی به گسترش گس‌اییده است. 
چون چنین دیدند» از پیر امون ابسن‌زیاد پراگند ند و او را تنب 
ماندندا. عبیدالله سران ستیز گر ان با ناساز گار ان پادشاه" را فراس 
خواند و ازایشان‌خواست که به‌یاری او بر خیز ند و با دشمتان بجنگند. 
کفعند : اگی دل‌های‌مان به ما گسوید. چنین کنیم. بر‌ادزانش بسه وی 
گفتند: خلیفه‌ای در کار نیست که اگر شکست خوری. بدو پتأه بری و 
او تو را با نیرو های کمکی پاری رساند؛ شاید نیز چنکث یه زیان تو 
پایان یابد. ما در میان این مردمان دارایی‌هایی بر گس ‌فته‌ايم و زر و 
سیم قر او ان در دست ایشان داریم که اگس پر ما چیره شو نسد. ما را 
تاپود کنند و آن دارایی‌ها را تباه ساز ند و هیچ دستاویزی برای تو 
نماند و یاوران در کنارت نیایند. 

چون چنین دید. کس به نزد حارث بن قیس بن صتیبای جَضیی 
از فر ستاد و او را قراخواند و به وی گفت: ای حارث. پدرم به من 
سفارش کرده است که اگر روزی نیاز به گریختن پیدا کنم. شما را 
بر گز ینم . حارث گفت: مانا که مر‌دمان من پدر تو را آزموده‌اند و در 
تزد او جایگاه یا در نزد تو پاداشی نيافته! ند.ولی‌چون مارا بر گز ینی » 
تم زینپار دادن من به تو, به کجا خواهد 


تو را واپس نرانم. نمی‌دا 
که تو را بکشند و 


کشید. اگر تو را به روز روشن بیرون برم» ترسم 
ار می‌کنم تا تو را نشناسند. عبیدالله گفت: نیکو 


بر پشت سس خود سو 
آمد . با وی ماند و چون شب فر آر سید . 
در گنج‌خانه نوزده هزار هزار (نوزده میلیون) |درم ] به‌جای 


پر پردگان و بستگان خود بخش 


او را پشت سر خود سوار گرد. 


مانده بود که اپن زیاد بر خی از آن را 





8 ماندند: گذاشتند. فر‌دو سی در داستان بییّن زر منیّه می‌فر ماید : 
به آوردگه گر یکی زان هزاد اگر ژزنده مانم» به تمرم مداد 
۷ سارت متن: لَوْضَاء مغاریقاسُلطان. نسغة موزة بریتاتیا: راو معاربه 


انشَیْطان. 
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کرد و بازمانده را اندوخت که برای خاندان زیاد بر‌چای ماند. 
حارث, عبیدالله بن زیاد را بیرون پره و بر س‌دم همی گذراند و 
ایشان از بیم حسروریان و سبئیان با کمات یکدیگر از او پاسداری 
می کید ند . عبیدالله بی پر‌سید: اکنون در کجاییم؟ حارث به‌او گز‌ارش 
می‌داد. چون به‌درون بنی‌شلیم رسید‌ند. گفت: کجاییم؟ گفت : در مپان 
بتی‌سلیم . گفت: به‌خواست خدا وارهیدیم. چون به میان بنی ناجیه 
رسید‌ند» پر‌سید: در کجاییم؟ گنت: در میان بنی ناجید. پسو و زیاد 
گفت: به‌خواست خدا رستیم. بنی ناجیه پر‌سید‌ند: کیستی؟ گفت: 
حارث بسن قیس» مردی از ایشان پسر زیاد را شناخت و گفت: پور 
م‌جانة رو سپیذ! تیری افکند که بر دستار عبیدالله فرود آمد. 
حارث او را برد و در خانة خودش در جماضم فرود آورد. ابن 
زیاد گفت: ای‌حارث» به‌راستای من خوبی گردی؛ اکنون آنچه می‌گو یم » 
انجام ده. تو پایگاه مسعود ین عمرو را در میان می‌دمش می‌دانی و از 
مبتری و کپنسالی وی و فر‌ماتیری م‌دمش از او آگاهی. آیا سزا 
نیست که مرا به نزد وی یسری؟ من در خانهٌ وی باشم که در مان 
خانه ازدیان است. اگر چنین کاری‌نکنی»مردمت کارها بی تو بشورانند 
و دشوار سازند. حارث او را یر‌گرفت و هر دو پن مسعود درآمد ند و 
او آگاه نبود و نشسته بود و موزه خود را پینه می‌دوخت. چون این دو 
را دید» هردو را شناخت. به حارث گفت: از گز ندی که شبانه پی سم 
آوردی. به خدا پناه می پم ! گفت: جز نیکی پرایت نیادردم. تو میب 
دانی که مردمت زیاد را واره‌اندند و با وی وفا کردند و این خود 
گونه‌ای بزرگواری شد که با آن بر تازیان می‌بالند. شما نین با 
خرسندی دست بیعت به عبدالله دادید و بیمت دیکری (بیعت گرو هی 
و همگانی) با وی کردید. مسعود گفت: آیا می‌فرمایی که بر سر 
عبید‌الله با مردم شارسان‌مان بستیز پم؟ از پدرش نه پاداشی دیدیم نه 
سپاسی. پس چه هوده از آنچه ک‌دیم؟ حارث گفت: هیچ کس از این 
راه تو را نمی‌تکوهد که به پیعتِ خود پای‌بند ماتی و او را به رستنٌ 
جای وی رسانی. اينك به خانهةُ تو درآمده است؛ آیا او دا می‌رانی؟ 
مسعود به وی فر‌مان داد که به خانة پر ادرش عپدالفافر بن عمرو 
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شود. مسمود همان شب سوار شد و حارث و گسروهی از مردمش را 
همر اه خود ساخت. اینان در میان ازدیان چر خید ند و گفتند: پور زیاه 
گم گشته است و ما آسوده نيستیم که شما را برای پیدا کردن او 
پپایند. چون پگاه پر آمد. ازدیان همگی چتگت‌افز ار بر گرفته بودند. 
مردم اپن‌زیاد را گم کردند و گفتند: او جز در مپان مردم ازد نیست. 

گویند: حارث به مسعود چیزی نگفت. پلکه عبیدالله زا فرمود که 
با خود صد هزار [درم] بسردارد. او آن سیم به نسزه ام بسطام زن 
مسعود برد. وی دختر عمرو بن حارث بود. عبیدالله بن زیاه حارث را 
همراهی می کر د. از او دستوری خواست و زن به وی دستوری داد. 
حارث به‌زن گفت: با کاری به‌س‌ای تو آمدم که پر ز نان تازی سروری 
خواهی کرد و به زودی توانگر خواهی شد. گزارش په آن زن داد. او 
را فرمود که پور زیاه را به درون خانهٌ خود برد و جامه‌ای از جامه‌های 
مسعود پر او پوشاند. زن چنان‌کرد. چون مسعود آمد» سی زنر | گر فت 
و مشت همی پر آن کوفت. حارث و عبیدالله پر او پیرون آمدند و 
عبیدالله به‌وی گفت: زثت مرا زینپار داد و اینكگ جامةٌ توست که در 
بی من است و خوراکث توست که در شکم من است. حارث گواهی داد 
و آنان با وی به مسب سخن گفتند تا نرم شد و بدان خرسند گشت. پور 
زیاد پیوسته در خانهٌ وی بود تا مسعود کشته شد و سپس او به شام 
کو چید . 

چون پسس زیاد کم شد» بصر پان بی‌فر ماندار ماند تد. در این باره 
به ناسازگاری افتادند که چه کسی را به فرمانداری بر‌گزینند. آنگاه 
به داوری قیس بن عَیتم شلمی و نعمان بن سفیان راییپی تن دردادند 
که برای‌شان فی‌مانداری بر‌گزینند. قیس مزدور و سس‌سپردة امویان 
بود و نعمان پیرو و شیفته ماشمیان. نمسان گفت: کسی را از تسمان 
بررای این کار سزاتس نمی‌بیتم (او مردی از امویان‌بود). برخی گو یند: 
نه چنین بود بلکه نعمان بر ای وی عبد‌الله بن اسوه ژشری را یاد کرد 
که قیس نیز همو را می‌پسندید. نممان این سخن را از راه ترفند و 
تیر نگث بی ز بان راند. قیس گفت: رهبری خود به تو واگذاشتم و هر 
که را پیسندی» پسندیدم. سپس به سوی مردم بیرون رفتند و قیس 
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گفت: من همان را می‌پستدم که نعمان بیستدد. 
فرمانداری عبدالله بن حارث 

چون قیس و نعمان همداستان شدند و قیس به گزیده نعمان تن 
درداد که هر که را بخواهد به‌گاه بر آورد, تعمان مردم را پر گفتة وی 
گواه گرفت و از قیس و مردم پیمان ستاند که به گسزیدءة وی تن در 
دهتد. سپس به زد عبدالله بن‌اسود آمد و دستش‌را گرفت و شر‌ط‌های 
خود به‌میان آورد چنان که مردم گمان بردند که با وی بیعت کسرده 
است. سپس او را رها کرد و دست حارث بن نوفل بن حارث بن عبد 
المطلب شناخته با نام «ِبّه» را گرفت و با او شرط‌هایی همانند آنپا 
کرد. آنگاه سپاس خدا را به‌جای‌آورد و او را ستود و پیامبر خدا(ص) 
را یاد کرد و حق کسان و خاندان وی را گوشزد ساخت و گفت: ای 
مردم چه خرده‌ای بر مردی از پسر عمویان‌تان می‌گیرید که مادرش 
هند دخت یوسفیان است و کارها به دست این خانواده بوده است. او 
خواهرزادة شماست. سپس دستش را گرفت و گفت: او را بر‌گزیدم. 
آنان آواز دادند: او را پذیر‌فتيم. با وی بیعت کردند و او را به کاخ 
فر‌مانداری پردند و در آن فرود آوردند. این در آغاز جمسادی‌الثانی 
سال ۴ زانوية ۶۰۸۴ م بود. فرزدق در باره پیعت او سرود: 
بَایقث آفوام و فيك بعبدهم و يبة قد باینته عیع تایم 

یعنی: با کسانی بیمت کردم و پیمان‌شان را استوار داشتم و یا 
" «پیه» پیمت کردم و پشیمان نگشتم. 

گریختن پسر زیاد به شام 

آنگاه ازدیان و می‌دم ر بیعه پیمانی را که بیان ایشان و آن مردم 
پود» تازه کردند و پور زیاد دارایی فراوانی بر ایشان افشاند تا کار 
پیمان به پایان رسید و آنان در اين باره دو نبشته نگاشتند که یکی در 
نزد مسعود نگپداری شد. چون احثف این را شنید» از مردم ر بیعه 
خواست که چنان کنند. گفت: چون به نزد ایشان رو ند. پیوسته پپرو 
ایشان پاشند. چون هم‌پیمان شدند. بر این همداستان کشتند که ابن- 
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زیاد را به کاخ فرمانداری باز گردانند. روانه شد ند و سس کرد ایشان 
مسعود بن عمرو بود. به پور زیاد گفتند: با ما روانه شو. پسر زیاد 
نیذپرقت و در براین» تتی چند از بردگان خود را به فرماندصی بر 
سواران روانه ساخت و گفت: هیچ گفتاری از نيك و بد نگویند مگر 
که گزارش آن برای من بیاورید. مسعود از هر کوچه يا قبیله‌ای میب 
گذشت و هر کاری می‌ کرد و هر سخني می‌ گفت» یکی از آن بردگان 
گزارش آن را برای پسر زیاد می‌آورد. مردم رپیعه به رهصپری و 
فرماندهی مالكت ین مشمم روانه شدند و کوچه مزیّد را گر فتند. 
مسمود قر از آمد و به درون مر گت شد و بر تخت سخنوری شد و مردم 
همچتان پر آشفته بودنه و عبدالله بن‌حارث همچنان در کاخ فی‌مانداری 
بود. به وی گفتند: مسعود و مردم یمن و کسان ر بیعه روانه شده‌اند و 
زودا که گزند و آشوبی سراسری دز میان مردم سس بر‌آورد. چه پمپتی 
که میان ایشان آشتی بر پا کنی یا رهبری بنی‌تمیم په دست‌گیری و به 
پاری ایشان بر سر آنان روی. گفت: خدا دورشان کناد؛ نه به خدا. 
پرای بپسازی ایشان خود را به تباهی نکشانم! مردی از یاران مسعود 


خ 9 مس بر با منت سس ۵ 
رم هه و ؟ و 
تمشط زاس لعبه 


یعنی: به زودی دختس کت سر اپر ده نشیتی به زنی به «پیه» دهم که 
گیسوان بلند خود را شانه همی ز ند. 

اين. گفتار ازدیان است. مضریان می‌گو یند: همانا مادرش بود 
که با وی بازی می‌ کرد و او را به دست‌افشانی وامی‌داشت و آن 
سروده‌ها بر زبان می‌آورد. 

مسمود بر فراز متبر بر آسد و مالك بن مسمع به سوی خانه‌های 
بنی‌تمیم روانه شد تا به درون بر ژزن بنی عدو یه درآمد و خسانه‌های 
ایشان را آتش زد و این از روی کینه‌توزی بر ابن خازم بود که مردم 
ر بیعه را در هر ات شناور در بخشش های خود می‌ساخت . بنی نمیم به نز د 
احتف بن قیس شدند و گفتند: ای ابو بحر» مردم ازدو دبیعه هم‌پیمان 
شده‌اند و به‌مید ان میان شمپی روی آورده و به‌درون آن رفته اند . احتف 


گفت: شما برای رفتن به مز گت از ایشان سزاوارتر نه‌اید. گفتند:به 
درون خانه [ کاخ قرمانداری] رفتند. گفت: شما برای گرفتن کاخ از 
ایشان سزاوارتر نیستید. در این‌هنگام ز نش آتشدانی برای وی آورد 
و به‌وی گفت: تو را په پرخاشخری و جنگاوری چه کار» سو زنی 
هستی که آتشدان را می‌شایی! احتف گفت: کون زن برای آتشدانی 
سز‌اوارتر است! اژ او هر گز گفتاری تلخ‌تر از این شنیده نشده بود. 
آنگاه به نزد او آمدند و گفتند: پای بر نجن را از پای یکی از زنان 
ما بیرون کندند» ر نگرزی را که بر سر راه تو بود کشتند, مرد زمین- 
گیری را که بر در مز کت پود» نابود کردند و مالك بن مشتع به درون 
پرزن بتی‌عدویه تازش آورد و همه‌جا را به آتش کشید. احنف گفت: 
پر‌آی این گزارش‌ها گواه بیاورید که با کار هایی فر و تر از اینءکارز ار 
با ایشان روا می‌شود. در نزد او گواهی دادند که آنچه گز ارش گشته. 
رخ نموده است. احتف گفت: آيا عباد بن خضین آمده است؟ گفتند: 
نه. او عباد بن حصین ین یزید بن عمرو بن اوس از بنی عمر‌وین تمیم 
بود. سپس گفت: آیا عباد آمده است؟ گفتند: نه. گفت: آیا عبس بن 
طلق بن زر بیعةصی‌یمی از پنی‌سعد بن زید مناة بن تمیم در اینجاست؟ 
گفتند: آری. او را فر اخواند و دستاری را که بر سر داشت باز کرد و 
بر سس نیزه‌ای بست و په‌وی داد و گفت: روانه شو. چون به‌راه افتاد, 
گفت : خدایا» این درفش را خوار مدار چنان که آن را در گذشته خوار 
نداشته ای . مردم آو از بر آوردند: زبراء برآشفت. این «ز بر اء» مادر 
احنف یود که خواستة ایشان از مادر, خود او می‌بود. 

عبسیان به مز گت شدند. چون عبس روانه شد» عباد فراز آمد و 
گفت: مردم چه کردند؟ گفتند: عبس ایشان را پرد. گفت: من به زیر 
پرچم عبس نمی‌روم. او همراه شصت سوار به خانة خود با گشت. 
چون عبس په مز گت رسید» ازدیان بسر در آن پسه پیکار پر خاستند. 
مسمود پر تخت سخنوری یود و مرذم را پر می شو زر اند . غطفان‌ین ائیف 
تمیمی به نیرد پرداخت و همی سرود: 

الا تیم ابا موه ان قات منود با تشپووة 


فانتمیکوا پجانب المَفضورَة 
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یعنی: ای تمیمیان» این جنگی است که آن را همواره ه یاد 
خواهند آورد. مسمود را این کار بلند آوازه از یاد نرود؛ او هر گن 
نگریزد تا کار از دستش بیسرون رود؛ پس کناره‌های ایوان را فرو 
گیر ید . 

آتان سر سر مسمود تاختند و او را از تخت سخنوری یه زیسسی 
کشید ند و کشتند. این» روز یکم شو ال سال ۴ م1 ۶۸۴ سود. 
پاران وی رو به گریز نپادند و اشیم بن شقیق بن ور نیز گر پخت. 
یکی نیزه‌ای بر او کوفت دلي وی وار هید . فرَردق سر‌و د: 
لو ان آمیع لم ینبق ق آسنتنا ‏ آخُطاً اباب اِذ نیوانتا تقد 
اذاً لصاخب ب مشفودا و صاحبه و قه تَمافتب الاعتاجخ و الکی 

یعنی: اگر اشیم یر نیزه‌های ما پیشی نمی‌گرفت و چون آتش- 
های‌مان فروزان گشت. او در رل گم نمی‌کرد» اکتون همراه مسمود 
می‌بود و او نیز از دید ار وی بر خوردار می‌گشت. این در هنکامه‌ای 
بوذ که بمپادران چابك و چالاکث و مردان چگر آور به‌سان بر گت‌درختان 
بر زمین می‌ر يختند 

اما مالك بن مسمع» کارش پدانجا کشید که‌دسته‌هایی از مضریان 
آمدند و او را در خانه‌اش در میان گر فتند و خانه را بهآ2 تش کشید ند . 
چون پسر زیاد گریغت» گروهی به پیگرد او بر خاستند ولی او ایشان 
را از گرفتن خود تاتوان ساخت و اینان از رسیدن به وی و اماندند. 
از اين رو هم داراپی‌های او را تاراج کي‌دند. واقد بن خلیفهٌ تمیمی 
دراین پاره سرود: 


یارب جبایر قدید کلب قذ صاز فیتا تاج و لب 
و عبِ ال یوم تسلبة جیوه و بَسدَه و تلببه 
مر دم ای او لم یت ای ریا مر به 


میم سیر متسکار سخنگیری که اسر و چنکتافسزار و 

جامه‌های و به ما سید یکی از ایشان عبیه الله ز یاد بود در آن‌روزی 

چپاو لش کردیم و اسبان و جامه‌مايش ر بودیم و دارایی‌هایش یه 

۲ تاراج دادیم . آن‌روز که سوار ان تازشگر ما با سو ار اب او دیدار 
کردند؛ ای کاش گر‌پختن ابن زیاد او را و انمی‌رهاند. 
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در بارٌ کشته شدن آبن مسمود و گر یختن پسر زیاد گزارش‌دیگر ء6 
ثیز رسیده است که با آنچه گذشت. همساز نیست. گویند: چون پور 
زیاد به مسعود پن عمرو پناهید. او را پتاه داد. سپس پسر زپاه روانهةً 
شام گشت و مسعود صد مرد چنگی از ازد همراه وی کرد که برفتند و 
او را به‌شام رساندند. يك شب همچنان که به پیش می‌راند. گفت: 
شت‌سواری بر من سخت گشته و من به‌سختی خسته شده‌ام. آنان او را 
پی اسب سوار کر ند. آنگاه رواندازی بر پالان خری تمپادند و او را 
سوار پر آن کردند که روانه شد و به گو نه‌ای دیرپای خاموشی گز ید. 

مسافر ين شرّ بح یشگُری می‌گوید: با خود گفتم: اگر خفته باشد. 
خوابش آشفته سازم. به او نزديك شدم و گفتم: خوابی؟ گفت: نه, با 
خودم سخن می‌گفتم. به وی گفتم: نگویم با خود چه می‌گفتی؟ گفت: 
بیاور . گنتم: همی گفتی که ای کاش حسین را نمی کشتم. گفت: دیگر 
چه؟ گفتم: همی گفتی: ای کاش آنانی را که‌از میان بردم» نمی کشتم. 
گفت: دیگر چه؟ گفتم: تو می‌ گفتی : ای کاش کاخ سپید را نمی‌ساختم. 
گفت : دیگر چه؟ کفتم : پیوسته می‌گفتی: ای کاش دهگانان را بر سر 
کار نیاو رده بودم. گفت: دیگر چه؟ گفتم: می‌گفتی: کاش از آنچه 
هستم » بخشنده تر می بودم. 

گنت: اما کشتن حسین. چنان بود که یزید به من فیمان داد که 
او را بکشم و گر نه خود کشته می‌شدم؛ ازین رو بود که‌من کشتن او را 
بر گزیدم [ به یاد آورید که یزید نیز گناه کشته شدن امام حسین را به 
گردن این یکی انداخت و مانند پو نتیوس پیلات» خود را از آن بی‌گناه 
دانست]. اما کاخ سپید. آن را از عبدالله بن عثمان قفی خریدم و 
یزید هزار هزار [درم] برایم فرستاد که هزينة آن کردم. اگر بمانم. 
بر آی خانواده‌ام باشد و اس تابود شوم» افسوس آن را نخورم. اما 
داستان روی کار آوردن دهگانان چنین بود: عبدالرحمان ابی بکره و 
زادان فرخ از من در تزد معاویه بد گویی گر دند و حتی پوسته های‌بر نج 
را تام بر‌دند. این دو: باژ عراق را به صد هزار هزار (صد میلیون) 
رساند ند.معاویه مسا میان دو کار آزاد گذاشت: کناره‌گیری یا پایندان 
شدن دارایی. من کتاره‌گیری را نیسندیدم. هر بار که يك تازی را به 
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کار بر می گماشتم. باژ را می‌کاست و من تاوان به گردن خاندان و 
کسانش می‌افکندم که اگر چنین‌می کردم یا از خودش‌خواستار پرداخت 
می‌شدم» سینه‌های ایشان را پر از کینه پر خود می‌کردم. اگر نیز آن 
را رها می کردم دارایی خدا راء با آگاهی از جای آن» پایمال می- 
ساختم. من دهبانان را برای کار باژگیری آسان‌تر یافتم و دیدم که به 
امانت پای‌بندتر ند و ایشان را آسان‌تر از شما می‌توان خواستار باز- 
پرداخت بدهی های خود شد. با این همه شمارا پر ایشان گماشتم تا 
بر هیچ کسی بیداد نتوا نند کرد. اما آنچه در بارةٌ بخشندگی گفتی. 
مرا چندانی دارایی تبود که از آن چیزی به کس بخشم. اگر می- 
خواستم» بخش‌هایی از دارایی‌های شما را می‌ گر فتم و به رو هی 
می بخشیدم و گرو هی را بی بپره می‌داشتم تا بگویند: چه بخشنده مد 
بزرگواری که اوست! اما اينکه گفتی کاش آن کسان را نکشته بودم. 
یدان که پس از خستو شدن په یکانگی خد!ا» کاری تکردم که به‌گمان 
خودم بیش از کشتن خارجیان. مرا به‌خدا نزديك سازد. اکنون به تو 
می‌گویم که با خود چه‌می گفتم - با خود گفتم: ای‌کاش با بصریان پیکار 
و ایشان را کشتار کرده بودم زیرا ایشان به‌خواست خود و آزاداته 
با من بیمت کردند. من خواستم ایشان را کشتار کتم ولی بنی‌زیاد به 
من گفتند: اگر با ایشان به پیکار برخیزی و بر تو چیره شوند. يك 
تن از ما را زنده نمانند. اگر نیز ایشان را رها کتی, يكايك ما ناچاد 
خواهیم شد که در نزد داییان و دامادان خود نپان گر‌دیم و تو به ناچار 
پایمال اینان خواهی شد. من می‌گفتم: کاش ز ندانیان دا بیرودن می 
آوردم و گردن می‌زدم. اکنون که به هیچيك از دو خواسته‌ام ثر سید هام۰ 
کاش منگامی به شام رسم که هیچ کاری را استوار تکرده باشند. 

گوید: او به شام رسید و ایشان کاری را استوار تنکرده بودند 
(خلیفه‌ای بر نز پده بودند) . گو یی‌ایشان در برایر او کودکانی بودند. 
برخی گویند: نه چنین پود بلکه ایشان کار خود را استوار ساخته 
بودند ولی او په شام رسید و آن دا بر هم زد. 

چون از بصره رهسپار شد, مسمود را پر آن گماشت. پتی تمیم و 
قیسیان گفتند: مسمود را نمی پسندیم و تنپا کسی را بر سر کار میب 





رو بدادهای سال شصت و چپار؛ هجری ۳ 





آوریم که توده‌های ما او را بپسندند. مسعود گفت: او مرا پر گماشت 
و من هر گز دست از این کار پر نمی‌دارم. 

او بیرون شد تا به کاخ رسید و به درون آن رفت. بنی تمیم در 
نزد احنف بن قیس گرد آمد ند و به او گفتند: ازدیان به درون مز گت 
رفته‌اند. گفت: این هم برای شماست و هم برای ایشان. گفتند: به 
درون کاخ رفتند و مسعودیه تخت سخنوری برآمد. هنگامی که عبیدالله 
بن زیاد به سوی شام ر هسپار شده بود» خارجیان بیرون آمده بودند و 
پر کرانه‌های رود «اساوزه» لشکر گاه زده بودند. مردم کمان بردند 
که احنف کس په تزد اين سرد فرستاده بود که در کاخ بود و گفته بود: 
او دشمن ماو شماست؛ چه‌چیز از او باز تان مي‌دارد! دسته‌ای‌از ایشان 
فراز آمدند تا به‌درون مز گت شدند و مسمود بر تخت سختوری بود و 
یا هر کس که به نزد او می‌رفت. بیعت می‌کرد. مردی ستبر گردن و 
زورمتند از مردم پارس به نام و نشان مسلم فارسی. تیری پر او افکند. 
او به بصره آمده یه اسلام گراییده و به میان خارجیان رفته پود. مین 
بر دل وی خورد و او را کشت. مردم گفتند: خارچیان او را کشتند. 
ازدیان یه سوی آن خارجیان بیرون رفتند و ایشان را کشتار کردند 
و از بصره راندند. 

به ازدیان گفته شد: تمیمیسان مسعود را کشتند. ایشان کس 
فر ستادند و پر‌سید ند و اینكت دیدند که گروهی از تمیمیان چنان میس 
گویند. در این هنکام ازدیان کرد هم آمد ند و زیاد بن عمرو پر ادر 
مسعود پن عمرو را به سر کردگی خود بر گماشتند و مالك بن مشتمع با 
مس‌دم ر پیعه ایشان را همر‌آهی می کردند. تمیمیان به نزد احثف آمد ند 
و گفتند: این مردم به ستین بیرون آمدها تد. او در نگك می‌ورزید و 
بر ای آشوب‌گری شتاب و سبکسری تمی‌کرد. زنش آتشدانی آورد و 
گفت: بر این بتشین. خواسته‌اش این بود که تو زنی بیش نیستی. 

بنی‌تمیم و همراه‌آن‌شان از بصریان و قیسیان به سر کردگی 
احتف بن قیس پیرون آمدند. دو سوی رزمنده پاهم دیدار کر‌دند و 
کارزار آغاز نپادند و کشتگان در میان‌شان رو یه فزوتی نپادند. 
بنی تمیم به ایشان گفتند: خدای را خدای ر! ای ازدیان, از ریختن 
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خون خود و خون ما بپر هیزید! میان‌ما با شما قر آن داور باشد یا هر که 
را از مسلمانان که بیذیرید. شمارا پر ما گواه و دستی است؛ پر ترین 
مرد را از میان ما بر گزینید و بکشید. اگر نیز پر ما گواه ندارید» به 
خدا سوگند مي‌خوریم که نه کشتیم. نه فررمان دادیم و نه کشندء او را 
می‌شناسیم . اگن نخواهید» خو نبمیای سروژرتان را تا صد هصزار درم 
می‌پردازيم. احنف به نزد ايشان آمد و از آنچه رفته پسود. پوزش 
خواست. میان ايشان عس ین عبیدالله بن معمر و عبدالرحمان ین 
هشام رفت و آمد کردند. ده خونباً خواستند که پذیرفته شد و 
پرداخت کشت و کار به آشتی انجامید. 

اما عبدالله بن حارث بیّه, او به کار ایشان بررخاست و با مردم 
نماز گزارد تا عمر بن عبیدالله بن معمر به فرمانداری از سوی پور 
زبیر به بصره آمد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه ابن‌ز بیر بر ای عمر 
نامه نوشت و او را بر بصره گماشت. نامه هنگامی به وی رسید که او 
آهنگت عمره داشت. عمر پرای برادرش عبیدالله نامه نکاشت و او را 
فرمودکه با سردم نماز بگزارد. او نماز خواند تا مس پازآمد. عمر يك 
ماه فرماندار بود تا حارث بن عبدالله ين ابی‌ر بيمة مخزومی فرمان 
پر کناری او را آورد. کار به حارث واگذار شد که همان «قباع» است. 

بر‌خی گویند: عبدالله بن حارث ببه پس از کشته شدن مسعود بن 
عمرو به انگيسزءةٌ سس بر‌آوردن عصبیت و گسترش یافتن دامنة کار 
خارجیان» کناره‌گیری کرد. از این‌رو. بصریان پرای پسر زبیر نامه 
نوشتند. پور زبیر برای انس بن مالك نامه نکاشت و او را فر‌مود که 
پیشتمازی مردم کتد. او چپل روز با مردم نماز گزارد. عبدالله بن 
حارث ببه می‌گفت: نمی‌خواهم به بپای تباه شدن خود. مردم را بمپپود 
بخشم. او مردی دیندار و خداترس بود. 

به روزگار وی بود که نافع بن ازرق از بصره به اهواز شد. 


ابا کوفیان, چنان که پیش‌تر یاه کردیم» چون فرستادگان پسر 
ژیاد را راندند و بر گرداندند» جانشین وی بر خود را نیز که عمرو بن 
حریث بود. پر کنار ساختند. مردم گرد آمدند و گفتند: مردی را پن 
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خود فرمانروا می‌سازيم تا هنگامی که مردم خلیفه‌ای بر گزینند. ایشان 
بر عس پن سعد | کشندة| مام حسین] همداستان شد‌ند. زنان همدان 
راز آمدند و بر حسین ین علی گر یستن گر فتند و مردان‌شان شمشیی 
بستند و تخت سخنوری را در میان گر فتند. محمد پن اشمث گفت: 
اکنون کاری چز آنچه می‌شناختیم. پیشآمده‌است. کندیان به پشتیبانی 
از عمس بن سعد پر خاسته بودند از آن رو که ایشان داییان وی بودند. 
پس مردم پر عامر بن مسعود بن امية بن خلف‌ین و هب بن افةجُمحی 
همداستان شدند . او در میان کوفیان به سخنوری بر‌خاست و گفت: 
هر مردمی را توشابه‌ها و خوشی‌هایی است؛ آنپارا در چایی بچویید 
که گمان آن را می‌برید. بر شما باد که آنچه را رواست و سزاوار 
است» چویا شوید. پاده‌های خود را پا آپ بيامیزید و خود را در پس 
این دیوارها از من پنمپان سازید. ابن همام سرود: 

اشعب‌شتر ایك و انعم عی حور و اکیبزء بالتاء لاتعصا ین مشود 


لد میت له فی‌العشر تا مار قاشرب هنیا تریثا ی عزضود 
من دا یحرَم ماء المزّن و شي قمر تس غابيَة ما۶ العتاقیسد 
ات که که کشییت الوا لا قیبا و یفجینی ق ول ۱ بن مشفود 


یعنی: باد؛ خود را بنوش و خوش باش بی‌آنکه هیچ کس بسر تو 
رشك پرد. آن را با آب درآمیز و گفتار ابن مسمود را زیر پا مگذار. 
این فر‌ماندار در باده نوشی دستی دارد و آزمونی دراز؛ پس خوش باش 
و می بنوش و گوارات باد و بدان که هيچ‌کس تو را نمی‌پاید. کیست 
آنکه آب گوارای ابر‌ها را ناروا سازد به‌ویوه هنگامی که در ژرفای 
خم‌ها با آب خوشه‌های انگور آمیخته شده باشد. من سختگیر ی دین 
پیشگان در بار؛ باده ثاب را نمی‌پسندم و گفتار پسسر مسعود مرا 
خوش‌تر می‌آید. 

چون کوفیان با وی بیعت کردند و گزارش آن را برای پور ز بیر 
ئوشتند» او را پر آنجا استوار بداشت. او را «گلو له گو کال» (« گلو له 
که گوّدانكت») می نامید‌ند زیرا مردکی کوتاه و چابك و شتاب‌کار بود. 
او تا سه ماه پس از مرگت یزید بن معاویه بیایید. سپس عبدالله بن 
پزید خطمي انصاری بر سر کسوفیان آمد و کار پیشتمازی ایشان به 
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دست گرفت. ایراهیم پن محمد بن طلحه سر پرست کار های باژگیری 
گشت. هر دو را پسر زبیر گسیل کرده بود. او محمد بن اشعث بن 
قیس را به قرمانداری موصل بر گماشت. بر این پایه» مردمان بصره. 
کوفه » . ماندگاران قبله از تازیان, مردم جزیره و مردمان شام (به‌ج 
اردن) قیمآنیردار پسیر ز پیر گشتند. این همروز کار با فرمانداری 

در اين زمان طاعون همه‌گیر پر پصره تاخت. مادر وی مرد و 
کسی یافت نشد که پیکر او را بردارد و به خاک سپاره تا برای وی 
چپار بار بر یافتند و اینان او را بر گر فتند. 


ناهمسازی مردم ری 
دراین سال پس‌از مر کت یزید» مردم ری سر به‌شورش برداشتند. 
سر کردة ایشان فر خان رازی بود. عاس ین مسعود (فر‌مات‌دار کوقه) 
محمد پن ممیی بن تمطارد بن عاچپ ین زُرَارَة بن تس تمیمی دا بر 
سن آیشان فر‌ستاد. مردم ری يا او دیدار کردند و به پیکار تاستند 
محمد شکست خورد. عامرء عَتّاب بن وَرّقای ریاحی تمیمی را به‌جنگگ 
ایشان گسیل کرد. در میانه کارزار اقتاد و فرخان کشته شد و بتب 
پرستان [آذرستایان] شکست خوردند. این محمد بسن عمیر در نبرد 
صقین سر کردةٌ تمیمیان کوفه بود و در کنار علی چنگید. آنگاه ز ند گی 
دراز یافت تا حجاج بن یوسف ثقفی فرماندار کوفه گشت. او از این 
شپس پیرون آمد و به شام رفت زیرا فرماترانی حجاج را ضوش 
تمی‌داشت 
بیعت با مرو آن بن حکم 
در این سال مردم به خلیفگی با مروان حکم بیعت کردند. 
چگونگی آنکه چون مردم با پسر ز بیر به خلیفگی بیعت کردند» 
او عبيدة بن زبیر [خل: عبیدالله بن‌ز بیر ] را بر مدیته گمارد و عبد 
الر‌حمان بن جحدم فپری را پر مصس . مروان بن حهم و امویان را به 
شام راند . عبدالملك بن مرو ان در این هنگام بیست‌و هشت‌سال داشت. 
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چون خضین بن تیر و هسراهانش به شام رسیدند» او پسه مروان 
گزارش داد که میان وی و پسر زبیر چه رفته است. به وی و امویان 
گفت: شمارا آشفته می‌بینم؛ فرمانروای خوه را بر گزینید پیش از 
آنکه در سرزمین‌تان بر شما تازد و آشوبی کور و کر به راه اندازد. 
انديشة مروان بر این بود که به نزد پسر زبیر شود و به‌خلینگی با او 
بیمت کند. پسر زیاد از عراق فرارسید و شنید که مروان آهنگت چه 
کاری دارد. پور زیاد به مرو ان گفت: مرا از این آهنگث تو شرم آمد. 
تو بزرگت و سرور قرشیانی و می‌خواهی به نزد «ابوعَْیْبُ» شوی و با 
او بیعت کنی! خواسته‌اش پسر زبین بسود زیرا او را از روی نام 
پسر‌ش «خبیب». کنیه بر تمیساده بودند. مروان گفت: هنوز چیسزی 
دگر گون نشده است. پس امویان و پستگان ایشان پر گرد او فراهم 
آمد ند و یمانیان به ایشان پیوستند. او رو ان دمشق شد و همی گفت: 
هنوز چیزی دگر گون تشده است. به دمشق درآمد و دید که مردم یا 
ضحاکت پن قیس بیمت کرده‌اند بر این پایه که پیشنماز ایشان باشد و 
کار های|ایشان را سامان‌دهد تا مردم در پار#فر ما نر و ای آینده‌همداستان 
گر دند. او در نبان به فرمانبری از پسر ز بیر قر امی‌خواند. 

زفر بن حارثت کلایی در قنسر ین پر ای پسس ز پیر بیمت می‌ستاند 
و تعمان پن بشیر در حمص برای همو تیز. حسان بن مالك بن بل 
کلبی در فلسطین» کار گزار معاوية بن اپی سفیان و یزید بن معاویه 
بوه و فرمانروایی را برای امویان می‌خواست. او روانة اردن شد و 
رح بن ز تباع جدامی را به چانشینی خود بر گماشت. تاتل بن قیس 
بی این رح شورید و او را از فلسطین بیرون راند و برای پسر زبیر 
بیعت ستاند. 

حسان در اردن به فرمانیری از امویان می‌خواند. وی به اردنیان 
گفت : در بارة پسر زبیر و کشتگان «حره» چه گونه گوامی می‌دهید؟ 
گفتند: گواهی می‌دهیم که او مردی دو روی و دور نگ است و کشتتان 
حبه به دوخ می‌رو ند. پر‌سید: درپارة يزید و کشتگان‌تان در حره چه 
گو نه گواهی‌می‌دهید؛ گفتند: گواهی می‌دهیم که او پر درستی و راستی 
بود و اینان روانهةٌ پرشت گشتند. او گفت: من نیز گرامی می‌دهم که 
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اگر پزید و پیروانش بر درستی و راستی بودند. اس‌وز نیز چنیتند 
و اگر پس زبیی و پیروانش بر کزی و کاستی بودند. امروز هم چنان 
هستند . گفتند: راست گفتی؛ با تو بیعت می کنیم که با تاساز کاران تو 
بجنگیم و با پیروان پسر ز بیر به ستیز پردازيم بر این پایه که ما را 
از اين دو پسس (عبدالله بن پزید و خالد بن پزید) پر کنار داری زیرا 
بجم آن دار یم که مردم پیر مر دی پر‌ای ما فر از آور ند و ما کودکی په 
ایشان پیشنمپاد کنیم. 

حسان دو نامه نکاشت. یکی برای ضحاکت بن قیس که در آن حق 
امویان و آزمون خوب ایشان و دلبستگی او ه ایشان را یاد می کرد و 
پسر ز بیر را می‌ نکوهید و گوشزد می کرد که او (پسر ز بیر) دو خلیقه 
را خلع کرده است. او را فرمود که نامه‌اش را پر مردم بخواند. نامه 
دیگری نوشت و آن را په فر ستادة خود به نام «بَاغضه» سپرد و یه او 
گفت: اگر نامه مرا پر مردم بخواند چه بپتر وگرنه این یکی را 
برایشان بخوان. حسان برای بنی امیه نامه لوشت و به ایشان فرمان 
داد که در آن هنگامه گرد آیند . باغضه فراز آمد و نامه ضحاکت را په‌او 
سیرد و ناب امویان را پبسه ایشان داد. چون روز آدینه فر ار سید 
ضحاکک به تخت سخنوری پرآمد و باغضه به وی گفت که نامه حسان 
را بر مردم بخواند. ضحاکت به وی گفت: پنشین. او دو تا سه بار 
برخاست و ضصاکت همچنان به او گفت: بنشین . بافضه نامه را 
بیرون آورد و بر مردم‌خواند. ولید ین عتبة بن ایی‌سفیان گفت: حسان 
درست گفته است و پسر ز بیر درو غ آورده است. او پسور زپیی را 
دشنام داد. 

برخی گویند: ولید بن عتبه پس از مرگث معاویة بن یزید مرده 
بود و یزید ين ابی‌غمس [خ ل تمس] غسانی و سفیان بن ابرد کلبی 
بر خاستند و پور زبیر را دشنام دادند و حسان را راستگو شم دند. 
عمرو بن یزید حکمی پرخاست و حسان را دشنام داد و پسر ز پیر را 
ستود. ضحاکت فرمان داد که ولید بن عتبه و یزید بسن آبی‌غمس و 
سفیان بن ایرد را به‌ز ندان افکند ند. مردمان به شور آمد‌ند و خروش 
برآوردند و مردم کلب بر عمروبن یزید حکمی تاختند و او را زدند 
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و جامه اش درسدند. خالد بن پزید بر‌خاست و بر دو پله از تخت 
سخنوری بالا رفت و مردم را آرام ساخت. ضحاکت به زیر آمد و نماز 
آدینه پگزارد و پسه درون کاخ رفت. سردم کلپ آمدنشد و سفیان را 
پیر‌ون راندند و مردم غسان آمد‌ند و یزید را بیرون راندند. خالد پن 
یزید و برادرش عبدالله بن یزیدین معاویه همراه داییان خود از مردم 
کلب آمدند و ولید ین عتبه را پیرون کردند. شامیان آن روز را 
«نخستین روز جیزون» مي‌خواند ند. 

آنگاه ضحاکت بن قیس به مَز گت شد و یزید بن معاویه را یاد کرد 
و او را دشنام داد. جوانی از مردم کلپ بر خاست و او را پاره‌ای یزد. 
می‌دم په سوی همد گس بر خاستند و چالش آغاز نپادند. قیسیان به 
فر‌مانیری از پور ز بیر می‌خواندند و یاران ضحاکت و م‌دم کلپ به 
پی‌وی از امویان. اینان از خالد بن پزید بن مماویه نام همی پردند 
که پسر کت خواهرزاده ایشان بود. 

ضحاکت به کاخ فرمانداری رفت و از فردا به نماز پگاه بیرون 
نيامد. او کس به نزد امویان فرستاد و از ایشان پوزش خواست و 
پادآوری کرد که در پی رنجاندن بنی‌امیه نیست. به ایشان فرمان داد 
که برای حسان نامه پئو یستد و او هماه ایشان بتویسد تا وی از اردن 
به جاپیه آید و ایشان از دمشق بدانجا شوند و در چابیه انجمن کنند 
و دست پیعت به مردی از امویان دهند. آنان به پیشنپاد او تن دردادند 
و خر‌ستدی نمودند و بسرای حسان نامه نوشتند. ضساکت و امویان 
رهسپار جابیه گشتند. تور بن مَعْن شلمی به تزد ضحاکت آمد و گفت: 
مارا به قرمانیری از پور زبیر خواندی و ما بر این پایه با تو پیعت 
کردیم و اينك تو به این تازي بیاپان‌گرد از مردم کلپ روی می‌آوری 
تا خواهرزاده‌اش خاله بن یزید بن معاویه را بسه خلیفگی بر نشانی! 
ضحاکت پر سید: رای درست چیست؟ گفت: پاید آنچه را پنان 
داشتیمء آشکارا سازی و به فر‌ماتبری از پسر ژبیر فر اخوانی. 

ضحاکث و مردم همر آهش باز گشتند و در مرح ر اهط قر ود آمد ند 
و دمشق در دست ضصحاکت بود. امویان و حسان و دیگران در جابیه 
انجمن کردند. حسان چمل‌روز با س‌دم نماز می‌خواند و ایشان‌کنکاش 
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می‌گردند. مالك بن مره وی خواهان خاله بن یزید بود و حصین 
بن ثمیر به مروان می‌گرایید. مالك به حصین گفت: چه بپتر که با 
این پسرکث بیمت کنیم که پدرش را ما زايانديم و تو پایگاه ما را در 
زد پدرش می‌دانی. او ما را بر گردن تازیان سوار خواهد کرد 
(خواسته‌اش خالد می‌بود). حصین گفت: نه به خدا هر گز نکتم که 
تازیان پرای ما پیری فرزانه فراز آورند و ما بسرای ایشان کودکی 
دردانه فرايریم. مالك به وی گفت: په خدا اگر مروان را پر سر کار 
آوری» مردی چنان تنگت چشم و زفت و کوته‌نگر بینی که بر تازياته. 
یند کفش و سایة درختی که در زیر آن آرام گیری» بر تو رشك پرد. 
مروان هم پدر يك خانوادة ستر کی است و هم پبسرادر يك خاندان 
بزرکث. اگر با او بیمت کنید. برد ایشان گردید. بر شما باد که 
خواهرز اده خود را په‌گاه برآورید. حصین گفت: من به خواب دیدم 
که چراغدان (يا چپل چراغی) از آسمان آویخته است و هر که به 
خلیفگی رسد. آن را فراگیبرد. تنپا مروان بود که آن را بسه دست 
آورد. په خدا که بی‌گمان او را به کار بر گمارم. 

روح بن زنباع جذامی برخاست و گفت: شما عبدالله بن عم و 
همراهی او با پیامبر و پیشینة‌او را در اسلام به‌خوبی به‌پاد می‌آورید. 
او همان است که خود یاد می کنید ولی مردی سخت سست است و مرد 
سست پنیاد نتواندبر امت محمد فرمان راند. شما پسر زبیر را می- 
شناسید و او همچنان است که مي‌دانید. پسر دوست ويژ؛ پیامبسر 
خداو ند (ص) و زاده اسمای «دو کمر بنذپوش» است. لیکن چنان که 
آگاهید مردی دو روی و دو رنگت است که گردن‌بند فرمانبری از دو 
خلیفه (يزید و پسرش مماوية پن یزید بن معاویه) را فسرو هشته. 
خون‌ها بر زمین ريخته, در یگانگی مسلمانان شکاف افکنده است. دو 
روی نتواند قرمانقی‌مای امت محمد باشد. اما مرو ان بن حکم.» به خدا 
در اسلام هیچ در ید گی و شکافی نبود جز که به پر کر دن آن پر‌می خاست. 
او همان است که در جنگت شتر با علی بن ابی‌طالب نبرد آزمود. ما 
بپتر چنین می بینیم که مردم,بزرگث را بر سر کار آورند و خرد را 
رایزن او ساز ند. خواسته‌اش از «بزرگثِ» مروان مي‌بود و از «خرد» 
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خالد ين یزید پن مماوية بن ابی‌سفیان. 

رای ایشان بر بیعت پا مروان حکم و سپس پر خالد بن یزید و 
آنگاه عمرو ین سعید عاص (به دنبال خالد) همداستان شد بر این پایه 
که فی‌مانداری دمشق پرای عم‌وبن سمید و فرمانداری حمص برای 
خالد بن یز ید باشد. 

حسان» خالد پن یزید را فرراخواند و گفت: پسر خواهرم. همانا 
مردم از پذیرفتن تو (به انگیزة خردسالی است) سس ب‌تافتند. به‌خدا 
من این کار را جن برای تو و خاندان تو نمی‌خواهم و با سروان جن به 
بویهُ شما بیعت نمی کنم. خالد گنت: نه چنین است, بلکه از کار ما 
واماندی. گفت: به خدا وانماندم پلکه رای م‌دم همان است که‌دیدی. 

آنان سه روز گذشته از ماه ذی‌قمده سال ۲۲/۶۴ ژوئن ۶۸۴ م 
پا مرو ان بیعت ک‌دند. هنگامی که با مرو ان بیعت کردند» چنین‌سرود: 
نارای لاش آثرا تیا یشث نان لبم و کلب 
والسککیین رجالاً غلسبا و شتا تأباه ( ربا 
و الَین تلشی فی العدید تیا و من تشوخ نشتخنا صتبا 
لا دون الم الا عشبا ‏ فان دنث تَیس کشل لفیا 

یعنی: چون کار فر‌مانرانی بر تازیان را از بنیاد بر تاراج‌گری 
و چپاول‌کاری استوار دیدم» بر ای ایشان مردم غُسان و تیرةٌ کلب را 
برانگیختم. سکسکیان را به کار و اداشتم که مردمی دلاور و زورمند ند. 
و طاییان را که جز با زدن» یدان سر نسپارند. برده به‌گونة خوارمایه 
در ند آهتین می‌پوسد و از تنوخ مردی بلتدی چوی و درشت خوی 
است. اینان پادشامی را جز با زور فرانمی‌گیر ند. اگر قیسیان فراز 
آیند» یگو: مپادا که نزديك شوید. 


[واژة تازه پدید] 


خبیب: به ضم خای نقطه‌دار و فتح بای تك نقطه‌ای و سکون یای 
دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن یای تك نقطه‌ای است. 
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نبرد مرج راهطد 
کشته‌شدن ضحاکت و نعمان‌ین بشیر 
آنگاه چون مردم پا مروان بیمت کردند, از جابیه به مرج راهط 
شد که ضحاکت بن قیس با هزار سواره در آنجا بود و او از تعمان بن 
بشیر یاری گرفته بود که حمص را فرو گیرد. وی شیخبیل بن ذی 
الکلاع را به یاری او فرستاد. نیز او از ژر بن حارث فرماضداد 
قنسرین یاری خواست که مردم اين شارسان را پنه پاری وی کسیل 
گرد ناتل مردم فلسطین را به پاری وی روانه ساخت. ایتان در نزد 
وی فراهم آمدند. در نزد مروان این مردمان قراهم آمد ند: کلب 
غسان» سکاسك و سکون. او بر پال راست خسود عمرو بن سعید را 
گماشت و پر بال چیش عبیدالله‌بن زیاد را. یزید بن ابی غمس [خل: 
ابی تمس] در دمشق پنمپان شده بود و از این‌رو بهانجمن جابیه نیامد. 
او بر دمشق چنگال گسترد و کار گزار ضحا کت بن قیس را بیروت راند 
و گنج‌خانه را گشود و به دست گر فت و بر‌ای س‌وان بیعت کرد و 
مردان و چتگت‌افزار و دارایی‌ها در دسترس او گذارد. این نخستین 
پیروزی امویان بود. 
میان مروان و ضحاکت در مرج راهط جنکث افتاد و این‌دو بیست 
شب پاهم کارزار کردند و جنگت را به سختصی کشاندند. ضحاکت 
پن قیس کشته شد. دحیَة ین عبدالله او را کشت. همر اه او هشتاد 
مرد از مسپتر آن شام کشته شد‌ند. شامیان په‌گو نه‌ای گران کشتار شد ند 
و قیسیان چنان کشتار شدند که هرگز چنو کشتاری په راه نیفتاده 
بود. از میان کشتگان» یکی مانی بن قَبیِة تمیری بود که سرود مردم 
خود و پاود ضعاکت بود. واز عبن ذوالهٌ کلبی او را کشت. چون‌زخمی 
شد و پر زمین افتاد» سر‌ود: 
تیشت ابن دالوف آجْبز علی فتی 
یی المَوتَ خیرا ین فزّار و الرَما 
بو ۱51 عا التکس مثیك اخجتا 
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پعنی: ای پسر زن دامن‌پوش, فرازآی و مردی زخمی را بکش که 
مر‌گث را از گریز بپشس و پایسته تس می‌بیند. مر( میان ز ندگی و 
میک ممان که من بردبارم و این به هنگامی است که قروماية پستی 
مانند تو از ترس دست از پیکار بدارد. 

واز ع یه سوی او باز گشت و او را کشت. 

این پیکار در محرم سال ۵اوت ۴ م یا در پایان سال ۶۴ 
ژو ثیة ۶۸۴ م انجام یافت. 

مروان س ضحاکث را دید و گفت: اکنون که زندگی من به‌درازا 
کشید و استخوانم ناز کث شد و به انسدازهُ تشنگی خی در براپرم 
روزکار ماند. با گردان‌های رزمی روی آوردم و کسان را به جان هم 
انداختم ۸۱ 

چون مردم در مرج راهط شکست خوردند؛ پسه ارتش‌های خود 
پپوستند . مردم حمص رو بدین شارسان آوردند که‌فرماندار آن نعمان 
بن بشیر بود. چون گزارش را شنید شبانه با ز نش نایله دختر عمارة 
کلبی و فرز ندان و خان و مان و بار و بنهٌ خود رو به گریز ناد و 
سر‌اسن شب را در سی‌گرداتی گذراند. مردم حمص به هتگام بامداد 
به چجست و جسوی او پرآمدند. آنکه به پیگردش پرداخت» عمروبن 
جلیْ کلابی بود که وی را قرو گرفت و کشت و خاندانش را با سر او 
پاز گرداند. کلبیان حمص آمدند و ز نش نایله را با فرزندان و خان و 
مان او پر گر فتند و به جایگاه آسوده‌ای بر‌دند. 

چون گزارش‌این شکست در قنسر‌ین به‌زفی بن‌حارث کلابی‌رسید. 
از آنجا گر یخت و روی به قَرَقیسَا آوره که فرماندار آن عیاض عرشی 
بود. یزید او را پر آنجا گماشته بود. از او خواست که بگذارد تا او 
به گر‌مایه شود. سوگند به رها کردن زن خود و آزاد کردن بندگان 
خویش («طلاق» و «عتاق») می‌خورد که چون از گرمابه به‌در آیدء در 
این شب نماند. او به درون آن شد و بر آن چیره گشت و دز گزین شد 
و به گرمابه‌اش نرفت. قیسیان بر پیر امون او گرد آمد ند. 





۸ یستی روزگاری بس کوناه برای من ماتده است. گفته می‌شود که خر زود به 


زود تشخته مي‌شود. 
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تاتل بن قیس جذامی از فلسطین گر‌یخت و به پسر ز پیر در مکه 
پیوست. مروان پس از او رح بن زتبّاع را بر فلسطین گماشت. شام 
رام و فرمانبر مروان شد و او کار گزاران خود را روانة سراسی آن 
ساخت. 
گویند: همانا ابن زیاد هتگامی یه نزد امویان آمد که ايشان در 
تذهر بودند و مردان میخواست به نزد ابن زبیر شود و با او بیعت 
کند و بر ای‌امویان زینمپار بگیرد. پسر زیاد او را از این کار بازداشت 
و به‌وی قرمان داد که با مردم تدمر پر سر ضحاکك بن قیس تاژد و با 
او کارزار آغازد. عمروین سمید با او همساز شد و مروان را رهتمون 
کشت که مادر خالد بن یزید بن معاویه را به زنی کند تا خالد از 
چشمان مردم فرو افتد. او را به‌زنی کرد. او فاخته دخت ابوهاشم بن 
عتبه بود. سپس امویان را گرد آورد که با او بیمت کردند و آنگاه 
مر‌دم تدمر دست بیمت به وی دادند. او با سیاهی کشن رو به رزم 
ضیحاکت آورد. ضحاکت به پیکار او به‌درآمد و هر دو روی بسه جتخت 
آوردند که در پیامد آن. ضعاکت و همراهان وی شکست یافتند و 
ژر بن حارث رهسپار قرقیسا شد و قرشیان گردش را گر فتند. 
ههام کر یز به قرقیسا ده جوان از بنی‌شیم او را همراهی کردند. 
سواران مروان آمدند و جویای زرف شدند. , دو چوان به ذفر گفتند: 
خود را وارمان که ما کشته می‌شویم. زضی آن دو را فرروهشت و 
کر یخت . آن دو کشته شد ند و زفر در این پاره سر‌ود: 
آرینسی یلایی لا با لت اننی 
آزی الحربِ لاشزداد ّ تمادی)ا 
آتانی عن تزوان بالقَیّب اه 
مقی تیی او قاطعین لسا 
قفی المیس مَنْجاةَ و فی‌الازض مرب 
اذّا خن رَفتتا سین التئانیا 
ق لا تفیشویی ان تیب اف لا 





َقَدُ ینب الرعی عَلّی دمن الشتری 
عٍ 


له ور ین تخیه الشٌ بادیا 
و تلضی و لایبقی عَلی الاض ولد مر 
و تبقی خازات النشوس کصامیا 
لمعنری لق4 آبْقث َقيقة تامطر 
فلم تویشی ئبوءة تنل منه 
فراری و تذکی صاحبی وَرّلئیا 
عَشیَّة آدغو فی القعان فلاازعر 
من التّاس الا من علَي ولاریتا 
أَجَذعب یوم امد ان سَأنه 
4 پصالح آیناسی و خن بلانتا 


تثار من نشوان کلب نسَائیا 


زها و 


آلا لیتَ شری هل تصیبن غازتی ِ 

یعنی: مان ای بی‌پدر » جنگ افز ار مر[ به من فرانمای که می‌بینم 
نبرد جز به سوی گسترش و دیرپایی» نمی‌گراید. در نپان از مروان 
برای من گزارش آورده‌اند که او مرا به خونخواهی بخواهد کشت یا 
زبانم را خواهد برید. با اشتر آن‌سپید موی زده به خاکستری, می‌توان 
رهایی یافت و زمین خدا گریز گاهی نيك است. هنگامی که ریسمانت 
های مویین را برای آنیا پر افرازیم. اگر نپان شدم, ناآکاهم نخوانید 
و اگر آمدم و با شما دیدار کردم. شاه نشوید. گاه می‌شود که کیاهی 
بر پشکل روی خاکی می‌روید يا در بازماند؛ سراپسردة دوست سر 
بر می‌آورد ولی آن را بر گی می‌روید که گن ند از نشیب آن هو ید است. 
ما می‌رويم و بر زمین از کوچندگان هیچ نشانی نمی‌ماند ولی کیته‌های 
دل‌ها همچنان به پایداری و استواری می‌گراید. به چانم سوگند که 
پیکانر سخت مرج راهط چنان شکاف آشکاری پدید آورد که لبه‌های آن 
روز به روز از هم دورتر می‌گردند. پیش از این از من چنین بلند 
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پرو ازی دیده نشد. کس به پاد نمی‌آورد که من گر يخته باشم و دو یار 
جانی خود را پشت سر مانده؟ باشم. آن شامگاهی که در میان هماوردان 
آواز بر می آو ر دم و از س‌دم هر چه می‌دیدم» ب من بودند نه پرای من. 
آیا اگر يك روز یگانه را بد کرده باشم, باید نشانه‌های همه روز های 
نيك من و آزمون‌های خوب مرا پزداید. هیچ آشتی در کار نیست تا 
اسیان از کشیدن و خوردن تير و نیزه‌ها ناله برآورند و زنان ما از 
زنان کلبیان کینه بکشند. ای کاش می‌دانستم آیا تاخت آوردن‌های من 
به تنوخ بخواهد رسید و داد دل از دو تبار طی بخواهم گرفت یا نه. 

اس بن فطل در پاسخ او سرود. 
لعثری لد ابْقَت وقيتة دامیدر ‏ علی زقس مزآین الّاء باقیا 
مقیما وی یت الضلوع تحله ین العقا آغیا القلبیت الاو یا 
یکی علی قثلی شلیم و عایسر و وم مغذورا و تبکی الاک 
دعا پالسّلاح نم آحجم اذ رای سیف چتاب و الّوال العَتّاکیا 
عَلسا اسب التاب فثیان جک ادا روا تَخو الظعان الق الا 

یعنی: به جان خودم سوگند که نبرد مرج راهط بر زقر بن حارث 
دردی تلخ و جانکاه فرو هشت که پایدار خواهد ماند. دردی دیریاژ که 
جایگاه آن در میان دنده‌هاست و چنان در درون پیکر فرورفته است که 
یز شلتٍ پمربود بخش زا به ستوه مي‌آورد. پر کشتگان لیم و عاس گر یه 
سرده و ذبیانیان را پوزش خواسته بینگار که باید زنان شیونگی بر 
ایشان زاری کنند. چنگت‌افزار درخواست و بپوشید و آنگاه دست از 
چالش بداشت زیرا شمشیر‌های آبدار پدید و چسوانان را سوار بر 
اسبان پی خجستة نيك نواد. بر آنپا جوانانی زورمند به‌سان شیران 
بيشه بودند که شتاپان روی به دارو کیس با نیزه‌های پلند و افراشته 
آوره ند . 

عصر و بن جلی. کلبي سرود: 
کی رقم یی من مت تیه یه عَهّ عیزر میا یجت شج ون 
یبکی علی قتلی اصیبث پواهطر تجَاوبه هام القصقار و نونضا 


٩‏ مانده : گذاشته. 





رویدادهای سال شصت و چبار) هجری :۳« 
ابشْتا جمی لح فد یش پسراوطر و ولث شلد لاو آشته ستییح خریشم‌تا 
یتکییم وان تخری دموضه ری نزّارا آن تَووبِ خلسوما 
قمَت گمّداً آاعش ذلیسلاً ممضماً بعشترة تس لا تام هموفتا 

یعنی: زفر قیسی از نابودی سردم خود کسریه سر داد و چندان 
سرشلت فرو باراند که مق‌گان او نتوانستند به خشکی گرایید و پلكت 
های او نیارستند به هم رسید. بر کشتگان مرج راهط گریه مي کند 
که پیکر های‌شان بر خاکت و خون افتاده است و در ندگان و لاشخورها 
به سوی آن آسد و رفت می کتند. از مردم قیس پاسکاهی را پایمال 
ساختیم که گز ند خورده رو به کسریز نمادند زیرا باز گاه ایشان از 
آسایش پجست و پر باد نشست. داغدیده بر ایشان همی گرید و امید 
می‌برد که آرمان‌های تزار دیگر بار زنده شوند و به راستی پیو ندند. 
از اندوه بمیر یا خوار و زبون بزی؛ با افسوسی دروني که اندهان آن 
په خواب و آسایش نمی‌گر‌ایند. 

این چکامه را ابیاتی پلند است. 


[و اه تازه بدید] 

یزید بسن ابی‌الفمس: با سین مپمله که برخی گسویند: با شین 
نقطه‌دار است. او از اسلام روی پر کاشته بود و همراه جِتلة پن ۲ یم 
به روم رفته بود. سپس په اسلام گر ایید و در صفین در کنار معاو یه 
چنکید و تا روزگار عبدالملك بن مروان بیایید. 

ناتل: با نون و تای دو نقطه‌ای بر ز بر . 


گشوده شدن مصر بر دست مروان 
چون ضحاکت و یارانش کشته شد ند و شام رام پسر حکم گشت. 
روی به مص آورد. به آنجا رسید و فرماندارش عبدالر‌حمان بن جَحدّم 
قرّضی پود که مردم آن را به فرمانبری از پور زبیر می‌خواند. او با 
همراهان خود به‌پیکار مروان بیرون آمد. مروان. عمرو بن سعید را 
به پشتِ سروی روانه ساخت که به درون مصر شد. این را به پسر 
جحدم گزارش کردند. او باز گشت و مردم با مروان بیعت کردند و او 
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به دمشق پازآسد. چون به نزدیکی آن رسید, شنید که پور ز بیر 
برادرش مصعب را پا سپاهی بدان سامان گسیل کرده است. مروان» 
پیش از آنکه او به شام درآید, عمروین سعید را به رویارویی دی 
فرستاد. مصعب و پاران وی شکست خوردند. مصعب مردی جگر آور 
آمد و در آن آرام گر فت. 

حضین بن نمیر و مالك بن فتیره به سود خودشان و خالد بن یزید 
شررط هایی به گردن مروان گذاشته بودند. چون پادشاهی‌اش استوار 
شد» يك روز که مالك در نزد او بود. گفت: برخی کسان خواهان 
شرط‌هایی هستند. یکی از ایشان آن است که بوی خوش بسیار بر سر 


بود. آنگاه مروان به دمشق 


و روی خود می‌افشاند و چشمان خود را سرمه می‌کشد. خواسته اش 
مالك بود که چنین می گرد: مالك پاسخ داد: «این را می‌گویی و هنوز 
به تیامه تر سیده‌ای! 4" ۱ این را هنگامی بر زبان می‌آوری که «دیگر 
کمر بسد از د کم پستان در گذ‌شته است!۱۱. مروان گفت: ای ابو 


سلمان, آرام باش» با تو شوخی کردیم! 


بیعت خر اسانیان با سلم بن زیاد 
چرن گزارش مرکت یزید در خراسان به َلْم بن زیاد رسید. آن 


را ید ن ساخت. در این هتگام این عراده سید 


4 


۳ آیتبا العك الفعلق باه 
تلی بر بح 7 و الذیق یکابلر 


یکی علی نش 


۰1 عبارت متن-* 


حسد لت تث آموز ان ع: 
و پزرید آغلن 13 الص کنو 

جسد بعوازین ثم مقیم 
کب وَزة رَاعت مسزنوم 
بابح تفن موه 3 تضوم 


دم ! و ما تردی تسَامٌة». چنین می‌تماید که داستانی عر پبی 


باشد اما در جایی نشانی از آن یافت تشد. ۱ 

۱ داستاتی عربی. ابن‌اثیر آن را چنین آورده است: قد بل الجزام این 
ميد‌اني آن را پدین‌گونه فرانموده است: جاور لیر اما لین . . مجمع الامثال. چاپ 
یره برده تور نیر گثه 2۳/۱ آقست‌مشمد . آستانه. ۱۳۶۶ 13 1۳۳۱+ ۰ دل پاره‌های 


پیشین این کتاب نیز آن را داشته‌ايم. 
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یعنی: مان ای پادشامی که درها را به روی خویش و بیگانه 
بسته‌ایء کار هایی پیش آمده است که باید بدان بمپای گران پرداخت. 
کشتگانی در حره‌اند و دیگرانی در کابل و یزید بن معاویه. کار 
نسپانش آشکارا گردید. مررکث به شب‌هنگام در بر او کوفت و در آن دم 
در کنار بالش وی تخته نرد (یا شتر نگته) و خیکی پر از باده بود که 
می از آن می‌ترابید ود بوی خوش آن بوینده‌اش را سرمست می‌کرد. 
بسا زن شیون‌گری که بر مستی او دریغ می‌خورد و اشك می‌ریخت و 
پگاه زود از آسیمکی پر می‌خاست و می نشست . 

چون او سرودة شود را آشکار ساخت. سلم در گذشت یسزید بن 
معاو یه و پسرش معاویة بن پزید را آکپی کرد و مردم را به دادن 
پیمت بر پایة فرمانبری خواند تا هنگامی که خلیفه‌ای پدیدار گردد و 
کار مردم سامان یاید. ایشان با او بیمت کردند و پس از دو ماه پیمان 
خود را پایمال ساختند. او مردی نیکو کار بود و مردم او را دوست 
مي‌داشتند . چون پر کنار شد. مُمبلب بن ابی مره را به جانشینی خود 
بر گماشت. هنگامی که در سرخس بود. سلیمان‌ین مَن‌کّد (مردی از بنی 
قیس پن ثعلبة بن ر پیعه) را با وی دیدار افتاد که به‌وی گفت: نزاریان 
چا را بر تو تنکث‌ساختند تا بر خر اسان‌س‌دی از یمانیان را بر گماشتی؟ 
(خواسته‌اش مپلب می‌بود). او ازدی بود و ازدیان از یمن بودند. او 
را پر مرورود و فاریاپ و طالقان و جوزجان گماشت و اوس پسن 
ملبة پن ژفر (خداو ند کاخ اوس در بصس ه) را بیه فر‌مانداری هر ات 
پر آورد. چون به‌نیشایور رسید» عبدالله بن خازم او را دیدار کرد و 
پر‌سید: که را بر خراسان گماردی؟ او گزارش بداد. گفت: خر اسان 
را در میان یکر و وایل بخش کردی؛ آیا در این شارسان کسی تدیدی 
که او را به گاه برآوری؟ فرمانداری خراسان را بس‌ای من بنوپس. 
بر ای او ئوشت و به او صد هزار درم دای 

آين خازم روانهة مرو شد. گزارش کار وی را به مپلب دادند و 
او مردی از بنی‌جُشم ين سعد بن زید متَاة بن تمیم را به‌جانشیتی خود 
پر گماشت. چون ابن خازم به‌مرو رسید» مرد جشمی او را از رقتن به 
درون شمپر_ پازداشت و مان ایشان کش‌مکش روی نسود. کسی 
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سنگی بر پیشانی جشمی انداخت و این‌دو از هم جدا شد ند و این‌خازم 
به‌شمپر در آمد و چجشمی دو روز پس از آن در گذشت. 

سپس این خازم به سوی سلیمان بن مد به مرورود رهسپار 
گشت. روزهایی چند با او جسکک آزمود و سلیمان کشته شد. 
سپس به سوی عمرو پن مر ثد روانه شد که در طالقان بسود. پیکاری 
درا درچید ند و عمرو بسن مرئد کشته شد و یارانش رو به گرین 
نپادند و به هرات رفتند و به اوس پن ثعلبه پیوستند. این خازم یه 
مرو پاز گشت و کسانی از بکر بن وایل که در مرورود بودند, به‌هرات 
گر يختند و ماندکاران شارسان‌های خراسان پدانجا گراییدند. گروه 
ایشان انبوه کشت و اینان به اودس بن تعلبه گفتند: بر این پایه با تو 
بیعت می‌کنیم که به سوی این خازم رهسیار شوی و مضی‌یان را از 
خراسان بیرون برانی. او سن پرتافت. بنی صتّیب کسه‌وابستگان 
بنی‌چخدم بودند» به‌وی گفتند: ما بدین تن در ندهیم که با مضس‌یان در 
يك شیر باشیم در جایی که می‌دانيم که ایشان سلیمان بن مس ند و 
عمروبن مر لد را کشته‌اند. يا بر اين پایه پا ما بیعت کتی یا با دیگری 
بیعت کنیم. او پذیرفت و ايشان با او بیمت کردند. ابن خازم به‌سوی 
ایشان رهسپار شد و در دره‌ای میان خود با هرات فروه آمد. یکریان 
پیشنپاد بیرون رفتن از هرات و کندن کنده‌ای کردند. اوس بن ثعلبه 
گفت: نه چنین‌باشر» بلکه در شمپر استوار می‌مانيم زیرا که از تگاه 
ار تشی» پاس داشته است. کار با ابن خازم به درازا می‌کشانیم تأ به 
ستوه آید و خواسته‌های ما را برآورد. ایشان به این پیشنپاد تن 
در ندادند و بیرون رفتند و کنده‌ای کند ند. آبن‌خازم پیر امون يك‌سال 
پا ایشان در پیکار بود. هلال ضبی به وی گفت: همانا با پرادران و 
پسران پدر تو می‌جنگیم. اگر آنچه می‌خواهی» بر سر ایشان آوری» 
ز ندگی را هییچ هوده‌ای نباشد. چه بپتر که به ایشان بمپر ه‌ای بخشی 
و خرسندشان سازی و این کار به بپبوه رسانی. گفت: به خدا اگی به 
پاس ایشان از خراسان بیرون شویم» خرستند نگردند. هلال گفت: په 
خدا نه من و نه کسی دیگر در کنار تو پیکار نمی کنیم تا از من قرمان 
بیری و از ایشان پوزش بخواهی. گفت: خودت فرستاده من به سوی 
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ایشان باش و خر‌سندشان گردان. 

هلال په نزد اوس بن تملیه آمد و او را به خداو ند و به‌خویشاوندی 
از رهگذر «تزار» سوگکند داد که یأس‌فی‌مانیری ایشان‌را بدارد. گفت: 
آیا با کسی از بنی‌صبیب دیدار کردی؟ گفت: نه. گوید: او بیرون 
رفت و با گروهی از یاران خویش دیدار کرد و به ايشان گزارش داد 
که پرای چه کاری آمده است. په وی گفتند: آیا با بنی‌صمیب دیدار 
گردی؟ گفت: کار بتی صبیب در نزد شما پزر کت شده است و پایگاه 
ایشان بلند گشته است. او رفت و با ایشان سخن گفت. گفتند: اگسر 
فر ستاده نبود‌یء تو را می‌ کشتیم. پر‌سید: چیزی شمارا خرسند میب 
کند؟ گفتند: یکی از دو کار: يا از خر‌اسان بیرون روید یا به سود ما 
از هم جنگت‌افزار و زر و سیم و کشت و کار و خواروبار و بار وینه 
دست پردار ید و همه را یه ماواگذارید. 

او به‌نزد ابن‌خازم باز گشت. از او پرسید: گز ارش چه داری؟ او 
گزارش بداد. وی گفت: مردم ر بیعه حتی از هنگامی که پیامپر‌شان از 
میان مضر یان بر گز یده شد» پر خدای خود خشمناکت بودند. این خازم 
در آنجا ماند و بر پیکار با ایشان بپایید. يك روز به‌یاران خود گفت: 
ای مردم ر بیعه » آیا از خر اسان به‌این کندة خود خرستد گشته‌اید؟ این 
سخن ایشان را بر‌شوراند و به‌جوش آوردشان. همد‌گر ر! آواز دادند 
و به جنکت بیانگیختند. .ادس بن تعلبه ایشان را از بیرون رفتن‌ گرو هی 
و همگانی بازداشت و فرمان داد همان گونه که می‌جنگیده‌اند. پجنگند. 
ایشان در برایر او تافرمانی کردند. ابن خازم به یاران خضود گفت: 
اين را استوار ترین روز خود بدارید تا پیروزی از آن کسی باشد که 
در پیکار پايداري بیش‌تری کند. چون با اسبان دیدار کردید. نیز 
های خود را در گلوگاه و سیته‌های‌شان فرو پرید. ساعتی جنکید ند و 
می‌دم یکر ین وایل شکست خوردند و گر یختند تا به کندهُ خود ر سید ند 
و در سوی چپ و راست پراکنده شد ند. م‌دم در کنده افتادند و به 
سختی کشتار شدند. اوس بن ثعلبه به سیستان گر پخت و در آن یا 
نزدیکی آن در گذشت. در این روز هشت هزار تن از مردم بکر بن وایل 
کشته شدند. اين خازم بر هرات چیره شد و پسرش محمد را پ آن 
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گماشت و ماس بن دثار عطاردی را پیوست او کرد و بکیر بن وَسَاج 
ثقفی را بر پاسبانانش گماشت. این خازم به مرو باز گشت. 

در این‌زمان تر کان پر «عاخ اسفاد» تاختند و ابن خازم ق‌ماندار 
هرات بود و در آنجا کسانی از مردم ازد بودشد. ایشان را در میان 
گر فتند. آنان کس به نزد اپن خازم فر ستادند. او ز هیر پن حیان را 
با بنی‌تمیم به سوی ایشان گسیل داشت و به وی گفت: زینپار که از 
چالش با تر کان بپر میزی. چون ایشان را دیدید بر ایشان تازید. او 
روزی سرد بر سر ایشان رسید. چون دیدار کردند» بی ایشان تاختند 
و ترکان شکست خوردند و کر يختند و ایشان پیگردشان کردند و 
سراس شب را در ایسن کار گذراندند. زهیی ياز گشت و دستش از 
بسیاری سرما به نیزه چسبیده بود. برای او پیه گرم همی کردند که 
او بر دستش‌می نمپاد. پر او روغن مالید ند و برایش آتش بر افرو ختند 
و دستش پاه کرد. سپس په هرات باز گشت. تابت بن قطته سرود: 
قدث تَفسي قوارس من تمیم عَلّی ما ان من شاب المتام 
بقضر الباملخ وقذازانی اآتایی حين عَل به النخابی 
بسینی بت کش الانح فییم . اه ددم بنی شطب تام 


عَلء لا الله لسن له شريك 
ادا فاظطت" نساء بسی دتار 


اک عَلمم الیخشوم کوا ککد الشذب آنيء الشدام 


و شبی قومن الماك الستام 
اسام التر کت بادتة الودام 


یعنی: جانم بر خی‌سوارانی از مردم تمیم باد که در ماندگاوخو یش 
گر فتاد تنگنا گشتند. در کاخ پاملی هنامی که پاس بار گام مردم 
خود را می‌داشتم و در این زمان پاسداران به کاستی گراییده بودند. 
با شمشیر خود ایشان را پاس می‌داشتم و اين پس از شکستن سس نیز 
در پیکر ایشان بود که شمشیر بر ده ر اه راه را از نیام بر آو ردم و چون 
شیر ی دمان به‌جان ایشان افتادم. اسپ سیاه خود را پیایی بر ایشان 
می‌تازاندم و بر بر پیکر ماعو ایشان به گردش می‌آوردم چنان که 
باده گسار آن جام را در میان خود به گر‌دش درمی‌آوردند. اگر خدای 


۲ خ ل: فاشت. 
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بی‌همتای بی‌انباز نبود» اگر نه این‌بود که‌من تیغ تیز بر تار کث‌پادشاو 
بزرگوار دلاور فرود آوردم و او را از میان به دو نیم کردم. زنان 
بنی دار فرومرده بودند و پای ین نجن‌های ایشان آشکار گشته بود. 


بازآیندگان به خدا 
(باز گشتگان به خدا) 

گویند: چون حسین کشته شد و پسس زیاد از لشکر گاه خویش در 
نعَیله پاز کشت و به‌درون کوفه رفقت» پیروان علی با یکدیگر دیدار 
کردند و پشیمانی‌ها نمودند و به نکوهش همدگر پرداختند. دید ند 
که گناهی سخت گران و بسیار بزرگث انجام داده‌اند که حسین را یه 
کو فه خوانده‌اند و سپس دست از یاری او بداشته‌اند و فراخوان او 
را پاسخ نگفته‌اند تا او چن‌ان زار و ستمدیده با کسان و یاران خود 
کشتار شده است. همکی اند يشه پر این استوار ساختند که لْكةٌ گناه 
و نت ایشان شسته نشود مگر اینکه با کشندگان او به پیکار بر خیز ند 
و همگی را از دم تیغ بی‌دریغ بگذرانند. ایشان در نزد پنج تن از 
رهیران شیمی در کوفه گرد آمد ند : سلیمان پن ص د خراعی (دار ای 
دیداری با پيامیی), مسیّب بن نجَبَةُ فزاری (از یاران علی)» عبدالله 
بن سعد ین تفیل آژدی. عبدا لله ين د ال تیمی (از تیم بکر بن وایل) و 
رفاعة بن شد اد بجَلی . اینان همکی از بپتر ین یاران علی بوذ ند . در 
خانة سلیمان ین صرد خزاعی انجمن کردند. مسیپ بن نجبه آغاز به 
گفتار کرد و پس از یاد خداو ند و ستایش و سپاس او گفت: 

پس‌از درودء همانا ماگر فتار درازاي‌ز ندگی و دستخوش همه گو نه 
آشوب‌ها کشته‌ایم. از کردگار مان‌می‌خو اهیم که مارا در میان آن‌کسانی 
چای ندهد که قردا به‌ایشان فرماید: «آیا چندان زندگی شما را به 
درازا نکشاندیم که هر که بخواهد به خود آید و سر نوشت خود را 
فر‌ایاد آورد» بعواند؟» (فاطر /۳۷/۳۵)- سر‌ورخداگرایان علی گفته 
است: آن اندازه از درازای ز ندگی که خدا دراین گفتار آن را مايةهٌ 
پند و اندرز کرده است» شصت سال است. هیچ کدام از ما نیست جز 
که به این ز ندگی رسیده یا از آن در گذشته است. ما شيفتة پاکک‌سازی 





۳۳۸ الکامل فی‌التاد ی 





و پاکت‌نمایی خود بودیم ولی خدا ما را دربارة همةٌ جایگاه‌های پس 
پیامیرش (درود بر وی باد) لاف‌زن و درو غگسو یافت. پیش از این 
فر ستادگان و پيكت و پیام‌های او به مار سیده بود. ما نیز به وی توید 
دادیم که از آغاز تا انجام و در نپان و آشکارا او را پاری کنیم. ما 
جان‌های خود را از وی دریغ داشتیم تا در کنار ما کشته شد. ما نه با 
دستان خود به او پاری رساندیم. نه با ز بان‌های‌مان گزند از او دور 
ساختیم. نه با دارایی‌های‌مان به او نیرو بخشيدیيم و نه در برابر 
کسان‌مان خواهان یاری رساندن به او گشتیم. اينك پسر دوستٍ 
خداوند و کسان و فرزندان و پاران پیامبرش در میسان ما کشته 
شده‌اند. چه بپانه داریم که به‌درگاه خدا یا بارگاه پیامیررش بر آوریم؟ 
نه به خدا هیچ پوزشی نیست جز اینکه به کشتار کشندگان و بدخواهان 
او برخيزيم يا در این راه جان بازیم. امیدواريم خد! این را از ما 
پید پر د . من آسوده نیستم که به هنگام دیدار خد|» از کیفر او بر کنار 
باشم . ای مردمان» بر خود فرماندار و فی‌ماندهی بر‌گمارید که تاچار 
پاید سر پر‌ستی داشته باشید که به سوی او پناه پرید و پرچمی که پر 
گرد آن فراهم آیید. 

رفاعة بن داد بر‌خاست و گفت: پس از درود. همانا خد! تو را 
به سوی راست‌ترین سخن رهنمون گشت و چون مارا به پیکار با این 
تبمیکاران و باز گشت به خدا خواندی. به روشن‌ترین کارها کشاندی 
که از اين گناه به درگاه خدا روی آوریم. از تو شنواییم و گفتار تو 
را پذیرا. گفتی: کسی را بر گزینید که بدو پناه پرید و پرچمی که پر 
گرد آن قراهم آیید. ما همین رای را داریم. اگر تو مرد این پمپنه‌ای» 
در نزد ما پسندیده. در گر وه‌مان دوست داشته» در کنار ما نیکو کار و 
برای ما بمپترین گزیده‌ای. اگر بپسندی و دوستان‌مان خر سند باشتد» 
اين کار را به پیر شیمیان و دوست پیامبر خداوند (ص) و دار نندة 
پيشينة درخشان و پایگاه استوار. سلیمان بن صرد خزاعی سپاریم که 
دارای شکو هی آشکار و آییتی پایدار و دوراندیشی بسیار است. 

عبدالله پن سمد نیز چنین سخنانی گفت. این دو (رفاعة بن 
شداد و عبدالله بن سعد) سلیمان‌بن صرد و مسیب‌ین نجبه را ستون‌ند. 


رو بدادهای سال شصت و چپار۴ هجری ۳۳:۹ 


مُسیّب گفت: راست به خواستهٌ خود رسیدید؛ سلیمان بن صرد رابه 
ر هبری خود بر گز ینید . 

در این هنگام سلیمان بن صرد سخن گفتن آغاز کرد و خدا را 
ستود و سپاس او را به‌جای آورد و گفت: پس از درود. زندگی این 
روزگار به تیرگی گراییده است و درد و آزمون و رنج آن گران 
گشته است و پیدادگری همه‌جاگیر شده است و همه بزر گث و بپتر ان 
شیمه را فراگرفته است. در چنین روز کاری» بیم از آن دارم که پایان 
کارهای تباه ما رو به بپبود و بپروزی و رستگاری نداشته باشد. ما» 
در گذشته. پیوسته گردن می کشیديم که فرز ندان و کسان پیامبرمان 
(درود بر وی باد)» په سوی ما رهسپار شوند. یه ایشان امید یاری 
می‌دادیم و پافشاری می‌کردیم که هرچه زودتر به نزد ما آیند. چون 
فر از آمدند» سستی کردیم و ناتوانی نمودیم"" و درست وارونة آنچه 
را گفتیم» نشان دادیم و در نگت ورزیديم تا پسر پیامبران و دودمان 
و شير: جان و پارة پیکر و خون اوء در میان ما کشته شد و کارش 
پدانجا کشید که فریادخواهی همی کردو خواهان دادگری می‌شد و آن 
را از وی دریغ می‌داشتند. تبپکاران از او آماجی برای تیر باران و 
پر تگاهی پر‌ای نیزه‌های خود ساختند تأ از پایش در آوردند و بر او 
تاختند و او را کشتند و خان و مان و زندگی او را پر باد دادند و 
چیاول کردند و پیکر او را از جامه‌ها برهنه ساختند. هان. برخیزید 
که خدا بر شما خشم گرفت. به نزد زنان و فرز ندان‌تان یاز نگردید تا 
خدا خر‌ستند گردد که گمان خر‌ستد شدن او را ندارم جن اینکه با 
کشتدگان او به نبرد بر‌خیزید. هان از مرگت نترسید که هر گز هیچ 
کس از مر گت نتر سید جسز اینکه خوار و زبون گر‌دید. مانند مردم 
اسر اییل نباشید که پیامیرشان به ایشان گفت: «شما بر خود ستم 
کردید». «پس به خدای خود باز گردید و به کشتار همد‌گر بر‌خیزید». 
(یقره/۵۴/۲). ایشان چتان کردند و زاتو زدند و گردن‌ها را فرا 
کشید ند زیرا دانستند که از آن گناهان بزرگت جز با کشتار همدگر 





۴۳ تاتوانی نمودیم: ناتوانی نشبان دادیم. 


۳۳2۰ الکامل فی‌التار بخ 


واثر هند. شما چه خواهید کرد اگر فی‌اخوانی مانند ایشان بر سی شما 
آید! شمشی‌ها را تیر کنید و نیزه‌ها را پیکان بر نشانید «و هر‌چه 
می‌توانید» برای چالش پا ایشان ساز و برکت و رزم‌اپسزار و مردان 
جتگی فر اهم آورید و اسبان بادپای آماده سازید» (انفال/۶۰/۸) تا 
شمارا په پپنة کارزار خوانند و بسیچ‌تان کنند. 

خالد پن سعد بن نفیل گفت: هان بدانید که اگر من گمان برم که 
با کشتن خود مي‌توانم از گناه‌خود رهایی یایم و خدای خود را خرسند 
سازم. بی‌در نگت چنین کنم. من همه کسانی را که در اینجایند. گواه 
می کیر م که مرچه دارایی دارم (به‌جز جنگت‌افزارم که با آن دشمنم را 
می‌کو بم)» وی *مسلمانان است تا ایشان‌را با آن در پیکار با تیسیکاران 
پاری رسانم و نیر و مند سازم. آتگاه ابو المعتس بن حبس (خل: حسن) 
بن ربيعة کنانی به همان‌گونه سخن گفت. سلیمان گفت: پس کنید؛ هر 
کس می‌خواهد چنین کارهایی کند, به نزد عبد‌الله بن و ال تیمی رود. 
چون هم آنچه می‌خواهید فراهم آورید به‌تزد وی کشانید» پیروان 
یکدل و يك ز بان و راستین و استوار و دل گداختة شما را بسیچ کنیم . 

سلیمان بن صرد برای سمد بن حذيفة بن یمان پيك د پیام فر ستاد 
و نامه نوشت و او را. همراه‌شیعیان مداین» از آنچه آهنکش کرده| ند : 
آگاه ساخت و ایشان را به یاری خود خواند. سعد ین حذیقه نامه وی 
را پر شیمیان مداین خواند. ایشان فراخوان او را پاسخ گفتند و به 
سلیمان پن صرد توشتند و او را آگاه ساختند کهآهتگت پوییدن به‌سوی 
وی و یاری دساندن به او را دار ند. 

همچنین. سلیمان برای مَتی بن مر بة عبدی در بصره نامه نوشت 
و همان‌ها را با او در مین گذاشت که با سعد ین‌حذیفه در میان گذاشته 
بود. مثنی دد پاسخ‌نوشت: ما شیمیان سیاس خدای را به‌جا می‌آودیم 
که شما آهنگت چنین کاری کرده‌اید. ما در همان متگامی که نامزد 
گر ده‌ای» به نزد شما خواهیم آمد. در پایان پاسخ تامةً خود نوشت: 
َو ای قد انیت مُنیماً علی آتلع البّایی اجش هزیم؟ 
سس سس 

۴ م2 ل: آلا آئلغ الاوی آخش هذیم. 
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یعنی؛ دوست من» بتگر و آرام پاش که نستوه و آشکارا به نزه 
تو آیم و در این راه بر خروشان‌ترین سمند سوار گردم که باره‌ای 
پیشتاز است و خروش فراوان دارد و آوایی به سان آوای تندرهای 
آسبان۱۷؛ کمری کشیده دارد» پوست سری بر‌آمده با پاهایی دراز به 
سان ستون‌های تخت خداوند۱؛ بر آهن دهنةً لکام فشار می‌آورد و 
شیری در نده را می‌ماند. با انبوهی جوانان فراژ آیم که هراس جنگت 
دل‌های ایشان را قرانمی گید آتش نبرد را فروزان می‌دار ند و هر گز 
به ستوه نمی‌آیند. برادرانی استوان که هر کار و پیکاری می‌کنند. 
برای خدا می‌کتندء بدسگالان را با دم شسشیر میز نند و خود را به 
گناه نمی‌آلایند. 

نخستین کاری که پس از کشته شدن حسین بدان دست زدند» 
به سال ۶۸۱/۶۱ انجام شد. اینان پیوسته ساز و بر کت و جنگش 
افزار گرد آوردند و مردم را در نپان به خونخواهی حسین خواند‌ند. 
کسانی از اين سوی و از آن سوی فراخوان ایشان را پاسخ می‌گفتند. 
پیوسته چنین بودند تأ یزید بن معاویه در سال ۶۸۴/۶۴ م چان سپرد. 
چون یزید مرد» سلیمان بن صرد به نزد یار ان خود آمد و ایشان گفتند: 
مرد بسیار ستمکار تاپود شد و فرمانرانی این تبپکاران به سستی 
گرایید. اگر بخواهی» پسر عمرو بن حرّپث شوریم (او جانشین پر 
زیاد بر کوفه بود)؛ آنگاه خونخواهی حسین آشکار سازیم و به پیگرد 
کشندگان او بر خیزیم و مردم را به‌فر‌ماتبری از این خاندان بخوانیم؛ 





۵ خ لد طویل القّی دا بعق متا تلاح علی عأس اللجام آرژوم 
۶ خ ل: مجش لنارالحرب غیر سموم. "۳ 
۷ تتدّر: آوای ابر. سرور سختسرایان بمپار می‌فرماید: 
به گوش‌ها خروشد تندر اوفتد ز بانگت. توپ و غرش و هوای او 
۸ مضسون از منوچیری دامفانی گرفته شده است: 

الا کجاست جمل بادپاي من به‌سان ساق‌های عرش پای او 





تسد الکامل فیالتار مخ 





نه فر‌مانین از کسانی که دیگران را به ناشایستگی بی ایشان بر تری 
نمپادند و ایشان را از حق‌شان بی‌ بمسه ساختند. 

سلیمان بن صرد گفت: شتاب نکنید. من در آنچه یاد کردید, 
نگر یستم و دیدم کشند گان حسین ممپتر ان کوفه اند و پپلوانان تازیا نند 
و از همینان است که باید خون او را خوامان شد. هر‌گاه بدانند که 
شمایان آهنگت چه کاری دارید. سختگیر رین س‌دمان بر شما باشند. 
به کسانی از میان شما که از من پیروی کردهاند. نگر یستم و دانستم 
که اگر بیرون آیند و یه کار بر‌خیز ند. خون خود را باز نیابند و بر 
خونیان خویش دست نیسازند و دل‌های خود را خنك نساز ند بلکه 
خوراکی‌شمشیی‌های دشمتان خود باشند. به‌جایآنچه گفتید, فراخوانان 
خود را به هر کنار و گوشه‌ای روانه سازید و مردم را به کار خضود 
پخوانید. آنان چنین کردند و پس از در گذشت یزید» مردمأن فراوانی 
په‌ايشان پاسخ گفتند. 

سپس کوفیان عمرو بن حسریث را پیرون راندند و يا پسس ز بیر 
پیعت کرد‌ند. سلیمان بن صر:د و یار انش مردم را به خو نخواهی حسین 
می‌خواند ند . 

چون شش ماه از در گذشت یزید گذشت. مختار بن ابی عبیده در 
نیمه ماه رمضان/۶مةٌ ۴م به کوفه درآمه. عبدالله بن یز یدانصاری 
دو روز مانسده از رمضان/۱۹ مه ۶۸۴ م از سوی پسر زپیر بسه 
فرمانداری کوفه آمد. همراه او ابراهیم بن محمد پن طلحه به سر پر ستی 
بر دستگاه باژ گیر ی گو فه فی ار سید . مختار مردم‌را به پیکار پا کشندگان 
حسین می‌خواند و می‌گفت: از نزد «سوشیانس» (ممیدی) محمد بن 
حنفیه به سان وزیر و استوان به سوی شما آمده‌ام. گرو هی از شیعیان 
به‌سوی او گراییدند. او پیوسته می‌ گفت: سلیمان می‌خواهد بر شورد 
و پیرون آید و خود را با همراهانش به کشتن دهد؛ او بینشی در کار 
پیکار ندارد. گزارش این کارها به عبدالله بن یزید انصاری رسید که 
می‌خواهند در شبپر کوفه» در این روزهاء بر او یشور ند. به او گفتند 





۹٩‏ سوشیانس (عمقوطیمو) ‏ » در دین بسی و آیین فرمی همان پایگاه و معنایی 
را دارد که «سیدی» در نزد تازیان. 


رو بدادهای سال شصت و چپار هجری ورد 


که وی را [مختار يا سلیمان بن صرد را؟] په زندان افکند. او را از 
فرجام کار وی ترساندند که اگر به خود واگذاشته شود کاری گر ان 
پیش آورد. 

عبدالله گفت: اگر با ما پیکار کنند» پا ایشان بستيزیم و اگر با 
را رها کتند» به جست و جوی ایشان بر نياییم. اینان خسواهان خون 
حسین بن علی اند . خدا این مردم را بیامرزاد. ایشان آرام و آسوده‌اند؛ 
بگذ‌ارید آشکارا بیرون آیند و بر سر کشندگان حسین تازند که به 
سوی ایشان روی آورده است (خواسته اش پسور زیاد می‌بسود). من 
پشتیبان ایشانم. اينك پسر زیباد. کشندة بپترین‌ان و بر ترینان 
شماست که به نزد شما آمده است. شب گذشته او را بر سر پل منبج 
دیده‌اند. پیکار کردن با وی بپتر از این است که گر ندتانِ را در میان 
خود برانگیزید و به کشتار همدگر پردازید و آنگاه دشمن هنگامی با 
شما دیدار کند که تاتوان گشته باشید و این پپترین آرمان وی باشد. 
دشمن تر ین آفر یدگان خد! با شماء به سوی‌تان روی آورده است. وی و 
پدرش هفت سال بر شما فرمان راندند و از کشتن دین‌داران و 
پاکد امنان‌تان پر هی نکردند. اوست که شمارا کشتار کرده است و از 
اوست که آسیب دیده‌اید. وی همان کسی را کشته است که خوامان 
خون اویید. او به سوی شما آمده‌است. با همه کوشش و تیزی شمشیر 
و شکو همندی خود به پیشوازش بشتاپید. گز ند را بر سر وی آورید 
ه بر سي خودتان. من خوبی شمارا خواهانم. 

در این زمان مروان بن حکم. پسسن زیاد را به‌سر کوب من دم چز یر ه 
گسیل کرده بود که چون از آن بیردازد» رو به سوی عراق آورد. 

چون عبدالله بن يزید سخن خود په پایان برد» اپراهیم بن محمد 
بن طلحه گفت: ای مردم» سخن این‌مردر سازش کار شما را آماج شمشیر 
و سر‌کوب نسازد. به‌خدا اگر شورشگری بر ما پیرون آید. او را 
بکشیم و اگر به درستی بدانیم که گروهی می‌خواهند بر ما پیرون 
آیتد. بی‌گمان پدر را به گناه پسر و زاییده را به تأوان زایان و 
دوست را یه کیفر دوست و سرپرست را به پادافرة زیردستانش فرو 
گیریم تا در برابر درستی و راستی سر فرود آورند و با خواری 
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فرمانیری نمایند. 
و اس لا 


مسیّب بن تَجبه بسرجست و سخن او را برید و گفت: ای پس 
«پیمان‌شکنان»! [یاران زبیر و طلحه در جنکت شتی که این ابراهیم 
پن محمد پن طلحه بن عبیدالله از دودمان ایشان بسود]. آیا ما را از 
شمشیر و سر کوب خود می‌تررسانی! په خدا که تو فرومایه‌تر از آنی! 
ما تو را سرزنش نمی‌کنیم که از چه رو کينة ما به دل داری زیرا ما 
پدر و نیای تو را کشتیم. ابا تو ای فرماندار. سخنی استوار گفتی. 

اپراهیم گفت: به خدا سوگند که تو کشته خواهی شد و این مد 
(عبد‌الله بن یز ید) به راه سازش‌کاری رفت. عبدالله بسن وال گفت: 
چرا می‌خوامی به‌میان ما با فر‌ماندارمان درآیی؟تو فر‌ماندار ما ته‌ای. 
تو سر پررست دستگاه باژگیری هستی. باژت را بستان. اگر کار این 
امت را تباه سازی بس شگفت نباشد زیرا پدر و نیای تو آن دا به 
تیاهی کشید ند و زم آن را هم چشید ند ! کسانی از هماهان ابر اهیم 
ایشان را دشتام دادند و هر دو سوی بسن همد‌گن تأسزا پیمودند. 
فرماندار از تخت سختوری به زین آمد. ابراهیم او را بیم‌داد که از او 
گله به نزد پسر ز بیس خواهد پرد. عبدالله در خانه‌اش به‌نزد وی آمد 
و از او پوزش خواست که آن را بیذیر فت . آنگاه پاران سلیمان بپرون 
آمدند و آشکارا به گردآوری و خرید"۲ و آماده‌سازی ساز و برکت و 
چنگ‌افزار و نیروهای رزمی پرداختند. 


جدایی خارجیان از بسر زپیر 
گیرودارها میان ایشان 
در این سال خارجیانی که به مکه آمده بودند. از عبدالله ینز پیر 
دوری گز ید ند. ایتان ه پاری او با شامیان چنگیده بودند. 
انگیزء؛ آمدن ایشان به نزد وی آن بود که چون پس از کشته‌شدن 
اپو بلال مر‌داس. پس زیاد پپنه را پر ایشان تنگت و استوار گرفت. 
در میان خود انجمن کردند و در بارة آن پیشامد به گفت‌و گو در نشستند. 





۰ پنشرون. خ ل: یشترون. 
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نافع بن ازرق به ایشان گفت: خدا پر شما نبشته فرو فی‌ستاده است و 
پیکار به راه خود را یر شما بایسته کرده است و با دوشن کردن راه و 
سخن گفتن از راستی و درستی و نشان دادن کی و کاستی» بر شما 
حجت کسرفته است. ستمکاران شمشیر‌ها را در میان شما از نیسام 
بر کشیدهاند. همراه ما به نزد این مرد آیید که در مکه سر به شورش 
پی‌داشته است. اگر با ما هم‌ای و همداستان باشد» به یاری او پیکار 
کنیم و اگر وارونه دیدگاه ما باشد. او را از خانة خدا پرانیم. در این 
هنگام سپاهیان شام به سوی پور ز بیر گسیل گشته بودند. 

خارچیان روانه شدند تا بر پسر ز بیر فرود آمدند. او از آمدن 
ايشان شاد شد و به‌ایشان گفت که پی پر‌س‌وجو با ایشان همر ای‌است. 
ايشان به یاری او با شامیان جنگیسدند تا پزید پن معاویه مرد و 
شامیان از حجاز باز گشتند. 

آنگاه ایشان انجمن کردند و گفتند: آنچه دیروز کردید. نه از 
روی اندیشوری و فرزانگی بود. با مر‌دی می‌جنگید که تواند بود با 
شما هم‌اندیش و همداستان و هس‌ای نباشد. دیروز وی و پدرش یا 
قما می‌جنگید ند و فریاد می‌زدند: آی خو نخواهان عشمان! به نزد وی 
شوید و از انديشه اش در بارةٌ عنمان پین سید . اگر از او بیزاری‌جوید, 
سرور شما باشد. اگر از ایین کار سس پر‌تایبد» بی‌گمان دشمن شما 
باشد. به تزد او شدند و از او پرسش کردند. او نگریست و دید که 
یار انش در پیرابون وی اند کند. گفت: هنکامی په نزد من آمدید که 
می‌خواستم [یه نماز یا به پیکار ] برخیزم؛ بروید و شامگاه بازآیید تا 
آنچه بایسته است» به‌شما گز ارش دهم . 

آتان باز کشتند و او کس به نزد پاران خود فرستاه و ایشان را 
با جنگت‌افزار بر پیرآمون خویش گرد آورد. خارچجیان آمدند و دیدند 
که پاران وی بر گرد او چنبر زده‌اند و گرز به دست دارند. ابن ازرق 
به یاران خود گفت: مرذ آهنگي ناساز گاری با شما دارد. تافع‌ین ازرق 
و عییدة بن هلال گام فراپیش نم‌ادند و عبیده پس از گز اردن سپاس 
شدا گفت: 


پس از درود» خداو ند محمد را پرانگیخت تا مردم را به پر ستش 
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وی بخواند و آیین خود را سراسر ویژه او گرداند. او به این کار 
فراخواند و مسلمانان پاسخش گفتند. پیامبر در میان ایشان بر پاية 
نبشتهُ خدا رفتار کرد تا خدا او را به‌سوی خود بر گرفت و مردم ابوب 
بکر را پر سس کار آوردند و ابو بکر عمر را به جانشیتی خود پر گز ید. 
هردو به نهشتهٌ خداوند و شیوه پیامبرش گردن گذ‌اردند و بر پایه 
اپن دو رفتار کردند. آنگاه مردم عشمان را به خلیفگی بر گماردند. او 
خویشان خود را پاس داشت, و نزدیکانش را از دیگران بر‌تر انگاشت 
و چوان تبم‌کار را به‌ کار بی‌گماشت"", و تازیانه برداشت و چو پدستی 
در میان میدم گذاشت, و راندة پیامبر خدا(ص)را به گاه بر افر اشت۲۲. 
و دارندگسان پیشینهة برتری و بزرگواری را بر خاکت ار اشت. 
بخشش های خدایی را که خدا ویوء مسلمانان کرده است. در میان 
تبع‌کار ان قر یش و هر زگان تازی بخش کرد. از این‌رو دسته‌هایی بر 
او تاختند و خونش بر یختند. براین پایه . ما از پسر عفان و دوستار ان 
او بیزارانیم. ای پسر زبیر, تو چه می‌گویی؟ پور ذییر گفت : آنچه 
را در بارةٌ پیاسبر (ص) یاد کردی» دریافتم. او برتی از آن است که 
یاد کردی و ستودی. آنچه را دريارةٌ پوپکی و عمر یاد کردی. در یافتم. 
در اینجا نیز کامیاب شدی و به‌ر استی و درستی رسیدی. آنچه را نین 
در بارء عثمان گفتی دانستم . امروز من هیچ کس از آفر ید گان خدا را 
[5اهتر از خودم به سر گذشت عشمان و فرجام کار او نمی‌دانم . هنکامی 
که این مردم بر او خشم گ‌فتند. با او پودم - هیچ کاری فرو نکذ اشت 
جز که از ایشان پوزش خواست و کام ایشان بر‌آورده ساخت. آنگاه 
ایشان با نامه‌ای به نزد وی آمدند که گمان مي بر‌دند او آن را نوشته . 
فرمان کشتار ایشان را داده است. به ایشان گفت: من این نامه را 
ننوشته‌ام؛ اگر می‌خواهید. گواهان خود را بپاورید و نمودار خود را 
نشان دهید و اگر نمی‌خراهید, برای شما سو گند می خورم. به خد [ نه 
گواهی بر‌ای او آوردند. نه نموداری فرانمودئد و نه او را وادار به 
سوگند خوردن کردند. بر او تاختند و خونش ریختند. شنیدم که چه 





۱ عیدالله‌ین غامر 
۳۲ مرو ان بن حکم. 
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خرده‌ها از او گرفتی. او آن گو نه ای‌نبود که‌تو یاد کردیء پلکه شايستةً 
هر‌گونه خوبی بود. من شماو این کسان حاضر در اینجا را گواه میت 
گیرم که دوستار پسر عفان و دشمن پدخواهان و پدگویان اویم. خدا 
از شما پیزار است (یا پیز ار پاد!) . 
آنان پراکنده شدند و این کسان روی به بصره آوردند: نافع بن 
از حنظلی. عبد‌اله ین مار سعدیء عبداثله پن اباض, حَنْظلة بن 
مس » بنی‌ماحوض :) عبدالله بن ماحوض, عبیدالله ین ماحوض و 
زبیر ين ماحوض (اين سه از بنی شلیط بن یز و ع)» همکی از مردم 
تمیم . ایتان روی به یمام نمیاد ند: اپوطالوت (طالب) از بتی بکر بن 
وایل ابو فيك عبدالله بن شور بن ئْعلبّه و عطیة بن اسود یشگری. 
اینان در آنجا به سر گر‌دگی ایو طالوت سر به شورش بر‌داشتند . آنگاه 
از پیر امون ابوطالوت بیراگندند و پر گرد تجدّوین ام حثفی انجمن 
گرد ند. 

اما تافع و یارانش. روی به بصره آوردند و بدین شم در آمد ند. 
اینان از اندیشه‌های ابویلال مرداس پیروی می‌کردند. يك بار به 
کنکاش در نشستند و در یار خوبی پیکار به راه خدا با همد‌گر گفت‌و 
گو گر‌دند. ناقع بر سر سیصد مد جنگی بیرون آمد و این به هنگام 
خرش مردم در بر‌اپر پسر زیاد انجام شد و همزمان با آن بود که 
خارجیان در ز ندان‌ها را کشود‌ند و پیرون آمد ند 3 مردم ایشان را از 
یاد بر دند و به‌چالش گری در میان تبار های آژد و تمیم و ربیعه سر گرم 
شد ند . هنگامی که نافع بیرون آمد. به پیگرد او پرداختند (یا: از پی 
او روان شد ند) . بر یان بر فر‌ماثبری اژ عبد الله بن‌حارث همد استان 
گشتند و مردم بر آسودند و دنبال گردن خارجیان را آغاز نپادند و 
ایشان را هر اسان ساختند. نافع در شوال سال ۴« ژوئن ۶۸۴ م به 
اهواژ پیوست و آن کسانی از ایشان که در بصسره ماند ند, به‌سوی این 
ازرق بیرون رفتند و ایتان به‌جز کسانی بودند که تمی‌خواستند همان 
روز بیرون آیند از این میان: عبدالله ین صفار و عبدالله پن اباض 
و کسانی چند که انديشة اپشان را می‌داشتند. تافع در کار خویش 
نگر پست و بر پایه پندار خود به این پیامد رسید که سر گردگی کسانی 
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که از پیکار به راه خدا واپس نشسته‌اند (از میان خارجیانی که از 
بیرون رفتن خویشتن‌داری کرده‌اند)» بر ای وی روا نیست و کسی که 
از پیکار وایس نشیند, راهی به‌رستگاری ندارد. او این انديشه را با 
یار ان خویش در میان گذارد و ايشان را به بیزاری از آن مردم خواند 
و گنت که زن دادن و ستدن از ایشان و خوردن گوشت سر بر یده‌های 
ایشان روا نیست و گواهی‌ایشان پذیر فته نیست و نمی‌تو ان‌دا نش‌های 
دینی را از ایشان فراگرفت و مرده‌ریگت ایشان را نتوان خورد. او 
آگمبی کرد که خارجیان به هرچا درآیند و پر آن چتگت انداز ند» بای 
همه مردمان را از براپن خود گذر دهند و نا همسداستانان پا خود را 
حتی از کودکان و پیران و بیوه‌زنان به يت باره از دم تیغ بی‌ددیغ 
بگذر انتد. همه مسلمانان» کافرانی مانند کافران تازی‌اند که از 
ایشان چز اسلام پا کشته شدن پذ یر فته نمی‌شود. 

بر خی این قراخوان را پذیرفتند و برخی وازدند و از او جدا 
شدند. از میان کسانی که جدا شدند, یکی نَجْدَة بن عامر بود که 
ر هسیار یمامه شد و خارجیانی که در آنجا پودند. فی‌مانبر او گشتند 
و از گرد ابوطالوت پی‌اگند ند. نافع برای ابن اپاض و این صفار و 
همراهان این دو نامه نوشت و همه را به پیروی از اندیشه‌های خود 
خواند . (پن صفار نامه را خواند ولی آن را پر یار ان خود نخواند 
مبادا که پراگنده شوند و به ناسا ز گاری گر‌فتار آیند. ابن اباض آن 
را گرفت و خواند و گفت: خدایش یکشد؛ چه آندیشه‌ای فراز آورده 
است! نافع راست می‌گوید. اگر این مردم [توده‌های مسلمان ] پتب 
پر ست‌می بود ند . او درست گوی‌تر ین مردمان می بود و شیوه‌اش به‌شیوه 
رفتار پیامس (ص) با بت پرستان می‌مانست. او درو غ گفته است؛ ین 
مس‌دم [ توده‌های مسلمان ] از بت پر ستی بر کنار ند ولی به بخشا یش های 
خدایی و فرمان‌های ديتي ناباورند و جز خون‌ایشان چیزی از ایشان 
برای ما روا نیست. جز این هر چه باشد » پر ما ارو است. 

اپن صفار گفت: خدا از تو بیزار باد که در کار کیش کوتاهی 
گر دی و خدا از ابن ازرق بیزار پاد که از اندازه در گذشت. دیگری 


جزت: خدا از وی و از تو. هر دو» بیزار پاد! 
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1 ۰ اب مب ما ۵ رالد ک اد 
آنان پپراگند ند و شکوه ابن ازرق به گسترش و بألند کی گرایید 
و پیروان او افزون گشتند. او ماندگار اهواز شد و باژ و گزیت همی 
و و کم بر ای 5 ی آوره 
گرفت و خود را با آن توانمند همی ساخت. سپس روی : بصرء آوز: 
تا به پل نزديك شد. عبدالله بن حارث مسلم بن غُبیس بن کرّیز بن 
ربیعه از مردم بصره را به جنگ وی گسیل داشت. 
[واژة تازه پدید] 
بیس : با عین بی‌تقطهٌ مضموم و بای تك نقطه‌ای و یای دو 


نشطه ای در زین و سین بی تقطه . 
غیت بن بلال: به ضم عین بی نقطه و بای تكگ نقطه‌ای. 


شیعیان مختار بن ابی‌عبیده را دشنام همی دادند و نکوهیدند. 
انگیزة این کار بر خوردی بود که وی در داستان امام حسن بن علی با 
وی داشت و این به هنگامی بود که بر حسن ضربت کارد زدند و آنگاه 
پارانش او را به «ابیض مداین» بردند [و مختار به پدر خود گفت: 
بیا حسن را بند بر نهیم و به‌معاویه بسپاريم و سیم بستانیم ]. چون 
روزکار امام‌حسین فر ارسید او مسلم بن‌عقیل را به کوفه گسیل کرد. 
مختار در دهکده‌ای به نام لننا (خ ل: لقفا) یود. گزارش پسر عقیل به 
وی رسید که به هنگام نیمروز جنبش خود را آغاز کرده است. بیرون 
آمدن مسلم» چنان که پیش‌تر یاد شد. بر پایةُ نویدی پیشین یا نامزه 
کر ده تبود. مختار با یاران خود روان شد و لختی پس از فرو شدن 
خوزشید» به شب‌هنگام» به «درو ازة پیل» رسید. عبیدالله بن زیاد. 
عمرروبن جر یث را با پر چمی بسه دست در مر کت نشانده بود. 
مختار پر جای خود سرد و سر گردان ماند و ندانست باید چه کند. 
کگز ارش او به عمرو ین حریث رسید که وی را قراخواند و زیتپارش 
داد و آسوده‌اش ساخت و مختار در نزد او ماند. 

چون فردا فر ارسید. عمارة بن و لید بن غقبه کار او را به‌عبیدالله 


بن زیاد گسزارش داد. پسر زیاد او را همراه پا کسانی که پسر وی 





۳۳۹۰ اتکامل فی‌الار بخ 





در آمد ند. فرآخواند. از وی پن‌سید: تو آنی‌که با سپاهیانی از پارانت 
به یار ی مسلم بن عقیل بدین شارسان آمده‌ای؟ مختار گفت: نکرده‌ام 
پلکه فیاز آمدم و در زیر درفش عمرو ین حریث فرود آمدم. او با 
تازیانةٌ خود بر چیرة مختار کوفت و پلكث چشم او را درید و گفت: 
اگر گواهی عمرو نبود» تو را می‌کشتم. آنگاه او را به‌ز ندان افگند و 
نکه داشت تا حسین کشته شد. 

سپس مختار کس به نزد عبدالله بن عمر ین خطاب فر‌ستاد و 
درخواست کرد که به سود او میانجی‌گری کند. این عبدالله خواهی 
مختار. صفیه دخت ابوعبید. را به زنی گرده بود. پسر عمر بر ای 
پزید نامه نوشت و برای او میانجی‌گری کرد. یزید برای پور زیاد 
نامه نوشت و فرمان داد که وی را آزاد سازد. عبید‌النه بن زیاد او زا 
آزاد کرد و فرمان داد که پیش از سه روز در کوفه نماند. 

مختار به سوی حجاز بیرون رفت. این عری وی را در پشت 
«و اقهه» دیدار کرد. پر وی درود فرستاد و پرسید که چشمش را چه 
رسیده است. مختار گفت: پسر آن زن روسپیذ آن را با تازیانه در ید 
و چشمم چنان شد که اکنون می پینی. سپس گفت: خدا مرا بکشد اگر 
انگشتان و پیمر او پاره پار ه تکنم! مختار در باره پسور زبس از او 
پر سش کرد. ابن عرق گفت: او پناهنده خانة خدایی است و در نپان 
با مردم بیمت می‌کند و اکسر شکوه وی به استواری گسراید و مردان 
چنگی‌اش افزون گردند» جنبش خود را آغاز کند. 

مختار گفت: او امروز مرد مردان تازیان است و اگر سخن مرا 
بنیوشد. کار فرمانبری مردم از وی را استوار سازم. آشوپ آذر خش 
افشانده است و تتدر برآورده است و گویا در همه‌جا بر انگیخته شده 
است۳. اگر شنیدی که من در جایی جنبش خود را آغاز کرده‌ام» بگوی: 
مختار همر اه‌توده‌های‌مسلمان به کار خونخواهی جان باخته پیدادکشیدة 
بهستم کشته در کر ان رودیار. پر خاسته است‌که همانا سرور مسلمانان 


و سین ۵ ختس سرور پیامبر آن و پسر سرور ایشان حسین سن علی (ست 





سم 


۳ متن: ان الفثتة ازعدث ۶ آبرقث و کانْ قر انبعکت. «ارعد و ابرق» تعبیری 
بسیار شایع در ژبان عر بی است. قتنه: رعد و بر بهراه انداخته است. 





رو بدادهای سال شصت و چپارم هجری ۳ 





[ بر | . درود باد]. سوگند به پروردگارت که در برابر کشته شدن او 
چندان کشتار کنم که در برابر خون پحیی بن ز کرپا بر زمین ريخته 
شد؟۳. 

رنگاه روانه شد و این عرق از گفتة وی در شگفت ماند. ابن‌عرق 
گوید: به خدا دیدم که آنچه را گفت. بی کم و کاست انجام‌داد. داستان 
را برای حجاج یوسف ثقفی باز گفتم که خندید و گفت: خدای ر آمچه 
بشکو ه و ثیکو مردی که او بود! دین داشت و افروز ندء آتش جنگت‌بود 
و زدایندة ننگث و کوبندة دشمتان با شمشیری چون آذر نگت! 

نگاه مختار به نزد پسر ‏ ر شد. پسور زبیر کارش را از او 
پنمپان ساخت. مختار از او جب.. شت و پك سال از دید وی نسان 
زیست. سپس پسی ز بین از او پر‌سش کرد. گفتند: او در طایف است 
و گ ان مي پر د که دار ندة خشم خدایی و نابودکننده ستمکاران و 
گردن‌فراژان است. پور ز بیر نفت: او را چه می‌شود؟ خدایش بکشاد! 
خود از آغاز به‌سان مردی‌بسیار درو غگوی و گاهن‌منش پدیدار گر دید. 
يا این همه. اگر خد! گردن کشان «۱:"آبود کندء مختار نخستین کس از 
ایشان به‌شمار نیاید. 

او سر گرم این گفت و بود که دعتار به درون مز گت آمد و پر 
گرد کعبه چرخید و دو رکعه نماز خواند و نشست. آشتایانش به نزد 
او آمدند و به گفت و گو با . پرداختند. اين ز بیر عباس پن سل بن 
مشعر را یه نزد او فرستا: یا بر وی گماشت: وضع یا: آزعل). 
عباس به نزد وی شد و حا ی بیر‌سید و سپس به‌وی گفت: مانند تو 
کسی از چنین مردی واپس می‌نشیند که مبتران قریش و انصار و 
تقیف بر پیرامون او گرد آمده‌اند! هیچ قبیله‌ای نماند جز که پیر ش 
به نزد این مرد آسد و با وی بیعت کسرد. مختار گفت: من سال 
گذشته به نزد او رفتم و او کارش را از من پنمپان ساخت. چون از من 
بی‌نیازی نمود. خواستم به وی نشان دهم که من هم از او بی‌نیسازم. 
عباس په وی گفت: امشب به نزد وی شو که من تو ر! همراهی کنم. 





۴ پیش تر. در دفتر نخست این کتاب. یاد کرديم که برای خو تخواهی پحیی‌بن 
ز کریاء هفتاد هزار تن کشته شد ند. 


ننفن الکامل فی‌التر یخ 





مختار پذیرفت و سپس به هنگام تار يت شدن شب به نزد وی رفت. او 
په پسر زبیر گفت: با تو بیمت می‌کنم بر این پایه که هم کارها را 
با رایزنی من انجام دهی و من نخستین کس باشم که بر تسو درآیم و 
چون پیروز شدی» از من برای انجسام بمبترین و برترین کارت یاری 
بجویی. پسر زبیر گفت: با تو بر پاية نبشتة خداو ند و شیوه؛‌پیامبرش 
بیمت می کنم . مختار گفت: بدترین بردگان من نیز با تو بر همان پایه 
بیعت می‌کنند. به‌خد| که جز پر آن پایه با تو بیمت نکتم. 

مختار با وی بیعت کرد و همراه وی ماند و در جنگث با حضین‌بن 
یر شرکت جست و آزمونی بس نیکو از خود فرانمود و یه استوار 
ترین گونه پیکار کرد. او سختگیر ترین مردمان بر شامیان بود. 

چون پزید بن معاویه نایسود شد و عراقیان فرمانبر پسور ز بود 
شد دب » مختار پنج ماه در نزه وی ماند و هنگامی که دید که پسر ز بیر 
او را به فرمانداری جایی بر نمی گزیند» آغاز به پررس‌وجو از عراقیان 
کرد. هیچ کس از کوفیان به نزد وی نمیآمد مگر که از او در بارء حال 
مردم پرسش می‌کرد. هانی بن چیه 5اعی به وی گزارش داد که مردم 
کوفه بر فرماتبری از پور ز بیر همداستانند» به‌جز گروهی از مردم 
که پر شمار ترین ايشانند و اگکر پیشوایی پیابتد که ایشان را بسی 
پیر امون خود انجمن کند» سر اسر زمین را برای روزگاری به زیسر 
نکین خویش آور ند. 

مختار گفت: من ایواسحاقم. به خدا من همان مرد شایستهام که 
ایشان را بر درستی و راستی انجمن کنم و به یاری ایشان با پیرو آن 
کوی و کاستی بستیزم و هر گر دن‌فر از بیدادگر پرخاشگری را نأیود 
سازم. آنگاه سوار بر ستور خود شد و به سوی کوفه رفت و روز آدینه 
یه رود حیره رسید. سر و تن بشست و جامهٌ یکو پوشید و بر مز گت 
«سگون» و گورستان کنده گذر کرد. پر هر انجمنی می‌گذشت» بر 
کسان آن درود می‌گفت و می‌فسر مود: معده‌تان باد به پیسروزی و 
رستکاری؟ همانچه می خو استید . به نزد شما آمد. 

بی بتی تداء گذشت و با عتیذقبن عمرو بذی از مرردم کنده دید ار 
کرد و پر او درود فرستاد و به وی گفت: به پیروزی و رستگاری 








رویدادهای سال شصت و چپارم هجری ۳۳۳ 





مق‌ده‌ات باد"۳. ای ابوعمرو, تو دارای اندیشه‌ای نیکویی و خدا هیچ 
گنامی برای تو نگذارد مگر که آن را پاکك سازد و هیچ لغزشی نیا ید 
جز که آن را فرو پوشاند. این عبیده از دلاور ترین مردم روز کار و 
استوار ترین ایشان در دوستی و پیروی از علی علیه السلام بود» اما 
از نوشیدن پادة ناب در اندازه‌های بسیار. خووداری نیارست کرد. به 
وی گفت: خدایت به‌خوبی مژّده دهاد! آیا کار با ما آشکار می‌سازی؟ 
گفت: آری» امشب مرا دیدار کن. 
آنگاه در میان پنی‌هند به پويش پرداخت و با اسماعیل بن کثیر 
دیدار کرد و به وی گفت: امشب همراه پر‌ادرت به نزد من آی کهآنچه 
را دوست می‌داشتید. به نزد شما ف. از آوردم. بر انجمنی از مردم 
همدان گذشت و گفت : همان ر! به تزد شما آوردم که شادتان می‌سازد. 
سپس به‌سوی مز گت شد و به درون آن رفت و از مردم هر کران رو به 
سوی او آوردند و دستانٌ پاسبان ابروانْ و سایبان چشمانٌ کردند که 
او را بنگر ند. آنگاه در کنار یکی از استوانه‌همای مز کت ایستاد و 
چندان نماز خواند تا نیس‌وژ فرارسید و او نماز خود را با سردم 
بر گزار کرد و سپس نماز میان آدیته تا نماز دگی ر! به‌جای آورد و 
سرانجام به خانه خود رفت و شیمیان آغاز به رفت‌وآمد به نزد وی 
کردند. اسماعیل بن کثیر و پرادر وی و عبيدة بن عمرو به نزد او 
آمد ند. او از ایشان پرسش کرد و ایشان گزارش کار سْلَیْمَان بن صترد 
به وی دادند و گفتند که بر تخت‌سخنوری است. او سیاأس خدا به جای 
آورد و گفت: همانا مبدی پسر جانشین پیامبر مرا به‌سان وزیر و 
امین و گزید؛ خود و فر‌ماندار شما به نزد شمایان فی‌ستاده است و مرا 
قر‌موده است که بی‌دینان را کشتار کدم و خون خاندان وی خواهان 
گردم و از ناتوانان و بینوایان پدافند کنم. شما نخستین مس دمان باشید 
که فراخوان مرا پاسخ می‌گو یید. 
آنان دست پ دست او نادند و پا او بیعت کردند. او کس به نزه 
شیعیان فرستاد که در نزد سلیمان بن صرد گرد آمده بودند. به ایشان 


۵ متن بش بالضي و القلج.الْلعْ: القثحٌ و الظفن. به‌درستی به«رستگاری» 
پرایی نمپاده شد . ۲ 





و الکامل فی‌التار یج 





کفت: سلیمان‌را در چنکت بینشی نیست و در کار‌ها پختگی و آزمودگی 
ندارد پلکه می‌خواهد شما را بیرون برد و کشتار تان کند و خود را 
نیز به کشتن دهد. من بر پايةٌ رهنموتی که به من ارزانی داشته‌اند و 
کاری که رهبر و سر پرست شما بسرای من روشن ساخته است» رفتار 
می‌کنم و دشمن شمارا می کشم و سينهٌ شما را پپبود می بخشم. گفتار 
من بنیوشید و از من فر‌مان پرید و سپس پراکنده شو ید"". 

او پیوسته چنین می کرد و بدین گونه سخن می گفت تا گر و هی از 
شیعیان را به خود گراياند و اینان آغاز به‌آمد و رفت به‌نزد او گردند 
و او را بزرگث همی شمردند. بسزرگان شیعه همچنان با سلیمان بن 
صس د پودند و هیچ‌کس را با او پراپر نمی‌ساختند. او گر اآن‌ترین 
آفر ید گان خدا پر مختار بود و مختار همی بیوسید که فرجام کار 
سلیمان چه باشد. 

چون سلیمان به سوی جزیره ر هسیار شد. عم بن سمد و شب 
بن ربُعی و زید بن حارث‌بن روّیم به‌عبدالله بن یزید عطمی و ابراهیم 
بن محمد بن طلحه گفتند: مختار از سلیمان بر شما سختگیر تر است. 
همائا او بیرون رفته است که با شما کارزار آغازد و مختار می‌خواهد 
در درون شارسان‌تان بر شما تازد. او را فرو گیرید و به ز ندان افکتید 
تا کار مردم راست گر دد. 

آتان آمد‌ند و او را به‌گونه‌ای تاگمپانی فرو گر‌فتند. چون ایشان 
رادید. گفت: شمارا چه می‌شود؟ به خدا که دستاأن‌تان پیروزی را 
نیساویده است! ابراهیم بن محمد ين طلحه گفت: شانه‌هایش استوار 
ببندید و او را پیاده بسه راه انداژید. عبدالله گفت: من این کار با 
مردی نکنم که هتوز گز ند خود را پر‌ای ما آشکار نساخته است. همانا 
ما او را بر پایةٌ گمان دستگیر کرده‌ايم. ابراهیم گفت: این لانة تو 





۶ متن: ثم انتشروا. خل: ثم ایش‌و1. این را به دوگونه می‌توان خواند : یکی 


صینهٌ جمع بذک حاضر از فعل ای (سپس پراکنده شوید, سپس مژده یابید). 





رو بدادهای سال شصت و چیار۴ هجری ۳۳*۹ 


تثیست ؛ راه خود را در پیش گیر۷". ای پسر ابوعبید. این چه کار است 
که از تو سس زده است و در بارةٌ آن به ما گزارش رسیده است؟ مختار 
گفت: جز کر و یاوه به‌شما نر سیده است و من از خیانت به خدا پناه 
می‌برم؛ ازخیانتی مانند آنچه پدر و نیای تو کردند. 

سپس او را بیز نجیر به‌ز ندان افکندند. برخی گویند: نه چنین 
بود» بلکه او را بند پر نپادند. او در ز ندان پیوسته چنین سخنانی بر 
زبان می‌راند: سوکند به پروردگار دریاهای خروشان, و خرمابنان و 
درختان» و دشت‌های بی‌پایان» و ژرفای بیاپان. و فر‌شتکان همگکی 
نیکو کاران؛ و گزیدگان از بپترینان» بی‌چون و چرا بکشم همه گردن 
قرازان» با تیزه‌های نرم لرزان» و شمشیر‌های هتدی بر ان به نیر‌وی 
گروه «یاران». که نیستند کر و نادان» يا از گوشه‌ گیران و بدان. 
آنگاه چون استوار دارم ستون دین؛ و فرو پوشانم هر شکستگی کار 
مسلمانان در روی زمین» و آر امش بخشم جوشش سینه خداگرایان از 
کین و پخواهم خون پیامبران از دشمنان دیرین» هیچ باکت ندارم که 
این گیتی به‌س آید و بگدازد یا مر گث چه هنگامی بر من تازد. 

در پارءٌ چتبش مختار و آمدن وی به کوفه و انگيزة آن گزارشی 
دیگ نیز آمده است. گو پند: هنگامی که مختار در نزد پسس ز بیر بود. 
به‌و ی‌گفت: گروه‌هاپی را می‌شناسم که اگر برای‌شان پیشوایی دارای 
بینش دیتی و دانش این جببانی فر اهم آید که گذشت روز گاران دیرین 
را تا رخدادهای آیندهٌ‌دور بشناسد. پر ای تو از ایشان‌سپاهیانی فر اهم 
آورد که به پاری ایشان با شامیان بجنگی. پور زبیر پر‌سید: کیانند؟ 
مختار گفت : شیمیان علی در کوفه. ابنز بیر گفت : تو همان مرد باش. 
او را به کوفه روانه کرد. او به‌اين شپر آمد و در گوشه‌ای از آن خانه 
گزید و بر حسین همی گریست و چگونگی کشته شدن جانگاه او را به 
یاد همی آورد و شیون و مویه همی کرد. شیمیان با او دیدار کردند و 





۷ داستانی عر بی بدین‌گو نه: لش تا بعك ماوژچی. این داستان دا در بارة 
کسی می‌گویند که دست به کاری می‌زند که او را نمی‌شاید یا در کاری دخالت مي‌گند 
که به او مربوعل نیست. مجمع‌الاهثال. میدانی» افست مشید, ۶ شخ بی‌شناسنامه 
چاپ آستانه , ۳۹/۲ آن را بدین گو نه نیز آو رده‌اند: لیش هذا بفشکت قاذر نی. 


۳۳ الکامل فی‌التاریخ 


او را به دوستی بر گر فتند و سپس او را به‌میان کوفه آوردند و دسته 
های انبوهی از ایشان به نزد او آمد و رفت آغاز نپادند. چون کارش 
به تیرومندی گ‌آیید. یه نزد ابن مطیع رهسپار گشت*. 
یاه چند رویداد 

در اپن سال عبدالله بن زییر با مردم حج گزارد. کار گزاران او 
اپنان بودند: پرادرش عبيدة بن زپیر ب مدینه» عبدالله بسن یز ید 
خطمی بر کوفه. هشام بن فُبّیره بسر دستگاه دادگستری این شمر . 
عم ین عبیدالله بن عمس تمیمی بر یصره و عبدالله بسن خازم پر 
خر اسان. 

در این سال اپنان در گذشتند. برخی در خود همین سال و بر خی 
به روزگار فی‌ماترانی پور ز بیر پا یز ید ین‌مماو یه در سال‌های‌گو ناگون 
بدان سان که هم اکنون گفته می‌شود: ادین آوس بن‌ثابت پر ادرزادهٌ 
حسان بن ثایت؛ مشور بن مَخْرّمه در مکه در همان روزی که گز ارش 
مر گت یز ید بن معاو یه آمد؛ انگیزة مر گش این بود که در جنکت از يت 
پر تابه‌افکن. سنگی بر سرش خورد که از گزند آن بیمار گشت و پس 
از چند روزی درگذشت؛ ابو زره آشتپلی در خراسان: ولید ين غثبة 
بن ابی‌سفیان (به گفته پر خی )؛ ابو تخلبهٌ خشنی به روزکار فرمانرانی 
بزید یا در سال ۶۰۹۳/۷۵ م او از یاران پیامبر بود؛ ء؛ عایذ بن عمر و 
بن هر نی در پصره؛ از کسانی بود که در بیعت رضوّان خاضن آمد؛ 
قیس پن خر از یاران پیامبر (ص) به روزگار فرمانرایی پور زیاد؛ 
گزارش مر گث وی با پسی زیاد شگفت بود زیر ا او مردی‌بود که‌همواره 
با مس‌سختی فر اوان و زذبان پر . از راستی و درستی گفت و گو می ک‌د؛ 
توفل بن معاوية بن عمرو دئلی؛ ابو خیثمة انصاری که به روزگار 
یز ید چشم از چپان فرو پوشید؛ ؛ از رزمندگان آخد بود و در چنکت 
نو کت داستان بلتدآو ازه‌ای در پیرامون او بد ید آمد؛ عنتان ين مالك 
از بدریان. به‌روزگار یزید؛ شقیق بن تور تدذوسی که در این سال 


در گذشت. 





۸ در اینجا در برخی از نسغه‌ها عبارتی افژوده است کد نمی‌توان دانست 
پاید چه‌گونه با آن برخورد کرد: مداهن قدار سل عیدا لملك بن مروان فاخر‌جتدمنا لکوقة. 


